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 اي است از اين اثر ترجمه
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Dördüncü Kitap 
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 نويسنده
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 ي آزادي چاپخانه

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

 دموكراتيكمانيفست تمدن 
 بحران تمدن در خاورميانه

 و
 رهيافت تمدن دموكراتيك

 
 عبداالله ،اوجالان
 چهارمكتاب 

 تاريخ جهانشمول و خاورميانه. ١
 ي خاورميانه ها و مسائل در جامعه بحران. ٢

 ي خاورميانه ها در جامعه حل هاي تاريخي و جستجوي راه مقاومت. ٣
 جديد در نظام تمدن مركزيي اروپا و نيروهاي هژمونيك  مدرنيته. ٤

 ي خاورميانه و رهيافت تمدن دموكراتيك بحران در جامعه. ٥

 ـــــــــــــــــــــــــــــ
  كاردوخ .آ :برگردان
 آبدانان. ر: ويرايش

 هاي عبداالله اوجالان بخش هنري مركز نشر آثار و انديشه: آرايي و طرح جلد  صفحه
 ش.هـ ١٣٩٠هاي عبداالله اوجالان  انديشهمركز نشر آثار و  :انتشارات

 گريلاي  خانه چاپ/  ٢٠١٢ ـ١٣٩٠:   چاپ نخست
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 فهرست مطالب
 

 ................فهرست
 ..............سخني بر چاپ فارسي

 ............پيشگفتار
 ...............مقدمه

  ..........ـ تاريخ جهانشمول و خاورميانه بخش اول
 .............ي خاورميانه ها و مسائل در جامعه ـ بحران بخش دوم

  ي خاورميانه ي زن در جامعه ـ مسئله١
 و قوم  ، اتنيسيته ـ مسائل قبيله٢
 ـ مسائل ديني و مذهبي٣
 زيست ي شهر و محيط ـ مسئله٤ 

 ي طبقه، هيرارشي، خانواده، قدرت و دولت ـ مسئله٥
 ي خاورميانه دموكراسي در جامعهي اخلاق، سياست و  ـ مسئله٦
 ي خاورميانه ي اقتصادي و ايدئولوژيك در جامعه ـ مسئله٧
 ي خاورميانه ي انقلاب در جامعه ـ مسئله ٨

 ـ بخش سوم
 .............ي خاورميانه ها در جامعه حل هاي تاريخي و جستجوي راه مقاومت 

 هايي در درون خويش حل ـ بحران تمدن و جستجوي راه الف
 )اي اتنيسيته(اي و قومي اي، عشيره هاي قبيله ـ مقاومت ب
 الاصل ها و ضدحملات قبايل سامي ـ مقاومت)آ(ب
  ـ مقاومت و حملات هوريان) بـ(ب
 آلتاي ـ  مقاومت و حملات قبايل اورال  ـ)جـ(ب
  هاي طبقاتي در نظام تمدن مركزي ـ مقاومت ديني و يا جنگ ج

 ديانَتآـ طبقه و 
 دين ابراهيميبـ ـ ظهور 

 ي طبقاتي مسيحيت جـ ـ مقاومت و مبارزه
  پيكار اخلاقي در برابر تمدن: دـ مقاومت زرتشت
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 )بازرگان(ي متوسط جنگ مقطع فئوداليِ طبقه: ي اسلامي هـ ـ واقعيت مقاومت و حمله
 وـ نقش ظهور تاريخي اديان ابراهيمي

 ـ بخش چهارم
 ..............................ي اروپا و نيروهاي هژمونيك جديد در نظام تمدن مركزي مدرنيته 

 ـ مفهوم تاريخي و اجتماعيِ انقلاب اروپا الف
 ي شهر ونيز بر سر هژموني ـ مبارزه١
 ـ هلند آزمون آمستردام: ـ ملت شهر به دولت ـ عصر گذار از دولت٢
 كند اي كه آفتاب در آن غروب نمي پراطوريـ بريتانيا و ام ـ آزمون لندن٣

 يابي ي چاره ي اروپا در زمينه ـ استعداد مدرنيته ب
 كاپيتاليسم. ـ آ ب
 ـ ملت دولت. ـ بـ  ب

 ـ ملت، مرزها و وطن ـ دولت١ 
 ـ ملت ي هموژن مليِ دولت ـ جامعه ٢
 ـ ملت ـ مراكز شهروندسازي دولت ٣
 ـ ملت ـ بروكراسي دولت٤
 گرايي و جنسيت ـ ملت ـ دولت٥
 گرايي ـ ملت و ملي ـ دولت٦
 ـ ملت، قدرت و فاشيسم ـ دولت٧
 )دموكراتيك(ي اخلاقي و سياسي ـ ملت و جامعه ـ دولت ٨
 زيست ي مدني و محيط ـ ملت، جامعه ـ دولت ٩

 ـ ملت، علم، هنر و حقيقت ـ دولت ١٠
 انقلاب صنعتي ـ جـ ـ  ب
 ـ روستايي ي زراعي گرايي و فروپاشي جامعه ـ صنعت١
 گرايي و نفي شهر ـ صنعت٢
 ـ ملت گرايي و دولت ـ صنعت٣
 گرايي و فاشيسم صنعت  ـ٤
 گرايي، زن و خانواده ـ صنعت٥
 گرايي و اكولوژي ـ صنعت٦
 ها گرايي، علم و رسانه  ـ صنعت٧
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 هاي احتمالي  ي كاپيتاليستي و رهيافت ـ بحران مدرنيته ج
 ي آمريكا  ـ ايالات متحده١
 ي اروپا اتحاديهـ ٢
  ـ ژاپن٣
 ـ چين٤
 ـ هندوستان٥
  جنوبيـ آمريكاي ٦
 ـ آفريقا٧
 ـ خاورميانه٨

  ـ  بخش پنجم
 ي خاورميانه و رهيافت تمدن دموكراتيك  بحران در جامعه

 .............................ـ تعريف صحيح حيات در خاورميانه»الف«
 آـ حيات

 بـ ـ حيات اجتماعي
 اجتماعي و دولتجـ ـ هيرارشي 

 دـ هويت اجتماعي 
 هـ ـ مقدسات اجتماعي

 حقيقت اجتماعي و از دست رفتن آن  وـ
 زـ حقيقت اجتماعي و اَشكال ازخودبيگانگي

 ي كاپيتاليستي حـ ـ حقيقت و ازخودبيگانگي در مدرنيته
 ي كاپيتاليستي و بحران خاورميانه ي هژمونيك مدرنيته ـ حمله»ب«
 ي دموكراتيك در خاورميانه مدرنيتهـ رهيافت  »ج«
 ي اقتصادي در مقابل كاپيتاليسم جامعه. آ

 گرايي ـ اقتصادي در مقابل صنعت ي اكولوژيك جامعه .بـ 
  گرايي ـ ملت ي اخلاقي و سياسي در مقابل دولت جامعه .جـ 

 ي كاپيتاليستي در خاورميانه ي دموكراتيك با مدرنيته تقابل مدرنيته. د
 ها هاي محتمل جهت آن حل ي خاورميانه و راه مسائل روزآمد در جامعهـ برخي »د«
 هاي محتمل حل ـ اقليت و راه هاي اكثريت ـ مسائل ملت١
 ي طبقات اجتماعي و بروكراسي ـ مسئله٢
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 ي هيرارشي، قدرت و دولت ـ انقلاب و مسئله٣
روستايي در   ـ اعيي زر ي متوسط و جامعه ي شهري، طبقه مسائل مربوط به فروپاشي جامعهـ ٤

 ها حل آن خاورميانه و راه
 اي و رهيافت ملت دموكراتيك ـ مسائل بومي و منطقه٥ 

 ي زن، خاندان، خانواده، جمعيت و انقلاب زن در خاورميانه ـ مسئله٦
 ـ چگونه بايد زيست، چه بايد كرد و از كجا بايد آغاز نمود؟٧

 ......................................نتيجه
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 سخني بر چاپ فارسي

شود، ولي بدون شك مضمون آن در  اين اولين اثر نويسنده نيست كه به فارسي ترجمه مي
اي   مجموعـه   .اند ي تحرير درآمده كه در قالب دفاعيات به رشته ست  سطح مكمل چند اثر قبلي

آن را در دست داريد، از چنان محتـواي ژرفـي برخـوردار اسـت كـه سـخن        چهارمكه كتاب 
 .تر خواهد گشت گفتن در باب آن، از خود متن طويل

، با سيستم جهـاني  »عبداالله اوجالان«ي آن  اين اثر سترگ و ارزنده محصول پيكار نويسنده
وي در گفتگـو بـا وكـلاي    . سـت  ي امرالـي  ي جزيـره  انفـراد   در زنـدان   ي كاپيتاليسـتي،  مدرنيته

بـا آگـاهي بـه    . تر دانسـته اسـت   خويش، اين كتاب را حتي از سلامت جسماني خويش نيز مهم
بـرد و همچنـان بـراي     سر مي ترين شرايط به يش از سيزده سال است در سختاينكه وي مدت ب

كند، بر زبان راندن چنين كلامي نشان  پيشبرد دموكراسي، صلح و آزادي مبارزه و مقاومت مي
چنان كتابي است كه با خواندنش بتـوان  . از ارزش عظيمي است كه براي اين كتاب قائل گشته

سـازي   نهادن در راسـتاي عملـي   نظام دانايي خويش زد و با گامدست به دگرگوني بنياديني در 
 . پرواز نمود» جهان و حياتي آزاد«هاي آن به سوي  آموزه

» ـ دموكراتيـك و مبتنـي بـر آزادي جنسـيتي     ي اكولوژيك جامعه«هاي فلسفي پارادايم  پايه
ي  اوت و گذشـته همچنـين غـور در ابعـاد متف ـ   . جانبه تشريح گشـته  اي همه  گونه در اين كتاب به

اند،  تنها در خفا نگاه داشته شده نمايانيِ حقايقي كه نه تاريخي نيز تلاشي است در جهت راست
. شـده  هـا ايجـاد    هاي پياپي از سـوي نظـام تمـدني، تحريفـاتي در آن     زني ي نقاب واسطه بلكه به

و » روش«سطر اين كتاب هويداست، گرفتـار نشـدن در دام    تري كه در سطربه تلاش بس عظيم
. شـود  گر ترويج داده مي ـ قدرت نظام سلطه ي دانش ي مرسومي است كه از سوي شبكه»شيوه«

مسـيري مسـتلزم شـهامت انديشـيدن بـه سـياقي         اين پيكار، موازي با ترسيم مسير نـويني اسـت؛  
در . پيمودن طريقي است دشوار، با تلاشي همطراز عشـق و بـدون چشمداشـت   ! خلاف معمول

مبـارز اسـت كـه در جسـتجوي آزادي و آفريـدن        گويي داستان پيشـروي انسـاني  عين حال باز
اي دور  اجتماعي، پيمودن اين طريق را كمر همت بسته و نوسرود خويش را از جزيـره   حقيقتي

هـا تـن بـه انقيـاد      هـاي دگـر، كـه در آن    سرود وجود جهـان . ساز است در گوش بشريت زمزمه
دهند؛ آري اين انسان، هموست كه  شاهان پوشيده يا عريان نمينقاب، و  دار يا بي خدايان نقاب

زيستن را پاسخي درخور داده  كند تا پرسشِ چگونه اش خيانت نمي هاي كودكي هرگز به خيال
 .باشد

 و متن فارسي آن؛  و اما كلامي چند در باب ترجمه...
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ت متشكل از اي اس مجموعه» مانيفست تمدن دموكراتيك«ي  ي نخست اينكه دفاعيه نكته
ي كاپيتاليستي و روند   مسائل گذار از مدرنيته«عنوان كتاب اول و دوم آن . كتاب پنج

عنوان . است »شناسي آزادي آزموني در باب جامعه«و عنوان كتاب سوم آن  »دموكراسي
 .باشد مي» بحران تمدن در خاورميانه و رهيافت تمدن دموكراتيك«نيز  چهارمكتاب 

روش مرسوم در علوم اجتماعي، فلسفي، سياسي و غيره منحصر به كتاب حاضر برخلاف 
. ي جامعي را از آن ارائه دهد يك حوزه نيست تا مترجمي از آن حوزه، بتواند ترجمه

شده در كتاب و تحليلي بودنشان، نياز به دقت، حوصله و  ي مسائل مطرح گستردگي حيطه
  ويژه دقت در تطابق با متن اصلي و به در طول ترجمه،. گرداند حتي گاه وسواس را مقتضي مي

هاي جانبي را نيز سبب شد كه همگي در راه  گيري و ويرايش آن، مسائل و دشواري غلط
ترجمه در شرايط زندگي مبارزاتي در . حل گرديدند» ي كتاب به بهترين شكل ارائه«اشتياق به 

داشتن ترجمه و  تازگي كوهستان، دشواريِ دسترسي به منابع مورد نياز، كمبود امكانات و
ويرايش در چنين سطحي، مشكلاتي را با خود داشت كه شايد در شرايطي ديگر ناچار از 

داري  مان بر اين بود تا كتاب در نهايت امانت به هر حال سعي. بوديم ها نمي رويي با آن روبه
 . ترجمه شود و در اختيار خوانندگان قرار گيرد

ي  سازي بسياري از اصطلاحات دشوار، در مرحله بي و معادليا گزيني، مقايسه، معادل واژه
توان گفت اين تجربه، اولين آزمون بزرگ ما در اين  طوري كه مي به. ويرايش صورت گرفت

ها  ها وجود داشت، در پانوشت مواردي كه گمان و يا عدم توافق رأي در مورد آن. حوزه بود
همچنين براي درك . اهل نظر فراهم آمدتوضيح داده شد و امكان مقايسه و پژوهش براي 

ها ثقيل، نو و حتي  اگرچه برخي واژه. بهتر متن، كلماتي را نيز در داخل كروشه آورديم
ابداعي به نظر آيند اما سعي بر آن بوده كه بار معنايي متن اصلي را داشته باشند و در 

پذير بودن  يرا هدف غايي ما فهمز. ها نيز آورده شود تر آن ها به نحوي از انحا فرم ساده پانوشت
دليل نقل قول غير مستقيم و  به. ايم متن براي همگان است و تنها قشر خاصي را مد نظر نداشته

ايم  نبود اصل منابع، از آوردن منابع ياريگر در امر برگردان و پانوشت كتاب خودداري نموده
 .شه نيستتوجهي به زحمات پيكارگران راه اندي معناي بي كه قطعاً به

در پايان لازم به ذكر است كه وجود هرگونه ايرادات مضموني و نگارشي بايستي از 
رهگذر مقايسه با متن اصلي مورد قضاوت قرار گيرد تا در صورت وجود هرگونه نقص و 

 .كمبودي، منسوب به مترجم و ويراستار شود نه شخص نويسنده
 

 هاي عبداالله اوجالان مركز نشر آثار و انديشه 
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 پيشگفتار
 

. پردازم در اين بخش از دفاعياتم، به پژوهش و موشكافي در باب فرهنگ خاورميانه مي
0Fجهانشمولبدون درك اين فرهنگ كه در تاريخ 

انسانيت هميشه نقش كانون را ايفا نموده  ١
. است، تعريفي كه فرد از خود ارائه خواهد داد هم بسيار سطحي و هم فاقد معنا خواهد بود

ي فرعي فرهنگ  متوجه بود كه حتي فرهنگ معاصر و هژمون اروپا نيز اساساً يك نسخهبايد 
بودن را پديد  اي از علمي ي پيشرفته مرحله] فرهنگ اروپا[رغم اينكه علي. باشد خاورميانه مي

ي  كننده آورده است، اما فرهنگ خاورميانه هنوز هم در مقابل اين فرهنگ نقش تعيين
بيهوده نيست كه امروزه وقتي از برخورد و سازش بين . كند يسرنوشت آن را بازي م

اين . نمايند رود، بلادرنگ اين دو فرهنگ به ذهن خطور مي ها سخن مي ها و تمدن فرهنگ
 .آيند نظر به معناي تصديق اصطلاح تمدن مركزي نيز مي ها از يك نقطه گفته

بخش . داشت] فرهنگتاريخ و [هاي قبلي دفاعياتم، سعي در تعريف جهانشمول بخش
روايت جهانشمول قابل تبيين بود؛ خود آن نيز شاهرگ تاريخ  چارچوبخاورميانه نيز تنها در 

 .جهانشمول است
. تواند معنا يابد است كه مي بودن تاريخ و فرهنگ فردي نيز تنها در درون اين جهانشمول

1Fهايي هنگام سخن گفتن از فرد، منظورم جزئيت

است كه از يك شخص گرفته تا يك ملت،  ٢
رد، در موضوع تعريف خويشتن، ي يك ف مثابه به. گيرند اي وسيع جاي مي در درون گستره

توانم از  هرچه بر اين تلاش افزودم، بيشتر متوجه گشتم كه نمي. به خرج دادم يبزرگ تلاش
2Fاي ارزشي اسطورهمايه و ابله ليبراليسم،  شكي ندارم كه فرد بي. جهانشمولي بگريزم

است كه  ٣
هاي مبني بر فروبلعيدن فرد  ايده. ي اساطير كهن نيز حاوي معنا باشد تواند به اندازه حتي نمي

3Fهاي ترين كلكتيويته توسط قاطع

متولوژيك ] هايي ، ايده[اي متفاوت اجتماعي نيز، از زاويه ٤
                                                

گستر، جامع، عمومي، اعتبار  در انگليسي است و به معناي عام، امر كلّي، عالمگير، جهان Universalمعادل  Evrenselي تركي  واژه ١
ي اشياي قرمز  شود؛ مثلاً قرمزي محمول همه خاصيتي كه به تمام افراد نوع معيني نسبت داده مي. كلّي، جهانشمول، جهاني، كيهاني

معادل  Evrensellik/ گرايي گرايي؛ عام جهان:  Universalism)/ عالم، جهان= Universe(كيهان، كائنات و جهان:  Evren/است
 )Universality(يونيورساليته

٢ Tikellikler  :ت بودن جزئيها ها؛ ناتمامي ها؛ ناكلي /Tikel  معادلPartial در انگليسي است؛ پاره، بخش؛ جزء 
٣ Mythic  :اي، موهوم افسانه)mitik( 
٤ Collectivity  :بودن جمعيبودن؛  جمعي دسته 
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همواره پتانسيل : نمايمام را تكرار  ي قديمي خواهم يك گفته در اين رابطه مي. باشند مي
4Fوجود دارد» تحليل تاريخ در فرد«

تاريخ است و ] يا مشخص[فرد، محصول و صورت متعين. ١
البته كه به هنگام بحث از تاريخ، آن را در . آن است در قيد حيات باشد، حالت روزآمد اگر

 .برم كار مي ي تاريخي به معناي جامعه
، اين است  اين تاريخي كه سعي بر تعريف آن نمودم ام از ي حاصله ترين نتيجه اولين و مهم

منسوب ] فرد بدان[اي كه ، بدون تحليل و درك جامعه  كه هم از منظري محدود و هم وسيع
امروزه نفي و . توان به حالت انسان درآمد است ـ حتي اگر در سطح يك كلان نيز باشدـ نمي

5Fسازي همگون

ي  گاه و سرچشمه اين نيز تكيه. است ي امور اجباري در جامعه هميشه سرلوحه ٢
توان  گذرند، تنها مي مي] ها يا پروسه[افراد و اجتماعاتي را كه از اين مراحل. معنازدايي است

ها را انسان  به نظر من دشوار است كه بتوان اين. منفي ناميد و بسنامطلوب و فرد و اجتماعات 
 .عنوان كرد

6Fواقعيت،: شود ميتر  به تدريج اعتقادم به اين نكته قوي

يك . امري اجتماعي است ٣
تواند به والاترين  ي اجتماعيِ واقعيت مي شخص، تنها از رهگذار معنادهي به سرچشمه

گريز . به همين دليل گريز از جامعه، گريز از معنا و فرزانگي است. برسد» دانايي«مرزهاي 
به واقعيت است و هم با  ي ليبراليسم از جامعه، هم در پيوند با رويكرد سطحي آن مصرانه

. باشد ي بيان ايدئولوژيك آن مرتبط مي واقعيت موجود در سرشت كاپيتاليسم و نيز شيوه
ي تحت هژموني آن به تدريج هرچه بيشتر به تبليغات و دروغ روي  كاپيتاليسم و جامعه

 .نمايد ي واقعيت تأكيد مي آورد و اين امر نيز بر همين جنبه مي
 ام را روز به روز ـ سياسي، دفاعيه ي عملي و هم نقش من در توسعه هم پيشرفت تئوريكم

دانند و يا لازم است كه بدانند شرايط محكوميت من آسان  همگان مي. سازد تر مي روشنگرانه
ام اين شرايط را  اگر پرسيده شود كه چگونه توانسته. گذرد نبوده و محكوميتم به آساني نمي

كردن  من تنها در حال سپري: يك عبارت خواهد بود تحمل كنم باز هم اولين پاسخم
هاي مينو هم  كاملاً متوجه هستم كه اگر باغ. باشم محكوميت به واقعيت اجتماعي خويش مي

. پيشارويم باشد و بخواهم نيز، در بطن اين واقعيت قادر به گذراندن حياتي آزاد نخواهم بود
برند و ادعا  متن همين واقعيت به سر ميآناني كه در : ترين عبارت گفت توان با ساده مي

                                                
 .وتحليل نماييم هميشه اين امكان بالقوه وجود دارد كه بتوانيم در فرد، تاريخ را تجزيه ١
٢ Assimilation  :نمودنش به چيز ديگري؛ همانندگردي؛  اي به قصد مشابه  ساختن مقوله و تحليل؛ متحول  آسيميلاسيون؛ جذب

 هخوا همگون: آسيميلاسيونيست / سازي شدگي؛ همگون همگون
 .شكل حقيقت معنا شود تواند به در اين پاراگراف مي. در تركي به معناي واقعيت و حقيقت است Gerçekي  واژه ٣
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ي اشتباه دچار  اند، بايد مطمئن باشند كه خويش را به ورطه كنند كه در حال زيستن مي
يا [ي محكوميت اجتماعي، نيازمند يك بازگويي البته كه علل تاريخي و روزانه. سازند مي

شدن  تنها پس از واصل. ستشدن به اين معنا ا مهم، واصل. باشد ديالكتيكي طولاني مي] روايت
يك مكان وارد مسير آزادي  ي گسترهتوانيد طي يك زمان و در  به اين معنا است كه مي

اي كه فردي  باشد، بيروني است و به اندازه اي كه دروني مي اين طي طريق، به اندازه. شويد
 .باشد است، اجتماعي مي

 چارچوبنمودم دريابم كه در ام، بيشتر از همه چيز سعي  در بازخواست مستمر زندگي
آشكار است دفاعياتم جز اينكه حكايت اين . ام سر برده چه نوع مقاومت، گريز و يا پذيرشي به

بسيار جالب و  ،به نظر من اين حكايت. توانند معناي ديگري داشته باشند زندگي باشند، نمي
معتقدم كه . نمايد شرفت ميام، پي تر اينكه در عمل نيز همراه با جامعه مهم. باشد آموزنده مي

اي  پذير باشد نيز دفاعيه پذير نيست و اگر امكان چندان امكان» ي آزادي دفاعيه«نوع ديگري از 
 .خواهد بود» ي آزادي دفاعيه«تر از  متفاوت

7Fي فرد و جامعه، در مزوپوتاميا مثابه به

كه مهد تمدن مركزي و قلب خاورميانه است،  ١
جاريست، توجه و » فرات«ي  سير تمدني كه همانند رودخانه طاين خ. ايم موجوديت يافته

سوي آن،  ام به يابي از سوق. نمايد ام را به خويش جلب كرد و روز به روز بيشتر جلب مي علاقه
شكل  به ي آن كه  آشكار است كه انسان و جامعه. گردم به ستوه نيامده و دلتنگ نمي

8Fژئولوژيك] بافت[با اي العاده فوق

اند، در حكم  ت و حيواناتش درآميخته و تماميت يافته، نباتا٢
با اين واقعيات تنها خويش را معنا نخواهم بخشيد، بلكه . باشند ي تمامي واقعيات مي سرچشمه

ها تعريف  ها و زمان ترين موقعيت را در قوي] يا جهانشمول[ها و انسان كيهاني تمامي انسان
ياتم، بيشتر در خدمت اين بعد از واقعيت اين بخش از دفاع. نموده و درك خواهم كرد

9Fهايي» ، عيسي و محمدي موسي«آوري به  پيداست كه تقرب و روي. باشد مي

فراعنه و كه از  ٣
شان و  ي پيام ه كردن جوهر اند؛ درك نموده و به مقاومت پرداخته گريخته، بازگشت ها نمرود

 .انگيز و پر شورند هيجانبسي اهميت نبوده و  هايي كم ها سرگذشت وبرخاست با آن نشست

                                                
١ Mesopotamia  :كه در زبان عربي   النهرين؛ سرزمين ميان دو رود دجله و فرات رودان، بين مزوپوتاميا و يا ميزوبوتاميا؛ ميان
 .شود نيز ناميده مي» الرافدين وادي«
٢ Geology  :ي زمين، چگونگي مواد و تركيبات آن و تغييراتي كه در سطح يا در اعماق  ي ساختمان كره ژئولوژي؛ علمي است كه درباره

 .شناختي است در اينجا منظور ساختار زمين. كند دهند، كاوش و بحث مي آن روي مي
٣ Muhammedîler 
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گريزم و  هم از آن مي. هستم و اسير آنم  هنوز هم تحت پيگيري عظيمِ همان تمدن مركزي
ام ابراهيم با نمرود  سازي حكايتي كه همشهري امروزين. نمايم هم در مقابل آن مقاومت مي

مت در برابر ترين ويژگي قابل احترام دين نيز همين مقاو مهم. داشت، داراي اهميت است
گيرد نيز،  كشي و جنگي كه از مقطع اروپايي تمدن سرچشمه مي نسل. فراعنه و نمرودهاست

10Fگرايي ـ ملت، صنعت دولت. دهد وجه ديگر واقعيت را تشكيل مي

و كاپيتاليسم، گويي  ١
 كشي گونه مورد استثمار و بهره ي انتحار آورده و اين طبيعت و جامعه را در خاورميانه به آستانه

در حاليكه . ام ناچار از رويارويي و پاسخگويي به اين واقعيت نيز هست دفاعيه. دهد قرار مي
ي ادبي و  توانند جنبه ماهيت واقعيت اين است، روايات رويدادي، سياسي و فردي تنها مي

11Fايِ آرايه

 .مسئله باشند ٢
12F»تُركي«هاي  هميشه از اينكه دفاعياتم را با تكيه بر پديدار

درك اين . شك كردمبنگارم،  ٣
13Fهاي ي ناسيوناليته مسئله داراي اهميت بود كه معيارهاي حقيقت كلّيه

  خاورميانه ماهيتاً به ٤
هاي   بندي شاكله. اند ساخته شده ،هاي تاريخي غايت محروم و گسيخته از بنيان اي به شيوه

14Fكاپيتاليستي ي هژموني  وپرداخته هاي خاورميانه فراتر از اينكه تنها ساخته ـ ملت دولت

) اروپا( ٥
اند و بنابراين به معناي كتمان بخش بزرگي از واقعيت  باشند، تحريف شديد تاريخ اجتماعي

 .باشند نيز مي
امرالي، از آغاز تا به آخر تحت نظارت ايالات ] دستگيري و زنداني شدنم در[ي مرحله

صورت گرفته و ) اروپانمايندگان رسمي و روزآمد تمدن (ي اروپا ي آمريكاـ اتحاديه متحده
شده نيز    بخشيده» تُركي«هاي  اگر نقشي كه به پديدار. ي اجرا آورده شده است به روي صحنه

گونه  در همين چارچوب مورد ارزيابي قرار بگيرد، معنا خواهد يافت؛ من نيز سعي دارم بدين
، واقعيتي كه سعي »ي مجدد محاكمه«دادگاه حقوق بشر اروپا با صدور حكم به . عمل نمايم

 پديدار قضائي تُرك نيز هنگامي كه] فنومن يا. [پذيرد طور ضمني مي بر تعريف آن داشتم را به
ي اروپا  ي مجدد را نشان نداد و پرونده را به هيأت وزيران اتحاديه شهامت اقدام به محاكمه

اكنون هيأت  هم. عودت داد، طي رويكردي مشابه، اعترافي ضمني به واقعيت نمود
. ام را مجدداً به دادگاه حقوق بشر اروپا عودت داده است ي دعوي ، پرونده]اروپا[وزيران

                                                
١ Industrialism  :اندوسترياليسم 
٢ Süs  زك؛ پيرايهب 
٣ Türklük fenomenlerine  /Phenomenon  :فنومن عبارت است از هر شيء يا امري كه در مقابل . فنومن؛ نمود، پديدار، پديده

 .گردد آگاهي ظاهر 
٤ Nationality  :ي  معادل واژهulusallık تكه در متن تركي آمده است؛ ملي 
٥ Capitalist رود كار مي دارانه يا كاپيتاليستي به صورت سرمايه دار؛ در مقام صفت به سرمايه 



 )بحران تمدن در خاورميانه و رهيافت تمدن دموكراتيك(مانيفست تمدن دموكراتيك

  

۱۳ 

15Fم به تعليق انداخته شدها بنابراين پرونده

حدود ده سال است كه . و يا در خلأ افتاده است ١
16Fكردند نه در دادگاه جزائي و يا استيناف برخلاف آنچه در آغاز فكر مي

رم و نه در دادگاه  ٢
مورد . ام نمايند توانند محاكمه طور كه بايسته است نمي حقوق بشر اروپا در استراسبورگ، آن

17Fيي»پروتو گوانتانامو«بودن روند  رغم حاكم عليتر اين است كه  وخيم

كه از پايمالي تمامي  ٣
ـ  و ربودنم به آفريقا 18F٤)دولت سيميتيس(ي اروپا توسط دولت يونان حقوق ملي و حقوق اتحاديه

ها و اقدامات آن ادامه دارد نيز به هيچ   گيرد، دادگاه آتن كه هنوز پروسه كنيا سرچشمه مي
دادگاه استيناف آتن، حكم داده بود كه ورود من به . د برگزار گرددتوان نحوي از انحاء نمي

مطابق اين . ام كه منشأ آن پناهندگي است مرزهاي يونان جرم نبوده و از حقي استفاده نموده
باشم؛ اما واقعيت اين  حكم من هنوز در درون مرزهاي يونان و در چارچوب حقوق آن مي

ناتو بوده و نتيجتاً در سلول انفرادي زندان  19F٥»ديويگلا«است كه تحت پيگيري عظيم سازمان 
رژيمي مغاير با قانون اساسي، . ي امرالي قرار دارم جزيره ـ گوانتانامويِ ي پروتو بسيار ويژه

اي كه در مورد تمامي محكومان و زندانيان تركيه اجرا  نامه همچنين مغاير با قانون و آيين
 20F٦.شود مي گردد، عليه من پديد آمده و هدايت مي

ـ اجتماعي و بنابراين تاريخي و  سياسي واقعيات به همين دليل ناچار از تشريح و تبيين
بار ديگر بايد درك شده . باشم عصر مي موجود در پس اين ماجراي غريب حقوقيِ اقتصاديِ

و به  21F٧ـ عنوان جزء گيرد، هم يك خلق ـ به چه در شخص من مورد محاكمه قرار مي باشد كه آن
ي تاريخ  برنده تمدن رسمي اروپا كه نيروي پيش. اندازه تاريخي جهانشمول است به همان

جهانشمول است، بايد شهامت نشان دهد تا در دادگاه خويش، مرا به شكلي متكي بر واقعيات 
اش بپردازد و حكم  داري از اين وظيفه دادگاه حقوق بشر اروپا بايد به پاس. محاكمه نمايد

 . اين به تأخير نياندازدمربوط به مرا بيش از 
                                                

١ rölantiye alınmış رود كندي پيش مي  ام بسيار به منظور اين است كه روند رسيدگي به پرونده. 
ين ناراضي بوده و نسبت به آن درخواست تجديد رسيدگي به دعوايي كه حكم آن از سوي دادگاهي داده شده اما يكي از طرف: استيناف  ٢

 .حكم اعتراض كرده باشد؛ پژوهش؛ وارسي
٣ Proto-Guantanamo  :با . گوانتانامو نام زنداني است واقع در خليج گوانتاناموي كوبا كه در تصرف ارتش آمريكاست. گوانتانامو شبه

هاي  محلي براي نگهداري افراد متهم به عضويت در گروهاصطلاح جنگ با تروريسم از سوي آمريكا، اين زندان به  ي به شدن پروژه مطرح
 .راديكال نظير القاعده گرديد

٤ Simitis 
٥ Gladio  :ها نقش دارد ي ناتو كه در بسياري از كودتاها و جاسوسي سازمان مخفي بسيار گسترده. 
. ود و مراحل قانوني آن همچنان باقي مانده استقابل ذكر است كه دادگاه يونان برگزار شد و حكم صادر گرديد؛ اما اين آخرين حكم نب ٦

 !رود اي و جهاني از مسير حقوقي دور گشته و در ارتباط با توازنات سياسي پيش مي روند اين پرونده نيز وابسته به تحولات سياسي منطقه
٧ bir tikel halk olmak 
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 مقدمه

22Fدانيم كه كارل ماركس مي

صورت يك اثر نمونه  را به» كاپيتال«درصدد برآمد تا كتاب  ١
23Fي هگل جهت رهاسازي فلسفه

هايش به  از حالت باژگون و استوارسازي آن بر روي پايه ٢
ران پرداخته ي آن دو گيري دوجانبه از انديشه به همين جهت به بهره. ي تحرير درآورد رشته
24Fداروين،» تكامل«ي  ابتدا خواسته است تا با استفاده از نظريه. است

ي اجتماعيِ  يك نظريه ٣
25Fـ مستقيم  ي خطي  انگارانه پيشروي

هايي  اين، اولين شاهرگ از ميان شاهرگ. را طرح نمايد ٤
ز تحت از هگل ني. باشد ي پوزيتيويستي بر آن متكي مي ي ماترياليستيِ فلسفه است كه شاخه
26F»بودن متعارف«عنوان مفهوم 

ي  ترين نظريه ، ديالكتيكي را اخذ نموده كه راهگشاي مكمل ٥
27دولت هموژنF

نقشي كه در . موجود در تاريخ گرديده است 28F٧»باز مرد نيرومند و حقّه« ٦
داده و بدين  )كارگر(به بردهرا ي ارباب گذاشته شده بود  ـ برده، بر عهده ي ارباب دوگانه

هايش قرار  اصطلاح بر روي پايه به] كرده و  سرراست[را ي وي  ترتيب تصور نموده كه فلسفه
 ،»ماترياليسم ديالكتيكي«گرايانه تحت عنوان  چپ 29F٨»هگليسم«بدين شكل با يك . داده است

داقل گذاري نموده و ح را پايه» علم اجتماعي«صادقانه باور كرده كه وارد مسير حقيقت گشته، 
گيري از سوسياليسم فرانسوي و اقتصاد  بهره. سرآغازي جدي را براي اين امر رقم زده است

رويدادهاي ديالكتيكي بعدي روشن . سياسي انگليسي نيز نقشي درجه دوم را ايفا نموده است
گرايي لائيك عظيم است  ي سوسياليسم فرانسوي به معناي يك جمهوريت ساختند كه پديده

 .باشد قتصاد سياسي انگليسي نيز به معناي فردگرايي ليبرالِ كاپيتاليستي ميي ا  و پديده
ي هگل داراي اهميت بوده و هنوز هم حيث روزآمد و تازگي خويش را حفظ  فلسفه

ي  در مرحله ي مربوط به شكل نيرو و انباشت كاپيتاليستي، حقيقتاً نيز از نظر فلسفه. نمايد مي
رو و  ي راست مواردي كه بعدها تحت نام فلسفه. ظام استاين كلام آخر ن. باشد اوج مي

. روند و تبليغات فراتر نمي هاي پرجزئيات ريزي براي فعاليت رو انجام گرفتند، از برنامه  چپ

                                                
١ Carl Marks 
٢ Hegel Georg Wilhelm Fredrich 
٣ Darwin 
٤ düz çizgisel ilerlemeci  /ilerlemecilik  :انگاري گرايي؛ پيشروي گرايشي كه قائل به پيشروندگي است؛ پيشرفت 
٥ Tanınma شده بودن بودن؛ شناخته بلندآوازگي؛ متداول 
٦ Homogene  :ي اجزاي دروني آن از يك جنس باشند جور، يكدست؛ متشابه، همگن؛ جسمي كه همه ، متجانس، يك همجنس. 
٧ güçlü ve kurnaz adam  /Kurnaz  :گر، موذي، رند، ناقلا باز؛ حيله نيرنگ. 
 گرايي هگل ٨
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30Fهاي ماركسيسم، ليبراليسم و كنسرواتيسم نوع ايدئولوژي همه

. در همين چارچوب هستند ١
قيامي » فرياد«به اعتقاد شخصي من، نيچه . دفيلسوف، مكتبي جداگانه دار 31F٢ي فردريش نيچه

از  ،ي نظامي آزاد مثابه به] هايش انديشه. [راستين در مقابل كابوس نظام كاپيتاليستي است
پس از جنگ جهاني دوم، مكتب فلسفي فرانسه انجام اين وظيفه . دور است رسيدن به نتيجه به

 .را آزموده، اما موفقيتش محدود باقي مانده است
ي ايدئولوژيك بنيادين و  حساب با هگليسم، يك وظيفه نمودن هگل و تصفيه درك

تري نياز  هاي فلسفي خلاقانه گيري از مكتب نيچه و فرانسه، به فعاليت ضمن بهره. روزآمد است
ي بيان »ـ ملت دولت«شكل  هگل سعي نموده است تا معناي پايان تاريخ سياسي را به. هست

خواسته است تا با سخناني سرپوشيده . ئون بدان رسيده استنمايد كه قدرت در شخص ناپل
ـ ملت با هويتي ناپلئوني به روي زمين هبوط نموده است، بدين  ي دولت مثابه خدا به: بگويد

) شدن ي انسان واسطه به(ترتيب هم به هيأت انسان درآمده و يا عبارت از انسان گشته و هم
 .كه با اهتمام صورت گيرد هستند  بازتفسيرينيازمند . اند هايي مهم اين ادعاها، ايده. مرده است

ها  گفتمان اي كه وي انجام داده اين بوده است كه كاري كه هگل كرده و فعاليت اساسي
را گردآوري نموده ) اعم از دين، هنر، علم و فلسفه(دوران خويش  مادي و معنوي 32F٣يها بيان و

ميلادي بيانگر اتمام كليات آثار  ١٨٠٠يخ تار. ها پديد آورده است نموده و سنتزي را از آن
اين  .ـ ملت را تشكيل داده است ي دولت مربوط به اين فعاليتي است كه سنگ بناي فلسفه

 پديداري. قطعي گشته است دارانه سرمايهتاريخ در عين حال تاريخي است كه هژموني غربي 
حدود دويست سال  .يش داردتاريخ را بر خو همينهر شود نيز م كه انقلاب صنعتي ناميده مي

33Fفينانسشود تا عصر  هژموني تمدن اروپا آماده مي. از تاريخ آن گذشته است

كه سومين موج  ٤
34Fشدن گلوباليزهموج بزرگ 

ديگر . پشت سر بگذارد حاد گلوبالاز طريق يك بحران است را  ٥
                                                

١ Conservatism  :كاري محافظه 
٢ Nietzsche 
مانند ه ، نمود، ابراز نظر، تبيين، تقرير، گفته، شرح؛ گاه)حالت، جلوه، اظهار، تعبير= Expression(آمده؛ بيان ifadeي  در متن واژه ٣

ي  ي استدلالي مبتني بر تحليل تناقضات دروني سازنده ا منطق و شيوه Dialectic./ رود كار مي گفتمان بهدر معناي  Söylemي  واژه
بر ). نهاد، وضع مجامع يا تركيب هم (؛ سنتز)برابر نهاد، وضع مقابل(تز ؛ آنتي)نهاد، وضع(تز: باشد مي  موضوعي معين است و داراي سه پايه

و نهايتاً در ) اذهان متناهي(با هم متضادند و در تاريخ و نهادهاي اجتماعي) انضمام(و طبيعت) انتزاع(يالكتيكي هگل، انديشهآليسم د اساس ايده
. پذير است رسند يعني جهان طي فرايندي دوري و ابدي فهم به وحدت مي) ي ذهن يا روح مطلق جلوه(محصولات هنري، مذهبي و فلسفي

 .ن ديالكتيك هگل از آن در جهت رهيافت تطور مادي و ماترياليسم تاريخي خود سود جستنمود ماركس با ادعاي سرراست
٤ Finance  :ها موجود است و  وجه نقد؛ تدارك پولي؛ پول نقدي كه در بانكي نقدي و نظاير آن؛   ي پولي، سرمايه ي مالي، سرمايه سرمايه

 .ي مديريت آن و شيوهشود؛ فرم يك دارايي  ي آن وام داده مي جهت دريافت بهره
 گلوبال، جهاني:  Global/ ي؛ گلوباليزاسيون يكپارچگيِ جهان:  Globalization/ آمده است Küreselleşmeي  در متن واژه ٥
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 از ،)دين، هنر، فلسفه و علم(هگل مدنظر ي و معنويمادبيانگر فرهنگ هاي  در حوزه بايستي
كاپيتاليسم  صورت و به بندي گرديده گرايي كاپيتاليستي كه در درون خود مرحله هژموني

كاپيتاليسم  و) ١٩ قرن(صنعتي و امپرياليسم كاپيتاليسم، )١٥ـ١٨ قرون(تجاري و استعمارگري
هاي اخير ناشي از  انبحر. گذار صورت گيرد ،شود مي گذاري نام) ٢٠ قرن(گلوباليسممالي و 
 آنچه. باشد كاپيتاليسم مي نورشكستگي ساختاريمعناي   به) ٢٠٠٠هاي  سال(ي مالي سرمايه
ي  ـ هگليست و مبارزه آنتي هاي فلسفيِ ، فعاليتماند كم و ناقص ميچنين رخدادي براي 

 .سياسي عملي است
ي ر برابر فرهنگ مادد ،ي گذشته تاريخ دويست ساله طيكه را  كُنشيوجه نقد و  هيچ به 

نوع  همه. شمارم كوچك نمي صورت گرفته،ي مركزي  هزار ساله و معنوي تمدن پنج
جريانات . اند نيز در همين چارچوب هاي سوسياليستي، آنارشيستي و فرهنگي مقاومت

ها  جداگانه بدان طور ستي بههايي هستند كه باي نيستي دوران اخير، جنبشيو فم ياكولوژيك
 ها تحقق يافته و چپاول و غارتي كه از طريق كاغذپارههنوز هم رژيم  اما چون. داشاره كر

چ در هيـ همان كه ها و حتي اتمسفر را نيز دچار خطر نموده  تمامي نباتات، حيوانات، انسان
 ،نمايد حكمراني مي نفس، بر حيات با اعتمادبهو آسا  بختَك ـ  رؤيت نشده اي ي تاريخي دوره

در هيچ . نمايد ي مقابل را اثبات مي ها و اشتباهاتي جدي در جبهه ود كاستياين وضعيت وج
 .نگشته است ظلم و استثمار به يخ، انسانيت اينچنين دچار حالت خوگرفتگيمقطعي از تار

ي اخير تمدن  دويست ساله ي تدريج پيشرونده هژمونيِ بهفرهنگ خاورميانه كه تحت 
اين  .قرار گرفته است يسير انتحار شكستگي، در يك خطست، فراتر از وراروپا قرار گرفته ا
ي تأثير اين فرهنگ، از هندوستان،  بلكه واقعيتي است كه روزانه در حوزه ؛يك اغراق نيست

انتحاري صورت  عملكردهايچين و افغانستان گرفته تا سواحل اقيانوس اطلس، هر روز 
، تنها تحليل فرهنگ موجود در هاو عملكرد ها كُنش فزونيفراتر از كمي و يا . گيرند مي

اديان (سنّتي تشريحات فرهنگيِ. تواند رويدادها را توضيح دهد مي است كه آن هاي بنيان
ي بحران و  تمدن غربي توان توضيح اين پديده يِو تفاسير اوريانتاليست) ابراهيمي توحيديِ

و   بحران نتايج و هم و علل هم اسبابدر نقش اين در حاليست كه خودشان . انتحار را ندارند
 .باشند و بخشي از آن مي شوند انتحار ظاهر مي

35Fكه به نظر يك عبارت تبليغاتي است، از دوران امام غزالي» جهان اسلام«

مرگ (به بعد ١
در دولت ، اين عوضدر . فلسفه را فراموش نموده است) باشد مي ١١١١وي در سال 

                                                
غزالي . او در رد فلسفه و دوركردن مسلمانان از گرايشات فلسفي تأثير فراوان داشته است. امام محمد غزالي اهل طوس خراسان بوده است ١
 .بودن عقل پرداخته است هاي حسي و حجت بودن اخلاق، عدم باور به يافته ر كتاب خود با نام تهافت الفلاسفه به نفي عليت، اعتباريد
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36Fاستبدادي

هايي جهت غصب  جنگ از طريقروزگار ما تا به  متمركز گرديده و بدين ترتيب ١
، شان ها و مديريت ، نابودي آنشكل دستيازي بر جوامع ، بهي اجتماعي هاي افزونه ارزش
 .شماري را تشكيل داده است ي بيها] يا فنومن[ پديدار

ـ  هاي سياسي بنديو ساختار ها ي دولت خويش، انديشه هنگام طرح فلسفهبه هگل 
 ي شالوده اند را تبلور يافتهناپلئون  »ـ ملت دولت«شهر يونان تا  دولت كه ازاي  محورانه رتقد

شهر  جاي دولت اگر به، ي دولت در خاورميانه ت طرح فلسفهجه. داده استكار خويش قرار 
حتي . باشد تر مي ، از نظر متديك صحيحي شروع قرار دهيم شهر اوروك را نقطه يونان دولت

شهر  ايزدبانويهاي  بسيار محدود نيز كافي بود تا مفتون افسونگري داستان اقتباسيك 
37Fي سقراط ها فلسفه. گلگاميش گردم روك، اينانا و اولين خداـ شاه آن يعنياو

38Fو ارسطو ٢

كه  ٣
هاي قدرت و ]يا فنومن[ ار، جهت توضيح پديدندشهر يونان بود رهايي دولت راستايدر 

قادر به ، تنها اش آميزي سحررغم  ت آثار هگل عليكليا. كنند كفايت نميهيرارشي 
 هم تني و فرزندان ها كه هم كاپيتاليستحتي  اينكه .شده است و بسـ ملت  دولت آوردن پديد

 بندي حداقل شاكله(ـ ملت كه دولتشروع كردند به اين، باشند مي ـ ملت دولت اصليِاربابان 
 كارهاييدست به راه  و در اين بنگرندعنوان مانعي كه بايد از آن گذار نمود  هبرا ) سنتي آن

 .نيز بزنند، اثباتي بر نقص مذكور است
توضيح  امري هگل در  موجود در انديشه هاي كارل ماركس از همان ابتدا متوجه كاستي

و  ستااهميت  حائزگشته و بدون شك اين مسئله  وي  ي دولت و فلسفه) حقوق دولتي(حقوق
 ها بوده و اين نيز موردي كه به اين امر داده به شكل كاستيِ كاستي پاسخياما  .باشد مثبت مي

، گذار از هگل پاسخ. و بايد از آن درس فرا گرفت دارد ميانسان را به تفكر  اساسي است كه
ن برده شد ـ برده، ارباب در ديالكتيك ارباب. باشد وي مي] ي انديشه[تداوم مبتني بربلكه  نيست
حل در ظاهر  اين راه! نمايد سوسياليسم و كمونيسم ارزيابي مي عنوان بهشدنش را  ارباب و بي

 ي عاري از جامعه طبقه و به تبع آن ي بي در راستاي جامعه گويا كه رسد به نظر ميچنان 
ند توا نمي جوابآن را جويا شويم،  هاي باشد، اما هنگامي كه كيفيت ابزار استثمار هدفمند مي

39Fتر عقلانيتر و  شده ريزي برنامه از يك كاپيتاليسم دولتيِ

يك كاپيتاليسم  ، بهاين. فراتر رود ٤
چه . شود مي مبدل از سوسياليسم فرعوني تر كننده تباهو  تر مانده بسيار عقب ]يا كلكتيو[جمعي

                                                
١ Despotic  :يك؛ خودرأيانهدسپوت 
٢ Socrates 
٣ Aristotalis 
٤ Rational  :عقلي، معقول، مبتني بر خرد 
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 جلوههاي بزرگي  مهرغم اينكه خويش را علاّ مدافعان ماركسيسم و چه منتقدان آن علي
خويش را گستاخانه ادامه  هاي گويي و پريشان  ها نوز هم بدون احساس شرم، هذياندهند، ه مي
 .دهند مي

هاي سوسياليسم  ـ و در رأس آن در حين آزمونكه از نظر پراكتيكي  به دو دليل مهمي
 ،اولي. باشد رو گشتن با اين نتايج قابل درك مي هنيز تصديق يافتند، روبـ   رئال شوروي و چين

40Fـ كار ارزشتئوري  پوزيتيويستيِبرساخت 

معيار ي يك كارگر،  فعاليت روزانهزمان . باشد مي ١
ي و اجتماعي وجود از نظر تاريخ ،چنين كارگري. شود ارزش واقعي كار او قرار داده مي

به عبارت . اي نيست» تحقق يافته  صورت« شود، انسان ناميده مي» كارگر«كه  پديداري. ندارد
صورت تحقق پيدا ) تعريفي كه در كاپيتال آمده(شود گفته مي برخلاف آنچه ،تر صحيح
41Fممكن نيست ـ فردي چنين انسانيابي  تحقق. است نكرده

اگر فرد اجتماعي باشد، كارگر به  .٢
 ـ كار ارزشبراي آنكه تئوري . آيد نمي پديد ،آمده» كاپيتال«كه در  نظير آنچهوجه  هيچ

تمامي . آيدفرد از حالت اجتماعي بيرون  بايستي واقعيت باشد، ابتدا بيانگرماركس بتواند 
كه  اند نموده بيش از پيش اثباتاند  كه تاكنون صورت گرفته اي شناسانه جامعه هاي پژوهش

 .تحقق پيدا كندبدون جامعه تواند  نميوجه  فرد به هيچ
فرد اگر . دهد از تكرارنمودن اين واقعيت ساده احساس خشمي عظيم به من دست مي

از كار   ارزش سنجيدن، پس باشد ميتاريخي  نيز بودنش اجتماعياست و به سبب  اجتماعي
توان سنجيد  زيرا نمي. ناممكن است) نظاير آندستمزد، سود، رانت، بهره و (يك معيارطريق 

كساني  چه ]يا كمولاتيو[اي توده هاي ها و با كار در كدام تاريخ ]يا سوسياليته[بودن كه اجتماعي
42Fاي سازنده كار تو كيفي تكميوقوف بر به همين سبب . است برساخته شده

كه در جامعه  ٣
 ،بدون شك. گردد تر سنجيدن آن، غيرممكن مي سازي گرديده و به عبارت صحيح دروني

وجه قابل  ها به هيچ فردي كه شمار و كيفيت آن هايمستمر كار شدن جامعه از اجتماعي
43Fشده يافته و نهادينه تراكمو خود نيز بخشي از اين كارِ  گرديدهسنجش نيست تشكيل 

 هررا به  ٤
نه . آورد درميانسان به هيأت گونه او را  و اين دهد مي ـ به يك كارگرش مثلاًـ فرد خويش 

 حتي و نه كودك، نه كار پرورش در رحم مادر] جنين[كار و رنج حملنهاد خانواده، نه 

                                                
١ Emek-değer  معادلvalue  ـLabor  :ي  واژه/ ارزشِ كارemek  معادل هم كار و هم رنج و زحمت است كه در جاهاي مختلف، در

 . تناسب با كاربرد آن برگردانده خواهد شد
 . »ـ فردي، وجود ندارد  يابي چنين انسان تحقق«تر به متن  به عبارت نزديك ٢
٣ inşa edici  :كننده؛ آفريننده انشاء 
٤ yoğunlaşmış ve kurumlaşmış emek 



 )بحران تمدن در خاورميانه و رهيافت تمدن دموكراتيك(مانيفست تمدن دموكراتيك

  

۱۹ 

اگر . را ندارند 44F١»يافته قالب كار« اين روي گذاري بر اف قيمتكف ،ي تاريخ نوشتاري مرحله
تمامي سرگذشت اجتماعي نوع انسان  ي كار باشيم، بايستي سنجش عادلانهخواهان يك معيار 

 .فزاييمارا بر ارزش بي
همه فيلسوفان و  اين شد كه چگونه: مانم اين است اي كه من از آن در شگفت مي مسئله

 دهند، اين  نشان مي كارماركس كه خويش را طرفدار  ها و در رأس آن رنجكار و مبارزان راه
اگر گاه و بيگاه در مورد آن به انديشه  و ؛قرار ندادند تأمل و تفكرواقعيت ساده را موضوع 

 اثبات كردتوان  را كسب نمايند؟ مي دار ي ريشه ي عادلانه نيز، نتوانستند يك نتيجهند پرداخت
چگونه . استي يك كارگر  چهل سالهو مزد شمندتر از دسترنج ارز ،كه كار يك مادر

را به دنيا آورده،  توان سهم دستمزد تاريخ، فلسفه، دين، هنر و علمي كه آن فرد كارگر مي
اند و  شان مرده هرحال صاحبان توانيم بگوييم كه به نميآن را پرداخت؟  حساب نمود و عوض

اصول سوسياليسم  ترين بنياديفكر كنم يكي از  .ي كنيمزير بار اين امر خال ازگونه شانه  بدين
ي كارگر و دستمزدش، حتي در پرتو اين  بنابراين مسئله! اند جاودانه رنجاين است كه صاحبان 
 .فراتر رود ]اي يا اسطوره[متولوژيك روايتتواند از يك  تعريف كوتاه نيز نمي

46Fگرايِ پديدهحالت ماترياليستي  45F٢نتري ـ با خشن يي پوزيتيويست فلسفه اگربه همين دليل 

٣ 
. باشد تر مي ، سخني است كه به حقيقت نزديكتعبير گردد محتواترين متافيزيك بي بهـ   آن

 ،ماركسيستي پوزيتيويستيِ 47F٤»شناسي جامعه« خصوصاي در  انتقاد و خودانتقادي ريشهاقدام به 
48Fچارچوب و مقوله هميندر ناگزير بايد 

 بنياديناست كه نقش  رابطه هميندر . صورت گيرد ٥
براي  ياخلاق، عبارت است از ترازوي عدالت. شود گر مي در برابرمان جلوهاخلاق اجتماعي نيز 

49Fاي كه همواره با هنجارهاي كار اجتماعي

مورد صحيح نيز  .نيك و بد قابل سنجش نيست ٦
 ـ ارزش ي زمينهبا نگرش آن در  ،موقعيت محدود ماركسيسم در تئوري اخلاق. است همين

 امر اخلاقي در از بنيان محروميتاينكه  به همين دليل،. دارد تنگاتنگيارتباط  كار و دستمزد
و هم در  استفهم  هم بهتر قابل كننده ايفا كرده، سوسياليسم رئال نقشي تعيينفروپاشي آسان 

اه ترين موردي كه بايد بازگفت اين است كه ر مهم. آيد مي مهم نقد و انتقاد عناصررأس 

                                                
١ Donmuş emek كار راكد، حالت منجمد گرفته 
٢ kaba  :،وسخت؛ نخراشيده و نتراشيده زمخت؛ كلي؛ سفت  خشن؛ فاقد ظرافت؛ محض 
٣ Olgucu  :فنومناليستي 
 .الاجتماع آمده؛ علم Toplumbilimدر متن  ٤
٥ Category  :مقوله، رده، طبقه. 
٦ Norms  :ها نُرم 
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50Fسنديكاليسم ازنه  ،رهايي جامعه از كاپيتاليسم

51Fو تحزب دولتي ١

ي اخلاقي و  بلكه از جامعه ٢
 .گذرد سياسي مي

، عدم كاپيتاليسمو هم نظام  كاپيتالكتاب  هم تعاريفدومين خطا و اشتباه مربوط به 
و انباشت ارزش  زوري ديالكتيكي صحيح بين قدرت، هيرارشي و به تبع آن  برقراري رابطه

غير از نيازهاي  هب د كهنده ان ميي تاريخي نش جامعه مربوط بهتمامي مشاهدات . باشد مي افزونه
52Fاجتماعي ي افزونه هاي  ، در تمامي انباشتاجباري

هيچ . نمايد كننده ايفا مي نقشي تعيين زور ،٣
در پس . نباشد ]يهي جبر يا قوه[زوروجود ندارد كه حاوي  اي اجتماعي ي انباشت و افزونه

هاي اجتماعي  ها، غصب انباشت ها و قدرت  برساخت هيرارشيمربوط به تمامي توجيهات 
 انباشتمستقيم و يا غيرمستقيم در ارتباط با طور  بهقدرت، برساخت شكال تمامي اَ. نهفته است

 ها، و هيرارشي ها تر بيان نماييم، اكثريت قريب به اتفاق قدرت انتزاعي اي گونه بهاگر . دنباش مي
يافته و  عيِ تراكماجتما كاراز قدرت  مجردسازي. باشند اجتماعي مي ي يافته كار تراكم

سو، از ارزش  از همان دوران شكارگري و گردآوري گياهان بدين. ، ممكن نيستشده نهادينه
بدان چشم » زبا حقّهمرد نيرومند و «كه  زنان ـ] كار[و در رأس آن ياجتماعات كلان هاي تلاش

سازمان  بندي شاكلهكه با تكيه بر   اجتماعي هاي افزونه كردن قبضهطمع دوخته بودـ گرفته تا 
تواند  نمي ها انباشتشود، هيچ يك از  ايجاد مي ـ ملت  يعني دولت كاپيتاليستي زورمدار

 شتيانباهزار ساله،  ي تمدن مركزي پنج خود مرحله. ابدد از قدرت تحقق يمجر اي گونه به
و  وحشيانه هاي است؛ عمدتاً از طريق جنگ يافته و نهادينه گشته تراكماجتماعي است كه 

 .شود ها مديريت مي و دولت مندنهادهاي نيرو
ين اول«: كنند بر اين مبنا تعريف ميهاي سوسياليست، كاپيتاليسم را  برخي آكادميسين

53Fمراهيِه ي واسطه بهصورت متكي بر بازار و  هي توليدي كه ب شيوه

 ـ كارفرماي  داوطلبانه ٤
يك تبليغات دروغين بزرگ  تعريف، اين .»كارگر و خارج از دولت تحقق يافته است

است كه بيش از هر  سيستميكاپيتاليسم برعكس، . ي توليدي وجود ندارد چنين شيوه. باشد مي
ي جبر و زور طول تاريخ پديد  قوهترين   شده ترين و نهادينه ي پيشرفته بر پايه سيستم ديگري،

                                                
١ syndicalism  : در فرانسه آغاز گرديد١٩٨٠ي  يك جنبش مبارز كارگري است كه در دههاعتقاد به مبارزه در چارچوب سنديكاها؛ .

اين جنبش از آنارشيسم و تأكيد ماركسيسم بر عمل . ها بود هاي توليد نه به دولت بلكه به اتحاديه هدف آن واگذاردن كنترل و مالكيت ابزار
اين گرايش، مرجعي براي . آيد شمار مي غايت مؤثر به ي طبقاتي نوعي عمل صنعتي و به در سنديكاليسم، مبارزه .سياسي تأثير پذيرفته بود

 .سنديكاليسم كارگري همچون گداييِ دستمزد در برابر كاپيتاليسم استي كتاب حاضر،  البته از منظر نويسنده. هاي كارگري گرديد  اتحاديه
٢ devlet particilik گرايي دولتي طرفداري از احزاب دولت؛ حزب 
٣ toplumsal artıkların birikimi 
٤ Birliktelik  :بودن؛ توأماني باهماني؛ باهم 



 )بحران تمدن در خاورميانه و رهيافت تمدن دموكراتيك(مانيفست تمدن دموكراتيك

  

۲۱ 

از اولين  :شود چنين امري مشاهده مي موشكافي قرار گيرد موردتاريخ  كلاگر . آمده است
اجتماعي  هاي انباشتسومريان و مصريان گرفته تا  كشاورزيمتكي بر  هاي اجتماعيِ افزونه

رت و قد«اجرايي شديد  نظارتي و يك مديريت هميشه متكي بر تجارت و صنايع،
آساني   اقعيت اجتماعي است كه بسيار بهاين يك و. هميشه مصداق داشته است ها »هيرارشي

خواري  ، نزولنيستند زور مطرح هاي دستگاههايي كه  در محيط :داده شودتشخيص تواند  مي
عنوان  توان به خصوص ميتاريخ را در اين . پديد آيد تواند كسب پول از راه پول نيز نمي يعني
 »ي اجتماعي ي با هر حوزها هپيوندهاي زنجيرداراي اندوخته و برخوردار از لاينقطع، «تي واقعي

ترين واقعيت  شده شناخته بيانگر زمينهرغم اينكه تاريخ كاپيتاليسم در اين  علي. تعريف نمود
 رواياتتوانند از  كاپيتال نميي  شده درباره مطرح گفتارهاياكثريت قريب به اتفاق  اما ،است

 . اند، فراتر روند كه با تحريفاتي آگاهانه پوشيده شده اي اسطورهتبليغات و 
اما  .ها شكي به دل راه داد توان از نيت پاك ماركس و ماركسيست نمي

كاپيتاليسم  نوعي ي مثابه به ،»كار ـ ارزش«و  »ـ قدرت دولت« شان يعني] نظري[هاي برساخت
ي  روسيههاي چين و  تنها آزمون. نموده استبيشتر از كاپيتاليسم ليبرال به نظام خدمت  ،دولتي

ـ  آمدن دولت پديدسبب  گرا هگليسم راست. شوروي جهت اثبات اين واقعيت كافي هستند
54Fهاي ملت

 ي شوروي، هاي روسيه ـ ملت ز دولتني گرا و هگليسم چپ گرديدهاروپا و آلمان  ١
55Fهر دو نتيجتاً از آنجا كه. استي اطراف آن را پديد آورده ها ـ ملت چين و دولت

نيز با  ٢
ي  ها با فلسفه آن  توان پيوند اند، پس نمي گراييِ كاپيتاليسم درآميخته و يكي شده »ـ ملت دولت«

و  ها لرزشدچار  هرچندولت هگل ي د فلسفه. هگليِ موجود در بنيانشان را كتمان نمود
 .دهد روزانه به حياتش ادامه مي اما هنوز هم ،باشد شده هاي بسياري ناتوازني

انتقادهاي نقد و  د،شو داري تعريف مي سرمايهي  مدرنيتهصورت  بهدر برابر اين نظامي كه 
اما بايد درك شود كه  .باشند آنارشيستي داراي اهميت مي ويژه بهاكولوژيستي و فمينيستي، 

كه هنوز هم در  ي متوسط شهري ـ رنموده از طبقهادهايي گذااند از حالت انتق وانستهنتها  اين
 .بردـ فراتر روند سر مي بحران به

دهم  به هنگام كار بر روي بحران دولت و جامعه در خاورميانه، اهتمام بسياري به خرج مي 
پانصد ساله و  خاصههزار ساله و  پنج هاي عموماً به اشتباهات موجود در انتقادات و مقاومت تا

نه  زمينه،در اين . دادن چنين اهتمامي هستيم ناچار از نشان. اخير دچار نگردم ي دويست ساله
ت گذشته ارزش بزرگي قائل در راه سنّدر راه آينده بلكه بيشتر براي زندگي زندگي  براي

                                                
١ ulus-devletçilikleri »تر تشخيص داده شد ـ ملت مناسب در اين جمله به شكل دولت/ ـ ملت گرايي؛ گرايش به دولت »ـ ملت دولت. 
 .ـ چين است گرايي روسيه »ـ ملت دولت«ـ آلمان و  گرايي اروپا » ـ ملت دولت«منظور  ٢
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. اي است كه بيش از هر چيز براي اين امر، بايسته و لازم است ، علم و فلسفه»تاريخ«. شوم مي
بايد به خوبي . كند مي روايتپردازد اما براي حياتي انساني  مردگان مي روايتبه  ،تاريخ

 بيانگركه فاقد آگاهي تاريخي هستند، نخواهد توانست  آنانيحيات اجتماعي كه  دانست
به ، وجود داشته باشد آگاهي تاريخيهر اندازه  اين نكته نبايد فراموش شود كه. معنايي باشد
نيست؛  اندازه هم همينتنها . ابراز وجود كندتواند  مي ابامعنيك حيات اجتماعي همان ميزان 

هاي مادي  ي ساختارها و فرهنگ منزله ي معنايي، به ي جنبه اندازه  اگر تاريخ بهتوان گفت  مي
 .بحث نمودحيات اجتماعي  توان از ارزشمندبودن زيسته شود، آنگاه مي نيز

حليل فرهنگ خاورميانه و بحران ت بدين ترتيب و ،هگل و ماركس بدون شك گذار از
ي اخير  در برابر آزمون دويست ساله. ، كاري دشوار استي آن ين دولت و جامعهامروز

منطقه انجام  هاي بسياري از داخل و خارج در انتقادات و مقاومت دارانه، سرمايههژموني 
گرايان راديكال  از اسلام. شان به پيروزي است ها، نرسيدن ي مشترك اين مقاومت جنبه. گرفتند

ها گرفته تا  برالگرايان و از لي ها گرفته تا ملي ، از كمونيستگرايان اعتدالگرفته تا 
تحليل تاريخ و وضعيت  ي زمينهاز كسب موفقيت در  گوناگون، نيروهاي كاران محافظه

هاي  فعاليت از طريقبنابراين . باشند دور مي هب ،نظام اقدام به ساختامروزين منطقه و 
 مواردي كهبا توسل به كه از تمدن اروپا اقتباس گرديده و  اي ]شناسانه يا شرق[ريانتاليستياو

56Fمطابق منفعت و مشرب

، نه قادر به ايجاد اند شدهدر طول تاريخ اقتباس هر قشر و جماعتي  ١
 .سياسي آزاد و پيروزمندانه طرح و رشداند و نه يك  يك سنتز فلسفي گشته

57F نظام پيشبرد] ي گزينه[

 ها، تمدن دموكراتيك در چارچوب معناي اين انتقادات و مقاومت ٢
سه جلد قبلي دفاعياتم  به نظرم. سازد متبلور ميراه صحيح حقيقت اجتماعي ي  منزله به خود را

چيزي كه در كتاب حاضر انجام خواهم داد، اين است كه هرچه . اند مسير لازمه را نشان داده
 تاريخي حل ويژه به بعد راه هو ب اورميانه به تفكر بپردازموس خبيشتر بر روي وضعيت محس

» بودن تاريخ جهانشمول ضرورت«بيشتر بر روي  تأمل لزومبه همين دليل بود كه . اهميت بدهم
 بسا چه. امري گريزناپذير است جهانشمول رهيافتجهت درك منطقه، . را احساس نمودم

هزار  طريق يك عصر دهي تمدن مركزي از  ار سالههز و تاريخ پنج جهانشمولي تاريخ  تغذيه
58Fي نوسنگي ساله

ـ اهميت و موقعيت منطقه را  كه حداقل اهميتي در همان سطح را داراست ـ ٣

                                                
 آبشخور؛ ذوق و ميل ١
 .است) سيستماتيك(مندي آمده كه در اصل به معناي نظام sistematikي  در متن واژه ٢
٣ Neolithic  :ي انسان از سنگ  دهچگونگي استفا«سنگي و نوسنگي طبق معيارِ  ميان  سنگي، اصطلاحات پارينه. نئولتيك؛ عصر نوسنگي

 .اند وضع شده» گيري تمدن هاي كهن و پيش از شكل  در دوران  و ساختن ابزارآلات سنگي  ناصاف، صيقلي
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است كه حداقل به  اي چنان وزنهخاورميانه داراي . نمايد ميجذاب و گيرا  بيشتر هرچه
ي  به اندازه. باشد مي يتمدني نوين يجاد سنتزهاو اگلوبال ي اروپا قادر به حل مسائل  اندازه

ي آمريكا آن را از سال  ي خاورميانه كه هژموني ايالات متحده كافي آشكار گشته كه پروژه
شايد . به كاركرديابي نخواهد بودطرفه قادر  يك صورت بهسو تسريع بخشيده،  بدين ٢٠٠٠

رود  ولي انتظار نمي درآميزند؛] جهاني[با نظام جنوبيجنوب شرقي و آمريكاي  ـ آسياي شرقي
درآميخته و با به آساني با نظام  را ايفا نموده است، تاريخي نقش تمدن مركزيِ كهاي  منطقه

اين نوع  صورت اي به ويژگي. باشد گسست كامل از نظام نيز محتمل نمي. گردد آن يكپارچه
هاي نظام جهت  تلاش. باشد مي محدودها نيز بسيار  تمدن 59F١ي جانبه همه گسست يادرآميختگي 

ي  در جزيره ]بنياد سست[هاي چوبي نقشي فراتر از ساخت كلبه تواند يز نميبرساخت ديگرباره ن
60Fگروئنلند

 .ايفا نمايد ٢
بحران امروزين، تاريخي و هم در شرايط ژرفايابي  يسنت ي منزله بهتمدن دموكراتيك هم 

هاي  برساخت. گرداند محسوس مياي است كه هر روز بيش از پيش اهميت خويش را  گزينه
هستند كه  چنان خصلتيگيرند، داراي  ـ ملت صورت مي دولت ي گسترهكه در  اي ديگرباره

ي و هم معنوي، ي ماد ها فرهنگ منطقه هم در حوزه. بخشند بحران را هرچه بيشتر تعميق مي
هايي كه  آتشفشان بسان يابندهژرفا تناقضاين و  است ـ ملت دولت داراي تناقضي ديالكتيكي با

هاي  ـ ملت هاي كاپيتاليستي و چه دولت چه شركت. اند، فعال گرديده است فعال شده
61Fكوچك

داشته و  تداومهاي بومي كه هزاران سال در تاريخ  نشين ي بيگ ، حتي به اندازه٣
تنها  ها نه اين. ساز ايفا كنند  نقشي چارهتوانند  اند، نمي وجود آمده هاز آنان ب نمونههزاران 
ايدئولوژيك و پراكتيك خويش،  عملكردهايجهت مسائل اجتماعي ندارند بلكه با  پاسخي
ه در هر نظامي ك. بخشند مي شان افزايند و هم شدت و حدت ميآن مسائل شمار هم بر 

 خواهي حساب ي مسئلهرا داشته باشد، ابتدا بايد ] مسائل[نمودن خاورميانه شانس حل
 اي گونه بهپوزيتيويستي را  گراييِ گرايي و علم گرايي، دين جنسيت گرايي، ملي ازايدئولوژيك 

ي سياست عملي نيز بايد با غناي تمام  در صحنه. اجرا نمايد آن را و مطرح سازدآميز  موفقيت
محتواي  هاي بي از فعاليت. ي دموكراتيك كه كانون دولتي ندارد، جاي دهد به فعاليت جامعه

                                                
ي  ريشه/ بودن ي همه؛ عمده شمول؛ مشمول عام؛ دربرگيرنده فروش است؛ همه آمده كه در اصل به معناي عمده Toptancıي  در متن واژه ١

 .جا است قلم و يك وبن، يك گير، از بيخ ي كل، عمده، همه با هم، همهمعنا به Toptanي  آن واژه
٢ Grönland Adasındaki[sistem] inşasi  :عموماً . ي گروئنلند وابسته به دانمارك است و ميان ايسلند و كانادا قرار دارد جزيره

هاي  بنياد بودن برساخت مقصود از عبارت فوق، سست .اند بنيادي جهت ماهيگيري و تفريح در آن ساخته شده هاي چوبي بسيار سست كلبه
 .رود مجددي است كه احتمال امتحان آن از طرف نظام مي

 .ـ ملت نيز برگرداند دولت ـ ملت و به زبان عاميانه نيمچه دولت شكل ميني توان به  كار رفته؛ مي به Ulus-Devletçikدر متن  ٣
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نيازي به  نرا همچو بايد فرهنگ دموكراسي بومي راستين. گويم ي مدني سخن نمي جامعه
يافته  فرد گرايش] شخصيت[رهايي از. توسعه داد آن را و ي نان، آب و هوا تلقي نمود ندازها

ـ اولين  نمايد كه همانند مغناطيس همه چيز را به خود جذب مي ـ به فرهنگ قدرت و دولت 
 پيشارويِترين مانع  اين سنت هزاران ساله، مهم. بايست در آن موفق شد اي است كه مي وظيفه

 اي هيچ فعاليت اجتماعي: اين باشد بايستيشعار اساسي ما . استفرهنگ دموكراتيك 
 .داشته و ارزشمند باشد آرزومند ،ي دموكراتيك هاي جامعه ي فعاليت تواند به اندازه نمي

62Fبخش اولدر 

تاريخ «اتم خواهد آمد، دفاعيمجموعه ي اين كتاب از  كه بعد از مقدمه ١
63Fشناختي زمينواقعيات . دنگرد مقايسه مي »خاورميانه«و  »جهانشمول

64Fشناختي ، زيست٢

و  ٣
65Fشماتيك طور به. گردند مختلط بررسي مي طور بهاجتماعي منطقه 

بر روي معناي تاريخ  ٤
ي ميان  اين است كه رابطه سعي بر. شود انطباق آن بر منطقه كار ميبسط و و  جهانشمول

يابي و ، معنا»هژمونيك تمدن مركزي در منطقه نقش« و» و گذار به تمدنعصر نوسنگي «
، تعريف سر برد تواند به نمي ها ها و قدرت كه تمدن بدون آن سرشت جنگ. رددتشريح گ

رويكردي . شوند ميمورد ارزيابي واقع  دولت هاي بندي شاكلهرابطه  همينو در  گردد مي
 .گردد ها ارائه مي ميان تمدن مركزي و ساير تمدن مقايسهي  تطبيقي و بر پايه

66Fمنبع مسائل، بر روي بخش دومدر 

ار صورت ك ،آن پيشرفتي خاورميانه و  در جامعه ٥
و پيوستگي اجتماعي  ي افزونهطلبانه ـ كه بر روي  جنگ هاي ها و كُنش ايدئولوژي. گيرد مي

 ها منجر بداننشان داده شده و تخريباتي كه مسائل  بنياديندليل عنوان  به  اندـ تعالي يافته
جايي  هناشي از جاب اي منطقه ايجنت. شوند ي بحران انعكاس داده مي ژرفايافتهو مراحل  اند گشته

67Fقدرت هژمونيك

نيز در اين  هايش تضعيف گرديده پايه را از دست داده و اش ويژه نقشكه  ٦
 .گيرد بخش مورد ارزيابي قرار مي

                                                
به همين . ايم دمه بر بخش اول نهاده شده؛ اما ما در برگردان مقدمه را بخش حساب نكردهعنوان مق  توجه شود كه در متن تركي كتاب، ١

» بخش دوم«ياد كرده آن را » بخش سوم«ايم و هر گاه از  ناميده» بخش اول«كند ما آن را  بحث مي» بخش دوم«دليل در جايي كه نويسنده از 
 .ايم و الي آخر نام نهاده

٢ Geologic  :ي زمين، چگونگي مواد و تركيبات آن و تغييراتي كه در سطح يا در اعماق  ي ساختمان كره است كه درباره ژئولوژي علمي
 .كند دهند، كاوش و بحث مي آن روي مي

٣ Biologic  :مند بيولوژيك؛ زيستي؛ زيست 
٤ Schematic  :ما/ ي نظام عمومي يك ابژه يا ارگان و نظاير آن دهنده يافته به خطوط اصلي؛ نشان وار، تقليل طرحش)Schema ( يعني

 واره طرح، نقشه، جدول؛ طرح
٥ Problem  :آمده است  پروبلم، مسئله؛ معضل؛ در متن تركي نيز همين واژه. 
٦ Hegemonic power 
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 طلب و نيروهاي مقاومت ياب و چاره بخش هاي رهايي نقش ايدئولوژينيز  بخش سومدر 
مورد ارزيابي واقع ] خدايي يا تك[نقش نظام قبايل و اديان توحيدي. شود به بحث گذاشته مي

به كندوكاو و واپرسي نهاده  ،كردن امر آسيميلههاي تمدن در  و استعداد نظام گردد مي
، موضوع طلب بخش و نيروهاي مقاومت هاي رهايي ايدئولوژيدلايل عدم موفقيت . شود مي

و  شدن دينيشكال اَ. دهد ها را تشكيل مي واكاويو  ها ، بحثها اساسي تمامي ارزيابي
نظامي كه  فروپاشي گردد سعي مي. گردند چارچوب ارائه مي هميندر  اي عشيره تتشكلا

آمده   محكم وارد ضربات ي واسطه نمايد و اين فروپاشي به بطن خويش حل نميمسائل را در 
هژموني به عنوان موضوعي ديگر  جديدهاي  حوزه پيداييِ همچنين؛ گيرد از خارج شكل مي

 .توضيح داده شود
 كنيروي هژموني ي منزله بهكاپيتاليستي ي  ظفرمندانه انباشتنقش تاريخي  بخش چهارمدر 

تمدن خاورميانه و  ماندگي  عقب. گيرد ميمورد موشكافي قرار  ،جديد در سواحل غربي اروپا
ترقي هژمونيك . گردد مورد بحث واقع مي معضل اجتماعي، ماندن هميشگيِ در سطح بحراني

جوامع اسلامي ارزيابي  تحت عنوانرا  برانگيز بر روي اقشاري كه خود شوكتأثيري  ،اروپا
ي كاپيتاليستي نيز يك  با مدرنيته واسلامين يها ي جنبش رابطه. نهد ميبر جاي  ،نمايند مي

و  گرفته  شدت و بحران  خود نيز يك نظام سود كه تاليسم ـكاپي. باشد مهم مي موضوع بحث
 منبع حل مسائلآنكه جاي  هب ،هم دولت و هم تشكلي اقتصادي ي منزله بهـ  شده است مزمن
بحران مختلط دولت و  ييِپيدا امر در منطقه راه برتبديل گشته و اين  معضلاتبه منبع  باشد،

چارچوب مورد  همينبايد در  اتي،انتحارهاي ايدئولوژيك و عملي. است گشودهجامعه 
 .ارزيابي قرار گيرند

 ي مثابه به دارد تمدن دموكراتيك در تاريخ و روزگار كنوني ي كهنقش بخش پنجمدر 
دن اروپا با ميراث دستاوردهاي دموكراتيك تم. گردد مورد بحث واقع مي ياب، چارهي  گزينه

تمدن دموكراتيك  ي ديگرباره ايدئولوژيك و عمليِامر برساخت  ش، درا يتاريخ فرهنگ
 نظم«و  »ي اخلاقي و سياسي جامعه«، »كنفدراليسم دموكراتيك«. گردد مورد استفاده واقع مي
 .گردند ارائه مي ساز، چارهنهادهاي مهم  ي منزله به، »محور و زناقتصادي اكولوژيك 

اين كتاب و موضوع بعدي  ميان يك پل را، نقش مختصر ي يك چكيدهبا  نتيجه بخش
 . نمايد ايفا مي
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 بخش اول
 وجهانشمول تاريخ 

 خاورميانه
 
ي انساني، بلكه در  تنها براي جامعه نهمورد توافق تمامي علوم است كه تاريخ  ين حقيقتا

68Fبخش موجوديتنقشي  ]يا جهانشمول[كيهانيهاي  تمامي تشكل

زمان، . كند ايفا مي ١
69Fپديدآورنده

به  شده داده نسبت نقش آفرينندگيِ ،زمان«اين يك راز است كه گويي . است ٢
70Fخدايان

71Fسرعت تشكل. »نمايد را ايفا مي ٣

اگر تشكل نباشد، زمان نيز در بعد . ناميم را زمان مي ٤
 اگر. يابد انسان بازتاب مي شعور درگونه  اين اش، گونگيكيفيت راز. خواهد بود» نيست«بعد 

، تعريف صحيحي را براي اين وابسته دانسته شود ي زمان شندهبه تأثير كُ سالخوردگي و پيري
شنده ندارد، اين تعريف فاقد ارزش به سبب اينكه زمان تأثيري كُ. دهد ارائه نميوضعيت 

 ي انسانيِ همرگ يك خاطرشناختي،  از حيث جامعه. بنابراين مرگ وجود ندارد. باشد مي
. زندگي استي بسيار ارزشمند براي  خاطرهيك اما  ؛ست احساسي ساختگي. شده است ساخته

بينم كه همانند هگل در جستجوي  لزومي نمي. تأثيري هشداردهنده دارد ،تر به عبارت صحيح
. انجام دهد كاري را خواست چه كنم كه هگل از اين طريق مي اما درك مي. باشم 72F٥»روح«

73F»نگب بيگ«خواهند با تئوري  مي] ندانانشمد[هرچند

 ٨/١٣حدود (بزنندعمر كيهان را تخمين  ٦
                                                

١ var kılıcı ي وجود كننده؛ ماندگاركننده ي موجوديت؛ هست پايداركننده 
٢ Oluşturucu وجودآورنده عامل تكوين؛ به 
٣ İlahlar ها اله 
٤ Formation  :معادل (فرماسيون، تكوين، تشكل؛ پيدايشoluşum در تركي( 
ي  مثابه طلق يا مثال از سه راه به شناخت خود بهاز منظر هگل، روح م. است و به معناي روح Spiritآمده كه معادل  Tinي  در متن واژه ٥

دوم از راه طبيعت و . كند دهد و خويشتن را تعقل مي اول خود را بدون واسطه در معرض آگاهي دروني قرار مي. يابد روح يا ذهن دست مي
بدين . شناساند ان مظهر ذهن مطلق بازميعنو شوند و در هنر، دين و فلسفه خود را به سوم از رهگذر اذهان متناهي كه در تاريخ متبلور مي

اند از  رسد كه اين سه مرحله اعم كند و به شناخت كامل از خود مي شكل روح مطلق در فرايندي ديالكتيكي سه مرحله را طي مي
رد و خود گي روح كه خودش اين جهان را ايجاد كرده است، جهان را نسبت به خود امري خارجي مي. واسطگي، بيگانگي و نفي نفي بي
رسد كه طبيعت محصول  ي خود تأمل كرده و به اين شناخت مي سپس در اين تجربه. كند عنوان روح با طبيعت يا همان ضدروح مقابله مي به

كند و سپس  داند، نفي مي دارد كه روح خود را در جهاني كه نسبت به خويش خارجي مي هگل اين مسئله را چنين بيان مي. خود اوست
و يا عبارت ) Spiritual(از منظر هگل واقعيت، ماهيتاً روحاني./ كند يابد كه جهان نمايش روح است، آن نفي را نفي مي درميهنگامي كه 

ي محصول خويش، به خودآگاهي و  مثابه نمايد و در روند آگاهي از اين جهان به از فعاليت ذهن يا روح است كه جهاني منسجم ايجاد مي
 .نامد هگل دولت را روح عيني مي./ يابد خرسندي كامل دست مي

٦ Big Bang  :هبانگ بيگاعم از زمان و هر (اي است كه طبق آن كل جهان نظريه. شود نيز ناميده مي) يعني انفجار بزرگ(بنگ؛ به فارسي م
بنيادين بود و به آن  تر از ذرات العاده متراكم و با حجم ناچيز كه كوچك ي فوق از انفجار يك توده) هر سه بعد طول، عرض و ارتفاع
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 اي روايت اسطورهيك تنها  قويبه احتمال  مورد اين و تاريخش را بنويسند نيز،) ميليارد سال
هاي  نقشي اجتماعي مشابه داستانداراي بودنش،  ي علمي رغم همه به. تمدن اروپاست جديد

اما به صرف اينكه اين امر چنين است، زمان مورد . اند ر كتب مقدس آمدهي است كه دينشآفر
 .كند شود كه از خصلت رمزآلودش حفاظت مي تنها ادعا مي. گيرد انكار و نفي قرار نمي

عنوان شانسي بزرگ ارزيابي  هي انساني را ب اكتشاف نسبي آن در جامعهامكان  ،شخصاً
 .نمايم مي

مقاطع تنها در اين . غايت مهم است ، بهانسان آوردن پديدنقش تاريخ اجتماعي در 
توان . بگشاييمراز زمان گره از توانيم  است كه ميگيري  مدت پيدايش و شكل كوتاه

. رود درك شده است ي انساني كمتر از ميزاني كه تصور مي جامعه توسطفرد  پديدآوردن
 اردر هيچ پديد. اش دست يافت معنايي بيشتر بر روي آن، به ژرفاي فعاليت و تأمليتوان با  مي

به همين جهت علم اجتماعي را در مقام . كنيمنيروي زمان را كشف  يمتوان ديگري نمي
74Fشهبانو

75Fايزدبانويو يا  ١

عنوان يك نظر و  بههمچنين . نمايم مادر تمامي علوم ارزيابي مي ٢
، شك و تكي نباشندم از تمامي علومي كه بر علم اجتماعي: ستي بگويممهم باي دهي تشخيص

رود، از وضع علوم اجتماعي  علوم مي ديگر سوي تمامي هراهي كه مستقيم ب. گمان به دل دارم
توان به شناخت  ي علوم اجتماعي است كه مي تنها به تناسب توسعه. ما خواهد گذشت توسط
76Fهاي زيراتمي ماده تا كيهان كوسميك ي ذره درباره

ل توسعه شود هنوز هم در حا كه ادعا مي ٣
 . است، دست يافت

را » آفرينش«تنها هگل بلكه خداي موجود در كتاب مقدس نيز شروع سرگذشت  اينكه نه
پيوند داده است، تشخيص  »خودانديشي آغاز كردن انديشه«، يعني به »شدن درك«به آرزوي 
. اردد ي حقيقت را عرضه مي اي كه سعي بر خودانديشي دارد، جوهره انديشه. باشد مهمي مي

ي  شاهد تحقق آن در خارج از جامعه دانيم، تا جايي كه مياين نيز وضعيتي است كه هنوز 

                                                                                                         
ي ذرات بنيادين از اين ذره پديد آمدند و شروع به دورشدن  از اين تکينگی، انفجاري پديد آمد و همه. تكينگي گويند، آغاز گرديده است

اثر نيروي  رود كه انبساط و كندشدن سرعت آن در احتمال مي. صورت بادكنكي شد اين انفجار باعث انبساط جهان به. از مركز آن نمودند
ـ انقباض بعد از ٣ـ رسيدن به يك حالت ثابت و پايدار ٢ـ انبساط دائم ١: ـ زمان نسبيتي سه حالت را پديد آورد هاي فضا جاذبه و خميدگي

 انبساط
١ kraliçe 
صورت  را نيز به İlaheي  واژه. ايم برگردانده» ايزدبانو«صورت  آمده به) اند النوع؛ خداياني كه از جنس زن ربه(= Tanrıça ي هرجا واژه ٢

 .ايم كار برده الهه به
/ ك؛ كسمولوژي علم شناخت كيهان استكسمولوژي:  Cosmologicآمده؛  kozmik evrenin bilgisineصورت  در متن به ٣

 .مان كوانتوم استهمچنين منظور از زيراتمي ه
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آيا «اينكه . هاي اوست يشي آغازكردن انسان، بنيان تمامي آفرينشخوداند. ايم انساني نگشته
است كه  يبسيار مهم ، پرسش»انديشه وجود دارد؟ ،ي اتم به اندازهدر كيهان كوسميك نيز 

ام كه تصور كنم هم كيهان  بايد بگويم جرأت اين را به خود نداده. دارد را پرسيدنارزش 
77Fميكرو

78Fو هم كيهان ماكرو ١

ي كافي آشكار  به اندازه. اي فاقد انديشه تحقق يافته باشند گونه به ٢
پوچ و  ، يك اصطلاح بسيارايم داده شدهكه بدان عادت » جان ي بي هماد«كه اصطلاح  گرديده

درنگ چنين تصور شود كه گويا به  بي نبايد از اين گفته. شناختي است ي جامعهمحتوا بي
شده است؛  شناساييانسان  مغزي انديشه با امواج موجود در  رابطه. ام گرايي روي آورده هگل
مسئله اين است كه تا چه حد جسارت  كل. باشد شده كه چيزي همانند انرژي مي اثبات تقريباً

 .شده را بر طبيعت خارج از انسان بازتاب دهيم اثباتن واقعيت اي خواهيم ورزيد تا
گرايي منفي بر  كه جامعه اي»ردهغبار م« به حملمجبور : برسم اين نكتهخواهم به  مي
پيوسته در حال اي كه  گرايي مثبت، به عبارت ديگر جامعه جامعه. نيستيم مان پاشيده، چشمان

] يا كيهاني[جهانشمولترين تعريف تاريخ  ساده. بستر حقيقت ماست يگانهشدن است، آزاد
در چنين معنا و ي انساني  جامعه. باشد بستر حقيقت مي سيري اجتماعي كه عبارت است از

با احتساب . استتاريخ كيهان  نيز كلمه بلكه به معناي واقعي ،نيستتنها تاريخ انسان  مفهومي
به همين . تاريخ كيهان است شود نيز، ميتعبير ميليارد سال  ٨/١٣با سادگي به  كه زماني مدت

 .قائل گشتاهميت بسياري و تاريخ انسان  ي انساني جامعه هت بايد براي انسان،ج
ـ پايان آخرين عصر يخبندان در حدود بيست هزار سال قبل، يك مقطع مهم در سير  الف

گردد،  ز ميبا تاريخ مذكور آغا همزماندر تاريخ خاورميانه كه . باشد تاريخ اجتماعي مي
وفور «، يك اش و مناطق بياباني همسايه ـ توروس زاگرسهاي  كوه سلهي سل دامنه ويژه به

جهت نوع انسان ارائه  سرآغاز اين تاريخدر را  العاده فوق» زاد و ولد، امنيت و تسهيل غذائي
  ي حيات العاده شانس فوقيك زنده  موجود جهت هر نوع عامل،تركيب اين سه . دهد مي

حدود هفت ميليون شرق آفريقا برخاسته و  در سرگذشت نوع انسان كه از. گردد وب ميمحس
79F)ي بزرگ مابين دو قاره شكاف(شود، ريفي در نظر گرفته ميجهت تكاملش سال 

كه  ٣
 ي شرقي هاي كوهستاني مديترانه دامنه و و از درياي احمر نوردد را درميسرتاسر شرق آفريقا 

                                                
١ Micro  :خُرد 
٢ Macro  :كَلان 
٣ Reef  :باشند و مكان مناسبي  مهرگان دريايي مي ها و صدف بي ها، اسفنج ها، جلبك مناطق پست و ساحلي كه متشكل از بقاياي مرجان

خط ريف آفريقا در طول مسيرهاي ساحلي موزامبيك، جيبوتي، اريتره تا درياي سرخ و سوريه در . گردند براي جانداران محسوب مي
 .رود مي  خاورميانه پيش
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تا جايي كه . نمايد رسد، يك خط پراكنش طبيعي را ترسيم مي هاي توروس مي تا كوه
كه حداقل مدت يك ميليون سال است كه هميشه اثبات گرديده ، تشخيص داده شده

 هموارهـ توروس  قوس زاگرس. سوي آسيا و اروپا وجود داشته است هها ب انسان] كوچ[جريان
بدين ترتيب اهميت ژئولوژي را بهتر . نمايد ايفا مي و سفرسير در اين  نقش ايستگاه مركزي را

ي اين  حداقل به اندازهخويش با دوران  در مقايسهكه نيز هاي همسايه  بيابان. نماييم درك مي
يافتن آخرين  پايان. اند كردهرا ايفا  يمشابه نقش ،ندا ههاي كوهستاني داراي اهميت بود دامنه

منجر گرداند،  ها ممكن مي ي كه ماندگاري را در اين ايستگاهعصر يخبندان و رسيدن به شرايط
ي جغرافيايي را خاورميانه  امروزه اين منطقه. شده استيك انفجار در تاريخ نوع انسان  به

واقعيت  همينو اجتماعي خويش را از  شناختي زيست، شناختي زمينمنطقه، اهميت . ناميم مي
بلكه  ؛معمولي نيست افياييِديگر يك بخش جغرخاورميانه . نمايد كسب مياخير تاريخي 

 .آن رقم زده خواهد شد ي بر صحنه جهانشمولدهد كه تاريخ  مكاني را تشكيل مي
 ي مرحله يخبندان، از ي دورهآخرين  بعد از دهند كه تا باورهاي مشترك علمي نشان مي

، بودند] نفر[٥٠الي  ٢٥ز جمعيتي انساني در حدود ا متشكل كلان كهبه شكل هايي  سازماندهي
واحدهاي كمونال ابتدايي، يك  ي مثابه بهي كلان  جامعه و ناچيزانگاريتحقير . اند نكردهگذار 

80Fشوونيسم«

با را  درصد از تاريخ خود ٩٨انسانيت، . است آمده پديداست كه بعدها » تمدني ١
. نمايد ا ميكلان، نقش سلول بنيادين را در تشكيل جامعه ايف. استزيسته جامعه  اين نوع

سلول بنيادين با تلاشي افزون بر ميلياردها  گيري موجودات زنده، در امر شكل گونه كه همان
ي  معهي جا ، سرگذشت چندميليون سالهنمودانواع نباتي و حيواني گذار  فرماسيونبه  سال

81Fهتروژني  كلان نيز گذار به جامعه

داراي ي  انقلاب جامعه«. را ممكن گردانده است ٢
» زبان نمادين«شدن  با جايگزين اساساً. است جهانشمولمراحل تاريخ  ترين بنيادي، از »انيفراو

و  بدنبه سبب ساختار  ،زبان نمادين انسان. اين مرحله طي گشته است ،»اي زبان اشاره«جاي  هب
زبان نمادين است  و ظرفيت همين امكان. باشد توسعه مي عظيمداراي يك پتانسيل  اش حنجره
 .گرداند لاب فكري را نيز ميسر ميكه انق

82Fژئوبيولوژيكزبان نمادين در ساختار گيري  نويسان از احتمال شكل نكه تاريخرغم اي علي

٣ 
سخن بگويند  م.ق ١٠٠٠٠٠حدود  تخميني قبل از آخرين عصر يخبندان يعنيزمان  طيآفريقا 

                                                
١ Chauvinism  :هرنوع گرايش افراطي و خودمحورانه 
٢ heterogen  :باشد اي است كه داراي تنوع و كثرت مي جامعهي هتروژن،  منظور از جامعه. جوراجور، ناهمگون، نامتجانس. 
مكان جغرافيايي تأثير ساختار هر . شناختي زمين هر منطقه است منظور از ژئوبيولوژيك، ساختار زيست. شناسي زمين  ـ زيست: ژئوبيولوژي ٣

 .نهد ي آنجا مي خاص خود را بر نوع زندگي و موجودات زنده
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يعني زبان نمادين پس از آخرين عصر يخبندان،  اصليعقيده هستند كه انقلاب  نيز، اما هم
. استصورت داده  انفجارخاورميانه  ژئوبيولوژيكم در پيوند با ساختار .ق ٢٠٠٠٠حدود 

83Fشناختي انسان معلوماتمشاهدات تاريخي و 

84Fو اتنيكي ١

تري وجود دارند كه نشان  روشن ٢
حدود آفريقا ـ كه تا  صحراي بزرگگردند، از  عنوان مي» سامي«دهند اجتماعاتي كه  مي

نظام «هاي عربستان و ايران،  ـ تا بيابان بوده گياهيهزار سال قبل داراي يك ساختار غني  شش
اي  اشاره هاي گذار از زبان. ندا هي زباني سامي، تشكيل داد وسيعي را پيرامون ريشه» قبايلي

 بنيادينمي، يكي از مراحل متكي بر ساختار زبان نمادين سا ايِ بسيار غني آفريقا به نظام قبيله
 ـ دامپروري بعدها اين گروه زباني و فرهنگي چه در انقلاب زراعي. است جهانشمولتاريخ 

 .نقش بزرگي را ايفا نمود) مدنيت، تمدن(يو چه انقلاب شهر نوسنگي
 تري واضح طور هب نولوژيكشناختي و ات انسانهاي  همچنين مشاهدات تاريخي و فعاليت

موجود  ژئوبيولوژيكبر ساختار  با اتكا ،كه دومين انقلاب بزرگ زبان نمادين اند اثبات كرده
» آريايي«اي  قبيله موجود در نظام هاي و از طرف گروه ـ توروس زاگرسهاي  سلسله كوه در

واقعيت  اين مهم يك ويژگي. تشكيل شده است ،شوند كه گروه هندواروپايي نيز ناميده مي
اين . باشد مي يهاي زراعي و شهر اين گروه در انقلابتوسط  اصليشده، ايفاي نقش  اثبات

85Fيكجانشيني  حوزه ژئوبيولوژيكدر ارتباط با ساختار  نقش را اساساً

 .ايفا نموده است ٣
از  ،دشو مي نيز ناميده» ـ آلتاي اورال«گروه زباني بزرگ كه  نمادين زبان سومين گروه

شكل  زيند ميو در جنوب آن اند  متكي هاي سيبري اي كه بر جنگل هاي قبيله مطرف نظا
86Fتركستان و ها كه پس از عصر يخبندان از چين، مغولستان مشاركت اين گروه. گرفته است

تا  ٤
ي دو گروه اولي نيست، اما  اندازهبه  جهانشمولفنلاند پراكنده شدند اگرچه در ايجاد تاريخ 

 . است هاي شهري مهم بوده و هم انقلاب نوسنگي بروز انقلاب هم در
دهند  وجود دارند كه نشان مي اي اتنيكي شناختي و معلومات انسانمشاهدات تاريخي و 

، هم اند حتي در انزواي بيشتري قرار داشته و نظير آن كه ييآمريكا ي،هاي قفقاز برخي گروه
 .اند ـ داشته تري اي و شهر نقش ـ هرچند حاشيه يهاي زراع در انقلاب زبان نمادين و هم انقلاب

ي و شناخت شناختي، باستان شناختي، انسان شناختي، قوم لمي زبانهاي ع تمامي فعاليت
هاي  قوس داخلي سلسله كوه در اساساً ـ زراعت اند كه انقلاب روستا اثبات كردهي ختشنا زمين

                                                
١ Anthropologic : آنتروپولوژيك 
٢ etnik ve antropolojik bilgiler است) اتنولوژيك(شناختي شناختي و قوم منظور معلومات انسان. 
٣ yerleşim 
٤ Türkistan 
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و  ها گونهشودـ و در ارتباط با  نيز ناميده مي» هلال حاصلخيز«كه در تاريخ  ـ زاگرس و توروس
 انسانيت، جهانشمولاين مقطع انقلابي در تاريخ . صورت گرفته است ژئوبيولوژيكساختار 

و تحول  بروزديگر بايد بگويم كه مقصودم از انقلاب،  بار. مقطعي اساسي است
، جامعه از اينكه اول. اهميت اين انقلاب، چند بعدي است. باشد كيفي ميهاي  دگرديسي

به ) هاي هموژن كوچكي كه به همديگر شباهت دارند گروه(كلان بلندمدت ي ي جامعه مرحله
 هاي نظام. گذار نموده است) هاي متفاوت داراي كثرت(هتروژن» اي قبيله هاي نظام«ي  مرحله

ـ  نشين كوچ هاي نيمه هاي مشترك زباني بوده، در حوزه اي كه متكي بر ريشه قبيله
هاي دفن  مكان ير هديه در جريان بوده ونظ تبادلاتيها  يكجانشين سكني گزيده، بين آن نيمه

معابد . اند مدت بوده بلندهاي اجتماعيِ  بندي اند، شاكله پديد آوردهرا  يمشترك و معابد مردگان
87F»تپه گوبكلي«ي شناخت هاي باستان كه در حفاري برجسته نقش سنگيِ هاي متشكل از ستون

در  ١
88Fسوپرنوا عنوان بهتاريخ انسانيت،  سازي روشنـ كه از نظر  اند حوالي اورفا كشف شده

ارزيابي  ٢
يك كشف بسيار مهم تاريخي ي  منزله گردد، به م برمي.ق ١٠٠٠٠ به ها گرددـ و قدمت آن مي

برخلاف آنچه كه تاكنون تصور  ايِ پيش از انقلاب زراعي هاي قبيله دهد كه نظام نشان مي
اي  اجتماعي بسيار پيشرفته هاي ديساختاربنوجه موقعيتي ابتدايي نداشته و  گرديد به هيچ مي

اند،  رديف شده وار دايرهكه  اي خورده تراشسنگي  هاي ستونمتشكل از  اين معابد. اند بوده
بايد به تأكيد . استمطرح بوده  احساسو  انديشهدهند كه يك جهان بزرگ  آشكارا نشان مي

هاي  ي اين نظام جهت توسعه) عليا مزوپوتاميايتر،  در سطح وسيع(اورفا ژئوبيولوژيگفت كه 
هرچه اين فرهنگ و  شكي وجود ندارد كه .عرضه داشته استآل را  اي، موقعيتي ايده قبيله

                                                
١ Göbeklitepe )ترين مراكز يكجانشيني دوران نئولتيك كه توسط انسان در حوالي شهر اورفا ساخته شده و  از كهن) دار ي شكم تپه

درك  ١٩٩٤شناسان در سال  سو كشف گرديده اما اهميت آن از طرف باستان بدين ١٩٦٠رغم اينكه از  علي. رسد م مي.ق ١١٠٠٠قدمتش به 
 . ي جديدي گشته و هنوز هم ادامه دارد تپه وارد مرحله ي، هنر و فرهنگ آن دوران از طريق گوبكليمطالعه و تحقيق در باب معمار. گرديد

ي در حال انفجاري است كه پيش از  سوپرنوا ستاره. سوپرنوا، اصطلاحي در اخترشناسي است. آمده است Supernovaي  در متن واژه ٢
ابر بزرگ   انفجار، يك. تواند ميلياردها بار بيشتر از درخشش خورشيد شود مي ي محوشدن تدريجي از ديد، درخشندگي آن رسيدن به مرحله

سوپرنواها همچنين . شده ممكن است ده برابر جرم خورشيد باشد جرم مواد پرتاب. كند متشكل از گردوغبار و گاز را به داخل فضا پرتاب مي
ي متراكم كوچك باقي بماند  سوپرنوايي ممكن است در نهايت يك ستارهبعد از چند انفجار . توانند پشت انواع اشياء آسمانی گم شوند مي

ستارگان . شود ي نوتروني ناميده مي اي، ستاره چنين ستاره. اي به نام پولسار تشكيل شده است ها و يا شايد ذرات اوليه كه اصولاً از نوترون
بعد از انفجارهاي ديگر ممکن است . شوند ند، پولسار ناميده ميای که به سرعت در حال گردش و به مقدار زيادي مغناطيسي هست نوتروني

در بعضي . تواند از آن فرار كند ي نيرومندي دارد كه حتي نور نيز نمي يك سياهچاله چنان نيروي جاذبه. شيئي به نام سياهچاله به وجود بيايد
ي زمين اين است كه در دوراني  يكي از احتمالات در مورد سياره. ماند اي از انفجار سوپرنوا نمي از موارد هم، اصلاً هيچ شيئ و باقيمانده

 .ها و ميلياردها سال است معيار زماني در خصوص چنين مواردي ميليون. وجود آمده است بسيار بسيار كهن در اثر يكي از اين سوپرنواها به
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د، آن تعمق يابندـ تحليل گردبر روي بايد  قطعاً شناسانه هاي تاريخ فعاليتكه  اي ـ نظام قبيله
 .روشن خواهد گرديدشفاف و هرچه بهتر  جهانشمولتاريخ 

وستاها تاكنون در ارتباط با انقلاب زراعي مورد ارزيابي واقع گرديده ر يريگ شكل ؛دوم
ـ اورفا اثبات نموده اين  تپه هاي اجتماعي مهم كه معبد گوبكلي ديگر واقعيت يكي از. است

. گذار صورت گرفته است روستا هاي فرماسيونبه  ،نشين كوچ اي نيمه است كه در نظام قبيله
به تأكيد بايد بگويم كه . بودم مرتبط ساخته يت را به معابد كاهن سومرشهر و دول قبلاً ميلاد

ي ابتداي(به همان شكل و اين بار مديريت روستا و كمون، يعني اولين دموكراسي ابتداييدقيقاً 
. اند هاي معابد مشترك قبايل تشكيل داده شده نيز پيرامون نظام) در معناي اصالت يا اورژيناليته

ي  هاي يكجانشيني، داد و ستد ابتدايي و انقلاب احساس و انديشه بنيان ،هر معبد مشترك
 .دهد را نيز تشكيل مي) هنر(مشترك

89Fكه شكل بدوي گونه  توان گفت كه داد و ستدهاي هديه مورد مي سومينعنوان  هبنابراين ب

١ 
معابد مشترك صورت  ها در آيي گردهم طيباشند،  بازرگاني مي ]يا اصيل[برآمدگاهيو 
 كاتاگوري يا رده، در سرآغازاين دو (دين و هنر پيدايشچهارم اينكه در منشأ . ندا هرفتگ

شده در  هاي انجام نيز عبادت) آيند شمار مي بهفرهنگ معنوي  بنيادينو عناصر  اند توأمان بوده
كه بسيار به خط نزديك ) تپه گوبكلي(معبد ونگارهاي نقش. شوند يافت ميمعابد مشترك 

 گويياست كه مطرح هنري  چنان .انديشه و احساس يابي سطح كمالثباتي است بر اند، ا شده
هاي ديگري كه  توان خوانش مي. دهد مژده مي پيشاپيشسومر و مصر را  هاي نبشته خط ميلاد

 .عمل آورد مشابه اين مواردند را به
مورد مهم ديگري كه بايد بيان نمود اين است كه اين فرهنگ به سبب كيفيت 

بسيار منعطف و سريع  اي گونه بهكه  داراي چنان خصوصيتي بود ،نشين خويش كوچ نيمه
 ١٥٠٠٠هاي  اينكه اين فرهنگ در طول تاريخ بين سال سازي نشان دست. ه استپراكنده گشت

ويژه در سطح خاورميانه پراكنده شده است،  هو ب جهانشمولم در سطحي .ق ١٠٠٠٠م الي .ق
 بر ام اعتقاد شخصي. هاي تاريخي ايفا خواهد نمود جهت بازگويينقشي بسيار روشنگرانه را 

نموده  تي استراليا را فتحاين است كه اين فرهنگ تمامي آسيا، آفريقا، اروپا، امريكا و ح
 .)پراكنش فرهنگيفتح، در معناي (است

با تكيه بر حيات اين است كه انقلاب زراعي  نگاران و خود ـ قضاوت مشترك تاريخ ب
 اينكه. پروراند يكجانشين صورت گرفته و معنايي انقلابي را در خويش مي اي نيمه بيلهنظام ق

                                                
 primitiveهنه، اصلي و اوليه است؛ با املاي انگليسي آمده كه به معناي بدوي، پيشين، قديمي، ك primitifي فرانسوي  در متن واژه ١
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عنوان  به ،است ي هلال حاصلخيز حاصلخيزترين منطقه وسيع اورفا كه ژئوبيولوژيكي  حوزه
 )م.ق ٥٠٠٠م تا .ق ١٠٠٠٠ي  تخميني دوره طور به(انقلاب زراعي تبلندمدي مركزي  حوزه

 ي در زمينههم . تاريخي است كه بيشترين قرابت را با واقعيت دارد يروايت ارزيابي گردد،
ها از نظر حاصلخيزي و  گوسفند، بز و گاوسانان، اين حوزه سازي اهليكشت نباتات و هم 

از نظر ساختار اراضي، حاصلخيزي خاك، شرايط اقليمي، انواع . باشند آل مي ايده در حد تنوع
ترين  آل ايدهاز  با آن دوران مقايسه رد ،90F١)جانوريپوشش گياهي و انواع (نباتي و حيواني

] دهايرو[همچنين پيرامون. شرايطي مشابه آبياري طبيعي را داراست. برخوردار استموقعيت 
. اند هاي وسيع جهت زراعت هميشه وجود داشته ، حوزهآن  هاي ـ فرات و شاخه دجله

 . نمايند هر روز بيش از پيش اين نقشش را آشكار مي ،هاي موجود در منطقه پژوهش
توان موارد مشابهي را نيز در رابطه با اين مقطع كه يكي از مراحل اساسي جهت تاريخ  مي

ي و ي كم توسعه ،معبد و روستا گيري امر شكلدر  اول اينكه،. است، بيان داشت جهانشمول
از توابع شهر بِسمل، » خالان چمي«و » تپه كورتيك«هاي  فرهنگ. آمده است پديدكيفي 

همگي توان پراكنش و  91F٢ از توابع شهر سيورك» نَوالا چوري«از توابع شهر اَرغَني، » ونوا چاي«
 ٧٠٠٠تا  ١٠٠٠٠ي  در اين دوره .هندد ي اورفا را نشان مي»تپه گوبكلي«فرهنگ  يكجانشينيِ

تمامي مواردي كه بر زبان  ي زمينه گردد، در ارزيابي مي لينهفاقد سفا ي عنوان دوره بهم كه .ق
92Fي خصيصهبايد گفت كه در . وجود آمد هرانده شد، پيشرفت ب

سطح اين مقطع در پراكنش  ٣
 .وجود آمده است هخاورميانه، پيشرفت بجغرافياي ويژه  هو ب جهانشمول

اي بالاترـ  مرحله عنوان هي شهرها ـ ب تا آستانهساختن نوعي رشد  ممكندومين مورد مهم، 
هاي  تمامي حفاري. رخ دادم .ق ٧٠٠٠باشد كه پس از  مي نهسفالي] داراي[در دوران نوسنگي

از  كه توان گفت يك پراكنش فرهنگي مي. نمايند اين واقعيت را تصديق مي شناختي باستان
، در يك سو هرچه بيشتر شتاب گرفته است م بدين.ق ٥٠٠٠ويژه از  هي مركزي، ب همان حوزه

) پنجاو(، پنجابسفليوتامياي ويژه در مصر، سومر در مزوپ هو ب ژئوبيولوژيكي وسيع  حوزه
93Fدرياي تركستان هاي آمو دريا و سير  مچنين درهه ،ندوستان و پاكستان امروزيندر مرزهاي ه

٤ 
ـ  يك نظام مركز. است رسيدهـ شهر نيز  ي پروتو كه تا آستانه گرديدهپيشرفتي چنان  راهگشاي

                                                
 . اند و به همان معنا كه آورديم هايي انگليسي آمده كه واژه (flora ve fauna)در متن  ١
همگي از  Bismil-Kortiktepe, Çemê Hallan, Ergani-Çayönü, Siverek-Nevala Çori: اند صورت آمده در متن بدين ٢

 . هايي هستند بين اورفا و دياربكر اكنون شهرستان بِسمل، سيورك و اَرغني هم. باشند مي) جنوب شرق تركيه(مناطق شمال كُردستان
٣ Character  :ويژه كاراكتر؛ صفت اختصاصي يا مميز؛ خصال 
 .ريزند ي آرال مي دو رود پرآب هستند كه به درياچه) سيحون(و سير دريا) جيحون(آمو دريا ٤
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را تشكيل داده كه براي اولين بار ديده شده  گلوبالنظام نوعي  ،با آن دوران متناسبپيرامون 
ا اروپا يعني بين دو اقيانوس، نقشي سرآمد فرهنگ مذكور از چين ت ه كهگفتن اين نكت. است

، از نظر تاريخ وجود آورده را بهم .ق ٢٠٠٠الي  ٤٠٠٠ي پراكنش از  قهو دومين حل فا نمودهاي
نيست كه تنها در  ي]يا فنومن[پديدار گلوباليزاسيون،. فراواني استاهميت  جهانشمول حائز

 گلوباليزاسيون] شدن يا جهاني[ترين تبلندمدترين و  شايد هم مهم. باشد زيسته شدهروزگار ما 
جريان داشته دوران  هميندر  ،)زنند برهم نمياستثناها قاعده را (گر سركوبو نا غيراستثماري

 فرهنگيِ تشكل يك .درك شود جهانشمولاز تاريخ  بايستياين همان موردي است كه . است
تاريخي روايت  يك لازمه جهت بنيانآن،  گلوبالو پراكنش  مشترك ي و هم معنويِهم ماد

موردي كه تمامي : درك نمود اين است جهانشمولايد از تاريخ چيزي كه ب. باشد معنادار مي
تمامي . باشند ي مشابه مي» ـ ابژه سوژه«هاي  اند، حلقه ساختهاش  جوامع بدان انديشيده و عملي

جهانشمول اگر در چارچوب تاريخ  ،و در رأس آن تاريخ ملل 94F١»ميكرو تاريخ« هاي روايت
 .و بس را خواهند داشت حكايت تنها ارزش يكنهايتاً  قرار داده نشوند

انحصارات  نياز تبليغاتيِ. وجود ندارد» تاريخميكرو «نوعي از روايت به نام درواقع 
95Fآورده است وجود بهرا  »تاريخ ميكرو« ،كاپيتاليستي

توانايي در جهت  ،درك اين مورد. ٢
96Fي فهم زمينه

خود نيست بلكه تاريخ تمامي  ]تاريخ[نوع انسان، تنها. تاريخ بسيار اهميت دارد ٣
97Fستاكيهان 

98Fايِ هاي فازي يا دوره گردد، كليت چيزي كه در انسان از نو ساختاربندي مي. ٤

٥ 
ـ انرژي خارج از  ي كيهاني و كليت ماده ذره«هيچ . باشد ـ انرژي مي هاي ماده تمام جريان

نشود و به صورت  ي وجود ندارد كه در انسان مجدداً جمع نگردد، ساختاربندي»انانس
 همينبحث نماييم، مقصود  جهانشمول، اگر از تاريخ نخست اينكه. احساس و انديشه درنيايد

99Fسماي هچيزي كه پانت. واقعيت است

در بحث . ، همين واقعيت استنيز سعي دارد بدان پي ببرد ٦
ي و معنوي ماد يِكه بايد درك شود، پيشرفت فرهنگ روايت، دومين نوع جهانشمولاز تاريخ 

                                                
 تاريخ تاريخ در مقياس خُرد؛ خُرده ١
ماند؛ براي اين  نمايد آخرين نظام است و هميشه پايا مي كاپيتاليسم ادعا مي«: ي كتاب در جلد اول همين مجموعه چنين آورده است  نويسنده ٢

گستر نيرومندي  هنگامي كه مكان و زمان در كار نباشد، به تحليلات دامن. باشند مكاني داراي اهميت مي زماني و بي  هاي بي يادعا ويژگ
همچنين . شماري دارند هاي بي ي ماجراوار، فعاليت و رويدادهاي روزانه» ميكرو تاريخ«در مورد . پردازند كه توأم با جزئيات فراواني است مي

 .»اند ـ مكان، انگار درصددند بگويند تأثير زمان و مكان را از ميان برداشته تن در زمانساخ با فشرده
 ْتوانِش ، امكان فهميدن، دريافت فهمت. آمده است anlayabilmekي  در متن واژه ٣
٤ İnsan türü sadece kendisi değildir, tüm evren tarihidir. 
 ه است؛ به معناي فاز، مرحله، دوره، مقطع، برهه؛ صفحهآمد)Faz )Phaseي فرانسوي  در متن واژه ٥
٦ Pantheism  :ي اشراقيه ـ خدا؛ فلسفه ، وحدت طبيعتاعتقادي مبتني بر وحدت وجود. 
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شكل  توان اين تاريخ را به مي. شود مينيز ناميده  دومطبيعت اجتماعي است كه طبيعت 
ها ـ كه به نوعي سلول بنيادين  كه از كلان نيز ارزيابي كرد جوامع مادري  هاي رودخانه جريان

طلاح تاريخي، اص روايتدر اين . يابد باشندـ آغاز شده و تا روزگار كنوني ادامه مي جامعه مي
تاريخ كيهان «كردن  يتگونه كه جهت روا همان. باشد ي مادر داراي اهميت مي رودخانه

ت و تنها بازگويي و يا درك سازوكار گذارهاي نيسـ انرژي لازم  هماد كل مجموع، »انسان غير
100Fفازمند

101Fها]سازمايه[=  Momentمنطق و ( ١

اصلي هاي  و حلقه) ي هگل در انديشه ٢
 طبيعت دوم يعني جامعهتاريخ  روايتكافي است، جهت ) شناسي زيست فيزيك، شيمي و(آن

] نوع[. است »شناسي جامعه« ،مقصود از تاريخ جامعهشك  بي. باشد نيز روايتي مشابه لازم مي
 هژموني ايدئولوژيك اقتضاينيز  هاي تاريخي شناسي و روايت اي از جامعه جداگانه

 .نمايد تجزيه مي ازهم معنا را تكليانحصارگري كاپيتاليستي است كه هميشه 
بدون . دهد را تشكيل مي كليت، يك جهانشمولنيز تاريخ  معنا و مفهومبنابراين در هر دو 

برعكس، . روايت جايي ندارنددر اين  رويدادهاشك بدان معنا نيست كه فرد، پديده و 
ايفاي  جهانشمول وايتردر اين  توانند معنا بيابند كه مي تنها هنگامي فرد،پديده و رويدادها

تاريخ (ميكرو تاريخ تنها در چارچوب پيوند ديالكتيكي با ماكرو تاريخ. نقش كنند
شناسي، ادبيات و تاريخ  جامعه هاي روايت. تواند جايي براي خويش بيابد مي) جهانشمول

آيد كه اين نيز در نهايت به  مي فلسفگي اي بي، به معنكه تنها و سرخود باشند  ميكرو
102Fترين شيدهنخرا

 .هاي پوزيتيويستي منجر خواهد گرديد گويي گزافه ٣
م .ق ٤٠٠٠الي  ٦٠٠٠ي  ت كه در دورهبزرگ اين اس نگاران تاريخيك نظر مشترك 

 .اند ي و معنوي جهت گذار به تمدن، در هلال حاصلخيز پديد آمدهعناصر فرهنگ ماد ي كليه
سياري جهت پشتيباني از اين نظر مشاهدات ب و اتنيكي، همچنين يشناخت تحقيقات باستان

، پوشاكي  ي و در رأس آن حوزهابزارهاي فرهنگ مادسازي  از طريق صنعتي. جود دارندو
جهت استفاده در  را اجتماعي هاي افزونه. به سطح توليد برسند اند توانسته ،مسكنتغذيه و 

 تبادل .است شده ريختهبازرگاني  ي  شالوده. اند مختلف انباشته بلايايسالي و  خشك هاي دوره
بسياري از  .استفرهنگ هديه انجام گرفته  عنوان بههاي متقابل،  محصولات جهت نيازمندي

                                                
١ fazlı geçişlerin mekanizmalarını سازوكار گذارهاي داراي فاز 
جهتي مبهم در زمان با مدتي نامعلوم يا ناقطعيِ : توان چنين معنايش كرد مي .اي آلماني است در اصل واژهآمده،  momentدر متن اصلي  ٢

توان آن را لحظه،  مثلاً در ارتباط با زمان مي. سازه، بخشي از ساختار، سازمايه، عنصر، پاربن و سازه موقعيت جغرافيايي يا مكان؛ مؤلفه، بن
 .است) انقلاب(مراتب تجلّي يك كل فراگيرندهها  Momentاز منظر هگل . هنگام، موقع و گشتاور معنا كرد

٣ Kaba نتراشيده؛ زمخت؛ محض 
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اصيل  حالت نخستينهاي بزرگي در  پيشرفت. اند گرديده كسبعناصر فرهنگ معنوي نيز 
ه ، به فناوري گذار صورت گرفتاز معدن. است  وجود آمده بهدين، خدا، هنر، علم و فناوري 

. صورت گرفته استبرداري  بهره ،تبديل انرژياز . كارگيري شده است به ،چرخ .است
تر اينكه حياتي  مهم. اند رود، صورت گرفته تصور مي آنچهبسيار بيشتر از  شك بي ،اكتشافات

مورد  همينتنها . باشد زيست نمي و در چالش با محيطاند  آن را آغازيده است كه زنان مطرح
به . كند كفايت مي ،در مقايسه با روزگار كنوني دوراني اين  برتري جامعه نيز جهت توضيح

زيست و زنان را  ي تمدن روزگار كنوني محيط كه به اندازه را اي توان جامعه وجه نمي هيچ
گيردـ برتر و پيشرفته  رغم اينكه تبليغات بسياري براي آن صورت مي نمايد ـ علي سركوب مي

 معيارهايم از سلامت و برتري يك جامعه سخن بگوييم، بايد اگر بخواهي. محسوب نمود
 نظر، نقطهاز اين . قرار داده شوند شالوده) نه در معناي بورژوايي آن(ستيفمينيو  ياكولوژيك

 .جوامعي بيمارند جوامع روزگار ما حقيقتاً
فرهنگ  هاي ارزش جهش كيفي از طريقي متمدن متكي بر آن،  ـ گذار به شهر و جامعه ج

اند، تحقق  ي هلال حاصلخيز انباشته شده ي هزاران ساله هاي جامعه ي و معنوي كه در سنتماد
هاي  حوزه برخي از ديگر عناصر و در رأس آن هنگامي كه اين عناصر فرهنگي با. يافت
104Fشده در دلتاهاي انباشته 103F١يآبرفت

سنتزي را تشكيل  105F٣)آب پنج(دجله، فرات، نيل و پنجاب ٢
العاده  محصول فوقي يك افزايش ااين سنتز به معن. گردد شهر ناگزير مي ميلاد، دهند مي

از طريق همان صدها هزار سال  ،ات انسانيجريان دانست كه خوبي بهبايد اين مورد را نيز . است
106Fهاي ديناميكها هيچگاه با  اما اين .ندصورت گرفت هاي آبرفتي حوزه

تنها  جوهري خويش نه ٤
جهت . ي كلاني را نيز نداشتند بلكه حتي استعداد سازماندهي جامعه ،هر بسازندتوانستند ش نمي

يا [نئولتيكيي  دار، وجود يك جامعه گذار اين مناطق به تمدن شهري، شرط لازم و اولويت
بعدها در چين نيز يك . پيشرفته است كه پيوندي ديالكتيكي با آن داشته باشند ]نوسنگي

 رأي مورخان در اين موضوع توافق. چنين ديالكتيكي ايجاد گرديد مبنايمشابه بر  فرماسيون
ـ  ي تلاقي دجله واقع در نقطه آبرفتي ي پهنهشهري است كه در  نخستيندارند كه اوروك 

                                                
١ Alluvion  :هاي جاري؛ رسوبات خاكي شده در مجراي آب نشين مواد سنگي و خاكي ته 
٢ Delta  :تامانند كه به شكل حرف دل گوشه و جزيره زميني سه  قعطه. ي رودخانه واقع گرديده است زميني آبرفتي كه در دهانه)  (

شدن رود  ي رسوب مواد سيلابي و دو شعبه واسطه ريزدـ به چهارمين حرف يوناني است و در مصب رود ـ يعني جايي كه رود به دريا مي
 .گردد تشكيل مي

آو همان  پنج. ، به معناي آب است»آو«الخط فارسي  و يا با رسم» ئاو«در زبان كُردي . آمده است Pencavصورت  در متن به ٣
 . باشد مي) آب پنج(پنجاب

٤ Dynamic  :،پويايي  تحرك 



 )بحران تمدن در خاورميانه و رهيافت تمدن دموكراتيك(مانيفست تمدن دموكراتيك

  

۳۷ 

 ٣٥٠٠(ي اوروك دوره ،سرآغاز تمدني  تشكيل نقطه از لحاظ .شده است ساختهفرات با دريا 
 .اهميت است حائز جهانشمولجهت تاريخ ) م.ق ٣٠٠٠الي 

كه بازتاب فرهنگ اوروك  ـ ي شهر ايزدبانواينانا  ي كه درباره هايي در خصوص حماسه
 گفت توان كه مي اي نكته نخستين اند، گلگاميش نوشته شده يعني باشدـ و اولين شاه قهرمان مي

ي هاي اصيل كه صورت نوشتار اين حماسه. اند خويشهاي دوران  روايت چكيدهاين است كه 
، ها قبل خويش را همراه با انديشهانسانيت ماگونه كه  ، هماناست  ن به روزگار كنوني رسيدهآنا

دانگي معطوف به آينده را نيز همانند يك دهند، حسرت جاو آرزوهايش بازتاب ميباورها و 
اينانا، از  ي حماسهدر ! جهانشمولاين است تاريخ . گردانند در ما زنده و محسوس ميخاطره 

107Fرسيده ١٠٤كه شمارشان به  شود ميهايي بحث  و مقررات اجتماعي و فناوري ها نهاد

از و  ١
مرد  خدايان«كند كه  روايت مي. اند ي زنان ايجاد گشته د هزاران سالهو مولّ انهقخلاّ كار طريق
، ]ـ مادر زن ايزدبانوانيعني [ها جهت قاپيدن اين موارد از دست آن نيرومند،و  باز حقهي »گشته

پردازد كه  همچنين به روايت اين ماجرا مي. اند دست زده زورگوييچگونه به نيرنگ و 
چگونه گلگاميش در اثر مرگ يار و ياور خويش انكيدو، براي نخستين بار به غم و اندوه از 

آيد و در پي يافتن گياه  اي كه مفتون آن گرديده، گرفتار مي دست دادن حيات شاهانه
 .بندد كمر همت به جستجو مي ،بخش يجاودانگ

ي زنان و  كيِ تمدن، عبارت است از بردگي به تدريج ژرفايافتهديالكتي تضاد عمده اولين
ـ ارباب نيز از  بعدها تضاد برده. ـ شاهان كه به حالت بيماري درآمده ي خدا مدارانه ظهور قدرت

و بردگاني  ان امروزينبيكاران و تا كارگر ،اين داستان. گيرد سرچشمه مي بنيادين همين تضاد
و ادامه پيدا كرده  شده، تعميق يافته، ترويج اند گردانيدهشان  از هر تبار كه دچار محروميت

ها  يا مؤلفه[ها جهانشمول و تعيين سازمايهتاريخ  ي تمدنيِ نمودن مرحله كامل. است
=Moment108ي اصلي]  هاF

مناطق  تجاريشهرها كه نياز . باشد مي العاده فوقداراي اهميتي  ٢
طرح و فناوري  ي پايهبر  ها احداث آن و بستند كار مي به خوبي بهرا  ]يا دهات[غيرشهري

. كردند نميايفا  ينامطلوب بود، در ابتدا نقش تر پربازدهتوليدي  از طريق] اين نيازها[تأمين
ي اجتماعي را تسريع  و همكاري با مناطق غيرشهري، توسعه سازگاري ضمن ،برعكس
گشته و  ها كه راهگشاي آن اي هاي اجتماعي افزونه سربر  جنگ و جدالولي . بخشيدند
، تكوين طبقاتي و دولتي مبتني بر شهرمراحل گردند، همچنين  ي بزرگي محسوب مي اندوخته

صورت يك خطر  اي به هاي قبيله كشان شهري و غيرشهري و تمامي نظامتدريج براي زحمت به
                                                

 .بحث شده است) Me(مه ١٠٤ي اينانا از  در حماسه ١
 .هاي اصلي توان گفت برهه هاي اصلي؛ عناصر اصلي؛ در ارتباط با زمان مي آمده؛ مؤلفه ana momentlerدر متن اصلي  ٢
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ي  مرحله. شود ـ برده مي عمومي ارباب تضادرابطه و  تابعهگل، جامعه  قولبه . آيند رميد
 همچنين تضادهاي ناشي از اين  مملو از جنگ اي گونه به ، هميشهجهانشمولتمدني تاريخ 

 تاريخ نظر، نقطهاز اين  .، سپري شدها ايجاد گشتند اين جنگ كه با هايي دولت  بندي شاكله
 . 109F١»كشتارگاه انسان« عبارت است از

، يك »در جوامع متمدنموجود هيرارشي  توسطبازتوليد قدرت و دولت «تحليل صحيح 
110Fقدرت ي صاحب مقطع زمانيِ جامعه. استصحيح تاريخ  روايتمورد مهم ديگر جهت 

از  ،٢
تاريخ  در سرتاسر ،قدرتاربابي يا نهاد . تفاوت بسياري با جوامع ماقبل خويش دارد كيفينظر 
به بيماري سرطان . است  مستمر در جامعه شيوع و يابي شدتن داراي ويژگي توسعه، تمد
همانند بيماري  دقيقاً ،نهاد قدرت. ماندگار بماندتواند  نمييابي  شدتو  شيوعماند؛ بدون  مي

از طريق  لحاظ ماهوي، هر دو  به. باشد مستمر انحصارات كاپيتاليستي مي انباشتو  سود
 راهاز  تكوين طبقاتي،ي  پديده. دهند به حيات خويش ادامه مي شده انبوهي اجتماعي   افزونه
و يا  گرددقطع  افزونهبه تناسبي كه اين . يابد پيشروي و استمرارتواند  اجتماعي مي ي افزونه

111Fدار دولتي  كاهش يابد، بحران جامعه

كه  جنگي :نتيجه اين است. شود گريزناپذير مي امري ٣
بخشي از دولت و گشتن به  نمايد و تلاش جهت تبديل خويش را بازتوليد مي طور پيوسته به

كه در پي هستند   يهمانند شكارگر قدرت،] يا اليت[سرآمداقشار نهادها و . قدرت جديد
 .دنتعريف گرد مقولهي اين  يافته شكال مشروعيتعنوان اَ به نيز بايد ها دولت. استشكار 
بخشيدن  روعيتنيز همانند نقابي كامل جهت مش جوامع گمان، نياز به مديريت عمومي بي

112Fزمامداران دولتيتمامي . رود كار مي هها ب به دولت

به خرج  فراوانيدر طول تاريخ اهتمام  ٤
امنيت،  نظيرهاي اجتماعي  توان برخي مديريت مي. اند تا خويش را با اين نقاب بشناسانند داده

يك نياز  عنوان بهرا  وط به عدالت و دادپروريكارهاي مربامور بزرگ آبياري و صنعتي و 
، اين امور اجتماعي هميشه در مدار دولتي و قدرتهاي  اما در مديريت. مشروع ديد ضروري،

جوامع . يابند كاربست ميبه خويش بخشي  ي مشروعيت بر پايهو  مانند ميي دوم باقي  درجه
 كه در» ـ رمگي شبان«مناسبات  فرمانبران،در ارتباط با  .ندمردسالار ي، جوامعقدرت صاحب

رو به ي اين مناسبات در مسير  توسعه. شود، مصداق دارد كتب مقدس نيز بسيار ديده مي

                                                
١ insan mezbahası قولي است از هگل مذبح انسان؛ نقل. 
٢ İktidarlı 
٣ Devletli كار  بخت و توانگر هم هست از به مند در فارسي به معناي نيك دولت و دولت هاي صاحب مند؛ چون واژه ؛ دولت دولت صاحب

 .ها پرهيز نموديم بردن آن
٤ devlet yöneticileri مديران دولتي 
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به  زيست و زحمتكشان را عمومي محيط 113F١»شدگي ضعيفه«روزگار كنوني، شكلي متمايل به 
114Fبودن ي مردانه خصيصه. گيرد خود مي

ي  در جامعه. بخشد قدرت، اين امر را تحقق مي ٢
امنيت و  توليدزاد و ولد، در راستاي  طور اساسي اند به اكثراً زنانههايي كه  مديريت نئولتيك،

و استثمار داخلي در راستاي جنگ  مدار هاي قدرت تمدني، مديريتهدفمند بوده و در جوامع 
اعطا اول بدان   درجهجنگ، اهميتي  تكنولوژي قدرت وبنابراين در . ندو خارجي هدفمند

 .كنند ي استثمار قلمداد مي عنوان يك حوزه زيست را پيوسته به محيط همچنين. شود مي
توان با اين  مي »قدرت در فرهنگ خاورميانه شدگي ملموس« مختلف ترين حالات در غني

و هنجار مسئله  قاعدهي  تنها ممكن است بلكه لازمه ها مواجه گشت؛ اين امر نه سازي انتزاعي
كه نظام مذكور را مركزي و  رويكردي در پي گرفتنهت درك نظام تمدن، ج. نيز هست

طي  مجزاشده ازهم فواصل خلأمانندانقطاع و ] وجود. [است يك شرط ،بيند مي مند كليت
نظر  نقطه، از اين »تابد خلأ برنمي ،قدرت« عبارت. پذير نيست ، امكانطولاني هاي زمان مدت

 .باشد صحيح مي
انقطاع جريان يافته و پيش آمده،   هزار سال است بدون بيش از پنج تمدن مركزي كهدـ 

داراي منشأ مادري مزپوتامياست كه ستون فقرات تاريخ جهانشمول را تشكيل داده؛ اگر اين 
از حيث   ترين واحد تاريخ مورد تحقيق و واكاوي قرار گيرد، عنوان بنيادي تمدن مركزي به

115Fشناختي روش

ي كليت  ها از ارائه ، برخي روشدر اين موضوع. ي استا داراي اهميتي پايه ٣
116Fاقتصادگرا ي طبقاتي نظرانه رويكردهاي تنگ هاي مبتني بر روش از :دورند تاريخي به

گرفته تا  ٤
ويژه  هب. شوند در پي گرفته مي نظام توليدي دولت ملي و حقوق، بر محور رويكردهايي كه

كامل  عام نقش قتل گويييابند،  مي اشاعهتدريج  يِ پوزيتيويستي كه بهميكرو تاريخهاي  روش
117Fمنفردتاريخ از طريق عناصر سازي  تحليل و روايي. اند برعهده گرفتهمعنا را 

118Fگرايانه تقليل ٥

و  ٦
ي، دولتي، طبقاتي و اقتصادي، سبب رويدادي، خانداني، ملدر رأس آن عناصر فردي، 

هاي  ي اين روايتها بيشتر جنبه. گردد شتن آن ميي واقعيت و كُ تجزيه

                                                
١ Karılaşma به هيأت زن درآمدن /Karı  در عوامبه معناي زن، همسر، زوجه، زنيكه. 
٢ Erkeklik ،ت  مردانگيرجولي 
٣ Methodology  :متدولوژي 
٤ Economistic  :اكونوميستي 
 ي مفرد؛ منفرد است؛ مفرد، استثنايي و صيغه) وجودي(ي شخصيه در انگليسي و به معناي قضيه Singularمعادل  Tekilي تركي  واژه ٥
٦ İndirgemeci  :گرايانه كاهش /Reductionism  :گرايي؛ معادل  فروكاستİndirgemecilik  مفهومي است مرتبط با در تركي؛

گرايي اقتصادي يعني  تقليل./ هاي بنيادينشان ي پديدارها به مجموع اصول و مؤلفه تقليل و فروكاهي سرشت و كليت اشياء و رفتار پيچيده
 .رايش مبتني بر تقليل به دولتگرايي دولتي يعني گ گرايش مبتني بر فروكاستن به اقتصاد، و فروكاست
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انحصارات كاپيتاليستي ايجاد  ايدئولوژيك كه تحت هژموني ]Mythic[=اي اسطوره
اما  .لازم و مهم هستند منفرد،بدون شك روايات . نمايند مي بازياند، نقشي تبليغاتي را  گشته

واقعيت از  مند كليت ي، به دركجهانشمولبا جريانات تاريخ  تنيدگي شدن و درهم يكيبدون 
. باشد دار مي ، موضوعي بسيار مسئلهماتاريخ در روزگار  روايت. رسانند ياري نمي

 هم تلاش فكري ،مقصودم. اند  عظيمنيرو و تلاشي  مستلزم صرف ،صحيح هاي پردازي  روايت
اين كه  وقتيتا  است؛در پي سود  پيوستههمانند سرمايه  ،قدرت. و هم توان عملي است

كه  هنگاميدرواقع تا . را تحليل نمود تمدنيتوان جوامع  ود نميويژگي قدرت درك نش
119Fترين پالاييده ،قدرت

توان موفق به درك كامل آن  نشود، نمي قلمداديافته  ي سازمان سرمايه ١
در رابطه با (صحيح است داند اي كاملاً اقتصادي مي اي كه سرمايه را مقوله نه انگاره. شد

را كاملاً سياسي   اي كه سرمايه و نه انگاره )است  ونهگ ها اين ها و ليبرال ماركسيست
پردازي شوند، نتايجي  اگر بدين شكل درك و مفهوم). گرا ـ ملت رويكرد دولت(شمارد مي

كه بدون اند  هايي اند؛ همانند دوقلو همديگر را متولد نموده: آورد بار مي تر به واقعيت به نزديك
 .سر برد تواند به يكي، ديگري نمي

ـ  صورت يك نظام تاريخي هتوان نظام تمدن مركزي را در چارچوب اين تعاريف ب مي
و  اصليي  سه نسخه شكل بهآن را  توان مي. هزار ساله ارزيابي كرد از پنجاجتماعي بيش 

120Fزيرمجموعه چندين

121Fبندي طرح ٢

و ازدياد  تكثير. اصيل سومري است نوپيدايشاولي، . نمود ٣
ي  حوزه. نمايند آسا رشد مي شهرهايي گشته كه بهمن دستهايجاد  هاي اوروك، راهگشاي نمونه

حدود پانصد . شهر اوروك است بوده و نيروي هژمون، دولت سفليي مزوپوتاميامركزي، 
122Fها ـ پيراموني مهسال ادامه داشته و در هر جايي كه توانسته بدان برسد، ني

هايي را  و كولوني ٤
مركز و پيرامون  صورت بهه تمامي هلال حاصلخيز را توانيم بگوييم ك مي. تشكيل داده است

                                                
١ Refine  :يافته شده؛ پالايش پالوده؛ صاف 
٢ alt kümeler 
٣ Şemalaştırmak درآوردن) طرح، جدول(به حالت شماتيك. 
٤ yarı-çevreler  /اين مفهوم از سوي برخي انديشمندان نظير . بندي اجتماعي در سيستم جهاني است ـ پيرامون نوعي شكل مركز

يابیِ توليدشان در خدمت انباشت  گيرند که سازمان مناطق پيرامونی طوری شکل می. والرشتاين، سميرامين و سايرين مورد توجه بوده است
گيرند که حقيقتاً جهانی شده و بيانگر خصلت سراسری آفرينش ارزش  مرکزی باشد و در چارچوب سيستمی توليدی قرار مي ي سرمايه

خودـ مرکز، توليد ابزارهای  ي دارانه در اقتصادهای سرمايه: گيرد بندیِ توليدی شکل می تقابل مرکزـ پيرامون، حول دو مفصل .افزونه است
 .های اجتماعی پيرامونی، صدور محصولات اوليه و مصرف تجملی بندی ای مصرفی مطرح است اما در شکله توليدي و توليد فرآورده
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نظام دچار آن  كه Conjunctural[123F١[= الحاقي ي بحران در نتيجه. است كردهسازماندهي 
هاي  عصر اور با بحران. م نيروي هژمونيك به دست شهر اور افتاد.ق ٣٠٠٠گرديد، حدود 

 ٢٠٠٠الي  ٣٠٠٠بين  ي دوره توان مي. صورت منقطع هزار سال ادامه داشته است ه، بمختلف
نقش مركز و پيرامون اوروك را برعهده  ي كليه. عصر اور ارزيابي نمود عنوان بهم را .ق

در  ها شهرنشيني. گرفته، آن را وسعت بيشتري بخشيده و بر تعداد شهرهاي آن افزوده است
در اين . [استي اوروك توسعه نشان داده  از دوره فراتربسيار ي مركز و پيرامون،  ها حوزه
افقي و هم  منديِ سازمانهم . هستيمهاي فراوان  و شهرنشيني شهرشاهد شمار بسياري ] دوره

. علم و آموزش نهادينه گشته است ؛پيشرفت نموده ،خط. عمودي در جامعه افزايش يافته است
124Fنيپور

 ]شهر[ :اند اعم از ساخته شده هاي بسياري كولوني. به نوعي يك شهر دانشگاهي است ٢
125Fعيلام ]ي واقع در منطقه[شوش

، حلب و  گرفتهو در شرق جاي  استي نزديك  ا كه همسايه ٣
 .اند واقعدر شمال و بر ساحل فرات كه ماري و كازاز شهرهايي نظير اَبلا در غرب، 

ي منزله بهتوان  گرديده را مي احداثـ نيل و پنجاب  ي مصرها  هشهرهايي كه در در 
بيشتر به كولوني شباهت هاي نيل و پنجاب،  دره. دورتر ارزيابي نمود امونيِپير هاي  زيرمجموعه

126Fخودگردانشهرهاي دارند تا 

گان شباهت برد ي شده تمدن مصر، به يك كمون مكانيكي. ٤
قادر نگشته تا شهرهاي . تشكيل شده است »فرعون ، مزار و معبددربار«دارد كه از مثلث 

يك . ايجاد نمايدرا  وجود داشت تمدن سومر رنظير آنچه د گري رقابتو  خودگردان
به سبب همين كيفيت . كند ميرا تداعي   يافته] يا كلكتيو[جمعي كه حالت روستاي بزرگ

در  127F٥»موهنجودارو«و » هاراپا«مراكز يكجانشيني . شود ناميده مياست كه سوسياليسم فرعوني 
اين احتمال نيز وجود دارد كه كولوني . نمايند پنجاب نيز بيشتر يك كولوني را تداعي مي

                                                
١ Conjunctural  : معناي همزماني و تلاقي پيشامدهاست؛ در اقتصاد به معناي تلاطم  كُنژنكتور به .فرآيندهاي الحاقياقتراني، الحاقي؛

(= يعني اقتران Conjunctur/ناي وضعيت، سطح و تعادل سياسي موجود كاربرد داردباشد و در ادبيات سياسي نيز به مع اقتصادي مي
 )نزديكي و پيوستگي

٢ Nippur  :شهري مركزي بوده  رودان، هم دولت در سرزمين ميان. شود كه امروزه نيفريا يا نوفار ناميده مي) قادسيه(شهري باستاني در عراق
گويند كه انسان را در همين شهر  زيسته و مي در اين شهر مي) ايزد(ي سومر، انليل در افسانه. و هم از لحاظ ديني نقشي عظيم داشته است

نمود و هر خانداني كه  آمد، براي دستيابي به نيروي مقدس انليل، مراسم تقديس برگزار مي ر پادشاهي كه بر سر كار ميه. آفريده است
 .داشت يافت، شهر نيپور و قداست معبد انليل را پاس مي حاكميت مي

 .شهر شوش در خوزستان امروزي واقع است ٣
. كننده؛ خودآيين؛ خودفرمان؛ خودگردان و مختار عناي اتونوم؛ خودمديريتبه م Autonomousآمده؛ معادل  Özerkدر متن اصطلاح  ٤

 .اي را داراست گذاري جداگانه نظامي است كه اختيار مديريت خويش از طريق قانون
٥ Harappa ve Mohanjodaro 
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ي مصر دومي شباهت  آمد، بسيار به نمونه پديد) م.ق ١٥٠٠(تمدن چين كه بعدها. اشندسومر ب
 .قد كشيده استدارد كه در دلتاهاي رود زرد 

. نمايند تر جلوه مي الي متفاوتي شممزوپوتاميادر  شده احداثشهرهاي ها و  شهرنشيني
م به بعد وارد .ق ٣٠٠٠ات موجود در اين عرصه از اجتماع هاي جوهري ديناميكبينيم كه  مي

128Fهاي خويش را در مقابل كولونيزاسيون] نظام[گشته و شهرنشينيي  مرحله

در (اور و اوروك ١
129Fفرهنگ العبيد يابي اشاعهمقابل 

و طي مدتي  كرده تأسيس) م.ق ٣٥٠٠الي  ٣٥٠٠ي  در دوره ٢
اي و ساختار  نظام قبيله. اند كوتاه اين نيروهاي كولونيزاسيون را در درون خويش ذوب نموده

در برابر  ستبه اروپاشبيه . ده استيرا ميسر گردان امر زراعي بسيار قوي منطقه، اين يِيروستا
» مركز دوم«ه نقش موقعيتش بيشتر از يك زيرمجموعه و يا پيرامون، ب. ي آمريكا ايالات متحده

 .باشد تر مي نزديك
) در رأس آن بابل و نينوا(هاي شهري رقابت ي واسطه بههاي هژمونيك اوروك و اور  نظام

تباران شمال  الاصل و آريايي سامي  آموريتقبايل  هاي تدافعي و هجومي داخل و جنگ در
قوايشان را م .ق ٢٠٠٠هاي  ، در اواخر سالاز خارج) ها ها و آكادي گوتي طور مشخص به(شرق

الي  ٢٩٥٠هاي  ابل در سالب. جديد، بابل و آشور بودند نيروهاي هژمونيك. از دست دادند
مشهور » حمورابيِ«. را رقم زد يبسيار باشكوه در اولين دوران خويش، ظهورم .ق ١٦٠٠

  شراكت بام است كه .ق ١٣٠٠الي  ١٦٠٠هاي بين  وم سالمقطع د. استسمبل اين مقطع 
. )بيانگر اين مسئله است ها ها و هوري پيماني هيتيت هم(طي شده است شمالي و شرقي هاي هقبيل

130Fي ائتلاف م است كه طي آن در نتيجه.ق ٥٤٠ الي ٦٠٠هاي  ي پس از سال آخرين دوره، دوره

٣ 
النصر كه عامل اولين تبعيد يهوديان بود، نماد  بخت. ا، هژموني آشوريان را فروپاشيدندبا ماده

لندن و نيويورك شهرهاي . خويش، مركز هژموني بود ادواربابل در تمامي . باشد قطع مياين م
مركز صنعت، تجارت، دين، هنر و علم . نمايد دوران هژموني كاپيتاليستي را تداعي مي

 تقريباً؛ جاي مانده هاز بابل ب» هفتاد و دو ملت« عبارت. پرآوازه و نامدار استزيرا  ؛باشد مي
، حكم پاريس و لندن يونانيان آن دوران براي. خود نكرده باشدري نمانده كه جذب قبيله و تبا

خلاصه اينكه . اند را سپري كردهمكتب بابل ] آموزش در[اولين فيلسوفان، . را داشته است
131Fشهرِ جهان

 .آن دوران است هژمونيك ٤

                                                
١ Colonization  :سازي مستعمره 
٢ El Ubeyd  
٣ Coalition  :كواليسيون 
٤ dünya kenti  
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هاي تجاري  كولوني ي دوره. كرد مجزا دورهتوان دوران هژموني آشور را نيز به سه  مي
 ١٣٠٠هاي  مل بين سالهژموني كا دورهم، .ق ١٦٠٠الي  ٢٠٠٠هاي بين  در سالوابسته به بابل 

توانسته در يك . باشد م مي.ق ٦٠٠الي  ٩٠٠ي  و آخرين دوره نيز دوره م.ق ١٠٠٠الي 
ي رواز آناطولي داخلي تا مصر و عمان، ني وسيع از زاگرس تا درياي مديترانه وجغرافياي 

اقدام . تجارت و صنعت توانسته به پيشرفت دست يابد از راه. دهژمونيك خويش را برقرار نماي
. خويش انتقال داده است شهرهاي كلانو مواد خام را به  نمودهكالاهاي مصنوع به فروش 

اعتبار ، و مقياس ، معيارتوزيناموري نظير حسابداري، (بسياري از خصوصيات كاپيتاليسم
132Fمالي

در آخرين دوره  اگرچه 133F٢»وان« با مركزيت ها اورارتويي. جاد نموده استرا اي )پول و ١
اند همان پيروزي را به  د نيز، قادر نگشتهنترين رقيب در مقابلش مطرح شده باش جدي عنوان به

، پابرجا و استوار بمانندتوانستند در مقابل آشور  اما اينكه تنها نيرويي بودند كه. دست آورند
را تشكيل هاي نيرومندي  هژموني، كولوني هاي دورهآشوريان در تمامي . است حائز اهميت

اند مادها و  توانسته. آيند مي) آژانس(134F٣»كاروم«ي  كارخانه، از ريشه اصطلاحات سود و. اند داده
 حد هاي بسياري را تا نشين را در غرب و بيگ ها اي ينيقيهها در شرق، مصر، اسرائيل و ف پارس

 . درآورندكولوني به حالت تحت كنترل درآورده و  ،ي داخليمناطق آناطول
همان  بازهم ندا هاند كه توانست آريايي بوده ينيروهاي هوري و هيتيت متشكل از قبايل

از اوروك، اور و بابل  هاي دوره گرايي ايستادگي در برابر هژموني ي زمينه موفقيتي را كه در
دانيم كه شاه هيتيت  مي. آشور نيز تكرار كنند، در برابر هژموني داده بودندنشان خود 

135F»مورشيل اول«

جمله كل مركز هژمونيك و از م.ق ١٥٩٦اش در سال  ، همراه با متفقان هوري٤
الي  ١٥٠٠ي بين  دورهتوانسته است در  هوريان،» ميتانيِ«ي  شاخه. بابل را ساقط نموده است

تشكيل تا درياي مديترانه از كركوك  اي وسيع را در منطقه امپراتوري شبهم نيرويي .ق ١٢٥٠
هايي كه ساليان  اومتي مق ، در نتيجهآيند مادهايي كه از همان ريشه مياورارتوها و . دهد

اگر اما . شكست استراتژيك آشور گشتند منجر بهم .ق ٦١٢در سال برگرفت، درازي را در
دليل . استناقص  رويكردي، پيوند داده شود هاي خارجي به جنگ شكست آشور صرفاً

گونه كه  همان. بودندخارج گشته ها ديگر از حالت سودآوري  اساسي اين است كه جنگ

                                                
١ Credit  :دادن؛ وام يا اعتبار بانكي و تجاري نسيه. 
 شهري در شمال كُردستان ٢
ي  از ريشه Kâr, kârhaneيعني واژگان ). كار، كارخانه، كاروم(آمده است Kâr, kârhane, Karum (acente)صورت  در متن به ٣

 .باشند مي Karumي  واژه
٤ I. Murşil 



 )بحران تمدن در خاورميانه و رهيافت تمدن دموكراتيك(مانيفست تمدن دموكراتيك

  

٤٤ 

 ي نهاده تنزل  روبهسود قانون باشد،  بست و بحران مي دليل بن سرمايهي  نهاده تنزل بهسود رو
 .ها شده است نيز منجر به بحران و شكست جنگ

خاورميانه امپراطوري پارسي است كه متكي بر  هژمون جديدپس از آشور، نيروي 
م نقش .ق ٣٣٠الي  ٥٥٠ي بين  ه در دورهامپراطوران پارس ك. باشد مادـ پارس مي پيماني هم

ي  حوزه. گشتند گلوبالترين نظام  كردند، موفق به برقراري وسيع هژمون جهان را بازي مي
جهان  تمدنيِهاي  تمامي حوزه شان از سواحل اژه تا پنجاب وسعت داشت و توانستند قدرت

136Fيزرتشت آيين. يكپارچه سازندهمان نيروي هژمونيك  تحتـ را  چينجز  بهآن دوران ـ 

١ 
 ي واسطه به ،نظام. داشته استموفقيت  اينكننده در  سهمي تعيين ،فرهنگ معنوي ي منزله به

كه در » ايونـ  اژه«هاي متمادي نيروهاي تمدن مصر كه قدمت بيشتري داشت و تمدن  عصيان
گر  بابل نيز كه تداوم. ، دچار فرسودگي گردانده شدبرد سر مي بهي نويني از تمدن  مرحله

قبايل اسكيت همانند  ،در شمال. نمود بود، پي در پي شورش مي كهني مزوپوتامياميراث 
137Fگريلاهاي

محور خويش، نيروهايي بودند كه نظام  هاي هجومي و مقاومت آن دوران با جنگ ٢
، )شاگرد ارسطو(برتري ايدئولوژيك و تاكتيكي اسكندر. نمودند بيشترين فرسايشار را دچ

يونان به سرعت رشد كرده بود، به فرهنگ اما تحت تأثير  كار تازهشاه بسيار جوان مقدونيه كه 
بدين ترتيب تمدن جديد يونان با موفقيت، موجوديت خويش را . هژموني پارسيان پايان داد

 .اثبات نمود
 جديد، به دست تمدن هلن كه برتري خويش را اثبات نمود و كنيروي هژموني هـ ـ

جايي جدي نيرو از شرق به  هاولين جاب اين،. افتادـ روم  نيروهاي يونان نمايندگان آن يعني
واقع در سواحل اژه  ـ روم كه متكي بر فرهنگ شهري ايون تمدن يونان. سوي غرب است

در  138F٣يي شهر توسعه و عظيم شهرنشينياهگشاي دومين موج ر) م.ب ٥٠٠م الي .ق ٦٠٠از (بود
هاي  هاي اساسي اين نيروي تمدن شهري شايد هم اندوخته سرچشمه. گرديد جهانشمولتاريخ 

جذب و پذيرشيي و معنوي مصر، بابل، هيتيت، كرت و مادـ پارسي باشد كه با فرهنگ ماد 
سولون، (ايوني ي پرآوازه فرزانگان يك از هيچ تقريباً. اند ، آن را تحويل گرفته هزاران ساله

طور  رس ديدن نكرده و بهاند كه از دربارهاي مصر، بابل و پا باقي نمانده 139F٤)طالس، فيثاغورث
                                                

زرتشتيسم  Zerdüştizmهمچنين . صورت آيين زرتشتي برگردانده شد به معناي زرتشتيت آمده، به Zerdüştlükدر متن هرگاه  ١
 .گرايي آورده شد صورت زرتشت به
٢ Guerilla  :دهنده صورت  اي است كه توسط واحدهايي خودفرمان هاي پراكنده معناي آن جنگ. اي است اسپانيايي چريك؛ گريلا واژه

 .شود كنند، گريلا گفته مي كه از اصول جنگ گريلايي پيروي مي به نفرات چريكي. گيرد مي
٣ kentleşme 
٤ Pythagoras  ـThales  ـSolon 
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در  اي جانبه ـ روم نيز مشاركت همه بدون شك يونان. ندنشده باششان  فرهنگگر  كامل نظاره
ي  ها جنگ. باشد ها مي نجيروار تمدنتأثيرگذاري ز ،ي مهم مسئله. پيشرفت تمدن داشته است

ها ايفاي نقش  ي اجتماعي در بنيان آن افزونهكه تصاحب هاي قدرت  گي و نهادينه محور قدرت
قدرت  كه آن. دهند به همديگر انتقال مي] ار تمدن[مستمر طور به، همانند ميراثي سنتي كند مي

اين  .آورد شمار مي به ]تمدن[رينت موفق، خويش را را بيش از سايرين افزايش و ازدياد بخشد
 .استدر ارتباط  افزونهو تصاحب ارزش  رشددهينيز با 

 طيكه تمدن اروپا  ي و معنويماد فرهنگيِهاي  ـ روم، موردي مشابه انتقال يونانتمدن 
ي  م از طريق نمونه.ق ١٦٠٠هاي شرق انجام داده را، پيش از  از تمدن ١٣الي  ٩هاي  سده
140Fـ هلاس نميك

ي  جزيره م در شبه.ق ١٠٠٠ها در  ي يونان، و توسط اتروسك جزيره شبهدر  ١
الي  ٧٠٠٠ ي طي دورهنيز را  ]يا نئولتيك[نوسنگيانتقال فرهنگ . ايتاليا تحقق بخشيده است

طرفه نبوده و بر  يكها  ، انتقال فرهنگجهانشمولدر تاريخ . هميشه ادامه داده استم .ق ٤٠٠٠
 ،تمدن هاي دورهدر  .شه صورت گرفته و پيش آمده استهمي متقابلوابستگي  ي پايه

تاريخ نيز همه . رود محدودتر از آن چيزي است كه تصور مي ،هاي متكي بر سلطه پراكنش
تاريخ  عنوان بههاي رسمي را  تاريخ] گرفته در مورد انجام[توانيم تبليغات چيز نيست؛ نمي

 جهانشمول، بخش محدودي از تاريخ دكه ريشه در قدرت دارنتمدني  يهاي پراكنش. بپذيريم
ست  ي اجتماعي، تاريخكند ايفاي نقش مي] ي مسئله[  ژرفناچيزي كه در . دهد را تشكيل مي

ريخ تا حتي ها را دشوار است كه بتوان تاريخ قدرت.  ها برآمده است خلق قبايل و ميان از كه
را به ما نشان خواهد جهانشمول ي تاريخ  اجتماعي، جوهره متنيتاريخ اصلي در  پيگيري. ناميد

 .گيرند قرار مي ين مسائل هنوز هم با اهميت تمام مورد گفتگوبار ديگر بايد بگويم كه ا. داد
و ) م.ق ٥٠٠م تا .ق ٧٠٠(گرفته در هر دو ساحل اژه صورت ي شهريِ توسعه و شهرنشيني

يا [ سازمايه يك بيانگر جهانشمولنظر تاريخ  نقطهاز  ،جنبش فرهنگي و تمدني متكي بر آن
گامي اصيل و  را سازمايهتوان اين سنتز و  مي. باشد نوين مي و سنتز]  Moment= مؤلفه

 يها ديدگاهدر تمامي  .ي غربي ارزيابي نمودتمدن اروپا گيري شكل امر در برآمدگاهي
 ي همه رغم بهتمدن مركزي اروپا باره،  در اين .گردد سرآغاز تلقي مي عنوان به ،به جهان مربوط

و به هنگام انجام  دهد ميي متولوژيك نشان رويكرد عمدتاًاش،  علمي و حتي فلسفي هاي ايده
 .زند ميجهانشمول به تحريفات بزرگي در مورد تاريخ  دست اين امر نيز

                                                
١ Miken-Hellas 
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شده در  يجاداست كه فرهنگ ا پذير فهم غايت به اين نكته نيز يتاكنون هاي روايتاز 
ي  ي انتقال صدها و حتي هزاران ساله است كه در نتيجه سواحل اژه، سنتز بسيار مهمي

به ادوار بسيار دورتر،  فرارفتن .اي دارند اي خاورميانه هكه ريش گرديدههايي تشكيل  فرهنگ
 كه )با احتساب مادها(م.ق ٦٠٠ درـ هلن  مناسبات ميان پارس ناشي از تنها سنتز. لزومي ندارد

، رود ش ميپي )ها نيبا احتساب ساسا(م.ب ٥٠٠ تا فروپاشي امپراطوري روم غربي يعني
حتي يك . نمايد و واقعيت مذكور را اثبات مي يافته است جرياني مناسبات  نتيجه نمايانگر

141Fپانتئون به  نظرافكني ساده

142Fيامان خدايان در كوه نمرود واقع در آدي ١

جهت درك اين واقعيت  ٢
 .كافي است
ي فرهنگي در محيط. استاي برتر  آميز و مرحله سنتزي موفقيت ،يونانيان شهرنشينيجنبش 

را  ـ استتر  ي متولوژيك آن سنگين كه كفه ـهاي ديني  ، ايدئولوژيكه راهگشاي آن گشته
نقش . است نمودهجدي بسيار  مشاركتيفلسفه و علم،  يابي درك و تحليل كرده و در اهميت

طور  به بنابراين. كننده بوده است تعيين علم و فلسفه، گذاري امر پايه درمشاركت اين 
علوم فيزيك، پيشاروي ] در اين دوره. [جهانشمول شتاب بخشيده استتاريخ  چشمگيري به

نيز به معيارهاي  ي جامعه و تاريخ فلسفههاي  گشوده شده و بنيان شناسي زيستشيمي و 
، پيكرتراشي، تئاتر و ويژه معماري شهري ههنر و ب هاي زمينه در. تري دست يافته است علمي

هاي  پيروزي پسدر  بدون شك. به نمايش نهاده استهاي باشكوهي را  نمونه سرايي، حماسه
برتري فرهنگي است كه  همينهمچنين . باشد ين برتري فرهنگي نهفته ميهم ،بزرگ اسكندر

امپراطوري، ي جمهوري و هم  روم هم در مرحله. پديد آوردههژموني نظامي و سياسي روم را 
 ]ي دوره[سرگذشت. باشد هاي سياسي و نظامي مي عرصه بهفرهنگ يونان   بيانگر انتقال

و هم تحقق چيزي  يابي مصداقهم ) م.ب ٤٩٥م تا .ق ٥٠٨(ي روم هزار ساله اًهژمونيك حدود
ي اُرژينال  سنتز و يا نسخه توان آن را بنابراين نمي. آن را داشت ت انجاماست كه آتن ني

 از نظر كمي سعي كرده تا بيشتر بزرگ شده،ي از لحاظ كيف هرچه بدون شك. شمرد ييمجزا
هاي حقوق، معماري  در حوزه. نزديك شود مكمل حالتي به) در هژموني نظامي و سياسي(نيز

143Fو خطابت

 . است در معرض نمايش نهادههاي اين را  ، نمونه٣
 يتاريخ تارود  ريخ آن ميتابودن بسيار نزديك شده و  جهانشمولهژموني روم، به 

نقش مهمي را بر عهده داشته، اما نبايد فراموش نمود كه اين  حيثاز اين . شود جهانشمول

                                                
١ Pantheon  :ايزدستان 
٢ Adıyaman مسورشهري است در شمال كُردستان با نام كُردي س)Semsûr( 
 .پردازي آمده؛ كلام زيبا، خطابت، بلاغت؛ گفتمان بليغ؛ عبارت) رتوريك( Retorik فرانسوي ي در متن كلمه ٣
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امپراطوري (ي روم شرقي نمونه .ي فرهنگ خاورميانه ايفا نموده است در حوزه عمدتاًنقش را 
به و  تا غربي شودتلاش به خرج داده . نمايد آشكار اين واقعيت را بيان مي طور به) بيزانس
ها و باروهاي  ها، قلعه راه ساختن برخينتوانسته از  ها، طي اين تلاش. تمدن اروپا درآيد حالت

ست كه  قطعي اين امري. فراتر رود) قبايل ژرمن(ها تدر مقابل گُ  لشكركشيحفاظتي جهت 
فرات به  دجله و(است  در آن حاكم بوده اش را به خود ديده كه جوانب شرقي جهانشموليتي

. هاي يوناني، شرقي شده است بيشتر از نمونه. )دادند يل ميمدتي طولاني مرزهاي شرق را تشك
بيانگر چنين گونه بوده و هم در كميت و كيفيت  ي و معنوي ايني فرهنگ ماد هم در حوزه
 .باشد و مقطع تاريخي در تشكيل تمدن اروپا مي آزمايي پيشيك شك،  بي. سنتزي است

خاندان (ها هاي پارت و ساساني كه جايگزين پارس هژموني روم، خاندان ي دورهدر 
) م.ب ٦٥٠م تا .ق ٢٥٠از (اند نمايندگي فرهنگ شرق را اند، سعي كرده گشته) هخامنشي

در اين . استهاي سياسي و نظامي فرهنگ قدرت  مقصودم از نمايندگي، رگه. دبرعهده بگيرن
144Fفرهنگ گونه كه جهان همان ،نمايندگي

 بعد ـ رومِ اساسي را در پس هژموني يونان يهلني نقش ١
واقع  145F٢يها) مغ( شگاههاي فروزان آت پيرامون شعلهكه  از اسكندر ايفا نمود، فرهنگ زرتشتي نيز

تأثيري  ـ پارس عمدتاً مادهژمونيك  هاي در پس قدرت هاي زاگرس پيدايش يافته، دامنه در
ميان دو نيروي هژمونيك كه حدود هزار سال  طلبانه برتريبه موازات جنگ . دارد كننده تعيين

نقش اين درگيري . مشابه نيز ميان دو فرهنگ ادامه يافت ايدئولوژيك نبردادامه يافت، يك 
 . استكننده  تعيين ،در سنتز فرهنگ غرب

ـ  اگرسزهاي  دامنه متكي بر بايد به تأكيد اين مورد را بر زبان برانم كه فرهنگ اجتماعيِ
در مقابل . از دست نداد تمامي بهخويش را  ]ي يا اُرژيناليته[، هيچگاه اصالتتوروس
هاي نظامي، سياسي و حتي كاهنيِ ديني كه از ميان خود آن سر برآورد نيز تسليم  هژمون

كه  در برابر امواج استيلاگري. نده استيك تاريخ اجتماعي باقي ما ي مثابه بهنگشته و هميشه 
، موفق به تداوم موجوديت اجتماعي ز هر چهار طرف دچار آن گرديدهطول تاريخ ا در

م تا .ق ١٥٠٠٠(هاي عميق بوده راي ريشهدا اي آن كه قبيله نقش نظام. خويش گشته است
                                                

١ kültür dünyası  
هاي  مغ نامي است كه معمولاً بر مقام). ها هاي آتش يا آتشكده اجاق(ها آمده يعني مغ Mağ’lar (ateş ocakları)صورت  در متن به ٢

در زبان كُردي به معناي خاكستر » مغ«ي  كلمه: شود و در عين حال نويسنده در جايي از همين كتاب آورده روحاني زرتشي اطلاق مي
زندگي هاي سرد زاگرس، بخش بزرگي از  دانيم كه قبايل ماد در زمستان مي. اخگرمانندي است كه در اجاق آتش روي هم انباشه شده باشد

به همين جهت است كه . شدند ها ايراد مي ها نيز در اطراف همين مغ ها و موعظه پرشورترين صحبت. گذراندند ها مي خويش را پيرامون اين مغ
ها همان كاهنان  آمده يعني مغ Mağ’ların (Zagros rahipleri)صورت  همچنين در جاي ديگري از كتاب به. ناميدند واعظان را مغ مي

 .باشند زاگرس مي
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در اين . كننده بوده است تعيين اش دامپروري، همچنين اقتصاد زراعي و )روزگار كنوني
ها كه در اعماق خاك  اجتماعي قبايل و خلق ، جهاناولي. م وجود دارددو عالَ گوييفرهنگ 

محور  هاي بيشمار قدرت ها و ستيزه ها، جنگ جهان دولت ،دومي .و تاريخ مدفون است
تثمارگر و نابودكننده اس  هژمونيكي است كه مربوط به نيروهاي استيلاگر، استعمارگر،

اي است كه از  يكيچيزي كه سعي بر بازگويي آن دارم، خط قرمز پيشرفت ديالكت. باشند مي
فرهنگ منطقه حداقل . مه يافته استانظر تاريخ جهانشمول تا روزگار ما ميان آن دو جهان اد

146Fاز حيث سوژگي

ش حتي نخواسته اين را به ذهن خوي ؛نپذيرفته كه پيراموني باشد وجه به هيچ ١
ـ و  كُميك و تراژيك داشته است حكاياتيكه گاه  نيز خطور دهد و هميشه بر مركزبودن ـ

به  از اين ديدگاه جهانشمولهنگامي كه . باقي ماندن در موقعيت مركز پافشاري نموده است
شرافتمندي و ي هم  و درك هزار و يك نمونه مشاهده امر نگريم، در ميكرو تاريخ خويش مي

تي نخواهيم هم تراژدي دچار سخ، هم تلخي و هم شور و شعف، هم كمدي و فطرتي هم پست
با طبيعت  كه يو طبيعت فيزيكي، شيميايي و بيولوژيك(طبيعت اجتماعي خويش .گشت

 خواهيم كردهرچه بيشتر درك  را) ناپذيرند دهند و از هم گسست كليتي تشكيل مي اجتماعي
 .پيش خواهيم تاخت ، بهها نامطلوبي راندن  واپسو در مسير كسب اراده و عمل جهت 

و سنتز ]  Moment= [ سازمايهدر  ،تمدن مركزي خاورميانه شمولگام جهانوـ آخرين 
كه تحت نام  آنچهعكس لچيزي كه مورد بحث است، با. رفته استتمدن اسلامي شكل گ

ي ديني نيست بلكه سنتزي از تمامي انواع  يافته يك ايدئولوژي پالايش شود ور مياسلام تص
147Fهاي نسخه

رژينال اُ] اي نسخه[اسلام. اند است كه تا آن دوران وجود داشته ايدئولوژيك ٢
148Fنيست

در  .استخاورميانه  جهانشمولجريان فرهنگ  تمدن و در سازمايه يك دوره و بلكه ؛٣
وقتيدر اينجاست كه  بختي نگون. باشد بسيار پيچيده مي عين حال يك سنتز ايدئولوژيك 

در  جهانشمولتاريخي و  گامي منجر بهو  داختهپرسنتز مسيحيت به بازتحليل اروپاي غربي 
علمي كه در سنتز اسلام آغاز گشت، قبل از  ي هاي فلسفه رهيافت، ه استعلم و فلسفه گشت

لغزيدن تمدن مركزيِ  ي زمينه در اين نيز و گرديدمنجر شود، سركوب  ي كامل اينكه به نتيجه
 .كيل داده استرا تش دلايلترين  سوي اروپا يكي از مهم خاورميانه به

                                                
 اي داشتن؛ حالت فاعلي داشتن؛ سوبژكتيويته  حالت سوژه. آمده است öznesellikي  در متن واژه ١
٢ Variation :ي  در ساير جاها كلمه. يابي، مشتق اي فرانسوي به معناي تغيير، تنوع وارياسيون؛ واژهversiyon صورت نسخه برگردانده  به

 .شده است
٣ İslam bir orijinalite değil اسلام يك اُرژيناليته نيست. 



 )بحران تمدن در خاورميانه و رهيافت تمدن دموكراتيك(مانيفست تمدن دموكراتيك

  

٤۹ 

149Fرغم تمامي مضامين تمدن اسلامي، علي

، بخشي كه در سرآغازش وجود داشت يرهاي ١
، به يك تمدن هژمونيك تبديل )٧٥٠الي  ٦٥٠خاندان اموي،  در زمان(طي مدتي بسيار كوتاه

 شدت به، در آخرين دورانش تـ ساساني كه صدها سال ادامه داش كشمكش بيزانس. گشت
هاي اجتماعي را دچار  هاي منطقه و بافت بر نداشت و خلقبود، حاصلي در فاسد گشته

بست و  رفت از بن برونراه و  رهيافتعنوان يك  هب اصلدر  ،اسلام ؛بسيار نموده بود فرسايش
سلام  پيداست، اين پيامِ گونه كه از نامش همان. ارائه گشت همين كشمكش ناشي از كور گره

سال به سال «اما به مصداق مثَل . استدين صلح  يعني؛ )سلام دارد ي اسلام ريشه در واژه(است
150F»دريغ از پارسال

151Fميثاق(، همگام با خاندان اموي٢

 .يافت ادامه ٦٥٠الي  ٦٢٠ي محمد از  مدينه ٣
، )طرف پيروز از كار درآمد از ميان قريش خاندان امويعلي،   ـ كشمكش معاويه در

ها را بارها  بيزانس و ساساني. يافت شدت و حدتدر خاورميانه هرچه بيشتر  تمدنيهاي  جنگ
فتح شهرهاي ساساني كل و  ، قسطنطنيه مورد محاصره قرار داده شددچار شكست نمود

از هندوستان گرفته تا . نمايند آن را متوقفتوانستند ) ٧٥٠(تنها در مرزهاي چين. گرديد
ي  با گرويدن قبايل ترك به اسلام، در نيمكره. يقا مستقر شدآفر پيرامونو  152F٤»ايبر«ي  جزيره شبه

در . شمالي، از اروپاي مركزي تا تمامي سيبري جنوبي و آسياي ميانه اشاعه يافته است
 .كسب نموده است عظيمي ي توسعه ،ـ تمدن ـ دولت هاي قدرت حوزه

. ه شدچنگ زداوج هژموني  ي بر نقطه) ١٢٥٠الي  ٧٥٠(خاندان عباسي ي دورهدر 
ند تا با ترجمه و ا هدر پي آن برآمد. شده استبر زبان رانده  اصطلاح امپراطوري جهاني مكرراً

اسلام را براي حتي چين، يك برتري فرهنگي فرهنگ يونان، هند و ] آثار[تأليف سريع
از چنان نيرويي . ي تاريخ دست يافته است ترين مرحله كاپيتاليسم تجاري به پيشرفته. بيافرينند

تواند اروپا را تحت كنترل و حتي اشغال خويش  كه در صورت تمايل ميبرخوردار است 
چون . هژمونيك گرديد يبعدها در مقابل آن دچار شكست] اسلام[اروپايي كه ؛ هماندرآورد

كاره باقي گذاشتن اشغال  نيمه علت. ح محدود آن كفايت نمودفتح اروپا سودمند نبود، به فت
ي  هايي كه نمونه بلكه همانند اشغال شود، مقاومت متقابل نبود؛ ور ميتص آنچهاروپا برعكس 
چنگيز «و » هون« هاي طي استيلاگريهمچنين . بودنش بوداد، به سبب غيرمفيدد روم انجام مي

 ١٥ي  اين بود كه تا سده شانس اروپا. كاره باقي گذاشته شد به دلايلي مشابه نيمهنيز » خان

                                                
١ Thema  :تم 
٢ gelenin gideni aratması تر تر گنده هرچه پس. 
 نامه مقاوله، عهد و قول؛ پيمان=  Sözleşme  =Mukavele/ آمده  -Medine Mukavelesi -Sözleşmesiدر متن  ٣
 . باشد ي ايبر متشكل از اسپانيا و پرتغال امروزين مي جزيره شبه ٤
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با (مفيد و سودآوري درنيامده بود كه اشتهاي نيروهاي بزرگ ي صورت چنان حوزه هنوز به
به  ١٩ي  از سده(نيز هنگامي كه به اين وضعيت رسيد. را تحريك نمايد) اي ي خاورميانه ريشه

 .مانا گرداندهژموني خويش را برقرار و  ،توانست با يك ضدحمله) بعد
اشغال ، شود پرداخته مي تحليل فروپاشي هژمونيك اسلام نظر تمدني به ي كه از نقطههنگام

 همچون  ،هاي مذهبي داخلي خان مغول از خارج و درگيري خاندان چنگيز هاي استيلاگريو 
گونه كه بيان گرديد،  همان. استناقص  روايت ، يكاين. شوند سبب اساسي نشان داده مي

عباسي  ي دورهدر . را تحقق بخشنداند رنسانس فرهنگي  اين است كه نتوانسته اصليدليل 
اسلام  دينيِ ]Function[= ويژه با نقشدانستند كه تنها  نيك مي. متوجه اين واقعيت هستند

الي  ٨٠٠ ي دورهدر . نگه دارند پابرجانخواهند توانست امپراطوري را  ،پيام رهايي و صلح يعني
در علم و . شود شان داده مين نزديك به رنسانس اسلامي هاي شديدي هم تلاش حقيقتاً ١٢٠٠

در طب، بيولوژي، رياضيات، فيزيك، شيمي، . يابند هايي جدي تحقق مي فلسفه، گشايش
در موضوعات حكمت، تصوف، منطق، الهيات و . جلوترندتاريخ و علوم اجتماعي از اروپا 

ي  شدن كفه با سنگين اما نتيجتاً. ندا بسيار جدي مطرح يهاي ، گشايشعدالت در فلسفه
ور خارج گردانده ، حتي نفرين شده و از داند ها منجمد گشته فعاليتدگماتيسم ديني، اين 

 .اند شده
، از طرف يابدـ روم دست  به منابع يونان اروپا نيز برعكس، از طرفي سعي دارد مستقيماً

قابل د گشته و هاي اسلامي ايجا كه در سرزمينرا ديگر نيز توانسته است تمامي منابعي 
رنسانس كه در خاورميانه دچار . انتقال دهد] ي خويش به حوزه[در اين دوران اند، برداري بهره

هاي رنسانس  ، سده ١٥و  ١٤هاي  سده. برداشت جلوبه رو انقطاع گشته بود، در اروپا گامي 
دگماتيسم مسيحيت  رغم بهشانس اروپا اين بود كه توانست رنسانس خويش را . باشند اروپا مي

توانست از طريق  ١٨و  ١٧، ١٦هاي  در سده. بخشداروپا اشاعه  و در سرتاسر دهدادامه 
و  را تحقق بخشدروشنگري لازمه  ،و انقلاب فلسفي و علمي) اي پيراييِ ريشه دين(رفرماسيون

فرا رسيد،  ١٩ي  هنگامي كه اوايل سده نتيجتاً. با موفقيت پشت سر بگذارد ي مذكور را مرحله
ي  زمينهدر  ،اين پيروزي انقلاب فرهنگي. قطعي گشته بود) يذهنيت(لاب فرهنگيپيروزي انق

كننده  نقشي تعيين ،اروپا سمت اش به هژموني لغزيدنرفتن هژموني تمدن اسلامي و  ازدست
 .ايفا نموده است

، انتقال به شمار آيدجايي هژموني  هجابي  زمينه در بايست ميكه  دومين عاملي
ي  حمله. صورت گرفته است يشكل مشابه به ست كهاليسم تجاري به اروپاآميز كاپيت موفقيت

ي يازدهم به بعد  ا و فلورانس از سدهويژه ونيز، جنُو هرهاي ايتاليا و بهكه ش اي بزرگ تجاري
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] اروپا. [، تنها با هدف سود صورت نگرفتبدان دست زدندهاي صليبي  همراه با جنگ
را ) پول و صنعت تجارت، كشاورزي،(هاي كاپيتاليستي توانست در كنار سود، تمامي پيشرفت

 .دهديك فرهنگ انتقال  ي منزله در جهان خاورميانه تشكيل شده بودند، به هزاران سال طي كه
بايد مواردي . دادرا نيز انتقال  كالاها  ي آنتوليد هاي با كالاها، تمامي اصول و فناوري همراه

) مشابه هاي اروت، چاپخانه، توپ و فناوريكاغذ، باعم از (كه از تمدن چين انتقال داده شدند
راه «انتقال انديشه و فناوري سياسي و نظامي از  در رديف سوم، ويژه هب. ها افزود را نيز بر اين

اي  انديشه قدرت و دولت و همچنين هاي فناوري خود خوديِ به ،اروپا. مطرح است» ها مغول
ميراث كسب  عنوان بهها را  آن اي به ميزان گستردهبلكه ؛ كه در پس آن است را ايجاد نكرده

. آغاز نمود] ي اين موارد در توسعه[مشاركت خود رابه بعد  ١٦ي  از سده نهايتاً. نموده است
شهرهاي ايتاليا و دولت اسلامي  دولت. بايد انتقال هنر و ادبيات را در چهارمين رديف قرار داد

153Fاندلُس

 .اند ايفا نمودهوارد نقش اصلي را ي انتقال اين م در زمينه ١
ابزار اساسي انتقال معنوي و روحي همچون توان مسيحيت را  آخر مي عنوان مورد به

اين مسيحيت بود كه پس از فروپاشي روم، اروپا را از نظر روحي به قيام . ارزيابي نمود
مسيحي توسعه هاي  پيرامون صومعه اكثراً، شهرسازيي نوين  تر اينكه، مرحله مهم. واداشت

در ايتاليا و سواحل اروپاي  ي يازدهم به بعد كه از سده شهرنشينينوين  هاي جنبش. يافت
حيث ، از برداشته شد سومر و ايون گامي كه توسط، پس از ندتسريع يافت غربي

ي  زيرمجموعهچندين بدون شك . باشد آساي اصلي مي گام حملهسومين  بودن، جهانشمول
154Fايآس هاي حمله گاماين 

شكال و هم اَ ها د، كه هم فرهنگ پشتيبان آنتاريخي نيز وجود دار ٢
 .متفاوت است اما ابعاد مشابه بسياري نيز دارند شان ساختاريافته
 ]هاي يا وارياسيون[مشتقاتپيشرفت  داستاندر عين حال  ،ي تمدن هزار ساله پنج داستان

ي و هم فرهنگ فرهنگ ماد هم جاييِ هجابنوع ترين  سالم عنوان به شهرها. باشد شهري نيز مي
ي  و توسعهشهرنشيني ي  اينكه مرحله. اند معنوي، نقشي مستمر و ماندگار در تاريخ ايفا نموده

هاي حاد و  همچنين بحران چگونه نتيجه خواهد داد، اروپا كه هنوز هم ادامه دارد شهري
ع مباحثي بزرگ و وموض اند، واري كه بدان دچار گشته بيماريهاي ناشي از رشد سرطان

ي انتقال  زمينه ها، در مسيحيت از اين جنبه. اند هاي نويني را تشكيل داده حل جستجوي راه
 اگر در. نموده است بازيو تاكتيكي را  راهبردي ي و معنوي، نقش رهبريِماد عناصر فرهنگ

                                                
١ Andalucía : اندلس امروزه يكي از مناطق خودمختار اسپانياست و مركز آن . الطارق در آن واقع است در جنوب اسپانيا قرار دارد و جبل

 .سال بر آن حكومت كردند ٧٨٠مسلمانان . شهر سويل است
 .آسا آمده است؛ گام، نهضت؛ گام حمله) حمله( hamleي  در متن واژه ٢
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ه از اروپايي ككه ، بهتر درك خواهد شد نظر شود دقت مسيحيت ايِ هاي خاورميانه ريشه
اي  تمدن اروپا كه نمونه. متولد گرديدبه تمدني نوين گذار نمود، چگونه به بعد  ١٦ي  سده

به يك سنتز  ،گرديد  نوسازيـ روم بود با انتقال اين موارد جديد،  تمدن يونانمانده از  ناتمام
 ، توانستانباشتـ  توليد ي در شيوهو با انجام تحولاتي راديكال  فرهنگي قوي دست يافت

 .هژموني خويش را برقرار نمايد
در اسپانيا  هايي پادشاهيشهرهاي ايتاليا، تحركات  ي برقراري هژموني، دولت مقولهدر 
فرانسه و   رقابت راطوري آن، ترقي هلند و انگلستان وهاي امپ و آزمون مجدد فتح راستاي
 آفرينيِ نقشكه بايد به تأكيد گفت . مانند ي دوم باقي مي اين مورد، در درجه باآلمان 

به  كم دستي و معنوي فرهنگ يهودي در اين ترقي هژمونيك، استراتژيك عناصر ماد
انتقال تمامي عناصر  ي زمينه دريهوديان به طور قطع . باشد ي مسيحيت حائز اهميت مي اندازه

رت تجا ياددادن ي زمينه در همواره. اند ايفا نموده را نقش پيشاهنگي ،اسلام جهانفرهنگي از 
در هر جنبش فكري، علمي و . اند داشتهرا  اصلينقش  پول به اروپا،] ي كاربست شيوه[و

 كلدر  يو تاكتيك تئوريك با اقدام به رهبريِ. فلسفي، رد پاي ماندگار يهوديان وجود دارد
است كه در  ناپذير كتمان نكته اين. اند ملموس ساختهها، هميشه موجوديت خويش را  انقلاب

 .رشد و بالندگي آن دارندرا در  اصليو حداقل سهم   مغز تمدن نوين ظاهر شدهنقش خون و 
شهرهاي  آن را از دولتهگل كه  جهانشمولنتيجه اينكه؛ بسيار آشكار است كه تاريخ 

گونه كه   بدانوجه  ـ ملت ناپلئون پايانش دهد، به هيچ و بر آن بود تا با دولت يونان آغازيد
 همزماني ليبرال كه در ضديت با هگل بود نيز  فلسفه. ، نيستشود ميسازي  اش گفتمان درباره

در اينجا يك . گويي كرد مشابهي را پيش» ريخپايان تا«با فروپاشي اتحاد جماهير شوروي، 
پايان تاريخ تمدن مركزي و نيست، بلكه  جهانشمولپايان تاريخ وجود دارد اما اين » پايان«

ترين منافذ جامعه،  ـ ملت با رخنه در محرم دولت. است نقدرت و دولت آ هاي  بندي  شاكله
ي  بنابراين اگر فلسفه. و به همان شكل مسائل قدرت و دولت را نيز پايان بخشيدهنگام  هم

، بسيار )گونه كه ماركس انجام داد نه آن(هايش قرار داده شود هگل به اين شكل بر روي پايه
كشي در لشكر ٢٠٠٠ سال ي آمريكا پس از ت متحدههنگامي كه ايالا. تر خواهد بود آموزنده

است كه پايان از تن جدا كرد، هميشه از خويش پرسيدم آيا متوجه به خاورميانه، سر صدام را 
 چنين. نمود؟ جواب چندان هم مهم نيست، خود واقعيت مهم است ـ ملت را اعلان دولت
شانزدهم در انقلاب فرانسه  لوئي نِاي كه جدا كردن سر از ت به اندازه: بودم نموده هم يتشبيه

كم به  نيز دستاز تن صدام حسين  ـ ملت اهميت داشت، جدا كردن سر جهت ايجاد دولت
دانند  كه مي آناني. باشد حائز اهميت مي اي ـ ملت خاورميانه همان اندازه جهت پايان دولت
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اكنون  كه از هم هايي در شكستگيبنگرند،  جهانشمولصحيح و ژرف به تاريخ  طور بهچگونه 
155Fاز افغانستان گرفته تا مراكش

هاي بسياري  سرنخ اند، وجود آمده بهـ ملت  هاي دولت در حلقه ١
 .خواهند يافت يابي ارتباط با اين پايان را در

156Fپديدارهايافول يابي و  پاياناما 

ي هگلي آن، پايان تاريخ  ـ تمدن به شيوه ـ دولت قدرت ٢
تاريخ . ي سرآغازي نوين استابه معن ،پارادايمي ديگر ]منظر[از بلكه نيست جهانشمول

 جهانشمولي تاريخ  ترين لايه است كه هميشه در پايين هايي شاهرگاجتماعي كه يكي از 
سر برآورده و  طولاني، مجدداً فواصلي، پس از بوده استولي هميشه در حال تپش  قرار داشته

نه در  ،در تزهاي تمدن دموكراتيك. دنماي اش، خود را آماده مي جهت ايفاي نقش تاريخي
هميشه سعي . شود مطرح نمي چنداني هاي ايدهها  ها و نه فروپاشي آن گذاري دولت مورد بنيان

تمدن هيرارشيك «و  »تمدن دموكراتيك«هاي استراتژيك و تاكتيكي ميان  شود خط فاصل مي
 اند؛ داشتهوجود  جهانشمولهميشه در تاريخ  ،اين دو تمدن. واضح و روشن شوند» دار دولتو 

 سياسي، هاي ايدئولوژيك و ي ما اين است كه تمامي برنامه وظيفه. اكنون نيز وجود دارند
ي كارل  نه به شيوه راهبردي و تاكتيكي تمدن دموكراتيك خويش رااصول و ابزارهاي 

و  ز آنو گذار ا ي او ، بلكه از راه به نقد كشيدن فلسفهگرا هگليسم چپماركس و از طريق 
 . بخشيمتوسعه  ،خويشجوهري ي تمدن دموكراتيك  فلسفه ايجاد
 
 

 ـ بخش دوم
 ي خاورميانه و مسائل در جامعه ها بحران

گردد كه قادر به  وضعيتي ميچنان بحران اجتماعي، بيانگر مقاطعي است كه نظام دچار 
تر  عمومي معنا و مفهومي، داراي به نسبت اصطلاح خويش ،157F٣»مسئله«. تداوم خويش نيست

ها، مناسبات و  ، پديدهرويدادها، در »مسائل«اي داشته ولي  دوره خصلتيبيشتر  ها» بحران«. است
 با اصطلاحدهند  روي ميدرون نظام هايي كه در  بحران. آيند پيش مي روزانه طور بهنهادها 

 158F٤»ناريساخت«بحران خود نظام نيز با اصطلاح  گردند؛ بيان مي» ]Conjuncturalيا [الحاقي«
هاي  ها از حوزه نبرخي از آ. دارنداي  جانبههاي اجتماعي، دلايل چند بحران. شود ميبيان 

                                                
١ Fas 
 )Phenomenon(ها فنومن ٢
 معضل، مشكل، پروبلم ٣
٤ Structural  :ي معادل واژه yapısal در تركي 
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159Fجمعيتي سياسي، اقتصادي و

 ]در[. ژئوبيولوژيكبرخي نيز از موارد گيرند و  ميسرچشمه  ١
،  ها توسعه نيافته در آن) نهادهاي قدرت عموماً(جوامعي كه هيرارشي و دولت اكثر

سالي طبيعي ممكن است منجر به ايجاد  يك زلزله و يا خشك. باشند مي ژئوبيولوژيكي
 پيامدي ،زيست ي محيط خوردن و آشفتگي غيرمنتظره هم بر. دداجتماعي جدي گر هاي بحران

وار شده باشد و هم جمعيتي بسيار ي آن دش هم جمعيتي كه تغذيه. آورد بار مي همشابه را ب
 .حران باشندب عواملتوانند از  مي ،يافته كاهش

سودشان پيش  ميزانهايي كه ريشه در قدرت دارند نيز به سبب كاهش مستمر  بحران
ها كسب گردد و يا از طريق  آيند؛ تفاوتي ندارد كه اين سود از طريق فناوري جنگ مي

در  ،ها از سودشان فراتر رود جنگ ي هزينههنگامي كه . ابزارهاي مالي، تجاري و صنعتي
خواهد  امري گريزناپذيربحران اجتماعي  ،از طريق ساير ابزارها  ازي آنس صورت عدم برطرف

شده بر روي بازارها ارات مالي، تجاري و صنعتي برقرارسود انحص ميزانهنگامي كه . بود
جايگزين  هايي نوين جنگاين ميزان سود از طريق و تا زماني كه  يابدكاهش  طور پيوسته به

از هاي ناشي  اگر آن دسته از بحران. گردند هاي داخلي نظام ناگزير مي نگردد، بحران
 هاي كاپيتاليستي در نظام هايي كه بحران( Conjuncturalيا  فرآيندهاي الحاقي

مبدل به بحران تر شوند،  طولاني) كند تغيير مي سال ١٠٠الي  ٥ بين عموماًزمانشان  مدت
. گردد مي مطرحي تحت حاكميت نظام  جامعهناپذيريِ  تداوم ،ساز آن پ .شوند سيستمانه مي
ي  سيستمانهساختارهاي  جهت ايجاد] يا آشفته[كائوتيكو محيطي  پاشد مي  ازهمساختار نظام 

تداركات ايدئولوژيك و  ي بر پايهآن دسته از نيروهاي اجتماعي كه . آيد مي پديد تازه
 آفريني نقش شانسرسالت يا د، ندر خويش بپرورانتري را  پيشرفته هاي پاسخ، ن خودساختاري

 . خواهند نمودكسب را نظام نوين  ي ساختن اساسي در زمينه
انحرافي و  يهاي گذاري عنوان منجر بهي فروپاشي هر نظام و برقراري نظامي نوين،  مسئله
شكال جهت تعيين اَ ويژه تلاش به. ه استعلم پوزيتيويستي گرديدنگرش مبتني بر در ناهنجار 

قائل به پيشرفت خطيِ  هاي نگرش«از  اي كه ي تازه نگرش تقديرگرايانهجامعه از طريق 
شكل  هايي به طرح پروژه. بار آورده است ه، نتايجي بسيار نامطلوب را بنشأت گرفته 160F٢»تاريخ

تنها در طول  اي همچون جامعه، نه بسيار پيچيده ي طبيعت هاي مهندسي در زمينه انجام فعاليت
هم . تر نموده است ها را هرچه عميق ها نگشته بلكه بحران بحران حل جهت رهيافتييخ تار

 رويكردهاي و هم) آن نظايرو  هندواسلامي، مسيحي، (يمتافيزيك رويكردهاي
                                                

١ Demographic  :شناختي دموگرافيك، جمعيت 
٢ düz çizgisel tarih anlayışlar انگارند هايي كه تاريخ را پيشرفتي در خطي مستقيم مي نگرش 
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گونه كه در  همان حتي .اند ، به يك نتيجه ختم گشته)حقوق ملت، اقتصاد و(پوزيتيويستي
بار  هوزيتيويستي از بحران فراتر رفته و نتايجي بپ هاي روشي فاشيسم ديده شد،  پديده

هاي  ي انقلاب توان گفت در نتيجه مي. دنرو اجتماعي پيش مي هاي كشي نسلآورند كه تا  مي
 تري ژرفطبيعت اجتماعي، مباحث  ي زمينه، در دوم علمي و فلسفيِ پس از جنگ جهاني

ي طبيعت  ، در زمينهوكراسيسم، فرهنگ و دمفمينيهاي اكولوژي،  گفتمان. صورت گرفتند
صحيح تعيين نموده و  طور بهرا  ها حل راهي  و امكان ارائه اند گشته  تر روشنگرانه اجتماعي

 .اند دادهافزايش يابي را  شانس چاره
ده را ترسيم نمود اما ، اگرچه پديدادارائه آن را تئوري بحران كاپيتاليستي كه ماركسيسم 

ـ  ـ سوسياليسم و يا كمونيسم مورد انتظارحل  ، به راهشود ميزماني كه سپري  در طول مدت
اي كه با شناخت ناقص و اشتباه  اين وضعيت به اندازه. گردد مينيز نزديك نشده، بلكه دورتر 

 يابيِ چاره هاي است كه مدلبدان سبب طبيعت جامعه در ارتباط است، به همان اندازه از 
سازي  ها و ابزارهاي عملي روشتر اينكه  وخيم. ودن ندارندب پيشنهادي، معنايي فراتر از اتوپيك

 زمينه،در اين . اند كاپيتاليسم خدمت نموده تواناترشدنبه  ،ناخواسته طور بههرچند پيشنهادي، 
 پيامدترين  مهم. استپايان  بي ي نوميدانهخيالي و تقلاهاي  هاي رهيافتتاريخ مالامال از 

افتن اند، ژرفاي هاي اجتماعي روي داده حل و راه ها بحران ي هزمينمسائلي كه در طول تاريخ در 
لحاظ، علم و فلسفه و از اين . باشد و احساس نياز به اين امر مي» عمل شناخت«هرچه بيشتر 

اجتماعي توسعه  حادهاي  به بحران پاسخگوييبا نياز  ي تنگاتنگدر ارتباط حتي دين و هنر
 .اند يافته

گيري از قدرت و استثمار،  لحاظ نشأتاز شك  بي. وت استخصلت مسائل اجتماعي متفا
ها نيز يكي از جوانب  ي آن مستمر و روزانه ؛ اما بروزدنباش مي يمشترك داراي جوانب

 مسئله و معضلها  و گروه افرادكه براي بعضي از  اي مقولههمچنين . باشد ميشان  متفاوت
 كل. ها عموميت بيشتري دارد هت بحرانج مورداين . باشد حل مي است، براي برخي ديگر راه

اما برخي از دشمنان  ؛گردند ها متأثر مي منفي از بحران طور بهاقشار اجتماعي 
مسائل . آينداز مرحله بيرون  مند بهره اي گونه به جامعه ممكن است ي شده رانده حاشيه به

هاي قدرت  از فشار و استثمار كانون اي خارجي نداشته باشند، اساساً اجتماعي اگر سرچشمه
از اربابش، مأمور  دهقان، برده از صاحبش، زن از كانون و هيرارشي مرد. رندگي سرچشمه مي

فشار و استثمار  هاي دستگاهتمامي جامعه از و ، ي خويش، كارگر از كارفرماخود از مافوق
فشار و  ،استثمار د؛ دچارگردن ميضررمند  .شوند ميمنفي متأثر  اي گونه بهانحصارات قدرت 

چيزي كه انحصارات . گردند ميمسائل اجتماعي  گرفتارهمگي  ،نتيجتاً .شوند ميشكنجه 
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ي شكال قدرتاَهاي اسثتمارگرانه و  روشدهند نيز  حل ارائه مي راه عنوان بهقدرت و استثمار 
 پيوسته طور بهشكال دولت و استثمار به همين دليل است كه اَ. اند تر شده متراكمكه هستند 

. باشد هاي متقابل مي هاي مستمر و جنگ و عصيان ها نيز، مقاومت پاسخ اين. كنند پيشرفت مي
اند، نتيجه هميشه  ي استثمار گرديده منطق قدرت و جاذبه گرفتار طور مداوم بهبه سبب اينكه 

صورت  هب و معضلات، مسائلناشي از كه تحت فشار و استثمار  بودهترين حياتي  حيثيت بي
مستمر  پيشبردو  نوسازيتاريخ  لحاظ، از يك دار دولتتاريخ تمدن . يك تقدير درآمده است

آزادي  هاي مبتني بر» كُنشفلسفه و « بالندگيِ و از سوي ديگر تاريخهاي فشار و استثمار  روش
 .استطلبان  مقاومت برابري در ميانو 

ها و  تاريخ بيشتر از همگان دچار بحرانكه در طول اند  ع خاورميانه، بخشي از انسانيتجوام
در طول مدت بيش از اين است كه  گمان بيدليل اساسي اين امر . اند مسائل و معضلات شده

در هيچ يك . اند هزار سال، هميشه از سوي تمدن مركزي دچار فشار و استثمار كامل شده پنج
 . شوند مدت و شديد ديده نمي از مناطق ديگر جهان، اَشكال فشار و استثماري اين همه طولاني

 ي خاورميانه  ي زن در جامعه ـ مسئله١
ي حائز اهميت اين است كه مسائل زن در جامعه، پيش از هر چيز در چارچوب ابعاد  نكته
. باشد است كه منبع تمامي مسائل مي معضلي، ي زن مسئله. ـ اجتماعي ارزيابي گردند تاريخي

هيرارشي  ؛ يكمند طبقهو  دار ي دولت هپيش از گذار به جامعبينيم كه  مي
به  ،جهت توجيه مردسالاري. زنان نهادينه گشته است عليهخشن ) پدرسالار(ي مردسالارانه

ي  ايزدبانو اينانا ي حماسه. توسل جسته شده است يو ديني بسياراي  هاي اسطوره گفتمان
حسرت  ي مادر، ايزدبانوْ براي طبيعت گذشته و كهن. مرحله است همينبازتاب  اوروك،

م موجود در نظ و زورگويي مرد حاكم بازي نيرنگ، حقهاز . گردد احساس مي عظيمي
چنين  .مويد و مي نالد مي ،مردسالارانه كه در درون آن گرفتار گشته هيرارشيك و دولتيِ

 اي گونه به )تيامات ايزدبانو بانزاع ماردوك خداي نيرومند بابل (بابل ي حماسهدر  يواقعيت
شود كه زن از استخوان  سومر گفته مي هاي اسطورهدر . شود ديده مي گيرا و آشكارتربسيار 

اين رويكرد ادامه  ،خدايي در اديان تك. اين بياني نمادين است. ي مرد آفريده شده است دنده
ي  گردند، همچون فاحشه هاي سومري مي وارد زيگورات ايزدبانو عنوان بهزنان كه . يابد مي
161Fشود مي افتتاحدر شهرهاي سومري  ،خانه اولين فاحشه. شوند د از آن خارج ميمعب

از  زن. ١
 ست برده، كه در اي  ابژه. شود ترفيع داده ميدربار  كنيزي در احشگي در معبد به سطحف

                                                
 .اند ناميده شده» مسقطين«هاي آن دوران  خانه آورده كه فاحشه» سوي تمدن دموكراتيك از دولت كاهني سومر به«نويسنده در كتاب  ١
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اي جهت امور  برده صرفاً ،ـ روم در تمدن يونان. توان از آن چشم پوشيد تجارت نميبازارهاي 
ي جنسي است كه با قراردادي به ا در تمدن اروپا، ابژه. يي در سياست نداردو جا است منزل

. باشد كه عمومي گشته است ي جهاني ميا فاحشه ،در تمدن كاپيتاليستي. گردد مرد وابسته مي
. كسب نموده استگرايانه را  اكم يك ساختار و معناي كاملاً جنسيتمرد ح ي واسطه به ،تاريخ
 .رود مردانه پيش مي صورت بهديگر  ،تاريخ

نيز هاي مرد  ابژه دربلافاصله پس از آن ) است شدن زن اي بردهبه معنكه (شدگي زن ضعيفه
در حالي . شود بازتاب داده مي طور كامل به اند، فشار جامعه قرار داده شدهكه تحت استثمار و 

كم رسانده حابرتر و  سياسي، نظامي و كاهني جامعه، به موقعيت جنسيت كه جناح فرادست
در . شود صورت ضعيفه درآورده مي هب تدريجاًشونده نيز  مديريت فرودستقشر  شود، مي

پرورش داده  يانهگرا جنسيت اًـ روم، مرد از جواني به بعد با يك برخورد شديد ي يونان جامعه
، گرايانه در قبال زن دهاي جنسيتي برخور در طول تمامي اعصار تمدن، در نتيجه. شود مي
ي مرد  ، برده»زن، برده است«اي كه  ديگر به اندازه. يابند شايع رواج مي طور بهرافات جنسي انح

 .نيز به همان اندازه زن و يا ضعيفه است
ار كاپيتاليستي فشار و استثم هاي دستگاهسائل ناشي از ، م ي خاورميانه هنگامي كه در جامعه
براي زنان  وار واقعاً كابوسشوند، حياتي  ميتاريخي افزوده  دار ريشه امروزي نيز بر اين مسائل

سر  بودن، شايد هم مترادف انساني است كه در دشوارترين شرايط به زن. گردد مي گريزناپذير
رنج و كه جامعه دچار آن است، بر روي جسم و  فشار و استثمار خشن ترين چندلايه. برد مي
 ي شرفانه بيبرخورد . زن نيز انسان است شود كه پي برده ميبه تازگي . يابد زنان تحقق مي كار

 به جستجوكردن را خويشجايگاه  استناچار ديگر گراي قاطع به جايي رسيده كه  جنسيت
. شود ميبحث  بر روي اين مقوله لااقل. نمايد كه بدان احساس نياز مي بدهد دوست و رفيقي

بامعنا حياتي گرفتن  تحقق نيابد، درپيدر جامعه  »با زنان زيستن درست«بايد بدانيم تا زماني كه 
به تمامي  بهكه شرافت خويش را  آزادي اينكه با زن بايست با علم بر مي. نيز ممكن نخواهد بود

گفتارها و و زيباترين زندگي را تحقق بخشيم،  پرمعناتريندست آورده خواهيم توانست 
 . كردارهاي خود را پيشبرد بخشيم

 و قوم  ه، اتنيسيت ـ مسائل قبيله٢ 
آيد كه از بدو تاريخ تاكنون در  ، اتنيسيته و ملت در رأس مسائلي مي)عشيره(مسائل قبيله

دار بسط و توسعه پيدا كرده،  هرچه تمدن دولت. آيند طور پياپي پيش مي بهي خاورميانه  جامعه
 كي، تمدن وجود آمدن بهپيش از . اند يافته شدتهم شايع گشته و هم مسائل اينچنيني نيز 

. وجود داشت كرد، در قبيله نيز دقيقاً مانند آنچه براي زن صدق مي، حيات آزاد بسيار طبيعي
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و قبيله آماده بود تا  بود قبيلهحاضر به هر نوع جانفشاني در راه  ،فرد. بود برتراخلاق قبيله بسيار 
هنگامي كه . بود مطرح گرايي راستيني جامعه فرد و. فرد انجام دهد برايهر نوع فداكاري را 

 ها را برده نمايند، به در قبايل دخالت كرده و آن تادر پي آن برآمدند  يساختارهاي تمدن
تضاد اساسي عبارت است . مقاومت نيز گذار صورت گرفت شديدترينترين و  ي وسيع مرحله

و  ها انكوهست.  شدن به مقاومت پرداخته برده كه در مقابل اي قبيله  و  ميان دولت ي رابطه از
. استتغذيه و توليد  ناپذير دفاع، شرط اغماض. دادند ها، محيط مقاومت را تشكيل مي بيابان
زنان، گردآوري نمودن  ي تاريخ، پس از برده ترين چهره شيدانست كه وح خوبي بهبايد 

دن به عشيره، مقاومت ش تبديلقبايل در پي آن برآمدند تا با . باشد بردگان از ميان قبايل مي
فناوري تسليحاتي و  عمدتاً اما. تا از اين مسئله رهايي يابند دهندويش را هرچه بيشتر توسعه خ

 .آمد سازماندهي نيروهاي تمدن برتر از كار درمي
162Fهاي با ارگانيزاسيون ،رفت ـ قوم پيش مي تكه تا سطح ملي مندي نوعي سازمان

قبيله و  ١
 ناسيوناليته برداشته شده؛سوي  هب يديگر گام. قرون وسطي همراهي نموده استي  عشيره

افزوده شده  اي و عشيره اي ايدئولوژي و سازماندهي قومي نيز بر ايدئولوژي و سازماندهي قبيله
اديان قومي را نيز كسب  مفهومخدايي چين، هندوستان و خاورميانه به نوعي  اديان تك. است
اقوام يوناني، ارمني، آشوري، . ندگرفت درميمتداخل  طور بههاي ديني و قومي  جنگ. اند كرده

برخي مسيحي . گزيدند رد، دين خويش را مطابق منافع قومي خويش برميعرب، فارس و كُ
سنتزي از دين و قوم شكل  عنوان بهاز همان ابتدا  قوم يهود. شدند خي نيز مسلمان ميگشته و بر

و نه اديان قومي، قابليت حل مسائل  اي و عشيره اي قبيله هاي اما نه ايدئولوژي. پذيرفته بود
هاي  خلق. آمده بود وجود به بدو امراي بود كه از همان  مسئله ،يهوديت. موجود را نداشتند

به هيچ بودند،  كشيدهپرستي  از بتدست كه بودند   هايي ، ارمني و هلن كه اولين خلقآشوري
طور كامل به  بهجستند  يكه در مسيحيت مرا توانستند صلح، برادري و اتحادي  نمي روي
صدها سال طي گرديد كه  بدشگونيرويدادهاي  منجر بهاين وضعيت . ي ظهور برسانند منصه

 .ها گرفتار آمدند بداندر راه مسيحيت 
هرچند صلح، اتحاد و برتري را بود،  پا گرفتهپرستي  مخالفت با بت مبناياسلام كه بر 

كوتاه خود را درگير با يهوديان  زماني مدت طي اماجهت قبايل و عشاير عرب به همراه آورد 
باشد، برخي مشكلات حل براي  رهيافتينمود  دين در حاليكه سعي مي. و مسيحيان يافت

ويژه اقوام ارمني، هلن، آشوري و  هب. مسائل را نيز با خود به همراه آورد ي ازبزرگ كلاف

                                                
١ Organization  :نهاد /Organ  :اُرگان، عضو و دستگاه . 
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 زودهنگام هاي پيشرفت ن قربانيِعنوا هب ـ تا حدي آناطولي گرفتار آمده بودنديهودي كه در 
وارد  يي كه با اسلام آشنا شده بودند،ردهاها و كُ ها، فارس در برابر اعراب، ترك ـ خويش
ناشدني بين خودشان نيز بر  تمام مذهبيِ هاي ستيزههنگامي كه . اي بسيار دشوار گرديدند مرحله

آنان  و نابودي پاكسازي منجر بهتدريج  معضلات بهشد،  مسائلي كه داشتند افزوده مي
ها مواجه شدند،  ي اسپانيا با آن جزيره هايي كه مسلمانان در شبه نظير همان پاكسازي. گرديد مي

 .سيحيان آمدمدر آناطولي بر سر  هايي مشابه طي همان دوران و با روش
 ـ مسائل ديني و مذهبي٣ 

ل مذهبي نيز افزوده خويش داشتند، مسائ در درونكه اقوام  اي بعدها بر مسائل ديني
داراي  مادي در برابر منافع دادند، ي كه اديان ميو صلح يكپارچگيرادري، ب هاي وعده. گشت

بسياري بود  زمان آمده بود، مدت پديدكه در جامعه  بودني طبقاتي روند. تأثيري محدود بود
ي بسيار كوچك و  قبيلهدر . بود درآورده حالت كلافي از مسئله و ستيزه كه همان اقوام را به

 موسي در قيد حيات بود، منجر بههنوز در زماني كه  اي همچون يهود و درخودفروبسته
هاي بين برادر و  كشمكش. ترين خويشاوندان او شده بود بين نزديك يبسيار شديد هاي ستيزه

عيسي ابتدا موسويان محروم را . توجه است جالب ، امريهارون و مريميعني خواهر موسي، 
ي  و منازعه جويي  برترياز وفات محمد آغاز به  پيش حتي معاويه. داد خطاب قرار مي مورد

و  اسلام، بعدها خوارج جهت رهانيدن خلافت دو رأسي در. خانداني عليه اهل بيت نموده بود
 سپس. گرفتند] ها آن[از دست علي، معاويه و عمروعاص، تصميم به كشتن رأسيحتي سه 

ر ه. سر بريد با قساوت تمامكربلا  صحرايترين اولاد اهل بيت را در  يدهبرگز ،يزيد ابن معاويه
مسائلي  ،هم در درون خويش و هم بين خود و ديگرانگرويد،  خلقي كه به اسلام مي

به  ،ايجاد مذهب تشيع با درصدد برآمد تاايران  دار ريشهتمدن . آورد آسا را به همراه مي بهمن
، تبار ركسلجوقي و عثماني تُهاي  سلسلههاي  بيگ. دهد اسخپشكست در برابر اعراب اسلامي 

 يقشر ي مثابه ها به تركمن. اسلامي يعني تسنن يافتند ي استيلايافتهشان را در سنت  منافع
. آمد پديدردها نيز در ميان كُ يمشابه انشعاب .تشيع و علويت را برگزيدند اكثراً ،محروم

جهت سلاطين عرب و ترك را   و مزدوري گرويدند، به تسنن قدرت صاحبهاي  بيگ
 .، قشر محروم و شرافتمند نيز علوي گشته و زرتشتي باقي ماندندسرلوحه قرار دادند

طبقات و اقوام ناچار بودند . سيصد سال ابتداي مسيحيت نيز مملو از انشعابات مذهبي بود
يل شده يك مذهب تشك ،جهت هر قوم. تداوم بخشندمنافع خويش را تحت پوشش مذاهب 

ها از طريق مذهب كاتوليك، يونانيان و اسلاوها از طريق مذهب ارتدوكس،  لاتين. بود
به همين نحو اقوام وريت و ها از طريق نسط گريگوري، آشوريها از طريق مذهب  ارمني
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همچنين بر سر اينكه به دين . در پي رهايي بودند ،مذاهب متفرق بسياريمختلف از راه 
يهوديت از . انشعاب دست به گريبان بودندمسائل جدي با امپراطوري تبديل شوند يا نه، 

پديد آورد؛  خود بطناز  را اديان مسيحيت و اسلامتنها به اين بسنده ننمود كه عمومي  منظري
163Fانشعاب يهوديه و اسرائيليه انگار. خويش تا سطح قبايل منشعب گشت بطندر  بلكه

كافي  ١
يان يهود عنوان بهبعدها . گرديدند منشعبها و يونانيان نيز  طرفداران فارس شكل بهنبود كه 

در عصر تمدن كاپيتاليستي، . گشتند متفاوتدچار انشعابي  )سفاراد و اَشكناز(شرق و غرب
 .نيز از ميان آن سر برآوردندو لائيك  يستروشنفكران سكولار

و  پروتستانيسم ظهور كرد. اين دوره، مسيحيت از رفرماسيوني بزرگ گذار نمود در
هاي خاور دور و در رأس آن در هندوستان و  در تمدن. گيري يافتند كليساهاي ملي شكل

و مسائل نويني را با خود به همراه  پيدا كردند بسطهاي ديني و مذهبي مشابهي  چين، انشعاب
اين مسائل مذهبي و ديني را مورد تحقيق قرار  تمامي هاي ماد نهنگامي كه بنيا. آوردند

تراكم و  پيدا كردهفشار و استثماري كه شيوع  هاي دستگاهدهيم، به آساني خواهيم ديد كه  مي
كه  اند مطرح يفشارآوراستثماري و هاي  جنگ. نمايند اساسي را ايفا مي اند، نقش يافته

همان از . اندازند به راه ميدر برابر جامعه  ،ولوژيكي و ايدئماد ي تنيده درهمانحصارات 
ها را  آن ،ها و با جنگ پديد آمدندسو اين مسائل  بدين هاي كاهني سومر و مصر دوران دولت
164Fبودا. دندتر نمو هرچه بزرگ

و با » شتبا آتش نتوان كُآتش را «پس از آزموني بزرگ گفت  ٢
 به معناي جنگ بود و جنگ نيز قدرت به معناي. آورد اين سخن واقعيتي بزرگ را بر زبان 

راه » و پر حلاوت سود شيرين«پيدايش جنگيد، زيرا  بنابراين قدرت تنها با قدرت مي. استثمار
 !ديگري نداشت

تاريخي بود كه  لحاظ عبارت ازي تمدن، از يك  هزار ساله ترتيب تاريخ بيش از پنج بدين
ي خيالي كه تحت نام ابزار حل مسائل مطرح يها حل هرا نمود؛ توليد مي مسئلهروزانه  طور به

 شكوهمند خدايان ي  اسطورهنه . ندبخشيد مي حدتشدند نيز تنها مسائل را شيوع داده و  مي
بودند و نه  خدايي كه از همان سرچشمه اديان تك پيامبران و خدايكاهنان سومري، نه 

 ژرفايابنده  جهت بردگياي  چاره توانستند راه ميانشعابات مذهبيِ چند رأسي، هيچكدام ن
هنگامي كه . ي را نداشتندهاي ماد حل به راه شدن مبدلقابليت  ،هاي خيالي حل راه. باشند

و  اقوام كفايت ننمودانحصارات قدرت و استثمار به برقراري حاكميت خويش در ميان تمامي 

                                                
دوران شاهان يهودي و . و بخش شمالي به پادشاهي اسرائيل مبدل گشت) Judaea(به پادشاهي يهوديهبخش جنوبي سرزمين اسرائيل  ١

 .يابد پايان مي) گري آشوريان اشغال(دوراني است كه با شائول، داوود، سليمان آغاز شده و با حزقيل) قبل از ميلاد ٧٠٠تا  ١٠٠٠(اسرائيلي
٢ Buda 
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شيوع « با تصوير تابلويه نمود، هاي جامعه رخن ترين سلول ـ ملت تا بنيادي دولت مبنايبر 
ي ديگري در جامعه نمانده كه  با توجه به اينكه روزنه. شكل گرفت »مسائل در تمامي جامعه

را  انو به تبع آن سودش دهندهزار ساله مسائل را در آن رخنه  انحصارات ظلم و استثمار پنج
 .شدن است نمايان ها در حال يا فصل ختام آن و شان فرا رسيده نيز پايان ، حقيقتاًبخشندافزايش 

پايان تاريخ فرا رسيده است، شايد هم بيش از هر زماني  شود از اين حيث گفته مي هنگامي كه
 !به حقيقت نزديك هستيم

 زيست ي شهر و محيط ـ مسئله٤
پيدايش ي خاورميانه آغاز به  زيست در جامعه مسائل شهر و محيط ،از ابتداي تمدن به بعد

 شود كه ، درك ميهرهاي سومريش وساز حكايات نخستين ساختدر نگاهي به . دنمودن
مسائل . شود چگونه يك محيط مملو از مسائل در درون شهر و در ميان شهرها ايجاد مي

را  شدن شدگي و بنابراين دولتي شهرنشيني، در بطن خود برده. ودندمذكور ناشي از بردگي ب
 در مورد. همراه آوردبه با خود  نيز ي اقتصادي را مسئله ،بازار دايرشدن. نمايد نيز حمل مي

در اين زمينه، سازش و توافق ؟ داد بايد حكم مي چه كسي ،ها يعني قيمت مبادله هاي نسبت
هاي  جناح. نگهداري و دفاع از شهر به تنهايي يك مسئله بود. توانست آسان باشد نمي

بين خويش در كشمكش بوده و  طور مستمر به )كاهن، مدير و فرمانده(ي قدرت شده تشكيل
نيز  و توسعه ي رشد همچنين شهرها با مسئله. دگشتن انقلاب ميمسائل انقلاب و ضد منجر به

 .رو بودند هروب
غير  ]يا فنومن[پديدار صورت به، دولت و مديريت شهري كه همگام با شهر رشد نمود

ترين  قديمي ،شهر دولت. روزگار ما آمده استو تا  درآمدهقابل اغماضِ تمامي اعصار تمدن 
. اند وجود آورده هرا بعدها ب ها ـ ملت امپراطوري و دولت. باشد ترين شكل قدرت مي و شايع

يا شهر شهر و مديريت   به دولت غالباًشود،  كه در تاريخ ديده مياي  عمده ]قدرت[شكل
نزاع و  منجر بههرها هميشه رقابت شديد بين ش. شهر محدود بوده استنزديك به  ي حومه

لاح كه يافتند، اصط اي چاره. داد ها، امكانات شهرها را به هدر مي اين نزاع. گرديد مي درگيري
165Fشهر هژمون و متروپول

ي اين  م از جمله، بابل، آشور، پرسپوليس، آتن و راوروك، اور .بود ١
 . ي نقش نمودندايفا  امپراطوريعنوان مراكز  هشهرهاي هژمون بودند كه بعدها ب
 سارگون. شناسيم مياولين امپراطوري تاريخ  عنوان بهرا  آكادسارگون، بنيانگذار خاندان 

 درآورد، بلكه اينو خويش  آگادتحت هژموني را  سومرشهرهاي كه  تنها به اين بسنده نكرده

                                                
١ Metropolis  :شهر كلان 
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 ،در اين وضعيت. تعميم داده استش دوران مربوط بههاي تمدني  را در تمامي حوزه
ها و  بر ساير شهرها و حومه) شهر كلان(نظارت شهر هژمون برقراريي ااطوري به معنامپر

تجارت، كشاورزي و صنعت از طريق چون . آيد شان مي اجتماعي هاي افزونهاز  گيري سهم
بنابراين . داشتشد، سود بسياري را در پي  مديريت مي يتر ي وسيعبازار و امكانات ماد

ميل را اين . گشت مي مفيد و سودآوربسيار  ،امپراطوري وسيعشكل  سازماندهي قدرتي به
ويژه امپراطوري  هب. راحتي در امپراطوري سارگون، بابل و آشور مشاهده نماييم  توانيم به مي

به  اشتياق. ي مصنوع به مهارت دست يافته بود هي خام و ماد هتجارت ماد ي زمينه آشور در
ها  صحنه ترين وحشيانهنمايش  نجر بدان گشته تا ازم به شكلي قوي، سود ي حفظ سرچشمه

ها  ي انسان از كله  ي برپايي ديوار و بارو افتخار دربارهبا  ،آشوريان. از نورزدجهت قدرت احتر
 !گفتند سخن مي
گيري  تر نتيجه تر و اخلاقي هاي منعطف در همان راستا بر آن بودند تا با روش ،ها پارس

166F»شهراَبر«. ت نيز كسب نمودنددر اين امر موفقي .نمايند

دار،  شهر مسئله. بود ، بابلاين دوران ١
شهرهاي پارسي . نمودند معاشرت ميمسئول و باشكوهي بود كه هفتاد و دو ملت در آن با هم 

با بود اما  يتر پيشرفته حل ها، راه ـ رومي يونان جريان شهريِ. كردند مياز بابل الگوبرداري 
سنتز هلني در . دست به گريبان بودمديريت، نگهداري و دفاع ي  سئلهمه لجمهمان مسائل و از
 شكوهمندي هاي سازهشاهد  زمينه،در اين . در معماري شهري بودپيشرو ي  ا خاورميانه، مرحله

مسائل  منجر به يم كه حتي معبد يك شهر به تنهايياما دشوار نيست تشخيص ده. هستيم
 توسطجامعه  سازي رابطه، ارزيابي چگونگي فرسودهدر اين . گردد بعدي در جامعه ميچند

، تا خرخره در شهرهايي كلان ي منزله بهآتن و روم نيز . استتر  ، جالبيك هرم فرعون مصر
 .مسائل اجتماعي فرو رفته بودند
از نظر معماري از ي اسلامي توسعه يافته بودند، اما  در دوره  هرچند شهرهاي خاورميانه

خويش را از دست  ]يا هويت[شخصيتكه به تدريج . تر بودند مانده ي هلني بسيار عقب دوره
. شدند مبدل مي معضلي  به سرچشمه زيست و هم براي محيط درون خود در ، همدادند مي

 .نمود حادتر ميرا  انش عدم گذارشان به انقلاب صنعتي، مسائل
 ي پايهي اقتصادي گرديد كه بر يشهرها ظهوربي، منجر به تمدن اروپاي غر جريان شهريِ

را بر خود  ]يا سرمايه[هر كاپيتالمجريان، از همان بدو امر اين . گشتند تجارت و بازار ايجاد مي
هژموني بر روي قشر برقراري در پي  ،شهر درون ي غيرشهري و در در حوزههمواره . داشتند

                                                
١ süper kent 
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. است رزات طبقاتي شديدي را با خود به همراه آوردهمبا ،اين وضعيت. كار بوده است صنعت
امپراطوري و پادشاهي گشته و شهري ابتدا سبب تحريك گرايش به  شهري و بين رقابت درون

. ـ ملت گرديده است در برابر دولتشدن  ناچار از تسليم ]، شهر[همگام با انقلاب صنعتي
 اند كه نشان داده اين موقعيت را از خودحفظ  توانايي ،شهرهاي آلمان و ايتاليا در طول تاريخ

در ) ي نوزدهم تا سده(تر از ديگر شهرها وانهند و ديرهنگام از سايرين  پسرا  شهري اتونومي
بوده بلكه سرآغازي حل نبوده  نظر من، انقلاب صنعتي راهبه . ـ ملت تسليم شوند برابر دولت
 ١٩ي  با سده همزمانو بروكراسي  گرايي صنعت. ها به شهرها و مرگ آن دادن براي پايان
بر ندارد، شكل كه هيچ معنايي در رشد سرطانيآسا رشد داده و اين  بهمن اي گونه بهشهرها را 

بلكه  ؛شدكُ شهر تنها خويش را نمي. گشته است منتجزيست  محيط برايكامل  بلايبه يك 
د ي تاريخ، نيروي مولّ هزار ساله واقعيت پانزده(ي غيرشهري ن جامعهزيست و به تبع آ محيط
نتيجه اين است كه . ميراند ميرا نيز مستهلك نموده و ) اش ي و معنويفرهنگ ماد منبعآن، 

 مبدل بيكاري فقر و دمركز مولّبه  شوند؛ و شهر گير جامعه مي پيكر گريبان معضلاتي غول
و مردن  167F١»نبود ناشهري«اش را از دست داده، به مركز  اي كه هژموني شهر خاورميانه. گردد مي

 .تبديل شده است ـ بودن رهاي اجتماعيترين ابزا يكي از مهميعني ـ و كشتن مستمر شهر 
هاي  به سبب اينكه ارزش. استزيست  محيط نفيتاريخ تمدن خاورميانه، تاريخ تخريب و 

 نمودن از نظر نفي(نئولتيكي  هاي جامعه ي و معنوي، با نفي ارزشفرهنگ ماد ي مثابه به يتمدن
 ي جامعه آنكه حال . چنين جريان و روندي پيدا كرد، تاريخ شكل گرفتند) ديالكتيكي

معنوي  در جهان. باشد هر دو ارزش فرهنگي نيز اكولوژيك مي لحاظاز  ]نئولتيك يا[نوسنگي
امكانات تغذيه . دشو تقديس مي ،ارزش ترين متعاليزنده و  ي منزله بهزيست  ، محيطو دين آن

 اتحاديدر درون  يعت و زنطب. باشد گيرند، سرآغاز اقتصاد مي شكل مي كه پيرامون زن
مادر نمادين  ايزدبانويدين طبيعي و زنده، با يك  مبتني بر نگرش. برند سر مي هب سازگار

فرهنگ خوراك و . باشند مي ابداع زني، بخش بزرگي از ابزارهاي توليد ماد. شود مي
انكارها مورد  بعدها، همگام با تمدن، تمامي اين ارزش. دارد خودرا بر  هر زنپوشاك نيز م 

ي  خاك مادر، با ديده. شوند ميسود تبديل فشار و به ابزار  گشته و تحت هژموني مردواقع 
؛ شما هستند ي مزرعه ،زنان« :دنگوي به مردان ميخطاب كتب مقدس  .شود تحقير نگريسته مي

 خاك و اراضي طور مستمر بهرهاي سومري، تر اينكه شه وخيم» !زنيدبه دلخواه خويش شخم 
خاك گشته و خطر شدن بستند و به همين دليل منجر به شوركار  هرا با هدف سودبري ب

                                                
١ kentsizlik ت بودن؛ از حالت شهر خارجبودن فاقد مدني. 
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نقشي  ،شدن متمدن. تغذيه كرده و بزرگ كردند مصنوعي شدن بيابانيشدن طبيعي را با  بياباني
 .دارد مزوپوتامياشدن  بسيار منفي در بياباني

اين . شود مي ديدههميشه حقير  »خاكزيست و  طبيعت، محيط«ن، تمد معنوي در جهان
ي  و مديريت آسان جامعه جهت تحقير. استايدئولوژيك  رويكرد، در اصل يك رويكرد

ايدئولوژيك چنان  نظر نقطهاز  ،تمدن. كه برضد آن ايجاد گشته است ـ روستايي زراعي
است و وجود آن دشمن انسانيت ] ،جهان[گوييكه آفريده از جهان  168F١]اي يا تصوير ذهني[ايماژ

محل امتحان تنها آنجا «همچنين در كتب مقدس آمده . استدادن  جهت حساب پس
وجه  به هيچ اند و همين دنيا آفريدهبهشت خويش را در  داران دولت از طرف ديگر،» .شماست

خوبي  اند، به  تهبر ديني كه خود را آن ساخزيرا . اند ايمان نياورده اند ساختهكه ي اديانبه 
پسرفت  درواقع بايد گفت مستمراً(هنمود ف ديگر هرچه تاريخ تمدن پيشرفت از طر. واقفند

از  رخ نمايانده، ژئوبيولوژيكمختلط با محيط  طور بهاجتماعي كه  بالندگي، )كرده است
 ي]يا تصويرهاي ذهن[ايماژهاو با  اين ماهيت خود گرديد حيث ايدئولوژيك ناگزير از انكار

ديگر، به ضد خويش متحول گشت خيالي و انتزاعي جهان. 
توانيم درك كنيم كه  بنابراين مي. واقعيت نهفته است هميني اكولوژيك در  جوهر مسئله

گونه ناگزير از  بديناي كه  در جامعه. اجتماعي است كاملاًي  با تمامي وخامتش يك مسئله
مدت را ايجاد  بلندحيات  استمراربخشي بهتوان قابليت  ، نميانكار ماهيت خويش گرديده

 اي هاي ايدئولوژيك و نظامي و استثمار و جنگ  انحصارات قدرت مربوط به منطق سود. نمود
 »ضداجتماعيو  ضدبيولوژيك، ضداكولوژيك«اندازند،  راه مي بهكه جهت اين مورد 

ستي در جريان است، هژموني كاپيتالي ]مربوط به[فينانسبحراني كه امروزه در عصر . باشد مي
انسانيت حك نموده و آشكارا به همگان  كلو ذهن  بر ديدهتمامي اين واقعيات را گويي 

 نكاغذيي ديگر عبارت از تومارهاي ، اين هژموني ساختهكه  اي دهد كه جهان تقلبي نشان مي
نشده  بيگانه »و جامعه زندگيطبيعت، «از  همه ايناي از تاريخ، انسانيت  در هيچ دوره. است
و  كننده مغلوببارهاي  زير ترين نوع زندگي طولانيي خاورميانه هم به سبب  جامعه. است

آن به دلايل طبيعي و مصنوعي  ژئوبيولوژيو هم به سبب اينكه  ،ي تمدن مركزي غارتگرانه
گشته، تنها دچار   شدن نزديك بيابانيآيد كه بيش از تمامي مناطق به  در رأس مناطقي مي

 تا كنند مي ناچارشتر  شويد و به عبارت صحيح ت، بلكه چنان از حيات دست ميمسئله نيس
 !بيند حل را در انتحار مي كه راه ،دست بشويد

                                                
١ Image  :ايماژ؛ تصور، تصوير ذهني، خيال؛ تصوير ذهني نمادين 
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 ي طبقه، هيرارشي، خانواده، قدرت و دولت ـ مسئله٥
با مسائل  جهانشمولدر تاريخ  سايرين از تر پيشاي است كه  جامعه ي خاورميانه، جامعه

 ،قبل از قدرت هيرارشيِ سازوكاردانيم كه اولين  مي. طبقه، هيرارشي و قدرت آشنا گشته است
+  مان و كاهنشا+ باز  حقهو  زورگومرد  پيماني هم. بر روي جوانان و زنان برقرار گشته است

كه است  هايي ها و دولت قدرت نيز ها و مردان كهنسال و مجرب، پروتوتيپ تمامي هيرارشي
قبل از هژموني شهر اوروك . تمامي مسائل اجتماعي است مادريِ زهدان. بعدها ايجاد گشتند

 نوعي. هستيم) م.ق ٣٥٠٠تا  ٥٠٠٠(العبيد كي هيرارشي ي سفلي، شاهد دورهمزوپوتاميادر 
نظامي است كه پيرامون خانه و . شيوع يافته مزوپوتاميااست كه در تمامي  مطرحهيرارشي 

و پراكتيك  ]يا تصوير ذهني[ايماژ. سرآغاز نظام خانداني است بزرگ تنيده شده؛ اي خانواده
را تحت  هيرارشيك فرادست ي خارج از طبقه تشكيل شده كه زنان، جوانان و افراد دنيايي

نهاده شده ي اجتماعي  مسئله و بنابراين براي نخستين بار بنيان قرار داده اي بردگي سيستمانه
منشأ . باشد ميبرخوردار اين نظام  وتاميا از موقعيت رهبريِ گلوبالمزوپهمچنين . است

هر دو نهاد مذكور در  نيرومندبودن فراوان. باشد گرايي نيز مي ايدئولوژي خانداني و خانواده
اين . تاريخي داردن دليل ارتباط تنگاتنگي با همي، ادامه دارد تا به امروزكه خاورميانه 

، در طول تاريخ هميشه هستند مردانه كه داراي رهبري و زعامتيترين نهادهاي جامعه  كهن
دولت  فرمقدرت و  بنيادينبه كانون  نظام خاندانيدر حاليكه . اند پيشرفت نشان داده

. مبدل گشتتمامي جوامع  رسميِ گرايي نيز به سلول بنيادين يافت، خانواده دگرگوني
ها و  فروپاشي خاندان كه در طول تاريخ جهت تأسيس و اي مدارانه هاي قدرت جنگ

منبع مسئله ها تنها به  با اين جنگ ،جوامع. ، حد و حسابي ندارنداند راه انداخته شده ها به خانواده
 .شوند ده مييبلكه از درون دچار استهلاك گردان ؛شوند تبديل نمي و معضل

يدئولوژي و ساختاربندي در آن درك گردد كه ا كليتيصورت  هنظام خانداني بايد ب
و  باشد مي نفي آنبه معناي ، اي ايجاد گشته از درون نظام قبيله ضمن اينكه. مختلط گشته است

رارشي داراي يك هي .شكل گرفته استي فوقاني  طبقهي زمامدار  ي خانواده هسته ي مثابه به
متكي بر  .استو دولت پروتوتيپ قدرت . است »ي حاكم طبقه«پيشا. باشد بسيار قاطعانه مي

اين مسئله . استجهت قدرت حائز اهميت  ،داشتن پسران بسيار. باشد مي ذكورمرد و اولاد 
اينكه . گشته است ]پروري[كنيزحرمسرايي و نظام  زندگي، زني چندين راهگشاي ازدواج 

. اشدب ها زن و صدها فرزند هستند، با ايدئولوژي خانداني در پيوند مي ده صاحببرخي مردان 
خاندان نهادي است كه ابتدا  ،تر اينكه مهم. آيند پديد ميخاندان بطن در  ابتدا ،قدرت و دولت

و بردگي  شدن را به اولين روند طبقاتي اي هاي قبيله ي خويش و سپس ساير نظام قبيله و عشيره
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غيرممكن  تقريباً ،خاندان به قدرت و دولتي بي برخوردن ،در تمدن خاورميانه .دهد عادت مي
ي  مدرسهبرخورداري آن از موقعيت بودن واقعيت خاندان و  اي اين امر ناشي از ريشه. است

 .باشد ـ قدرت مي تداركاتي جهت دولت
گرايي به ايدئولوژي رسمي، مهر خويش را بر ساختار خانواده نيز زده  خاندان يافتن تحول

ها از هم  خانواده .شده است» گرايي خانواده«شكل  و راهگشاي يك ايدئولوژي زيرمجموعه به
همزيستي بودن و  باهم ي ازشكال بسيار متفاوتتاريخ، اَپيشا در تاريخ و سرتاسر طي. اند متفاوت

در آن  ي بيشتري وزنهلاني كه زن ي ك تيپ خانوادهويژه  هب. مرد وجود داشته است ـ زن
دادني و متعارف  چندان تشخيص »ـ شوهر ردم«در اين نوع خانواده، . ، بسيار شايع بودداراست

نوعي است كه در ، ]خانواده[ديگر تيپ. باشند مي بيشتري  حائز اهميت ،دائي و فرزندان. نيست
شود، اين  مي تصور آنچهعكس بر. برند سر مي طرازي به در همسنگي و هم مردـ  زن آن، جفت

در آن رياست خانواده را برعهده نظامي كه مرد . نيز در تاريخ بسيار وجود داشته است تيپ
. ـ دولت ايجاد شده است ـ قدرت خانداني] نظام[ي گانه سه ترسيم عنوان بهدارد، بسيار بعد و 

جهت منافع خاندان، قدرت و دولت طبقات شان  هدف اساسي آن پرورش زنان و كودكان
ي چندهمسري  ادهخانو] تيپ[در بنيان. باشد هاي تابع و وابسته مي فرادست و آفريدن شخصيت

اجتماعي گرديده  معضلات حادوجه ضرورت نداشته و منجر به  هيچكه به   و چندفرزندي
هر رئيس خانواده كه از رئيس خاندان تقليد . است پنهاناست، همين منفعت قدرت و دولت 

ذهنيت . نمايد تلقي مي و نيرو ضمانت حيات نمايد، چندهمسري و تعدد فرزندان را همچون يم
جاي  هب اين در حالي است كه. نمايد نبه را تشويق مياين ج طور مداوم به ،حاكم بر جامعه

ت درك مورد حائز اهميت جه. گشايد اجتماعي مي مسائل روي كل، دروازه را بر يابي چاره
ز ا و استمسائل اجتماعي اين است كه بدانيم وضعيت مذكور اقتضاي ايدئولوژي رسمي 

فرهنگ . بخشيدن به آن هستند گرديده و خواهان استحكامنيز از آن پشتيباني  حيث ديني
اي امروزين هنوز هم نيرومند است،  ي خاورميانه گرايي كه در جامعه گرايي و خانواده خاندان

 ،از قدرت و دولتگيري  و ولع سهم  كه راه بر پيدايش آن گشوده   افراطي سبب جمعيتيبه 
عمال اتحقير زنان و  مسائلي اعم از كل. دهد هاي اساسي مسائل را تشكيل مي شمهيكي از سرچ

ي ناموس با  هاي خانوادگي و مسئله ماندن كودكان، نزاع پرورش نابرابري عليه آنان، بي
در  ،انگار ماكت كوچكي از مسائل داخلي قدرت و دولت. باشد گرايي در پيوند مي خانواده

ـ طبقه  ـ دولت قدرت و واكاوي جهت تحليل ،تحليل خانواده. ه استدرون خانواده ايجاد گشت
 .شود يك شرط محسوب مي و جامعه
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با مركزيت قدرت ايجاد شده باشند، قابل درك است كه چرا  ]خانواده و خاندان[اگر
گرايي و  موضوعات ايدئولوژي و پراكتيك قدرت ترين خانواده و خاندان برگزيده

در خاورميانه اين دليل بروز مداوم مسائل قدرت و دولت . باشند ي در جامعه ميگراي دولت
فروپوشيده گرايي  گرايي و خاندان خانوادهگيرند، با  اي كه بر بستر آن اوج مي جامعهاست كه 

، زمينهدر اين . كنند متقابل همديگر را تغذيه مي طور بهمسائلي هستند كه ها  اين. شده است
ي خاورميانه هنوز  ذهنيت جامعه. است فراوان مسائل حائز اهميتي ايدئولوژيك  درك جنبه

حل مسئله در نظر  ابزار عنوان بهكه  دولت و قدرتنيروي  :دور است از درك اين مقوله بههم 
بار آورده و حياتي ناتوانمندانه، فاقد خلاقيت و مملو از  هب باژگونهاي  ، نتيجهگرفته شده بود

 اصلي منبع« بهمناسبات مذكور را  كلاف مين دليل است كهبه ه. است آفريدهبردگي را 
به سبب اين وضعيتي كه بسيار . استبسيار مهم  ؛ اين نكته تشخيصينماييم مي تعبير »مسائل

دموكراتيك  »، گفتگو و اقدامات ها ايدئولوژي، سازماندهي« آن گشتم، به ملتفت هنگامزود
حل مسائل  كه راه آموزاند به من ميز روز قبل هر روز بيش ا زندگي،. توجه وافري نشان دادم

 .دگذر اينجا مي هماجتماعي از 
. آورند نمي پديدشود، قدرت و دولت را  مي بالعكس آنچه انگاشتههمچنين طبقات نيز 

 هاي شالوده(گرايي گرايي و خانواده هاي قدرت و دولت كه بر روي خاندان برعكس، تشكل
ايدئولوژي و  آناولويت، از. اند را بر تكوين طبقاتي گشوده راهاند،  برقرار گشته) هيرارشيك

 ،كه در تاريخ تمدن خاورميانه تشخيص دادتوان  مي. استگراي هيرارشيك  پراكتيك دولت
ميل به تكوين طبقات، نه از پايين به بالا . است جريان داشته يبسيار شايع طور بهاين مرحله 

خارج از  يِو طبقات يجاي مناسبات دولت هتر اينكه ب مهم. نيرومندتر استاز بالا به پايين  بلكه
 »قدرت و دولت ـ طبقه« ]يا فنومن[پديداريك از حيث ايدئولوژيك و پراكتيك، يكديگر، 

. گردد طي مي اي مستور و پوشيدهبسيار  صورت اي است كه به اين مرحله. مختلط رايج است
گرا،  گرا و دولت گرا، خاندان گرا، خانواده قبيله ايدئولوژيك ايماژهايآنچنان كه به سبب 

و  بدين ترتيب سعي بر ممانعت. طبقه قابل رؤيت نيستگويي كه  رفتار شده طوري
گرفتن  درپيبه هنگام تحليلات طبقاتي، . آگاهي طبقاتي گرديده است رشداز  بازدارندگي

در تاريخ، ] طبقات[ريگي بايد مطابق با چگونگي شكل. حائز اهميت استرويكردي ملموس، 
169Fرويكردي را در پيش گرفت

اين [دهد،  شدن جامعه رخ مي وقتي طبقاتي در خاورميانه. ١
 ،بردگي. ط استلشدن مخت ي رسمي، خاندان، تكوين قدرت و دولتي با خانواده] شدن طبقاتي

                                                
١ Tarihte nasıl oluşmuşsa öyle yaklaşmak gerekir. گرفته باشد، به همان نحو بايستي برخورد نمود  در تاريخ چگونه شكل. 
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برقرار ها بدنابتدا بر روي ذهنيت، عواطف و . گردد ي برقرار نميتنها بر روي كار ماد 
. ممكن نيستي كار مادبر روي  بردگيبرقراري بدون ايجاد بردگي ايدئولوژيك، . گردد مي

دادن چنين  گيرند، نشان بسيار شايع نشأت مي هاي طبقاتي جهت تشخيص مسائلي كه از ويژگي
 .خواهد بود تر آموزنده اي كننده كامل رويكرد

اند  ي خاورميانه صورت گرفته مدارانه كه بر روي جامعه هاي دولتي و قدرت اگر برساخت
شدن  نگريسته شوند، موجب نزديك) سودآفريني با توسل به نيرو(ي يك رانت سياسي مثابه به

شكل  ـ برده، به روابط ارباببيشتر از  ،اجتماعي هاي انباشت. هرچه بيشتر به واقعيت خواهد شد
. تر از دولت شايع ستاي پديده ،قدرت. شوند هاي قدرت و دولت متحقق مي تصاحب كانون

 ،هاي قدرت بنابراين تشكيل كانون. رواج داشته باشد شديداًتواند  بدون دولت نيز ميقدرت، 
تا زماني كه سود نباشد، داشتن . ارزيابي شود )سرمايه(بايستي همانند نوعي انحصارات كاپيتال

حريف اين يك ت. باشد ، سود ميها قدرت گيري شكلهدف اساسي . قدرت معنايي ندارد
اين موضوع مهمي است كه . است كه قدرت، يك نهاد متفاوت و جدا از سود انگاشته شود

تنها با نظام كاپيتاليستي و  ،انحصارات. گريزد آن مي سازي شناسي غربي از روشن جامعه
انحصارات  ي منزله بهشان  اكثريت قريب به اتفاق ،در تاريخ. گردند سرمايه ايجاد نمي ي مثابه به

اين . غيرممكن است ،سود بدون قدرت انديشيدن به. شوند مي ريزي پايههاي قدرت  هو گرو
 ي مثابه بهحتي هنگامي كه انحصارات قدرت را  .تشخيص جهت تمدن اروپا نيز مصداق دارد

 .، بهتر خواهيم توانست تاريخ را تفسير نماييمبيانگاريم تر كلاسيكتر و  سود پالاييدهابزارهاي 
، اما اتكا داردنيز بر قدرت  دولت. اي است كه با قدرت تفاوت دارد دولت، پديده

قدرت ديدند   چندين كانونهنگامي كه  در ابتداي امر،. جداگانه بندي شاكلهيك  صورت به
را با  تشكيل دولتد، نسود بيشتري را به دست آور شدن و اتحاد، يكپارچهكه احتمال دارد با 

 مشترك ي سازمان سود مثابه بههميشه  ،دولت. يدندبرگزهدف عنوان  بهاشتياقي وافر 
سودي كه در ساختار   سهم دليلبنابراين به . گردد مي تأسيسهاي متفاوت قدرت  كانون

. دهند هاي داخلي روي مي و حتي جنگ منازعات، ها دروني آن دارند، هميشه كشمكش
هاي  كانون[ نمايد، و مشروع مي تر پالاييدههمچنين به سبب اينكه داراي سنتي است كه آن را 

. كنند طرفداري ميانحصارات سود،  كلعمومي نمود منافع  ي منزله هميشه از دولت به] قدرت
ي دولت و  آيد، تجزيه درمي عمدهضرري  حالت  ها به براي منافع آنهنگامي كه دولت  ليكن

طول تاريخ تمدن خاورميانه، در . شود شكال نوين دولت و قدرت مطرح ميجستجوي اَ
 .باشد مي دستشماري از اين  هاي بي خويش، داراي آزمون
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 هزار ساله ي زمانيِ تمدن بيش از پنج حيطه در ،قدرت و دولت مربوط به هاي تحليلاگر 
ي تمدن  تاريخ پانصد ساله. ي انجام پذيرندتر گرايانه واقع شكل توانند به صورت گيرند، مي

، مكان و زماني ناكافي »قدرت و دولت« ي درباره يخيتار هايي ي تحليل اروپا جهت ارائه
. شوند قوي ارائه داده نمي تحليلاتي ،دولت و قدرت ي در زمينه به همين دليل. است

و ليبراليسم نيز ي كاملي از جهالت را به نمايش نهاده  خصوص نمونهدر اين  ،ماركسيسم
 ، واقعيت امر راكار روهاي محافظهني. گرفته استتري را در پيش  ظريف ي  كننده گمراهمواضع 

ـ  زبان ايدئولوژيك. دانند سازگار نميكنند اما بيان آن را با منافع خويش  بهتر درك مي
اينكه مسائل . نمايند تر مي را عميق كننده گمراه روايت يا بازگوييرا ترجيح داده و  اي اسطوره

سودي است كه  ميزانارتباط با نمايند، در  مي غيرواقعيدر جامعه را دولت و قدرت موجود 
اصطلاحات  ي دربارهي راستين شناخت هنگامي كه يك تفسير جامعه. وجود داردشان  ماهيتدر 

170Fاي واره طرح اندـ ارائه شود، خواهيم ديد كه هكه در طول تاريخ تمدن ايجاد گشت ـ دين و خدا 

١ 
ـ ملت امروزين  دولت چه .باشند مي »ـ شاه خدا«پراكتيك  دادن ايدئولوژيك تعالياند؛  از دولت

همان سازماني  عنوان  بهبا بياني لائيك  و چه ،هبوط كردهكه بر زمين تعبير كنيم خدايي  بهرا 
171Fگشته است، از نظر ماهوي تفاوتي با همديگر نخواهند داشت خدا بيارزيابي نماييم كه 

٢ .
 .نمايد تاريخ مياز  تري خوانش عميق ،هگل در اين موضوع در مقايسه با ماركس

كه امروزه  اند »خانواده، خاندان، طبقه، قدرت و دولت«مسائل ، ي خاورميانه مسائل جامعه
 . وجود دارند حادشايع و  طور بهبيشتر از هر زماني 

 ي خاورميانه ي اخلاق، سياست و دموكراسي در جامعه ـ مسئله٦
اخلاق،  مفاهيم ي پايهي تمدن مركزي، بر  هزار ساله روند بيش از پنج و واشكافي تحليل

كار  در بخش قبلي بر روي اين موضوع. سياست و دموكراسي، بسيار آموزنده خواهد بود
هرچند . هاي اخلاقي و سياسي توسعه يافته است پديده ي مثابه به ،طبيعت اجتماعي :كرده بودم

. تواند وجود داشته باشد ست، جامعه نمي، بايد تكرار نمايم كه بدون اخلاق و سياوار لاصهخ
بيانگر معناي ديگري  Amorphous(172F٣(شكل بيي  يك توده جز به ،باشد نيزوجود داشته اگر 

ي ابزاري جهت يها توانند به ابژه حتي اگر چنين جوامعي وجود داشته باشند نيز، تنها مي. نيست
 .ساير جوامع تبديل شوند

                                                
١ Schema 
 .پيمايي نموده است شكل ناپلئون اقدام به ره ـ ملت به روي زمين هبوط كرده و به خداي جديد در مقام دولتاز منظر هگل،  ٢
٣ Amorphous  :شكل در متن بهamorf (şekilsiz) آمده؛ نامتناسب و فاقد معيار 
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رفتارها و  اخلاق، عبارت است از كليت :يف نمودبدين صورت تعرتوان  اخلاق را مي
تدابير،  كليتاين نيز . اتخاذ كرده است برساخت خويش نخستين حين مواضعي كه جامعه در

اتخاذ  حفاظتي خود و توليدمثلي ابتدايي جهت تغذيه،  است كه جامعه هايي كُنشو  هاكار
. دنگرد محسوب مي يافته تشكل اخلاقِ شدن، سنّتيها به ميزان  كليتاين . دهد ه و انجام ميكرد

 و تغذيه قابل تداوم نيست، بنابراين خودحفاظتي، توليدمثلبدون  ي جامعه ي اينكه بر پايه
 اگرچه است كه مفهومي ،سياست. ناپذير است امكاني بدون اخلاق نيز  جامعه گويم كه مي

اين است  در تفاوتش با اخلاق. داردلاق با اخباشد، اما پيوند تنگاتنگي  ميتر  اندكي متفاوت
173Fروزانه كُنشيكه 

 و آيد كار مي هاي استاندارد به شكل قالب ـ به ي سنّت مثابه به  ـاخلاق . است ١
 ي زمينهدر  طور روزانه به تصميماتي است كه كليتي ا، سياست نيز به معنكند مي ايفاي نقش

د، با نتي شوسنّ به ميزاني كه اين تصميمات كليت. شوند در جامعه اتخاذ مي آمده پيشمسائل 
اخلاق و . آيند اخلاقي درمي هنجارهاي صورت بههاي اخلاقي يكي گشته و خود  سنت

تي چارچوبي را براي سنّ طور بهاخلاق . كنند طور متقابل تغذيه مي سياست، همديگر را به
انجام كارها، اين  ي در زمينهو سياست نيز با تصميمات نوين خويش  دهد، ميسياست ارائه 
و  مفهومدو  اين بنابراين ممكن نيست بتوان. بخشد توسعه داده و تعميق مي پيوستهچارچوب را 

 .از يكديگر تفكيك نمود تمامي بهرا  هپديد
قبلي افزوده  مفهوممهم، بايد بر دو پديده و  مفهومسومين پديده و  ي مثابه بهدموكراسي 

حتي اگر انديشيده شود . توان انديشيد نمي اقد دموكراسي نيزي ف به جامعهحيث، از اين . شود
174Fه ابراز وجودكه قادر ب خواهد بود   ن اجتماعييي ابزار ابژهنوعي  ،نيز

 عنوان بهتنها . نيست ٢
 ي ويژه نقشدر اين وضعيت، . دنماي ساير جوامع عمل مي ابزارهاي كاربستيِ مجموع

، ربط ذيي  جامعه كلابراز وجود سازماندهي و نيروي  ي مثابه بهدموكراسي اين است كه 
ي  سياست در جوهره. باشد مي  گيري تصميمو  پردازي سياستروند بيانگر مشاركت در 

راستين، سياستي است كه دموكراتيك سياست . باشد دموكراتيك مي لحاظاز اين  ،خويش
 هيرارشيك مدار قدرتدولتي و ي نيروهاي  سياست نادموكراتيك، تصميمات يكطرفه. باشد 

175Fكردن اداره جهت

اين نيروها » كردن ادارهمبني بر تصميمات «. پيشبرد يافتند بعدهااست كه  ٣
 .گردد عنوان مي» ادارهمقررات «شود، بلكه  ست ناميده نميسيا

                                                
 )Güncel(روز روزمره، روزآمد، به ١
٢ ifade ؛ ابراز نظر 
) ١داراي اين معاني نيز هست  idareاما . معناست هم) مديريت(= yönetmeبا  idareدر حالت عادي . آمده است İdareي  در متن واژه ٣

توسط نيروهاي » كردن اداره«نويسنده بين  /دادن امور با تحاكم سامان) ٢كردن، مدارا، كارها را با اهمال و تغافل سروسامان دادن  لاپوشاني
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 كليت(از طريق مشاركت و گفتگوي دموس قطعاً ، سياستي است كهراستينسياست 
سياست، پديده . يابد تحقق مي 176F١ )انواده، عشيره، قوم و ملتي قبيله، خ هاي جامعه ي ارگان همه

از آنجا كه سياست بنابراين، . بيايد وجود بهنيست كه بدون خلق، جامعه و مشاركت  مفهوميو 
ي فاقد دموكراسي  جامعه. زير است اخلاقي نيز باشدبودن است، ناگ ناچار از دموكراتيك

و » پديده«اين سه . تواند اخلاقي باشد ياست نيز نميي فاقد س و جامعه باشد،تواند سياسي  نمي
177F»ي مفهومي جلوه«

 .گردانند ميناپذير الزامي  شكلي اغماض به، همديگر را ٢
ي  ي مفهومي و پديده جلوهدر چالش و ضديت با اين سه  ،تمدن مركزي خاورميانه

به . وجود داردها  بين آن بنياديني ديالكتيكي  يك رابطه. است پيشبرد يافته  بنيادين جامعه
 رشد نمايد، اخلاق، سياست و دموكراسي نيز) ـ قدرت شهرـ طبقه(يي تمدن ميزاني كه جامعه

و مبارزه در در عين حال، به همان اندازه نوعي كشاكش . گردد ار پسرفت ميدچ قدر همان
 راجع اظهاراتدر ويژه  هرا ب روندتوان اين  هاي سومري مي در حماسه. آيد وجود مي هشان ب بين

178Fبرزگربه زن، 

و مبارزه را بر  كشاكشواقعيت اين ي سومري  حماسهو چوپان مشاهده نمود؛  ٣
آمدند، صداي اين  وجود بهكه بعدها  متون ديني و حماسيدر . آورد زبان مي

توانيم بشنويم؛ پيداست كه در مبارزه شكست  چندان نميرا ) جامعه بنيادينهاي  ستون(گانه سه
و به روزگار ما نيز اند  اي قبايل و عشاير هنوز هم سرزندهه ، حماسهعوض ايندر . اند خورده
اديان . اند از دست نداده تمامي بهت اخلاق، سياست و دموكراسي را پيداست كه سنّ. اند رسيده

پيداست . رانند از فرعون و نمرود بسيار سخن مي سازي، فراـ مجرديك  ي مثابه بهخدايي  تك
. باشند هاي اخلاقي، سياسي و دموكراتيك مي داراي گام ،همچون سرآغاز كم دستكه 

بنيان و  بيهاي اخلاق، سياست و دموكراسي متكي بر تمدن اروپا، بسيار ناقص،  روايت
هاي  جلوهو  ها پيشرفت تاريخي و به تبع آن واقعيت پديده امكان اينكه. باشند بورژوايي مي

 يعنيترين طبقه  ي ديد خودپرست از زاويه ،»كراسياخلاق، سياست و دمو« مفهوميِ
اي در قبال  بسيار منتقدانه رويكرد. كليت درك شود، وجود نداردبورژوازي، در درون يك 

 .لازم است غربي اين نوع علم

                                                                                                         
ها  دولت: شناسي آزادي آورده است وي در كتاب جامعه. گردد توسط نيروهاي دموكراتيك تفاوت قائل مي» مديريت«گرا و  قدرت

 .) iryönetdemokrasiler , eder idareDevletler(كنند ها مديريت مي كنند؛ اما دموكراسي حكمفرمايي مي
١ Demos  :شود ي مردم نيز معنا مي شكل جمهور و توده لق؛ بهخ. 
٢ Bu üçlü olgu ve kavramsal ifade اين سه بيان مفهومي و پديده 
٣ Çiftçi  :دار كشاورز، مزرعه 
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كه خارج از نظام تمدن مركزي  هايي ]بودن يا اجتماعي[سوسياليته بايد گفت در تمامي
179Fقاطع طور به اند، باقي مانده

. دباش نيرومندتر مي ي اخلاق، سياست و دموكراسي پديده ١
اعم از تمامي قبايل، عشاير و  نشين و بيكار  كوچ تر اين است كه جماعات نيمه انهگراي واقع

ـ و اند ها پناه برده ها و بيابان به كوهكه در اين چارچوب به مقاومت پرداخته و  مذاهب ـ
و  گر عنوان نيروهاي مقاومت بهشهري را ي غير ر حوزهبرزگر و دامدار واقع داجتماعات 

اند را  به بردگي كشيده شده عناصري كه عميقاً. تر به آزادي و برابري ارزيابي نماييم نزديك
180Fاي عيني مقوله  ي مثابه و به ي دوم در درجه توان مي

چيزي كه . زيابي نموددر اين پروژه ار ٢
مسائل اخلاق، سياست و دموكراسي اهميت دارد،  برابري و بنابراين برايبراي آزادي و 

تا چه «: باشد هايي از اين دست مهم مي نيست؛ بلكه جواب پرسش ]يا عيني[بردگي ابژكتيو
چقدر در راه  نشين است و تا چه حد كوچنمايد،  ميزاني تسليم نشده است، چقدر مقاومت مي

 »جنگد؟ اعتقاداتش مي
به . و دموكراتيك در جوامع خاورميانه وجود دارند البته كه مسائل جدي اخلاقي، سياسي

اما دانستن اين امر مهم است  .اند جانبه گستر و همه دامناين مسائل بسيار  ،تمدن رونداقتضاي 
اخلاق، «ي  كه حقوق، سياست و دموكراسيِ تمدن اروپا بيش از حد بورژوايي بوده و پديده

. دهد كند و بازتاب نمي بازنمايي نميتاريخي را  جهانشمول ي جامعه »سياست و دموكراسيِ
ي دولتي  اداره ]ي شيوه[؛ بلكه، دموكراسي نيستشود يي خوانده ميبورژوا آنچه دموكراسي

كه تحت نام  مواردي: است يتر صحيح رويكرد اگر اين نكته بدين شكل بيان شود، .است
طور عمده نقش  شوند اما بهتمامي يكسان انگاشته ن اگرچه به، گيرند صورت ميدموكراسي 

همان . ندكن را بازي مي 181F٣»عيوب ي موي پوشاننده  برگ«ي دولتي و  اداره ]ي شيوه[سازي  مخفي
 تمامي بهويژه اين يك واقعيت است كه حقوق  هب. معيارها جهت حقوق بشر نيز مصداق دارند

و  باشد ميو قدرت  به دولت مربوطانبوهي از قراردادهاي  ،حقوق. جاي اخلاق را گرفته است
و اقداماتي  ها فعاليت تصميمات، بايد دانست كه. تواند جاي اخلاق زنده را بگيرد هيچگاه نمي

. توان سياست ناميد نميدهد،  اش انجام مي داخلي و خارجيي دولتي جهت امور  كه ادارهرا 
. جامعه ناميدتوان سياست  اما نمي را بر آن اطلاق كرد، »سياست دولتي« عنوان شايد بتوان

                                                
١ Categorical  :كاتاگوريك، مقولي، صريح، قاطع، آشكار. 
 آمده است؛ ملموس) objektif=)Objectivي  در متن واژه ٢
٣ ayıbı örten asma yaprağı ي بهشت تناول  ي ممنوعه وقتي آدم و حوا از ميوه/ است» آدم و حوا«شده از داستان  اين مثل برگرفته

 . نمودند پس شرمناك و ناگزير با برگ انگور، عورت خويش را پنهان . شان آشكار گرديد كردند، برهنگي
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هاي نمايندگي كه بسي  صحناز  فراترگيرند،  اقداماتي كه تحت نام دموكراسي انجام مي
 .چنداني ندارند ي ويژه نقشاز جامعه قرار دارند،  خارج

ي خاورميانه يك  توان گفت كه در جامعه راحتي مي ، بهوار خلاصه نقداين  ي پايهبر 
وجود مسائل جدي اخلاقي، سياسي و . وجود داردپتانسيل قوي دموكراسي، اخلاق و سياست 

 تمايلاتاينكه هنوز هم . دهد را نشان مي آن] ي يا بالقوه[نيروي پتانسيلدموكراتيك، 
و حتي  روي ديگر خويش مسائل، نيازهستند، در  نيرومند گرايانه و قدرت] مدارانه[دولت

 تضادبه اقتضاي . نمايند را به ذهن متبادر مي »اخلاقي، سياسي و دموكراتيك« موجوديت قويِ
 .تواند بيان گردد ها، واقعيت تنها به اين شكل مي آن ميان يِديالكتيك

 ي خاورميانه ي اقتصادي و ايدئولوژيك در جامعه ـ مسئله٧ 
 با ،گيرند قرار مي و مشكلات ي مسائل گستره ي كه دري روايات كليهواقع سعي گرديد تا  به

 آنكه جهت ،محدود ياز منظر. دننيز بازتاب داده شو خود دئولوژيك و اقتصاديي اي جنبه
 دهي به پذيرتر شوند، ادامه رؤيت ي و معنويعناصر فرهنگ ماد ي مثابه ي از اين دست بهمسائل
 .عناوين مهم آن را خواهم آورد. خويش را مناسب ديدم ي واره طرح

در  ارتباط با جامعه دركه  اي را ي علميها گويي و پيش انحرافاتغرب،  اقتصاد سياسي
نياز  امربه اين . دهد دار در دستور كارش قرار مي اولويت اي گونه ايجاد نموده، به ها شاخهساير 
182Fسرمايه انباشت. دارد

علم اقتصاد سياسي . مطرح است يتر و ميزان سود متفاوت اما پيشرفته ١
توان آن را  مي. پردازد ميآن سازي  وضيح اين واقعيت، به وساطت جهت پنهانبيشتر از ت

 .ارزيابي نموداي   روايت اسطورهي معاصر  نسخه عنوان  به
 مشتمل بر خود اقتصاد نيز. گردد از اقتصاد آغاز مي با طرد زن اساساً ،ي اقتصادي مسئله

و (اما به نظر اقتصاد سياسي. ددهن را تشكيل مي تغذيهچيزهايي است كه موضوع  ي آن همه
 ي پايهبازارها و بر  بر حسبسود، رانت، بهره و دستمزدي كه ) كارل ماركس كاپيتال جملهاز

بلكه  ؛اين علم نيست. دهند آيند، موضوع اصلي اقتصاد را تشكيل مي توليد به دست مي
183Fديسيپليني

. ته استر گشكه بر روي سود برقرا ،حيات بورژوازي با مطابق تمامي بهاست  ٢
ي  ترين لايه عميق است كه در معضليسود تنظيم گشته،  ي اي كه بر پايه حيات اقتصادي
 مفهوم. ترين قدرت است اي وحشيانهسود، به معن ي بر پايه تنظيم حيات انسان. جامعه قرار دارد

 بههميشه  جوامع در طول تاريخ ي كليه. استواقعيت  هميناندكي نيز بيانگر  184F٣»بيوقدرت«

                                                
١ Capital accumulation 
٢ Discipline  :ي علمي يا رشته  حوزه) ٢انضباط ) ١ 
٣ Biyo-iktidar  :ـ قدرت زيست 
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صورت شدن و با هدف ثروتمند خارج از نيازهاي انسانيكالايي و پولي كه  هاي انباشت
از توزيع اين  اند ي كه يافتهي شك و گمان نگريسته و در اولين فرصت ديده با اند، گرفته

نه با  هايي كه انباشت همواره بيهوده نيست كه. اند شان دوري نجسته ها در ميان صاحبان اندوخته
 اند، صورت گرفتهها  و شخصيت ها بلكه جهت ثروتمندشدن برخي گروه بلايابا  لهمقابهدف 

گرو گرفتن حيات انساني ـ . اند قرار گرفتهقضاوت مورد و ناپسند شكل يك اخلاق زشت  به
شمار  بهاخلاقي  ترين بي ، بزرگكنندگان توسط انباشتارزشي كه بايد تقديس شودـ ي  مثابه به

  دستگاهي كاپيتاليستي غرب از طريق هزار و يك  اي است كه مدرنيته اين پديده. رفته است
185Fلوياتان. باشد بدان مي بخشي ، خواهان مشروعيتنيرواعمال و  يحقوق

كه در كتاب مقدس  ١
 شده  نمادينههيولايي در برابر جامعه  صورت به. هپديد همينبه اي است  اشاره آمده، ماهيتاً

د، تحت نباش اقتصاد مي ستان صاد نبوده بلكه برعكس دشمن جانقتهايي كه ا انبوه پديده. است
امر  تلاش نه چندان اندك ماركس در. گردند همچون علم ارائه مي ،نام اقتصاد سياسي

186Fسازيِ عقلاني

. اقتصاد سياسي انگليسي، بيانگر اقتصاد نبوده بلكه بيانگر اقتصادستيزي است ٢
ي  جامعه هيچدر  بلكهي سوسياليستي  در جامعه تنها ، نهبر اين مقوله نوان اقتصاداطلاق ع

187Fاخلاقيتواند  ديگري نمي

خود ، روي پا بايستاند هگل راخواسته است  هنگامي كه. باشد ٣
در سود كه مربوط به  هاي عملياتسرمايه و  هاي خلاصه اينكه، انباشت 188F٤!سرنگون شده است

كه همتايشان در تاريخ ديده  اشندب اي مي اقتصادي معضلات، بنيان گيرند صورت ميبازار 
 .نشده است

ها اعم از  انسان نيازهاي ضروري ]تأمين[تا زماني كه بازار در خدمت :ديگر بايد بگويمبار 
ابزار  عنوان بهباشد، مخالفت با آن و ارزيابي آن  مسكننقل و و تغذيه، پوشاك، حمل

189Fيدنپرست واره بت

بازار يك ابزار  ،نظر نقطهاز اين  .دندار معقول و منسجميي  كالا، هيچ جنبه ٥
نظام سود با . موردي كه با آن مخالفت داريم، اين نيست. است مطلوب اقتصاديلازم و 
بر روي  فواصل دور،ديگر به سبب  سويها و از  قيمت از طريق بازي با يك سوكه از  افراطي ـ

 به معناي ،بودن ضدكاپيتاليست. شود مخالفت مي ،»كاپيتاليسم«يعني با  ـ شود بازارها تشكيل مي
                                                

١ Leviathan  :عنوان  جانوري است كه سمبل شرارت است؛ همچنين در انجيل و تورات نيز به  اي هاي فينيقيه هيولاي دريايي؛ در اسطوره
ي يك اصطلاح در  مثابه ا بهبراي نخستين بار آن ر) Hobbes Thomas(توماس هابز.آيد از آن ياد شده است هيولايي كه از دريا مي

 .كار برده است ادبيات سياسي به
٢ Rationalize  :كردن؛ موافق دلايل عقلي نمودن ؛ راسيونال راسيوناليزه 
٣ Ethics  :ي اخلاق اتيك؛ اخلاقي؛ فلسفه 
 .ايست به اينكه ماركس ادعا داشت ديالكتيك هگل را سرراست كند اشاره ٤
٥ Fetishism  :به كالا نگريسته شود) فتيشيستي(پرستانه واره پرستيِ كالا يعني اينكه با ديدي بت واره بت/ پرستي ارهفتيشيسم؛ شيءو. 
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. دارد هر چيزي است كه اين نظام را سر پا نگه مي صدالبته مخالفت بامخالفت با اين نظام و 
برعكس، انحصارات سرمايه به سبب بازي مستمر . باشد خارج از اين گستره مي ،واقعيت بازار

 ي مبادلهيك  گيري لشكاز  ،هاي سودآور فرصت داشتن نگه زندهها و بدين ترتيب  قيمتبا 
يعني كاپيتاليسم تنها اقتصادستيز نيست، . آورند عمل مي هسالم و عادلانه در بازارها ممانعت ب

ها و  طور مستمر با بحران بود، آيا ممكن بود به نميگونه  اگر اين. باشد مي همبلكه بازارستيز 
همه  با وجود اين نمايد؟ آيا، حيات اجتماعي را زير و رو ]ي مالي يا سرمايه[هاي فينانس بازي

افزايش ها  دهند و در رأس آن علم و فناوري، مسائلي كه انسانيت را مورد تهديد قرار مي
 توانستند تا بدين حد امروزه مي زيست، فقر و تخريب محيطجمعيت، بيكاري، شيوع افراطي 

 ؟نمايندرشد 
 و آورد ميبه دنيا  بچهرا زي. باشد در مركز اقتصاد، موردي قابل درك ميآفريني زن  نقش

چه پس د، اگر زن از اقتصاد سر درنياور] با اين وجود،. [پردازد اش مي ي و نگهدارتغذيه  به
ي  درنيتهدر م خاصهدر تاريخ تمدن و  عموماً زنبه دليل اينكه ! ؟آورد كسي سر درمي

190Fهامرد گُنده، اقتصادي كه كاپيتاليستي طرد گرديد

بيشتر از هرچيزي آن را به بازي گرفتند، به  ١
رگانيكي با اقتصاد نداشته و تنها هيچ پيوند اُ ،اين دسيسه. از معضلات تبديل گرديد كلافي

سود و نيروي افراطي جهت تحت كنترل درآوردن تمامي  يابي به ي طمع دست واسطه به
ه دليل باين دسيسه  ، جهدر نتي. ه استنيروهاي اقتصادي و در رأس آن زنان به صحنه آمد

 ي بر بدنه يو دولت مدار قدرتهيرارشيك، نيروهاي  نوع آساي همه شدن به رشد غده منجر
 .رسيده است ناپذير و اجراناشدني تداوماي  به مرحله جامعه،

، دامداران، برزگرانجمله ه اقتصاد واقعي مشغول بودند و ازآناني كه بعد از زنان ب
رت و سرمايه از قد هاي انحصار توسط دستگاهوچك، گام به گام كاران و تاجران ك صنعت

با . غنيمت ايجاد شده است جهت يك محيط كامل بدين ترتيب و اقتصاد طرد گرديده
مراحل . سازي است مستلزم روشنرو هستيم كه بيش از هر موضوع ديگري  هموضوعي روب

چگونه  ،ندا يات اقتصاديهاي ح و ابژه ها غارت حوزه از يك لحاظ به معنايتمدني كه 
و نابود تداوم داده شدند؟ نيروهايي كه اقتصاد را پاكسازي  به روزگار ما و تا يت يافتهمشروع

در  خداياني كهاگر بگوييم ؟ فاكتورهاي بنيادين اقتصادي ارائه گشتند عنوان چگونه بهكردند، 
با . دچار اشتباه نخواهيم شد ،تر بودند گرايانه ها واقع از اين گشتند ايجاد ميي سومري  جامعه
دهشت و فلاكتي تحت نام بود كه چه اين انتقادات، كارل ماركس متوجه  ي همه وجود

                                                
١ kocaman erkeklerin  /kocaman الجثه يعني گُنده، خيلي بزرگ، عظيم 
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اما صحيح اين خواهد بود كه بگوييم در دوراني كه . گردد ارائه مي كاپيتاليستي اقتصاد
عمل  تا حد ممكن هژموني خويش را برقرار نموده است، تحليل و كاپيتاليستيي  مدرنيته

 .و بس سطح باشد هميندر توانست  ميانقلابي تنها 
دولت  توسطي اقتصادي  ها ي خاورميانه، چاپيدن افزونه مهم در جامعه مندي يك تفاوت

سود بدون دولت، «كه در تمدن اروپا نيز واقع اگر اين نكته مدنظر قرار داده شود  به. باشد مي
يگانه صاحبِ مشروع  ،در آخرين تحليل دولتشود كه  آنگاه مشاهده مي، »يك خيال است

 خودي خود بهخويش را صاحب و خداوندگار ملك ديدن، . اشدب ي اجتماعي مي ها افزونه
كاري تواند از يك فريب از سود خارج از دولت، نمي بحث. دليلي كافي براي اين امر است

اقتصادي در  لاتمعضتمامي . استي اقتصاداريخ تمدن، تاريخي ضدت نتيجه آنكه. فراتر رود
هر اندازه طبقه، شهر و دولت حاكم دست از اقتصاد بشويند، . آيند مي تضاد پديدي اين  نتيجه

اش واگذارند، مسائل  كوچك گشته و اقتصاد را به مسئولان واقعيهر اندازه ديگر  به عبارت
 گلوبال كه جهت اقتصاد ي مشخص نكتهاين . شوند مياقتصادي به همان ميزان وارد مسير حل 

 .صحت دارد پيشمصداق دارد، جهت حيات اقتصادي خاورميانه بيش از 
 ، نيروي فرهنگ معنوي ي عاري از ، يعني جامعهايدئولوژي ي فاقد جامعه] وجود[

متفاوت  مفهومياما باشد،  در ارتباط ميايدئولوژي با ذهنيت هرچند . باشد پذير نمي امكان
يك امر اما ايدئولوژي  بحث كرد؛ها نيز  توان از ذهنيت حيوانات، حتي نباتات و اتم مي. است

. زندگي است به دهي و معنابخشي سامان اش، ي اساسي  وظيفه. ي انساني است به جامعه مختص
دهشت و ؛ دچار پابرجا بماندتواند  و تنظيمات، جامعه نمي ]بخشي[بدون وجود اين معنا

. است برانگيز و دقت بسيار شايان توجه اي به همين دليل، ايدئولوژي مسئله. شود مي سرگشتگي
همچون  ش،منطق افكار ي واسطه بهي انساني  جامعه. ي منطق افكار استااز نظر لغوي به معن

ي اين  واسطه اما به. و آزادشدن مساعد است پذيري شاكلهجهت طبيعتي بسيار منعطف، 
و هم است هم حلال مسئله  اينكه. باشد ز مساعد ميني شدن خصوصيت خود، جهت برده

 .ي مسئله، با ساختاربندي آن در پيوند است سرچشمه
خود تمدن موارد بسياري . اند هاي خاورميانه ايفا نموده ها نقش بزرگي در تمدن ايدئولوژي

ر ، بپانتئون خداياني كه ساخته شده. كاهنان سومري است ايِ اسطوره هاي آفرينشرا مديون 
ساخته ي مختلط با تمدن ماد اي گونه بههميشه يك تمدن معنوي . تمامي اديان تأثير نهاده است

ي اساسي  وظيفه، يافته اي كه در زمين ترقي نيروي پادشاهي و خانداني. است شده
اي نمادين تعالي بخشد و  گونه اش را چنين تعيين نموده كه خود را تحت نام خدا به ايدئولوژي

پيدا ها بازتاب  آسمان درخدايي  ايماژهايصورت  هانعكاس پادشاه زميني، ب .بداردرضه ع
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سو فلسفه، علم، هنر و اديان هميشه در پي يافتن اين خدايان  از آن دوران بدين. است كرده
است و از طرف ديگر جهاني خيالي جهان واقعيات  يك طرفاند، از  چيزي كه يافته. اند بوده

 .اند تحريف شده كه در آن واقعيات
ي تحول  ي نحوه خاورميانه اهميت دارد، مشاهده كچيزي كه جهت جهان ايدئولوژي

 نهايتبه ايدئولوژي ديني، ايدئولوژي ديني به ايدئولوژي فلسفي و در  اي اسطورهايدئولوژي 
 پاسخيي اين امر است كه  و مشاهده دريافتي، همچنين هاي علم به تئوريايدئولوژي فلسفي 

 معادل و پاسخ مسائل حيات اقتصادي و اجتماعي، قطعاً. اند ي كدامين جهان مسائل ماديبرا
هاي قدرت، دولت و  تشكل. يابند ميشده در ايدئولوژي  صورت واقعي يا تحريف بهخويش را 
و  برساخته ها الوهيتشكل  بهدر جهان ايدئولوژي  اي بسيار تيپيك خود را گونه خاندان به

صورت گيرند، آگاهي و ايدئولوژيك  يتحليلات ها از اين جنبه اگر. دارند رضه ميع
جهان تمامي اديان و خدايان اعصار . گردد ميجامعه ميسر ي  تري درباره روشنگري صحيح

ها،  ها و خاندان ي جهان هيرارشي يافته و مشروعيت شده اثر منعكساوليه و قرون وسطي، 
و منازعاتي كه در مسائل . نمايند خود حمل مي بارا  مترقيداران  و سرمايه ها ، دولتها قدرت

ي  اي كه حوزه به اندازه. آيند آنان نيز پيش مي دهد، عيناً در ردپاها و اثر ها رخ مي بين خود آن
 نيكويايدئولوژيك جهت درك ي لازم باشد، عكس آن نيز به همان ميزان مسائل ماد

شان را نيز  وندهاي بينبايد پي ـ بعد ـ يا هر دو رومتمايزسازي هر دو ي  به اندازه. مصداق دارد
 .مشاهده كردو  هميشه جست

191Fهاي]  Moment=[ برههدر 

 خصلت و ملتفت متوجه كاملاً مؤسسنيروهاي  تمدن، ١
واقعيات به  تحت عنوانهنگامي كه اين جهان خيالي را . ايدئولوژي بودند) خيالي(ايماژين

 آرزوهايشانهم بر  كردند و آموز مي دست هم بردگان را، كردند رضه ميعجهان بردگان 
دلخوش ساخته و  ،شود كه جهان ديگر ناميده مي ]اي يا تصور ذهني[ايماژلگام زده و با 

حالتي  داري بود كه بسيار مسئلهجهان ايدئولوژيكي اين وضعيت، بنابراين . كردند اميدوار مي
رضه شده است، ع ي اديان و خدايان در سايههمواره تاريخ تمدن  اينكه. كرد سنّتي پيدا مي

 .اردواقعيت د ارتباط تنگاتنگي با همين
شايد . گردند مي متحولامروزه نيز مسائل حاد اجتماعي به چنين مسائل ايدئولوژيكي 

. ها را حل نمود توان آن تر مي آسان  مورد مزبور به سبب آن است كه معتقدند بدين شيوه
اينكه . دهد اجتماعي را بازتاب مي ي فزاينده مسائلوجود اسلامي،  احياي ايدئولوژي

                                                
، در  ي متن با توجه به توضيحات قبلي و اشاره. ي سازمايه يا مؤلفه معادل گرفته شد آمده است كه اكثراً با واژه momentي  در متن واژه ١

 .تر تشخيص داده شد در مقام معادل مناسب» برهه«ي  ي زماني مطرح است لذا واژه اينجا مؤلفه يا سازمايه
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، ناشي از اين است كه نتوانستند نشدندهاي مدرنيته به ابزار حل مسائل تبديل  ايدئولوژي
هاي  شكستي كه هم در ايدئولوژي. گرايانه با مسائل اجتماعي برقرار نمايند پيوندي واقع

روي داد، با عدم ) ير آناگرايي، سوسياليسم و نظ ، مليليبراليسم(و هم مدرن) ديني(تيسنّ
ي تحول  ها يابي به شيوه چاره. در ارتباط استآنان  از سويبازتاب صحيح مسائل اجتماعي 

 .گرداند اجباري مي كردمانو هم در  گفتمانهم در  را صحيح رويكردتدريجي و انقلابي، 
 ي خاورميانه ي انقلاب در جامعه ـ مسئله ٨

واره  طرحي  ـ كه در اين گستره سعي بر ارائهكلّي مسائل اجتماعي  خوردگي كه گره البته
ي تعريفي  سعي بر ارائه. باشد ، امري قابل درك ميي انقلاب ـ در مسئله نموديم ها شماي آنيا 

تاريخ  به لحاظتوانيم تاريخ تمدن خاورميانه را از يك  مي. نمايم متفاوت از انقلاب مي
عناصر  تمام در برابرضدانقلاب در برابر چه چيزي؟ ضدانقلابي . كنيم يرتعبضدانقلاب 

ـ  ي زراعي انقلابي در برابر زنان، جوانان، جامعهضد. اند ام تمدن طرد شدهكه از نظ اي اجتماعي
و آناني كه به بردگي  سري، پيروان مذاهب و اعتقادات  نشين روستايي، قبايل و عشاير كوچ

 نوين يم، انقلاب يا نظخويش رسان منفعتبراي نيروهاي ن در حالي كه تمد. اند كشيده شده
اين  معناي انقلاب از نظر من. باشد انقلاب ميريب و ضدجهت نيروهاي مخالف نيز تخ است،

ي  طور مستمر دايره ي اخلاقي، سياسي و دموكراتيكي كه نظام تمدني به است كه جامعه
اي  گونه ين خصوصيات خويش را مجدداً و بهاش را محدود ساخته، ا عملكردها و حوزه

 عبارت است از سوسياليست ماركسيست، در بينش يكانقلاب  .تر كسب نمايد يافته گسترش
از  .»ي اسلامي جامعه« مسلمان، انقلاب يعني انقلابيِ براي يك شخص. »ي سوسياليستي جامعه«

 .است» ي ليبرال جامعه«انقلاب همان بورژوا نيز  منظر
گونه كه در  همان:  باشند گذاري مي نوعي نامها  اين چنين جوامعي وجود ندارند؛ اصلدر 

شان تغيير  دن يك اتيكت ايدئولوژيك بر جوامع، كيفيتيبا چسبان. نيز چنين بودقرون وسطي 
كافي درك گرديد كه بين  قدربه  ،شوروي اتحاد جماهير پس از فروپاشي مثلاً. يابد نمي

ي  در مقايسه. وجود ندارداي  تفاوتي ريشه ،ليبرال اروپايي انساني و سوسياليست شورو انسان
هاي برآمده از دين تأثيراتي بسيار بسيار  زندگي يك مسيحي با زندگي يك مسلمان، تفاوت

 ي توصيف تواند بر پايه شود، اين امر تنها مي بين جوامع ايجاد اگر تمايزي كيفي. جزئي دارند
از طريق . آن نموديمتعريف دموكراتيكي انجام گيرد كه سعي بر ي اخلاقي، سياسي و  جامعه

تر  گرايانه واقع اي گونه بههاي بنيادين   مندي تفاوت اند، هايي كه بازتاب داده و پديده مفاهيماين 
تر هستند،  تر و دموكراتيك تر، سياسي بدون شك جوامعي كه اخلاقي. تعيين شوند توانند مي
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تواند اين را  اگر كسي بخواهد مي. فرصت زندگي آزادانه و برابرندداراي بيشتر از سايرين 
 .ي سوسياليستي نيز بنامد جامعه
، در تشخيص ]باشد[ي خاورميانه از جامعه يتر گرايانه واقع تفسير] كسي كه داراي[

 زحمت، دچار الوقوع ي لازم»انقلاب«مربوط به  كيفيات اخلاقي، سياسي و دموكراتيك
تواند از  اند، مي هاي سنتي و مدرنيستي كه آزموده شده تمامي ايدئولوژي وضعيت. گردد نمي

 ،اين نتايج. ، درك گردداند دارتري درآورده مسئله حالتبه  ها را آن كهرويدادهايي 
 بنيادين مربوط بهي  مسئله. نمايد را اثبات مي اخلاقي و سياسيبودن دموكراسيِ  ناپذير اغماض

 همينسياست دموكراتيك و به تبع آن محروم از اخلاق، كسب ي فاقد  انقلاب در جامعه
ي  توان برنامه مطرح شود، مي مبناي انقلاب بر اين  هنگامي كه مسئله. باشد خصوصيات مي
تعيين  آنهاي صحيح عملي را نيز مطابق  تاكتيكي و گام ـ راهبرديهاي  گيري سياسي، موضع

اسلامي، « رويكردهايتر از  انقلاب، بسيار متفاوت ي اينچنيني درباره يك نگرش. نمود
 ي كاپيتاليستي، درون مدرنيته در رويكردهااين  .به انقلاب است» گرايانه سوسياليستي و ملي

حل مسئله ابزار ي كاپيتاليستي نيز  مدرنيته. مانند ـ ملت بازنمي شدن به دولت نهايتاً از منتج
 .استها در سرتاسر جامعه  آن بسط مسائل ونمايي  نيست؛ بلكه ابزار بزرگ

رود، ي اخلاقي، سياسي و دموكراتيك پيش  هرچه اقداماتش در حوزهانقلاب ، برعكس
ي دموكراتيك  مدرنيته گرداني  و آغاز به محسوس گردد ي كاپيتاليستي دور مي از مدرنيته

 دري ديگر نيز مند ي انقلاب، تعيين يك تفاوت در ارتباط با مسئله .يابد نموده و توسعه مي
 ـ يخط« رويكردهاياي كه  به اندازه. باشد حائز اهميت مي حياتو  كُنشي  شيوه ي زمينه

ها و  كُنشنيز منجر به  ـ پراكتيك تئوريك انفكاك باشند، افزايش داراي خطا 192F١»مستقيم
 ، بقبل و بعد از انقلا برايشود كه  خوبي دانسته بهبايد . خواهد گشت آميز اشتباه عملكردهاي

اهل . است گونه بدينانقلابي  ]شخصيت[ويژه براي يك هب. دوجود ندار متفاوت  اَشكال حيات
زندگي روزانه خصوصيات  طيكسي كه . نماياند رخ ميهمگام با تجهيز تئوريك  ،عمل بودن

. شود انقلابي عنوان نمي انعكاس نبخشد، كردارو  گفتار دراخلاقي، سياسي و دموكراتيك را 
193Fاي پيكارجويانه توانند حيات انقلابيِ ها نمي اين

194Fدفاع ذاتيهمچنين تنها از طريق . داشته باشند ٢

٣ 
هاي خودتدافعي و همه  اگر جنگ. شد] اهل عمليا [كُنشگرتوان  طلبي نمي مقاومت و جامعه

                                                
١ Düz çizgisel yaklaşımlar ائل بر خطي مستقيمرويكردهاي قائل به پيشرفت مس 
٢ Militanca آسا، مبارزوار گونه؛ رزمنده ميليتان 
٣ Öz savunma  :ي كتاب حاضر، جهت دفاع از جامعه در مقابل خطرات و  در پارادايم نويسنده. دفاع از خود؛ خودتدافعي، دفاع نفسي

 .گيرد اي بومي صورت ميه ستيز، دفاع ذاتي امري اجباري بوده و به صورت اتونوم در حوزه تهديدات جامعه
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تنيد و  درهمدموكراتيك  ي اخلاقي، سياسي و جامعه  طلبي را نتوان با برساخت  نوع مقاومت
گونه كه مسائل  همان. تواند وجود داشته باشد تماميت بخشيد، شانس پيروزي ماندگار نمي

و  ها گفتمان«بايد در تمامي  انقلابي نيز ]شخصيت[ت هستند، انقلاب وجامعه داراي يك كلي
195Fيش»ها كُنش

. دختلط اجرا نمايطور م بهو تاكتيكي را  راهبرديريزي  ي سياسي و برنامه برنامه ١
196F، يك كل استحيات ]جريانيا [سياليت

گسيخته  چنين تصور كرد كه با مراحل ازهم نبايد. ٢
هاي تاريخي درس بگيريم،  بخواهيم از برخي نمونه اگر. زندگي را سپري كنيمتوانيم  مي

ان سال ها از هزار اين نمونه. ندا سي و محمد بسيار بسيار آموزندههاي زرتشت، موسي، عي نمونه
چگونه بايد داراي  جوامع خاورميانه ها و انقلابيون كه انقلاب كنند يادآوري ميقبل به ما 

197Fآهنگ كاريِ، مند رويكردي كليت

هاي  انقلاب. باشند پراكتيكو  مندي اصول بالا، ٣
يا [و همجوشي يابي تماميت«و » اي تاريخي خويشه تطابق با ارزش«در صورت خاورميانه 

ي  هاي مدرنيته قالب ي بر پايهنه  توانند موفقيت كسب نمايند، مي» ينعلم امروزبا ] تركيب
 .كاپيتاليستي

 مقطعي خاورميانه را در سه  و مسائل موجود در جامعه ها توان بحران نتيجه اينكه، مي
 هاي م پيرامون پديده.ق ٣٥٠٠اول ترقي نظام تمدن مركزي است كه در  مقطع. نمود خلاصه

اين . تشكل يافته بود  رارشي، شهر، قدرت، دولت و طبقهخاندان، هي ي شده جستهبر  خوبي به
اي و از داخل نيز  از خارج با نظام قبيله تا سعي شده. ي مسائل اجتماعي است سرچشمه ،نظام

مقطع دوم، به سبب . ل پرداخته شودبه تقاب مرحلهبا اين  ،ابراهيمي و زرتشتي هاي دينيِ با نظام
طي  ـ داشت گام خويش را برميكه از طريق تمدن اسلامي آخرين  ـ تمدن مركزياينكه نظام 

كاملاً موفق شده  رنسانس در برابر مسائل انباشته اقدام به ي زمينه در ١٢٠٠نزديك به هاي  سال
وانهاد، ي ايتاليا  جزيره شهري در شبه  هاي تمدن را براي گام نگشت و موقعيت پيشاهنگي

 .استي تعميق بحران و مسائل  به مرحلهورود ] مقطع[
به بعد و  ١٨٠٠، از جريان يافته» ي شرق مسئله«حت عنوان ت دوران اخير درسوم كه  مقطع

به منطقه، آغاز بر سر  يابي تمايلنظام تمدن مركزي اروپا و  توسطهمگام با كسب هژموني 
ي  بر مدرنيته با اتكااي كه  سنتي و مدرنيستي هاي حل جستجوي راه. برآوردن نموده است

مواردي منفي  راه بر اند؛ گشته شدن مسائلحادتربه  منتجاند نيز  كاپيتاليستي ايجاد گشته
 .اند رسيده  كشي و خودكشي ي بحران، نسل انهكه به آستاند  گشوده

                                                
١ söylem ve eylem گفتار و كردار؛ گفتمان و كردمان 
٢ Yaşam akışkanlığı bir bütündür. 
٣ Tempo  :شتاب؛ ضرباهنگ، رويه 
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 ـ بخش سوم

 ي خاورميانه در جامعه ها حل و جستجوي راه هاي تاريخي مقاومت 
199Fانگاري ي اصيل پايهبر  198F١ ست، ها تمدن اروپا آن  تاجتماعي كه مركزيعلوم 

ـ  تمدن يونان ٢
 بالا يسطحدر را  جهانشمولتاريخ  هاي و خوانش  ها نگارشو اين امر  اند پيشبرد داده شدهروم 

. نمايند تأثير عميق اين تحريفات را حمل مي ،علوم اجتماعيخود . دچار تحريف نموده است
و  »شماريمركزخودـ «به ، مملو از اشتياق  آل ايده داراي بدون شك هر عصر و يا تمدن

در پي گرفتن فضيلت  ،هم در اين موضوعتمدن مركزي اروپا باز. استخويش انگاري  اصيل
جريان انتقادي،  پيشبرد. را نشان داده است» به خويش  رويكردي خودانتقادانه«زودهنگام 

. نموده است) نزديك به حقيقت(تر گرايانه را واقع جهانشمولهاي تاريخ  خوانشو  ها نگارش
علوم اجتماعي به  افراطيِ اما تقسيم. اند تحقيقات اينچنيني علوم اجتماعي، ژرفا پيدا كرده

 »واقعيت كليت«گسيختگي  راه بر خطر واپاشي و ازهم علوم سايرهمانند  گوناگون، هاي رشته
201Fآدورنوو  200F٣»است ، يك كلواقعيت«قضاوت هگل اين است كه . است گشوده

واكنش نشان  ٤
. دهد خلاصه وضعيت را نشان مي طور به ، اين امر202F٥»يك كل نيست ،واقعيت«دهد كه  مي

» مليهاي  تاريخ«ها و در رأس آن  ميكرو تاريخ سوي افراطي به گيري سمتآشكار است كه 
در واكنش به ماكرو تاريخ جهانشمول، كليت حقيقت را برهم زده و موارد نامطلوب را 

كه از » رويداد، پديده و رابطه«مراحلِ  ميكروانگاري افراطي در قبال  سهل. افزايش داده است
. صورت گرفته است، در بروز اين پيامد ايفاي نقش نموده است ]گرا[طرف رويكرد كلي

ماكرو و (]گرا[و جزئي ]گرا[كلي رويكردهايدشوار اين است كه بتوان  مورد صحيح اما
طور مختلط تحليل نمود و با روش  اده است، بهگونه كه در واقعيت روي د را همان) ميكرو

به اين رويكرد  ، »ارائه خواندن، نوشتن و«هايم در راستاي  تلاش حين. كرد  سنتزسازي ارائه
 .دهم دقت و اهتمام نشان مي

 سازي متكي. آورد بار مي هب  پيشرفتي اصطلاح،  مثابه جهانشمول هگل، بهي تاريخ  سفهفل
ي  كفهبيش از حد بودن  ، و سنگينهگل جانبـ روم از  بر تمدن يونان »تاريخي  فلسفه«

                                                
١ Avrupa uygarlık merkezli sosyal bilimlerin  ِمحور »تمدن اروپا«علوم اجتماعي 
 )orijinal kabul etme /orijinal sayma(شمردن ارژينال محسوب كردن؛ برآمدگاهي ٢
٣ Gerçek bütündür واقعيت، كل است. 
٤ Adorno Theodor 
٥ Gerçek bütün değildir واقعيت، كل نيست. 
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 برنيچه  ي كه فردريشانتقادات. متافيزيكي در آن راهگشاي انتقاداتي سخت گرديده است
وضوح و توان هرچه ، با Geist(203F١(دشهاي مجر در برابر ايده .اند دهآموزن ،وارد ساختههگل 

 ، متعينواقعيت«بر آن است كه بگويد . نمايد پافشاري مي 204F٢]لموسو م[متعينر زندگي تر ب تمام 
. كند پوشي نمي چشم دي مجر و مقوله جهانشمولتاريخ  كند، از هنگامي كه چنين مي. »است

205Fـ روم يونان] انگاري اصيل[از گرايش مبتني بر

هاي دور  به گذشتهزرتشت  به تا. نمايد گذار مي ٣
206Fمحور»خدايي دين تك«را در برابر متافيزيك  وي  قيي اخلا در آنجا فلسفهرود؛  مي

مورد  ٤
207Fي درد و اشتياق است در پي تفلسف درباره. دهد تحقيق قرار مي

٥. 
ماركس هر اندازه . كارل ماركس اشاره نموديم ي گرايانه صه به هگليسم چپطور خلا هب

 كردهگذار  يستيتوان گفت كه از متافيزيك پوزيتيو خويش را ماترياليست نشان دهد نيز، نمي
208Fگريِ شناسي جامعه. است

210Fمحورميكرو يكل هب 209F٧)ملي نگاريِ »تاريخميكرو « بنيان(فرانسوي ٦

٨ 
سزايي  سهم بهآن خواهي افراطي  گرايي و جمهوري» ملت  ـ دولت«انقلاب فرانسه و . باشد مي
 ياقتصاد سياسي انگليس ي پايهكه بر  نيز مكتب تاريخي انگليس. داشته استاين امر بروز در 

تمامي هدفش اين است كه جهت . باشد مي 211F٩]يا پراگماتيست[گرا نهايت عمل وجود آمد، بي هب
و  بيابدتاريخي هايي  پشتيبان ،انگليس و هژموني اين امپراطوري ي نهاده ترقي امپراطوري رو به

، و پراكتيك دارد با عمل اينكه پيوند فراواني به سبب. براي آن ايجاد كندايدئولوژيك  اي پايه
اش نيز  ، فلسفهباشد نظامي كه موفق. باشد تر مي موفقاز جريانات آلماني و فرانسوي 

                                                
١ Geist  :كه  گردانند؛ چنان شكل ذهن و روح نيز برمي هوش كيهاني؛ آن را بهZeitgeist هگل در يكي از . به معناي روح زمان است

ي آفرينش و  باور دارد و كيهان را نتيجه) ي جهان روح واحد در همه(وي به روح كيهاني. تعاريف خود آن را با آگاهي يكي دانسته است
  ممكن است ماده،. هاست فعاليت شناسانه نيست بلكه خود آن هاي روان ذاتي در پس فعاليت Geistبه هر حال . داند مي» ي مطلق ايده«فعاليت 

 .وجه خارجي ذهن باشد
انضمامي؛ : است  Concreteي  معادل آن در انگليسي واژه. است) انتزاعي، مجرد(=  soyutآمده كه متضاد  somutي  در متن واژه ٢

 .مشخص، ملموس و محسوس؛ واقعي، غيرخيالي؛ متَعين يعني ظاهرشده و آشكار
٣ Greko-Romencilik »گرايي »ـ روم يونان 
٤ tek tanrılı dinci metafiziğe خدايي متافيزيك مربوط به گرايش دين تك 
دارم خوارشمارندگان  دوست می/ گردد شود و والا می با رنج عميق درون، آدمی از ديگران جدا می: اين جملات منتسب به نيچه است ٥

 .ي ديگر ی اشتياق به سوی کرانهها اند و خدنگ دارندگان بزرگ بزرگ را ؛ زيرا که پاس
٦ Toplumbilimcilik  معادل باSociologism 
٧ mikro ulus tarihçiliğinin temeli  /Tarihçilik  :پژوهي نگاري؛ تاريخ تاريخ 
٨ Mikrocu  
٩ Pragmatist  :گرا؛ كسي كه به اصالت عمل باور دارد پراگماتيست؛ مصلحت /Pragmatism  :اي كه  گرايي؛ آموزه پراگماتيسم؛ عمل

 .كند ها ارزيابي مي بعدي تنها بر اساس نتايج و منافع حاصله از عمل طور يك واقعيت و صحت را به
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212Fبودن گرا  يقتحق ايمعنبه ؛ اما اين بود آميز خواهد موفقيت

گونه كه هر  همان. آن نيست ١
بر اين  اگر. بودن نيست باشد، هر شكستي نيز اثباتي بر اشتباه حقيقت نمي به معناي موفقيتي
 .صحيح در مسير حقيقت پيش رويم طور بهتوانيم  ، نميخوبي واقف نباشيم به واقعيت
ز سومريان، به نفع تاريخ اگرفته  نشأت نظام تمدن مركزيِ ي ههزار سال روي بيش از پنجپيش

213Fترين استدلالات جهانشمول، در رأس مهم

هگل از اين استدلال بهره نبرده و اين . آيد آن مي ٢
نشدن تحقيقات  ي آغاز با مسئلهنيست، بلكه اش  بصيرتي بياستعدادي و يا  به سبب بي

هاي ظهور اديان  مربوط به سرچشمه 214F٣]وهشيپژ[مواد. مرتبط استي در آن دوران شناسسومر
و يا نقش  بود اي نيز چندان درك نگشته اهميت نظام قبيله. ابراهيمي، بسيار محدود بودند

. گرديد نميارزيابي اي  طور شايسته نئولتيك بازي كرده، بهكه همراه با نظام را  جهانشمولي
 ـ ملت و هاي دولت پژوهي تاريخ بر روي تمامي به) انقلاب فرانسه و پس از آن دوران(محيط

در پي تاريخ ملي  ،خيهر روشنفكر و مور. گشوده شده بود) ديني نوين استدلال(گرايي ملي
هژموني (انقلابي كه روي داده بود ي خصيصهآشكار است كه به سبب . خويش بود

روشنفكران . دطبقاتي بودن شديداً هاي ديدگاهها مملو از  نگاري ، تمامي تاريخ)بورژوازي
در  كاران مجدداً ، محافظهسرآمدي داشتندـ ملت نقش  نگاري دولت تاريخ امر بورژوا در
ها  ها و سوسياليست و دموكرات بنياني تاريخي جهت آريستوكراسي فئودال بودند جستجوي

ليكن طبيعت اجتماعي نيز يك . ها بودند در باب تاريخ زحمتكشان و خلق پژوهشنيز در پي 
گرداند  مي واجبرا  دهنده به اجزاء مند اما اهميت كليتپيچيده، منعطف و بنابراين  رويكرد

ي  ي بيستم نظريه در اوايل سده. نبود پردازيطبقاتي قابل تفسير هاي ديدگاه از طريقكه 
216Fو مكتب تاريخي آنال 215F٤)مكتب فرانكفورت(انتقادي

تري بر روي  ژرف صورت به، ٥

                                                
١ Hakikatçi جو كسي كه به حقيقت گرايش دارد؛ حقيقت /Hakikatçilik جويي گرايي؛ حقيقت حقيقت 
٢ Argument صورت  در تركي به(ي ابزاري سهبحث، شناسه، ابزار استدلال؛ شناArgüman آيد مي ( 
٣ Material رود، نظير مواد يا ماتريال درسي كار مي ها و آثاري خاص نيز به ماتريال در معناي نوشته/ ماتريال؛ لوازم؛ ملزومات؛ ادوات. 
٤ Frankfurt school  :ترين متفكران اين  مهم. شود نيز ناميده مي» مكتب انتقادي«هاي فكري در قرن بيستم است كه  ترين نحله از مهم

والتر «و » ماكس هوركهايمر«، »هربرت ماركوزه«، »فرانتس نويمان«، »تئودور آدورنو«باشند، عبارتند از  الاصل مي مكتب كه آلمانياني يهودي
اين مكتب به نقد فرهنگ بورژوايي، علم اثباتي، . وابسته به دانشگاه فرانكفورت، سنگ بناي آن است» ات اجتماعيي تحقيق مؤسسه«. »بنيامين

هاي فلسفي و  همچنين بعدها انديشه. است  ي مدرن و كاپيتاليسم پرداخته اقتصادگرايي ماركسيسم ارتدكسي و رسمي، عقلانيت جامعه
انديشمندان اين مكتب فكري در . ذاتي با آزادي دارد  اي رابطه» عقل«از منظر هگلي، . تر گشت رحدر اين مكتب مط» آدورنو«شناختي  زيبايي

عنوان توانايي درك ذات واقعيت  يعني عقل را به. ي هگل تفكر فلسفي عقل را پذيرفتند نمودند، به شيوه برابر پوزيتيويسم كه آن را رد مي
 .خوانند آراء پيروان اين مكتب را ماركسيسم نو مي. دانند ي ملاك نقادي واقعيت مي مثابه و بهـ  اجتماعي ـ يا همان پراكسيس تاريخي انسان

مدت  مدت، فرآيندهای الحاقیِ ميان رويدادهای کوتاهدار آن است،  که فرناند برودل طلايه Anneles Ecole از نظر مکتب تاريخي آنال ٥
شوند تا محيطی را شکل سنجند، با هم ترکيب می تاریِ بلندمدت که آنها را با قرون ميانجامد، و فرآيندهای ساخطول می ها بهکه تا دهه
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ي بيستم روي  ي دوم سده هاي علمي كه در نيمه انقلاب. دندكلي و جزئي كار كر رويكردهاي
تري را ميسر  متعادل هاي پژوهشها و  و روايت يافتندشناسي نيز بازتاب  علم جامعه در ،دادند
توان گفت كه امروزه اندكي ديگر به حقيقت اجتماعي و بنابراين تاريخي و  مي. دنديگردان

بدانيم كه خوبي  بهنماييم، بايد  اگر چيزي از ديالكتيك درك مي. نزديك هستيم جهانشمول
 .تر شدن به حقيقت، اشتباهات بزرگي نيز وجود دارند در كنار نزديك

، )تحركات نظامي و سياسي(اش پيشروي تاريخيو  ناپلئون هگل به هنگام ارزيابي هويت
ي  كرده ي خداي بر زمين هبوطوقت .نمود ار اي صحيح و مهم آغاز به ك لقهاز ح لحاظ ماهوي به

آل دولت مورد  ترين و آخرين شكل ايده هموژن عنوان به) ـ ملت نظام دولت(ناپلئون و نظامش
گرايي،   حقيقت] ي نحله. [دباش دهنده و آموزنده مي پيشرفت رواييداوري قرار گيرد، از نظر 

ي يك  منزله ناپلئون به. قرار گيرد بايستي در اين موضوع اجازه ندهد كه هگل مورد اغماض
اگر در مورد عناصر فرهنگ مادي . باشد كه تا آن دوران آمده است شخص، خود تاريخي مي

با . ن نتيجه دشوار نخواهد بودي او تحقيق به عمل آيد، رسيدن به اي و معنوي پديدآورنده
در بنيان تمدن گرفته  يحيت جايمساي قابل فهم است كه  نكته: توان گفت ميتفسيري خلاصه 

بازتاب  ناپلئون] شخص[در ،ي آن موجود در جوهره» سالقُد پدرـ پسرـ روح«و تثليث اروپا 
وجود در متن آن نيز حالت يك دولت شدن مسيحيت، الوهيت م به ميزان دولتي. يافته است

را  اين سنخ از تفاسيرتوان  مي اين در حالي است كه. نمود را كسب ميمشخص و متعين 
شده  و خداي دولتي هنگامي كه كليساهاي ملي. عمل آورد بهيهوديت و اسلام نيز  ي درباره

كه  كاري. گردد »خدا«تواند تعبير به  مي» ـ ملت دولت« آنگاه ،شوند وحدت يافته و يكي مي
 .ه همين استهگل انجام داد

همچنين جهت درك . كار بست هو ب بسط دادرا هرچه بيشتر  تعبير و تفسير توان اين مي
217Fدوركهايمحتي اميل . يابد مي اي العاده فوقاهميت  اصطلاح خدا تفسيراقدام به  ه بهتر،هرچ

١ 
. شناسي قوي را وضع كرد تعبير نمود، يك جامعه »هويت اجتماعي ايماژ« را بهخدا  وقتي نيز

 »مي جامعههويت عمو ايماژ« اين است كه به، شناسانه از خدا ترين درك جامعه گرايانه واقع
يا تصوير [ايماژفزايم اين بود كه خدا تنها يك ابي م بدانچيزي كه خواست. تعبير و تفسير شود

 درك ي زمينه سعي نمودم در .»ـ سياسي است ي اجتماعي يك برنامهخدا «نيست، بلكه  ]ذهني

                                                                                                         
ي  توان تا حد تبيينی در قالب رفتارهای خودـ غرضانه واكاوي چنين تصميماتی را نمي. دهند که در آن تصميمات فردی اتخاذ گردد

 .مدت فروكاست کوتاه
١ E. Durkheim  :بايست واقعيات اجتماعي را همچون اشياء در معرض پژوهش  از منظر او مي) ١٨٥٨ـ ١٩١٧(شناس شهير فرانسوي جامعه

 .است  ي جامعه توسط خود جامعه يافته اند؛ پس دين، بازنمود ارزش جامعه  همچنين مفاهيمي نظير توتم و مناسك ديني ضامن تداوم .قرار داد
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تر اينكه،  مهم. تر مورد تفسير قرار دهم وسيع اي گونه بهرا  نكتهمحمد از االله، اين  و دريافت
هاي  اي از روايت ي داده بدون استفاده. باشند مواردي مرتبط با تفسير دين ابراهيم مي

شناسي اديان ابراهيمي  جامعه گذاري پايه آنان، انخداي  ، مصري و پانتئونسومري ايِ اسطوره
 .بسيار ناقص خواهد بودغيرممكن نباشد  حتي اگر

در  خواهيم ديدصورت صحيح ادامه دهيم،  هب طي كرديم رو به عقب ي را كهاگر مسير
اينانا و  ي مربوط به حماسهاسناد مكتوبي كه از تمدن سومري به دستمان رسيده است، تفاسير 

جهانشمول وجود اگر حتي يك استدلال هم جهت تاريخ . باشند تر مي گلگاميش آموزنده
شايد . هاست ترين روش مهمتوان كتمان كرد كه اين شيوه يكي از  نميبازهم ، نداشته باشد

مايه و  بيبسيار  اي ايدهاين . نوشتتوان تاريخ  نمي يمتافيزيكگفته شود كه با تفسيرپردازي 
فرهنگ انساني با پيشرفت «: ين استا اي چنين ايدهدر مقابل  پاسخم. ناآگاهانه است

كامل  دنشمر  ناحقيقتست كه  اين در حالي» .باشد مي يمتافيزيك عمدتاً، اش تاكنوني
هايي كه بيش  پوزيتيويستديگر درك شده حتي . پذير امكانو نه  استمتافيزيك، نه صحيح 

يكي از . باشند مي ها ترين متافيزيسين نمايند، محض ايده را مطرح مياين  يكس از هر
مهم اين نيست كه متافيزيك وضع شود يا «: باشد نيچه در اين مورد روشنگرانه مي هاي ارزيابي
آلام زندگي را كم نمايد و بر متافيزيكي كه » .متافيزيكي نكوست كردن مهم وضعنشود، 

ـ  نيز، دولت پليدترين نمونه براي متافيزيك  جالب. نكوست ي، متافيزيكبيافزايداشتياق شادي و 
 !در آمد از گور به يپوزيتيويست جهانشمولگرش ي ن واسطه باشد كه به ميملت و فاشيسم 

 جهانشمولبدون درك نظام تمدن مركزي، درك تاريخ  :ازگرديمببه موضوع دوباره 
جزئي هاي  نيز درك تاريخ جهانشمولبدون درك تاريخ . بسيار ناقص باقي خواهد ماند

، زمينهدر اين . خواهد شد هممعنا  بود بلكه به سبب نبود مقايسه، بي خواهدتنها ناقص  جوامع نه
 ـ ـ شايد قبيله رارويكردي كه . بيافزايم اي نظام قبيله ي ي را دربارهبسيار كوتاه ي بايستي نكته

218ترين خُردهلان موضوع پس از كF

قبيله نيز همانند كلان . ، صحيح نيستاست  قرار داده روايت ١
روايت  كردنتفسير. باشد مي جهانشمولهاي  ويژگي حاويو  است سيستمانهيك ساختار 

 بسيار است بلكهمملو از اشتباهات تنها  نهبدون افزودن نظام كلان و قبيله،  جهانشمولتاريخ 
را  جهانشمولتوان تاريخ  گونه كه امروزه بدون تاريخ ملي نمي همان. ناقص باقي خواهد ماند

. روايت كردكلان و قبيله بدون توان  را نيز نمي جزئيو تاريخ  جهانشمول، تاريخ روايت كرد

                                                
 ميكروترين ١
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تر  و يا به عبارت صحيحمتولوژيك  نيز يك ترجيح كاملاً» خط نوشتاري«از نمودن تاريخ آغاز
 .استـ متولوژيك  پوزيتيويستي

نظر درك ي، از تاريخجستجوهاي ها و  توضيحات كوتاه در مورد مقاومت پيشاين 
حالت اصيل و ي تمدن مركزي با  هنگامي كه مرحله. باشند موضوع حائز اهميت مي

، جهاني بود كه عصر برابرش رخ نماياندگرديد، جهاني كه در خويش آغاز  برآمدگاهي
توان يك پيوند عالي  مي. داشتجريان  خويش در آنبا تمامي شكوه  نوسنگيي  جامعه

ها و  ها، پروژه ان شكي داشت كه تمامي برنامهتو نمي. بين دو مرحله برقرار نمود يديالكتيك
صورت  هچه ب. سومري ايجاد گرديدند د كاهناين طرح ديالكتيكي در معاباجراييِ  هاي پايه

219Fـ تجربي مستند

كه برقرار گشته،  اي ي ديالكتيكي ، رابطهانتزاعيـ  عقلانينديشيم و چه ابي ١
ي و معنوي حاصلخيزترين هاي فرهنگي ماد تمامي ارزش. آبستن رويدادهاي بزرگي است

220Fگوردون چايلدخ شهير، مور(علياي مزوپوتامياي هلال حاصلخيز در  منطقه

اين فرهنگ را با  ٢
، همچون يدك تمدن )داند ي شانزدهم همطراز مي فرهنگ اروپايي بعد از سده

بعدها . گيرد مورد استفاده قرار مي مواد و لوازم عنوان به، )ـ دولت ـ طبقه شهر كلاف(سومري
 .ودش ، ماشيني ايجاد گرديد كه تمدن ناميده مياش سازي دگرگونبا كار بر روي آن و 

ها وجود  اهميتي هستند كه لزوم تأمل بر روي آن چنان هاي تمدن و ماشين، داراي واژه
اي است كه تبليغات بسياري  نظام حاكم درآمده، واژه آنكه به حالتتمدن به سبب . دارد

تمدن . است 222F٤»مدنيت«و  221F٣»شهرنشيني«ي اي مذكور به معن واژه. جهت آن صورت گرفته است
، زيبا، باوقارست كه با صفاتي نظير مدني، مدرن، جنتلمن، خردمند، منظم، نام زندگي نويني ا

در  .شود تعالي داده مي طور مداوم بهدوست  ، داراي برنامه، مطمئن و صلحو كتاب با حساب
 شود، توصيف مي واژگاناين  از طريقي بر روي زندگي محسوس تأثير فرهنگ ماد حالي كه

فرهنگ معنوي از . گردد ميبهشت تجهيز تصاوير و  نوين داياناش با پانتئون خ فرهنگ معنوي
223Fهاي برنامه كَلان مفاهيم،طريق اين 

سرشار از كمال و  كه تمدني رانوين يروهاي ن ٥
حيات روزانه را  224F٦ي برنامه كمينهي، فرهنگ ماد مربوط بههاي  واژه. دهد ارائه مي  اند، فناناپذيري

                                                
١ Empiric  : ر آزمايش و مشاهدهي تجربي و مبتني ب شيوهآمپريك؛ /Empirism  =گرايي منطقي؛ دستگاهي فكري  گرايي؛ تجربه آزمون

 .اند ي آزمون و تجربه هاي ما فراورده دارد مجموعه شناسايي كه اعلان مي
٢ Gordon Childe  
٣ Urbanization  :شدن؛ معادل  شهريŞehirleşme در تركي 
 Civilizationي فرانسوي  شدن؛ به حالت مدني درآمدن؛ برگرفته از واژه آمده است؛ سيويل sivilleşmeي  در متن واژه ٤
٥ azami programlarını ي  واژه/ هاي عظيم برنامهazami به معناي ماكزيمم)Maximum(است ، بيشينه و حداكثر . 
٦ asgari günlük yaşam programını ي زندگي روزانه حداقل برنامه /asgari مينيمم يعني)Minimum(كمينه و حداقل ، . 
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را نشان  زندگي هاي آل ايدهي  برنامه كلان ،هاي فرهنگ معنوي روايت همچنين .دهند ميارائه 
به سبب اينكه  يمعابد كاهن سومر. دست يافته شود ها در آينده به آن استكه قرار  دهند مي

برايشان قائل  اهميت بسياري بايستي، اند ريزي نموده را طرح  ها برنامه برنامه و كمينه كلان
 .رود موجود فراتر نمي نظم هاي امروزين نيز از تبليغ اهتشگپرس ي ويژه نقش. گشت

ي  هزار ساله پديدارهاي تمدن بيش از پنج گيري ي شكل زمينهدر  ،سومري اصيلمعابد 
تمامي نهادها  دولت را با ، شهر، طبقه ودر اولين گام. اند بعدي، نقش رحم مادري را ايفا نموده

شود را  ماشيني كه تمدن ناميده مي 225F١]ي گونه  [ژانسآ فرميعني . اند ساخته هايش و ايدئولوژي
با  پيوند بسياري »الوهيآفرينش «ي اصطلاح  نبايد شكي به دل راه دهيم كه ريشه. اند آفريده

كيفيتي است كه ارزش چنان تمدن نيز داراي  ماشين اصطلاح. داردآفرينش ماشين تمدن 
هم نام و هم صفتي است كه بر ابزارهايي نظير  ،ي ماشين واژه. داراستتحليل را بازشكافي و 
كه بايد پرسيد اين است  سؤالي. گردد نمايند، اطلاق مي خودكار عمل مي طور بهاتوموبيل كه 

كاركرد ؟ آشكار است كه بيانگر چه معنا و مفهومي استجامعه  ي شده ساختهكه اين ماشين 
 ، هگرفت خويش ي سلطهنترل و تحت ك را كه ي ا جامعه :تاريخي ماشين مزبور اين است

ي اجتماعي بيشتري را به دست آورده و  و بدين ترتيب افزونه واداردكار  هتر ب سريع اي گونه به
. مرتبط استبا ماهيت با وظيفه تفاوت دارد و  مفهومي است كه 226F٢»كاركرد«. تصاحب نمايد

 ماهيتردي است كه با زيرا مو .نيست وانهادنقابل  كاركرداما  توان وظيفه را وانهاد، مي
227Fساختار وجوديو  ربط ذيـ ابزار  ارگان

، آنگاه فروپاشد ابزار اگر. باشد آن در پيوند مي ٣
ـ دولت  ـ طبقه پوشش شهر ي واسطه ، ماشيني است كه بهتمدن. رسد نيز به پايان مي كاركرد
 كار ههم ب ، سريعاًدارد واميكار  هجامعه را ب. را دارد؛ جامعه نيست كاركرديچنين خويش 

به  .نهد گيرد و بيكار وامي كار نمي هبهنگامي كه به حالش مفيد واقع نگردد، آن را . دارد وامي
به همين جهت همه نوع تدابير . نمايد را تصاحب مي هايش افزونهاين نيز بسنده نكرده و 

                                                
خانه؛  و به معناي تجارت )Agente(اي ايتاليايي است واژه acenteي  واژه/ آمده است makinenin acente haliniصورت  در متن به ١

 )ي دارايي اداره= Financial Agencyمانند(نمايندگي، آژانس، كارگزاري؛ واسطه، عامل، شعبه؛ اداره
٢ Function  :ي معادل واژه(ويژه، كاركرد، خويشكاري نقشİşlev كار  ويژه يا كارويژه به صورت نقش در طول متن عمدتاً به) در تركي

برخورداري از ساختار «هر فرماسيون موجود در كيهان، حاوي خصوصيت : نويسنده در كتاب اول از همين مجموعه چنين آورده است/ رفت
را به ساختار تعبير نماييم، براي پابرجا نگه داشتن اين ساختار، بلافاصله » ماده«ترين معنا،  اگر در كلي. تاس» اي توأم گونه و كاركرد، به

بندي ميان  ي اولويت نظر علمي اثبات شده كه در مسئله از . براي ماده، انرژي به معناي داشتن كاركرد است. كند مان خطور مي به ذهن» انرژي«
تواند بدون ساختار مادي  توانند بدون انرژي، وجود داشته باشند؛ اما انرژي مي ساختارهاي مادي نمي. اراي اولويت استـ ماده، انرژي د انرژي

 .هم موجوديت يابد
٣ Bünye  :بنيه 
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، ، ترفندحيلهاست كه با هزار و يك ) هيولايي(لوياتاني. كند ميايدئولوژيك و نظامي را اتخاذ 
 ]بافت[بر روي فرهنگي كه. دارد امعه نگه مي، خويش را بر فراز ج رحمي غ و بيدرو

ها ايجاد كرده، برقرار گشته و  ترين حوزه ها ساله در مناسب با تداوم ميليون ]ـك[ژئوبيولوژي
 .كند مي و وانمود آن، بدان تظاهرسازي   طرحمبا . كند مي) آفرينندگي(تظاهر به الوهيت

بربر و [جوامعي؟ آيا بسان بربر و هيولاست، كيست كه آن: در اين وضعيت بايد پرسيد
زيند، يا  ميهمانند كودك و مادر در آغوش همديگر تنيده و   درهمكه با طبيعت  ]هيولايند

واضح نمايند؟  شان را غصب ميهاي ي آنان قرار داده و ارزش گُردهخويش را بر كساني كه بار 
رسيده و حتي گذشته  فرا اصطلاح مذكور سازي وارونه باشد كه زمان مي است، مدت مديدي

هاي واقعي نيز آناني هستند  انسان. باشند اين نيروهاي تمدني هستند كه بربر و هيولا مي! است
اي زندگي  در جامعه زيند؛ مي مهرورزانهمادرـ كودك  بسان خويش باطن و در با طبيعت :كه
سازي طبيعت  بدون تخريب و آلوده نمايد؛ آفريني مي نقشآن در  عمدتاً زنكنند كه  مي

شايد اين تعاريف ساده به . نمايند مي قلمدادبيگانه  فشار و استثمار را با خودكنند؛  زندگي مي
روشنگرانه، «، تمدن با جامعه ت ديالكتيكيضدي صريح نظر برسند، اما جهت درك كاملاً

، ها ما انسانفراموش نكنيم كه اكثريت قريب به اتفاق . هستند »كننده متحولآورنده و خود هب
هستيم كه  كسانييعني . كنيم بازي نمي» اند ابله شده ،تمدن توسط كساني كه«نقشي فراتر از 

در طول  ، ممكن استنيز همانند هر ماشيني ها تمدن. دارد ماشين به كارشان وامي
 ها آن حادها و مسائل  بحران. حران شودو دچار ب گردد هاي فعاليتش مستهلك زمان مدت

انساني و ي  زندهرانند، اجتماعات  هرچه باشد، چيزي كه بر آن حكم مي. شوند هرگز كم نمي
انعطافي چنان اين موجودات داراي . باشند مي تمايلاتو  قواي مغزي برخوردار ازموجوداتي 
توانند  مي. تحمل كنند ها را دشواريو  ها هاي طولاني دروغ مدتتا توانند  مينهستند كه 

را در  »تر و برادرانه تر طلبانه مساوات، ترتر، آزاد ابامعن«حياتي  رؤيايو  پاخيزند كنند، بهمقاومت 
 .و حتي بجنگند گردندتوانند جهت اين كار سازماندهي  مي. سر بپرورانند
 . ادامه خواهيم داد اصليو تحت سه عنوان  مبنامان را بر اين  موضوع

 هايي در درون خويش حل ـ بحران تمدن و جستجوي راه الف
ي اساسي مورد  ي حلقه مثابه اگر نظام تمدن مركزي به مدن،ي ت بحث دربارهبه هنگام 

نخواهد انگاشتن آنان  ها و يا ناديده اي نفي ساير تمدنبه معن پژوهش و واكاوي قرار گيرد،
خواهم تأكيد كنم كه اصطلاح  مي. هستند  گوييم كه فاقد اهميت نميهمچنين . بود

در ] جريانات[ساير. باشد تر مي دهنده تر و پيشرفت آموزنده» ي مادريِ جريان تاريخي رودخانه«
ها جريان را تقويت  اين. شوند ي مادري جاري مي رودخانه سوي هايي هستند كه به حكم شاخه
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بيشترين تعين و مشخصه كه  را اگر نظامي. دهند تمدن را تغيير نمي حيث ماهوينمايند اما  مي
228Fجهانيِ مركزي نظام تحت عنوانبخشيده  را به اعصار و روزگار كنوني

ارزيابي نماييم،  ١
 تاريخيِ نكردن جريان در صورت ضايع. خواهد ساختها را نيز تسهيل  ارزيابي ساير شاخه

اند، بهتر  شده هاي متفاوت تشكيل و مكان ها كه در زمانرا  اي هاي تاريخي ، جريانجهانشمول
ايضاح كل را  ظرفيتنمايد، اما جزء  ايضاحتواند جزء را  كل مي. درك نماييمتوانيم  مي

رويكرد مبتني بر نظام جهاني و يا تمدن مركزي بيش از به همين دلايل است كه . ندارد
 .دهيم را ترجيح مي ههزار سال پنج

 ابزار يا همانند هر: نمود بسيار مفيد عمل مي اي گونه بهتمدن شهري سومر در سرآغاز، 
229Fآژانس كارگاه يا كه از اي ي نقليه وسيله

پي  .سرعت خويش را تكثير نمود هب. آيد بيرون مي ٢
ي سفلي تا مزوپوتاميااز  همهبه هر طرف و در رأس . احداث كرددر پي شهرهايي را 

رفت  انتظار مي. بيشتري بود ي افزونههر شهر در حكم ارزش . ي عليا پراكنش يافتمزوپوتاميا
در . گردند متحولهاي خانداني  به دولت سريعاًهاي يكجانشين بر اين اساس  كه هيرارشي

هحاليكه تجارت ماد يافت، شهرها را به رقابت بر سر  ي مصنوع سرعت مي هي خام و ماد
وني خويش را هژمراند، شانس  نيرويي كه بر تجارت حكم مي. نمود مي مجبورهژموني نيز 
 عواملي محدود، يكي ديگر از هاي در حوزه پرشمارشهرهايي  ساخت. داد افزايش مي

افر جمعيتي كه در همچنين ازدياد و. بود بر سر هژمونيرقابت و جنگ سازي آتش ور شعله
. ي ازدياد جمعيت بودابه معن و بارآوري، حاصلخيزي. ابتدا لازم بود، به حالت معضل درآمد

نمود، اين نظام با موفقيت  ي كه زمين فراوان بود و امكانات آبياري مساعدت ميتا زمان
با . دجله و فرات بودند حواليمحدود به  ،هاي حاصلخيز اما حوزه. توانست استمرار يابد مي

 .رسيدند عينيِ بحران ميشرايط  ي آستانهشهرنشيني، به  به روندها  اين محدوده واردشدن
اش  يگاه و هژمونيي رقابت، جا و در نتيجه انصد سال ادامه داشتپ عصر اوروك، حدوداً
 ي واسطه به. بحران اوروك، راهگشاي ظهور شهر اور گرديد. را براي شهر اور وانهاد

ادي سامي م ، خاندان آك.ق ٢٠٠٠الي  ٣٠٠٠د ي حدو هايي كه سه خاندان اور در دوره بحران
م دچارش .ق ٢٠٥٠الي  ٢١٥٠ايي گودآ از م و خاندان آري.ق ٢١٥٠الي  ٢٣٥٠ي  در دوره

دهند كه نزاع شهرها در اين دوره  اسناد موجود نشان مي. دوران به پايان رسيدگشتند، اين 
در  مثلاً. از ميان برداشته شدند تمامي بهدانيم كه برخي از شهرها  مي. بسيار شديد بوده است

ي تاريخ  از صحنه بسيار دردآوراد به شكلي بينيم كه پايتخت آك مي» آگادبر نفرين «داستان 
                                                

١ merkezî dünya sistem  
٢ Acente 
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و  ها اين يك واقعيت است كه بحران. هاي مشابه بسياري وجود دارند داستان. زدوده شده است
هاي امروزين  و رقابت ها اند كه كمتر از بحران جريان داشته ]در آن دوران[هايي رقابت
سر آن كه بر  هايي ستيزهابراين بن. باشد مازاد مي محصول معنايسود هميشه به . اند نبوده

آشكار است كه بحران . و منجر به نتايج مشابه خواهند شداند  گيرند همواره مشابه صورت مي
عراق امروزين  نظير اي رحمانه هاي بي و جنگشده  شهرهاي ويران. وجود آمده است بهتمدني 

230Fآيد از اوروك مياگر بياد بياوريم كه عراق . نمايند تنها اين واقعيت را تصديق مي

، بهتر ١
 . باشد در جريان مي) تاريخ تمدن(خواهيم كرد كه چه تاريخ حزينيدرك 
ي  واسطه به] حلي كه راههمان [؛ تي استنيز سنّ هحلي كه براي بحران يافته شد راه

شف ك: از دست نداده است خود تداوم چيزي از سرعت و تا به امروزاش  تمركزيابي
هرچه بيشتر  شدن »قدرت و دولت نيرو،« استثمار، همچنين صاحبهاي بيشتري براي  حوزه

توانمندانه بيرون آمد، بابل م .ق ٢٠٠٠كه از بحران اواخر  آن. كشي استثمار و بهرهجهت اين 
در تجارت و صنعت پيشي  است؛ داراي نيرو و فرصت استثمار هرچه بيشتري بوده ]بابل. [است

و بانفوذ م مؤثر .ق ٣٠٠تا  توانسته در هژموني خويش ها گسستگيبرخي وجود گرفته و با 
231Fباشدفرمانده ي  واژهي  هژمون ريشهكه آيد  به نظر مي(هاي تمامي هژمون. باشد

 آن دوران) ٢
كه به  آنان. ببرندسر  هدر بابل بديده شد، ي اسكندر  نمونه آنچه نهايتاً در خواستند همانند مي

هاي  گرگ به حالتبابل  چند قدميدر  و ده نمودندهاي بابل استفا بهترين وجه از بحران
آشوريان به نوعي همچون . بودند هاي آشوري تاجران و كولوني، درآمده بودند تتجار

232Fبودندمناطق خشكي  هاي  اي فينيقيه

مديترانه انجام ها از راه تجارت در  اي چيزي را كه فينيقيه. ٣
 كه رقابت نيز ها آشوري. دادند رت ميصودر مناطق خشكي خاورميانه  ها دادند، آشوري مي

در ) مذكور است سنتـ كَلداني بازتابي از  ريانيرقابت كنوني س(با بابل داشتند يتنگاتنگ
خويش نگه  چنگتنها توانستند انحصار تجارت را در ) م.ق ١٦٠٠تا  ٢٠٠٠(هژموني بابل

 .دارند
ظهور يروي تاريخي بحراني كه بابل پس از حمورابي دچارش شد، دو ندل بعدها از 

 نمودنگذارنيز  و در خارج) م.ق ١٦٠٠الي  ١٧٠٠ تقريباً(از داخل ظهور ابراهيم: نمودند
                                                

  )Irak’ın Uruk’tan .(ي اوروك برگرفته شده است ي عراق از واژه واژه ١
به . به معناي فرمانده است Komutanدر زبان تركي . آمده است Hegemon, komutanın köken kelimesiصورت  در متن به ٢

جالب . ي هژمون است ي همان واژه در تركي كه به معناي حاكم و استيلاگر است، صورت تغييريافته )اَگَمن(Egemenي  احتمال بسيار واژه
ي هژمون نيز در زبان تركي  تلفظ واژه! ي كاراكتر مردسالار، حاكم و مسلط مثابه باشد، به انه نيز مياينكه در زبان تركي نامي مرد

Hegemon)گَموناست )ه. 
 .ها در تجارت دريايي بيشترين مهارت را داشتند و آشوريان همان جايگاه را در تجارت مناطق خشكي دارا بودند اي فينيقيه ٣
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ازجمله (الاصل هاي هوري م بابل و خاندان.ق ١٥٩٦در سال . دفاع به هجومموضع از  ها هوري
امروزين به مديريت مشتركي نظير وضعيت مديريت ) ها كه از آنها آگاهيم ها و كاسي هيتيت

 .ندبغداد گذار نمود
هژموني . آيند ميبا از دست رفتن هژموني بابل، دو نيروي هژمونيك جديد به صحنه 

و ميتاني با در آناطولي مركزي  233F١)ـ بوغازكوي امروزين چوروم(هاتوشاشهيتيت با مركزيت 
سر  234F٢)سوريهـ  پنار در مرز امروزين تركيه ـ جيلان كاني پنار، سري زَلگو(مركزيت واشوكاني

باشند و توسط  مي) كُرد پروتو( متكي بر تبار قبايل هوريهر دو نيز . آورند برمي
 همزمان كه اين دوره. شوند رنس، تأسيس ميپ سطحدر ) م.ق ١٢٥٠الي  ١٦٠٠(هايي نشين بيگ

بازنمايي  تمدن خاورميانه ي را درنوين و درخشان ي ي خاندان نوين مصر است، مرحله دورهبا 
 ميان سه مركز تمدن دربارها كه در هاي متقابل با ديپلماسي بسيار پويا و همسرگيري. كند مي

. يابد كه به يك انترناسيونال ابتدايي شباهت دارد ي مناسباتي جريان مي ، دورهگيرد صورت مي
و حملات قبايل از  داخلهاي خانداني در  نزاع به دليل(هاي هيتيت و ميتاني شي هژمونيفروپا

صد  بوده و بين تري طولاني فواصلهاي اين دوران داراي  بحران(ه سبب بحران سنتيب) خارج
، كه در كمين نشسته بودند را هاي آشوري صعود خاندان مسير ،)الي چهارصد سال متغيرند

ترين  قوي به حالت) م.ق ٦٠٠الي  ٩٠٠م و .ق ١٠٠٠الي  ١٣٠٠(در دو دوره. سازد هموار مي
 .درآمدند نيروي هژمونيك خاورميانه

رويي هستند كه تاريخ شاهد بوده ني ترين رحم ترين و بي ظالمآشوريان شود كه  گفته مي
با سود ناشي از  بودن رحم بيمسئله نگريسته شود، پيوند  ماهيتبه  كاوانه ژرف اگر. است

ندارند؛ اما اتكاي ها  تفاوتي با ساير خلق ،خلق ي مثابه بهآشوريان . يابد معنا مي ،انحصار
همانند . گرداند اجباري ميرا براي كسب سود بر انحصار تجاري، خشونت  شان هژموني

بدون وجود خشونت سودي از انحصارات  ،)مديريت زمين سومريان(ارات زراعيانحص
اگر . استنهفته  همين واقعيت در بنيان خشونت آشوريان. تجاري قابل استحصال نيست

تواند  ميو تنها د، تنها به همراه آورده باش دن يك نوآوريتم از حيثهژموني آشوريان 
آشكار است كه در . و خشونت بيشتر جهت قدرت بيشتر باشد ،قدرت بيشتر جهت سود بيشتر

، حل آشوري به همين جهت راه. صورت گرفته استو توسعه گستره و مكان خشونت، رشد 
يك  عنوان بهز هم اين سنت كه هنو. گردد محسوب مي آميز تاريخ هاي خشونت حل ادر راهم

                                                
١ Çorum-Boğazköy  / شود  صورت خاتوشاش و ختوشاش نيز تلفظ مي بههاتوشاش 
٢ Güzelpınar /Serêkani-Ceylanpınar /Ceylanpınar كاني ري با نام كُردي سه)Serêkanî ( ـ سوريه  با ترسيم مرزهاي تركيه

 .در غرب كُردستان اش از توابع عامودي اش از توابع شهر اورفاست در شمال كُردستان و بخش جنوبي بخش شمالي. به دو بخش تقسيم شد



 )بحران تمدن در خاورميانه و رهيافت تمدن دموكراتيك(مانيفست تمدن دموكراتيك

  

۹۲ 

، موارد بسياري را مديون هژموني آشوريان شود انديشيده ميحل جهت مسائل خاورميانه  راه
 .است

فكر كنم هم (است سود آزمندي موجود در بنيان آن كه براي كسبخشونت آشوريان و 
را بر  عظيمي جراحات، 235F١)ـ آرامي دارند اي آشوري ريشه اصطلاحات سود و هم خشونت

، بلكه سبب شده تا آشوريان نگشتهبحران  منجر بهتنها . نسانيت برجاي گذاشته استوجدان ا
وضعيتي درآيند كه بار  چنان به »ـ جامعه خلق«و هم  »ـ نظامي سياسي«يك نيروي  عنوان بههم 

بسيار و نفرين  با لعن هاي خاورميانه خلق سبب شده تا. نشوندكمر راست كردن  ديگر قادر به
ي  ي كاوه افسانه. پا خيزند هو جهت آزادي ب ياد كنند) انحصارات قدرت و تجارت(از آنان

. باشد دوران مي همين، محصول ها ي مشهور مادها و اورارتويي»سالهسيصد   مقاومت«آهنگر و 
از (ها ي حكمت ورهكه در تاريخ آن را د گرديدهاي  راهگشاي دوره ،تر اينكه مورد بسيار مهم

عصر فرزانگي نيز ناميد، جهت آن را توان  در اين دوره كه مي. نامند نيز مي) م.ق ٣٠٠الي  ٦٠٠
خيزش  .آمده است وجود به عظيم، لزوم انديشيدني ي آشور شده نازل بلاي و بازشكافي تحليل

زرتشت  ،اين عصر كانون در. باشد اين عصر مي ي زايندهانديشه و هم وجدان، نيروي  هم
) م.ق ٦ي  سده(هندوستان و چين، بودا و كنفوسيوس شرق يعني در در نمايد؛ آفريني مي نقش

. ي آن است و در غرب در ميان يونانيان سقراط نماينده اند؛ نمايندگي را برعهده گرفته
و توانند محيط لازم جهت رشد  هاي بزرگ، مي هاي بزرگ در كنار خشونت و انحطاط بحران

 .دعظيم انديشه و وجدان را فراهم آورنبالندگي 
ي اتفاق ماد و بابل در تاريخ مدفون گرديد، پس از يك  هژموني آشوري كه در نتيجه

الي  ٥٥٠(داد هاي پارس جايش را به خاندان) م.ق ٥٥٠الي  ٦٠٠(مدت ماد و بابل ي كوتاه دوره
آشوريان پيروي  بالعكس ها اين بود كه از روش حل پارس اهگويند كه ر مي). م.ق ٣٣٠

عاري از تبعيض  ، آزادي فرهنگيِتسامح. تواند صحيح باشد لكتيكي نيز مياز نظر ديا. نمودند
، خصوصيات مثبتي هستند هاي صحيح سازي گفته مطرح، عدالت در مديريت و ها براي خلق

هاي  توان گفت كه خلق مي لحاظاز اين . گيرد ها را دربر مي كه روش مورد بحث آن
. اند آوردهاز آن استقبال به عمل  236F٢»ها دترينبهترين گزينش از ميان ب«خاورميانه همانند 

تنها چين و . و از هندوستان تا مقدونيه گسترش يافتترين هژموني تاريخ برقرار گرديد  وسيع
بعدها در . هرچه باشد، بازهم يك نيروي تمدني بود. جمهوري روم در خارج آن باقي ماند

                                                
در كتاب نخست از همين مجموعه آمده / معادل خشونت Şiddetمعادل سود و  Karمقصود صورت معمولي آن در تركي است، يعني  ١

 .آيد معناي آژانس تجاري مي به) Karum(است كه نام شهر كارگاميش مربوط به دوران آشوريان از كاروم
٢ ehven-i şer ترينشان از ميان چندين مورد بد، خوب. از ميان بد و بدتر، بد را انتخاب كردن 
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هاي  ستيزه. آن تأثيرش را نشان داد و بحرانش ژرفا يافت بنيادين و تناقض مدتي كوتاه چالش
 .به تدريج پايانش را رقم زد ،ها از داخل و حملات قبايل از خارج خاندان شديد درون
شمشير اسكندر يك . اي متكي بود تبارهاي قبيله برنيروي اسكندر نيز  اصليستون 

به هژموني پارس پايان داد، نه شود، پوسيدگي دروني  تصور مي آنچهبرعكس . آويز بود دست
اي حدوداً پانصد  طي دوره )م.ب ٣٠٠م تا .ق ٣٠٠از (عصر هلنيسم. عظيم اسكندر جنگاوري

ها در  كه پارس را ها مواردي هلن وقتي. گشتمبدل ـ غرب  يك سنتز واقعي شرق به ساله
در تاريخ ، سنتزي بزرگ پيشبرد بخشيدنددر غرب طور متقابل  به، داده بودندشرق توسعه 

 ،از اين مرحله تغذيه نموده و با هلنيسم) م.ق ٣٠٠تا  ٦٠٠از (تمدن يونان. مدآ پديدانسانيت 
 هستندها  اين هلناما ، باشدروم هژمون نظامي و سياسي هرچند . است گام بزرگي را برداشته

 ي  بهمثا ههاي پارت و ساساني ب خاندان. اند نمايندگي پيشرفت فرهنگي را برعهده داشتهكه 
جنگ هژمونيكي كه با روم . ها، از نظر تاريخي سهمي در پيشبرد فرهنگي نداشتند تداوم پارس

گشوده ي خاورميانه  در جامعه عظيميو جستجوهاي  ها مقاومت راه را بر اند، مجدداً انجام داده
ظهور اسلام در حكم . اند پيدايش يافتهجستجوها  هميني  مسيحيت و مانويت در نتيجه. است
 .استاين برهه  تداوم

بخش مهمي از اروپا . روم، نظام تمدن را گامي ديگر به جلو برده است كدوران هژموني
ي  قاره نفوذ در آفريقا و شبه. براي اولين بار با تمدن آشنا گشته است انگلستان،ي  جزيرهبه تا 

از طرف ساسانيان، هم از طرف روميان ي عربستان هم  جزيره شبه. هندوستان، آغاز گشته است
تمدن  چين، از نظر وسعت و ژرفا. ي تمدن درآمده بود ها تحت محاصره و هم از طرف حبشي

، نيروهاي شويم نزديك مي هاي ميلاد به سالوقتي آشكار است . بخشيده است خود را اشاعه
دند، بر عمرشان نمو هاي ساختاري خويش مي تمدن هرچه اجتماعات انساني را وارد بحران

سخن مشهور بودا بيانگر . به همراه بياورند ي راحل ماندگار افزودند ولي قادر نبودند راه مي
قدرتي  با توسل بهگذار از قدرت » .شتآتش را با آتش نتوان كُ«: باشد واقعيت مي همين
ش هرچه بيشتر ميدان آت دادن اين كار به گسترش. حل نيست راهجويي و  چارهتر،  افزون

هنگامي كه . مورد نظر ما ي مصداقي است بر صحت قاعده، نيز فروپاشي روم. شباهت دارد
ي حكمراني چند امپراطوري  ، مرحلهدورهآخرين (در داخل كشمكش بزرگ ميان امپراطورها

، شود آميخته ميدر خارج  اي قبيلهنظام با حملات موجاموج ) ي زماني است در يك برهه
نيز نقش  توجداني مسيحيعظيم  نهضت سهم. گردد ميمبدل اپذير گريزن به امري فروپاشي

 .مهمي در اين امر ايفا نموده است
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هاي داخلي با  هنگامي كه كشمكش. كنند ي را طي ميي مشابه ها نيز مرحله ساساني
. گردد ، تشديد بحران و فروپاشي ناگزير ميگردند همسو مياي  هاي ديني و قبيله جنبش

در بيلان چهار . است) نظام جهاني(نظام تمدن مركزي گلوبالي بحران  هدور ٥و  ٤هاي  سده
محبوس گشته و با  كاملاًي عمومي و خصوصي  فاحشه ي منزله بههزار سال گذشته، زن 

. شده استدرآورده ابژه و كالا  حالت به ،به موضوع ملك خصوصي و عمومي شدن مبدل
پس از زنان و همانند زنان به بردگي كاران شهري را  قشر روستايي يكجانشين و صنعت

ي  غير از طبقه به. اند تبديل كرده» نسل«كشانده و جهت خراج، ماليات و جنگ به ابزار توليد 
كه ) يمدشوار است آن را طبقه بنام(تمامي عناصر رسمي جامعه شده، داده  فرادست الوهيت

هاي ظهور  شاخه. اند ده شدهسازي بردگي عمومي قرار دا ابع شرطيتتحت كنترل قرار دارند، 
 ي گونه »كاست«تحت نظم  ،تمدن در چين، هندوستان و حتي در آفريقا و آمريكاي نوين

 .ها در برابر اين نظام توسعه يافتند حل ها و جستجوي راه مقاومت. قرار داشتندتري  قاطعانه
 بنيادينژگي سه ويوجود هاي ساختاري كاپيتاليسم،  هاي تمدن همانند بحران تمامي بحران

و  هميشگي است امامتغير ضمن اينكه ـ پيرامون  ي مركز رابطه ؛اولي. نمايند نظام را تصديق مي
هايي  ها و درگيري سبب سود رقابتبه  بين نيروهاي نظام هميشه ؛دومي. باشد نيز مي پيوسته

احل ي دو ويژگي مذكور، نظام ناچار است هميشه مر عنوان نتيجه هب سومي؛. وجود دارند
اين است كه نظام،  مزبور طبيعي سه ويژگي پيامد. طي كندبحراني داراي فرازـ نشيب را 

. روند بدون هژموني پيش نمي ،ها تمدن. گرداند ميهژمونيك را ناگزير  خصلتمديريتي با 
از نظر  گلوباليزاسيونمستمر  ي اشاعه ها، واحد و مشترك تمامي اين خصوصيتي  نتيجه

ها را ناچار به  بعد، تمدن از همان سرآغاز به بنيادينين چهار ويژگي ا. ستوسعت و ژرفا
رات قدرت و سرمايه سرچشمه انحصا سرشتاز  ،اين واقعيت. گرداند شدن مي گلوبال

ي  د، نيرو و سود نيز با تغذيهصورت افقي و عمودي پراكنش بيشتري ياب به هر اندازه. دگير مي
237Fهمبستهيك ارتباط  قطعاً. دشون همديگر به همان اندازه بزرگ مي

. باشد ها موجود مي بين آن ١
شناختي  هاي جامعه تمامي داده(يك تنگناي بزرگ قرار داده درحيات را  امروزه تمدن اگر

 بنديها محدود نمانده و ساختار بحران به انسان همچنين ،)نمايند اين واقعيت را تصديق مي
و بربريتي  يدليل واقعي اين امر ويژگي تخريب باشد، ساختهرو  هنيز با تهديد روبرا اكولوژيك 

دهند، آشكار  كه روي مي وقايعي. پروراند خويش مي بطناست كه از سرآغاز تاكنون در 
 . شدن مواردي است كه در ماهيتش وجود دارند

                                                
١ Correlation  :ي  در متن واژه؛  بودن؛ همبستگي، بستگي  و ملزوم  لازمKorelâsyon اي است فرانسوي به معناي ارتباط  آمده كه واژه

 . شود مي ها ديده متقابلي كه در ساختار، خصوصيت و امور متفاوت ارگانيسم
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 )اي اتنيسيته(اي و قومي اي، عشيره هاي قبيله ـ مقاومت ب
 ،نمايد مياش  ايدئولوژيك ا توسل به نظرياتبرعكس ادعاهاي بسياري كه نظام جهاني ب

آشكار است كه فرمايش و . هاي الوهي عمل نكرده و پيش نرفته است فرمودهمطابق نظم آن 
» نظم«و » فرمايش«هاي ايدئولوژيك، براي من معناي  پوشي آن هم پرده رغم به(الوهيم نظ

نظامي شخص +  مدير(زمامدار ي طبقه ها و مقرراتدستور ي كننده بازنمود) بسيار آشكار است
اين هژموني ايدئولوژيك  با وجود. اجتماعي برقرار گشته ي افزونهاست كه بر روي ) كاهن+ 

مستمر و  سازي هزاران سال و با ظريفطي ، ترين بنده تا پست] شخص[ترين فرادستكه از 
 سانب) اي، ديوانه خواهد شد به مصداق مثال اگر چهل بار يكي را بگويي ديوانه(تكرار مكرر

، زورگويي ظلم« نظم مبتني برشده است،  دادهجامعه  به خورد الوهي و ضرورت واقعيت يك
خارج از اي،  نظام قبيله. و قبولاندن كامل خود نگشته است لاپوشانيقادر به  »و غارت

به  هاي مستمر سيستم كه در راستاي غارت و »كشي قشون«باقي مانده و با  ]گر سلطه[سيستم
هاي عشاير و اقوامي كه در  شورشاما . ماند گرفتند، رويارو مي دن صورت ميبردگي كشان

در طول زمان استمرار  ،همانند نظام تمدن و دقيقاً بردند، سربرآورده سر مي هاي ب نظام قبيله
به . اطلاق گرديده است» بربريت« عنوان ها اين جنبشبر در تبليغات نظام، . اند كسب نموده
ماشين «نظم تمدن يك يعني ، عكس اين مسئله صحيح است؛ روشن ساختمدلايلي كه 

دوستانه بريده  ست كه نخواسته از حيات انساناين نظم قبيله و كمون ا .است بوده »بربريت
 .دشو

اند با موفقيت خويش را  ها توانسته ر تاريخي خلقاز نظبايستي با تأكيد گفت هرچند 
در . حاصل نمايند پيروزياند در اين امر  هاكثريت قريب به اتفاق نتوانستنمايند، اما  پذير رؤيت

مطمئن هستم كه تاريخ واقعي، تاريخ . بود كه نوشته شده است مينگونه  آن بايدتاريخ  ،واقع
 ابداعكار، مقاومت، . را بنگارند دهند و احوال خوداند خويش را نشان  آناني است كه نتوانسته

آگاهانه . گردانده شده است ناپذير و كشف اكثريت قريب به اتفاق جامعه هميشه رؤيت
شان مورد دستيازي و  اي اجتماعيدستاورده. است يامدهن وجود هخود ب هگونه گشته و خودب اين

احوال [صاحبان واقعي آن ناشناس و مجهول باقي گذاشته شده، . است  تصرف واقع گشته
وجه  الخصوص تاريخ به هيچ علي. اند ي نوشتن آن را نداده به نگارش درنيامده و اجازه] ها آن

و  ها ت برزگران، چوپاناف و ابداعااكتش كتشافات زنان،ابداعات و ا مربوط به واقعيت
شايد هم آخرين . را بازتاب نداده است  ها و ابداعات تقريباً تمام كشفواقعيت  و كاران صنعت
 گونه اينها  گوش(رسد كه صدايش بسيار ضعيف به گوش مي واقعي تاريخ رواييِ داستان

خطاب به  ي ايزدبانواينانا برآوردن ، همين بانگنمايد جلوه مي امعن و بي) اند عادت داده شده
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شمارد و  تك برمي ابداعات و اكتشافاتش را تك ،باشد كه ضمن آن ـ شاهان مرد خدا
هنگامي كه  »؟ربوديدمرا از من ) اجتماعي قواعدو  ات، ابداعها كشف(هم ١٠٤ شما«: گويد مي

چوپانان داستان روايي  مبه نظر(239F٢»وانكيمد«و  238F١»دوموزي«چوپانان در داستان و  برزگرانجهان 
ها اهميت كار، ابداع و اكتشافات خويش را باز  از طريق اين نوع داستان) است و برزگران

امروزين،  يِپوزيتيويست و تواريخ ملي. است بوده تر ، انگار تاريخ به واقعيات نزديكاند گفته
كه بيشترين فاصله را با متافيزيك نامطلوبي هستند  ي ازهاي نمونه ،علمي هاي گفتهتمامي  رغم به

 و متولوژي دوران سومر اروپامحوري »گرا مـ عل پوزيتيويستي«اسي شن اگر جامعه. دارند حقايق
 ازآن »اجتماعي به حقايق بودن نزديك«ويژگي د، تفحص و تفاسير قياسي قرار گيرنمورد 

 .مايدن بيني مي اعتقاد و خرد من اين را پيش كم، دست. خواهد بود يمتولوژي سومر
 .هاي تاريخي بپردازيم مقاومت هاي مشخص به نمونه

 الاصل حملات قبايل ساميضدها و  ـ مقاومت)آ(ب
صحراي بزرگ تا شرق  ي حد فاصل  بر آنند كه در منطقه علمي دال دلايل و شواهد

وجود داشته  تر و سرسبز تر پرباراني  هزار سال قبل يك حوزه طي شش ستان،ي عرب جزيره شبه
مختلط با اين  طور به ، اي وسيع كه سامي عنوان شده نظام قبيله يك گفته بوديم كه. است

م به بعد با فشاري .ق ٤٠٠٠اين نظام از حدود . ه استايجاد گرديد ژئوبيولوژيكمحيط 
مهم بودند كه همگام با آغاز  آورتمدن مصر و سومر دو عنصر فشار. رو گشت هدوجانبه روب

بنابراين حركت تاريخي قبايل . نمودند ترقي پيدا شدن، بيابانيسالي طبيعي و  دوران خشك
، اجباري )در خارج(و سرسبزتر تر هاي پرباران حوزه و )در داخل(اي هاي واحه سوي حوزه هب

اسناد سومري و مصري هميشه از . ثبت نموده استبا سند، ها را  اين حركتتاريخ، . گشت مي
هاي  انسان« يعني» عابيرو«ها را  نشيني كوچمصريان اين . گويند سخن مي» خطر«اين 

                                                
١ Dumuzi  :شوند و طي آن  ي سومري دوموزي چوپان و انكيدو يا انكيمدوي برزگر خواهان ياري از اينانا ايزدبانوي آسمان مي در اسطوره

در اين روايت . شود به رسميت شناخته مي) اند پرداخته نشين كه به كار شباني مي قبايل سامي كوچ(ها حق فصلي چراي دام براي چوپان
. شود و اينانا از انكيمدو خواستار پوشاك، غلات و حبوبات مي گردد  از دموزي مي  ـ خدا اوتو برادر اينانا خواستار شير و كره شيدخور

شود  ي پوشاك خشن و پشمي خود با پوشاك برزگر، شير زرد با آبجوي برزگر، پنير با غلات و عسل با نان شرمگين مي دوموزي از مقايسه
هاي كشاورزي زير كشت نيست، بتوانند از حق چراي فصلي  دهد به هنگامي كه زمين نا طي گفتگويي به چوپانان اجازه ميو سرانجام اينا

نويسنده در كتاب دفاع از يك خلق . مؤثر بوده است  اين داستان بر داستان هابيل شبان و قابيل كشاورز كه در تورات آمده،. برخوردار شوند
دوموزي چوپان ـ . دهد دهنده نشان مي عنوان ياري هم مردـ چوپان و هم مردـ کشاورز را به, اي اينانا اسطورهفرهنگ «: چنين آورده است

ي ابراز احترام و پايبندي به اينانا با هم به رقابت  اصطلاح دوموزي اولين نمونه و مبدأ ارتقاي مرد است ـ و انکيمدوي کشاورز در زمينه
 ».اند زده ونان درجه يک تبديل شوند دست به هر کاري ميبراي اينکه به معا. پردازند مي

٢ Enkimdu 
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نظرم در همان معنا يا در  سومريان نيز به. ناميدند مي) اي چرك و غبار گرفتهبه معن(»غبارآلود
برايشان » خطرآفرينان«شكل  خوانده و هويتي به »آموريت«ها را  ، آن»آمدگان از غرب «معناي 

ردگي كشانده و به خدمت خويش بخش مهمي از آنان را به ب. گرفتند در نظر مي
 طور به ، تا به امروزپوستان به بردگي كشاندن سياههمچون دانيم كه اين امر  مي. نددآور درمي

 .رحمانه ادامه دارد بي
؟ هايي برقرار و متداوم گشت سازي، به قيمت چه رنج ي برده  شش هزار ساله حدوداً نظام

ها بتوان  دادن به اين پرسش فكر نكنم بدون پاسخچه كساني و چگونه از نتايجش بهره بردند؟ 
تر بود، بهتر  جهت دفاع مناسبمصر به سبب اينكه موقعيتش . را نگاشت تاريخ واقعي

محافظت  ،هاي آنان مقاومت واقع بهو حملات اين قبايل و  ها توانست خويش را از كوچ مي
بينيم اين  مي. تري داشتند دفاع موقعيت بي ،ها سومريان در مقابل مقاومت و حملات اين. نمايد

م .ق ١٤٠٠هاي  يافت، در سال ترش ميكه موج به موج گس طلبانه مقاومتو  اي قبيلهحملات 
ي  در نتيجه شود، آكاد ياد ميتحت عنوان در تاريخ از آنان خانداني كه . داد نتيجه مي

ت جاي قدر در نظام ،مقاومت و حملات اين قبايل توسطدفاعي سومريان ] سيستم[تخريب
و  م حكمراني نمود.ق ٢١٥٠تا  ٢٣٥٠كه از را دوران پادشاهي اين خاندان  توان مي .گرفت

ارزيابي » ـ آشور پروتو«يك رژيم  عنوان ، بهتاريخ مؤسس آن بود» امپراطور«سارگون اولين 
قانون مورد بحث، قانون توضيح  .شود يك قانون تشكيل مي ،هويت سارگون ي واسطه به. نمود

اند، چگونه به  يافتهدر محيط تمدن فرصت  وقتيرؤساي قبايل  واقعيت است كه ناي
 ها دچار بدان هايي كه تأثير دشواري. اند شدهخويش تبديل  زورگوياني بدتر از پيشينيان

در امر مذكور داراي  ،ي نوين قدرت اريكه از شدنشان و سرمست چشمي گرسنهاند،  گشته
 .باشد اهميت مي

آشور و بابل با . اند هاي بابل و آشور پديد آمده قبايل سامي، دوران از دومين موج
 مشاركتي. اند ، به دوران مشهوري تبديل گشتهبودند بدتر از سارگونكه  خود  ـ شاهان خدا نيمه

نهاد بردگي نيز  امر پيشبرددر گمان  بي. اند اد قدرت و تجارت داشتهنه پيشبردتاريخي در 
ندارد كه بابل و آشور شكي وجود . اند هاي اصيل مصر و سومر نداشته نقشي كمتر از خاندان

جهت . اند كردهايفا  جهانشمولكلاسيك استثمار و فشار، نقشي شدگي  ي نهادينه در زمينه
متر ـ روم ك از يونان ميزان مشاركت آنان،حائز اهميت است كه بگوييم  ،نوشتن تاريخ صحيح

 در خود جذب نموده اد، بابل و آشور، زبان و فرهنگ سومري را عميقاًي آك  دوره. نبوده است
صورت زبان مشترك رسمي  آكادي و آرامي بهزبان . ي دوم تنزل داده است و به درجه

شدن زبان  تبديلزمان خاورميانه، تا  زبان لاتينيِ ي مثابه ويژه زبان آرامي، به هب. ه استدرآمد
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 اتيادآوري انحصار ، از لحاظاين موقعيتش. كاربست داشته استبه زبان رسمي تمدن،  عربي
يِ مشترك ـ الهيات ايدئولوژيكهمچنين زبان . قدرت و تجارت موجود در پس آن، مهم است

زبان رسمي فرهنگ معنوي نيز قبولانده و  عنوان بهي، خود را زبان رسميِ فرهنگ ماد. است
 .بخشيده استمشروعيت 

 ها مقاومت. يابد ت جريان ميي سامي، تحت نام عربي قبيله سومين موج بزرگ جنگجوييِ
بازتاب م خويش را با هويت عربي .ق ٥٠٠ستيزي كه پيش از اسلام و حدود  و حملات تمدن

 سرتاسرتوانستند از . ايفاي نقش نمودند جهانشمولاي  ، همگام با اسلام در گسترهدادند مي
هاي  كوه هاي سلسله ي عربستان تا دامنه جزيره ف صحراي بزرگ و شبهشمال آفريقا، اطرا

دو هزار و پانصد . باشد اي بسيار بزرگ مي يك حركت قبيله. پراكنش يابند ـ توروس زاگرس
در همان را خويش  سازي متحولو  بدون اينكه چيزي از سرعتش بكاهد، استمرارسال است 

شدن  نهادينه. ت، ارزش پژوهش را داردحول در عربيت روندويژه  هب. دهد ها ادامه مي مكان
درك دولت و قدرت آموزنده  از لحاظ، ي فرادست امارت و سلطنت در طبقه ،يتشيخ
 مثلاً. اي عربي دارند مايه ، قدرت و دولت نيز بنشيخيت، امارت، سلطنتاصطلاحات . باشد مي

 .»سر برده شود هبگشته  زن تصاحبشبي كه با «ي امعناي لغوي دولت، مشتقي است از معن
در زبان . بسيار جالب است كشاندن، حتي از نظر لغوي نيز ي دولت با تجاوز و به بردگي رابطه
اند و  كنند، عريان قدرت را تداعي مي و نهادهايي كه اتتمامي اصطلاح ، معنايعربي
 !نمايند بردن و تداوم آن را تداعي مي لذت

ذشت سرگ. گردد ارائه مي قبايل ساميتري از  بسيار مفصل ليست ،)تورات(در عهد عتيق
اين موضوع ـ كه در بخش اديان  رابطه بادر . شود ميطور مفصل روايت  ي عبراني به خود قبيله

توان چنين  در اين بخش ميـ  مورد تحليل واقع خواهد گشتا طول و تفصيل خدايي ب تك
يك شاخه » ها كنعاني« مثلاً. رو هستيم هي سامي روب قبيله از  تابلوي پيچيدهبا يك  :استنتاج نمود

 .مطرح است نيز» ها آرامي«از طرف  متمايزيي  تشكيل شاخه. دهند را تشكيل مي
 بهرا  بدويانتوان  مي. دهند تشكيل مي 240F١»وياندب«ي پاييني قبايل و عشاير سامي را  طبقه

. برند سر مي همحروميت بفقر و نمود كه در  تعبيرو روستايي نيز  نشين ، واحهياعراب بيابان
معناي طبقاتي و  داراي اي، ي وجه قبيله است كه به اندازه مقوله يا كاتاگوريت يك بدوي

بسيار كهن و هويت اجتماعي مختص به خويش  يك تاريخ از .هستنيز  ]يا سوسيال[اجتماعي
ها در ميان »تركمن«همانند  ت جداگانه است؛ت يك عربيبدوي ،از اين نظر. برخوردار است

                                                
 باديه يعني بيابان، هامون، صحرا./ نشين؛ صحرانشين ي عرب ساكن بيابان؛ باديه بدوي يعني قبيله ١



 )بحران تمدن در خاورميانه و رهيافت تمدن دموكراتيك(مانيفست تمدن دموكراتيك

  

۹۹ 

241Fها»رمانجكُ«ها و  ترك

. پروراند ردها، معنايي اجتماعي و فرهنگي را در خويش ميدر ميان كُ ١
هستند كه در  اي قبيله ي، قومي داراي نظامفرودست و هم ي هم فرادست ي طبقه مثابه اعراب به

آن تاريخ خاورميانه را و در رأس  جهانشمولتاريخ  ول تاريخ تا به امروز، بيش از همگانط
. ادامه دارد شسرعت ي همهها با  تغيير و تحول آن. اند مشغول كرده و تحت تأثير قرار داده

و هر دو نيز  استكه بعد كوچكي از آن  ـ »اسرائيل ـ عرب«هنگامي كه به تأثيرات درگيري 
واقعيت مورد باشندـ در منطقه و جهان توجه شود، بهتر درك خواهد شد كه  الاصل مي سامي

ي عرب،  موجود در پديده تبدون درك تغيير و تحولا. باشد بحث چقدر حائز اهميت مي
 . درك كامل خاورميانه و دنيا ناقص و دشوار خواهد بود

 سامي و خصوصاً عموماً ي اقوام و قبايل طلبانه و جستجوگرانه هاي مقاومت جنبشاينكه 
ارزيابي نمود، موضوعي  گرا تمدن لحاظيز چه ستيز و ا تمدن لحاظياز چه بايستي عرب را 

در . اي جدي است ديني نيز مسئله ي و مقولهي اتنيكي  مقوله متمايزسازي. باشد دار مي مسئله
موضوع  اين اما .ي متمايزسازي وجود دارد در زمينهمسائل مشابهي ميان ساير اقوام و قبايل نيز 

، هميشه مخالفت با نظامو يا بودن در چارچوب نظام . باشد تر مي در ميان اعراب پيچيده
اين مسئله هم در تاريخ و هم . بوده است موجود در دنيا هاي مشابه تمامي جنبشموضوع بحث 

سامي و  اي و قوميِ قبيله هاي جنبشدر . موجوديت خود را حفظ كرده استهميشه  هامروز
ي  ستيز و جنبه ي تمدن جنبه بين. باشند حائز اهميت نيز مي و وجود داشتهعد و بهر د عرب،
در حال  اين دو جنبهوجود داشته و  يديالكتيك تضاديك رابطه و  گراي اقوام و قبايل، تمدن

 دهد ميستيز بازتاب  ي تمدن با جنبه ، خود را بيشتراتنيسيته. اند بوده ي با همديگراي دائم مبارزه
توان گفت كه  اما مي .سازد منعكس ميگرا  ي تمدن بيشتر با جنبه نيز خود را دينيي  لهمقوو 

تغيير و  به رويستيزي  و تمدن مداري  گرايشات تمدن ها، آنميان هر دو نوع جنبش و  بطندر 
را  و بغرنج بسيار پيچيده روايتي  مفسران مدرن و سنتي، يك شيوه. تحول بسيار باز هستند

 منجر بهتواند  ها، مي و عدم بازتاب صحيح پديده گفتارو پيچيدگيِ  بودن بغرنج. اند ايجاد كرده
 كه در نظر بگيريم كه هنگامي. كُنش و عملكرد شود ي حوزهآميز در  نتايجي بسيار اشتباه

                                                
ج از عشيره را وصف اي خار ناميم توده مي» کرمانج«تمايل و جدايي که ما آن را : نويسنده در كتاب دفاع از خلق چنين آورده است ١

ي  عنوان توده ها به ي شهر را کرمانج اولين حومه. ي مذکور را تغذيه نموده است ها هميشه توده هم فروپاشي عشاير و هم گسست. کند مي
داري نيز  مايهسر» كارگرسازي«ي   توان اين مرحله را به مرحله مي. يابد اين روند و مرحله بعد از قرن نوزدهم تسريع مي. عوام تشکيل دادند

عشيره بدون هيرارشي . اي و کرمانج تفاوت وجود دارد ميان کُرد عشيره. سو و هماهنگ است بودن هم کرمانج کاملاً با کُرد. تشبيه نمود
» ر کارکه«] كُرديِ[اصطلاح. ي کارگر است طبقه, به نوعي يک کارگر کُرد است. اش است تصور است اما کرمانج همراه خانواده غيرقابل 

 .کند اين گروه را به درستي وصف مي
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242F»نمايد عمل را با خود حمل مي، عمدتاً اولويت گفتار«

 داشتن توان درك كرد كه مطابقت مي، ١
 . باشد چقدر حائز اهميت مي ،ما با موضوع و مسائل هاي روايت
 مقاومت و حملات هوريان  ـ) بـ(ب

243Fهاي آري به نظر من واژه

244F، اور٢

245Fهوريو  ٣

246Fشناختيِ كلمات ريشه لحاظ به ٤

، داراي ٥
247Fي تپه، فلاتاسومري بوده و به معن

شايد سومريان همسايگان . دنباش و گروه كوهستاني مي ٦
ناميده » ـ تپه خلق كوه«كنند،  شمال شرقي خويش را به سبب جغرافيايي كه در آن زندگي مي

كنند، عبارات  ردهايي كه در همان موقعيت جغرافيايي زندگي ميهنوز بر كُ از سويي. باشند
جزء نيز  248F٧»كورد ـ كارد«عبارت . باشند مي» خلق كوهي«ي اگردد كه به معن بسياري اطلاق مي

 .باشد قابل درك مي» خلق كوهستاني«به همين دليل است كه عبارت . هاست همين سنت
 و  ايِ هند هاي قبيله گروه، جزء ]يا اتيمولوژيك[شناختي ريشهها از نظر  اگرچه هوري

249Fاُتانتيكها  گروهاين شوند، اما بيش از تمامي  اروپايي محسوب مي

داراي  يعني باشد، مي ٨
 دورانهمان اجتماعي هستند كه از اواخر چهارمين  :تفسير من چنين است. استبومي  خصلتي

، نوسنگيدر انقلاب  سرآمدسو در همان منطقه زندگي كرده و با ايفاي نقش  يخبندان بدين
، شناسانه شناختي، انسان ، باستانژئوبيولوژيكتمامي تحقيقات . اند آن را توسعه داده

خلقي كه هنوز هم در آن : رأي هستند شناختي، بر اين نكته هم قومشناختي كلمات و  ريشه
 .باشد كند، داراي خصلتي بسيار ديرين و اُتانتيك مي منطقه زيست مي

                                                
عمدتاً = گفتار / آمده است Söylemin = eylem öncelliğini çoğunlukla beraberinde taşıdığınıصورت  در متن به ١

 .اولويت عمل را با خود به همراه دارد
٢ Arî باشد مي» آريايي«ي  صورت كُردي واژه . 
٣ Ur 
٤ Hurri 
٥ Etymologic  :شناختي، اشتقاقي اتيمولوژيك؛ صرفي، ريشه 
ارتفاع فلات ميان دويست تا . هايي در سطح آن موجود باشد فلات، دشت پهناوري است كه ارتفاع آن از سطح دريا بالا باشد و كوه ٦

 .هزار متر است پنج
٧ Kart-kurt ـ كورت كارت«مشتق از » دكُر«ي  مطابق اين نظر واژه. باشد اشاره به يك اعتقاد فاشيستي تركي مي «Kart-kurt) در زبان

باشد كه هنگام راه رفتن بر روي  يعني صدايي مي) ي كُرد كه كورت شده است شوند، همانند نمونه تبديل مي»ت«به » د«تركي اكثرا حروف 
هاي  ترك«ها  وجود نداشته و ايننام كُردي  نام كُرد و زباني به ي مذكور اين است كه خلقي به سخن اساسي نظريه. شود برف ايجاد مي

اي است كه پشتيبان »!علمي«ي  اين تمام نظريه. شوند ناميده مي» كورد«شان بر روي برف  هستند كه به سبب صداي ناشي از راه رفتن» كوهي
 !باشد ي نفي و نابودي خلق كُرد مي سياست تركيه در زمينه

٨ Authentic  :از ديرباز در يك مكان مشخص زيستن داراي اصليت و قدمت، اصيل، باستاني؛ 
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هلال حاصلخيز، در مركز  نوسنگياست كه اجتماعات دوران  تشخيصاز نظر علمي قابل 
ي و معنوي لازم را ماد فرهنگتمامي عناصر  ،از پنجاب تا نيليِ تمدني  پديده بالندگيجهت 

گفته بودم كه گوردون چايلد اين  قبلاً. اند مهيا نموده و به كمال رساندههزار سال قبل  از شش
بسياري . نمايد ي شانزدهم تشبيه مي را به اروپاي پس از سده نوسنگي كامل و بالغدوران 

 .اند رسيده ي مشابه همينبه نتايج ،تحقيقات
ردپاهاي العبيد . خوريم م برمي.ق ٤٠٠٠هاي  سال طي ي فرهنگ العبيددر منطقه به ردپاها

 از همان دهد كه داد و ستد با فرهنگ منطقه ي سفلي است، نشان ميمزوپوتامياكه فرهنگ 
دوران اوروك، اور و آشور  بقاياي مربوط بهتر اينكه  مهم. بسيار رواج داشته است دوران

مربوط به  هاي شايع كولوني ، به جنبشـ فرات صل دجلهو حدفا در سواحل. ترند بسيار افزون
لحاظ  به بنابراين. ندا و ملموس بسيار مشخص شناختي، بقاياي باستان. خوريم برمي دوران اين

و  سازي كلوني هزار سال قبل تاكنون تهديد ، از ششمعلوم گرديدهكه  جايي تا تاريخي،
از ساير جوانب نيز تهديدات مشابهي . استداشته وجود آن منطقه و خلق  اجراي آن بر روي

به . ريمخو قفقاز برمي مسير هاي استيلاگرانه از به حركت طور پياپي به ويژه هب. وجود دارند
جزء  وبودند  بسيار حاصلخيز نوسنگيدادن انقلاب  هاي محل روي سبب اينكه حوزه

 كه هايي مهاجرتهمانند  دقيقاً توان انتظار داشت ميگشتند،  ها محسوب مي ترين حوزه قديمي
سوي ه گيرند، جمعيت از هر طرف ب و اروپا صورت مي ي آمريكا به ايالات متحده امروزه

هلال حاصلخيز از اين . اند مناطق حاصلخيز و ثروتمند هميشه جذاب بوده. منطقه سرازير شود
 .است و گيراييجذاب غايت  بههاي  نظر داراي ويژگي

نظام، ظرفيت يابي  بلوغي  ممكن است پس از دوره. رح باشدمطشايد وضعيتي معكوس نيز 
متقابل ] جمعيتيِ[هاي حركت. باشد شدن كرده شروع به محدود ،منطقه به سبب ازدياد جمعيت

 شوند، حاصلخيزتوانستند  ي كه مينزديك مناطق همسايه و] حركت به[در رأس آنو 
هايي ارائه  زمينه نيز دادهتاريخي در اين  ي شده ثبتمتون . رفت بوده و انتظارشان مي پذير امكان

هم  ،)م.ق ٥٠٠٠الي  ٧٠٠٠(ي بلوغ به بعد دهند كه فرهنگ منطقه از مرحله نشان مي. دهند مي
ه تمامي سريعاً ب ي خويش مطابق دوره ،)با انسان(و هم فيزيكي) بدون انسان(فرهنگي صورت به

 عيت علمي است كه پس از تاريخاين يك واق. اكناف جهان آن دوران پراكنش يافته است
گروه زباني هند و اروپايي بر اين واقعيت (تا هندوستان گرفته اروپا نواحي داخلياز  يادشده،

دو  هر از را هاي فرهنگي اين ارزش با تأخيري اندك ،از مصر تا سومريان و) دگذار صحه مي
چگونه به هند  ]يا اُتانتيك[باستانييِ خلقي نئولتيكهاي  واژه ،صورت در غير اين. اند راه پراكنده

صدها  و پنجاب دجلهنيل، فرات، : توان به اين پرسش پاسخ داد نميهمچنين  !اند و اروپا رسيده
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هاي آبرفتي  اند، پس چرا در زمين مشابه  هايي با حاصلخيزي است كه داراي زمين هزار سال
ي  نيز به اندازه» زراعت مركزيعصر «اصطلاح . خوريم برنميدپاي تمدن به رنزديك به دريا 

 .باشد صحيح تاريخ انسانيت لازم مي نگارش و خوانشجهت  ،اصطلاح تمدن مركزي
چيز را در مورد  ساساً همهتپه در نزديكي اورفا ا ي معبد گوبكلي هزار ساله ميراث دوازده

داراي فرهنگي  ايِ منطقه، متكي بر نظام قبيلهخلق . دهد توضيح مي] مذكور[بودن خلق اُتانتيك
هاي منطقه را انجام  حفاري شناساني كه شخصاً نظر باستان. باشد بسيار قديمي و پيشرفته مي

در اينجا . باشد شرطي ضروري مي تاريخ معطوف به اين است كه بازنويسينيز  اند داده
موضوع مورد بحث، . رويكردي شوونيستي به اين مسئله ندارمتأكيد بگويم كه  اخواهم ب مي
نگاري صحيح جهت  لزوم تاريخ. باشد صحيح جهت تمامي انسانيت مي نويسيِ ضوع تاريخمو

انسان به معناي ، درستزيرا تاريخ . ترديدناپذير است ديگري از هرچيز بيشتمامي انسانيت 
 .است درستحيات به معناي نيز  درست، انسان باشد مي درست
ها رو به ازدياد  تدريج بر روي آنتوان ديد كه قبايل هوري به سبب فشاري كه به  مي

، تكامل يافتند و البته كه اين شدن اي سوي عشيره هم ب.ق ٣٠٠٠الي  ٤٠٠٠ي  نهاد، در دوره مي
در اين دوران به ردپاي فرهنگ عشيره . ي تاريخي است شده ثبت مواردمشاهدات ما از طريق 

ل شرقي خويش سخن از همسايگان شما عمدتاًاسناد نوشتاري سومريان، . خوريم برمي
و نظر . ي سومريان اشاره نموده بودم خلاصه به ريشهطور  هقبلي ب هاي در بخش. گويند مي

ي  ي اشاعه شخصي من اين است كه سومريان يك سنتز فرهنگي هستند كه در نتيجهي  عقيده
 هاي سامي در درون دادن برخي گروه ي عليا و با مشاركتمزوپوتاميااز  الفرهنگي و فيزيك

هوريان، در عين حال  اي عشيرهتحول . هستم  عقيده بر اينهنوز هم  ؛اند خويش تشكيل شده
 رفع اي اجباري در راستاي مرحله عمدتاًعشيره، . ي سياسي اثباتي است بر پيشرفت آنان از جنبه

ويژه  هطور قطع مسائل رو به افزايش داخلي و ب هب. باشد مشترك مي »دفاع و مديريت«نياز به 
دهد كه  م نشان مي.ق ٢٠٠٠تا  ٣٠٠٠دوران . اند مودهاي را تسريع ن رجي، تكامل عشيرهخا

هم در فرهنگ . اند كنفدراسيون نموده از نوع اي پايه  هاي سست به ايجاد تشكل ها آغاز عشيره
ولي ميانيِ ماقبل و هم در فرهنگ آناط) م.ق ٢٠٥٠الي  ٢١٥٠ـ گودآ از  دوران گوتي(سومري

هاي  البستان امروزين به بيگي  در حوالي منطقه 250F١»حاربي آنوم«هايي كه  ر نامهد(ها هيتيت
251Fيي»نَشا«

252Fتپه ـ كُل ٢

. سياسي تشكيل شده است اليتبينيم كه يك گروه  مي) ـ نوشته است ١
 .باشند ها به زبان هوري مي نوشته

                                                
١ Anum Harbi  
٢ Neşa  
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و هم اند  يابيم كه گروه اليت هوري، هم در وضعيت دفاع بوده از اسناد موجود درمي
زندگي در مناطقي . اند احساس نموده را هميشه لزوم مقاومت در برابر فشار آشوريان. پراكنش

ي مستمر پادشاهان آشوري بر آنان  حمله منجر بهمعادن غني و الوارها بوده است،  بستركه 
 فدراسيونكن: برخاستند مقابلهي مهم، به  ي اين فشارها به حالت دو شاخه در نتيجه. ديگرد مي

؛ و »هاتوشاش«و سپس » نَشا«در آناطولي مياني ابتدا با مركزيت ) م.ق ١٢٠٠الي  ١٦٥٠(هيتيت
توان گفت كه  به راحتي مي. »كانيواشو«با مركزيت ) م.ق ١٢٥٠الي  ١٥٠٠(ها سپس ميتاني

ويژه آشوري راهگشاي ايجاد اين  هتاجران بابل و ب هاي كولونياليستي يورشفشار، استثمار و 
هاي اين دو  از طرف خلق ١٥٩٦با توجه به اشغال بابل در سال  .ها گرديدند ونكنفدراسي

ئله اشاره نمايم كه با تأكيد به اين مس بابايد . ي مذكور رسيد توان به نتيجه كنفدراسيون مي
هاي سياسي و اجتماعي  توانيم تشكل امروزين، نمي ي گرايانه ملي 253F٢]يا قاموس[شناسي اصطلاح

انجام  جاي هتوانيم انجام دهيم اين است كه ب ميآنچه . يش را تفسير نماييمچهار هزار سال پ
 گيري شكلروند جهت  ، حداقل سخناني را كه بسيار به خطا نميندادن و ننوشتن هيچ چيز

درك  گونه بدينموضوع بايد  بهما  رويكرد. پيش بكشيم ،از تاريخ ] ذهني تصوريا [ايماژيك 
هم اريخي و گرايشات مبتني بر نفي تاريخ را درانيم تحريفات تتو به شكلي ديگر نمي. گردد

 .بشكنيم
م به موقعيتي رسيده بودند كه .ق ٢٠٠٠هاي نزديك به  در سالچنانچه پيداست هوريان 

ردهاي امروزين بر روي آن زندگي كُتقريباً ي گردند كه يها توانستند صاحب حوزه مي
هاي خاكي  ويژه در حفاري تپه هب. باشند  ني بر آنتوانستند قادر به حكمرا ميكنند، و يا  مي
هاي سومري، بابلي و آشوري را به آتش كشيده و تخريب  توان ديد كه گاه كولوني مي

254Fي خاكي توتريش نزديك به بوزاُوا از توابع اورفا در تپه. اند نموده

شاهد به آتش كشيدن و  ٣
هايي در آن  چنين كولوني احتمالاًم هستيم كه .ق ٢٠٠٠در  هاي يكجانشيني تخريب مكان

 يك فعاليت معمولي اتيمولوژيكهر كسي كه : بايد اين را نيز بگويم حقيقتاً. اند وجود داشته
. باشد مي) كُردي پيشا(كُردي ـ زبان هوري، پروتو تواند درك كند كه انجام دهد مي نيز

ها  در اعماق كوهستانكه  زاگرس ـهاي موجود در درسيم، بينگول و  تر بودن لهجه نزديك
 .نمايد اندـ به زبان هوري، هرچه بيشتر اين واقعيت را تصديق مي سالم باقي مانده

                                                                                                         
١ Kültepe 
٢ Terminology فرهنگ اصطلاحات 
٣ Urfa-Bozova-Tutriş 
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م، دوران مقاومت در برابر كولونياليسم بابلي و .ق ١٠٠٠الي  ٢٠٠٠ت كه دوران آشكار اس
 ١٠٠٠الي  ١٣٠٠ري كه در دوران هژموني آشو ويژه بهدانيم كه  ميخوبي  به. باشد آشوري مي

256Fآن را تاسخان(امروزين 255F١»سملب«نهاد، در دشت م رو به ترقي .ق

 ييك مركز ايالت) نامند مي ٢
» گَنج«و » ليجه« ي منطقهها و قبايل هوري كه در جوار  نشين را تشكيل داده و در برابر بيگ

تصديق . ندا هبود كشي قشوندادند، هميشه در حال  هاي خويش ادامه مي هنوز هم به مقاومت
257Fهاي نگاره جالب،

. اند هاي نزديك به ليجه حكاكي شده شاه آشوري است كه بر صخره ٣
در اسناد . اند گرفته  صورتمناطق زاگرس نيز عليه هميشه  يمشابه هاي كشي قشونبينيم كه  مي

مكانش . شود بحث مي) ي نهرابه معن(م از خلق و كنفدراسيون نائيري.ق ١٢٠٠آشوري در 
258Fسواحل دجله و زاب

كه اين  نشان سازم دستبايد با تأكيد اين مورد را نيز . دباش مي ٤
آشوريان  ،در مقابل اين. اجتماعي است ي افزونهاليت، بر سر  اقشارشاهان و  ميانهاي  درگيري
آميز زندگي  مختلط و در محيطي صلح طور همواره بهاند  خلق توانسته ي منزله بهها  و هوري

 . وجود ندارد سيستمانه درگيري و همستيزي بنيان ،اي بين اجتماعات خلقي و قبيله. نمايند
بينيم كه به هنگام تضعيف  به زبان سومري است، ميگذاري  يك نامهوري ي  چون كلمه

ن بابل و آشور است، زبا يابيادي و آرامي كه نفوذگشتن زبان آك باني سومريان و حاكمنفوذ ز
هنگامي كه هم ذهنيت و هم زبان مرحله . گردد هوري اطلاق مي تبارهايعناويني جداگانه بر 

در آن دوران هيچ . گردد گذاري نيز ايجاد مي هايي در عنوان ، بدون شك تفاوتيابد ميتغيير 
ي  طريق قبيله از بيشتربلكه  .»هستمرد كُيا   آشوريمن عرب، « گويد نمياي  كس و هيچ قبيله

قائل گرديده و  خودهويتي براي  يخدايي كه بدان منسوب است، عنوان نامخويش و 
به زبان (م، عنوان هوري.ق ١٠٠٠هاي  پس از سال. گذاري شود گونه عنوان آن خواهد كه مي

259Fنام ماد و بياني. دهد رامي ميـ آ هاي آشوري ، جايش را به عنوان)سومري

 وان امروزين خلق(٥
داراي قدمت  احتمالاً» اورارتو«. شود ، در فرهنگ اصطلاحات آشوري بيشتر ديده مي)او ميدي

 .مانده از سومريان باشد جا هبيشتري بوده و يك اصطلاح ب
ي معدني ارزشمندي  هآهن ماد. م، دوران ابزارهاي آهني است.ق ١٠٠٠دوران پس از 

آهن و  بستر معادن. باشد در جريان مي هايي همانند نفت خام امروزين، بر سر آن نزاع. است

                                                
١ Bismil  :اند بسمل و ليجه در شمال كُردستان واقع 
٢ Tashan 
٣ Figure  :شكل، پيكره، فيگور، ترسيمات 
 ي زاپ به كُردي، رودخانه ٤
٥ Med ve Bianili لي گرفته شده است لي ي واني در كتاب نخست آمده كه نام شهر وان در شمال كُردستان از قبيله. 
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. ندمتمركز ـ توروس هاي زاگرس كوه مانند بسترهاي مس بيشتر در سلسلهه ها،آن كاربست
، تنها نيرويي است كه در مقابل »تمدن آهن«عنوان يك  هب) م.ق ٦٠٠الي  ٩٠٠از (تمدن اورارتو

رغم در پيش گرفتن مقاومت  يهاي ماد عل نشين بيگ. باقي مانده است پابرجاشاهان آشوري پاد
مقاومت . اند يافتهدولت آشور به پيروزي دست  تمدن يا م در مقابل.ق ٦١٢مستمر، تنها در 
سيصد سال ادامه به مدت تقريباً هم  و آن ها شرقي اورارتويي اليه منتهيدر . مادها مهم است

از حاكميت را ها  ارسپ كه طي آنم .ق ٥٥٠را تا تاريخ خود   مادها كنفدراسيون. يافته است
شراف ماد اَ. اي متفاوت است دوران پس از آن، دوره .دستشان سلب نمودند، ادامه بخشيدند

شان را ادامه  بودن به موقعيت درجه دوم خويش، موجوديت ها، با راضي پيماني با پارس در هم
260Fتاريخ هردوتدر . استسنتي كُرد  در مزدوريِ دار اي ريشه ، مرحلهاين .دادند

گونه  اين دقيقاً ١
261Fآستياگ: شود بازگو مي

262Fهارپاگ شي خائن آخرين پادشاه ماد به فرمانده ٢

اي « :گويد مي ٣
چرا خودت بر اريكه ننشستي، يا به يك . مرا از تخت پايين كشانيدي بالفرض !فطرت پست

اين پرسشي است كه » زادگان پارس را ترجيح دادي؟ و نوكري اصيل نسپرديمادي ديگر 
 .جاست تا حد غايي بهامروزه نيز واقعيت آن 

هاي  كوه ـ ساساني و در سلسله اي در دوران پارس همقاومت و حملات تبارهاي قبيل
ـ  ارسشراف پاز طرفي در مقابل مزدوران خويش و اَ. ادامه يافت جنبهدو  از ـ توروس زاگرس

و  كنند مياوم موقعيت خويش و سعي بر تدپس نشسته وا اي محدود خود ساساني، به ابعاد قبيله
يكجانشين سعي بر تداوم  شباني در حالت يكجانشين و نيمهو  برزگري ي پايهاز طرف ديگر بر 

ي حيات  همانند واكنش بدويان عرب، يك شيوه. نمايند موجوديت اجتماعي خويش مي
ز مدارا با غير ا هشان، ب اي عشيره رهبران. ي خارج از تمدن مصداق دارد گشته ايزولهكاملاً 

غير از تشكيل  هب. مهمي ندارند ي ويژه نقش، ها عشيره مياننيروهاي تمدن و حل مسائل 
 صحبتهنگام . شود ها ديده نمي آن قدرت هم در به جدي يهاي كوچك، گرايش نشين بيگ

شان خطور  گشتن در درون آنان به ذهن از دولت، همكاري با ايران، هلن و روميان و مستحيل
گونه كه در عصر اوليه  ـ آن نيرو و نفوذ مستقلتشكيل  اتشان در راستاياقدام. كند مي

  .به تمامي خاتمه يافته استـ  مدت رواج داشت صورت طولاني هب
ي ايدئولوژيك است كه  گرايش دوم كه از طرف ديگر شكل گرفت، گرايشي با ريشه

 چيزي. اند هايي داشته يدئولوژيها نيز هميشه ا عشيره منتها. نمايد ي ديني آن سنگيني مي كفه

                                                
١ Herodotus  :اند ؛ او را پدر تاريخ لقب داده)م.ق ٤٨٤ـ ٤٢٥حوالي( ترين مورخ يوناني قديمي. 
 دهاك آژي ٢
٣ Harpagos 
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ويژه  هب. نيست  اي استوار عشيره ي بر پايهكه  باشد مياي  عشيرهكه مورد بحث است، جنبشي فرا
263Fميترائيسم

 .باشند ، مسيحيت، يهوديت و مانويت جرياناتي هستند كه در پي تأثيرگذاري مي١
اين . اي ديگر است خهزرتشتي است، شا آييني  ـ ايزدي كه در حكم ادامه زرتشتيگرايش 

 .نهادندو بيشتر بر صفوف محرومان تأثير  قرار داشتهي مقاومت  ها نيز در گستره جنبش
الاصل براي اولين بار تحت »يـ ماد هوري«  هاي خلقي ي اسلام، مقاومت در دوران اشاعه

ابر اي در بر اي و قبيله طلبي عشيره مقاومت. شوند ي تاريخ ظاهر مي بر صحنه» كُرد«نام 
ساسانيان از حالت  خروجبا ] اين دوره. [مانند ي دوم باقي مي هاي ديني در درجه جنبش
هاي توروس، از نظر  سوي كوه به آن) بيزانس(و عقب نشستن روم شرقي )م.ب ٦٥٠در (دولت

قشر سنتي مزدور در مقابل داشتن . اي نوين است ردها، دورهشدن كُ تهمقاومت و پذيرف
اموي، عباسي، سلجوقي، (هاي اسلامي با تمام خاندان مزدوريشان راكوچك،  يهاي نشين بيگ

ي  همانند نمونه ،دولت شكل يابي به شان براي سازمان تلاش. دهند امه مياد) نظاير آنعثماني و 
 يك عنوان هالدين ايوبي ب صلاح تر است كه شايسته .مدت چنداني ادامه نيافت 264F٢»مروانيان«

ام  گفتهاين  .ارزيابي گردد، نموده استبوده اما بر اعراب حكمراني  درمؤسس خانداني كه كُ
 تحتمقاومتش . اينكه به نوع ديگري اظهار شود وجود نداردامكان  جهت تحقير نيست، اما

 تحت نامرد محرومان كُن، در اين دورا. نام اسلام قوي استنام خانواده ضعيف، اما به 
 يهاي كوچك ها به حالت خانواده كرمانج. اند ماندهدن باقي خارج از نظام تم عمدتاً ،ها كرمانج

 نشيني، كوچ اقدام به نيمه عمدتاًاند، در شهرها و روستاها  كه هم از قبيله و هم از تمدن بريده
طلبي، در پي تداوم موجوديت  و از اين نظر با مقاومت نموده عملگي زراعت مشترك و

 .اند برآمدهخويش 
گرايي در  گرايي و قبيله قابل درك است كه چرا خانواده يي،بازگودر چارچوب اين 

 ي مثابه را بهردها كُ يِهاي ذهنيت توان جهان مي. باشد سطح ايدئولوژيك هنوز هم بسيار قوي مي
ترين قبايل تاريخي را  ترين و باستاني هايي كه هميشه ميراث كهن آخرين نمايندگان گروه

اند  نگه داشته شده تمدن ي سياست و پديده چنان خارج از. تحويل گرفته بودند، درك نمود
تر،  به عبارت صحيح. كنند هايي را چندان نشناخته و درك نمي كه چنين اصطلاحات و پديده

                                                
١ Mitraism  :هر يا آيين ايزدان از قديميكيشي كه در آن به پرستش . ي زاگرسي دارد رين اديان جهان كه ريشهت مهرپرستي؛ آيين م

اي  ميترا نام فرشته. اين آيين از شرق به اروپا رسيده و در آنجا نيز رواج يافته است. پردازند النوع روشنايي يعني مهر يا همان آفتاب مي رب
 .است موكل بر محبت و راستي

بعدها به دست . بنيانگذاري كردند) سيلوان امروزين(٢»ميافارقين«به مركزيت ) ١٠٩٠الي  ٩٩٠در (خاندان مرواني، يك حكمراني را ٢
 .هاي ترك از ميان برداشته شد خاندان
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. دهند ها نمي نمودنشان را به آن دركهاي ايدئولوژيك امكان  مانده ها و پس يبه سبب هژمون
در . شناسند ها تمدن و سياست را مي آن ؛تر است مزدور متفاوت فرادست ي ولي موقعيت طبقه

 اصول و مبدأييهيچ . نمايند ميوي شان نباشد، تظاهر به طرفداري از  عمل هركسي عليه منافع
با  استكه بر سر قدرت  آنهر  اگر .باشد نيرو و منفعت مي مبدأشان، اصل وتنها . ندارند
 وجود ندارد كه به آن خيانت اي هيچ ارزش اجتماعي] ويدر راه [ شان موافق باشد، منافع

 ي پايهبر مدارانه،  مناسبات نيرومحور و منفعتحيات از طريق  تأمين خلاصه اينكه. ننمايند
خصوصيتي كه در  عنوان بهي اخلاقي و سياسي  با جامعه هاي مرتبط خيانت به تمامي ارزش

ساختاربندي  نمودن كُرد در مزدوري اي بدان برخورد شده است، از نظر تاريخي كمتر جامعه
 .شده است

توان قبايل پارس را نيز  ها تعريف نماييم، مي ي غربي آريايي عنوان شاخه هاگر هوريان را ب
بالذاته در . از نظر تاريخي و اجتماعي قرابت دارند. ف نمودتعري شرقيهاي  آريايي ي منزله به

بنابراين نيازي به انجام تحليلي . باشد ـ پارس اين واقعيت محسوس مي ارگانيزاسيون ماد
هاي آريايي ساكن  گروه احتمالاً. بينم ها و ايرانيان امروزين نمي جداگانه در مورد پارس

توان با  مي. اند يي مشابه در تاريخ داشتهها بلوچستان، پاكستان و افغانستان نقش
به تمامي را  ها گفته ، آنشدكه در مورد هوريان بر زبان رانده  هايي گفته گردانيدن محسوس

 هاي مندي سوي امروز، تفاوت هحركت بجريان در . آريايي نيز تعميم داد اي تبارهاي قبيله
با توجه به اينكه . نموده استين را ايجاد امروز تابلويتدريج رو به افزايش نهاده و  هشان ب بين

ي موجود  همانند نمونه(دهد اي و ديني هنوز هم رونق خويش را ادامه مي طلبي قبيله مقاومت
اش تا چه حد كهن و  هاي تاريخي ندهد كه بنيا ، اين وضعيت نشان مي)در افغانستان و پاكستان

 .باشند نيرومند مي
 آلتاي ـ  اورالمقاومت و حملات قبايل   ـ)جـ(ب
كه در ميان  اي تبارهايي قبيلهآلتاي را در ميان  ـ  ي فرهنگ اورال توان آخرين حلقه مي

با  نيز يرغم اينكه قرابت دور علي. كنند، مشاهده نمود آلتاي زندگي مي ـ  هاي اورال كوه
 هايي بسيار متفاوت فرهنگي و چالش تمدني، به گروه بالندگي، به سبب ها دارند چيني

يك چالش . اند تاكنون با تمدن چيني در چالش بوده گيري شكلاز زمان . اند گشته دگرگون
هايي كه  اين گروه .وجود آمده است هـ سومري ب ي چالش هوري ـ تمدني همانند نمونه اي قبيله

 ١٠٠٠هاي  از سال گيرند، ـ در مركز آن جاي مي ها ـ كه پروتو تُرك هستند  ها و هون مغول
ي تمدن چين،  اند كه يك سر آن در منطقه به بعد هميشه در حال حركتي مستمر بودهميلادي 

ي  همانند نمونه. ي تمدن پارس بوده است ديگري در تمدن روم و در جنوب نيز در حوزه
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و همچنين  شدن يبه سبب بيابان شود، ، در اين منطقه كه آسياي ميانه ناميده ميعربستان
طلبانه به حالتي اجباري  باشد، حيات مقاومت روهاي تمدن ميشان ني فشارهايي كه سرچشمه

 .درآمده بود
رود كه  مي از خاني سخن. شود ها اشاره مي م به خطر هون.ق ٣ي  در منابع چيني در سده
شود كه  بحث مي  ي هون قبيله از حملات. شده است ياد 265F١»خان همتَ« در زبان تركي از آن با نام

قدمت تر خواهد بود كه  صحيح احتمالاً. اند گرفتهخان صورت  ي متهم به رهبر.ق ٢٠٩در سال 
به . رسد م مي.ق ١٥٠٠قدمت تمدن چين به . دانسته شودم .ق ١٠٠٠هاي  اين مرحله تا سال

را ] ١٥٠٠[هاي سرآغاز توان قدمت سال ـ تمدن، مي قبيله هاي سبب وجود هميشگي چالش
 .واقعيت است همينديوار چين نيز بازتابي از . براي آن قائل گشت

. اند م به بعد از سيبري جنوبي سرازير گشته.ق ٧٠٠٠كه اين اجتماعات از دانيم  مي
تاريخي  يطي آنان  اند كه يك شاخه ي اثبات كردهاختشن و انسان اتيمولوژيكتحقيقات 

 ٤٠٠٠هاي  در سال احتمالاً. اند ر نمودهي آمريكا گذ ي برينگ به قاره دنهنزديك از طريق گر
تمدن چين و خشكسالي راهگشاي ايجاد  محتملاً. اند آشنا گشته نوسنگيي  م با جامعه.ق

هاي  همانند گروه ي اين شرايط در نتيجه اينكه. جدي در وضعيت آنان گشته است تغييراتي
. نمايد مي تصديقنگرش را صحت اين ، اند شده متحرك غايت بهي  وارد يك مرحله سامي

ي چنداني  بينيم هنگامي كه مقاومت در برابر تمدن چين و حملات معطوف بدان نتيجه مي
دانيم كه در منابع ايراني در  مي. اند گرديدهم به غرب متمايل .ب سومي  بار نياورد، از سده هب

به سبب اينكه ايران . شود مي بحث» تورانيان« عنوان ها به از اين گروه ،تر دوراني بسيار كهن
شدن  كشته. موردي قابل انتظار است برخوردهاي مكرربروز ي جنوب غربي آن است،  همسايه

نام ا ها ب ي ديگري از اين گروه با شاخه زدوخورديك  طيكوروش امپراطوري پارس ايراني 
ي كافي  به اندازه روي داد، 266F٢)ماساژت(امروزينقستان در درون مرزهاي قزا يت كهاسك

ها در شمال  ياد آوريم كه اسكيته اگر ب. دهد ي مذكور را نشان مي رابطه ي خصيصه
م يك .ق ٦الي  ٨هاي  روند، بين سده ميو مناطقي كه تا آسياي ميانه پيش  267F٣»تونا«ي  رودخانه

 .ها را حدس زد توان ابعاد چالش ميكنفدراسيون نيرومند را تأسيس كرده بودند، بهتر 

                                                
١ Mete Han 
٢ Masagete كه توميريس نام داشت كشته شد) سكاها(ي اسكيت كوروش در جنگ با ملكه/ يا ماساگت . 
٣ Tuna ي دانوب نام تركي رودخانه)Donau  ياDunav (اين رود از آلمان سرچشمه گرفته و در روماني . باشد زده مي است و به معناي يخ

 .ريزد به درياي سياه مي
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ند اما اين امر وضعيت را ا هبرخوردار بود اي ي قفقازي و آسياي ميانه ها از ريشه اسكيت
آيا  تشخيص داد كهتوان  به آساني نمي. باشند ستيز مهم مي يك نيروي تمدن. دهد تغيير نمي

ناطق متمدن به حركت فشار راهگشاي تحرك آنان گرديد يا به سبب چشم دوختن به ثروت م
ها هميشه در پي  تمدن. پيشرفته بين دو موضوع وجود دارد العاده فوقيك موقعيت . درآمدند

ها نيز به سبب اينكه جهت پيروزي ناچار از  قيام. باشند و نتيجه نيز فشار است گسترش مي
 اقشارنكه گشتند، حداقل به سبب اي ها و ابزارهاي نظامي و سياسي تمدن مي كاربستن روش هب

آمدند كه يا تمدن  ند، هميشه در پي آن برميا هطلب چنين موضعي داشت مقاومت تبارهاياليت 
در هر دو وضعيت نيز، . را فروپاشند و يا بخشي از آن را جدا كرده و به دست آورند

رؤساي قبايل كه . ها يادكي آ همانند نمونه دقيقاً .گشتند راهگشاي گسترش نظام تمدن مي
كه رؤساي  اي زندگي(عادت نموده بودند تازه بودند، به سبب اينكه به نعمات تمدن ينيروي

حياتي . ، بر روي نعماتي مشابه اين برقرار استطور هرچند محدود از آن برخوردارند بهقبايل 
تمدني كه با آن نظام شان بدين شكل است كه يا در درون  ترجيح، )مطرح استتمدني  اپيش

 .و يا يك تمدن نوين را تأسيس نمايند دندگراند ذوب  جنگيده
شده مفصل بازگو  طور به» شاهنامه«ي مشهور  ـ توران در حماسه ايران درگيري و نزاع

تمامي  تبيينبلكه جهت  ها نبوده، ترك ـ توران تنها شامل پروتوي  توان گفت كه واژه مي. است
راني گاه و بيگاه تا به هندوستان دانيم كه تبارهاي تو مي. كار رفته است ههاي منطقه ب گروه

بيشتر وارد شده و دانيم كه به مناطق ايران، افغانستان و پاكستان  مي. نمودند نفوذ مي
ها در اوايل  ي كه هونا قبيله يكنفدراسيون. اند تأسيس نمودهرا  اي  هاي موقتي كنفدراسيون

كه به رهبري  شده بود ند، چنان پرنفوذتشكيل داد امروزي م در مجارستان.ي پنجم ب سده
268Fآتيلا

بود، شايد هم قبل از  تضرع و التماس پاپ نمياگر . رسيد) م.ب ٤٥٣(هاي روم به دروازه ١
هاي روم شرقي نيز  همچنين به دروازه. ندپاشيد روم را ازهم فرومي) قبايل ژرمن(ها گُت

269Fها »آوار«. رسيدند

امروزين را ي  تمامي جنوب روسيه ،بودند ها كه بخشي از همان گروه ٢
270Fها»يكيمر«. مشابه ديگر نيز مطرح است  چندين گروهتحرك . تحت نفوذ خويش درآوردند

٣ 
اي كه  پادشاهي(هاي اورارتو گرفته تا مرزهاي ليدي م از دروازه.ق ٦ي  در سده ها »اسكيت«و 

اين . ، همه جا را زير و رو نمودند)م در آناطولي غربي تأسيس گشت.ق ٧و  ٦ي  در سده
هاي سامي در مقابل  و حملات گروه ها مشابه مقاومت يتي جالب است كه موردواقعي

                                                
١ Attila 
٢ Avar  :قفقاز سكونت دارند. نامند آوارها را داغلي يعني كوهستاني نيز مي گويند نيز مي» سرير«ي آنها  به منطقه. بيشتر در داغستان. 
٣ Kimmer  :زيستند هاي جنوبي درياي سياه مي ها در دشت مريكي. 
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 اينكه جاي هب. صورت گرفتـ روم  ها در مقابل تمدن پارس هتمامي اين گروتوسط سومريان، 
گردد،  اطلاق » بربريت«نظير  واهياتهامات  ها در برابر تمدن اي هاي قبيله خلق ورزيِ  هبر كين

 . ها را توضيح داد ري علمي آنبايد از طريق تفاسي
بينيم كه براي اولين بار در مرزهاي مغولستان امروزين يك  م مي.ب ٥٥٠هاي  در سال

) خوريم رك برميي تُ براي اولين بار در اينجا به واژه(271F١»ركتُ گوك«نشين تحت نام  بيگ
دروني  ها و تضادهاي به سبب چالش. ماند اي مي شيرهع يبه كنفدراسيون. شود تأسيس مي

272Fها»اويگور«] نظام. [آورد چندان دوام نمي

تمدني ديگر قبل از اسلام ، يك آزمون پيشا٢
 دين مانويو  م تأسيس گرديده است، بوديسم.ب ٧٥٠هاي  ر اين تشكل كه در سالد. باشد مي

. اين تمدني باشد كه قادر به رقابت با چين باشد رسد كه چنين به نظر نمي. اند مؤثر واقع افتاده
با ورود . اي بر محيط مسلط هستند ستيز قبيله تمدن هاي نهضتتا وارد شدن اسلام به منطقه، 

 .اي گرديد نشيني دچار تحولاتي ريشه اسلام به منطقه، اين وضعيت كوچ
هاي قرون وسطي، بر  مدنهاي قرون اوليه و گذار به ت پايان تمدن ي منزله بهظهور اسلام 

و پس از مدتي كوتاه به  ستيز بود ش تمدناينكه به هنگام ظهور .گشايد راه مي يبنيادين تحول
بر روي آن تأمل  طور جدي بهتمدن درآمد، تحولي است كه بايد  ي و شالوده حالت بنيان

صورت نيروي هژمونيك  هباما ستيز عرب ظهور نمود  با تكيه بر بدويان تمدن اسلام اينكه. نمود
و تحولاتي  ،هاي دروني از درگيري آن در كلافيگرفتارشدن قرون وسطي درآمد، همچنين 

 را موضوعاتي هستند كه ارزش تحقيق ،گشت ها منجر بداناي آسياي ميانه  كه در نظام قبيله
را كه تمدن چين هزاران سال نتوانست تحقق بخشد و اسلام  اي توان پراكنش تمدني مي. دارند

ارزيابي  ييك انقلاب تمدن عنوان بهطي مدتي كوتاه آن را تا به مرزهاي چين توسعه داد، 
ردستان در دوران اسلام آغاز رد و كُي كُ ركستان همانند نمونهرك و تُكاربرد اسامي تُ. نمود

. دهد آشكارا نشان مي ،قومي امر تكويندر را هايي هستند كه نقش اسلام  ه ها پديد اين. گشت
اكثريت قريب به اتفاق . گرداند مي ضروريگذار از قبيله به قوم، اسامي كشور و قوم را 

ها دو فاكتور مهم  سريع ترك شدن مسلماندر . ندبه اسلام گرويد ١٠ي  در سده ترك تبارهاي
و راه ايران را از طريق فروپاشي  ساز نبود اسلام همانند چين برده: نمايند ايفاي نقش مي
ترين  آشكار است كه مهم. گشودـ  بود بر سر راهشاندشوار همانند سدي  كه ـ  امپراطوري ايران

سريع  شدن دولتي. تمدن اسلامي رقم زده شد ي واسطه بهها  ي تاريخ ترك مرحله
ـ بدوي و  به تمايز عرب. ـ تركمن را نيز با خود به همراه آورد آريستوكراسي قبيله، تمايز ترك

                                                
١ Göktürk 
٢ Uygur يا اويغور 
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ايد و عنوان نم مي توصيفگشته را  قشر متمدن» ركتُ« ي واژه. ـ كرمانج شباهت دارد ردكُ
ستيز را ادامه  قشر مسلماني است كه موقعيت تمدن عنوانو  نيز صفت» تركمن«هاست و  آن

 .كند پيدا مي مختلطي ، حالتقبيله و طبقه تضاد. نمايد ها را به تدريج طرد مي آن ،داده و نظام
) فرادستو  ي متوسط طبقه(حال يك جنبش طبقاتيبايد نيك دانست كه اسلام در عين 

 ١٩٠٠تا  ١٠٠٠از  ها به تحكيم موقعيت خويش در تركستان بسنده ننمودند، بلكه ترك. است
حملات و مقاومت  .كردندهاي سلجوقي و عثماني ايفا  نقش نيروي هژمونيك را در خاندان

ـ اسلامي گشت،  در حاليكه آناطولي ترك. بوددر برابر امپراطوري بيزانس  عمدتاً ها آن
در مناطق كوهستاني مساعد  خاصه(بسياري از مناطق بالكاندر و حتي  ها در خاورميانه تركمن

. ادامه يافت ها تركمن توسط اساساًگري  قبيله. پراكنش يافتند) نشيني جهت دامپروري و كوچ
هايي كه در پي  ميان ترك ،ها در خاورميانه هاي ناشي از پراكنش ترك و درگيري ها چالش

ها،  موقعيت تركمن. جريان يافت نفوذ بودند و ساير اقوام صاحب يدولت نيرو و نفوذ
توان مشاهده  ها نيز به راحتي مي گشتن ترك متمدن در. تر بود كار تر و مسامحه جويانه صلح

 .گيرد مي سرچشمه »نيرو«ي  نمود كه جنگ از پديده
 ان دومينبودند، پس از آن  ترك هاي دودمان مغول كه خويشاوندان نزديك هاي دودمان

هم نه بر  آن ؛را ادامه دادند) آسياي ميانه(اي در منطقه مقاومت و حملات بزرگ قبيله جنبش
نيروهاي مغول كه . ي مغولي است ، يك سدهجهانشمولاز نظر تاريخ  ١٣ي  سده. ي اسلام پايه

ستيز خويش  تمدن خصايصتمامي آسيا را از خاور دور تا اروپا فتح كرده بودند، از نظر 
توانستند  اگر تمايل داشتند، مي. در تمامي خاورميانه نيز پراكنش يافتند. هستند برانگيز تدق

اما به  .مدن چين را نيز به تصرف درآوردندت. تخريب نمايند تمامي بهتمدن نوظهور اروپا را 
ـ  ترك نيروهاي نيمه. شدن در درون نظام تمدن رهايي نيافتند از ذوب ،اقتضاي همان قانون

هاي  ، خاندانهر دو نيرو. انجام دادند ١٤ي  مغول تيمورخان، حركتي مشابه را در طول سده نيمه
ي ماشين تمدن  شده اما نيروي آزموده. عباسيان را نيز شكست دادندحتي عثماني و  سلجوقي،

در درون  اي جهانگير ي اين نظام قبيله رفتهپيش هاي رياست جذبدر طي هزاران سال، با 
 .تكثير بخشيده، نيرومند نموده و تداوم بخشدهرچه بيشتر خويش را  خويش، توانست

: به اين موارد اشاره كردتوان  مي ،اي مهم آساي قبيله ها و تحركات حمله از ديگر مقاومت
اژه در اواخر ] درياي[احلخاورميانه و در سو ي گسترهـ كه در  273F١»تراك« ايِ شيوع تحرك قبيله

سوي مناطق داخلي آناطولي و تشكيل  هبرآوردـ ب سر» تروا« م همگام با سقوط شهر.ق ١٢٠٠

                                                
١ Trak 
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تا سطح رسيدن به تمدن  ها هيتيت] نظام[فروپاشاندن نيز و ،»فريگيا«چون همهايي  پادشاهي
274F»ها اقوام آب«كه  تبارهايي از جانب مصر

اينكه اجداد تخميني فلسطينيان (شدند ناميده مي ١
275F»ميكن«دن تمدن فروپاشي. )يت باشدموقع همينامروزين هستند، شايد ناشي از 

به دست قبايل  ٢
ها  م و پس از مدت.ق ١٢٠٠ناميدند، در  كه خويش را اجداد هلن مي 276F٣»دور«و » آئيول«، »ايون«

الي  ٧٠٠(در هر دو ساحل اژه شهرها دولت احداث ي تاريخيِ بسيار مهم دورهشان به ورود
277Fنمودن و مستعمره) م.ق ٥٠٠

هايي هستند  گامها  اين. باشند ئز اهميت ميحا هايي گام، آناطولي ٤
در درون  »تراك«قبايل . اند خاورميانه برجاي نهادهو تمدن  ي بر فرهنگماندگار كه رد

. زدنداي هلن مهر خويش را بر فرهنگ منطقه  قبيله تبارهايفرهنگ منطقه ذوب گشته ولي 
 .باشد اساسي در فرهنگ و تمدن خاورميانه مي شريانيهلنيسم 

ها و  مقاومت. اند با خاورميانه داشته پرتراكميي  رابطهالاصل نيز  بدون شك قبايل قفقازي
ها  يها و كيمر از اسكيت غير به. اند نشان داده شدن در برابر متمدن يبسيار مهم حملات

ها و ارمنيان نيز رويدادهاي مشابهي را از سر  گرجي محتملاً. وجود دارندنيز هاي ديگري  نمونه
اي است، از  حيات قبيله اي ساكن در قفقاز كه همانند ميهن مادريِ اجتماعات قبيله. اند اندهگذر

بر تنوع فرهنگي آن  .اند طور مستمر به منطقه ورود و خروج نموده بهزمان سومريان به بعد 
توان براي  مي. اند نقشي مهم بازي كرده آننمودن  مستحكمو    زوده و در مخالفت با تمدناف

در تاريخ منطقه  جايگاه درجه چهارمي اي، قبيله يك نيروي مقاومت و يورش عنوان بهها  آن
 .نمايند رويدادهاي امروزين اين واقعيت را تصديق مي. قائل شد

تمدن  نظر از نقطه تمدن مركزي و خصوصاً نظر از نقطه عموماً  نتيجه اينكه نظام قبيله
و هم  ستيزي خود خارج از نظام بودن و تمدن ي ي خصيصه واسطه بههم ) نظام جهاني(مركزي

امر در . ادامه داده است جهانشمولبا تزريق خون تازه به نظام، موقعيت خويش را در تاريخ 
نقش منبع جديد همواره . اند بوده يديالكتيك تضادداراي يك  و تداوم نظام، اساساً گيري شكل

. اند تجربه كردهگرايي را  گرايي و خاندان شكل خانواده بازي كرده و تحولي بهجمعيتي را 
ترين تحولاتي است  طرفدار تمدن، يكي از مهم ي به نهاد خاندان و خانواده  تحول نظام قبيله

                                                
١ Su Kavimleri پس از : چنين آورده» سوي تمدن دموكراتيك از دولت كاهني سومر به«ي كتاب حاضر در اثر  اقوام دريايي؛ نويسنده

شدن غرب آناطولي،  اين موج پس از يوناني. يابد آناطولي غربي گسترش مي در آغاز به سوي» اقوام دريايي«م به بعد .ق ١٢٠٠سقوط تروا از 
 .نمايد هاي درياي سياه پيشروي مي ي امروزي و تا نزديكي النهرين، شمال و شرق مديترانه، جنوب ايتاليا، مقدونيه به تدريج به سوي بين

٢ Miken 
٣ İon, Aiol ve Dor 
٤ Colonize 
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278Fخانواده و خاندان. خود ديده است هكه جامعه و بنابراين تاريخ ب

 ي پايه، نهادهايي هستند كه بر ١
نهايتاً  .خوبي درك نمود بايستي بسيار بهشان را  اين خصوصيت. اند نفي نظام قبيله ايجاد گشته

نظام قبيله، نهادي . اند اين تحول به تمدن خدمت كرده و از آن تغذيه نموده ي پايهبر  اينكه
  و خاندان  خانواده. ستيز در آن حاكم هستند تمدنو طلبانه  مساوات روابط آزاد، است كه اساساً
را انكار نموده اما اهتمام به خرج ) موجوديت(ند كه اين جوهرهگرايي هست نهادهاي تمدن

محافظت ) نظاير آنعباسي، سلجوقي، عثماني و   اموي،(اي خويش د تا از قالب قبيلهنده مي
 قاعدهو  رأسدر  ،تداوم تمدن امر كه درنيرويي و  منابع روابطبخش بزرگي از . عمل آورند به

بنابراين بدون وجود اين دو نهاد، . شود و نهاد توليد مينمايند، توسط اين د آفريني مي نقش
 .تواند موجوديت خويش را ادامه دهد تمدن به آساني نمي

، قبيلهشكل  سازماندهي به: نماييمتوجه جلب  نكته در اين جا بجاست كه به اين
 پيشبرد بخشيده، آنبه سبب اينكه كلان را نيز . است بودن ناپذير اجتماعي اغماضخصوصيت 

سازماندهي انساني  به ساختار خويش انتقال داده و مشاركت داده است، واحد جهانشمول را
ي  مدرنيته 279F٢»شركت« تيپي خانواده، خاندان و   گشته و فاسدشده شكال متحولاگر اَ. است

توانيم درك  بودنش را بهتر مي شمولفزاييم، خصوصيت جهانارا نيز بر اين بي داري سرمايه
هاي هيرارشي، قدرت و  كافي نشان داديم كه تمامي تشكل قدر  بهن آشكارا و همچني .نماييم

ي  خصيصه ،طور جدي بهاما بايد . سر برند هتوانند ب دولت بدون خانواده و خاندان نمي
، »گرايي  خانواده«شكال را از اَ  نظام قبيله ستيزي تمدنو  طلبي مساوات ،خواهي آزادي

نيرو، سود منشأ به و   اند گشته شكالي فاسدشده و متحولكه اَ » يگراي شركت«و » گرايي خاندان«
 اي شايد هم در محيط علمي پيشرفته اي قبيله هاي نظام. ساختاند، متمايز  و بردگي مبدل شده

تغيير و  نوع نهادهاي اجتماعي جديد، همچنين هو تأسيس همبرساخت  امر جايگاهش را در
صورت  هب ،ها كاپيتاليستي و گذار از آن) مدرنيته(تمدن هاي تمدني ازجمله ول تمامي نظامتح

 .تر حفظ نمايد و آزادانه تر جويانه مساوات
به سبب (رغم اينكه تبليغات بسياري ـ ملت علي و دولت  مپراطوري، اشهرها هاي دولت تيپ

هاي اجتماعي اصلي نبوده و  گيرد، تشكل صورت ميبرايشان ) هاي رسمي ئولوژيايد
هستند كه از نظر حجم به ترتيب رديف  و سود نيرو ي آورنده پديد مراكز. باشندتوانند  نمي
عمال توليد سود و اهاي  ماشين] ها، آن[. باشند تمدن مي بنيادينهاي  يعني سازماندهي. اند شده

تواند در جامعه مفيد واقع افتد، زيرا  مي تا حدوديشهر  دولت تيپ. اند زور بر روي جامعه
                                                

 گرايي گرايي و خاندان آمده است؛ خانواده Ailecilik ve hanedancılıkصورت  در متن به ١
 كمپاني ٢
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 ،دموكراسي باز باشد به روياگر  بنابراين. مختلط استبا مسائل اجتماعي كوچك بوده و 
ي تاريخي آن  نمونه. نيروي حل مسائل باشد داراي بوده و و حساس هشيار ممكن است نسبتاً

عناصرشان،  اغلب باـ ملت  امپراطوري و دولت هاي تيپليكن . باشد دموكراسي آتن مي
خشونت و  ]اعمال[با هدف ا فراتر از آن هستند كه شديداًي خارج از جامعه و ييها سازماندهي

بخش بزرگي از اينكه . باشند در پيوند مي) ، رانت، بهره و حتي دستمزدماليات(سود كسب
، كنند كار مي سرآمد يعناصر همچونها  سرگذشت خونين اينروي كتب تاريخي بر 

280Fمورخ بزرگ، فرناند برودل. است هژموني ايدئولوژيك ضرورت

مديترانه «كتاب  پاياندر  ،١
 نوع ايندست  آلتخواهد به  اين نكته كه نمي ـ ي ـ محقانه با گفتن» در دوران فيليپ دوم

جاي  هنگاري موجود را ب اجباري تاريخ يك ضرورت، اما شودتبديل  پردازي تاريخ روايت
چگونگي پيشبرد ي  زمينهدر  .شود تر مي صحيح نزديك پردازي و بازگويي روايتآورد، به  مي

 .نشو و نماستعلم تاريخ در مسير . باشد ياريگر ميوي  ، موضعبايسته و شايسته  نگاري تاريخ
، تاريخ نگارش و خوانش هاي مربوط به اقدام به فعاليتهنگام . بايد مسير بيشتري را بپيمايد

ي واقعيت  زمينهدر تنها  نه ،مملو از هژموني ايدئولوژيك تمدن كنيم كه تاريخِنفراموش هرگز 
ـ اجتماعي روشنگرانه نيست بلكه چنان كاركردي دارد كه منجر به فقدان ديد  تاريخي

 .شود مي
براي را عظيمي  ارزشطور خاص   بازنويسي شوند، بهمطمئن هستم كتب تاريخي كه بايد 

ي  شده نوسازيترين شكل  ي مناسب توسعه. قائل خواهند شد اي هاي قبيله رشد نظام
هاي ديني، هنري و  فعاليت و نيز(جتماعي، سياسي و ايدئولوژيكهاي اقتصادي، ا فعاليت
يات ازجمله حو  ي سالم حيات اجتماعي ، از نظر توسعه)كمون(اي در ابعاد قبيله) علمي

و   ، خاندان خانواده«نهادهاي تواند  انسانيت نمي. خواهد بودناپذير  اغماض، همچنان خانواده
كسب سود  در راستاي انباقي مانده و همه چيزش  ها اي از آن همدرنيته را كه تنها پوست  »شركت

281Fتحمل نمايد، به مدتي طولاني مند استهدف

ـ  دولت ي شده »آسا زئوس«تواند الوهيت  نمي .٢
 .تداوم بخشدباشد را  مي ستيزِ مصنوعي نهاد نهادهايِ حياتملت كه 

                                                
١ Fernand Braudel 
باقي   اي از آن محور مدرنيته را كه تنها پوسته گرا و شركت محور، خاندان تواند نهادينگي خانواده انسانيت نمي: تر به متن به عبارت نزديك ٢

 .است، به مدتي طولاني تحمل نمايد مانده و همه چيزش در راستاي كسب سود هدفمند
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وارد  يتمدن هاي نظام در برابر اي لاتي كه نظام قبيلهو حم ها ي دموكراتيك مقاومت گستره
282Fآن گشته، يك پرسمان

خلاصه اينكه، موشكافي در باب نقش اين . دهد مهم را تشكيل مي ١
. باشد مي فراوانيحائز اهميت  دار نظر تمدن دموكراتيك و دولت ت از نقطهها و حملا مقاومت

 اي گونه بهسعي نموديم . كافي روشن گشته استي  به اندازه ،نظر تمدن دولتي نقطهاز نقش آن 
و (»گرايي قبيله«ي  هاي قبايل از همان مرحله هاي بسيار نشان دهيم كه رياست و با نمونه اثرگذار
و   انهآزادهاي  و با حيات تبديل گشته) تمدن اپيش(به نيروهاي پروتوـ تمدن )نه قبيله
هاي  به همين سبب درگيري ،اند بردهسر  بهقبايل در چالشي مستمر ي  جويانه مساوات

ها ابتدا در صورت  هنگام تماس با تمدن ؛اند روي داده يشديد صورت بهاي  قبيله درون
شان گشته، همراه با خويش قبايل را نيز  سرعت تسليم  هشكست در برابر اين نيروهاي تمدن ب

 بر رأسداني نوين عنوان خان هنيز يا ب اند، در صورت پيروزي ناچار از تسليميت نموده
. ندا هتمدني نوين را ايجاد نمود ،خويش  خاندان ين جلوس كرده و يا با تأسيسهاي پيش تمدن

 .تاريخ نيست كل داستان و ي همهاما اين 
نماييم، خواهيم ديد و  دموكراتيك سعي بر تحليل موضوع  تمدن ديدگاههنگامي كه با 

 دموكراتيك اي خصيصهداراي  مولجهانشتاريخ  اصليدرك خواهيم كرد كه فاكتور 
. عنوان يگانه واقعيت ارائه داده است هرا ب دار هاي دولت تاريخ هميشه تمدن. باشد مي

ـ  ملي و دولت«نگاريِ  تاريخ كنندگي موجود در  بصيرت كاركرد بي الخصوص علي
ين حتي هم. ننده داشته استك تعييني در اين موضوع، نقشي پوزيتيويست »]ي گرايانه[ملت

ارائه دهيم نيز   واره طرح خلاصه صورت يك  هتاريخ را ب كرديمكه در آن سعي مان  دفاعيات
تاريخ بسيار . باشد ميسر مي ،متفاوت و صحيح تاريخو خوانش  نگارشنمايد كه  اثبات مي
بر اين ] تاريخ[وقتي. استي تمدن دموكراتيك  داراي خصيصه شود آنچه انگاشته ميبيشتر از 

هاي ايدئولوژيك،  فر بلكه سازمانتنها ابزارهاي وا شود، ديده خواهد شد كه نه قرائت مي مبنا
نبايد . شوند يافت ميعظيم در آن  مقياسي بسدر  هاي سيستمانه ها و ساختاربندي ارگانيزاسيون

به  هيچ روي  بهتاريخ يا  » دولتي و پارادايم اجتماعياجتماع غيردموس، «فراموش نمود كه 
گريخته و  جستههاي  شكل بخش به 283F٢»دار خورجين وصله«و يا همانند مثال  ر درنيامدهنوشتا

284Fهايي نويس پيش ناتمام،

هايي  آن اند و كه نوشته شده ييها همچنين آن. از آن نوشته شده است ٣

                                                
شناخت،  ْ صورت پرسمان، معضل است كه به Problematic  ي انگليسي   معادل واژه Sorunsal. آمده Sorunsalي  در متن تركي واژه ١

 . انگيز قابل ترجمه است ساز و پرسش دار، مسئله واره، مسئله پرسش
 . ربط ، به معني يك كل متشكل از اجزائي متنوع اما فاقد نظم و بي yamalı bohça: مثلي تركي ٢
  )karalamak(مسوده؛ مينوت؛ مشق ٣
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ها ممانعت  نيز از آن اكثراًگشته و   دار نمايي و لكه سياهاند بنويسند، ممنوع شده،  خواستهكه 
ي  رود مبارزه كه تصور مي آنچهبيشتر از  ،تاريخ نگارشدر موضوع . مل آمده استع به

رسمي  يكه تاريخ موجود، تاريخخوبي درك نمود  بايستي به. ايدئولوژيك روي داده است
 ،دركي بدون چنين .هاي تمدن گذشته است ئولوژيك نظاماز صافي ايد تمامي بهاست كه 

ر تنگنا را د »حيات اجتماعي بامعناو  ذهن و بنابراين حيات« تنها نه ،هاي تاريخ ي خوانش كليه
با تاريخ . آورد از آن سلب كرده و به حالتي غيرممكن درميبلكه فرصت را  دهد قرار مي

285Fصحيح زيست توان نمي ،آميز اشتباه

 اي گونه بهكه نتوانند تاريخ آزادي خويش را  آنان. ١
286Fنخواهند بود قادر به آزادزيستن گارند،صحيح بن

٢. 
هايي كه  ها و شكست رغم تمامي خيانت اي علي هاي قبيله طلبي آشكار است كه مقاومت

آزاد و  هاي بنديي تاريخ بوده و هميشه ساختار نيروهاي محركه جملهاند، از دچارش گشته
م سناپذير كمونالي ي پايان خود قبيله، سرچشمه. اند تمدن دموكراتيك را زيسته ي طلبانه مساوات

هاي  بنديبه ساختار تنها را بايستي خودمان از قبيله،  ي ادراك توسعه در. باشد دموكراتيك مي
ي قبيله اپيوندهاي خويشاوندي، به معن متشكل ازيك بافت  برخورداري از. كليد ننماييمسنتي 
كيفيت بنيادين قبيله  .و نه لازمبودن نه كافي است  خوني، جهت قبيلهصرفاً پيوندهاي . نيست

جهت درك  .اجتماعي است بافت اساسي حيات بامعناي. آن است كه تشكلي اجتماعي است
چشم يك قبيله اقدام به ارزيابي شود،  بهبهتر آن، اگر حتي به هنگام خوانش آثار ماركس، 

گرا  لههاي تيپيك قبي ها، سازماندهي آنارشيست. بار خواهد آورد تري به گرايانه نتايج واقع
287Fگرا زيست محيطهاي  جنبش. هستند

 اينكه يكايك. ندتر فمينيستي به اين صفات نزديكو  ٣
به  ستيز خود قبيله ي خصوصيات واسطه به محور دولت ي مدني و احزاب مؤسسات جامعه

زمينه ، در اين گردند متحول مي  توخالي و صرفاً برخوردار از يك پوسته يهاي سازماندهي
 .ستبسيار آموزنده ا

ي  برخورداري از خصيصهبه شرط  :توان قبيله را كمون ناميد با وجود برخي شرايط مي تنها
در روزگار  ،هاي مجدد از طريق ساختاربندي تواند مي تمدن دموكراتيك. آزادي و برابري

سير و پيشروي  تنها خط تاريخ. نمايدمعنا كسب ـ  ـ نظير آنچه در تاريخ روي داده نيز كنوني

                                                
١ YANLIŞ TARİHLE DOĞRU YAŞANMAZ. حيات ي  نظير جمله. آميز، حياتي صحيح ممكن نيست با تاريخ اشتباه

 )Yanlış hayat doğru yaşanmaz(آميز را نتوان صحيح زيست اشتباه
 KENDİ ÖZGÜRLÜK TARİHLERİNİ DOĞRU YAZAMAYANLAR: در متن بدين صورت آمده است ٢

ÖZGÜR YAŞAYAMAZLAR. توانند آزاد زندگي كنند كساني كه نتوانند تاريخ آزادي خود را صحيح بنگارند، نمي. 
 .زيست است گرا يا طرفدار محيط زيست ي محيط در تركي معادل با واژه Çevreciي  واژه ٣
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. باشد دموكراتيك ميسيري كمونال  خط ، دارايبيشتر از آنبسيار  .نيست دار لتتمدن دو
كه در ناپذيري  هاي تسليم اي و ضدحملات و مقاومت بيلههاي ق ي نظام حيات هزاران ساله

پيشروي  همين. نهد بر اين واقعيت صحه مي ي كافي اند، به اندازه نشان داده تمدن طول تاريخ
  .نموداش  ساختاربندي و مجدداً كردطرح  اش را تئوريبايد كه  استاصيل تاريخ 

 هاي طبقاتي در نظام تمدن مركزي ـ مقاومت ديني و يا جنگ ج
288Fطبقاتي و صنفي ي، ساختاريهاي تمدن نظام

ي  كننده هم محصول و هم تسريع. دارند ١
قه، ي طب از تشخيص پديده فراتر اين است كه مورد مهم. تكوين طبقاتي و صنفي هستند

در واقعيت . مشخص گردند ها به آن كاركردبخشيآن و چگونگي  گيري شكل هاي فرم
منعكس خويش را » من طبقه هستم« صورت بهگاه به شكلي عريان و  ها هيچ طبقاتي، هويت

 توان واقعيت طبقه ماركسيستي نميطبقاتي ] يا قاموس[اصطلاحاتويژه از طريق  هب. سازند نمي
ي طبقه و  در مورد پديده ،گراي پوزيتيويسم علم رويكردهاي. صحيح بازتاب داد طور بهرا 

نقش  ـ شناسانه جامعه روابطو  رويدادهاها،  همانند تمامي پديده  ـآن  هاي سازي مرتبط
به شدت گرفتار تأثير  ماركسيسم. بازي نموده است كننده را  گردان و منحرف بصيرت بي

اند  به درك اين مسئله نگشته هنوز قادر. نتوانست از آن رهايي يابد اينچنينيِ مدرنيته گرديد و
 .كه يكي از دلايل بنيادين عدم موفقيتشان با همين رويكرد در ارتباط است

ـ  ي سياسي تئوريك و هم از جنبه ـ مفهومياجتماعي، هم از نظر  اصنافها و  ي طبقه مسئله
اي  ايدئولوژيك و پراكتيكي ريشه هاي سازينو مستلزم. نمايد مياهميتش را حفظ  يپراكتيك

نظر  نقطهتواند رويدادهاي تاريخ را از  تنهايي نمي به ،ـ پرولتر بورژوا مبتني بر آناليزهاي. شدبا مي
سوسياليسم از جانب (عدم موفقيت پراكتيكي يا عملي. حيح بازتاب دهدص طور بهطبقاتي نيز 

پوزيتيويستي،  تحليلات طبقاتي ماركسيستيِ. باشد تاريخي نيز در پيوند مي نگرشنوع با ) رئال
ند، آور عمل مي هانتقاد ب ها با اديان كلاسيكي كه بسيار از آن شان ضمن عدم تفاوت چندان

را اثبات  تشبيهآزمون شوروي اين . باشند دور مي به ماندن خود از درك علل ناموفقهم هنوز 
توانيد مانع آن شويد كه طي يك روز  نمي اما كنيد؛طبقه بنا يد ساختماني صدتوان مي: نمود

 برخلاف آنچه رويكرد،. تواند انكار نمايد كه چنين واقعيتي رخ داد هيچ كس نمي. فرونريزد
يك . گرفت هايي صورت نمي بود، چنين فروپاشي اگر مي. بسيار ادعا گشت، علمي نبود

289Fرئال سوسيال هاي بودن آزمون ناموفق«جالب ديگر در خصوص ي  نمونه

در مقايسه با  ٢

                                                
اند؛ درواقع هر دو يك معنا را در خويش  كار رفته آمده و در سطور بعدي نيز مشتقات آن به sınıf ve tabakaصورت  متن به در ١

 صنف، لايه، رده، طبقه، رسته، كلاس:  Sınıf. پرورانند مي
٢ reel sosyalist سوسياليستيِ رئال؛ مربوط به سوسياليسم واقعاً موجود 
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، مواردي هستند كه بر سر حزب كمونيست افغانستان آمدند؛ اما طالبان »رويكردهاي ديني
و ي آمريكا  تواند با مؤسس خويش يعني ايالات متحده گرا هنوز هم قوي بوده و مي دين

 .متفقان آن بجنگد
و وش نيز مسائل حتي از نظر ر زمينه،چگونه بايد به طبيعت اجتماعي نگريست؟ در اين 

ترين  اند براي بزرگ شده نتوانسته هاي آزموده تمامي روش. وجود دارند عظيميمشكلات 
محيطي، بيكاري و گرسنگي حتي معنايي  زيستو مسائل  ها بحران ويرانگر تاريخ،هاي  جنگ
چه مسئوليتي  خصوصدر اين  و متد هستند، روششايد پرسيده شود آناني كه صاحب . بيابند
290Fكل است  يكواقعيت اجتماعي : توان چنين پاسخي داد ؟ ميدارند

ي علم نيز حداقل  جبهه. ١
اگر اين مسئوليت را . باشد ي جنگ در برابر تمامي رويدادها مسئول مي ي جبهه به اندازه
 ساده و ناچيزيك ابزار است و است كه از اخلاق علمي محروم بدان معن پسننمايد، احساس 
هاي طبقاتي سخن بگويد، بلكه حتي  نام جنگ هتواند ب تنها نمي ين نهبنابرا. باشد نظام مي

علم،  صفتترين  اساسي. باشد داشتههم را  بودن علمي ي ايده برخورداري از حقتواند  نمي
291Fنماد ست كه بزرگجاب دقيقاً خصوص،در اين . است و راستي صحت] برخورداري از[ي ايده

٢ 
292Fبرونو يعني اخلاق علمي تاريخيِ

 سرمشق و همانند) م سوزانده شدم در ر.ب ١٦٠٠كه در (را ٣
وجه  ن دفاع صورت نگيرد، به هيچاز اعتقاد راستي ،شدن اگر به قيمت سوزانده. الگو نشان دهيم

سخن  )م استپژوه و عال ناپذير براي انسان علم كه موردي اغماض(توان از عشق به علم نمي
 !م شدتوان عال به علم نيز نمي ورزيدن بدون عشق. گفت

زماني كه  پژوه تا هر انسان علم. نشان داد يديگر عنوان الگوي توان منصور حلاج را به مي
ي سربازي كه در جبهه  نشود و حداقل به اندازهقادر به حل مسائل حياتي دوران خويش 

293Fمداري اخلاق، كند خوردنش را با مرگ و يا با اسارت پرداخت مي جنگد و بهاي شكست مي

٤ 
براي . يدك كشدخود  با  محقانهتواند اين صفت را  ، نميخود را نشان ندهد و نپذيرد

 ،زيرا سياست .بر همان منوال و حتي بيشتر مصداق دارددقيقاً  گفتهمداران نيز اين  سياست
  خواري جويي و رانت ي براي رانتابزار ؛حل مسائل اجتماعي استيابي و  چارهقرارگاه اصلي 

 كارپردازو نه يك (مدار باشدسياست به اين وضعيت درآمده باشد، اگر حقيقتاً كسي كه. نيست

                                                
١ Sosyal gerçeklik bir bütündür. تكه نيست واقعيت اجتماعي، يكپارچه است و تكه. 
 .رود كار مي آمده كه در فارسي نيز به شكل آبد يا آبده يعني تنديس، امر عظيم، شيء غريب و مجسمه به abide  ي عربي در متن واژه ٢
٣ Giordano Bruno جوردانو بورنو 
٤ Ahlâkîlik ت؛ اخلاقيجارهاي اخلاقيبودن؛ پايبندي به هن اخلاقي 
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اي بسيار بدتر از  است كه نتيجه 294F١ي »سيزيف«كردن است بلكه  قابل اخراج، نه تنها )دولتي ناچيز
اي گشته، هنوز هم  اگر انسانيتي كه دچار بمباران هسته. نمايد حمل مي دوش خودمرگ را بر 

آناني كه عكس اين را . نباشد، انسانيتي مرده است ي از اين امرصحيح گيري نتيجهقادر به 
 .جامعه را بشناسند اند حيات انسانيِ وجه نتوانسته هيچند، كساني هستند كه به ا مدعي

ي  ي طبقه و ملت بلكه قبل از آن طبيعت اجتماعي را به اندازه تنها پديده كه نه ييها آن
چيزي . مدارپژوه گردند و نه سياست علمتوانند  بدانند كه نه مي خوبي به، بايد اند نشناختهكافي 

علمي و سياسي بسيار مهم  مداريِ ويم اين است كه مسئوليت و اخلاقخواهم بگ كه مي
نويسم كه دشوارترين  مي 295F٢ي»سلول اندر سلول«اين سطور را در شرايط مجازات . باشد مي

تنها ارزشي كه مرا سر پا نگه  :ل انسانيت استگفتن اين نكته دين من در قبا. شرايط است
و  زندگيها و آلام  هت كاهش شديدترين تلخيجاست؛ به علم  ورزيدن عشق ،دارد مي
 . ي ديگري وجود ندارد به علم چاره ورزيدن عشق جزجمله مرگ، از

 296F٣تديانَـ طبقه و آ
يا [برآمدگاهي، باز هم به منبع ديانتواقعيت محسوس بين طبقه و  297F٤ سازي ممفهوجهت 

 توليدي تشكيل شهر و دولت، از نظر  ي سومر به اندازه نمونه. گشت آن بازخواهم ]اُرژينال
تر از منبع  در سطحي بسيار گستردهباشد؛  طبقه و ايدئولوژي نيز بسيار جالب و آموزنده مي

اي  ن مقولهاينكه كاپيتاليسم اروپا همچو. برتري را در خود دارد ي ـ روم عناصر آموزنده يونان
تنها براي  نه موشكافي صورت گيرد، طبقه و ايدئولوژي آن درو برآمدگاهي پذيرفته شود 

، )جمله علم و فلسفهو از(هاي ايدئولوژيك گردانندگان فعاليتماركسيسم بلكه براي تمامي 
298Fمانع

توان از آخرين مشتق واقعيت  بسيار آشكار است كه نمي. دهد بزرگي را تشكيل مي ٥
سعي خواهم . آن استنتاج صحيحي نمود] اُرژينال يا[برآمدگاهي ي ي مقوله به اندازه ،اجتماعي

از عبارت  ي كاهن واژه فراتر از اند، دلمشغول ايدئولوژي، علم و فلسفه بهكساني كه  برايكرد 
روي  يسومريان چه چيزميان در  ديانت،از نظر طبقه و . هاي سومري استفاده كنم ايدئولوگ

متعين و  ي از مقوله«روش  ،هايم گرفت؟ در ارزيابي آنتوان از  هايي مي رسداد و چه د
 .را برخواهم گزيد» دمجر ي سوي مقوله به محسوس

                                                
١ Sisyphos  :سوي قلّه ببرد ولي هربار اندكي  اي كه از طرف خدايان مجازات گرديده تا سنگي را بر گُرده بگيرد و به شخصي اسطوره

 .كشد غلتد و وي به ناگزير دوباره آن را بر دوش مي مانده به قلّه، سنگ فرومي
 .مرالي با مجازات سلول انفرادي مواجه گرديده كه در واقع نوعي سلول در سلول استي ا ي كتاب بارها در زندان انفرادي جزيره نويسنده ٢
 داري ديانت يعني دين/ بودن؛ حيث ديني؛ دينيت آمده؛ ديني Dinsellikي  در متن واژه ٣
٤ Kavramlaştırma  :به حالت مفهوم درآوردنگرداني؛  پردازي و مفهوم مفهوم 
 آمده است؛ وضعيت نامناسب، هنديكاپ، مانعه Handicapي انگليسي  در متن واژه ٥
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، سياست و دفاع ه ايدئولوژيك بودند، امور اقتصادها كه در عين حال قرارگا در زيگورات
ت و ديگري سياست و اين فعاليتي اقتصادي اس«گفتند  شده و نمي دهي تنظيم و ساماننيز 

واداشته شده و از  فعاليتها به  انسان. كنندها را از هم تفكيك  توانستند اين نمي. »دفاع
به عبارت امروزين اقتصاد (سياستريزي  ي برنامه در زمينه. شد ميدفاع  ،هاي توليدي حوزه

 كليتها درون يك  آن جملگيباشد؛  مي ملموسبسيار  اي شيوه. شد نيز اقدام مي )سياسي
 ساختبدون  گويا كهدادند  پيداست حتي به ذهنشان نيز چنين تصوري را راه نمي. بودند

از هرچيز مركز  پيش ،زيگورات. وجود داشته باشند بتوانندـ دفاع  زيگورات، اقتصادـ سياست
و  مفاهيم ،ياربه احتمال بس .شدند مي ساختهو اعتقادات  مفاهيمدر آنجا . استايدئولوژي  توليد

ي  هزاران ساله نوسنگيي  از جامعه )يافته از دوران نوسنگي عنوان مواردي ادامه به(اعتقادات
. در ميان بودگذار از آن جامعه  مربوط به مسائل اما. شدند هلال حاصلخيز، گردآوري مي

دند، دقيقاً كه كسب كرده بو مفاهيميتوانستند از اعتقادات و هنجارهاي مربوط به  بنابراين نمي
  پيشدر برساخت اجتماعي . سازيشان ضروري بود متحول؛ به همان نحو استفاده نمايند

299Fترين سهم بزرگ نامحقانه ، كساني هم وجود داشتند كهرويشان

بارآوري توليد مازاد ناشي از  ١
شكم  نيز وجود داشتند كه به قيمت سيركردن نمودند و كساني را تصاحب ميو حاصلخيزي 

هر لحظه ممكن بود كه از داخل و . نيز لازم بودند يهمچنين مدافعان. شدند واداشته ميبه كار 
مسئوليت آن . شد، چنين چيزي بود نظمي كه برساخته مي. خارج يك عصيانگر ظهور نمايد

و آزاد قبيله  طلب بود كه از هر نظر با انسان مساواتمطرح اجتماعي  يبرساخت. سنگين بود
 .متفاوت بود

فاقد  ي انسانيِ جامعه .استذهنيت و اعتقاد  ]برخوردار از[ي ي انساني، جامعه جامعه فرد و
دار  موضوعي الويت ،بنابراين ذهنيت و اعتقاد. استداشته نوجود  هرگز ذهنيت و اعتقاد،

 آفرينش. واداشت به فعاليتتوان جامعه را  ، نميجنبهاين  دربدون كسب موفقيت . باشد مي
از ابداعات . آورد جاي مي هبآميز  اي موفقيت گونه بهدار را  ي اولويت وظيفهاين  ،ايدئولوژيك

ي مادر به دين  ايزدبانوتحولي از دين دگرگوني و . هاي سومري آگاهي داريم ايدئولوگ
خداي هر قبيله به از ، از توتم زميني به خداي آسماني، )ي مردسالار بازتاب جامعه(خداي پدر

اتحاد شهرها بودندـ صورت  ي كننده بازنمودكه  مي زمين و آسمان ـخداي شهر و خدايان عمو
ده است از دو حوزه تغذيه خداوند در نظر گرفته شو مفهوم معنايي كه براي اصطلاح . گرفت

يعني از همان (آيند جامعه و انسان پديد مي جز ي بهكه از هر چيز ايماژهايي] ـ١[: دنماي مي

                                                
 .سهمي بيش از حق خود و كنايه از! لفظاً يعني سهم شير كار رفته؛ به Aslan payınıدر متن اصطلاح  ١
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. ها و اعتقادات مربوط به طبيعت اجتماعي انديشه ]ـ٢[؛ )ميمنا چيزي كه آن را طبيعت اول مي
 ]بخشي[ابزارهاي نوين مشروعيت. نمايند اين امر را پيشاهنگي مي كهنعناصر فرهنگ معنوي 

برساخت اجتماعي نوين را  مقتضيات تغذيه نموده و از اين منابع و دين اسطورهيعني عناصر 
 افتد،  چون مقبول . يابد دامه ميزمان كسب موفقيت افعاليت ايدئولوژيك تا . كشند پيش مي

، شوند ميانساني آن تعيين  گماشتگان، گردد ريزي مي طرح، مراسم آن شود مينهادينه  آنگاه
به  بخشي تمامي اين كارها جهت تداوم. دشون ساخته ميو معابدي  گردند ميقربانياني پيشكش 

متشكل از  تن به موضوع پانتئون يا ايزدستانخداپر. باشد مي تازهو سودمند  پربازدهي  جامعه
اما . طلبد آن، فرصتي ديگر مي مابقيو  300F١»ماردوك، اينانا، خورساگ ان، انليل، انكي، نين«

مورد . اجتماعي بوده است ]يابي[با هدف مشروعيت ،آشكار است كاري كه صورت گرفته
خدايان قديمي گشته ) پانتئون(منظم نوين خدايان كه جايگزين نظمهم در اينجا اين است كه 

 .سازد منعكس ميكرده و يا  بازنمايياست، چه چيزي را 
ي است، سخني اشتباه فرهنگ ماد ي دهنده بازتاب معنوي) فرهنگ(گفتن اينكه جهان

آب  برپيداست كه يك بازنمايي نظير انعكاس تصوير گاو . اما چگونگي آن مهم استنيست 
بسيار متفاوت صورت  اي گونه بهمعنوي بازتابي ساده نيست بلكه  بازتاب. مطرح نيست

 هاي محض بازتاب«و  »برساخت«. سازد برساختي حقيقي است كه انسان را انسان مي. گيرد مي
مكرر اصطلاح خدا دارم، زيرا  سعي بر واشكافي و تحليل. باشند مفاهيمي متفاوت مي »و خشن
رويكرد ژرف يك  .يابد ناي آن تغيير مياست كه مطابق زمان و مكان مع مفهومي

نبايد . ورزد احتراز نميهويت اجتماعي است، خدا همان ايماژ ، از پذيرش اينكه شناختي جامعه
301Fزيراتمي حد ذراتتا  ايماژپيگيري اين . نگاريمابي مايه و كم هويت اجتماعي را ساده ايماژ

٢ 
302Fعلمي سرنهاي  در آزمايشگاه اكنون نيز حتي هم. گرفته استصورت 

در جستجوي  ـ سوئيس ٣

                                                
١ En, Enlil, Enki, Ninhursag, İnanna, İshtar, Mardok هورساگ،  كي، نين ليل، ئن ئن، ئن: شوند بدين صورت نيز تلفظ مي

 اينانا، ايشتر، مردوك يا مردوخ
 .دنياي كوانتوم همان دنياي ذرات بسيار ريز اتمي است. منظور از زير اتمي، ذرات بسيار ريز اتمي است ٢
٣ CERN  :باشد اي و فيزيك ذرات بنيادين مي هسته  ي فيزيك ر زمينهي آزمايشگاهي د ترين مجموعه اي اروپا؛ عظيم مركز تحقيقات هسته .

ترين هدف  مهم. اي شكل گرفت توسط سازمان اروپايي تحقيقات هسته ١٩٥٤در سال . اين مجموعه در حوالي شهر ژنو سوئيس واقع است
درصد سرعت نور در دو  ٩٩دهنده تا  شتابهايي با نام  ي اتم را در تونل در آزمايشي پروتون يا هسته. آن كشف رازهاي سرآغاز جهان است

ي  كه موسوم به ذره» هيگز«اي با نام بوزون  ها با همديگر، ذره آورند تا مشاهده شود كه از برخورد اين پروتون جهت مختلف به حركت درمي
 .بنگ اثبات خواهد شد مان بيگي مهبانگ يا ه ي بوزون هيگز توليد گردد آنگاه درستي نظريه اگر ذره. آيد يا نه الهي است، پديد مي
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بازگويي . باشند ميدهد،  ميه را تشكيل ماد ساختار كه 303F١»]الهيي  يا همان ذره[ higgs ي ذره«
شناسي  در اينجا جامعه. هاي مفصلي را به خود اختصاص خواهد داد جلد ،داستان آن
تلقي ي انسان مادي  ساده ي تودهجامعه را نيز متشكل از يك . نمايم وضع نمي يپوزيتيويست

رويكرد مذكور متوجه هستم كه  كاملاً. كنم پوزيتيويستي پيشه نمي رويكرد. كنم نمي
304Fترين محض

هويت اجتماعي،  ايماژ ي مثابه بهتوانم بگويم كه خدا  حتي مي. استگرايي  دين ٢
نيست توان گفت همان چيزي است كه  همچنين مي .ه استميليارد سال ٨/١٣ مجموع كيهان
جهت  اين نكته را .خشك هم ندارم قصدي مبني بر وضع يك متافيزيك. نخواهد گشت

گونه  همان. گيرند مي ناچيز و سادهآورم كه موضوع را  به آناني بر زبان مي سازي خاطرنشان
خدا نيز  مفهوم، تترين هوش اس ـ انرژيِ داراي منعطف  ماده] يا سياليت[يابي جامعه جريانكه 

تواند به قدر دلخواه بدان بار  هرآنكه بخواهد، مي. اشدب ـ انرژي مي معنا مفهومين تر منعطف
، )بناميم فلاسفهها را  توانيم آن مي(اند را پيشه نموده 305F٣]آفريني[معنا هنركه  يآنان .معنايي بدهد

ي و معناآفريناستادان  فلاسفه،ي  پيامبران نيز حداقل به اندازه. متخصصان اين كار هستند چونان
 .اند مفاهيمتوليد 

با  تقريباًبري و اجراي اينچنينيِ امور را   پيش در مورد تمدن سومر اين است كه نماامتياز
 نشوونمايي كهي تمدن سومر،  ي نمونه اي به اندازه هيچ نمونه. دهد عرياني تمام نشان مي

باشكوه بازتاب  زه نيزهمه ساده و به همان اندا اين داشته را ي معنوي حوزه رو بهي فرهنگ ماد
. ، ناچار از باور كردن و دانستن نيستنخواهدكسي كه  :اين است ادعاي من. نداده است

به اصرار تأكيد . يافته است و ترقي اي است كه رشد طبقه سازيِ خودـ الوهيپانتئون سومر، 
، اديانيابي تمامي  جهتنقش ريشه را در . روشن استشفاف و اين مورد بسيار : نمايم مي

توسعه  هزار ساله پنج ي داشته كه بعدها در طول تاريخ تمدن مركزيومو عل ها، هنرها فلسفه
                                                

١ higgs parçacığı  /تمام جهان ما و حتي خلأ را نيز ) شده  داني به نام پيتر هيگز نامگذاري كه به نام فيزيك(اي، ميدان هيگز طبق نظريه
اطرافش واكنش صورت  بوزون هيگز با ذرات بنيادين. است) higgs(اين ميدان پر از ذرات بنياديني به نام بوزون هيگز. گيرد دربر مي

كند كه آن ذره چقدر جرم داشته  هاي هيگز با ذرات بنيادين پيرامونش معلوم مي ي هيگز، نوع و توان واكنش بوزون بر اساس نظريه. دهد مي
باشد كه  علت مياينكه فوتون تقريباً فاقد جرم است به اين . ها با بوزون هيگز است يعني جرم الكترون به دليل توان واكنش الكترون. باشد

ي دنيا را پر  باشند و همه جاي ميدان هيگز مي هاي هيگز در همه چون بوزون. باشد هاي هيگز بسيار ضعيف مي واكنش آن با بوزون
ال طور دايم در ح لذا يك ذره نظير الكترون يا فوتون فارغ از اينكه در كجاي دنيا قرار دارند، به) مانند آب درون يك آكواريوم(اند ساخته

اين ذره فعلاً در سطح تئوري وجود دارد و در آزمايشگاه ديده نشده و حاصل . باشند و در نتيجه جرمي ثابت دارند واكنش با بوزون هيگز مي
اگر برخوردهاي بزرگي در بين ذرات بنيادين ايجاد شود، احتمال دارد در شرايط كائوتيك و آزادشدن انرژي . باشد محاسبات رياضياتي مي

 .گويند ي خدايي مي ي هيگز، ذره به ذره. از اين برخورد، شانس ظاهر شدن اين ذره فراهم آيدحاصل 
 ترين ترين؛ خشن وسخت سفت ٢
٣ Anlam sanatı 
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. استبالاترين طبقه، پانتئون خدايان . باشد واقعيت مي همينن خود زيگورات مبي. اند يافته
306Fسفيرانآن كاهنان، ي مياني از طبقه

رين ت پايين است؛] آفريني[هنر معنا اجراكنندگان خدا و ١
در تمامي  آيا. شوند ـ بردگاني است كه به كار گماشته مي ترين بنده مرتبه ونطبقه نيز مكان د

 طبقاتي نظمشويم؟ آيا  رو نمي هروب »ـ بندگان سفيرـ  خدا« گانه يعني نظم سه هميناديان با 
 ي بالا را طبقه »كاهن+  مدير سياسي+  نظاميشخص « در حالي كه نيست؟ گونه اساسي همين

نهادهاي +  بروكراسي +ي متوسط  طبقهرا  واسطهي  ي مياني يعني حلقه ، طبقهدهند ميتشكيل 
ترين مرتبه را به  آناني كه پايين .دهند تشكيل مي) ها دانشگاه، معبد و رسانه(بخش مشروعيت

 پرولتر،: مانند باقي مي اولي  كه خارج از دو طبقه اند تمامي كساني دهند، خود اختصاص مي
 .و غيره تايي، كارمند، محصل، زن، كودك، بيكارروس

هاي چنداني را  آيند، نتوانند دروغ كه پس از آنان مي معناآفرينانيسومريان براي اينكه 
، چيزي ساده گويم وقتي مي. اند برساختهشكلي ساده و قابل درك  ي مسئله را به ببافند، جوهره

را  سازي پردازي يا اصطلاح مفهوممنظورم اين است كه هنر . كنم شبيه بازي تئاتر را قصد نمي
رسيم،  اد، بابل و آشور ميهاي آك هنگامي كه به امپراطوري .اند با استعدادي برتر اجرا نموده

آغاز به بالا رفتن و قرارگيري در  يك خدا از ميان پانتئون چندخدايي م كهكني مشاهده مي
آشكار است كه . دهد ميآنان را دستيار خويش قرار و  نمايد جايگاهي فراتر از ديگران مي

نوبت به شاهاني  وقتي. گردد زي مييابد، پانتئون نيز مرك مركزيت مي نفوذ و نيرو هرچه
نيز  »خدايي مطلق و تك«، راه بر اعتقادات استقانون و مقررات  انرسد كه هر سخنش مي

ي شمار  به اندازه. دارداي يك خدا  ، هر كلان و قبيلهنوسنگيي  در جامعه. شود گشوده مي
آيد،  و به حالت متحد درمي شود ميهرچه جامعه بزرگ . كلان و قبايل، خدا وجود دارد

شوند،  تشكيل مينفره  هاي تك بالا و حتي مديريت ردههاي  و مديريت گردد ميهرچه طبقاتي 
يا [نمايندگي. يدنما مي يابي آغاز به كاهش» يك«سوي  هاز كثرت ب نيز مان شمار خدايان

تأثيرش را از  ي زن همچنين هرچه جامعه. يردگ صورت مي شفافبسيار  اي گونه به ]بازنمايي
 .آيند پديد مي »مرد، پدر و جد«خداي . يابد نيز تغيير مي مان دهد، جنسيت خدايان دست مي

شك، مرحله  بي. است واره شما يا طرحچيزي كه سعي بر ترسيم آن داريم، يك 
شان را  هنگامي كه دينكاهنان . بسيار بغرنج و مملو از منازعات گذشته است اي گونه به
هاي دوران خويش را  ، سطح اعتقادي انسانساختند اي بسيار نزديك به متولوژي برمي گونه به

، اين بود كه نهفته بودچيزي كه در بنيان پيروزي آنان . دادند كار قرار مي ي شالوده

                                                
١ Elçi رسول، سفير، واسطه 
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يافتند، دين  هرچه جامعه و افراد آن تغيير مي. زدند ناسب با دوران را رقم ميمت يهاي برساخت
ي بسيار مهم اين بود كه كساني  مقوله ،از طرف ديگر. گشت مي و دگرديسي نيز دچار تحول

 خود موافق و اعتقادات شخصي ها انديشه يان را با منافع،ي خدا كه اين شبكه آيند ميپديد 
تواند بدون  هرگز نميبرخورد منافع ، ن جامعه و هم خارج از آنهم در درو. بينند نمي

در اديان و خدايان درگير  ،فرد و طبقات درگير. صورت گيرد تأثيرگذاري بر اعتقادات
 يكاقدام به بدون : اجتماعي را دانست ي قاعدهاين  خوبي بهبايد بسيار . يابند بازتاب مي

 با دست .پذير نيست اي امكان ي طبقاتي جدي مبارزه ، هيچ]آفريني[هنر معناي عظيم در  مبارزه
عكس آن نيز  .هرگز قابل تداوم نيستندمبارزات ماندگار و قوي  و محروم، هاي خالي و دل

307Fها سازگاري. باشد صحيح مي

ميان   سازگاري و صلح رهگذر، از هاي عظيم اجتماعي و صلح   ١
 .شوند مي برقرار] آفريني[معنا عظيمهنرهاي 

با راه افتاد، خدايانشان را نيز  بهاز شهرهاي سومري  مان كه ماشين تمدن مركزي هنگامي
هاي  طي سالدر دوران بحران بابل  مدار قدرتنيروهاي در  دگرگوني .نمود خود حمل مي

يك  به حالترا  نيز انشعاب راه، از نظر ديني اصلي خطوطبدون تحولي جدي در  م،.ق ١٦٠٠
نسبت به نظم موجود » ]اعتقادي[شك و سقوط«سقوط، به معناي بروز بحران و . درآوردگزينه 

نيز چنان امريست كه ممكن  نسبت به خدايان موجود در پانتئون و سقوط اعتقادي شك. است
  .نبود بازتاب نيابد

 ـ ظهور دين ابراهيمي بـ 
 ي مشابهي بحران با يك دوره) بالا شاه و مديران رده(بابلي نمرودهايتوان حدس زد كه  مي
هايي در مورد هزاران سال قبل  روايت. باشد تاريخ واقعي در دست نمي. رو گشتند هروبهمين 

 يتفاسير يمتوان امروزين مي پرمعناي قرار دادن معيارهاي علميِ سرلوحهاما با . وجود دارند
، است پردازيكه تاريخ يك هنر تفسير توجه داشته باشيماگر . ارائه دهيم واقعيتنزديك به 

 .سنجيده خواهد شد واقعيتبه  بودن آن نزديك] ميزان[از راهبدون شك نيروي هر تفسير 
تفسير اقدام به . كرده، اورفاست) ظهورهجرت و يا (كه ابراهيم از آن خروج اي ناحيه

همچنين اگر . يك نمايدتواند ما را به واقعيت دين ابراهيمي نزد ي تاريخي اورفا مي جامعه
را در پرتو  طي آن صورت گرفته وي ظهور شود اي كه تخمين زده مي زمانيي  مقطع و دوره

نبايد . واقعيت نزديك شويم ديگر به يك گامتوانيم  تفسير نماييم، مي جهانشمولتاريخ 
308Fوكمال تمامواقعيت «سوداي 

 .زيرا چنين واقعيتي وجود ندارد ؛را در سر بپرورانيم» ٢
                                                

١ Uyum  معادلHarmonie بودن، هماهنگي، سازش و توافق  در انگليسي؛ هارموني، موزون 
٢ Tam gerçek واقعيت تام 
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يع آن، پس از چهارمين عصر يخبندان، براي وس ي ناحيه لحاظ بهاورفا  ژئوبيولوژي
از طريق . باشد يك اقليم آبياري طبيعي برقرار مي. ماند اجتماعات انساني به يك بهشت مي

اش يك  العاده فوق جانوري پوشش بينيم كه با پوشش گياهي و هاي علمي مربوطه مي فعاليت
انسانيت پس از صدها هزار سال اي كه  توان در اين مرحله مي. باشد ي بسيار جذاب مي منطقه

همچنين مسير . ا در اين مكان داشت، انتظار يك انفجار رگفته استبه زبان نمادين نيز سخن 
برخاسته از ريف شرقي آفريقا بوده و موقعيت ايستگاه پراكنش انسان  انسانبرداشتنِ  گامعظيمِ 

خواهند  تحسينآن را  جربه،برخوردار از ت هاي شرايطي دارد كه انسان. داراستدر جهان را 
انسانيت  حفاظت و توالد براي، تغذيه، سكونتآل  ي ايده توان گفت كه يك منطقه مي. نمود

 .باشد آن دوران مي
309Fهاي سنگي شده كه تاريخ ستون اثباتطور قطع  هب

تپه به  يهاي گوبكل كه در حفاري ١
اغراق . قطعيت يافته است، حداقل دوازده هزار سال قدمت دارند ها دست آمده و معبدبودن آن

چنان معبدي، بدون وجود ساختن زيرا  .سال پيش ببريم ١٥٠٠٠نخواهد بود كه قدمت آن را تا 
علمي با تفسير  تشخيصاين . ممكن گرددتواند  فرهنگي هزاران ساله نميي  پشتوانه

يك نظام  سو هزار ساله بدين پانزدهش از ي بي يك دوره از. باشد ميمنطبق  ژئوبيولوژيك
هر قبيله داراي . باشد نظام قبيله مي ي بازنمودكننده ،زيرا معبد .مطرح است نيرومند اي قبيله

. مشابه آن نيز موجود باشند زيرزمينيهاي  نمونه احتمالاً. باشد اي كوچك مي يك معبد دايره
يافت  ياي مشابه دايره هاي معابد نيم زماندهنيز با» انحر«هاي كوچك نزديك به  در تپه مثلاً
] مذكور[هاي سنگي ان امروزين نيز تكنيك ساخت ستوننشينروستائيان و حتي شهر. شوند مي

معبد  زيربناي. كردند هاي آن دوران در وضعيتي پيشرفته زندگي مي انسان پيداست. را ندارند
اين در حاليست كه . است) دوران ظهور اسلام در(مكهتر از پرستشگاه  ل بار بزرگچه

بنابراين قدمت قداست و نقش . ي سنگي است پرستشگاه موجود در مكه، يك بناي بسيار ساده
حجم و هم هم نظر  نقطهاز  .هزار سال پيش حدس زد نزدهتوان حداقل تا پا مركزي اورفا را مي

 ،سليمان پيامبر توسطم و .ق ١٠٠٠اولين معبد آن در اواخر (تنها از مكه بلكه از قدس نه زمان،
دوران  آن ي جهان  شده هاي مقدس مشابه شناخته امي حوزهو تم) ريزي شد داوود پي پسر

تا دوران ابراهيم،  ناحيهشخصي من اين است كه آن  تفسير. باشد مي تر كهنتر و  بسيار بزرگ
 .اي باقي مانده است هزار ساله موقعيت مركزي حداقل دهدر 

                                                
١ dikilitaş شكل هايِ ستوني ْسنگ  يادمانصورت  ها به شناسي آزادي از آن در كتاب جامعه)dikilitaş anıtı (نام برده شده است. 
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مهم » مركز«در اينجا اصطلاح . باشد هزار ساله مي مركز جهاني ده ي يكااين دوره به معن
ـ پيرامون در  ي مركز كنيم كه رابطه هزار ساله نيز درك مي از اصطلاح تمدن بيش از پنج. است

در تاريخ . تواند وجود داشته باشد مركز نمي فاقد تاريخ. باشد جهانشمول، مستمر ميتاريخ 
هيچ . ـ پيرامون صورت گرفته است مركز روابطبسياري در  هاي جايي هجابلغزش و  ،تمدن

 قرارداشتن در لحاظاورفا از  ي ناحيه. نيستموقعيت مركزي هزاران ساله داراي مكاني 
خصوصيت ديگرش، . همتاست بي، مكاني زمان آن ت اولين مركز انسانيت و مدتموقعي

310Fبودن]يا اصيل[ اُتانتيك

د برخي از خارج آمده و در آن شاي. هاي موجود در آنجاست انسان ١
اينكه . اند بودهناحيه اند، هميشه در آن  سكونت گزيده باشند اما خلقي كه آن معابد را ساخته

اريخ كسب نام اي كه در ت ي قبيله اولين جامعه ي منزله به ـ هوريانسكونت  ي اصلي حوزه
ـ  كاني ـ سري واشوكاني(الاصل هوريهاي  بوده و پايتخت امپراطوري ميتانياورفا   ـ نموده
را  اُتانتيكاست، به ما امكان درك هويت اين خلق  ناحيه يافت شدهدر اين  311F٢)پنار جيلان

به طور قطع در تمامي ابعاد ظهور . باشد همچنين در موقعيت مركز هلال حاصلخيز مي. دهد مي
مدن سومر و مصر نقش ي ت در تغذيه ويژه هگرفته از هلال حاصلخيز و ب گ سرچشمهفرهن

هايي  روايت جملهاش با بابل بايد از مسافرت ابراهيم به مصر و رابطه. است  ايفا نموده اصلي را
312Fهايي دانيم خاستگاه هيكسوس مي. نمايند محسوب گردند كه واقعيت مذكور را تصديق مي

٣ 
معابد . نيز همين ناحيه است )م.ق ١٨٠٠هاي  سال(كه در مصر خانداني را تأسيس نمودند

 جملهاز مهماني نيزتوان فهميد كه فرهنگ هديه و  مي. اند را نيز آشكار نموده يديگرواقعيت 
از معابد . دهد تجارت را نشان مي پيدايشهاي  اين واقعيت سرنخ. باشند امور مهم معبد مي

كيفيت هنگامي كه به . اند وستد را داشتهين مراكز داديابيم كه معابد نقش اول سومري نيز درمي
 و ملموس بيشتر مشخصهرچه  نماييم، اين واقعيت تجاري موجود در ظهور ابراهيم توجه مي

خوبي  بهبينم، زيرا  ابراهيم را چندان مهم نمي ]دوران[هاي پس از شمردن استدلالبر. شود مي
 .بر آن واقفيم

 :ي سه نيروي تاريخي آن دوران قرار دارد م در ميانه.ق ١٦٠٠هاي  اورفا در سال
هايي كه در آناطولي  هيتيت ؛باشد ـ آشور مي ـ بابل ي سفلي كه تحت كنترل سومرمزوپوتاميا

                                                
١ Authenticity  : اصليت؛ اُتانتيك يعني داراي قدمت، باستاني، ارژينال؛ منظور از خلق اتانتيك اين است كه هميشه اهل يك مكان خاص

 .اند مدهبوده و از خارج نيا
٢ Waşukani-Serêkâni-Ceylanpınar باشند مي» تركي«و » كُردي امروزين«، »هوري«هاي  سه نامگذاري مذكور به ترتيب به زبان /.

 .ي كتاب حاضر نيز اهل همان منطقه است اورفا در شمال كُردستان واقع است و نويسنده
٣ Hyksos 
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تازگي نيرومند   به ها در مصر كه و خاندان نوين و باشكوه فرعون اند؛ نهادهمياني رو به ترقي 
موقعيت حاصلخيزترين مركز  برخورداري از ضمنن دوران از همااورفا،  ي ناحيه. اند شده

313Fژئوپوليتيكترين مركز  ، در مسير رسيدن به مهمكژئوبيولوژي

بعدها . رود ش مينيز پي ١
تاريخي  ينِي آغاز در مرحله. كردن اين خلأ ژئوپوليتيك، رو به ترقي گذاشتندها با پر ميتاني

مناسبات و  شكوهمند اولينعنوان دوران  هآن را ب ،تاريخ كاو ژرفهستيم كه اولين ناظران 
ها صورت  بين فرهنگ پرتراكميستد هم دادو. نمايند ارزيابي ميها  ين تمدنديپلماسي ب

ايست كه طي آن تجارت  برهه! گيرد وزيدن مي عيار تجاري گيرد و هم يك طوفان تمام مي
از همديگر عروس  فراواني  بهدربارها . شود سنتي و نهادينه مي ،يك فرهنگ همچون

را  تنها خويش هيتيت. شوند آميخته و متحول مي ها درهم اديان و ايدئولوژي. گيرند مي
كه در آن دوران نياز بسياري بدان » پرورش اسب«مركز . كنند عنوان مي» سرزمين هزار خدا«

314Fاسب ي مهتريِ ي پرآوازه يك ناحيه. ناحيه استشد نيز همين  احساس مي

است كه در  ٢
 .استجريان حال در  اي ام قبيلهي اوج نظ مرحله. شود ياد مي 315F٣»كيكولي«ها از آن به  داستان
و  سرايي ، ترانهخواني ي آواز در حوزه پس قداست ديني، بلكه در پس هنرنماييتنها در  نه

در پس . دارد حضوري تاريخي و فرهنگي  جبهه همينساز، دهل و سرناي اورفا نيز نواختن 
يك ابراهيم بوده يا هزار  ظهوركرده اينكه شخصِ. واقعيت نهفته است همينظهور ابراهيم نيز 

اين مسئله چندان مهم هم نيست؛ مورد مهم . ، اصلاً موضوعي شفاف و روشن نيستابراهيم
صنعتي  حالت بهمحيط بسيار پوياست و تجارت را . باشد وجود گرايشي قوي در آن دوران مي

مورد . شتهكه نهادينه گ استي تاجري  تنها يك فرد از طبقه ،ابراهيم. رسود درآورده استپ
از اين  ناحيه. تجارت حيوانات بسيار رونق دارد. ستا ها شدن تجارت بين تمدن مهم، نهادينه

روشن . باشد هايش در حال حركت مي ابراهيم همراه با رمه كه باشد؛ چنان ظر بسيار مساعد مين
ت به مصر، در سرشت تجار اينچنينيمسافرت هزاران تاجر . باشد است كه تاجر حيوانات مي

فروخته شده   عنوان برده اينكه يوسف به. جريان استدر تجارت بردگان نيز . وجود دارد
316Fي تجارت زنان و كنيزي مسئله. است، معنادار است

 توسطخريد هاجر . مطرح استنيز  ٤
 .باشد در اين مورد روشنگرانه مي نيزابراهيم 

                                                
١ Geopolitics  :ريزي سياست خارجي يك كشور با مدنظر قرار دادن عوامل جغرافيايي و  علم سياست جغرافيايي؛ جغرافياي سياسي، طرح

 .يابد منظور جمله اين است كه اورفا از لحاظ جغرافياي سياسي نيز مركزيت مي. جمعيتي آن
) ي اسب دهنده تيمارگر و پرورش(= يعني مهتر seyisعربي ي  نيز همين واژه» سياست«ي  ي كلمه ريشه. آمده at seyisçiliğiدر متن  ٢

 . است كه تعميم يافته
٣ Kikuli 
 گي جاريه ٤
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از فرهنگ . قبيله است پيشوايخود او . نيرومند استاي  قبيله داراي همچنين ابراهيم
. اي داراي يك خداست گردد كه هر قبيله ك ميدر خوبي بهباشكوه معبد بسيار  العاده فوق

داردـ در  ناحيهكه سعي در كنترل  ي ابراهيم با خداي بابل ـ قبيله بسيار آشكار است كه خداي
در حال  انفرهنگ خدايدر ، برانگيز كشمكشي منافع ماد. سر خواهد برد بهكشمكش 

 لحاظست از »اورفا«كه در » اور«ي  به احتمال بسيار واژه. يابد بازتاب مي واكش كش
. مشتق شده است اندر زبان سومري) تپه(از صفت و يا اسم اور ،]يا اتيمولوژيك[شناختي ريشه

گذاري  اين نام. باشد يم» زار تپه گاهي بر فراز سكونت« داراي معنايي نظير اورفا احتمالاً
مشخص  كاملاً. باشد ي اتنيكي ابراهيم مي موضوع ديگر مورد بحث، ريشه. حي استصحي

 ي كاملاً يك منطقهاز اين نظر همانند حالت امروزينش  ،ناحيه. نيست كه هوري است يا سامي
عبراني از زبان  .قبيله و فرهنگي وجود ندارد كه مختلط نباشد هيچ تقريباً. بوده استمختلط 

 .اند اختلاطگر  تداعي تا حدودي كهاست هايي  ] واژه[مونهن آكنده از ،شناختي ريشهنظر 
 ازبرشده صورت هب به كتب مقدس است، منتسبرا كه همگي ما داستان مربوط به ابراهيم 

 ؛با نمرودواكش وي  كش :اند نظير چارچوب آمدههمين در  عناصر داستاني بسياري. دانيم مي
ي  اش در نتيجه رهايي ؛آتش در انداختن وي نمرود جهتقصد  ؛ها شكستن بتاقدام او به 

 محتملاًكه (؛ كنيز وي هاجرـ فلسطين امروزين كوچ به اسرائيل كردن وي؛ هجرت ؛معجزه
شود به  پس از زادن اسماعيل ناگزير مي )فرهنگي بومي نزديك به عربيت بوده خاستگاهش

يكي  يعقوب پسر اسحاق ميلاد اده؛ز اصيل ي »سارا«شدن اسحاق از  جوار مكه كوچ كند؛ زاده
شود؛ ترقي  فروخته ميبه فرعون مصر عنوان برده  به يعقوب پسر يوسف ؛ابراهيم از دو فرزند

 .هاي درباري؛ و مواردي نظير اين عشق و دسيسهي  ي وزارت در نتيجه تا به مرحلهيوسف 
بلكه فرهنگ  ؛آشكار است كه فرهنگ ابراهيم نه فرهنگ سومري است و نه مصري

تحولي بسيار تغييرو حاويِ يك عصراما فرهنگي است كه . ستاورفاي  هزاران سالهاي  قبيله
در صورت تفسير داستان . آورده است وجود بهآن را پيچيده نموده و سنتزي از آن را  ،مهم

بابل  عنوان والي زمامدارمعلوم است كه نمرود . دست يافت اتوان به نتايجي بامعن آن، مي
ي پانتئون بابل در  جمعي در آن قرار دارند، شعبه دستهصورت  هها ب جايي كه بت. باشد مي

هرچه باشد . هايي دارند اما مسائل و چالش ؛باشد پدر ابراهيم در خدمت نمرود مي. اورفاست
اعتقادات ديني  ها و باورداشت رود انتظار مي. است ناحيه اهل آن ايِ ي قبيله زاده يك اصيل

و   نتيجه. باشد ين منافع قبيله ميابراهيم در پي منافع پدرش و بنابرا. ه خود داشته استمختص ب
آتش اين واقعيت را  در ابراهيم شكني و انداختن آزمون بت. استآن كشمكش و نزاع پيامد 

جهت منافع تمامي قبايل مشابه نبرد  ي خويش، علاوه بر قبيله بنابراين. دهد آشكارا بازتاب مي
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دوستانه انجام  اي بومي و ميهن م بابل، مبارزهبه نوعي در برابر كولونياليس. ايدنم ري ميرا رهب
قرارگاه ايدئولوژيك آن است؛ در پي  است؛اين جنگ  يِيي معنا پانتئون بابل، جبهه. دهد مي

ي ايدئولوژيك ابراهيم نيز فرهنگ معنوي قبيله يعني  جبهه. باشد هژمونيك مي يايفاي نقش
بر عهده را و پيشوايي با توجه به اينكه خود وي رهبري . است قبيلهي و خداپرستي گراي دين

پس از . شود اينچنين هم مي. ان قبايل خواهد پرداختخداي اش نيز به رهبري دارد، خداي قبيله
و  تواناتري معنا، نمرود بابل به سبب داشتن دولت،  جنگ ميان دو جبههدرگرفتن 

. گذراند نشيني مي هايي را با كوچ ابراهيم به اجبار سال. آيد درمي به ميدانتر از  مندانهپيروز
، جدي زيرا جنگي كه وارد آن شده. باشند ها دشوار مي ها و هم سال هم راهبراي ابراهيم، 

نمودن نظام تمدن معناي رد  بهشكني،  بت. خيزد به مخالفت با سنت تمدن برمي. است
 .است) ي رسمي دوران مدرنيته(رسمي

بابل . اند با تمدن رسمي برخاسته و ستيزه به نزاع له و شخص، اينچنينبدون شك صدها قبي
. باشند آن دوران است، نيز مشهور ميمربوط به شي كُ كه يك نوع نسل» كُشي قبيله«و آشور به 

پرهيبت و حمورابي مشهور، شاه . مطرح است عظيم درگيري و ناآرامي ي بنابراين يك مرحله
شود كه اولين قوانين حقوقي را وضع  گفته مي. است) م.ق ١٦٠٠الي  ١٧٠٠(دورانمقتدر اين 

ها در برابر تمدن  مستعمره بخش از اين جنبه به مبارزات رهايي ،ي ابراهيم مبارزه. نموده است
ابراهيم به مصر گرديد، شدن  يك دليل كه موجب متمايل. اهت داردكاپيتاليستي امروزين شب

طور قطع  هب. استبه يافتن متفق  وي دومين سبب مهم آن، نياز حتمالاًو ا تجارت رمه بود
نيز در اين دوران بسيار  ها زيرا رقابت بين تمدن. نتيجه را گرفت اينيوسف  داستانتوان از  مي

ـ  و بابل) هيتيت(ـ هوري ـ مصر، بابل هاي بين هيتيت كشمكش. و تشديد يافته بود گسترده شده
پيداست كه ابراهيم خارج از نظارت هر سه تمدن در . اند انعكاس يافته يپرشمار اسنادمصر در 

در اينجا . حوالي قدس امروزين كه اقليم آن اندكي به اورفا شباهت دارد، سكني گزيده است
اري به سختي زمين يك گورستان را خريد. داده استحياتش ادامه به  يك مهاجر عنوان به

317Fاش يعقوب، با راحل و لئا دختران لاوان نوه. اند م يافتهوتداروابطش با اورفا . كرده است

يكي  ١
 .، ازدواج كرده استدر آنجا از خويشاوندان نزديك خود

تحولي است كه دين ابراهيم به چيزي كه از منظر موضوع بحث ما حائز اهميت است، 
نمرود، هاي  شكستن بت. افتاده استشك و گمان در ابراهيم  معلوم است كه. ديده است خود

318Fشكستن نشاني آشكار از شكاكيت بت. نمايد صديق مياش را ت شك ديني

ديني است؛ هرچند  ٢
                                                

١ Rahel  /Lea  /Lavan ها براي لاوان كه به نقلي دايي وي بود، كار نمود و در ازاي آن با دختران او ازدواج كرد يعقوب سال. 
٢ Şüphecilik گرايي؛ معادل  شكScepticism  
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» غيب نوايي از عالم«ورزي آن دوران،  انديشهدر سنت . بازنمود خدايان دين ديگري نيز باشد
تمركزي «رسند، حالت  مي از غيبكه  نواهايي. دده جايگاه مهمي به خود اختصاص مي

گويند  مي. استالهام  زبان .گشايد راه بر برخي الهامات، سرمستي و وجد مي است كه »فكري
كه به او رسيده را ) غيبي ينواي(صدا يا الهامي روايت است. شنيده است نواييروزي چنين 

معناي   رتي به زبان هوري باشد؛ بهاحتمال دارد كه اين عبا 319F١»!وا هو «: ه استچنين تفسير نمود
ظار و اميدش را است كه انت اي سنتز نوينييعني خد. »اوست« طور خلاصه هبو » اين هموست«

پيداست كه . گيرد ميصورت  گونه همينشدن موسي و محمد به خدا نيز  بعدها واصل. داشت
پژوهش » اوست« ها هنوز هم بر روي عبارت اتيمولوگ. استسنت مذكور بسيار قديمي 

مشتركي وجود دارند دال بر اينكه  نظرات. است چنين اينتفسير شخصي من . نمايند مي
بسيار  حكايت. ه استتحول يافت» يهودي«و از آنجا نيز به  320F٢»هوهي«رفته اين تعبير به  رفته

 .گونه است بديني خداي مشهور عبراني    خلاصه
ج گشته كه مصريان اطلاق يي استخرا»عابيرو«ي عبراني كه از عنوان  گفته بودم واژه

321Fيد ابراهيمشا. باشد مي» اند آمده بيابان ي كه ازهاي غبارآلود انسان«ي ا، به معنندا نموده

اي  قبيله ٣
لحاظ  كه آن را به بر دين خود ـ و خوانده بود را عبراني بازسازي كردهخويش  كه به رهبري

 ي ياد بياوريم كه در جوهرهه ب(را اطلاق كرده باشد »يهودا«عنوان  ـ معنايي از نو ساخته بود
322Fهمانند اسرائيل دقيقاًي يهود  كلمه

چنين تحليلي  بر اين باورم كه فعلاً). ، نام خدا وجود دارد٤
با . باشد مي ابسيار بامعن شسرگذشتي  چكيدهي تاريخي و  همراه با ريشه تازهاز پيشرفت دين 

. ايدنم شده و خويش را بسيار تنها احساس مي بازسازيرو هستيم كه  هاي روب گرايي قبيله دين
همانند اسلام و  اي اگر انقلاب نباشد، قطعاً قبيله ي شده دگرگون خداپرستيِگرايي و  دين

و  گرديدهكه متحول  دفاع متعصبانه از قبيله و خداي آن. پروتستانيسم يك رفرم جدي است
، بايد از دشواري و )اكم بودندسامي در آن ح و  محيطي كه قبايل كنعان(اند بازسازي شده

از اينكه يهوديان از همان دوران قبيلگي به . ي نشأت گرفته باشدبودن شرايط حيات ماد سخت
دهند و  شود كه چرا به پول و تجارت بسيار اهميت مي خوبي درك مي اند به تجارت پرداخته

                                                
١ Wa Hewe »وهاي ديگري  به شكل. دهد را مي» اين همان است«و يا » اين هموست«ي كرمانجيِ زبان كُردي دقيقاً معناي  در لهجه» وا ه

اي ه در لهجه» وه يه ئه«و ) Ye evew(»و وه يه ئه«ي سوراني؛ يا  در لهجه» وه مه ئه ئه«يا » وه مه هه ئه«معادل » وه وا ئه ئه«شود مثلاً  نيز تلفظ مي
 .تر كُردي نظير كلهري و لكي  جنوبي

٢ Yahweh ياهو 
 .جالب توجه است) ابراني ( ي عبراني با كلمه) ورام، براهيم و برايم ي، ئه صورت ئبره در كُردي به(شباهت تلفظ نام ابراهيم ٣
 .سحاقي خدا؛ لقب يعقوب بن ا گيرنده با خدا؛ مرد خدا، برگزيده اسرائيل در زبان عبري يعني كشتي ٤
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قبيله، به تجارت و به تبع آن به پول  تداوم حيات. اند در اين زمينه در سطح جهان مهارت يافته
 .باشد ميوابسته 

323Fكاراز اين كشيدن  نمودن اسماعيل و سپس دست قصد قرباني

از  صدايي شنيدن به سبب ١
بسيار كهن  كردن سنت قرباني. باشد دين نوين مي درمهم  ي كننده كامل ، يك عنصرغيب عالم

سنتي است  احتمالاً. بوده است همين سنننمودن كودكان نيز يكي از  قرباني. ه استو رايج بود
324Fخداييِ منبع معنويتابراهيم و . آن دوران اجرا گشته است كه تا

رسند كه  نتيجه مياين به او  ٢
كردن  قربان. همين استمهم رفرم  يكي از مفاد. اين سنتي است كه ديگر مد آن گذشته است

توان از داستان  تفسيري كه مي. گردد جايگزين آن مي اي است، شده امر شناختهحيوانات كه 
 گرميـ عرب استقبال چندان  قبايل سامي ميان ، اين است كه درعمل آورد بههاجر اسماعيل و 

325F»اسلام اپيش«توان آن را همچون يك آزمون  مي. از دين جديد صورت نگرفت

ناميد كه بسيار  ٣
از همان مكه ] شهر[مركز بودن. اما قادر به اشاعه نگشته است. زودهنگام متولد شده است

وجود اي  يك پانتئون متفاوت قبيله] در آنجا. [سازد گر مي اهميت خويش را جلوه ،دوران
 گيري شكل. باشد هنوز هم بسيار قوي مي) اي پرستي و خداپرستي قبيله بت(پاگانيسم. دارد

326F»لا«پسوند . باشد عنوان اسرائيل در دوران يعقوب، رويدادي جالب مي

قبايل (از كنعانيان ٤
اي  مايه بن از اين اصطلاح كه. اكتساب شده است) فلسطينـ  لبنان ي ناحيه سامي ساكن در

ي  به قبيله 327F٥»اَلوهي«صورت  به. دارد »والا«و » بلندي« معنايي نزديك به، برخوردار استسامي 
توان آن را خداي عمومي  مي. شود متحول مي» االله«به  ،با اسلام همگام. شود عبراني وارد مي

 .قبايل سامي عنوان نمود
329F»گودآ«در قبايل هند و اروپايي و  328F٦»تگُ«

 ي بازنمودكنندهردي ـ كُ ي ايراني در لهجه ٧
به همين جهت است كه هژموني . باشد مشترك قبايل مي جدو يا  خداي ابه معن. همان معناست

                                                
. نمودن اسماعيل و فرستادن يك قوچ جهت قرباني از طرف خداوند براي ابراهيم كه در كتب ديني آمده است ايست به داستان قرباني اشاره ١

 .آغاز سنت قربان و عيد قربان
٢ tanrısal mana معناي خدايي 
٣ Ön İslamcılık گري اسلام گرايي؛ پيش پيشااسلام 
٤ El 
٥ Elohî معناي خدا را دارند يهودقوم  نزدو الوها در  الوهيم، الوهیالياهو، كلمات / يا الوهيم. 
 . باشد به معناي خدا و رب مي Godدر زبان انگليسي  ٦
٧ Gudea  خودا«امروزه در زبان كُردي ؛« ،»ي  لهجهدر . گردد كه معادل خدا، خداي و خداوند در زبان فارسي است تلفظ مي» خُوا«و » خُد
تغيير » هود«تبار و با توجه به تلفظ تركي كلمه به  در برخي آوازهاي عبادي علويان ترك. معادل خدا است» هما«ي  يي زبان كُردي واژه»زازا«

هي بار كساني كه خاستگا م اين.ق ٢١٥٠در سال : در كتاب دوم از همين مجموعه آمده است. شود به شكل گوديا نيز نوشته مي./ يافته است
 .نمايند زاگرسي دارند، به فرماندهي گودآ، آكاد را با خاك يكسان ساخته و خاندان جديدي را تأسيس مي
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ـ شاه  ي خداابه معن] گودآ. [باشد معنادار مي سومر در م.ق ٢١٥٠  طي سال و گودآقبايل گوتي 
ي ابه معن» اسرائيل«. رود كار مي هيك عنوان شاهي است كه در آن دوران بسيار ب. باشد مي

خويش را . نمايد اي را تداعي مي باشد كه اندكي شوونيسم قبيله مي» گيرنده با خدا شتيكُ«
] با خدا[ستيزتر به  به عبارت صحيح. شتي بگيرندتوانند با خدا نيز كُ بينند كه مي چنان قوي مي

 شمار بيهاي  گامبا توجه به . استشكني ابراهيم  تداوم سنت بت نوعيهمانند . خيزند ميبر
نبايد . اند شتي گرفتهشود كه در طول تاريخ بسيار با خدا كُ عبرانيان درك مي ايدئولوژيك

 بعداً. است» شتي با خداكُ«ي افراموش نماييم كه هر نوآوري ايدئولوژيك آنان، به معن
 اصطلاح، تئوري و(معنا ي توليد زمينهروشنفكران يهودي در  و مهارت ياستادي  درباره

 .خواهم نمود بحث) تئولوژي
الي  ١٦٠٠ي  شود دوره به مصر را دارد كه تخمين ميكوچ  حكايتيك ] ي عبراني[قبيله

روايت . كوچ رقم زده شده است هميني  يوسف و موسي در نتيجه داستان. م باشد.ق ١٣٠٠
بردگي زندگي  اند؛ در شرايط نيمه سر نهاده پشتصر آزموني طولاني را شود كه در م مي

 ؛ها ايجاد گشته در ميان آن يشدن معين طبقاتي اند؛ سعي بر حفظ اتحاد خويش نموده اند؛ كرده
 وي نيز همچون ي قبيله بوده است؛ مربوط به همين بازماندهموسي يك فرد مطرح  احتمالاً

، اين امر است داشتهضديت مصر ) عنوان شاه(با فرعونداشته ابراهيم با نمرود  ضديتي كه
رامسس  ي در دوره ١٢٨٠الي  ١٣٠٤بين  بوده و هجرت نيز» اخناتون« مصادف با دوران فرعون

در برابر  شموسي، هم مقاومت ي پرآوازهخروج . صورت گرفته استـ  كه فرعون بوده ـ دوم 
با  اش و درگيري تضادو هم ) است يدشوار ي سينا داراي شرايط جزيره شبه(شرايط طبيعت

كوچ  يك رياضت. در تورات آمده است ،ندا هنبود  بسياري كه دوست قبايل و اقوام پيرامونيِ
تكرار » يغيبنداي «بار ديگر سنت » طور«در كوه . نهد پشت سر ميچهل ساله را و مقاومت 

330Fده فرمان. شود مي

 .دكن را دريافت مي) وحي، فرمايش خداوندي(١

                                                
ها عمدتاً حاوي قوانين ديني و  اين. اند صورت نوشته بر دو لوح سنگي در كوه سينا به موسي داده شده ده فرمان بهمطابق يك روايت ديني،  ١

ـ براي ٢. ـ به خداي ديگري ايمان نخواهي آورد١: اند آمده) عهد قديم(كتاب مقدس تورات» ر خروجسفْ«ده فرمان در . هاست مجازات
هاست ترسيم نخواهي نمود و در برابر او كرنش و عبادت  خويش بت، صورت كسي را كه در آسمان، روي زمين، زير زمين و يا در ميان آب

شش روز كار . ياد خواهي آورد  ـ جهت تقديس روز شنبه، او را به٤. ن نخواهي راندجهت نام يهوا، رب خويش را بر زبا ـ بي٣. نخواهي كرد
زيرا خداوند، . تو هيچ كاري انجام نخواهي داد. باشد دهي، اما روز هفتم جهت خدايت رب مي خواهي نمود و تمامي كارهايت را انجام مي

. ـ در برابر پدر و مادرت احترام روا خواهي داشت٥. روز آفريده استها، زمين، دريا و تمامي هستندگان موجود در آن را طي شش  آسمان
ـ ١٠. ات نخواهي داد ـ شهادت دروغين در مقابل همسايه٩. ـ دست به دزدي نخواهي زد٨. ـ زنا نخواهي كرد٧. ـ مرتكب قتل نخواهي شد٦

 .غش و هيچ چيز ديگرش نخواهي دوختيا گاو يا الا  ات، به زن همسايه، يا برده، يا جاريه چشم طمع به اموال همسايه



 )بحران تمدن در خاورميانه و رهيافت تمدن دموكراتيك(مانيفست تمدن دموكراتيك

  

۱۳۳ 

در ارتباط با خداوند، نام جديد . باشد دوره مي همينمحصول  ي عبراني احتمالاً كلمه
»331»يربFطبقاتي معين استتكوين بازتابي از يك  .گيرد قرار ميجاي اسامي قديمي  هب) ارباب(١ .

پيرامون صندوقي كه . گيرد پرستي مخالفت صورت مي بت گرايش با يشديدتر طور بسيار به
332Fكيش، يك )سنت كتاب مقدس(شود ده فرمان در آن نگهداري مي

 جديد )ي از عبادتشكل(٢
333Fگردد ايجاد مي

يا فرهنگ [ ترمينولوژييك . گيرد صورت مي ها بندي دوره ، تقسيمدر تورات. ٣
. رود كار مي هـ نويسندگان ب ـ پيامبران ـ شاهان ـ رهبران انكاهن  ـ خروجبه شكل   ]اصطلاحات

م هيچ سند .ق ٦٠٠هاي  و دوران زندگي ابراهيم تا سالم .ق ١٦٠٠نبايد فراموش نمود كه از 
صورت شفاهي  هها وجود دارند كه ب برخي سنت. نداردنوشتاري متعلق به دين يهودي وجود 

در اين دوران  پيامبر 334F٤ي»شعياا « فكر كنم سنت نوشتاري همراه با. اند ده شدهيدوران رسان به آن
عناصر ) م.ق ٥٤٠الي  ٥٩٦از (دوران اسارت در بابل طي. شده استآغاز گشته و توسعه داده 

كتاب . پذيرند ي يوناني تأثير مي تدريج از انديشه به. شود اخذ ميزرتشت ] آيين[ازبسياري 
به نگارش درآمده  ترتيببدين و  يافته پيوسته پيشبردشود،  مقدس كه عهد عتيق ناميده مي

نظر داراي  از اين نقطهكتاب مقدس . اند شدهو تفاسير آن تدوين ضخيم مجلدات . است
بعدها تأثيرات . آيد عمل مي بهمحافظت  ها كه از آن باشد مي هايي سنت مجموع :اهميت است

 آني  دربارههمچنين تفاسير بسياري . آن عظيم گشتادبي و الهامات هنري  ديني، فلسفي،
 .عمل آمدند به

بسيار  اي گونه بهاما در اديان ابراهيمي  ؛است گونه بدينخدايي  داستان اصطلاح تك چكيده
 هويت ايدئولوژيك يك هژمونيتا آشكار است كه در پي آن هستند . شود متفاوت بازگو مي

كوچك ي ايجاد يك پادشاهي »پروژه«زمينه،   اصلي در اينيكي از تفكرات . ايجاد نمايند را
خدايي، خود  دين تك. آورد عمل مي هبنين تفسيري نيز چ 335F٥»اسپينوزا«حتي . باشد يهودي مي
، »نا«ريان، بابل و آشوريان به ترتيب در ميان سوم. است كه در مصر اعلام شده بود اصطلاحي

                                                
١ Rabbi  :ي حكيم گرفته  ي خاخام يا حاخام نيز از واژه واژه. ربن يا ربي، عنوان روحانيون يهودي است كه به حاخام يا خاخام نيز مشهورند

 .كار اصلي ربي، رسيدگي به امور حقوقي و قضايي يهوديان است. شده است
٢ Cult  :ش؛ عبادتمذهب؛ پرستش؛ آيين، كي 
را در صندوق عهد نگهداري كنند و هر هفت سال يكبار آن را بيرون آورده » تورات«موسي دستور داده بود تا كاهنان لاوي كتاب مقدس  ٣

هاي بعدي و با استفاده از  در دوره. النصر از بين رفت دست بخت المقدس به شدن بيت بعدها اين تورات طي ويران. و براي يهوديان بخوانند
 . بازنويسي گرديد و بالتبع تغييراتي در آن حاصل شد» عزرا«ي برخي كهنسالان و ازجمله  حافظه

٤ İşaya  :داد اسرائيل را مي او بشارت آمدن مسيح و نجات بني. گردد ايشايا نيز تلفظ مي. 
٥ Spinoza  :جماعت . از ايام جواني شهرت يافتي لائيك بود و  از پيشاهنگان انديشه) ١٦٧٧الي  ١٦٣٢(تبار هلندي فيلسوف يهودي

 .يهوديان وي را تكفير و طرد نمودند
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. كسب نموده بودند تر ها پيش مدتترين خدا را از  عنوان بزرگ» آشور«و » ماردوك«
كه بر  ند كه شاهان و نهاد پادشاهي ـها اصطلاحاتي هست ه تأكيد كرده بودم، اينگونه ك همان

. اند ها تبديل شده شان افزوده شده بودـ را بازتاب داده و به سمبل آن تأثير و اتوريته
در . بخشي است نام آن، بخشي از تلاش مشروعيت هب) عبادت(ننمودن به بت و ايجاد آيي تبديل

به سبب اينكه . شي مشابه براي برقراري هژموني ايدئولوژيك وجود داردها تلا تمامي تمدن
كند اين روش و يا دين را هرچه  بخشي است، هر تمدن سعي مي ابزار بسيار قوي مشروعيت

ابزار  ساختتاريخي و  هاي تأثيرپذيري قبيله و يا قوم عبراني از اين سنت. بيشتر شكوه بخشد
. باشد مي پذير فهم، موردي قابل انتظار و »قوم خويش بخشي به پادشاهي كوچك مشروعيت«

 .باشد سنت شايع مييك اين بخش، سهم عبرانيان از 
ي  هميشه آن را در مخيلهخود كه عبرانيان از طريق ايدئولوژي  اي ي پادشاهي پروژه

. آيد م به حالت محسوس درمي.ق ٩٥٠الي  ١٠٢٠هاي  ر دوران سالپروراندند، د خويش مي
اينان . گيرند عنوان سه شخصيت مهم شاهي در تاريخ جاي مي هب» سليمان«و » داوود«، »شائول«

نه خداـ شاه . بينيم مي) با مصر و سومر(ها را تفاوت آن ،ـ شاهاني هستند كه در اولين نگاه پيامبر
تعبيركردن آن به  ،ي تورات به هنگام مطالعه به همين جهت. گردند ـ شاه مي بلكه پيامبر

البته . توجهي ننمود نظري است كه بايد بدان بي، »يي براي ايجاد يك پادشاهي يهوديتكاپو«
اما باز هم تشخيص . ي پادشاهي تعبير گردد، صحيح نخواهد بود تمامي به يك پروژه اگر بهكه 

ي مهم  هر قوم، يك مسئله» پادشاه و دولت ملي و بوميِ« با »خدايي تك« ميانپيوند 
 به سبب حيات. آن را اهمال نمودي كتاب مقدس نبايد  مطالعهحين ي است كه در شناخت روش

 ها بزرگي و كثرت تمدن همچنين اند، رو شده هكه با آن روب ييها اند، سختي دشواري كه داشته
سنتز خويش را با  تااند  ، اهتمام بزرگي به خرج دادهاند ستيزه پرداختهو قبايلي كه با آن به 

بايد بگويم كه در پس اين  مجدداً. مقدس و متفاوت ايجاد نمايند اي گونه بهو  جزئيات بيشتر
هزار ساله را  وجود دارد كه نقش مركزي حداقل دهاي  قبيله ياي، تأثير فرهنگ گرايي قبيله دين

در . ، حائز اهميت استاش قوت و توانمنديسهم اين فرهنگ در حفظ . ايفا نموده است
 .جست را بايد سهم تأثير مذكور نت ديني خاورميانه نيز هميشهبودن سي نيرومند مسئله

عنوان يك شاخه از آن منشعب شد، تأثيري جدي  هدين عبراني، تا زماني كه مسيحيت ب
مانعي در برابر  خود بودن دين، قومي. نهاده بودها  بسيار اندكي بر ساير خلق تأثير. نداشت

336Fاين تفرد» قوم برگزيده«صفت حتي . ي آن بود اشاعه

اهميت . نمايد تقويت ميرا هرچه بيشتر  ١

                                                
 بودن آمده است؛ منفردبودن؛ استثناء tekillikي  در متن واژه ١
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ي  گرايي موجود در مدرنيته در ظهور مسيحيت و اسلام و پيوندش با ملي اش را اصلي
. باشد پيوند بيشتر در چارچوب اصطلاح، تئوري و تئولوژي مي. دهد كاپيتاليستي نشان مي

تمدن مصر و  ]شناختي يا يزدان[  نمودن عناصر ايدئولوژيك و ساختارهاي تئولوژيك رفرميزه
. باشد مهم آن مي جانبيخصوصيت  ديگري نيرومند تمدن مركزي هستند،  سومر كه دو شاخه

متفاوت رقم  اي گونه تبع تاريخ جهانشمول به و بهبود، تاريخ خاورميانه  اگر اين رفرم نمي
ها  ست كه انسانراني اين ادين عب بنيادينيك اصل : در اينجاست جزئيات اهميتش. خورد مي

 .باشند) ي خدا فرستاده و نماينده(د پيامبرنتوان ها تنها مي انسان. توانند خدا شوند وجه نمي به هيچ
ـ  خدا عنوان بهشاهان مصر و سومر هزاران سال خويش را . است يبسيار مهم رويداداين 

به مخالفت با  مند شكلي نظام كه بهاين سنت ابراهيمي است . شاهان مشروعيت بخشيده بودند
 مخالفت شده» به خدا  تشبيه انسان«ي  مسئلهاز طريق فلسفه با در فرهنگ يونان . پردازد آن مي

بدون شك . اند با آن مخالفت نمودهدر خاورميانه نيز از طريق اديان ابراهيمي ؛ است
نگرش . اند بازي كردهنقش  رويكرداين اقتصادي، اجتماعي و سياسي در پس رويدادهاي 

، بسيار به پردازد در شخص خويش به بازنمايي و نمايندگي آن مي ابراهيم كه اي تصادياق
كار واداشتن  هفرعون و نمرود متكي بر ب 337F١]گرايي يا جمع[ كلكتيويسم. ليبراليسم شباهت دارد

اصطلاحي (ـ خدا اصطلاح بنده. ماشيني بر روي بردگان برقرار شده بود نظميك . بردگان بود
اگرچه دين . است  شده برجاي مانده وران بردگي ماشينياز اين د) رواج داردكه هنوز هم 
. اما آن را بسيار منعطف و رفرميزه نموده است ،را فرونپاشاند دار ي ريشه رابطهابراهيمي اين 

، هم در نزد ي عبراني قبيله. كننده بوده است ، در مؤثر واقع افتادنش تعيينزمينهنقش آن در اين 
كار  ي به در برابر اين شيوه ،)پادشاهي مصر(فرعون هم در نزد و) ان بابليشاه(نمرود

كامل را نپذيرفته  دنيفرهنگ قبيله، به بردگي كشان. بسيار مقاومت نموده استشدن  واداشته
ي فرهنگ  ناميم، مقاومت هزاران ساله اي كه آن را جنگ طبقاتي مي در بنيان پديده. است

. تنها مقاومتي اتنيكي نيست ،مقاومت مذكور. وجود دارد درآمدن  قبيله در برابر به بردگي
 جنگ. دهم در اينجا مصداق دارد بدان اهميت مي متفاوت مفهومي عنوان بهموردي كه من 

هم اين چيزي است كه . تر است و نه جنگ طبقاتي شدگي مهم و نپذيرفتن طبقه نشدن طبقاتي
 .باشد شويم و هم مورد صحيح مي مي مواجهدر تاريخ با آن 

. اند را درك ننمودهوجه آن  ها به هيچ اي است كه نه ماركس و نه ماركسيست نكتهاين 
اين . كنند تلقي مي شدن را امري مطلوب و نوعي رويداد خطي و مترقيِ تاريخ ها طبقاتي آن

                                                
١ Collectivism  :گرايي، باهمادگرايي باوري؛ جمع جمع 
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نقش بسيار  نهفته است، شان عدم موفقيت در به همان اندازه وها در بنيان خطا آنها كه  نگرش
اي و قومي و حتي از  اي، عشيره ي قبيله هاي هزاران ساله مقاومت. است كردهايفا  ينامطلوب

در عين حال  ي كاپيتاليستي، ي در برابر مدرنيتهمل بخش هاي رهايي برخي جوانب جنگ
ديان ابراهيمي ها در ا اين ويژگي. باشند شدن نيز مي طلبانه در برابر طبقاتي هايي مقاومت جنگ

به اديان تمدني  ها نمودن آن متحولبعدي و  ادوارشان در  به تحريف كشاندن. باشند مي نيرومند
در هر سه  ،مقاومت در برابر بردگي. اي متفاوت مورد ارزيابي قرار گيرند پديده عنوان بهبايد 

هايي  بر رفرم راه را در اقتصاد نيز. گردد و مورد تشويق واقع مي استدين ابراهيمي نيز مشروع 
338Fصدقه، زكات. اند تر هدفمند شده طلبانه مساواتدر راستاي ساختاري . اند جدي گشوده

و  ١
339Fوقف

در . مرزهاي قاطع اقتصادي استسازي  ها منعطف هدف از آن. اند ، ابزارهايي مهم٢
ي  عنوان هدف برگزيده نشد اما اتوريته هدموكراسي و جمهوري باگرچه  ي سياست حوزه

حيات كموني معنا . وضع شده است 340F٣»ي خدا سايه شاه«اصطلاح . استـ شاه منعطف شده  خدا
ي اقتصادي، اجتماعي و  آشكار است كه در حوزه. است پيدا كرده يياجراحالت يافته و 

اين  ، نبايستياما در مقايسه با آن دوران .سياسي نه انقلاب بلكه رفرم صورت داده شده است
سوسيال «عنوان موضع  هها را در نظام تمدن مركزي ب من اين گام. ها را كوچك شمرد گام

341Fـ اقتصادي هاي اجتماعي جنبش. آن دوران ارزيابي نموده بودم» دموكرات

. شبيه اين هستند ،٤
ي بازهم صفت. كار كردم بسيار انعكاس يافته فرهنگ معنوي و دين ي از آن كه دربر روي بخش

تأثير . استانقلابي تئولوژيك يك توانايي انسان جهت وكالت و فرستادگي خدا،  دال بر
اسلام سعي خواهم كرد  مربوط به در بخش. اند نهادهبرجاي  جهانشمولبزرگي بر تاريخ 

 .اندكي ديگر بر روي اين مسئله كار كنم
را  گرايي»ملت ـ دولت«گرايي و بنابراين  يهودي با ملي همان پيوند ايدئولوژي عبراني و يا

بايد بگويم كه اين نيز اما در اينجا  م؛وسيع ارزيابي نمود طور بهي كاپيتاليستي  در بخش مدرنيته
» كشي يهوديان نسل«ي  واسطه بهترين نتايج آن  وخيم. باشد رابطه و تأثيرش بسيار مهم مي

 . متوجه خود خلق يهود گشته است
 ي طبقاتي مسيحيت ـ مقاومت و مبارزهجـ  

                                                
 .مقدار معيني از مال كه به دستور شرع بايد به مستحقان و مستمندان داده شود ١
 .المنفعه و خير از آن استفاده كنند كه كسي از دارايي خود جدا نمايد تا در كارهاي عامآنچه  ٢
 االله ظل ٣
ي اجتماعي  اي كه همزمان هم با عرصه مقوله economics socialيا  Socioـ Economicآمده است؛  sosyoekonomikدر متن  ٤

 .دو ارتباط داشته باشد ي مابين آن ي اقتصادي يا عرصه و هم با عرصه
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 آيد تاريخ مي جدي اجتماعي هاي جنبش در رأس نخستين هور مسيحيت به حكم اينكهظ
ي  شدن و مساوات كفهدر ظهور آن، آزاد. حائز اهميت است، باشند مي  اتنيكي  فاقد بنيانكه 

شدن و تشكيل  ي طبقاتي مرحله. گذاري تمدني نوين دهد و نه پايه سنگين را تشكيل مي
ي خاورميانه پديد آمد و   هزار و پانصد ساله اصناف فرودست در نظام تمدن مركزي حدوداً سه

ي در برابر اين امر عنوان واكنش هبي اوج خود رسيد؛ مسيحيت  در امپراطوري روم به نقطه
حامل يات طبقاتي، هاي ديني در دوران ابراهيم و موسي بيشتر از خصوص جنبش. وجود آمد به

اي است  هاي قومي و قبيله ، هم فراتر از ويژگيدوران عيسويت. بودند اي قومي و قبيلهويژگي 
به خارج از نظام نويني است كه تمامي محرومان و بيكاراني كه » شدن اجتماعي«و هم دين 

 د، مثلاًبه تازگي آغاز به ظهور نموده بودن(هايي قبايل و طريقت نيزو  رانده شده بودند
342Fها اَسني

ها گريخته  كساني كه از سربازي و مزارع بردههمچنين  آمده بودند،كه به اسارت در) ١
جماعتي . شود يك قبيله و يا دولت تشكيل داده نمي. شتافتند مي سوي صفوف آن بودند، به

 شارز ،نظر نقطهاز اين . شود كمونال و اجتماعي در ساختار هر قوم و دولت تشكيل داده مي
راه بر به دليل آنكه جنبشي قومي و يا تمدني نيست، . آن را دارد كه مورد مداقه قرار گيرد

و هميشه تنگنايي را در برابر مشاركت در قدرت و تمدن  شده گشوده يابي سريع آن وسعت
 عدبرغم اينكه  علي. امروزه نيز يك دوگانگي مشابه در حال جريان است. آورد پديد مي

اين . محدود باقي مانده است عدآن در اين بباشد، پيشرفت  راتيك آن قوي ميكمونال و دموك
همچنين . افت نموددوم  ي كه در سرآغاز قوي بود، در دوران گذار به تمدن به درجه بعدش

 . گرايي قومي تكامل يافت در مسير ملي
عدم وجود حتي وجود يا . دهند ين را تشكيل ميي سنگ ها كفه آن، روايتظهور ] مورد[در

هاي  بسيار، عيسي هاي همانند وجود ابراهيم .يك عيساي واقعي مورد بحث و گفتگوست
گرديده روميان اجرا  توسطزيرا مجازات شايع به صليب كشيدن  .اند بسياري نيز سر برآورده

 اثنايشود كه در  مي روايت. اند بوده  و تازه  خاطرات جنبش اسپارتاكوس فراموش نشده .است
اقداماتي مشابه در . اند هاي رم به صليب كشيده شده ر مسير راهپنج هزار نفر د ،اين جنبش

بازگو  به تفصيل داستان عيسي ،)عهد جديد(در انجيل. اند صورت گرفته ايالت قدس نيز مكرراً
ثر از متأ ،در فرهنگ اروپايي نويسي شايد رمان. مان عيسي استر نوعي به ،انجيل. شود مي

                                                
جمعي  ي تلاش جمعي خود به شكل دسته كنند و از نتيجه به شكل جماعت فعاليت مي. گيرند طريقتي يهودي كه كلكتيويسم را اساس مي ١

ها و اداي سوگند براي  براي پذيرش عضو، قبولي در آزمون. ه در مقابل محيط خارج از خود بسته استطريقتي است ك. كنند برداري مي بهره
هاي خود را از  ي انديشه مايه گويند كه عيسي بن برخي مي. اشتراكيت و عدم تأهل ويژگي اساسي آنهاست. حفظ اسرار طريقت لازم است

 .دانند يك حزب ميبرخي نيز طريقت اسني را . آنان دريافت نموده است
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ديني عالمان  فرادستي  دين موسوي بوده، در برابر طبقه ازكه  گويند عيسي مي. باشد انجيل
در قدس برآمده و از  متنفذشدننموده، در پي  گذاري پايهمتفاوتي را واكنش نشان داده، معبد 

343Fپيامبري با نام يحياي تعميددهنده

در . تأثير پذيرفته است و طريقت اَسني دوران خويش ١
مزدور  آمده است كه در موقعيت مخالفت با والي روم و پادشاهيِ وايتهمين رچارچوب 

به . دهد را نشان مي تأثير و نفوذ ويمرزهاي  داستان دوازده حواري،. يهودا قرار گرفته است
به . اند حالت يك گروه تبليغاتي را داشته نوعي به. هيچ نوع قيام و عصياني اقدام نشده است

همانند  گفتماني متفاوت است،اينكه  ضمن. كه شباهت دارددوران تبليغات محمد در م
هنگامي . عمل آمده است بهعهد عتيق  ي دربارهكه  ،است به جانبداري از محرومان تفسيري

 .گردد گروه پيرامونش به سرعت پراكنده مي) ميلادي ٣٤سال (شود كه به صليب كشيده مي
344Fيهودا اسكاريود توسطكه  شود ميروايت چنين 

لو گويند سيزدهمين حواري بودـ  كه مي ـ ٢
كه استخبارات يهوديان بر شود  از اين نمونه نيز فهميده مي. گرديده استدستگير داده شده و 

به احتمال بسيار، تأثيري در ميان جماعت كوچكش داشته . باشد تاريخي بسيار كهن استوار مي
. باشد مي يندگي محيط اجتماعيكننده زا انگونه كه بيان گشت، مورد تعييناما هم. است

345Fعيسي، نقش كاتاليزورواقعيت 

 .اين محيط را ايفا نموده است ٣
 »شام«به دنيا آمده و در » رسوسط«گويند در  است كه مي 346F٤»پل«پس از او،  متنفذتنها نام 

. بخشيدجنبش را سر و سامان  ً شخصي است كه اساسا. واصل شده است» هدايت«ي  به مرحله
. ، موجود نيستمورد پذيرش واقع شده باشد ، انجيلي نوشتاري كه رسماًنخستدر صد سال 

هاي بسياري از آن نيز وجود دارند  نمونه. ن دوم و سوم گردآوري شدندوها بعدها در قر انجيل
347Fاند چهار انجيل مورد پذيرش واقع گشته. اند كه مورد تأييد واقع نگشته

شان نزيك  موضوع. ٥
 اثناي در. اند سخن خداوند تنظيم نگشته عنوان به مستقيماً. فاوت استمت شان سبكبه هم ولي 

ي يونانيِ آن دوران نيز  از انديشه. زنند خداوند دم مي انروايت ماجراها، گاه و بيگاه از سخن

                                                
/ شوند گروند غسل تعميد داده مي در مسيحيت، كودكان و كساني كه به اين دين مي/ دهنده آمده؛ غسل Vaftizciي يوناني  در متن واژه ١

 .تعميد يعني قصدكردن، به عمد و اختيار كاري را انجام دادن
گونه او را به عوامل امپراطوري  جمعي بر پيشاني عيسي بوسه زند و اينقرار بود او در . صورت اسخريوطي نيز آمده است در برخي متون به ٢

 .شود ي يهودا عنوان مي ي يهودا اسكاريود يا بوسه ي غدرآميز، بوسه از آن زمان به بعد، بوسه. روم بشناساند
هاي  برانگيزاننده ايفا كند؛ در واكنشكننده و  نقش كمك) هاي شيميايي ازجمله واكنش(ي تغيير و تحولات عاملي كه در زمينه: كاتاليزور ٣

 .گذارد ماند و تنها بر سرعت واكنش اثر مي شيميايي اين عنصر كاتاليزور، خود بدون تحول باقي مي
٤ Saint Paul  :ل نيز تلفظ مينت پشود؛  پولس، سSaint يس بهيس است؛ پاول قداي يهودي زاده شد و سپس به  او از خانواده. معناي قد

 .طرسوس در تركيه قرار دارد/ ايمان آوردمسيح 
 .ي يوناني اوانجليوم برگرفته شده كه به معناي بشارت و مژده است انجيل از واژه/ اناجيل چهارگانه عبارتند از متي، مرقس، لوقا و يوحنا ٥
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. يوناني و عبراني است ]شناسي يزدان[گفتماني تركيبي ازالهيات آن حاوي . اند بهره برده
ي خدايي را  گانه هاي پانتئون سه نشانه. باشد مي» القدس درـ پسرـ روحپ«ترين اصطلاح آن  مهم

تاريخ،  هاي تمدنيِ در بسياري از نظام. برخوردار است تاريخي بسيار كهناز بر خود دارد كه 
تاريخ . آشكار است اي انتئون روم، در اين مورد نمونهپ. ي پانتئون وجود دارد گانه ي سه نماينده

348Fبودن رباني« برانگيز بحثي بسيار  مسئله. دهد شابهات را بسيار بازتاب ميتاين نوع  ،ديني

يا  ١
انسان را  ، ربانيتدين يهودي. باشد تاريخ در پيوند مي همين، با »عيسي بودن سرشت انساني

. اند ادامه داده يافتهتغيير اي گونه بهـ شاه را  خدا گفتمان ،ممنوع نمود اما بسياري از اديان تمدني
كه اين تمايز راه را دانيم  اما مي. ند سنتزي را تشكيل دهندخواهان آن ،پيداست كه در عيسويت

يابي اجتماعي نيز ايفاي  در بنيان آن، تفاوت. هاي مذهبي بزرگي گشود و نزاع بر انشعابات
349Fها»وسيآري« مثلاً. كند نقش مي

ي، نمايندگي طبقات عيس قرار دادن كاراكتر انسانيِ شالودهبا  ٢
وي  ربوبيي  ها كه وارد چرخ قدرت روم گرديدند نيز، به ريشه آن. محروم را برعهده گرفتند

 .كردند بيشتر استناد مي
. زيستند ها در انزوا مي ها و بيابان انجيل، مسيحيان در كوه به نگارش درآوردنتا زمان 

همين محصول  ،هاي مشهور قديس. به وجود آمدند )داري روزه(هاي عظيم پرهيزكاري جنبش
350Fها صومعه احداثدومين گام را با . ندا دوره

ي  مرحلهسوم و چهارم، هاي  سده. برداشتند ٣
ـ  هاي روم آناني كه از جنگ. گرديدند پراكندهدر هر جاي خاورميانه . هاست تأسيس صومعه

صورت  هگريختند، ب كه از سربازي مي ييهازار گشته و مرعوب شده بودند و آنساساني بي
دين رسمي روم صورت  ي چهارم به بعد هم به از سده. ندپيوست مي اي به صفوفشان توده

، ها آشوري ها در رأس آن كهصورت دين اقوامي بسيار  هو هم ب درآمد) بيزانس(شرقي
ي ها ترين خلق شرفتهپي ينظر فرهنگ نقطهاز  ،اين اقوام كوچك. ها قرار دارند و يوناني ها ارمني

خلقي (بايد قبطيان. بودند كه از ظلم و استثمار روم و ساساني به تنگ آمده بودندآن دوران 
351Fكليسا پدران. ها افزود را نيز بر اين) هاي مصري بازمانده از دوران فرعون

در رأس جنبش  ٤
در  ٣١٢سال فردي كه روم شرقي را در (امپراطور كنستانتيناز جانب مسيحيت  اعلان. بودند

                                                
 ؛ خدايي الوهي: رباني ١
٢ Ariusçular  طرفداران آريوس 
ها تمامي حيات خويش را وقف آموزش و تبليغات ديني »باكره«در آنجا . هاست س و قديسهها، مكاني جهت پرورش ديني قدي صومعه ٣

. گيرند ها صورت مي انتقادهايي مبني بر ترويج اطاعت و بردگي از آن. هاست آل آن حياتي كاملاً عاري از خشونت و صلح، ايده. نمايند مي
 . باشند در اروپا داراي ارج و جايگاه اجتماعي مي

٤ Kilise Babaları ها كشيش 
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 ٣٢٥در تاريخ  352F١»كنسول ازنيك«ي  و جلسه) نمود بيزانس يا همان استانبول امروزين اعلان
 .اي نوين است مرحله ميلادي

كليساهاي . گردند ميراهگشاي ايجاد مذاهب متعددي  ،ستيز و تمدن مدار گرايشات تمدن
ي  ايدهدر . شوند ميتأسيس ) نسطوري و گريگوري(سرياني و ارمني

مطرح  گونه اينهاي انشعاب  اولين نشانه ،ـ لاتين روم Oikoumene(353F٢(گستري انجه
و هفتم هاي  سده. استعمومي جنبش در اروپمقطع پراكنش ششم، و  پنجمهاي  سده. شوند مي

راندن  موفقيتش در اروپا ناشي از عقب. تمقطع پراكنش در اروپاي شرقي اس دهم
جنبش مسيحيت . ـ فرهنگي است يك انقلاب معنويو ايجاد ) بومي قبايلاديان (پاگانيسم

هزار سال شكل گرفته بود به اروپا انتقال داد و  فرهنگ معنوي شرق را كه طي پانزده غرب،
 به حالتهر جنبش اجتماعي ابتدا  ،در تاريخ. هاي بعدي را كاشت بذر پيشرفت بدين طريق

354Fجنين

 هاي فرهنگيِ ، پيشرفتبدون وجود اين تشكل. شود در فرهنگ معنوي تشكيل مي ٣
در امر  ،فرهنگ معنوي مسيحيتي  يافته اگر موارد انتقال. آيند پديد نميخود  ي خودبهماد
به ترتيب بايد موارد . ترين بخش آن است چيز نباشد نيز، مهم همه هاي اروپا بنيانريزي  پي

اواخر  طي  فلسفيمباحث . موسويت و اسلام را نيز بر اين افزود ي فرهنگيِ شده داده انتقال
دوران  همين طيدر اروپا و  دهند، اما ميدر اسلام اهميت خويش را از دست  ١٢ي  سده

 گيرند و بدين ترتيب، صورت مي 356F١»گرايي واقع«و  355F٤»گرايي نام« مفاهيممباحثي پيرامون 
                                                

١ İznik Konsülü عنوان دين رسمي  شوراي ازنيك، شورايي است كه در آن مسيحيت به. و استانبول» كوجااَلي«اي است بين  ازنيك ناحيه
 . شناخته شد

هاي جهان  دوكساي كه تمامي ارت ترين مقام ديني عالي) اكيومنيك( Ekümenik /آمده Ekümenik (evrensellik)ي  در متن واژه ٢
جهاني كه بر روي آن زندگي در «اي يوناني است و به معناي  باشد؛ اصل آن واژه در مذهب كاتوليك مي» پاپ«پايبند آنند و معادل نهاد 

نشين و  ها را اسقف قلمرو مذهبي ارتدكس. باشد ؛ هدف مذهب ارتدوكس نيز اتحاد تمامي مسيحيان جهان مي»Oikoumene= جريان است
؛ پاتريارك لقبي ) شوند كه به معناي پدر طايفه است ي يهود پطرك عنوان مي در كتاب مقدس، نياكان قبيله(نامند نشين مي ان پطركيا هم

شايان ذكر است كه . گرديد است كه به پيشوايان پنج مركز قديمي مسيحيت يعني رم، اسكندريه، انطاكيه، اورشليم و قسطنطنيه اطلاق مي
گرايي  خارج از معناي ديني به معناي جهانشمولي و جهانشمول Ekümenikي  واژه/ ها مورد قبول است ن مركز ارتدوكسعنوا استانبول به

آمده  Ekümenik (evrensel)صورت  به همين دليل در متن نيز به. نيز هست؛ يعني نوعي افراط در گرايش خود تا سطح جهاني
شكل جهاني يا  آمده در برگردان به Ekümenik (evrensel)رت صو هرگاه در متن به). جهانشمول= evrensel(است
 .آوريم مي) Oikoumene(گستري جهان

 آمده؛ رويان، گياهك  embriyoي فرانسوي  در متن واژه ٣
٤ Nominalism  :گرايي؛ اصالت تسميه؛ معادل  انگاري، اسم نوميناليسم؛ نامAdcılık اعتقاد به اينكه آنچه در جهان وجود  در تركي؛

ي اين  بر پايه. دارد، نام است و تصورات انتزاعي و مجردات داراي وجود واقعي نيستند و آنچه به جهان تعلق دارد تنها كلمه است و بس
ها تنها ساخته و  مفهوم .شمول﴿يونيورسال﴾ تنها در ذهن وجود دارند و در خارج از آن واقعيت ندارند هاي کلي و جهان ديدگاه، مفهوم

براي . هايي که تنها در زبان وجود دارند شوند يا نام عنوان تصويرهاي مستقل فکري در نظر گرفته مي هاي ذهني انسان هستند که يا به پرداخته
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 ي واسطه بههمگام با جنبش رفرم كه . گردد ميظهوري فلسفي آغاز  جهت ي تاريخيا حمله
كه با رنسانس  ها اين جنبش. دوران كليساهاي ملي آغاز گرديد ايجاد شد، يروتستانپ نهضت

، هژموني پردازند و بدين ترتيب مي روشنگري اروپا جهت تداركبه ، گردند يكي مي
 .نمايند را برقرار مي   يايدئولوژيك

عيسي شود  روايت ميزبان آرامي كه . گيرد در پي ميرا  تري متفاوت شرق، سيرمسيحيت 
آشوريان از زماني كه دوران . باشد نوعي زبان ملي آشوريان مي هفته است، بنيز بدان سخن گ

ها و ساسانيان زندگي  قديمي خويش را از دست دادند، تحت هژموني پارس شكوهمند
شان كفاف  نيروي نظامي. طبيعي بود رفت برون آنان براي يافتن راه جستجويبنابراين . كردند

شان در ظهور  بنابراين نقش. ي خاورميانه بودند از نظر فرهنگي همانند حافظه. ادد اين را نمي
سهم . يك دين ملي پذيرفتند عنوان بهمسيحيت را  از همان آغاز،. باشد بسيار مهم ميمسيحيت 

نقش خويش در  ي واسطه بهوري ويژه راهبان نسط هب. مهمي در پيشرفت آن برعهده گرفتند
يك مركز » انطاكيه«. ، نقشي برجسته در تئولوژي مسيحيت ايفا نمودنديانتقال فرهنگ يونان

. ندكز تاريخي آنان بودانيز به ترتيب مر) عابدين طور(اورفا و نصيبين. آنان بود مشهور
ي بابلي از  راهبان كلداني نيز به سبب داشتن ريشه. نمودنددعوت به اورفا  گويند عيسي را مي

پنجم از و  چهارمهاي  وري در سدهراهبان نسط. مسيحيت بودندي  دهنده نيروهاي مهم توسعه
كنند كه  مورخان ادعا مي. شكلي مؤثر اشاعه دادند به مسيحيت رامديترانه گرفته تا هندوستان، 

 اديان. كوتاه مسيحيت را بپذيرد زماني كرد، ممكن بود ايران طي مدت اگر اسلام ظهور نمي
توان  بنابراين مي. بود در رأسشتند اما موقعيت مسيحيت در منطقه نفوذ دا مانويو  ييميترا

هاي  كشمكش اگرچه. شمردآشوريان و كلدانيان نوعي رنسانس  برايظهور مسيحيت را 
 .براي آشوريان يك رنسانس زودهنگام بود اما مسيحيت بود، ها شديد ميان آنمذهبي 

هم از . گذاري نمايند را پايههاي يك تمدن  خواستند بنيان مي وريكه گويي راهبان نسط چنان
سعي . خواستند از آن فايده ببرند ها و ساسانيان به تنگ آمده بودند و هم مي ينزاع بين بيزانس

                                                                                                         
از اين . دمي نيستندي ذهن آ هاي برساخته ي شناخت واقعي است، همين امور جزئي است و كليات چيزي جز نام ها، آنچه شايسته نوميناليست

 .يعني اسمي، لفظي، غيرواقعي، اعتباري Nominal/ نظر، ميان نوميناليسم و پوزيتيويسم يك رابطه وجود دارد
١ Realism  :پردازي؛ معادل  رئاليسم؛ واقعGerçekçilik گرايي مفهومي واقع /در تركي) conceptual realism ( ديدگاهي است كه

كنند؛ همچنين وجودشان را  ها را توصيف مي مستقل و عيني موجودند و وجودشان را مديون كساني نيستند كه آن طور بر مبناي آن كليات به
بندي  ي مثل افلاطون نشأت گرفته، در قرون وسطا شاكله اين ديدگاه كه از نظريه. ها را درك نمايد مديون اين نيستند كه ذهن انسان آن

طور عام عبارت است از اين آموزه كه اشياي  گرايي به واقع./ گيرد قرار مي) conceptualism(گرايي گرايي و مفهوم در مقابل نام. گرديد
در   ها، طور مستقل از ذهن ما و احساس و باور ما نسبت به آن اند يعني اينكه به واقعي... ها، ابزارآلات و ها، گياهان، سنگ معمولي نظير انسان

 .دنياي خارج وجود دارند
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دانيم كه از اين جنبه بر حضرت محمد  مي. هايشان نيرومند شوند از چالش گيري بهرهداشتند با 
 .اند گذار بودهنيز تأثير

هاي  آنان نيز از كشمكش. قوم ارمني نيز همانند آشوريان جنبش مسيحيت را پذيرفت
يك  ،مسيحيت. فايده ببرند بودند تا از آنو هم در پي آن  ديدند مي زيانـ ساساني هم  بيزانس

تن رسمي مسيحيت در بر آن شدند تا پذيرف. داد ارائه مي بدين منظور بستر ايدئولوژيك را
بودن  پيشرفته. ذهب گريگوري ملي نمايندم از طريقرا طي مدتي كوتاه رم ي چها اوايل سده

گرايي  همگام با مسيحيت، يك ملي. نمود پذير مي را امكانامر شان اين  فرهنگ تاريخي
ارمني شكل يك جنبش عظيم كليساي . بود عيني، ايني  نتيجه كم دست. پديد آمدزودهنگام 

خواستند اين نقش را  رفتند نيز مي پيش مي ر دولتاي كه در مسي كليساهاي مسيحي. گرفت
ساخته بردند، كليساهاي باشكوهي  سر مي هب ها در تمامي مناطقي كه ارمني. استحكام بخشند

از آشوريان نيز . بناي كليساها جنبشي بود كه در معماري خاورميانه جايگاهي يافت. شدند
ها نيز يك  كه گرجيته كفايت كنيم به اين گف. نداشتند ها كمي از ارمني هيچ لحاظ دست

خلقي هستند كه به سبب اعتقادات و . تجربه نمودندشدن مشابه را  ي مسيحي مرحله
 .باشند شان جالب توجه مي معماري

مسيحيت علاقه نشان يونانيان از همان دوران ظهور، فرهنگ و خلقي بودند كه به شدت به 
خويش، به سرعت مسيحيت را  ي پشتوانه ي فرهنگي قويِ با كاربست اندوخته. دادند مي

357F»رواقي«ي  ويژه فلسفه هب. نمودند بندي مي   شاكله

افلاطون،  ي ي ارسطو و فلسفه ، فلسفه١
] يا تئولوژي[به نوعي خمير سنتز الهيات. دادند هايي بودند كه مسيحيت را توسعه مي استدلال

358Fپلوتينوس. سرشتند ي يونان را مي لسفهخاورميانه و ف

داران  ازجمله طلايه) م.بي سوم  سده(٢

                                                
١ Stoicism ـStoa  :او پيروان خود را زير سقف يك رواق .گذار آن شخصي به نام زنون است بنيان)Stoa (ي  لذا به فلسفه. كرد جمع مي

از منظر آنها هر انسان . هستند) لوگوس(ها همه جزئي از خرد مشترك رواقيون مانند هراكليتوس اعتقاد داشتند كه انسان. گويند وي رواقي مي
آنها هرگونه تفاوت ميان روح و ماده را رد . يك جهان؛ يعني جهاني كوچك كه خود بازتابي است از عالم بزرگ مينياتوري است از

خدا همان . يعني جهان طبيعت، تمام واقعيتي است كه هست، و بالاتر از آن چيزي نيست. گفتند تنها يك طبيعت وجود دارد كردند و مي مي
رواقيون به . بدين ترتيب خدا خارج و جدا از جهان نيست، جهان پر از اوست. كنده استروح عقلانيت است كه ما و طبيعت را آ

به شعار » انسانيت براي انسان مقدس است«ي رواقي مشهوري به نام سنكا كه گفت  گفته. دادند ورزي علاقه نشان مي دوستي و سياست انسان
ي كسي كه اجازه  امروزه نيز درباره. لذا بايد از سرنوشت شكايت نكرد. ستچيز از سر ضرورت ا از نظر آنها همه. گرايان مبدل شد انسان
 .گويند دهد احساسات بر وي چيره شود آرامش رواقي مي نمي

٢ Plotinos او كه در ). ميلادي ٢٠٤متولد (آيد شمار مي شود پيشاهنگ مكتب نوافلاطوني به پلوتينوس كه فلوطين يا افلوطين نيز خوانده مي
از منظر وي افلاطون . داند ي خود را تفسير رموز افلاطون مي ي افلاطون است و فلسفه فلسفه آموخت، به شدت متأثر از فلسفهاسكندريه 

گويد آتش در ميان عناصر مقام ايده را دارد،  چنانكه مي. ي فلسفي زرتشت نيز متأثر گرديده فلوطين از انديشه. ي اسرار مقدس است داننده
. باشد هاي فلسفي فلوطين مي دار انديشه آگوستين كه ازجمله متفكران اصلي كليساي كاتوليك است وام. بخشد د و ميدرخش چون هميشه مي
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. ي قابل توجه بودند از قديسان والامرتبه 361F٣»ناساآت«و  360F٢»ونئسيم«، 359F١»كريلوس«. اين جنبش بود
. بنابراين كليساي يونان نيز با هويتي ملي شكل گرفت. در برابر روم مشهور استشان  مقاومت

قرار داشتن بيزانس در . ندبخشيدرنسانس خويش را با مسيحيتي كه سرشته بودند تحقق 
 .اش قوت بخشيد را با جوانب مثبت و منفي نهضتمركزيت امپراطوري، اين 

هاي روم  مقاومت و رنسانسي كه اين سه خلق خاورميانه از طريق مسيحيت در برابر تمدن
هاي مخالف مشابهي كه همگام با اسلام  جنبش توسطها نشان دادند،  و بيزانس در همان سده

 دگرگونبه تراژدي  ،شكفند هاي بهاري كه زودهنگام مي لافته بودند، همانند گُتسريع ي
و از نظر  اژدي حقيقي مبدل شدهخاورميانه به يك تر نظر تاريخ نقطهاين وضعيت از . گشتند

 .است شدگي برهوتآغاز سرفرهنگي نيز 
 ي مايه درون و نيز طبقاتي ي و گستره وسعت از حيثطلبي مسيحيت  مقاومت

در . است  نقش بزرگي را ايفا نمودهتحول نظام تمدن مركزي ي  زمينهدر  ،دئولوژيكاي
هژمون بزرگ منطقه بودندـ و  كه دو نيروي روم و ساساني ـ ايدئولوژيك شدن پوك

 باشد؛ نمي ستيز كاملاً تمدنجنبشي . ي فروپاشي سهم مهمي داشته است آستانهشان به  رسيدن
توانست  كرد، مي سياسي محرومان تمركز مي يابي شاكلهاگر بر . هم نيست محور اما تمدن

بايد به نظام سياسي  ،شان مطابق مقاومت. به حالت ديگري درآوردي جهان را  چهره
منجر به  ، از منظر خودشاندرآمدن به خدمت نيروهاي تمدن. شدند تبديل مي تري گسترده

شدن از ماهيت خويش  موجب دوربه آنان، ابي ي براي تشابهتلاش . اي مطلوب نگشت نتيجه
آنكه به سبب . ي كاپيتاليسم كوچك شمرد توسعهامر در  را توان مسئوليتش نمي. گرديد

تش در امر ، مسئوليمحافظت نمايد هاي منسوب به خويش در برابر اسلام از خلقنتوانسته 
هاي  بافت. استبزرگ  ترين صفحات تاريخ خاورميانه نيز نامطلوب درآمدن نگارش به

ها، مواردي  و هم در فروپاشي آن هاي اجتماعي پديدهي  ايدئولوژيك، هم در توسعه
362Fي جوامع، نقشي جنيني تعيين آيندهي  زمينهدر وضعيت ايدئولوژيك جوامع . ناپذيرند اغماض

٤ 
 .دنماي ا ايفا مير

                                                                                                         
از نظر آگوستين . كند فلوطين به سه اقنوم واحد، هستي و روح باور دارد و آگوستين نيز تثليث مسيحيان را با همين نظر فلوطين توجيه مي

 .باشد القدس مي است و روح نيز روحواحد همان خداست، هستي عيسي 
١ Crillos  
٢ Simeon 
٣ Atanas 
٤ Embriyonic  
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اورميانه با هاي تمدن خ ي بحران ي مسيحيت جنبش ابراهيمي در نتيجه شاخه ي كهمسائل
به تمدن دموكراتيك از اين جنبه، . ـ هنوز هم ادامه دارند و همچنين با يهوديت دارداسلام ـ 

نمايد؛ اين تحليل و  يابي و چاره تحليل نيز بايد مسائل مسيحيت را ي يهود ي مسئله اندازه
 .پوشي است يابي امري غيرقابل چشم چاره

ي مسيحيت نفوذ خويش را نشان دادند و  دورههاي ماني و ميترا كه در  شناخت جنبش
است كه در  يارزشمند شخصيتماني، . تمدن، حائز اهميت است نظام ها در درك نقش آن

زرتشتي و  آيين ي مياني پرورش يافته و از طريق سنتزي مركب از مسيحيت، سواحل دجله
رفت و  برون ،اه كور جنگ آن ساساني و گره ـ جهت بحران روم درصدد برآمده تاهلنيسم 
 كارترين توسط محافظه. م زندگي كرده است.ب ٢٧٦الي  ٢١٦هاي  بين سال. ابدبي پاسخي

وجود بياورد، ممكن بود  هتوانست سيستمش را ب اگر مي. عناصر تمدن ساساني به قتل رسيد
ديني نيز محسوب  يك ايدئولوژي تماماً. را رقم زند اي يك رنسانس زودهنگام خاورميانه

توانست  مي. باشد مي برانگيز دقت، با خصوصيات خود كه تركيبي از فلسفه و هنرند .ددگر نمي
363Fآلترناتيوي جهت دگماتيسم

از . فرهنگ خاورميانه نياز بسياري به اين امر داشت. ديني شود ١
با . اروپا طرفداراني يافت داخليتا مناطق ) در دولت اويگور شناخته شدوي (آسياي ميانه

364Fتيدوآليس ي خصيصه

توان به  مي. نقش نمودايفاي ي ديالكتيكي  ي انديشه خويش، در توسعه ٢
 .فرهنگي بدان نگريست كه زودهنگام خشكيد هاي شكوفهچشم يكي از 

365فميترائيسم اندكي نيز تصوF

 صورت بهدين زرتشتي  كارگيري به. ايراني است ٣
هاي  ها و روش رتبهم. پسند نمود رسمي، ميترائيسم را در ميان خلق عامه اي ايدئولوژي

رسان  ياريي اخلاقي جامعه  در توسعه ترتيب  را اشاعه داد و بدين شدن به حقيقت واصل
. است كه فرهنگ ايراني در برابر مسيحيت بدان پناه برد هايي مأمنآخرين  جملهاز. گشت

 سرزمينايران . ـ ساساني گردد هايي به خرج داد تا مانع از درگيري روم همانند مانويت تلاش
ي مزدكيان ارزش يادآوري را  همچنين نمونه. دني استهاي غيرتم حاصلخيزي جهت فرهنگ

ـ  دولت زودهنگامِ 366F٤ي  تههموژني نوعي. پوشانيدفروها را  تمامي آناي  پردهاسلام همانند . ددار
 .ساختاين غناهاي فرهنگي حاكم  ي كليهرا بر روي  ملت

 رابر تمدن پيكار اخلاقي در ب: ـ مقاومت زرتشتد

                                                
 گرايي  جزم ١
٢ Dualistic  :انگارانه دوگانه /Dualism  :انگاري؛ دوآليسم باوري؛ دوگانه دوگانه 
٣ Mysticism  :سيسم؛ اعتقاديابي به حقيقت و خدا نه از راه فكر بلكه از راه حس و شهود عرفان؛ ميستي 
 يكدستي؛ همگني ٤
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داراي جايگاه و معنايي ويژه  زرتشتهاي مخالف نظام تمدن،  در ميان ايدئولوژي
در پي آن . استزاگرس   او، نداي پرهيبت و سيماي روشن و درخشان كوهستان. اشدب مي
نظام  ي موذيانه ايدئولوژيك هژمونيي اخلاقي، به مقابله با  آمد تا از طريق مقاومت جامعهبر

هويت  بنيادينِرغم اينكه فرهنگ  علي. ، راستي و درستي بود»دروغ«در برابر . دتمدن برخيز
 .خويش نگرديد نوسازيقادر به  ايراني بود، در برابر مسيحيت و اسلام

، بيشتر از آنكه دانند ميم .ق ١٠٠٠هاي  سالرا جنبش زرتشتي كه قدمت ظهور آن 
» اهورامزدا«توان گفت كه در سنت  مي. باشد، يك رفرم است ]يا ارژينال[ برآمدگاهياي  نمونه

. ترين اعتقاد آريايي است اهورامزدا كهن. تر بود، رفرمي را صورت داده است كه كهن
ي  در زمينه نياز به رفرم. نمود محسوبتوان آن را يكي از خدايان مشترك قبايل آريايي  مي

م صورت .ق ١٠٠٠ان كه پس از در مقابل حملات آشوريممكن است  نظام عقيدتي،
ايدئولوژيك  گاميك ، آشوريان در برابر هژموني ايدئولوژيك. گرفتند، مطرح شده باشد مي

. باشد مي راستي و درستياخلاقي آن، در پيوند با ي  خصيصهي  توسعه. بود لازمنوين 
ي ها پاسخ، باشدگونه  وضعيت اين وقتي. يك اصل بود آيين زرتشتيدر  زيستن، درست

هايي  بر دوگانه. داردمتفاوتي  بافت ايدئولوژيك. باشند  ايدئولوژيك به اجبار بايستي اتيك
 لحاظو از اين  استوار است نادرستـ  درست و ـ بدي، ـ تاريكي، نيكي روشنايي اي نظير ريشه

 يديالكتيكرويكردي تاريخ نيز  به. باشد زودهنگام مي محور   ديالكتيك ميلادنشانگر نوعي 
ي تبعيد در  نمودن يهوديان در دورهعفو. عظيمي داردبر هر سه كتاب مقدس نيز تأثير . اردد

شان، ممكن است اين تأثير  به مملكت آنها كوروش و فرستادن توسط) م.ق ٥٤٠الي  ٥٩٦(بابل
هرچند . شود كه بر بوديسم نيز تأثير گذاشته است به تأكيد گفته مي. را تقويت نموده باشد

مشترك از  ايماژ يك م زيسته است اما بيشتر همانند.ي ششم ق د كه در سدهشو گفته مي
 .بوده باشد متنفذغان شايد يكي از م. رسد نظر مي به) كاهنان زاگرس(ها»مغ«

اما تمامي احتمالات به  ؛اي مهم نيست هويت اتنيكي زرتشت مسئلهضمن اينكه 
خاكستر ي اردي به معندر زبان كُ» مغ«ي  كلمه. نمايند وي اشاره مي بودن الاصل ي»ماد«

در  دانيم كه قبايل ماد مي. اخگرمانندي است كه در اجاق آتش روي هم انباشه شده باشد
. گذراندند ها مي خويش را پيرامون اين مغزندگي از  عظيميهاي سرد زاگرس، بخش  زمستان

به همين جهت . شدند ميها ايراد  غين مها نيز در اطراف هم موعظهو  ها صحبت پرشورترين
367غاست كه واعظان را مFزرتشتي آگاهيم، زيرا از آييناز قداست آتش در . ناميدند مي ١ 

                                                
 . آمده است Mağîصورت در متن اصلي به ١
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 طبق. دانستند كه زندگي بدون آتش ممكن نخواهد بود ي خويش مي زندگي روزانه ي تجربه
. تي ماد زندگي كرده اس ايران يعني منطقهامروز  يدر شمال غرب زرتشت ،شايع باوريك 

زناشويي سالم، اهميت  ي يك رابطهبه  .دارددر مورد زندگي اجتماعي  يروشناصول و مبادي 
همسران، پيوندهاي  ي ميان دارشده ريشهجاي هيرارشي  هب] باورداشت،در اين . [دهد مي

زندگي . اخلاقي بود ترين بي بزرگ ،دروغگويي. و آزادي برقرار بودند برابرينزديك به 
هاي  دامپروري، فعاليتو  كشاورزي. اهميت داشتروابط بندگي از  دور به اجتماعيِ
قبال حيوانات وجود در  گرايانه زيست محيط كاملاً رويكرديك . بودندي اقتصادي  برگزيده

 .عبادت بودند سنگ معادل و هم كشاورزي،امور . شد ميپرهيز  خواري از گوشت. داشت
ترين  مادها بزرگ. است  نهاده يونان تأثيربر فرهنگ  ،كانال مادهاتوان گفت كه با  مي

خلق چندان بر  ي منزله بهها  نام پارس. دهند اختصاص مي به خود تاريخ هردوتجايگاه را در 
ي بر يونانيان برجاي »ماد«شخصيت  بيشترين تأثير را شود كه حدس زده مي. سر زبان نيست

درك  آيين زرتشتيباشد، تأثير  مي با توجه به اينكه شخصيت در پيوند با اخلاق. نهاده باشد
نقش  ي مشاهده. دشوار نيست ،با اين فرهنگ راستيشهامت و بين پيوند  زدن تخمين. گردد مي

 .باشد پارس دشوار نمي  اين فرهنگ در پس امپراطوري مادـ عظيم
 ،نيچه. باشد ميمهم و آموزنده اي  مقوله بوده است، زرتشت ي شيفتهي فيلسوف  نيچه اينكه

به حالت كه قضاوت نموده،  را هر موضوعي. كند فيلسوفي است كه به آساني قضاوت نمي
368Fنغز كلامو يا  المثل ضرب يك

. كند توصيف ميخويش را شاگرد زرتشت . درآمده است ١
شايد (روزگار ما آن دربسيار ضعيف  بازتابخويش و  امر نوسازياين فرهنگ در  يتواننا

به راحتي . است ضايعهبراي انسانيت در حكم يك ) ده باشداندكي نزد زرتشتيان باقي مان
369Fمونارشيتوان گفت كه  مي

اين امر كه . ين فرهنگ را تُهي نمودا ي مايه ايران، محتوا و درون ٢
. باشد مؤثر افتاده مونارشي ايرانبر موضع شايد  ،اند مادها صاحبان اصلي اين فرهنگ بوده

 كه اين هر دو دين از. باشند ين فرهنگ سهيم ميا شدگي محاصرهمسيحيت و اسلام نيز در 
انتظار  است،  گماتيسم ديني آنان سنگيني د و كفهباشند  مي] كننده  يا يكدست[ساز هموژن

. ايستاده بود پيش رويشانجدي در  همچون يك مانع ايدئولوژيك. رود چنين رفتاري مي
مورد سركوب واقع ) ويژه از طرف اسلام هب(توان گفت كه با تدابيري بسيار سخت بنابراين مي

اسلامي متحمل گشته  اتفتوح طيترين ضربات را  توان حدس زد كه بزرگ مي. گرديد
را چندان بازتاب  ريزه بوده و واقعيت آن در حكم خرده اسناد باقي مانده در دست،. است

                                                
١ Aphorism  :سخن موجز؛ كلام قصار؛ سخن نيكو 
٢ Monarchy  :نظام پادشاهي 
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370Fهاي يستهايي كه از طرف كمونال و مقاومت  يامق. دهند نمي

371Fزدكهمچون ممشهوري  ١

٢ ،
372Fرمخُ

373Fو بابك ٣

ت آخرين ، ممكن اسشان  خصلتيو  اي صورت گرفتند، به سبب عناصر منطقه ٤
در برابر مونارشيسم ي هم مقاومت  واسطه بهنيز  سههر . باشند گرايي بازنمود زرتشت

ر برابر سلاطين عباسي كه در عياشي و نابخردي د ايستادگي ـ ساساني و هم ايران ي شده فاسد
گونه كه گفتيم بر ميترائيسم و مانويت نيز  همان. گشتند مبدلبردند، به سمبل قهرماني  سر مي هب

 .تأثير مهمي برجاي گذاشتند
در ) ي نيچه در انديشه اَبرانسان(شخصيت برخورداري ازاخلاقي و  اي  پايهستيزي بر  تمدن

دموكراتيك نيز  پوشي در تمدن غيرقابل چشم هاي اصوليِ ارزش جملهحيات اجتماعي، از
فرهنگ  بايد دراست كه  اصلي تمدن دموكراتيك هاي شريان جملهسنت زرتشتي از. باشند مي

 .و تغذيه نمود خاورميانه آن را پاس داشت
چقدر . پيوند آن با اديان ابراهيمي است ي اساسي در مورد دين زرتشتي، هيك مسئل

ي پيامبران  تواند بر زنجيره نظر مي مستقل محسوب گردد؟ از چه تواند يك مكتب پيامبريِ مي
ها داده شود اين است كه تفكر زرتشت به  ابراهيمي افزوده شود؟ پاسخي كه به اين پرسش

طور قطع در  هب. استسازي شده  و درونينسبت مهمي در درون اديان ابراهيمي جاي گرفته 
374Fتنظيم

. بوده است ير گستردهآن مؤثر واقع افتاده و اين تأثتورات و بنابراين انجيل و قر ٥

                                                
١ Communalist  :گرا گرا؛ جمع گرا، اشتراك كمون 
او با نابرابري و . بود، در زمان قباد ساساني ظهور كرد) ي فعلي مازاريا يا كوت العماره(اي در ساحل دجله مزدك بامدادان كه اهل منطقه ٢

بودن پيروزي نور بر تاريكي، لزوم ادغام  خواري، زندگي اجتماعي اشتراكي، حتمي گياه  همسري، به تك. انباشت مال و ثروت مخالف بود
كتاب . است  باور داشته... كردن دستگاه موبدان و ها، كاهش امتيازات طبقات فرادست، عدم احتكار، ساده و كاستن آتشكده آتش مقدس

قباد به او اعتقاد يافت، اما مزدكيان در زمان انوشيروان فرزند قباد به . پيروانش در روستاها مزارع اشتراكي درست كردند. وي زند نام داشت
الصفا در قرن چهارم هجري در بصره و در ميان  عقايد او بعدها نيز در ميان مسلماناني نظير جمعيت اخوان. عام شدند شدت سركوب و قتل

 .باطنيان نفوذ كرد
به . شدن مزدك، خرم به مبارزه و رهبري مزدكيان ادامه داد پس از كشته. وي همسر مزدك بوده است) : پاتك(خُرم يا خرمك دختر فاده ٣

در آنجا به سازماندهي . عام مزدكيان، خرم از مداين گريخت و به ري رفت و جماعت بسياري گرد او آمدند نامه پس از قتل استنقل از سي
پس از مرگ خرم، جنبش . باشد گرايي نوين مي ديني همان مزدك يعني خرم. دين از اين پس مصطلح گشت خلق پرداخت و عنوان خرم

 .به تناسخ و زندگي كمونال باور دارند دينان خرم. دينان ادامه يافت خرم
او با خلفاي عباسي يعني مأمون و . ي فراواني كرده است دينان مبارزه جامگان است و در نشر آيين خرم دين رهبر شورش سرخ بابك خرم ٤

دينان در مناطق مهرجان  رمخ. ي بابك در آذربايجان به خاطر قيام او و پيروانش معروف گشت و قلعه» بذ«ي  منطقه. معتصم بسيار جنگيد
بابك سرانجام توسط سپاه افشين كه به او خيانت كرد، دستگير و به دستور معتصم . نيز نفوذ داشتند) در شرق كوردستان(كدك و ماسبذان

نريزي، كرد چون علت را پرسيدند گفت در اثر خو اش به هنگام اعدام، صورت خود سرخ مي شده نقل است كه با خون دست قطع. كشته شد
 . كنم تا كس گمان نكند ترسي در دل بابك بوده است شود پس چنين مي پريدگي حاصل مي رنگ

٥ Kutsal Kitapların düzenlenme دهي كتاب مقدس به معناي تنظيم و سامان 
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كه نقش  ي زرتشت ها از انديشه ،بابل بهتبعيد هنگام   اند كه يهوديان به ثبت كردهمورخان 
هاي كتاب  ها در نسخه رگذارياين تأثي. اند بسيار تأثير پذيرفته ،هژمون ايدئولوژيك را داشت

 چه رسد به آنكه. باشند اند، آشكارا قابل تمايز مي شده تنظيمكه بعد از اين تاريخ  مقدس
ي از امور و در بسيار اند مانده ـ ساساني ي حاكميت پارس يهوديان به مدتي طولاني در حوزه

ردها نفوذشان در ميان كُ. نفوذ خود را نشان دادند ،عنوان تاجر هب .اند مهم وظيفه برعهده گرفته
مهم در اسرائيل  يك اقليت عنوان به هم هنوزردهاي يهودي همچنين كُ. نيز قابل توجه است

 .باشد مدت مي بلند ،بنابراين تأثيرگذاري متقابل. كنند زندگي مي
بايد اين نكته را مدنظر  گوييم چرا ردپاي چنداني از زرتشت باقي نماند، قطعاً وقتي مي

بلكه در درون هر  ؛نيست نگرديد يزرتشتآيين تر اين خواهد بود كه بگوييم  صحيح .قرار داد
كه چه آن. كند زيست ميو بدين ترتيب  گرديد شد، همگونسه دين ابراهيمي پذيرفته 

جمله موسي و محمد نيز تمامي پيامبران ماقبل ابراهيم، از آدم كنندگان كتاب مقدس و از تنظيم
ت نام حتي اسكندر را نيز تح .گرفته تا نوح و ادريس را در چارچوب دين ابراهيمي قرار دادند

هنگامي . ندهايي فراوان چنين نمونه. به شمار آوردنداين ليست داخل  در 375F١»اسكندر ذوالقرنين«
توان گفت كه زرتشت  گونه درك شود، به راحتي مي تنظيم كتب مقدس اينكه سنت 

 . دهد يك پيامبر ابراهيمي موجوديت خويش را ادامه مي عنوان به
 )بازرگان(ي متوسط طبقه جنگ مقطع فئوداليِ :ي اسلامي ـ واقعيت مقاومت و حملههـ 

، حداقل به شود ميدر باب واقعيتي كه تحت نام اسلام نشان داده  پژوهش و واكاوي
ميت ، اهشوند ميكه تحت نام كاپيتاليسم انجام داده  ي مواردي پژوهش در زمينهي  اندازه
تنها تاريخ تمدن خاورميانه بلكه  صحيحِ نهو خوانش  نگارش ها جهت اين نوع فعاليت. دارد

ي  لازمهبدون قرون وسطاي اسلامي، كه گونه  همان. باشد نيز مهم مي جهانشمولتاريخ 
 تحققتواند  نمي »ي آن فرماسيون مدرنيته وكاپيتاليسم  به نامِيي ها جهان پديده«ديالكتيكيِ 

و  زندگي اجتماعي بامعنان يك توا يابد، بدون تحليل صحيح هر دو پديده و عصر نيز، نمي
 .پذير را جهت روزگار كنوني پديد آورداستمرار
، ناشي از همين ماهيت نمايد خويش را حفظ مي اهميت روزآمدنوز هم هاسلام  اگر

بر زبان است كه نام آن بسيار  ]هايي يا فنومن[پديدارهااي از  سلسله ،اسلام. اش است ديالكتيكي
شايد  .وجه صورت نگرفته است   هيچ  تعريف آن به .نگرديده استاما ماهيت آن درك  آيد مي

تواند وجود  و مبهمي است كه امكان تعريف آن نمي پيچيدهچنان  پديدارهاي  مجموعههم 
                                                

رآمدگي به شكل شاخ داشته در روايات آمده كه او در سر خود دو ب. اند ذوالقرنين يعني صاحب دو شاخ؛ لقبي كه به اسكندر مقدوني داده ١
 .طبق روايت ديگري او با خضر در جستجوي آب حيات برآمد، از شرق تا غرب عالم را گشت از همين رو او را ذوالقرنين خوانند. است
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واقعيت را تا چه حد  ينگيرد كه كدام صورت نمي باره حتي هيچ بحثي در اين! ه باشدداشت
شود، بر  گردد، زكات داده مي ود، نماز اقامه ميش روزه گرفته ميدر راه آن . دهد بازتاب مي
اي از  تمامي در هاله خود آن بهاما  ؛گيرد صورت مي و جنگ شود گواهي داده ميوحدانيت 

همه موضوع  پس چرا اين: پرسشي كه بايد پرسيده شود اين است. معما پوشيده شده است
376Fنظري سيستم؟ آيا اين گيرد؟ اسلام چه چيزي را در خاورميانه حل نمود بحث قرار مي

حلال  ،١
گردد؟ آيا دولت است يا  ي آن چه چيز درك ميساز؟ از بنيان ماد مسائل است يا مسئله

ابزار  ،»فتح«اسلامي  مفهومجماعت؟ معادل و معناي اقتصادي، اجتماعي و سياسي آن چيست؟ 
. است لازمهم هاي بيشتري از اين دست پرسيد و اين بسيار  رسشتوان پ چه چيزي است؟ مي

است كه قادر به  چنان ناتوانشود،  اسلام ناميده مي دنيايكه امروزه  پديدارهاييمجموعه زيرا 
آن از طريق  يابي كه تداوماست  اي اجتماعي تباهيخويش نبوده و دچار چنان  تبيينتعريف و 

 .تواند صورت بگيرد نمي حتي و يا گيرد، ميانتحارهاي روزانه صورت 
] لوازم يا[ ترين ي مبهم مجموعه، اش ي فرهنگ معنوي به اندازه پديدارن ايفرهنگ مادي 

 مشخص  آن محتواينمايد كه محدوده و  تداعي ميرا    اي پاشيده هم ابزارهاي پوسيده و از
ممكن  امر اگر اين يا و وجه از اين نام استفاده نشود يچمورد صحيح اين است كه يا به ه. نيست
. رو به سيستمي مشخص برده شودآن  هاي مسائل و رهيافتها،  ، محدودهيهال نقاط منتهي ،نباشد

خويش را ادامه  گلوبال ي حمله كند و بدين ترتيب داند كه چه مي خوبي مي بهتمدن غرب 
هرچقدر با است كه  اي ي و معنويفرهنگ ماد اتتجهيز چنان داراي] اين تمدن. [دهد مي

اختار نظام خويش دست به گريبان باشد و با مشكلاتي هاي برآمده از س بست ها و بن بحران
  مجموعه از طرف اين يك واقعيت است كه. برآيد ها ي آن تواند از عهده ، ميمواجه شود
هايي  تنها از دشواري. گرديده است و تنگنا دچار سختي ، در خاورميانهاسلامي پديدارهاي

در برابر  ،كل تمدن اروپا. كنم نميبحث دچار آن گشته  ي آمريكا كه ايالات متحده
ـ دچار  نامد مي» ي شرق مسئله«كه از دويست سال قبل تاكنون آن را  ـي اسلامي  خاورميانه

ترين ضرر، تخريب و  كنند بزرگ جهاني كه اسلامي عنوانش مياما . گردد تنگنا و بحران مي
در حدي بسيار  مذكور، يتوضع استمرارناپذيري. بيند ي مذكور مي را از مسئله يابي ناچاره
ي  زهحل مسئله به اندا راه شك، بي. ي دنيا، آشكار گشته است و قابل مشاهده براي همه روشن

                                                
مانزن و كننده در ذهن، گُ صورت تخيلي، مجسم توان به مي. آمده به معناي امر مبتني بر انديشه و نظرورزي Kurgusalاصطلاح در متن  ١

ي انگليسي  معادل واژه. اما به هر صورت بايستي دانست كه اين تجسم و تخيل، فارغ از ساحت عمل نيست. انگاركننده نيز برگرداند
Speculative معناي سوداگرانه  در اقتصاد به) ٢حدسي، نظرورزانه، نظري ) ١به معناي  است. 
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بندي مربوط به ساختار هاي پاسخهستيم، از  روياروي كه با آن ]يا فنومن[تحليل ذهنيتي پديدار
 .گذرد آن مي ي دوباره

ي بسيار مهم و  و االله يك دوگانه، اسامي محمد شود سخن گفته مي از اسلاموقتي 
اندازه جهت  تا بدين اي »دوگانه هاي واژ«هيچ گروه . دهد را تشكيل مي ناپذير تفكيك

اكي هاي وحشتن در راه اين دو اسم، جنگ. هاي خاورميانه، مضموني حياتي نداشته است خلق
كه گروه دشوار است . تاز محبت تشكيل شده اس كلافي صورت گرفته و به همان اندازه

پرسش . ديگري را بيابيم كه اين تضاد را در درون خويش بپروراند »داراي دوگانگي واژگان«
اين دوگانه را درك  ؟ آيا حقيقتاًهستند  گونه چرا اين: كه بايد پرسيده شود اين است بنياديني
. بخشيم؟ مطمئن هستم كه جواب منفي است مي كار برده و حيات هزندگي ب سپس دركرده و 

بود و با ايجاد  نمي  رحم بي همه اينبود، تاريخ و روزگار امروز در خاورميانه  اگر منفي نمي
در اينجا انجام دهم، ايجاد خواهم  ميچيزي كه . شد زيسته نميو  رفت هاي كور پيش نمي  گره

 رهوا طرحتوانند از اين  مي ،ندني كه با موضوع در پيونداآن. يي از معناست]يا شما[ واره طرح
 .بهره ببرند
و  زندگياما . ي اديان ابراهيمي است در گستره ]يا فنومني[، بدون شك پديدارمحمد

مبهم ) وندهاي خدا رسولان و پيك(ي ابراهيم، موسي، عيسي و ساير پيامبران به اندازه كلامش
377Fي رويدادي جنبهتوان  اقل ميلا. باشند تر مي محسوسمعلومات مربوط به وي . نيست

و  ١
اما  .نمود پيگيري و مشاهدهمحسوس  طور به قابل توجهي نسبتاش را به  ماجراهاي زندگي

واضح روشن  طور بهاين وضعيت، موضوع ما را نبايستي خويش را فريب دهيم كه گويا 
، هميشه به محسوس ي مقوله. بيشتري شود منجر به پيچيدگيشايد هم . ساختخواهد 

 378F٢!يك مورد محسوسِ نامحسوس است ،محمد. س نيستمحسو رود اي كه تصور مي اندازه
 در ذهناين اصطلاح را  ي كننده تبيين چالش بايد چنان رويكردي را در پي گيريم كه همواره

محمد پسر عبداالله و آمنه  :اين است كهپيداست  و يا در ظاهرآنچه محسوس . باشيمداشته 
 ي قريش نيز باشند؛ عشيره ميي قريش  هي هاشميِ عشير از قبيله محروماي  خانوادهها  است؛ آن

گويند در سنين كودكي،  مي. اند مشغول تجارت شراف مكه و عموماًي مطرح اَ عشيره
به زمان تا  هايي روايتچنين ي  پيشينه در فرهنگ خاورميانه،. را نشان داده است معجزاتي
د، معجزاتي منسوب ان گام مهمي را برداشتهكه  هايي شخصيت به و هميشه گردد برميسارگون 

                                                
يا ) دادگي شدگي؛ روي واقع=  Facticity(توان با فاكتيسيته مي. بودن اي آمده است؛ حيث رويدادي؛ پديده Olgusallıkي  در متن واژه ١

 .معادل دانست) بودن؛ حيث پديداري پديدارين=  Phenomenality(فنومناليته
٢ Muhammed somut olmayan bir somuttur محمد، يك مورد معلوم و واقعي اما نامحسوس است. 
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 هبود متنفذيزن تاجر  در آن دوران كه خديجهبه خدمت ! گونه باشد شايد هم اين. اند ساخته
هايش، در يكي از  كي از مسافرتي طي. رود ـ مكه مي و چندين بار به مسافرت شام آيد درمي

379F»بصرا«شهرهاي مشهور روم به نام 

رها به ديدن باو شخصاً آن را ديده (كه بر سر راه قرار دارد ١
380Fكليساي بحيراي. هاي آن رفتم بازمانده

  در ميان تلي از آشغال. راهب را نيز در آنجا ديدم ٢
وري در اين دوران راهبان نسط. كند ات بسياري كسب ميمعلوم» بحيرا«وري از راهب نسط

 .هاي ايدئولوژيك بودند ترين گروه پيشرفت مهم. بودند پرنفوذبسيار 
داراي  .است شهري آموزنده. در آن دوران بود يو فرهنگ هر مهم تجارييك ش ،شام

خروج از بيابان  ي بهشتيِ دروازه تواند است كه ميفيزيكي و بيولوژيكي  بنديساختار نوعي
در . باشد كه محصول تجارت ميست شهري. استمكه نيز يك شهر مهم تجاري . باشد

در  پاگانيو فرهنگ  »دينيچند «. باشد آن مي فراسوي ـ درياي سرخ و شام شهرِ كلانموقعيت 
382F»حنيفيان«و  381F٣»نصابئي«كه تحت نام كساني هم . داردشهر رواج 

خدايي را تبليغ  دين تك ٤
ها، اديان و خدايان  ، فرهنگاجناسخلاصه اينكه شهر مالامال و لبريز از . نمايند، كم نيستند مي

داراي اهميت  ،با خديجه به ازدواج ويي   شدن رابطه منتجمحمد و  فقر و محروميت. است
محمد موقعيت  بدين ترتيب. باشد گذار از طبقه مي، يك ازدواجِ اين ازدواج. باشد مي

ها صاحب  آن. داردهمراه  هنيز ب را نتايجي امر اين. آورد را به دست مي بورژوازي متوسط
هاي  ساير شاخهنمايد، چالش وي با  بزرگ شده و پيشرفت ميهرچه . شوند فرزنداني مي

عشيره  ]يا اَشرافيت[آريستوكراسيهاي قريش، در حكم  ساير شاخه. يابد قريش افزايش مي
به ترقي بيشتر محمد اجازه نداده و هر روز موانع جديدي بر سر راهش قرار . باشند مي
 .گيرد عشيره صورت مي يكاست كه در چارچوب  اي اين جنگ طبقاتي جدي. دهند مي

مهمي كه بايد تشخيص داده شود، اين است كه اولين اقدامات محمد ي  نكتهبنابراين 
محمد . د در درون همان عشيره صورت بگيرندنكه بتواناي هستند  داراي چنان كيفيت طبقاتي

ي متوسط تاجري كه خود  طبقه: كدام طبقه؟ بسيار آشكار است. طبقاتي است پيكارگريك 
 كردن براي محمد قطعاً به پيشاهنگيخديجه و  زوج. استدر آن جاي گرفته  به تازگينيز 

                                                
١ Bosra در سوريه و نزديكي مرز اردن است. 
٢ Bahira 
اما اكثراً صابئين را حد واسط ميان . اند پرست دانسته پرست يا ستاره اي مذهبي است كه برخي آنان را كافر، بت صابئين يا صابئون نام فرقه ٣

ي قديم است و از اهل  مركز آن كلده .گري و مسيحيت گويند كه دين صابيء تركيبي است از يهودي دانند و مي يهوديان و مسيحيان مي
نامند اين است كه  علت اينكه آنان را مغتسله مي. اند ماندائيان و مغتسله نيز ناميده شده. در قرآن نيز ذكر آنان رفته است. اند شمار آمده كتاب به

 .اند بيشتر اوقات آداب و شعاير مذهبي خود را در نزديكي آب روان و با شستشو در آب انجام داده
 .منظور كساني است كه به دين ابراهيمي تمايل دارند. حنيف يعني راست؛ استوار و ثابت در دين ٤
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اَشرافيت سنتيِ ؟ الف آنان كيستنيروي مخ. خيزند برمي) مكه(ي تاجر در حال ظهور طبقه
شان در پيوند با  اما نقش اساسي .ندآور ، رانت به دست ميخود آنان نيز از تجارت.  عشيره

، است تولداي كه در حكم جنين دولت در حال  كنفدراسيون عشيره. قدرت سياسي است
و ي زنان،  ترشده ، بردگي عميقداري رواج نظام برده. يِ مكه استشكل مديريت احتمالاً

 ي دارانه ي برده خصيصهند، آشكارا وش گور مي هب زشي فرزندان دختر در حدي كه زندهار بي
لات، منات (بزرگ در پانتئون مكهسه بت  وجودچنين هم. دهد شرافي را بازتاب ميمديريت اَ

تثليث خدايي موجود در نظام تمدن سنتي نيز تشكيل  يِي مكّ دهد كه شاخه نشان مي ،)و عزي
 .دهد مديريت را بازتاب مي سنتي، هيرارشيك و سومريِ كاراكتراين مورد نيز . شده است

طور كامل توضيح  به، ف رواج يافته استاَشرادين رسمي در ميان  ي منزله بهپاگانيسم  اينكه
 .باشد سرسخت مي) پاگانيست آنتي( پرست دهد كه چرا محمد يك ضدبت مي

اجتماعي در هر مقطع تاريخي،  هاي ستيزههاي طبقاتي و ساير  به تأكيد بايد بگويم كه نزاع
صورت  رسميانواع غير هاي رسمي و ويژه در ميان ايدئولوژي هو ب مفاهيمابتدا در جهان 

. گردند ابراز خويش از طريق فرهنگ معنوي، ايجاد ميبا  مادي، واقعيات اجتماعيِ. گيرد مي
شكال بيان عنوان اَ هاز تمدن سومر گرفته تا يونان ب ،هاي متولوژيك، ديني و فلسفي جنگ
بودند؛  شان كارگيري ناچار از به. اند كار گرفته شده هي بهاي موجود در فرهنگ ماد ي درگير

تصادم و ي ديگري ي با ساختار ماديك ساختار ماد. ميسر نبود يديگر زيرا مبارزه به نوع
نزاع بر . باشند مي بيان] ي قوه[جان و فاقد بي] يا لوازم[اي از ابزارها تودهزيرا  كند؛ برخورد نمي

ي مهم در  نكته. باشد ها ميسر مي آن هاي زنده و با گفتار و كردار تنها از طريق انسان ،ها سر آن
فرهنگ كه صحيح تشخيص دهيم  طور بهاست كه بتوانيم  اين  ي وابستگي ميان هر دو، زمينه

ي را از طريق چه نوع هاي كدام فرهنگ ماد معنايي، پديده ايماژهايمعنوي و 
 .اند بازتاب و حتي تشكيل داده ، )برساختي(مكانيسمي

يك : پرداختموجود در مكه  ي ستيزه و علمي نزاع تبيين گونه به اين بنابراين بايد
بالاي سنتي،  شراف ردهبين اَ گرانه كَُنشايدئولوژيك و به تدريج  »درگيري، نزاع و يا جنگ«

گيرد كه همان قاطعيت را  ي متوسط جديد صورت مي با تاجران طبقه و پاگانيست سرسخت
اين سطور برآورده  اي نيست كه در سير رويدادها وظيفه كردن رديف. پروراند در خويش مي

ماهيت  شكي ندارم كه اين،. باشد مورد مهم ماهيت واقعيتي است كه در زير آن نهفته مي. شود
در دوران مكه، نزاع ايدئولوژيك . باشد نهفته در پس نزاع مي »واقعيتعريان  بدن« يا همان

ي آن كوچ و  جهنتي. گرفته بوددرابراهيم در اورفا نيز چنين نزاعي  دوران طي. گرفته استدر
 ي ستيزه و نزاعي كه دورهاولين . ي تاجر بود ظهور طبقه در راستاي وي نيز جدال. هجرت بود
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383Fمفهومينيز ايدئولوژيك يعني بدان اقدام نمود موسي در شهر فرعون 

384Fو معناشناختي ١

. بود ٢
و تجارت  دامپروريبه  قبلاًاي بود كه  قبيله ي جانبه همهظهور . بود ظهورآن نيز  ي نتيجه

ها و  كم گام دست. بود يمتفاوت ظهور عيسي، ظهور و گام. پرداخته و اينك بزرگ شده بود
ن از طرف كل سال اول، جنگ براي ايجاد يك جماعت اجتماعي نويسيصد ي ها مقاومت

ها و  گام ها، اين. اجتماعي بود كه به خارج از نظام نقل مكان كرده بودند شدگان ايزوله
 .استي متوسط تاجر  روشن طبقهصريح و ظهور محمد، ظهور  .شمول بودندظهورهايي جهان

قرارداد . نمايد اين مسئله را بيان مي قرارداد اجتماعي و سياسيِ انعقاددوران مدينه، دوران 
ده  تقريباًهاي نظامي  سياسي و عمليات هاي كُنش. نويس يك دولت نوين است جديد، پيش

هايي  مسائل و جنگ ،مابقي. نمودكفايت كوچك  يدر شهر تولد دولتي بزرگ برايساله، 
ي مهمي كه بايد در اينجا  نكته. باشد سريع و بسيار وسيع در زمان و مكان مي ي اشاعهجهت 

در خاورميانه . تاريخي مقايسه نمود مشابه هاي با نمونهآن را  درك شود، اين است كه بتوان
. اند قرار دادن تجارت تأسيس شده شالودهبا  ،دولت آشور ها و در رأس آنهاي بسيار  دولت

طور قطع  هعنوان يك بلوك ب هتأسيس هر دولتي، انحصار تجاري ب امر ست كه در اين در حالي
به هيچ وجه نبايد فراموش . آيد نمي وجود به، دولت نحصار تجاريبدون ا. جايگاه و نفوذ دارد

 .شود تشكيل مي ي بسيار مهم دولت از انحصار تجاري كرد كه يك جنبه
كه  را قبايل عربي براي اولين بار تفاوت محمد در قرارداد مدينه اين است كه موفق شد

در خروش و همچون ديگي جوشان يده بود و ها نرس به آن هنوز دست نيرومند تمدن تماماً
همتا  محمد را به حالت بيچيزي كه . در اين قرارداد مشاركت دهد بردند، سر مي غليان به

ي ا، به معنبه حالت دولت درآمدن. عرب، دولت آفريد گراييِ درآورد اين بود كه از قبليه
و  غصب. و تجارت دستيـ صنايع  زراعت، صنعت: سريع در سه حوزه است شدني انحصاري

385Fتر پيشآن  بستركه  ـ اين سه انحصارهاي اجتماعي در چارچوب  افزونهغارت 

، مقطعي ٣
و  ي عظيمـ يك امكان مادبودگذارنده ي خاورميانه  جامعه رد هزار و پانصد ساله را سه

از . استترين شكل  به سريع آسا غولي  سرمايه يارسيدن به كاپيتال  به معناي .است شگرف
، زيستند شدن در مرزهاي گرسنگي مي بانيبه بيالي كه هزاران سال در عربستان رواين قباي ديد

مهارت . كافي بود» وار جنگي ديوانه«جهت  بوي سه انحصار مذكور رسيدن مشام بهحتي 

                                                
١ Conceptual  معادلkavramsal در تركي 
٢ Semantic  معادلanlamsal در تركي 
هزار و  آمده؛ يعني مقطعي سه İstanbul’un doğuşundan önce üç bin beş yüz yıllık bir süreyi aşanصورت  در متن به ٣

 !پانصد ساله را پيش از پيدايش استانبول گذرانده
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عربستان  توانست چگونگي تحت فشار قرار گرفتن قبايل عرببزرگ محمد در اينجاست كه 
از چهار طرف و از  كه ـ  ساساني، بيزانس و حبشه پيرامون يعنيسه تمدن بزرگ جانب از 

تر  مهم بعد. و احساس و درك نمايد ـ را ببيند گرفت صورت مي سو هزاران سال بدين
 ديني شكوهمند گفتمانيك ي مذكور را از طريق محمد اين است كه واقعيت ماد دستي چيره

اي را  اجتماعات قبيله ،نام همينو تحت  ه استمتحول نمود اسلامبه يك واقعيت معنوي يعني 
ها  انرژي قبيله يافتن جريان .ه استبه جنگيدن واداشت يعني برانگيخته  كُنشبا همان استادي به 

معنوي  ي رايحههايي كه با  قبيلههمان  ؛هاي تمدن مركزي است ي تاريخي و حوزه به صحنه
 نعره،  با. بودندبه هيجان درآمده هاي اسلامي سرمست گشته و  از جنگ برآمدهانحصارات

 !شمشير، خون، ايمان و غنيمت
در اينجا به ايجاد . آورم قبايل عرب بر زبان نمي اين اصطلاحات را جهت تحقير جنگاوريِ

كه تحت  اي هم به ايدئولوژي محرومان قبايل حقيقاً. نمايم تمايزي بسيار جدي احساس نياز مي
ايمان . را در آنان ايجاد نموده بودند ايمان و اعتقاداين . نام اسلام وضع شده بود، ايمان داشتند

اي شك نداشتند كه در  هذر. اند ي را به راه انداختهمقدس سيار بزرگي به اين داشتند كه جنگب
. شراف قبيله و فرماندهان بر زبان راندتوان همان چيز را براي تمامي اَ اما نمي. جنگند مي االلهراه 

زماني كه محمد در قيد حيات بود، بوي انحصار را احساس  از همان ،قشر بزرگي از اينان
 به هر حال،. باشد و يا تبليغات مسئله مي يغوغاي كلام ،آن »االله«دانستند كه بخش  كرده و مي

 دولت نوين را )، حدود بيست سالبا احتساب دوران چهار خليفه(كوتاهزماني  مدت طي اينان
 .قبضه كردندخاندان اموي  تحت عنوان

ت يا مورد نظر محمد چه ماهيتي دارد؟ اصطلاح اس» االله«. در اينجا اندكي بايد تأمل نمود
به اين  گويي پاسخجهت  بحث و گفتگوتا حد غاييِ  ي پيشبرد واقعيت؟ تمدن اروپا بر پايه

كنند،  بنابراين آناني كه بر روي اسلام كار مي. جهاني درآمد حالت هژمونبه  ،پرسش اخير
ـ  ها را پاسخنيروي مباحثه و يافتن  تا حد غايي جز اينكهرفت ديگري ندارند  تقريباً راه برون

نمودن كامل ر راه ديگري وجود داشته باشد، رداگ. ـ نشان دهند باشد نيز چه ديرهنگاماگر
 گويي پاسخنيز چندان ممكن نخواهد بود، گريز از  امر با توجه به اينكه اين. باشد اسلام مي

 .ميسر نيست
كهن  بسيار اي پيشينهسامي داراي  شناسي اصطلاحآيد كه در  مي» اَل« ي ريشهاز  اسم االله

و با اصطلاح خداي  باشد مي» والامرتبگي و علو«آن گفته بودم، به معناي  ي درباره. باشد مي
مجري عبراني، از  رود كه از طريق قبيله گمان مي. معناي مترادفي داردقبايل سامي  عمومي د
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386F»الاّه« بهدر تورات . شده باشد اخذسامي  اجتماعات كنعانيِ

به  ، در مسيحيت»يرب«و سپس  ١
. واژه روشن است مفهوميِي  مايه نب. رسد مي» االله«و با ظهور محمد به » القدس روح پدرـ پسرـ«

اين را . اي كوتاه بر آن نوشته بودم نيز مقدمه قبلاً. نخواهم شد ]الهياتيا [تئولوژيوارد 
ي و معنوي تمامي عناصر ماد ، معادل سمبل هويتيِاالله و محمداصطلاح : فزايماتوانم بي مي

حتي محمد نيز . دهد كه جامعه چه معنايي دارد همچنين توضيح مي. باشد فرهنگ اجتماعي مي
است كه به » ي اسلاميا  جامعه«يعني » ي مدينه جامعه«جامعه، مقصودش  كلبحث از  به هنگام

و ي در معناي روح و انرژي تمامي عناصر ماد ،االله. تازگي تشكيل و يا ساختاربندي شده است
 طور به هر حال به. استي االله  ، جامعهگرفته شكلي  جامعه. رود كار مي همعنوي اين جامعه ب

اش  وجود ندارد كه االله احاطه نيزه حتي يك ذر. شود استفاده مي تبييناتشايع از اين نوع 
هر چيزي كه آن را به عامل آفرينش . گرداند تر مي وسيعمحمد، اصطلاح را . ننموده باشد

وجود دارد كه   بخشي نوعي توسعهدر اينجا . ، مبدل كرده است»آيد و خواهد آمد ، ميآمده«
. خداي عبراني محدودتر بود. ي هگل شباهت دارد  به متافيزيك موجود در انديشهكاملاً

387F»دميورگ«

388Fگان موجود در اعتقاد يونانيان تنها نقش معماري را در باشنده ٢

. نمود ايفا مي ٣
در  آفرينندگي. گيرند ميغلط انجام  اي گونه بهنيز  حث مربوط به آفرينندگيمبا. نبود نندهآفري

 .فاقد ظرافت نيست اي خشن و آفرينندگي، نزد محمد
بالاي دولت نوين را  ردهآشكارا مسئولان طور  بهخدايان موجود در پانتئون سومريان، 

ي آن دوران، چنين جهت سطح فرهنگ معنو. ساده و مؤثر بود ،تنظيم آن. نمودند منعكس مي
اما در فرهنگ معنوي و . گشت بخش مي و مشروعيت كننده قانعي كافي  تنظيمي به اندازه

ظرافت  دهي خشن و بي و سامان جتماعي موجود در دوران محمد، اقدام به تنظيمذهنيت ا
به تنها  مانند ابراهيم ،كه چنان. هايي كفايت نمايد جهت چنين مشروعيت توانست نميخدايان 

بودندـ كفايت نكرد دهي  تنظيم و سامانگر اين  كه تداعي هاي موجود در كعبه ـ شكستن بت
مجازات . ترين گناه شمرد ها را بزرگ و پرستش آن ساختنابود  طور كامل بهها را  بلكه آن

با لغو و  ،االله يعني خداي نوين،. و در جهان ديگر نيز جهنم ابدي بود مرگ ،آن در اين جهان
سو ادامه داشت، يكي از  پانتئوني كه از زمان سومر و مصريان بدينزي كامل سا ممنوع
جامعه . مطرح بود» انقلاب خدايي«قبل از هر چيز . هاي معنوي را انجام داد قلابترين ان بزرگ

                                                
 . معادل االله اشتباه شود Allahآمده كه نبايد با  Ellahدر متن  ١
٢ Demiurg  :ي كتاب حاضر اين آفرينندگي به غلط مورد  ي افلاطون كه از نظر نويسنده ي كيهان در فلسفه خداي صانع، خداي آفريننده

 .شد پردازند دميورگو گفته مي ساز به توليدات صنعتي ابتدايي مي در يوناني به گروه زحمتكشاني كه با ابزار دست. بحث قرار گرفته
٣ var olan 
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و به نظر من  استاي جداگانه  رد و چه ضرري نمود؟ اين مسئلهاين امر چه سودي ب ي واسطه به
خدايي با ي بين چند رابطه«ي  مقايسه ي پايهبحثي كه بر . باشد سيار مهم ميبحث در مورد آن ب

 »خدايي ي تك جامعه بامونارشيك  ي ديكتاتوريِ رابطه« و 389F١»مند كثرتي  جامعه دموكراسي و
 .وجود آورد هتواند نتايج مهمي را ب صورت بگيرد، مي

در  390F٢»ها ي ايده ايده«ي محمد با  االله در انديشه مفهومنمودن  ، به نظر من تشبيهبا اين وجود
. نمايد تر مي گرايانه در افكار ارسطو واقع 391F٣»]يا نَفس[ entelechy « مفهوم افكار افلاطون و

در كيهان و اصطلاح  392F٤»هماد ضد«به سطح علمي امروزين، با  توجهتر اين است كه با  مناسب
است كه   »االله«توصيف اين بخش، . گرددكه بهتر قابل درك است، مترادف تلقي » انرژي«

براي هويت اجتماعي،  كل بيان ي منزله بهي االله  كلمه .باشد خارج از انسان مي معادل كيهان
يك  ،نام االله به عمل: رسم نكته مياز اينجا به اين . نيز قطعاً همان معادل را داراست محمد

هم وسيع  كتيكي است كه حقيقتاًپرا تبيين ،معناي آن. و يا تبليغات بيهوده نيست اصطلاح
ي ابه معن قطعاً ام االلهن به عمل، مطرح استويژه هنگامي كه طبيعت اجتماعي  هب. باشد مي

كار برده  همعنا ب همينهيچ شكي ندارم كه محمد اصطلاح را در . است» ي اجتماعي مبارزه«
زراعت، (انحصاراتنمودن  اش فتح ن باور نيستم كه هدف اساسيتر اينكه، بر اي مهم. است

ي  اش يك مبارزه ي اجتماعي مبارزه. باشدسودآور موجود در خاورميانه ) تصنايع و تجار
و يا به شكلي كه من سعي در استفاده از آن دارم،  ي متوسط تيپيك سوسيال دموكرات طبقه

 .گيرد بر ميرا نيز در» ي دموكراتيك جامعه«ه ي است ك»جمهوري دموكراتيك«مبارزه در راه 

                                                
١ Çoklu كثير 
بودن و ناميرايي  او در برابر اين امور ميرا قائل به حقيقي. رغم جسامت ظاهري، سيال و متغيرند ي چيزها و امور واقع علي در نظر افلاطون همه ٢

و  ي آرماني و لايتغيري باور دارد كه بر امور مكّون كشد كه در آن به نمونه ي صور يا مثُل را پيش مي است و نظريه) Idea= ايده(مثال
از ديد او محسوساتي كه ). اش اي است از حالتي مثالي و آرماني از نظر او هر چيزي، نسخه(نامد محسوس تقدم دارد و آن را صور يا مثُل مي

توان  ميها را با سگ ن ها و نژادهاي مختلف داريم اما آن ها با رنگ مثلاً انواعي از اسب. اند كنيم، تنها پرتوي از آن حقايق اصيل ما ادراك مي
 .اند كه همانا اسب مثالي است ها در عالم بالاتر، صورت يا مثالي حقيقي و كامل دارند و از آن نشأت گرفته زيرا اين اسب. اشتباه گرفت

 هاي جاندار و از نظر ارسطو تفاوت بين سيستم. يا انطلاشيا گرفته شده entelechyي  آمده است كه از واژه Entellegyaي  در متن واژه ٣
ي شكل  كننده ها تعيين اين ذره. اند تشكيل شده entelechyمندي به اسم  موجودات زنده از ذرات روح. باشد بناي آنها مي جان در سنگ بي

. ازآن جسم طبيعی آلی است) first entelechy(نفس يا کمال اول از ديد وي، . نمايند ساختماني بوده و با وقوع مرگ، جسم را ترك مي
 .دهد قرار مي) eidos(را به جای واژه صورت يا مثال» ال اوکم«ارسطو، 

عنوان نمونه يك  به. ي طبيعي هستند هاي ضد خواص ذرات ماده باشند كه داراي خاصيت پاد ماده؛ ذرات ضدماده ذراتي زيراتمي مي ٤
نگامي كه يك ذره و ضدذره با همديگر برخورد ه. باشد است و داراي بار مثبت مي» ي الكترون با بار منفي يك ذره«پوزيترون، معادل ضد 

 .كنند آزاد مي E=MC٢ي اينشتين يعني  گردند و مقدار زيادي انرژي بر مبناي معادله نمايند، نيست مي
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هيچ . اي دال بر خواست محمد جهت تأسيس يك پادشاهي نوين وجود ندارد هيچ نشانه
را  آنخواست، توان  اگر مي. تأسيس خاندان وجود ندارد تمايل وي بهاشارتي هم دال بر 

393Fتوانست مانع نهاد از همان ابتدا هم مي. داشت

و  در تفسير اولين برخورد. لافت شودخ ١
. شود ميبه تمامي، مشكل اجتماعي به بحث گذاشته : توان گفت در مسجد مدينه مي رفتارش

و حتي بدون بلندشدن از از ميان جماعت با برخاستن  هركس. واضح استاين موردي بسيار 
واهي خ تمامي موضوعات اجتماعي اساسي پرداخته و حساب ي جاي خود، به ابراز نظر درباره

از ميان زنان، بردگان . دموكراتيك است طعاًآن قتركيب جلسه، سازوكارها و ضوابط . كند مي
گفتن  ي سخن توانند اجازه مي پذير است و مشاركت امكانهاي قومي و اتنيكي،  و تمامي گروه

ي  يك صحابه» سلمان فارسي«ي سياهپوست آفريقايي و  يك برده» بلال حبشي« مثلاً. بگيرند
آشكار است كه در . كنند ر ميزنان حتي با مردان نماز مشترك برگزا. الاصل است پارسي

 همچنين تبعيض طبقاتي. مي وجود نداردهنگام ظهور، شوونيسم جنسيتي و قوبه و  ي امرابتدا
394Fدموكراتيك ورزي مشاركت ظهور اسلام، مقطعدر . نيستمطرح نيز  اي و قبيله

واقعيت يك  ٢
 رماندهانشده در مساجد، مديران و فهمچنين در اولين جلسات برگزار. تاس ناپذير بحث

شماري اتخاذ  ها، تصميمات بي عدالتي بيسازي  جهت برطرف. شوند محتمل تعيين مي
 .گردند مي

 د كهتوان ادعا كر راحتي مي به: نمود توان تفسير گونه مي را نيز اين »غنيمت«موضوع 
 گامغارت شخصي، يك  استثمار و نشدن به مبدلدر صورت  ،انحصاراتسازيِ    همگاني

آشكارا  نيز به تنهايياين دو موضوع حتي توان گفت كه  مي. باشد دموكراتيك و عادلانه مي
. باز استدموكراسي و عدالت اجتماعي  بر روي ،د كه اسلامِ در حال ظهورنده نشان مي

يله، محروم و همه قب بود، ممكن نبود كه آن نمي »دموكراتيك ورزي مشاركت«اگر اين  هرآينه
با  بود كه اي سازماندهي سازماندهي محمد،. حركت درآيندبه  الفور في متوسطي  عناصر طبقه

. نيز بر همان منوال است جنگ وي. ي زور و جبر پايهشد نه بر  ايجاد مي »عشق به االله«نام 
به راه  ايدئولوژيك، اجتماعي، اقتصادي و سياسي ي گستردهآشكار است كه يك انقلاب 

ارزش بسياري  گيرد، صورت مي محمد ي اين انقلابي كه توسط براي شيوه. انداخته شده است
 بافت ايدئولوژيكتشكيل . نمايد واقعي را ارائه مي گري معيارهاي يك انقلابي. قائل هستم

 اجراياين مورد در هر سطح جامعه با همان استحكام؛  ي اي مستحكم، و اشاعه گونه بهانقلاب 
تا جايي كه من درك كردم، تعريف : در حد عشق يايمانآگاهي و  امر از طريقاين 

                                                
 مؤسسه آمده است müesseseي عربي  در متن واژه ١
 آمده است؛ گرايش به مشاركت دموكراتيك demokratik katılımcılıkدر متن تركيب  ٢
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بدون . گزاف است لاف وبه تعبيري عاميانه  ،مابقي. است همين» واقعيت محمد«وار  خلاصه
سخنان و حركات (گزافو اين ماهيت، اَشكال عبادي و ذكرش نيز فراتر از لاف وجود 

 .بيانگر معنايي نخواهند بود) تهي ميان
د بوده و قابل انتقاد ، خود نيز دچار ترديها هنگام انجام آن محمد نيز اعمالي دارد كه

پس از جنگ خندق به سبب ) قريظه بنيي  مردان قبيله(شتن مردان يهودي؛ كُاولي. هستند
 تعبير» كشي نسل« ي تجربهاولين  بهاين موضوع را  ،يهوديان. يانبا مكّ نمودشان  همكاري

در جنگي . باشند بلكه مردان بالغ مي يهوديان اميتممطرح است، نه  در اينجاآنچه . كنند مي
عملي ، اقدام به كُشتنبه نظر من اين . اند با طرف مقابل به همكاري پرداخته ساز، سرنوشت

بعدها مورد سوءاستفاده و استثمار بسيار ي منفي اسلام است كه  و يك جنبه باشد ميافراطي 
395Fهاي خدايي موجوديت در قبال اش برخورد ترديدآميز قبلي؛ دومي. دهند قرار مي

، منات تلا« ١
عمل  آنكهبه سبب  ،سوق داده است و ممنوعيت راديكال انكار نوعي سمت بهرا  »و عزي

افراط  به، به آتش و خون كشيدد كه جهان اسلام را ي سلطاني گشورژيم مذكور راه بر
نباشد نيزـ   مسيحيت ي ـ هرچند به اندازه خدا ترِ منعطف يا مفهوم يك اصطلاح. گراييده است

. داشته باشد دربر جهان اسلام ي گرايانه ي كثرت ي بيشتري جهت توسعه هفايد توانست مي
با دانستن اينكه اسلام  :مورد مهم اين است. ز انجام دادتوان انتقادهاي مشابه ديگري را ني مي

 بسيارـ اگرچه  بتوان اين اسلحه را هرچه زودترهاي انتقادي است،  ترين جنبش يكي از بزرگ
 . كار برد هب و مشكلات بنيادين ـ در مورد مسائل درنگ شده باشد

 يصفت االله چندان مناسب نيست، در مورد آن تفسير نود ونُهچون موضوع ما براي تفسير 
 تنهايي به صفت نيز نود و نُه هميناز هر چيز بايد بگويم كه حتي  پيشاما . ارائه نخواهم كرد

نود ترين شكي در اين ندارم كه االله و  كوچك .است» ي تحول اجتماعي نامهبر« مندترين ارزش
ي  حاوي يك برنامه است،  برنامه كلانترين  مدتدرازاي كه  به اندازه صفت آن، قطعاً و نُه

به هيچ وجه شكي ندارم كه . باشد نيازهاي روزانه نيز مي ي زمينهمدت در  اجتماعي كوتاه
اين است  برانگيز رويداد بسيار تلخ و تأسف. استاينچنين  قطعاًنيز محمد  نزددر  ها آنمعناي 

396Fسفيه و سفيلهايي  محمد، شخصيت همچون اي تاريخي كه بعد از شخصيت

ـ از  ٢
تحت نام  اند ـ توانسته كاران گرفته تا همه نوع منافق و رياكار ترين خيانت فطرت پست

اين همان . روزگار ما تداوم بخشند به تا را بزرگ خويش هاي كاري تقلب ،»گرايي اسلام«
 .بايد حل شود ي تراژيكي است كه معمايش قطعاً»واقعه«

                                                
 .برگردانديم» هاي خدايي موجوديت«صورت  آمده؛ كه در اينجا به) tanrısallıklar(ها ي الوهيت در متن واژه ١
 ذوق خرد، بي سفيه يعني نادان، بدخوي، بي/ سفيل يعني پست و زبون، ذليل و بدبخت ٢
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گونه به  مهم اسلامي را اينهاي ]  Moment=[ برههو  پديدارهاتوانيم  مي پس از اين
 :ها را بازگو كنيم معناي آنشمرده و برترتيب 

ريع تحركات تداوم سچنين خليفه، با گردآوري قرآن و احاديث، همچهار  ي دورهـ ١
شراف قديمي مكه اَ. شكافي جدي در اسلام وجود ندارد. سازد گر مي جلوهرا  ، خودمحور فتح

علي  اينكه چرا. دهند سر و سامانضدانقلاب خويش را حمله و آن را ندارند كه  توانهنوز 
تدريج مطرح  بهاين مبحث . برانگيز بود بحث نرسيد، امري ها به خلافت قبل از ساير خليفه

نزديك به جمهوري  ي دورهيك . ي سلطنت وجود ندارد هنوز نشانه. يابد گردد و بسط مي مي
هاي توروس  سوي كوه ها به آن م بيزانسي.ب ٦٥٠تا سال . حال جريان استو دموكراسي در 

 ٦٥٠هاي بين  طي سال. فروپاشيدو امپراطوري  رقم خوردخاندان ساساني فرجام ند، رانده شد
. شوند عثمان و علي كشته مي. يابد م رقابت بين علي، معاويه و عثمان شدت مي.ب ٦٦٠لي ا
؛ انتقام بگيرندبه دست معاويه از اسلام انقلابي كنند كه  تنها به اين بسنده نميشراف قريش اَ

امپراطوري  گويي. نمايند را با مركزيت شام تأسيس مي جديدسرعت رژيم سلطنتي  هبلكه ب
از  ،بروكراسي نوين خود. كند ادامه پيدا ميداري متنفذ خويش  طلايهتغيير خاندان و  ساساني با

شود  حفظ مي در ظاهر همچون يك نام ،اسلام. بروكراسي قديمي ايران گردآوري شده بود
م .ب ٦٨١حسين در سال  با كشتن. گيرد در حق آن صورت مي يبزرگ خيانت اما ماهيتاً

عام  قتل آنكه حتي به زنان و كودكان رحم شود، طي ي محمد بي هي خانواد مانده اعضاي باقي
. گردد  كامل ميگيري دردناك و تلخ  و آن انتقام شوند از دم تيغ گذرانده ميتراژيك كربلا 

 .است 397F١»اسلامضد «ماند، به نظر من اسلام نيست،  چيزي كه باقي مي
نگيرد، تفسير هيچ يك از آشكارا مورد تفسير قرار » اسلامضد «زماني كه موضوع تا 
ي وجود نهاده و به راه  پا به عرصهتحت نام اسلام  ،كه در طول تاريخ اي هاي اجتماعي جنبش

نام اسلام  ههاي بسياري ب ها و طريقت سنت. نخواهند بود يصحيح اند، حامل معناي انداخته شده
اما  .اند ز وضع گرديدهني» عتشي«و » تعلوي« ،حتي تحت نام اهل بيت .اند گذاري شده بنيان
 اساساً ،»ضد اسلام«. جايش كنار زنندسر حاكم را از  »اسلام ضد« توانند همه، نمي ها اين

بدين ترتيب  .باشد ر خاورميانه ميبه نظام تمدن مركزي سنتي د] اسلام[سازي جنبش ضميمه
ي  ، بر پايهدولتي بود تماماً و نهانقلابي، دموكراتيك  كه نوعي جمهوري اجتماعيِ اسلام 

و يكي از پديدارهاي تمدن   ي نوين ا]  Moment=[برهههايش، به حالت  خيانت به ارزش
398Fطعيكي از مقا عنوان بهبعدها عباسيان . هزار و پانصد ساله درآورده شد سنتيِ سه

مهم اين نوع  ٢
                                                

١ KARŞI-İSLÂM 
 .باشد ها مي آمده كه به معناي ايستگاه duraklarي  در متن واژه ٢
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ي خاندان  را ـ اگرچه نه به اندازه »ضد اسلام« توانند مي. نمايند مي ايفاي نقش» ضد اسلام«
 ٧٥٠ي  داني كه در دورهخان. ترين نيروي هژمونيك خاورميانه درآورند بزرگ به حالتـ  اموي
عنوان  هبم .ب ٧٦٠بغداد در . ي جديد بودنوعي همانند بابل هم پابرجا بود، ب.ب ١٢٥٠الي 

مي وجود دارد كه در اين و تئولوژي اسلايك جنبش فلسفي . جديد بنا گرديدبابل پايتخت و 
خرد آزاد ي  درباره. برسانند  هبه نتيج آن را ندا هنتوانست طور كامل بهدوران آغاز گشته اما 

399Fاَلكَندي. هايي صورت گرفته است بحث

400Fفارابيابونصر ، ١

401Fرازي  ، ابن٢

402F، جابر ابن حيان٣

٤ ،
403Fسينا ابن

404Fو ابن رشد ٥

الي  ٨٠٠حدود (آنها دورانمباحث فلسفي . اند انديشمندان مهم اين دوران ٦
 .ندجلوترهاي علمي نيز  پيشرفتي  زمينهدر  .استاز اروپا  پيشروتربسيار ) ١٢٠٠

 كهاسلام ] تاريخدر [چهر تاريخ تمدن هژمونيك خاورميانه و م چه د.ب ١٢ي  اواخر سده
خاورميانه و  سرنوشت. باشد اي حساس و مهم مي ، مرحلهست آخرين عنوان اين هژموني

ي  توان بازه مي. باشد مي در پيوند آميز از اين مرحله موفقيتيا عدم گذار با گذار  ،اسلام
. عنوان اسلام عرب ارزيابي نمود اي از تاريخ اسلام را كه تا اين مقطع ادامه داشته، به زماني

سازماندهي  امر رد. است» ضد اسلام«ي  بلكه نماينده اسلام انقلابي ي نه نمايندهاسلام عرب، 
با موفقيت عمل  ،اي برقراري هژموني منطقهنيز و  آيند شمار مي به نيروي تمدن كه شراف قبيلهاَ

 ]شناختيِ يا ريشه[معناي اتيمولوژيك. است» ياسلام سنّ«نام ديگر اين اسلام، . نموده است

                                                
کندی و  وی از تبار ملوک بني. ي عرب ملقب به الکندی معروف به فيلسوف و شاهزاده) هجری قمری ٢٦٠-١٨٥(وب بن اسحاق کندی يق ١

ي ارسطويی و نوافلاطونی بود و  ي انديشه الکندی نخستين نماينده. زيست معاصر با مامون، معتصم و متوکل عباسی بود و در بغداد مي
 .با فلسفه سازگار گرداند کوشيد تا وحی قرآني را می

شهر اترار يا فارياب ) فرارود(ميلادی در روستاي وسيج فاراب ۸۷۰ابونصر محمد بن محمد طرخانی ملقب به فارابی، در حدود سال  ٢
ي  فلسفه. ستارسطو به معلم اول شهرت دارد و فارابي به معلم ثاني معروف ا. در بغداد و حران تحصيل فلسفه كرد. دنيا آمد افغانستان به

 .فارابي تركيبي است از حكمت ارسطويي و نوافلاطوني كه رنگ اسلامي يافته است
وي كاشف الكل، جوهر گوگرد و اسيد سولفوريك ) ق.ه ٣١٣ـ ٢٥١(دان، پزشك و فيلسوف اهل ري دانشمند شيمي: محمد زكريای رازی ٣

 .ايرانی و اسلامی است گرای هاي خردگرا و تجربه ترين چهره رازی ازجمله برجسته. است
هاي علمي  اند و برخي روش او را پدر علم شيمی ناميده. دانشمند، كيمياگر و فيلسوف ايراني) ميلادي ٨١٥ـ ٧٢١(ابو موسی جابر بن حيان ٤

 .دهند نظير تقطير را به او نسبت مي
ابوعلی سينا و ابن سينا معروف است، در بخارا زاده شد و وي كه به . ي ايراني ابوعلی حسين بن عبداالله بن سينا، پزشك و فيلسوف پرآوازه ٥

 .اش به ارسطو، افلاطون و عرفان نزديك است  فلسفه. كتاب مشهور وي قانون نام دارد) ميلادي ١٠٣٧ـ ٩٨٠(در همدان درگذشت
او را . شد و در مراكش درگذشت او در كوردوباي اسپانيا زاده) ميلادي ١١٩٨ـ ١١٢٦(رشد محمد بن احمد بن رشد اندلسی معروف به ابن ٦

او فلسفه و دين را گاه . رشد به بقای ماده و وجود يک حقيقت ابدی معتقد بود ابن. شناسند رشد است مي با نام اورئوس كه همان تلفظ ابن
ي ارسطويی با  يق فلسفهرشد درصدد تطب ابن. رو شد در زمان حيات هم از سوي علماي اسلام و هم كليسا با دشمني روبه. دانست متناقض مي

 .اي به قرآن دارد المقال کتاب مشهور اوست که ديد تازه فصل. اسلام بود
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405Fتي، راستسنّ«ي، اسلام اسلام سنّ

كند كه  تداعي ميرا  يمسيحيت. باشد مي »و آريستوكراتيك  ١
) بيزانس(ايدئولوژي رسمي روم شرقيعنوان  هب ،سيصد سالگذشت بعد از در تاريخ خود 

اي  اين مرحله. باشد تفاوتي كه در اسلام وجود دارد، تحقق سريع اين مرحله مي. پذيرفته شد
 .تحقق پذيرفت هسي سالزماني تقريباً  مدتاست كه نه سيصد سال بلكه طي 

در . توان بدون انشعابي راديكال صورت داد نمي شدن با تمدن را طبيعتاً آميختگي و يكي
تدريج  بهمحرومان قبيله . شايع صورت گرفت اي گونه بهاين مرحله  ،اسلام نيز همانند مسيحيت

در مقابل آريستوكراسي قبيله كه  ،شان روا داشته شده بود ي خيانتي كه در حق مشاهدهبا 
ي آن،  اولين نمونه. زدنددار   ت به يك جنگ داخلي بسيار ريشهبودند، دس مند نيروي قدرت

406Fاولين فراكسيون. است» خوارج«جنبش 

ـ  تضاد معاويهبزرگي است كه با واكنش در مقابل  ٢
407Fها بدوي تمامي آن. علي، وارد عمل شد

وعده از موارد را از اينكه سهم خويش . هستند ٣
 اما ،جنگ را آنان انجام داده بودنداينكه  رغم به .اند اند، دچار خشمي بزرگ نگرفته شده داده 

. فرادست بود، غصب كرده بود خاندانيِ آريستوكراتيك] نظام[شري كه در پينعمات آن را ق
سه  عليهواقع  بهخوارج . علي، قرباني اين مرحله شد. ترتيب دادندي بسيار خونين هاي عمليات

ي  نقشه ،)عاص  عمرو لي، معاويه ويعني ع(قدرت بودند كه در جنگ رسيدن به شخصيتي
ي  نبش خوارج از جنبهج. اتفاقي نجات يافتند طور بهدو تن از آنان . كشيده بودند يسوءقصد

سازي  نمايي و بدنام به سبب اينكه مورد سياه. باشد بسيار جالب توجه مي اش ستيزانه تمدن
. آنان نگشته استي  طرفانه درباره عيني و بي، كسي قادر به ارزيابي اند بسياري واقع شده

توان گفت با  مي. ترين قشر قبيله هستند كش ترين و زحمت ي محروم آشكار است كه نماينده
بدو ظهور دموكراسي ابتدايي موجود در ورزي و  مشاركترفتن  دستواكنش در برابر از

ي اين  ، نقشهبا قدرت شدگي آن شدن اسلام و عجين گرديدن وضعيت دولتي  اسلام، و حاكم
ي  كه ارزشمندترين نشانه نظر از اين نقطه. ها را اجرا نمودند آن ها را كشيده و عمليات

 .ـ قدرت در متن اسلام است، اهميت تاريخي آن بزرگ است كشمكش دموكراسي
يار بدان برخورد گونه كه در تاريخ بس ـ همان  ايدئولوژيك و سازماني محروميت از رهبريِ

را با  مدار هاي نيروهاي قدرت ن در درون چرخگرديدنشا و ذوبها  آن دنـ فاسدش ستشده ا

                                                
 گرا؛ جناح راستي راست ١
٢ Fraction  :فراكسيون يا جناح عبارت است از گروهي كه در درون يك حزب يا سازمان سياسي تشكيل . پاره، بخش، گرايش؛ جناح

ي خود، نظرات متفاوتي  هاي كلي حزب يا سازمان مربوطه ها و سياست اعضاي فراكسيون در خصوص چگونگي اجراي برنامه. شود مي
 .شود هاي نمايندگان احزاب، فراكسيون اطلاق مي ها نيز به گروه در مجالس يا پارلمان. دارند

 نشين؛ قبايل عرب ساكن در صحرا بدوي يعني باديه ٣
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ي كربلا  از فاجعه پسشود،  ي محمد كه اهل بيت ناميده مي خانواده. خود به همراه آورد
و  409F٢ههاي اسماعيلي ، جنبش408F١يدوازده امام نهضت. قامتش را راست نمايدبار ديگر نتوانست 

410Fفاطمي

ي را از اسلام سنّ موفق نشدندند اما شدبه كار  دست] ي محمد[هتحت نام خانواد ٣
سعي داشت در ايران، آناطولي و  اين گرايش كه عمدتاً. قدرت به زير بكشندي  اريكه

اما از  دادتشكيل عمر را  كوتاه هاي برخي دولت هرچند، نيرومند گرددآفريقاي شمالي 
تحت نام  توانستند هاي ايراني آن شاخه. دور بود هاسلام انقلابي ب ]كردن يا نمايندگي[بازنمايي

اين اسلام دولتي . صورت نيروي رسمي تمدن درآيند هب شانزدهمي  در اوايل سده ،»شيعه«
. در درون اهل بيت بود گرايانه راستيك انحراف ) در شمال آفريقا(ميهمانند دولت فاط

411اه قرمطي نظيرمشابه آن  هاي ت محرومان و ساير جنبشعلويF412مرابطون، ٤F

و پيروان حسن  ٥
413Fصباح

را ادامه  مندان  تر، توانستند ايستادگي در برابر قدرت راديكال يگران عنوان مقاومت ه، ب٦
 .بخشند

                                                
 عشريه اثني ١
ي ائمه را به  چون سلسله. دانند تر امام جعفر صادق كه اسماعيل نام دارد را به جاي موسي كاظم، امام هفتم مي اسماعيليان، پسر بزرگ ٢

پيروان حسن صباح كه آنها را باطنيه يا باطنيان . اند به هفت امامي و سبعيه هم مشهورند اعيل ختم نمودهاسماعيل و پسرش محمد بن اسم
ي آنان  باشند؛ به عقيده شود كه به باطن توجه دارند و مقيد به قيود شريعت نمي باطنيه به كساني گفته مي. اند نامند نيز بر اين مذهب بوده مي

 .بينند است كه ظاهر امور را مي تقيد به احكام شرع كار عوام
آنها در شام، مصر و شمال آفريقا حكومت نموده و . ي خلفاي مصر كه منسوب به فاطمه دختر حضرت محمد هستند فاطميان، سلسله ٣

 .شمردند عباس را غاصب مقام خلافت مي بني
ميلادي در قلمرو عباسيان دست به قيام و  ٩٩٠تا  ٨٩٠رامطه از ق. اند و پيرو حمدان بن اشعث ملقب به قرمط اي از اسماعيليه قرمطيان، فرقه ٤

به رهبري دو تن از پيشوايان . با آنكه چندين بار سركوب شدند اما مجدداً خيزش نمودند. آرمان آنان برابري ميان طبقات بود. جنگ زدند
در  ٩٣٠در سال . النهرين، يمن و سوريه نيرو و نفوذ يافتند ينخود با نام زكرويه و ابوسعيد حسن بن بهرام الجنابي كه هردو ايراني بودند در ب

 .زمان خلافت المقتدر به مكه هجوم بردند
٥ Murabiton مرابط . طي گسترش اسلام در ميان سياهان، جنبشي در ميان بربرهاي شمال آفريقا شكل گرفت كه به مرابطون شهرت دارد

ها  ي آن فرمانده. هاي اوليه در جنوب صحرا، متوجه شمال گرديد طون پس از پيروزيجنبش سياسي و ديني مراب. يعني جنگجوي مرزنشين
مرابطون به مسلمانان اسپانيا كمك كردند و در جنگ زلاقه . يوسف بن تاشفين، مراكش را تصرف نمود و دولت نيرومندي را تشكيل داد

ـ  سازي دولت يحيان، مرابطون در اندلس باقي ماندند و به مطيعپس از عقب راندن مس. توانستند آلفونس پادشاه مسيحيان را شكست دهند
 .دولت مرابطون سرانجام توسط جنبش جديد بربرهاي شمال آفريقا موسوم به موحدون سقوط كرد. شهرهاي آنجا پرداختند

الموت،   وي در طبرستان،. خوانند ها را صباحيه و باطني هم مي آن. مذهب وی و پيروانش اسماعيليه بود) ق.ه ٥١٨ـ ٤٦٤(حسن صباح ٦
برخي او . مركز اسماعيليان مصر بود و خلفاي فاطمي مصر اين مذهب را رسمي نمودند. ديلمان، خوزستان و ساير مناطق فعاليت كرده است

بود سرانجام توسط الملك كه دشمن سرسخت صباحيان  نظام. اند الملك را سه يار دبستاني نام نهاده عمر خيام و خواجه نظام  كه اهل ري بود،
خواندند و ادعا  كش و حشاشيون مي كردند؛ آنها را آدم ها مي دشمنان حسن صباح و پيروانش، تبليغات منفي شديدي عليه آن. آنها كشته شد

هاي  منظير انگ تروريستي كه امروزه بر مخالفان نظا(سازد كردند كه او فداييانش را از طريق حشيش به اطاعت كوركورانه وادار مي مي
 .دژهاي او در همه جا مركزي بود براي مخالفان عباسيان و دشمنان مالكين بزرگ!) زنند حاكم مي
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 ايِ قبيلهبه قدرت رساندن آريستوكراسي  از راه هاي اموي و عباسي، اساساً ـ خاندان٢
. ي خويش را بازي كردند، نقش تاريخهايي گوناگون سازي آن به دولت متحولعربستان و 

 به ،مابقي اعراب. ندله داشت را از اين طريق مكيدانرژي دروني قبيله كه سنتي هزاران سا
ها را  توان اين مي. معنا يافتند مجدداً تاريخي است، كه يك كاتاگوري »اعراب بدوي«حالت 

محرومان قبايلي تعريف نمود كه به اسلام  يكجانشين يكجانشين و نيمهاقشار اجتماعي  عنوان به
اي تُرك و ه در ميان تركمن شدن، پس از مسلمان همانند انشعابي كه دقيقاً. گرويده بودند

ترين جنبش  و جدي انفكاك بسيار مهم اجتماعييك  انشعاب،اين . خ دادهاي كُرد ر كرمانج
قبيله،  ي يافته  توكراسي قدرتدر برابر آريس عموماً. باشد خاورميانه ميتاريخ طبقاتي در 

ها و مذاهب متفاوت و در  نمايند تا به شكل طريقت مانند و سعي مي صورت مخالف باقي مي به
 .عنوان پوشش ايدئولوژيك زنده نگه دارند اسلام انقلابي را به رأس آن علويت،

ج نمود و پراكنده خار اجتماعات، اعراب را از حالت »اسلام ضد« ي منزله به عربين تسنّ
گرايي  هميشه يك قبيله. درآورد) قوم اصيل= قوم نجيب(موفق گشت آنان را به حالت قوم

414Fبه نوعي، شكل پروتوفاشيسمِ. نيك و شوون را نيز در خود پروردهژمو

. گرايي بود اسلام ١
415Fراست گراييِ نيروهاي راديكال اسلام

واقعيت  مصداقي بر ،416F٣)اسلام مدرن سلفي(امروزين ٢
هنگامي كه . اند پيش آمده مشابه مسيحيت و موسويت نيز، همواره رويدادهايي در .ندمذكور

. رو بود ههايي تاريخي روب انحصار قدرت سياسي تمدن را تصاحب نمود، با گزينه اسلام عرب
هاي  غنيمت به اندوخته ديدگرايي به  اين نوع فتح. گرايي نظامي بود ي اول، فتح گزينه

موضوع آن دوران،  ي ي خاورميانه در جامعه. هاستپي تصاحب آناجتماعي نگريسته و در 
موسويان و ساير اقشاري كه كافر ناميده از مسيحيان، . وجود داشتي كافي  به اندازهغنيمت 

417Fهاي نوبت خراج و جزيهبه  ند،شو مي

در اثناي جنگ به شكل  شد؛ همچنين ميگرفته فزاينده  ٤

                                                
 فاشيسم ابتدايي ١
 گرا؛ جناح راستي راست ٢
تعريفی که از . های گذشته است گري به معناي پايبندی به اصول و سنت سلفي. سلف در عربي يعني آنچه در گذشته موجود بوده ٣

شود بر اين مبناست که گروهی از مسلمانان عصر جديد علاوه بر اعتقاد به اصول اوليه و تغييرناپذير اسلام، به تحولاتی در  یگری م سلفی
از همين . ای اجتماعی و سياسی نيز هست ها، اسلام نه فقط موضوعی معنوی بلکه مسئله از منظر سلفي. ي اجرای فرامين دينی نيز معتقدند نحوه

 .زنند امات راديكال و تندروانه ميرو دست به اقد
اهل كتاب (مالياتي كه بلاد اسلامي از اغيار و اهل ذمه. ماليات ارضي؛ مالياتي كه از زمين، حاصل مزرعه يا درآمد ديگر گرفته شود: خراج ٤

هاي بعد مالياتي به ميزان عشر يا  در دوره. اند كرده اخذ مي) زيند و در امان هستند اعم از يهود، نصاري و زرتشتي كه در ممالك اسلامي مي
الايام  جزا؛ خراج زمين؛ ماليات سرانه كه در قديم: جزيه./ اند گرفته ي رعيت مي اند كه سلاطين از درآمد سالانه عشر را خراج نام نهاده نيم

 .گرفتند شدند، مي كردند و اهل ذمه ناميده مي هاي اسلامي از مردم غيرمسلمان كه اهل كتاب بودند و در بلاد اسلامي زندگي مي دولت
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واقع  تصرفهاي اجتماعي مورد  عني اندوخته، يشد مي» گيري غنيمت« به اقدام غارت
418Fشد، مطابق نظام اعشاري مالياتي كه از خلق مسلمان گرفته مي. گرديدند مي

بيانگر سهم . بود ١
سمير . شد مشابه سالانه گرفته مي هايبود كه از محصول مازاد و يا درآمد )١/١٠(يك دهمي

419Fامين

در حالت يك » گيري خراج«شكل  مورد را بهدر پي آن برآمد تا اين هرچند  ٢
يك اقدام  .اي چندان بامعنا نيست ارائه نمايد نيز، اما اين گزينه سيستمانه] ي يا مقوله[كاتاگوري

 .عمومي تمدن است
ي  يك مرحله در اين زمينه توان گفت كه مي. ي دوم، انحصارگري تجاري بود گزينه

با تجارت آشنا شده  پيشتر ،سنتيشراف اَاز يك قشر مهم به هر حال . داشته استجدي جريان 
 ژئوبيولوژيكدر عربستان محيط ). ي تجاري داشتحتي در مكه نيز آريستوكراسي بنيان(بود

، ي منطقهبيابان خصلتنيز به سبب  دامپروري. چندان مساعد نبود انحصارگري زراعي براي
هاي  براين فرصتو بنا دورهاي  تجارت راه. توانست صورت بگيرد بسيار محدود مي اي گونه به

شهرهاي شام، . صورت يك انحصار مهم سودآور درآورده بود ه، تجارت را بآفريني سود
 عنوان به ،پايتخت سمرقند، بخارا، غزنه، هرات و البته بغداد ،حلب، بصره، قاهره، طائف، مكه

ا، يك تر از اروپ بسيار پيش. شده بودندترقي رشد و ي  مراكز نوين و مهم تجاري، وارد مرحله
420Fشهرسازي«انقلاب 

 .در حال تحقق بودتر  پيشرفته» و تجاري ٣
. باشد مي» اسلام ي و تجاريانقلاب شهر«ي  م، در عين حال دوره.ب ١٢الي  ٨هاي  سده
بازسازماندهي ي كافي  به اندازه بود  نتوانسته، سود گري زراعي و صنعتيانحصاري  در زمينه

 آساي گام حملههمان  ،ي زراعت و صنايع در حوزه. و بنابراين محدود باقي مانده بود گردد
موضوع گره خورده  هميندر  ي مربوط به اسلام، نكته ترين حساس. انقلابي تحقق نپذيرفته بود

 واقع، به تر نشد؟ آساي زراعي و صنعتي ثمربخش چرا اقدام به برداشتن يك گام حمله. است
رودهاي نيل، دجله، فرات و . وجود داشت هايي اندوختهدر خاورميانه  نيز هر دو حوزه در

در . دادند را ارائه مي ين حاصلخيز لازم جهت انقلاب زراعيپنجاب به تنهايي آب كافي و زم
همچنين انقلاب زراعي . هاي زراعي وجود داشتند اولين انقلاب ،تمدن سومر و مصر ي شالوده

ي بسيار سالم  يعني يك جامعه. تداوم داشتنيز هنوز ] نئولتيكيا [نوسنگيي  هزاران ساله
نيز در ارتباط با تاريخ شهر، داراي  صنايعو  گريِ دستي  صنعت. ـ زراعي وجود داشت ييروستا

                                                
١ Aşar نظام اعشاري ماليات، نظام يك به ده . 
٢ Semir Amin  :شدن و نيروهاي مخالف  سمير امين، متولد مصر و از مدافعان مهم ماركسيسم كه نظراتش در مورد كاپيتاليسم، جهاني

 .باشند نظام مورد توجه مي
 Town planningآمده است؛ معادل  kentçilikي  در متن واژه ٣
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بنيان فلسفي و علمي . بودند) چهار هزار و پانصد ساله اًحدود(تاريخ هاي اندوختهترين  طولاني
 در صورت. بود رنسانسي را تحقق بخشيده ان، انقلابي نيمهعباسي ي ويژه در دوره هلازمه نيز ب

تر از اروپا را تحقق  توانستند يك انقلاب زراعي و صنعتي بسيار پيشرفته به راحتي مي تمايل
 .بخشند

در بنيادين عدم تحقق اين انقلاب، دليل اين است كه  ترين تفسير به باور من صحيح
در زراعت و (انقلاب اقدام بهبدون  توانست ، ميظامن. جستجو شودسود  انباشتي  شيوه

غنايم قدرت و . رت و غنيمت، سودي عظيم انباشت نمايدتجا، با توسل به روش )صنعت
توانستند از تمامي  مي تقريباً. شدند ديده مي تر ثمربخشتر و  ، جذاب)گيري خراج(يجنگ

. تجارت نمايند ها و در آن كنندـ غنيمت كسب  غير از چين هسكوني جهان ـ بمهاي  حوزه
 ترين ثمربخشها به  ها و جنگ ارتش. بخشيد امكان ميامر ، به اين »فتح جهان به تمايل«

421Fانحصارات حال آنكه. شده بودند مبدلو اعمال سودآور  ها انحصارات، سازمان

انگلستان و  ١
جهت گذار از وضعيت در اروپا،  صنعتينيروهاي پيشاهنگ انقلاب زراعي و  ي منزله ههلند ب
، )اسپانيا، فرانسه و پاپ در تنگنا قرار گرفته بودند جانباز (خويشي  گرفتهدر تنگنا قراربسيار 

 ،صورت در غير اين. زراعي و صنعتي ديدندآساي   هاي حمله گام پيِدر پي برداشتنچاره را در 
فروپاشيده شده و به استعمار  ،ها را در تنگنا قرار داده بودند نيروهايي كه آنبه آساني از جانب 

در همه جا  ،هژموني. اي نداشت انحصار قدرت در خاورميانه چنين مسئله .شدند كشيده مي
ويژه در برابر اين  طور بهنيروهاي چنداني هم وجود نداشتند كه . اي مساوي داشت وزنه

 سر نيت چنين انقلابي را دراقوام مسيحي اگر . در پي انحصار سود باشند ،هژموني
نيروي (نيز به سبب وجود بيزانس) و يونانيان نامزد اين امر بودند ها ، آشوريها ارمني(داشتند

422Fگراي موقعيت

مانع ايجاد اسلام نيز در برابر آنان . ، شانس انجام آن را نداشتند)دورانآن  ٢
هنوز  بود، قدرت انحصارگريِ كه عبارت ازبنابراين ارتش و هنر جنگجويي . كرده بود

توانست نقش خويش  در موقعيتي بود كه مي ،سود ]كسب[ترين ابزار كافي براي مهم عنوان به
ي  حوزه به حالتيك كشور را ي  جامعهيك پيروزي كافي بود تا . را همچنان ايفا نمايد

 .شد وار افزوده مي نيز همچنان بهمن بر منابع مورد نياز براي جنگيدن. درآوردغنيمت 
به سبب اينكه در مقايسه با انحصار سياسي و نظامي  راعي و صنعتيپيداست كه انقلاب ز

عدم  منجر بهانقلاب صنعتي و زراعي،  وقوععدم . داد ، روي نميچنداني دربر نداشتسود 

                                                
بعضاً جهت . كند كار رفته منظور از آن كمپاني يا شركتي است كه اقدام به انحصار مي همچون فاعل به) Tekel(انحصاري  هرجا كلمه ١

 .آورده شد] گري[يا انحصار] گر[آنكه از لحاظ مفهومي اشكالي ايجاد نشود به شكل انحصار
 ستاتوگرا، خواهان حفظ موقعيت موجود ٢



 )بحران تمدن در خاورميانه و رهيافت تمدن دموكراتيك(مانيفست تمدن دموكراتيك

  

۱٦٦ 

به نظر من به سبب . شد پس از آن مي انقلاب علمي و بنابراين انقلاب فلسفي و هنريِ وقوع
فرم و روشنگري اسلامي را تا به آخر انجام داده و دليل اساسي نتوانستند رنسانس، ر همين

 يابي اش، به دست خويش انتقال صد سالهبه تاريخ چهار گويي كه با خيانت. تحقق بخشند
شان  آوردن به مسيحيان و موسويان و راندنامر با فشار اين. اش به اروپا را فراهم آورد هژموني

و آخرين ترين  بزرگ در حاليكه )يسنّ(يب اسلامبدين ترت. ارتباط تنگاتنگي داردبه اروپا نيز 
نيروهاي  مجموع عنوان هويتيِ زمان هم داد،ي تمدن مركزي خاورميانه را صورت  حمله

 انحطاطكه دليل اساسي ) ياسلام رسمي سنّ(نظامي، سياسي، اقتصادي و ايدئولوژيك گشت
 .دهد ميآن را نيز تشكيل 

 يتقوم ساختار مبتني براز  ١٢ي  د از سدهبع ،تمدن اسلام و مخالفت دموكراتيك آن
به دوراني گذار صورت گرفت كه . گرفت شد و ظاهري چندقومي به خودعرب خارج 

ي مهم  طي اين مرحله. نمايند در آن ايفا مي را رك نقش اصلييل تُقبا آريستوكراسي عمدتاً
از . گيرند ميهاي طبقاتي و اتنيكي صورت  كه تأثيرش تا روزگار ما ادامه دارد، دگرگوني

به ) قوم اصيل(تحت نام قوم نجيب) اي شوونيسم قبيله(همان دوران اموي، شوونيسم قريش
ضد اي كه  پس از خيانت طبقاتي. گشته بود مبدل) شوونيسم قومي(شوونيسم عربي

 ترين و بزرگ دومين بدويان و محرومان قبيله روا داشت، در حق )ياسلام سنّ عمدتاً(اسلام
بعدها قاطعيت بيشتري يافت و  ،اين ميراث. گرايي صورت گرفت قوم ي پايهر ب خيانت
 .هاي طبقاتي و قومي را تعميق بخشيد چالش

 اسي، توسط آريستوكر»ضد اسلام«نقش دومين وزنه در  ،عرب آريستوكراسيپس از 
الي  ١٠٤٠(انسلجوقي ي شود، دوره آنچه تصور ميعكس بر. اجرا شده است قبايل ترك

دانيم  مي. باشد شدهدر آن حاكم  طور كامل بهترك  آريستوكراسياي نيست كه  ، دوره)١٣٠٨
سوي غرب،  هها ب دوران حركت هونهمان از  هاي ترك سلالهها و اقشار بسياري از  كه گروه

صورت سربازان مزدبگير  هب نظام اداريِ دولت بيزانس و عربه و در درون خويش بريد تباراز 
درآمدن به  ،به بعد نهماز قرن  به همين نحو .اين سنتي رايج است. ندا هبه مأموريت پرداخت

از اين مرحله  اندكي فرمي است كهنشين سلجوقي،  بيگ. نمودند آغاز نيزرا خدمت عباسيان 
عنوان يك اصل  شان پذيرفته بودند كه به لاطين عباسي به اقتضاي منافعس. باشد تر مي پيشرفته

به مدتي طولاني و  .استراتژيك، سلجوقيان را بر سر ايران و آناطولي به مأموريت بگمارند
. ه استاز كنترل مركز سلطنت يعني بغداد خارج نشد ،خاندان] حكمراني[حتي تا اواخر

اما از نظر ايدئولوژيك، سياسي و  اند گرفتهورت مدت ص هايي كوتاه گسست عملاًاگرچه 
 .اند و در حكم تداوم يكديگرند هم با ،فرهنگي
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، موضوع شايان توجهي است كه )آريستوكراسي لحاظاز (هاي سلجوقي ي ترك ـ ريشه٣
با  قرن دهمبه احتمالي قوي، خود سلجوق بيگ در اواخر . گيرد قرارمورد تحقيق  بايستي
423Fتبار ترك ي يهوديِ هزاره دولت

در شمال غربي درياي خزر در ارتباط بوده و حتي واقع  ١
كائيل، يشان م اگر اشتباه نكنم نام(توان از نام چهار پسرش مي. اي بوده است دار وظيفه عهده

به يقين درك كرده كه براي  اما. به اين واقعيت پي برد) است ارسلانو  يوسفموسي، 
رسيد، بايد  اش تا به مرزهاي چين مي آن دوران حكمراني در جهان اسلام كه در نفوذمندبودن

 ترك كه در خاورميانه پخش آريستوكراسيي بين  رابطه. يا مسلمان شد كردمسلمان جلوه يا 
است كه اهميت  روزآمدي تاريخي و  يهودي، يك مسئله ]هاي يا اليت[سرآمدانبا شده 

ويژه تا زماني  هب. ورد تحقيق قرار گيردحفظ نموده و بايد بسيار نيك م تا به امروز خويش را
نظر نظامي، اقتصادي و سياسي روشن نشوند، دشوار است كه بتوان  نقطهاز ] اين رابطه[كه نتايج

 .و تصديق نمودخوبي درك  هاش را ب واقعيت تاريخي و روزانه
 گوناگون،هاي  شكل خاندان سلجوقي توانستند به اييِتا دولت آناطولي تبار هاي ترك بيگ
424Fها»اوغلو  تولون«شكل  به آن را. درآيندحكمران  برقرارشده به حالتهاي  قدرتبر روي 

و  ٢
425Fها»اخشيت«

426Fهاي ي، اتابكدر مصر ٣

سلجوقي در  هاي سلطنتدر عراق و سوريه و  گوناگون ٤

                                                
١ Türk kökenli Yahudi Hazara Devleti خ«ي هزاره از همان خزر گرفته شده زيرا در زبان تركي استانبولي حرف  محتملاً واژه «

مقارن با ظهور . اند زيسته هاي قفقاز مي خزرها در شمال غربي خزر و شمال كوه./ شود استفاده مي» هـ «جاي آن از حرف  وجود ندارد و به
برخي محققان بر اين باورند كه اگر . هاي چشمگيري رسيدند سپاهيان اسلام به پيروزيدر نبرد با . اسلام حكومتي چهارصدساله ايجاد كردند

البته (توانست در برابر سپاه اسلام تاب آورد شدند اروپاي مسيحي نمي خزرها در شرق و شارل مارتل در غرب در مقابل سپاه اسلام پيروز نمي
ف نمود شارل مارتل بود و نه در برابر استيلاگري مغول چنان دفاعي جدي و ي كتاب حاضر نه چيزي كه اسلام را متوق از منظر نويسنده

خزرها ). دليل اصلي آن سودآورنبودن اروپاي آن دوران از نظر نيروهاي استيلاگر بود. شان نمايد نيرومند صورت گرفت كه بتواند متوقف
نظران، اكثريت يهوديان امروز از تبار خزرهايي  نظر برخي صاحباز . جهت حفظ استقلال خود در برابر بغداد و بيزانس به يهوديت گرويدند

 .اند جاي جهان پراكنده شده شان به همه اند كه پس از انقراض حكومت زيسته باشند كه ميان مناطق ولگا و قفقاز مي مي
٢ Tolonoğulları ي عباسيان در مصر توسط احمد بيك ي مركز كه با استفاده از ضعف اتوريته) ٩٠٥ـ  ٨٦٨(ـ اسلامي  ترك  دولت  نخستين

 .تأسيس گرديد
٣ İhşitler ها را بنيان نهاد اغلوها، محمدبيك استقلال خود را از عباسيان اعلان نمود و خاندان اغشيت پس از تولون) ٩٦٩ـ  ٩٣٥(ها يا اغشيت .

 .در تركستان به معناي سلطان سلاطين است Ihşidي  واژه
٤ Atabeylik  :اتابكان دمشق./ ها و شاهزادگان است؛ به معناي صدراعظم و وزير اعظم نيز هست گ به معناي مربي بيگاتابك يا اتابي :

پرداخت پس از مرگ پسر سلطان، حكومت دمشق را به چنگ آورد و اتابكان دمشق را  طغتكين كه به تعليم پسر خردسال تتش سلجوقي مي
به پسر آقسنقر از بردگان ملكشاه سلجوقي يعني عمادالدين زنگي » صل، جزيره و حلبمو«نسب اتابكان نبي زنگي يا اتابكان / تأسيس كرد 

شاه را به عمادالدين زنگي سپرد و از اين پس زنگي ملقب به اتابك  سلطان محمود سلجوقي دو پسر خود يعني آلب ارسلان و فرخ. رسيد مي
او در نبرد براي به دست آوردن دمشق كشته . به حكومت بصره رسيدعمادالدين با تلاش خود نظر پادشاهان سلجوقي را جلب كرد و . شد

 .ها پرداخت نورالدين فرزند وي سرانجام به حكومت حلب دست يافت و به مقابله با صليبي. شد و به لقب اتابك شهيد رسيد
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 ي خاورميانه دو نتيجه تبار در هاي ترك ي بيگپراكنش اينچنين. اند دادهآناطولي و ايران ادامه 
استراتژي . اولي، كسب موقعيت دومين قوم حاكم بعد از اعراب: بزرگ تاريخي داشته است

ي طبيعي اين گرايش،  اما نتيجه. بوده استاستوار قدرت و دولت  بر رويها هميشه  آن بنيادين
 .در درون فرهنگ عرب و فارس رقم خورده است فرادستي  شدن طبقه به شكل ذوب

427Fپوشيده و ابژكتيو بودن، ترك. اند ر چندان پاس نداشتهطور آشكا بودن را به ترك

باقي مانده  ١
انيان تاريخي اين ويژگي قرب) ردها نيزكُ و تا حدودي(و يونانيان ها ها، آشوري ارمني .است

ها، آشوريان  تر ذكر آن رفت، ارمني پيشگونه كه  همان. اند عرب و ترك گشته رژيم سلطنتي
خود را ازنو اقوامي كه زودهنگام به مسيحيت گرويدند،  عنوان هب) ها هلن(يونانيانو 

و به  428F٢»ناسيوناليسم پروتو« يمسيحيت نوع ،از منظر هر سه خلق. ساختاربندي كرده بودند
قومي  سميناسيونال عنوان به ناسيوناليسماين  اگر. آن دوران بود ناسيوناليسمتر  عبارت صحيح

مسيحيت بر . تعريف شود مليعنوان ناسيوناليسم  تر است تا اينكه به گرايانه تعريف گردد واقع
 429F٣)گستر جهانـ  Oikoumene(وليسيسم لاتينيها با كات تفاوت آن. پذيرفته شده بود مبنااين 
نوعي  هو ب شان يابي سريع نوـ سامانراهگشاي  ي امر،ابتدادر . واقعيت نهفته بود هميندر 

نقش نوعي  به ،مسيحيت. شده بود ها زودهنگام از سوي آن تكوين مليكردن يك  هتجرب
 .را ايفا نموده بود ]يا ناسيوناليسم[گرايي ملي

ي  مرحلهشمال اروپا نيز ] هاي خلق[هاي اروپا و در رأس آن پس از رفرم، تمامي خلق
 در پي. ، اين مرحله را زودهنگام آغاز نموده بودمسيحيت شرق. اشتندگذ سر ي را پشتمشابه

متحول گرديد و ) مدار قدرتـ  سلطنتياسلام، اسلام  ضد(ناسيوناليسمبه پروتو  نيز اسلام ،آن
ايدئولوژي قومي  ي كهچون نقش .سايه افكندهاي تاريخي  كابوسي بر روي خلق ترتيب بدين

تكرار  به وسيع ارزيابي نموده بودم، رطو بهرا در مجلدات قبلي  داشته يهودي در اين امر
ـ  دولت«ي  از مرحله تر بسيار پيش زماني  در مقطع اما. يادشده نخواهم پرداختموضوع 

 قرون نظير آنچه در ،ي اين ايدئولوژي گرايي موجود در جوهره تأثير عناصر قبيله ،گرايي»ملت
در  نتيجتاً. ديده شدند در قرون وسطي نيز همچنان تر شايعصورت  ه، بوجود داشت اوليه
، تاريخ به نوبت قبضه كردندسلاطين و امراي عرب و ترك كه نيروي هژمونيك را  ي دوره

ها نيز  ردها و فارسعليه كُ نسبتاً .شروع به چرخش نمود ها و هلن ها، آشوريان عليه ارمني
اي ه با همه نوع روش تا به روزگار ما شانهاي هاي مسيحي و فرهنگ خلق. چرخش كرد

                                                
١ örtük ve objektif سربسته و ظاهري 
٢ proto milliyetçilik ابتداييگرايي ابتدايي؛ ناسيوناليسم  ملي 
 .آمده است Latin Katolikliğinden (ekümenik-evrensel)صورت  در متن به ٣
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ترين  پاكسازي اين پيشرفته. كامل پاكسازي شدند طور به در خاورميانه تقريباً ،شده آزموده
ترين خيانت تمدن  قرون اوليه و وسطي، بزرگ) معنوي ـ مادي و فرهنگ فيزيكي(هاي فرهنگ

 شدگي برهوتكننده در  نقشي تعيين ،اين تراژدي تاريخي و منفور. ها بود خلق بهخاورميانه 
ردها به كُ. دارد سوي بحران و انتحار در روزگار امروز يابي آن به سوقفرهنگي خاورميانه و 

بسيار  اما از نظر فرهنگي با خيانتي ،هاي مسيحي دچار پاكسازي فيزيكي نشدند ي خلق اندازه
 ي كه دراين خيانت خرخره دركه هنوز هم تا  هستندخلقي كُردها،  .رو گشتند بدتر از آنان روبه

هويت عنوان كنم، زيرا هنوز به ] ردها راكُ[توانم نمي. كنند مي زندگي حقشان روا داشته شد
اين  ٢١ قرني خاورميانه در  مسئله ترين بنياديبسيار آشكار است كه . اند رسميت شناخته نشده

 .خودسازي خواهند كرداقدام به هويت آزاد  عنوان چگونه به] هاردكُ[است كه
 حيث شكل وويژه در آناطولي دچارش گشتند، از  هتراژيكي كه مسيحيان ب فرجاماين 

بسياري از . كه مسلمانان و يهوديان در اسپانيا بدان دچار شدند استهمانند موردي  زمان تقريباً
توسط دهند كه در برابر پاكسازي مسلمانان و يهوديان اروپا  هاي تاريخي نشان مي داده

مقابله  عنوان بهيا و اروپاي كاتوليك پشتيبان آن، مسيحيان آناطولي هاي مسيحي اسپان پادشاهي
. يهودي و مزدوران تاجرشان پاكسازي گشتند بانكدارانسلاطين عثماني و  جانباز  ،به مثل

مانده در  پاكسازي مابقي مسيحيان باقي هاي مسلمان بالكان، يهوديان و ترك در برابر پاكسازي
ي  تفاوت مرحله. كامل گشت تقريباًبا همان مرحله هاي مشابه  پيماني هم ي پايهبر  ،آناطولي

ي تازه به  طبقه توسطبلكه  ،مذكور اين است كه پاكسازي نه به دست سلاطين و پادشاهان
 .صورت گرفت نوظهوريافتگان اليتي بورژوا و  دوران رسيده

اي  مرحله. داد طبقاتي روي ي بزرگ تاريخي، موردي بود كه در سطح دومين نتيجه
و طبقات محروم  تبار هاي ترك زادگان عرب و بدويان، ميان بيگ گسست طبقاتي اصيلمشابه 

تبارهاي فرودست  ،دنمودنهويت كسب رك عنوان تُ هب بيشترها  بيگدر حالي كه . تحقق يافت
 است كه به خارج از بودني تركبيانگر  ،تركمن. كردندعنوان تركمن تعريف  هرا ب نيز خود

كوهستاني پناه  دهات ي هايي كه بيشتر به منطقه تركمن. رانده شده است »ي و قدرتاسلام سنّ«
به  مبدل و ها يكجانشين گشته زمين، به تدريج بر روي اند گرديدهمشغول  دامداريبرده و به 
بودن اصيل را در زبان و فرهنگ زنده نگه  رككه تهستند ها  اين تركمن. شوند ميروستايي 

 ،زادگان عرب و فارس با اصيل انگاشتن خود هاي بيگ نيز تقريباً تا حد يكي ركت. رنددا مي
ها و برخورد  ركمناز ت گيري فاصله. گردند  ميدر درون زبان و فرهنگ عربي و فارسي ذوب 

 در تاريخ ترين مبارزات طبقاتي عنوان يكي از مهم هها، ب و درگيري مكرر با آنآميز  گمان
داده  ي روي شديد طبقاتي همانند نمونه ي آشكار است كه يك مبارزه. مايدن ايفاي نقش مي
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 اسلامِطور لاينقطع  بهي بيستم،  تا اوايل سدهكه سعي نمودند . داده است رخدر ميان اعراب 
تأثيرشان تا اروپاي مياني بازتاب . ندو سلاطين ترك را نمايندگي نماي ها بيگ تحت رهبريِ

. ي پسرفت شدند ي رو به ترقي اروپا، وارد مرحله مدرنيته ي پايهبه بعد بر  قرن هفدهماز  .يافت
 به رهبري ١٩٢٠ي  هاي دهه اين پسرفت كه تا مناطق مياني آناطولي ادامه يافت، در سال

 ي بر پايه ،جمهوري. مصطفي كمال پاشا متوقف گشت و عاقبت به جمهوري تركيه ختم شد
با ي اروپا  در چارچوب مدرنيتهقدرت ترك  اليتقشر  ي كهسازشپذيرش هژموني اروپا و 

 .تحقق يافته است نمود، هاي اروپا ـ ملت دولت
ـ  شرافي قدرت، خاستگاهي ايرانياَ اليتمهم  بعد از اسلام عرب و ترك، سومين قشر

و اعتقاد پايبندي به سنت اهل  ايدهكه با  يالاصل ـ فارسي ايراني تجنبش مخالف. فارسي داشت
سو  تشكيل شده بود، از امويان بدين ي عرب و تركدوازده امام در برابر سنت اسلام سنّبيت و 

در برابر سلطنت اموي و عباسي كه در درون . اند داده صورتهميشه حملاتي را 
430Fبودند پرنفوذشان نيز  بروكراسي

پس از . هايي را ترتيب دادند درپي در داخل و خارج قيام ، پي١
سعي  ،با پذيرش رسمي مذهب تشيع ١٥٠١، در سال ايِ بسيار قههاي منط ي قدرت تجربه

 هاي اين امپراطوري كه به رهبري آذري. ايندايران را بازسازي نم كهننمودند نظام امپراطوري 
وارد با سلاطين ترك عثماني ويژه  بههاي شيعه برقرار شد، بعدها  الاصل و فارس تركمن

 اي دستيابي مجدد به هژموني ها كه با هدف اين درگيري. درپي گرديد هاي پي درگيري
هر دو نيرو را نيز فرسوده  دستشان خارج گشته بود،كه در خاورميانه از  گرفتند صورت مي

 هرچند. گرديد) ١٩الي  ١٦هاي  سده(هژموني اروپايي منجر به نيروگرفتنو  ساخت
ها  تعريف ايناما ، بودندهاي سنّي تعيين نموده  عليه قدرتهاي شيعه موقعيت خويش را  قدرت

كه  استشان اين  تنها تفاوت. تر خواهد بود ، صحيح»اسلام ضد« ي ازعنوان شكل ديگر هب
ت تا زماني كه علوي. دهند سنت علوي و اهل بيت را بيشتر مورد سوءاستفاده و استثمار قرار مي

نوع  همهنمايندگي نشود،  »و تمدن دموكراتيك يستيز ، تمدنيستيز قدرت« عنوان به
» اسلام ضد«ديگري از  جز شكلام آن ايجاد شوند، ن هكه ب محوري هاي قدرت بنديساختار
 . نخواهند بودمعناي ديگري  بيانگر
عنوان چهارمين نيروي خلقي چندان برجسته  هردها باسلام سلطنتي، نقش كُ ي دورهـ در ٤
هاي اموي، عباسي، سلجوقي، در دربار .اند يم كه در دربارها داراي نفوذ بودهدان مي. نيست

هم . صورت گرفته است كُرد نشين ميرنشين و بيگنمايندگي شمار بسياري  ،عثماني و ايراني
                                                

عنوان مثال خاندان برمكي از ابتداي خلافت عباسيان در  به. هاي ايراني در درون بروكراسي نظام خلافت صاحب نفوذ بودند برخي خاندان ١
 .الرشيد بود هارون ازجمله جعفر برمكي كه وزير. كارهاي مهمي گماشته شده بودند
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خاندان ايوبي . اند ظاهر شده  نشين بيگصورت  اند و هم به عنوان شخص ايفاي نقش نموده هب
يك امپراطوري به مركزيت شام بنيانگذاري  ١٢٥٠الي  ١١٦٨ ي الدين در دوره توسط صلاح

هاي ترك و اعراب اصيل  اما تنها همانند خاندان اي كُردي است، داراي رگ و ريشه. كردند
الي  ٩٩٠(خاندان مرواني، يك حكمراني. ايفاي نقش كرده و از چنين نقشي سر باز نزده است

هاي  بعدها به دست خاندان. كردند تأسيس )سيلوان امروزين(431F١»ميافارقين«به مركزيت ) ١٠٩٠
. ل شده استتشكي ندمشابه آنكه  ردكُ  نشين شمار فراواني بيگ. ترك از ميان برداشته شد

. موجوديت خويش را ادامه دادند ١٥٦٠هاي  الاصل تا سال بدليسي » خانيان شرف«
به پيشاهنگي ادريس ، ندا هن بودتسنّ به سبب اينكه بيشتر پايبند به سنت ردهاي كُ نشين بيگ

با سلاطين عثماني  اتفاق پيماني و همدست به  صفوي ايراني  سلاطين شيعه عليهليسي بد
ترين اتونومي  وسيع بهعثماني  يِدر درون نظام سلطنت رد كههاي كُ نشين وضعيت بيگ. اند زده

آخرين  ،يگبا قيام بدرخان ب. هم خورده است قرن نوزدهم بهبا  زمان همبودند، دست يافته 
 ). ١٨٦٠الي  ١٨٣٥(اند كار برده و شكست خورده هكارت خويش را ب

تر  عنوان مزدوران متفاوت هب نيز هرچند درصدد برآمدند تا ردها، شيوخ كُ از بيگ پس
بارزاني و طالباني . اما دچار همان عاقبت گشتند ،نفوذ يابند) ١٩٢٦الي  ١٨٢٦(قدرت دستگاه

بر روابطي كه از طريق با تكيه  قرن بيستمدر  ،]ها و شيوخ ي بيگ[عنوان تداوم هردو شاخه هب
گرايي ديني و اتنيكي با نيروهاي هژمونيك  قبايل و بر اساس ملي هاي آريستوكرات

اند، موفق شدند در عراق امروزي به موقعيت قدرت اقليمي دست  كاپيتاليستي برقرار نموده
 .يابند

در  فقرزدگيمحصول  عنوان به ـ با محرومان قبايل عرب و ترك طراز ـ هم ردهايي كهكُ
گونه  توان اين تر مي به عبارت صحيح. شوند مي خوانده، كرمانج رد پديد آمدندميان قبايل كُ
ت كه پيوندش با قبيله ردي اسكُ اي، بيانگر لهقبي فقرزدگيفراتر از  ،كرمانج. تعريف نمود

. باشد ي فرودست مي طبقه. گرديده است مبدلنشين  كوچبه خلق روستايي و  و  پاشيده ازهم
432Fابژكتيو صورت به  توانسته

اكثراً در ، فرادستي  رد مزدور طبقهكُقشر . رد باقي بماندكُ ٢
نيز با نيروهاي هژمونيك ايالات  و نسبتاًبومي خلق مند ملت  قدرت هاي اليتبا  رابطه چارچوب

جامعه  ي مثابه بهرد زحمتكشي كه كُ نمودنطرد نايكرده بر مبسعي  ،و اروپا ي آمريكا متحده
. كشي شده است، به حيات خويش ادامه دهد و از نظر فرهنگي دچار نوعي نسل پاشيده فرو

 .زده است ي كُرد قاتي و ملي موجود در پديدهي طب هر خويش را بر مبارزهم ،اين واقعيت
                                                

١ Meyafarkîn  گردد عنوان مي» سيلوان«شهر فارقين در رسميت دولت تركيه و به زبان تركي . 
٢ Nesnel 
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. حملات مغولي نظام تمدن اسلامي را درهم نورديد پس از قرن دوازدهم، تندبادـ ٥
غير از مصر  هبور شدند و  به اسلام حمله، بگروندها به اسلام  همانند ترك آنكه بيها  مغول
ترتيب   همان سرعت به اسلام گرويدند و بدين با. شكلي فجيع ساقط نمودند جا را به همه

را هاي سيزدهم و چهاردهم  سدهوان ت مي. صورت نيروي هژمونيك جديد نظام درآمدند هب
مورخان نظرشان اين است كه نيروهاي اسلامي اندلُس و . هاي خاندان مغول ناميد سده

از  پيشتمدن اروپا را  خواستند قادر بودند ند كه اگر ميبود چنان توانينيروهاي مغول داراي 
ندادن چنين  ي رويدليل اصل. از ميان بردارند دوازدهمي  رشد نمايد، بعد از سده آنكه

 استيلاگر،گر و  نظر نيروهاي اشغالاين است كه از  ـ ناخواستن يااز خواستن  ـ فراتر رخدادي
ترين شانس  بزرگ. قعيت چندان سودآوري نبوددر مو) ١٥٠٠الي  ١٠٠٠(اين دوران ياروپا

داشت؛ هاي چين و خاورميانه ن اروپا اين است كه غنايي در مقايسه با غناي موجود در تمدن
433Fوگرنه نه چيزي كه اسلام را متوقف نمود شارل مارتل

بود و نه در برابر استيلاگري مغول  ١
در مورد اينكه . شان نمايد ت كه بتواند متوقفچنان دفاعي جدي و نيرومند صورت گرف

 .توان بحث نمود نيرويي مخرب بودند يا خوني تازه، مي ها براي اسلام مغول
ها مهر  آن .نگريستها  مغول] راه[ي دهنده عنوان ادامه بهرا » نگتيمور ل«توان خاندان  مي

 را 434F٢»رباب«خاندان موفق شدند امپراطوري بازماندگان هر دو . اند زدهقرن پانزدهم خويش را بر 
در هندوستان  ،ادامه دادخود به حيات  قرن هيجدهمعنوان نيروي هژمونيك تا اواسط  هب كه

الي  ٧١١(هاي اموي بود ه از آخرين خاندانك) اسپانيا(دولت اسلامي اندلس. گذاري نمايند پايه
نشيني  همانند عقب دقيقاً. غرب تا مناطق مياني اروپا پيش رود سمت، توانست از )١٤٩٢

. هايي يابدر  شدن زودهنگام وقمع از قلع در مقابل تمدن رو به ترقي اروپاقادر نشد ها،  عثماني
دچارش شد، موردي مشابه تراژدي مسيحيان در » ايبريك«ي  جزيره كه اسلام در شبه آنچه

 .آناطولي است
اين بود  گرديد، گرفتارش نوزدهمي  تا اوايل سده دوازدهمي  تمدن اسلامي از سده آنچه

ستش ي تجاري و فرهنگي را از د حوزه ها در رأس آنهاي مطلوبش و  كه اروپا تمامي ارزش
هزار  هاي پنج اندوخته. مبدل گرديدتمدن  ي شده تهي ي ميان يك پوستهبه  ربود، و بدين ترتيب

                                                
١ Şarl Martel کُششهرت او به خاطر نبرد . ها بود او اهل هرتسال در بلژيك امروزي، دوك فرانك) ٧٤١ـ ٦٨٦(شارل مارتل يا شارل چ

از همين رو او را يك قهرمان عصر . كه طي آن وي مسلماناني را كه در ايبريا پيشروي كرده بودند، شكست داد ميلادي بود ٧٣٢تور در سال 
 .دانند تاريكي مي

٢ Babür  /راز نوادگان امير تيمور گورکانی با پشتيبانی شاه اسماعيل صفوی هند را به تصرف ) ميلادی ۱۴۸۳ـ ۱۵۳۰(ظهيرالدين محمد باب
 .ي بابريان يا گورکانيان هند را تأسيس نمود تيب سلسلهتر درآورد و بدين
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تمدن هژمونيك  مكانيِ جايي نيرو و تغيير جابهاين . طي پانصد سال انتقال داده شدند ،ساله
اهد جهان هنوز هم ش. باشد تاريخ مي دگرگوني و تحولترين  ، بزرگي مركزي هزار ساله پنج

 . باشد هاي اين تحول بزرگ مي لرزه سپ
 ـ نقش ظهور تاريخي اديان ابراهيميو 

اي و  قبيله ي انهستيز هاي تمدن ي مقاومت به اندازه ،نقش ظهور تاريخي اديان ابراهيمي
در  لحاظ ماهوي بهاي دارند،  رغم اينكه خاستگاهي قبيله علي. استاهميت  حائزقومي 

 جانبكه از قومي و  اي قبيلهو حملات  ها مقاومت. دارندقرار هاي طبقاتي  چارچوب جنبش
و  نيروها عنوان بهتوان بيشتر  گردند را مي ارزيابي مي» بربر« عنوان بهنيروهاي تمدن 

دموكراتيك آنان  جوانبو  دارنداي خارجي  سرچشمه عمدتاًيي تفسير نمود كه ها مقاومت
داخلي  ي با خاستگاههاي جنبش ان ابراهيميادي خاصهاديان و  عوض، عموماًدر . استتر  سنگين

 ظهورشان  جوانب طبقاتياي و قومي،  خصوصيات قبيله ضمن برخورداري از هستند كه
را  )از داخل(هاي طبقاتي جنبش و) از خارج(هاي ملي هر دو جنبش، جنبش. دنماي سنگيني مي

 .نمايند ي ميتداع كنند، در ذهن آرايي مي صف ي كاپيتاليستي ر برابر مدرنيتهكه د
 جهانشمولي تاريخ  ترين مرحله عنوان مهم هبايد ب  هزار ساله نظام تمدن مركزي بيش از پنج

هزار  نظام تمدن مركزي بيش از پنج ي طبقاتي اديان ابراهيمي كه در برابر گستره .ارزيابي شود
پيچيده اند،  به ضدحمله دست زده يابي مقاومت كرده و در صورت فرصت طور مستمر به  ساله

ترين  كنند كه از محروم اي عمل مي اديان ابراهيمي، در ميان طيف گسترده. باشد مي و بغرنج
شان اين است كه  ترين موضوع اعتراض اساسي. پرولتر گرفته تا آريستوكراسي، درازا دارد

435Fهاي برآمدگاهاز  نظام تمدن مركزي

 يظهور« عنوان به را خود ،سو بدين اش سومري و مصري ١
نظام ايدئولوژيك ابراهيمي، الوهيت  ي مثابه به هاي ديني برساخت. كرده است عرضه» الوهي

ظهورشان را بر اين  بنيادين» ي ايده«ي گمان نگريسته و  را هميشه به ديده ـ شاهان خدااين نظام 
تبيين ظهور اين ترين  ساده. باشند الوهي توانند خدا و ها هرگز نمي آن :اند نكته استوار ساخته

توانند  ها تنها مي بهترين انسان» .باشند الوهيتوانند خدا و  نمي، ها انسان« :اديان بدين شكل است
ترين گناه و  از اين، بزرگ فراترداشتن ادعايي . و بندگان خدا باشند) پيامبران(فرستادگان

هژمونيك هزاران ساله صورت  نبرديك فعاليت ايدئولوژيك و بر همين مبنا، . باشد لعنت مي
، كشمكش و جنگ را بر ادعارد پاي اين  هاي تاريخ خوانشو  ها نگارشتمامي . گرفته است
 .خود دارند

                                                
١ Origin  :برآمدگاه، سرچشمه، منبع، مبدأ 
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ارزيابي نظام تمدن مركزي و خواندن و نوشتن موارد مرتبط با آن، بايد توجه  هنگام به
در مركز . نساختخارج ) ناليتهراسيو(از ذهنآن را و به هيچ وجه  نمودبسياري به اين واقعيت 

، تلاش )دهم چارچوب قرار مي همينرا نيز در  ي و مانويتزرتشتآيين سنتز (ابراهيمي ظهور
از سعي دارند . گيرد يهودي جاي مي »گراييِ قبيله و قوم« جانبساخت خدا و دين از جهت بر

 اي اسطوره دئولوژيكبه مقابله با هژموني اي و دين، خدا ي تر درباره عقلاني يك نگرش طريق
نبرد در اين  ،تمامي پيامبران از ابراهيم گرفته تا محمد. تمدن مركزي برخيزند و دينيِ

436Fمعنامحور

فرهنگ معنوي « يِمعادل ماد. نقشي تاريخي دارند) جنگ هژموني ايدئولوژيك(١
قشر  ه يعنيي بنيادين اين طبق لايه ي متوسط و طبقه عمدتاًكنند،  اش مي كه نمايندگي اي »ديني

قبيله تشكيل داده و  آريستوكراسيبالاترين سطح نمايندگي طبقاتي را . باشد تاجر مي
 اي آوارههاي  گروه ديگرهمه نوع پرولتر و  ايندگي آن را نيز محرومان قبيله،ترين نم پايين

قرار مركزي  موقعيتقوم يهود كه در . اند دهند كه به خارج از نظام رانده شده تشكيل مي
ه اصرار سعي بر حفظ ي، بي فرهنگ ايدئولوژيك و ماد ، در طول تاريخ در حوزهدارد

خويش را از  ايدئولوژيك اهتمام به خرج داده تا رهبريِ. ستخويش نموده ا موقعيت رهبري
437Fمادري  رودخانه حالت  به يعني تورات، »عهد عتيق«طريق 

 يي»معنا« هاي با اندوخته. نگه دارد ٢
طور پيوسته سعي  بهستيز گرد آورده است،  هاي تمدني و هم از نيروهاي تمدن كه هم از نظام

438Fمنديِ توسعهو  بر ثروتمندسازي

تا در جنگ معنا،  موفق گرديده كه. خويش نموده است ٣
ي پول و تجارت،  وزهي نيز در حفرهنگ ماد ي گسترهدر . هژمونيك باقي بماندروزگار ما 

نفوذمند نموده و توانسته همان هژموني را در اين حوزه نيز  كسب تجربه و نيروي بسيار عظيمي
 .گرداند

آميز و ناقص  ي كلي و يكپارچه ارزيابي گرد، اشتباه صورت يك مقوله  بهت يهودياينك 
با  تنگاتنگي ي رابطهو  چالش در نيروهاي مركزي يهودي عموماًدر حالي كه . خواهد بود

سوسياليست و كمونيست  هاي مخالفت درونيِ دموكراتيك،اند، نيرو سر برده بههاي تمدن  نظام
سوسياليست و ـ  هاي نوين دموكراتيك ستيز بوده و در جستجوي تمدن تمدن نيز دائماً

داشته  وجودكه در طول تاريخ  را نبايد اين گرايش يهوديان. اند هاي آن بوده بنديساختار
 ستفمينياليست، آنارشيست، هاي دموكراتيك، سوسي در تمامي جنبش. كوچك شمرد ،است

 يمهم هاي نقشهاي مخالف خارج از نظام،  ساير جنبش و اكولوژيست راديكال، همچنين در

                                                
١ anlam savaşı جنگ معنا 
٢ ana nehir نهر اصلي 
٣ kapsamlı kılmaya گردانيدن   مند  ساختن؛ گستره  پردامنه 
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پرست، تجاري و  پول«مركزي و راست يهودي ] گرايش[اي كه به اندازه. ندا بازي كرده
است، قشر زحمتكش و چپ آنان نيز به همان اندازه طرفدار  »دار طرفدار تمدن دولت
 .اند بوده »كمونال، دموكراتيك و آزاد«هاي  بنديايدئولوژي و ساختار

، همه اقشار فقيرترين طور عمده به) نظام اديان ابراهيمي(اين نظامدر  )مسيحيت(عيسويت
را نمايندگي  )هاي تمدن نظامدر (شده لههاي ايزو و ساير گروه  و برده اي نوع محرومان قبيله

439Fقدرت شدگي با ي عجين  هرچند در مرحله. كند مي

به دو گروه اساسي تجزيه و منشعب  ١
هاي داراي  در پيشرفت. باشد در جهان ميفرهنگ معنوي  مؤثر اما هنوز هم يك عنصر گشت،

بايد . شدن اين فرهنگ نقش مهمي دارد تجزيه دموكراتيك و سوسياليستي، ي جنبه
440Fحيو سوسياليسم مسي مسيحي كراتيسمدمو

 .تجزيه ارزيابي نمود همين ي را بر پايه ٢
 زماني براهيمي كه محمد ظهورش را رقم زد و در مدتا ]دين[ي بزرگ سومين نسخه

ثروتمند نظام را نمايندگي  تجارو  يقشر اشراف اكثراً، يافت شاكله »اسلام ضد« صورت بهكوتاه 
جنگ . ي و معنوي اين قشر تبديل شده استبه هژموني ماد ،تر به عبارت صحيح. نمايد مي

در برابر بيزانس، ( كلاسيك تمدن مركزيرا هم در برابر نيروهاي در خاورميانه هژموني 
ي مهم  نسخهدو  كههم در برابر موسويت و عيسويت و ) ساسانيان و حتي امپراطوري چين

 به دوازدهمي  از سدهبه سبب اينكه . با موفقيت انجام داده استهستند،   ديگر اديان ابراهيمي
اش را در  هژموني، صنعتي سوق ندادانقلاب زراعي و  سوي را بهبعد كاپيتاليسم تجاريِ خود 

اسلام را نيز  بايست مي. واسپردي كاپيتاليستي اروپا  مدرنيتهاي پانصد ساله به  پايان دوره
441Fمند و داراي يكپارچگي ي و ايدئولوژيك كليتفرهنگيِ مادنظام  صورت يك به

تصور  ٣
روي   هيچ بهو  گرديده و منشعب بيشتر تجزيه ،در مقايسه با موسويت و عيسويت. ننمود

براي  اند، ي كه بدان پناه برده»االله«. دست يابد و متحد كيفيت نظامي يكپارچه سته بهننتوا

                                                
١ İktidarlaşma يابي، به حالت قدرت درآمدن شدن، قدرت قدرت 
٢ chritian democratism  :م ١٩٧٣ـ ١٨٨٢(ژاك مارتين. هاي مسيحيت است دموكراسي مسيحي مدعي تركيب دموكراسي با آموزه (

گرايی سياسی، آزادی و تشخص انسان است و به همين  پردازان دموكراسي مسيحي چنين استدلال نمود كه کثرت ترين نظريه ازجمله مهم
گرايی دينی محفوظ  همچنين در دموکراسی، کثرت. باشد برای تأمين آزادی و تشخص انسان ميسبب دموکراسی بهترين نظام سياسی 

دموکراسی مسيحی از بيشتر جهات عملكردي شبيه احزاب . دهد ها و اديان متفاوت تساهل نشان مي ماند و دولت نسبت به آئين مي
ي  های مختلفي که در زمينه يحی عنوانی است برای جنبشسوسياليسم مس:  chritian socisalism./ رو دارد صلب و ميانه اصلاح
اين جنبش مدعي آن است که در برابر سوسياليسم مادی . اند نمودن مفاهيم اخلاقی مسيحيت با مفاهيم اجتماعی سوسياليسم کوشيده ترکيب

 .باوری برکنار باشدهداری و هم از ماد توان يک نظام سوسياليست مسيحی آفريد که هم از فساد سرمايه مارکسيستي می
ي  واژه/ توتاليته، تماميت، كليت= Totalityمعادل است با  Bütünsellik/ آمده است bütünselliği olanي  در متن واژه ٣

Bütünlüklü مند است نيز در تركي به معناي داراي كليت يا كليت /Bütünlük  :تماميت، كليت، مجموعه 
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ه سنت تسنّن به نسبت زيادي نظام تمدن با وجود آنك. است نكرده يكپارچگي و اتحاد كفايت
خواه  و آزادي كمونال دموكراتيكهاي  جنبشمركزي را تحت هژموني خود گرفته، اما 

تسليم  طور كامل ها هيچگاه به اين جنبش. اند هميشه استمرار يافته مخالف، در مقابل آن
به  درآيند اما يمند هاي تمدن دموكراتيك نظام جنبش صورت بهاند  اگرچه نتوانسته. اند نشده

 هاي ترين و آزادترين ميراث ترين، كمونال دموكراتيك ،ترين حكيمانه هاي شاهرگيكي از 
 .اند گشتهمبدل خاورميانه و جهان 

تا  گرفته هاي سومر و مصر از تمدنتوانسته كه  جنبش اديان ابراهيميطور كلي  به
از طريق رفرم (سازيِ گسستن و متحول ازهمي شكستن،  ، در زمينهكاپيتاليستي) تمدن(ي مدرنيته

عناصر رغم آنكه  به .موفقيت كسب نمايد هژموني ايدئولوژيك نظام بردگي،) و انقلاب
را منعطف ساخته  )ـ دولت و قدرت يانحصار اقتصاد(يانحصارگراي موجود در فرهنگ ماد

با  بيشتر. عبور دهد كافيانقلاب و رفرم از يك به همان اندازه  ها را كه آن  نگشته  موفق ،است
در پي سازش با نظام و درآوردن تحت هژموني خويش  ،]گرا[ ميانجيگري اقشار راست

ستيز راديكال،  تمدن از طريق مذاهب دينيِ مخالف] گراي[اقشار چپبرعكس آن، . برآمدند
 ها ه، پروژهاهاي خلقي لائيك، سكولار، طبقاتي و كمونال هميشه در پي اتوپيا جنبش عنوان به

 .اند و دموكراتيك بوده و مبارزه نموده خواهانه ي، آزادطلبانه مساواتهاي  و برنامه
ي مركزيِ يهود جهت انحصارگريِ ايدئولوژيك و ماد يِنمودن هژموني فرهنگ رهبري

 و اقدامات ايدئولوژيك) تجاري، زراعي، مالي و صنعتي(ي اروپا رشديابنده كاپيتاليستيِ 
 كاتوليك جهانشموليت ضداسلام و در برابر ـ كه )رفرم و روشنگريمقاطع رنسانس، (نآ

ي و معنوي در همچنين مشاركت جدي مادـ  صورت گرفت )اش  هاي تمدني نظام(ستيز رفرم
يل اساسي امر دل .ي كاپيتاليستي اروپايي داشته است آن، نقش بزرگي در پيروزي مدرنيته

. طرف هر دو تمدن در تنگنا قرار داده شده تا سرحد مرگ از ]يهوديت[اين است كه مذكور
442Fها»توگ«اند يهوديت را در  ههم در خاورميانه و هم در اروپا هميشه سعي كرد

تحت كنترل و  ١
443Fها پوگروم گرفتاردرپي  پي. قرار دهند نظارت

. گردند مي) عام و غارت هاي قتل جنبش(٢
هژمونيك  هاي ايدههلند و بريتانيا كه در برابر  تجاري  ـ آريستوكراسي و بورژوازي زراعي

 ١٦ي  د، از سدهنكش ي اروپا بسيار سختي مي ترين نقطه هاي اسپانيا و فرانسه در غربي پادشاهي

                                                
١ Getto  :صورت داوطلبانه و يا اجباري در آن  اي كه يهوديان به اي فرانسوي است به معناي محله محرومان؛ واژهي  ي يهوديان؛ محله محله

در دوران ). Ghetto :اش املاي انگليسي(نمودند آن برآورده مي  گزيدند و تمامي احتياجاتشان را بدون نياز به جايي ديگر در سكني مي
 .آور گرديد فرسا و شكنجه ها بسيار طاقت و زندگي يهوديان در آنهاي مرگ تبديل شده  جنگ جهاني گتوها به تله

٢ Pogrom  :كُشي دانست توان پوگروم را در معناي خاص همان يهودي عام و كشتار؛ مي قتل. 
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و اتفاقي تاريخي  گشايند ميي و معنوي يهودي ي ماد شان را بر روي سرمايه هاي به بعد دروازه
الي  ١٦ي  سده(هژمونيك اسپانيا و فرانسه هاي ايدهاني هم پيم اين هم. نمايند ميبا آنان برقرار 

و اقدامات هژمونيك  ها ايدهو عاقبت ) ٢٠و  ١٩ي  سده(و هم هژموني اسلام در خاورميانه) ١٨
و يك هژموني جهاني را برقرار نموده و  نقش بر آب ساختهـ شوروي را  ـ هيتلر و روسيه آلمان

444Fد ورنر سومبارتهمانن. دهد هنوز هم ادامه ميآن را 

گويم كه  ساني نظير او نميو ك ١
تصور  ي يهوديت،ايدئولوژيك و ماد مساعدتاما بدون  .كاپيتاليسم را يهوديت ايجاد نمود

 .بسيار دشوار استي كاپيتاليستي  پيروزي مدرنيته
ي است كه هاي نمودن مسائل و بحران ي كاپيتاليستي، حل اريخي مدرنيتهتي  و داعيه  ايده

ي زراعت،  مجموع انحصارات در حوزه نمود(هزار ساله بيش از پنج تمدن مركزيِ نظام
 در بخش. است گرديده اندچارش) ، صنعت و همه نوع ايدئولوژي، قدرت و دولتتجارت
حل  تاريخي راه ي ايدهنماييم كه آيا اين  كاوي ژرفسعي خواهيم كرد در اين مورد بعدي 

 .بستي بزرگ گشته است و بنارائه داده است يا منجر به بحران 
 ـ بخش چهارم

 جديد در نظام تمدن مركزي ي اروپا و نيروهاي هژمونيك مدرنيته 
كه در خاورميانه تمركز  گلوبالدرك تحول تمدن مركزي در اروپا جهت درك بحران 

ي قرون وسطي  گونه كه بدون درك خاورميانه همان. يافته است، داراي اهميتي كليدي است
نيروهاي هژمونيك  سطح و رسيدنش به شدن آن سير دگرگونتوانيم انتقال تمدن به اروپا،  نمي

درك  خصوص درتوان  دون درك سرگذشت اروپايي تمدن نيز نميرا درك نماييم، ب
ديالكتيكي بسيار ي  يك رابطهها  بين آن. ي امروزين به نگرشي صحيح دست يافت خاورميانه

 .تنگاتنگ وجود دارد
، در رابطه با دليل و چگونگي انتقال شدچيزي كه در بخش قبلي نيز سعي بر توضيح آن 

يافته به  ي تمدن مركزي انتقال بنيادين دربارهپرسش . نظام تمدن مركزي خاورميانه به اروپا بود
به سبب اينكه در . ب صنعتي استداد، دليل و چگونگي آغاز انقلا پاسخبدان كه بايستي اروپا 
جانبه و نسبي به اين پرسش داده شد، سعي خواهم هايي چند پاسخهاي قبلي دفاعيات  بخش

را از برخي جوانب  هايي پاسخو  نپردازمتكرار به  ضرورت نيابد،كرد تا زماني كه بسيار 
 .متفاوت ارائه دهم

                                                
١ Verner Sombart 
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شد، بايد قبل از هرچيز ي اشتباهي كه كارل ماركس دچارش  جهت نيفتادن به ورطه
. شناختي سرشت انقلاب صنعتي و كاپيتاليسم صنعتي را درك نماييم معناي تاريخي و جامعه

مورد پژوهش  ي اقتصادي يك پديدهعنوان  هكاپيتاليسم ب اين امر كه كارل ماركس از صحت
مي بر ويژه فيزيك و شي هگونه كه علوم نوين و ب به نظر او همان. مطمئن بود قرار گيرد،

عنوان يك  ا نيز بايد بهكه جامعه ر استعلمي اين  رويكردترين  ، بنياديهستند متكي ها پديده
ني و دي رويكردهايي  به اندازه. اقتصادي تحليل نمايد ديدگاهيو با  پديده بررسي كند

 ويي فرانس گرايانه جامعه رويكردهاي، يِ آلمانيآليست ايده ي هاي فلسفه جريان«فلسفي سنتي، 
دانيم كه  مي خوبي به. كننده نبودندواقع در دوران وي، ارضا »ياقتصاد سياسي انگليس مكاتبو 
» سوسياليسم علمي« آن را برآمدند تا از طريق مكتبي كهصدد فردريش انگلس در  همراه به

كه آغاز نمودند، انكارناپذير  اي »انقلاب ذهنيتي«بدون شك . بردارندجديدي  گامناميدند،  مي
نيز پيروزي خويش را اعلام كرده  ي احساسي جنبهمخالف كاپيتاليسمي بودند كه از . است

در برابر آن  سازماني گيري نيروي موضع هاي تاريخي، همانند تمامي نمونه اينكهحتي از . بود
 .، احتراز نورزيدندرا به نمايش بگذارند

ريخي و ، كاراكتر تااند ترين نتايجي كه علوم امروزين بدان دست يافته يكي از مهم
446Fبودن تاريخي«بدون شك . باشد مي 445F١)شده واقعيت درك(اجتماعيِ حقيقت

 »بودن و اجتماعي ٢
447Fمفردبودنبودن و  جهانشمول« گونه از همان

د و به نتيجه ، تشديبالعكس ، دقيقاًگسسته نيست »٣
448رسيدن جهد و تلاش موجود در سرگذشتF

هوش كيهاني در سرگذشت (شدن واقعيت درك ٤
موقعيت  ي ماهرانهبنابراين تشخيص . نمايد را نيز بيان مي) است برانگيز دقتهاي هگل  انديشه

 .باشد كارل ماركس و مكتب وي در اين سرگذشت، حائز اهميت مي
يك مكتب ناكافي تلقي گردد نه يك جريان  سوسياليسم علميبامعناتر اين است كه 

مورد ضروري اين است كه در . هايي هم دارد پيروزيزيرا . كاپيتاليسمدر برابر  خورده شكست
هايش  آل هاي موجود در ايده فايتيكناتشريح اشتباهات و  ، به ارتباط با عدم موفقيتش

از طريق  ها، در صورت لزوم جاي تكرار آن هب. در دفاعياتم چنين توضيحاتي دارم. پرداخت
سعي بر انجام اين . موضع خويش را ادامه خواهم داد يمندتر كليتانتقادي نوين و  رويكرد
 .امر دارم

                                                
١ hakikatin (anlaşılmış gerçeklik) 
٢ Tarihsellik تتاريخي 
٣ Tekillik ت بودن؛ يكي تكد، مفردبودن، مفرديبودن، تفر. 
٤ Serüven ماجرا 
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تلقي انقلاب صنعتي يك انقلاب ايدئولوژيك و سياسي  اگرقبل از هرچيز به نظر من 
ي  كفه صورت انقلابي كه وقتي بهتا  .تر خواهد بود كننده قتصادي، تشريحو نه انقلابي اگردد 

ه كاپيتاليسمِ خاستگاه آن را اروپا و ن ظهور تمدنيِ، نه درك نگردد تر است نظامي آن سنگين
توان  مي :گويم چيزي را كه در آخر بايد بگويم، ابتدا مي. طور مؤثر درك نماييم به توانيم نمي

ترين بسيج  كاپيتاليسم اروپا، بزرگ گفت نيروهاي تمدن مركزي از طريق انقلاب صنعتيِ
كردنش آن را به  حقق بخشيده و با گلوباليزهامي تاريخ خويش را تايدئولوژيك، سياسي و نظ

 .باشد تمدن اروپا مي اين تعريف تاريخيِ .اند حالت كاراكتر درآورده
، »ايدئولوژيك، سياسي و نظامي« يك ابزار هژمونيِ ي منزله بهتا زماني كه انقلاب صنعتي 

طور كامل  همكن نيست بتوان عصر ما را بتاريخي و اجتماعي درك نشود، م كليتيدر درون 
درون  ي كه درهاي جنگوار بيلان  اقعيت، گردآوري خلاصهجهت درك اين و. درك نمود

، كافي راه انداخته بهزيست  محيطپا كرده و همچنين جنگي كه عليه  آنها به جوامع و ميان 
انقلاب صنعتي  مبنايبيلان جنگي كه بر  آشكار است كه تا حد انكارناپذيري. باشد مي

تر اينكه تخريب  وخيم اي ديده نشده، در هيچ سرگذشت تاريخي و اجتماعي صورت گرفته
رسانده كه جامعه قادر به تداوم حيات خويش نيست و اين حقيقتي زيست را به مرزي  محيط

هاي  كُنش و ها گفتمان با وجود. ي آن يافته است را درباره گاهيين آاست كه انسانيت بيشتر
ايدئولوژيك  هاي دستگاه هاي قدرت و فرصت از طريقكه » ي جامعه كننده بصيرت بي«

 عملكردو گفتمان « و »گلوبالبحران « صورت بهبدان دست زده است، خود حقيقت  عاديغير
 .دهد موجوديت خويش را در زندگي روزانه ادامه مي ،»آن مخالف

 انقلاب اروپا ـ مفهوم تاريخي و اجتماعيِ الف
ي تمدن اروپا نيز با يك هژموني ايدئولوژيك مواجهيم كه شبيه همان هژموني  در مرحله
ي  زننده است كه شاهد تحقق آن در جوامع رقم) اسطوره، دين، فلسفه و علم(ايدئولوژيك

همانند بازتاب  آن را ، بلكهنه آنچنان كه هست ي تمدن راتحول ماد. تحول تاريخي هستيم
اين واقعيتي كه در تمامي اعصار . يابيم درمي) ـ ايدئولوژيك د فرهنگيري محدواز منظ(معنوي

 ي قوهتنها در  اين واقعيت نه. براي عصر اروپا نيز مصداق دارد ،مهم بازتاب داده شده است
 ،اعصار. رود مصداق دارد تصور مي آنچهي ما بلكه در توان حيات ما نيز بسيار بيشتر از  انديشه

يك  برقراري، اما بدون گذارناپذير نيستند. به خويش را دارا هستندچنين واقعيتي مختص 
حتي اگر تصور نماييم كه . توان از اين واقعيت رهايي يافت واقعي نيز نمي ي ديالكتيكيِ مرحله

 .گونه است اين امر بدينهستيم نيز، بازهم  با آن بسيار در ضديت
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از اين زاويه  شود ها بحث مي از آنا متولوژي و يا علم اروپ تحت نامبه حقايقي كه  وقتي
 در بنيان تاريخيِ. قابل تحليل خواهد بود يتر صحيحطور  نگريسته شود، مقطع تمدن اروپا به

 مسيحيت و نسبتاً ازديادتبعيد رو به  :اين مسئله نهفته است كننده صورت تعيين هظهور صنعتي، ب
 ،اندكي قبل از اسلام. اسلام پراكتيكيِـ  ي ايدئولوژيك در برابر حمله موسويت از خاورميانه

بعد از  ي ي هژمونيك در خاورميانهيها ايدئولوژي عنوان بههم مسيحيت و هم موسويت 
ترقي . ي اسپانيا، نفوذ يافتند جزيره شبه و از چين گرفته تا رو به پيشرفت نهادند) روم غربي(روم

در اينجا با استفاده از . بود حمطردر خاورميانه  قرن دهمبعد از طي مقطع شهرهاي اروپا 
ويژه، در ميان اقوام يونان،  هب. گرفت ي نوين قرون وسطي صورت مي ، حملههلن كهن فرهنگ

مانويت نيز . رنسانس مطرح بود يك پيش. بارز وجود داشت تمدنيِ رشدارمني و آشوري يك 
اين در برابر . بودسرعت در حال زوال  پرستي به بت. برد سر مي هترين دوران خويش ب در قوي

 زماني جايگاهش را در تاريخ يافت كه ، روم شرقي نيز تنهارويدادها، روم غربي فروپاشيد
اين  ،)بيزانس(در بنيان ترقي روم شرقي. پذيرفت عنوان ايدئولوژي رسمي هبرا مسيحيت 

 .دهد هاي ايدئولوژيك جايگاه مهمي را به خويش اختصاص مي پيشرفت
موجود در  اي و اعتقاديِ قبيلهي بحران  شود، در نتيجه م ناميده ميكه انقلاب اسلاظهوري 

. تر دين ابراهيمي شكل گرفت عنوان يك مذهبِ راديكال هب. ي عرب ايجاد شد جزيره شبه
 ،نوين ايدئولوژيك بندي اي و هم شاكله ي قبيله اي هزاران سالهه هم كوچشدن و تركيب  يكي

 ]ها آن[ .باشد اوغوز و مغول ميي ظهور  مرحله پيشم، اسلا. دهد شكيل ميظهور را ت مبناي
نيروي . درآوردنديك نيروي جديد هژمونيك  شدن به مبدل شانس به حالتارتباط با تمدن را 

روي  از پس نتوانست خود را هژمونيك سنتي ايران به سرعت رو به زوال نهاده و بيزانس نيز
زوال . جديد خاورميانه بود نيروي هژموناز همان اواسط قرن هفتم، اسلام . رهايي بخشدسريع 
به . موسويت به اروپا گرديد بيزانس، سبب انتقال هرچه بيشتر مسيحيت و نسبتاً شتابرو به 
. اي كه اسلام در خاورميانه رو به ترقي نهاد، مسيحيت نيز در اروپا ترقي يافت اندازههمان 

 حالتش را از دست داد، مسيحيت اروپا نيرومندشدن را به هرچه مسيحيت خاورميانه نيروي
 .درآورد ي مهم مربوط به موجوديت خويش مسئلهيك 

عامل . وضعيت، كفايت ننمودسازي  وارونه جهت) ١٤الي  ١١بين  قرون(هاي صليبي جنگ
 نيروي هژمونيك، .است مرتبطبا ساختار هژمونيك تمدن مركزي در خاورميانه  ،اساسي

حفظ نمود، در  »توليد، تجارت و پول«در موضوعات  كه موقعيت پيشاهنگ را گونه همان
ترين  مهم. داد گري نيز موجوديت خويش را ادامه مي ـ نظامي موضوعات علم، هنر و سياست

هاي صليبي درك اين امر بود كه سطح تمدني كه اروپا در طي اين دوران  ي جنگ نتيجه
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نيروهاي تمدن  ،اين واقعيت. برسدشرق و اسلام  د به پايتوان نميخود ديد،  هايجاد نمود و ب
تمدن  هايي كه از درسدر حالي كه . گذار از وضعيت خويش نمود بهرا ناچار  يياروپا

ها زنده بود،  هنوز در خاطره گرفته شده بود) ايبريك(اسپانيا ي جزيره اسلامي اندلس در شبه
مناطق مياني اروپا پراكنش يافته  وبالكان  اتنيروهاي اسلاميِ عثماني كه از طريق آناطولي 

نظام رو به ترقي نهادن . برجاي نهاده بودند وار كابوس ي كاملاًي شانزدهم تأثير در سده ،بودند
 .داردواقعيت  ، ارتباط تنگاتنگي با هميني شانزدهم كاپيتاليسم در سده

نموده بودند كه بدون هاي صدها ساله بهتر درك  نيروهاي تمدن اروپا كه از طريق آزمون
ي  تمدن اسلامي، نخواهند توانست مسئله ي و هم معنويِمادهم فرهنگ  هاي حوزه گذار از

كاپيتاليسم ارزيابي  پيشبرد نظامچاره را در   مؤثرترين راهرا حل نمايند،  خود موجوديت
جلد  چندين دانيم كه اين نيازمند مي. گويم بدون شك از تاريخ كاپيتاليسم سخن نمي. نمودند

بايد بر  كه اي نكته. ي كافي نيز بر روي آن كار شده است و به اندازه است بازگويي و روايت
تاريخ تمدن بدون . باشد آن ميبنيادين پيوند استراتژيك سازي  روي آن تأكيد شود، روشن
كفايت درك  گستردهرويدادها و نه آناليزهاي  كردن رديفنه . استراتژي قابل درك نيست

توليد، (تا زماني كه فاكتورهاي استراتژيك در عناصر اساسي تمدن. نمايند مينيخ تمدن را تار
پيشرفت دگرگوني و ، مراحل نگردند  شفاف) گري، ايدئولوژي رت، سياست، نظاميتجا

 ي گرايانه هاي رقابتي و هژمون ستراتژياز ا ،هر مقطع تمدن. رك نخواهند شدطور كامل د به
هميشه . كند ، پيروي ميهاست ي آن بازنمودكننده كهبنياديني عناصر  ربر سداخلي و خارجي 

ها تعيين  ي بين اين استراتژي اش از طريق مبارزه نتيجه. مختلط است ،هاي مخالف ا استراتژيب
عنوان انتخاب نوع مبارزاتي تحقق يافت كه  هب ،در تمدن اروپا ي كاپيتاليستي حمله. خواهد شد

 .اند ميان خود و در برابر خارج انجام داده نيروهاي استراتژيك در
و ارزيابي نمود هگل » يسير عقلان«ي  عنوان يك نتيجه هتوان ب ي كاپيتاليسم را نه مي گزينه

گونه كه  همان. كارل ماركس» ي گرانهروشن پيشروي« ]مبتني بر[ي اجباري ايدئولوژي نتيجه نه
است كه از زمان  سيستميديم، كاپيتاليسم دادن آن نمو هاي مربوطه نيز سعي بر نشان بخش در

كه  استي جامعه  زننده يك عنصر برهم. سو از موجوديتش آگاهي وجود دارد سومريان بدين
ي غيراخلاقي كه نبايد به حيات ادامه دهد در  ترين پديده عنوان بديمن هب آن را جوامع هميشه

 گاه و بيگاه. اند ن به جنگ برخاستهبا آ هموارهي خويش  ي خويش نگه داشته و با اراده حافظه
 كردهرو گشته و هميشه سعي  هشديد روب پاسخ و تقابليبا  ،يافتهبازتاب  اجتماعيدر سطح  كه
هيچ روش و ابزار استثماري به . آب زيركاه و مخفيانه موجوديتش را ادامه دهد اي گونه به

، از هم بكشد تباهيجامعه را به خصوصيتي باشد كه چنان ي كاپيتاليسم نتوانسته داراي  اندازه
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تمامي به سبب اين ساختار كاپيتاليسم، . مستمر در بحران و كائوس نگه دارد طور بهو د پاشب
اند،  رغم اينكه خودشان هميشه سركوبگر و استثمارگر بوده تمدن علي نيروهايديگر 

. اند جباري ديدهرا جهت استمرار جامعه اداشتن آن در اعماق  م و نگهكاپيتاليس محدودسازي
بلكه هميشه لعنت جوامع را متوجه خويش نموده و  ،تمدن نيست پيشروي  تنها يك مرحله نه
بحران، تخريب و  .يافته است و مفهوم ي اخلاقي و سياسي معنا بيماري سرطان جامعه عنوان به

 رويكردكند كه  اثبات مي زيست پيرامونش، محيطي امروزين و  عام موجود در جامعه قتل
449Fوجدان اجتماعي ي منزله بهاخلاقي 

 .خورد فريب نمي ،١
هاي  نمايند، پيروزي ترين شكل استفاده مي كاپيتاليسم جهت نيروهايي كه از آن به قوي

فاقد ، داشتنِ جوامع نگه اما اين را هميشه از طريق در بحران .است آورده ارمغانفراواني به 
هاي  در درون جنگ ها آن  مستمر گذاردن باقي، نشا اخلاقي و سياسي موضعنمودن  كاركرد

نيرو و ثروت  ،در نتيجه. بخشد تحقق مي شان  كشي خارجي و اقدام به تخريب و نسلداخلي و 
آن نيز  عوضدر . اند ها پيروزي كسب نموده جمع شده و اين دست شمار كمهايي  در دست

 .شته استباقي گذا ناپذير تداومزيستي  شده و محيط اي تخريب جامعه
را  حال، پيروزي كاپيتاليسم در تمدن اروپا. توانيم تعريف نماييم گونه مي اينرا  كاپيتاليسم

 .كنيم بيان شده اي ملموس گونه  به اصلي،عناوين حالت   به
 ي شهر ونيز بر سر هژموني ـ مبارزه١ 

نشد  موفقترقي  رغم بهكه بايد پرسيده شود اين است كه چرا ونيز  اي پرسش اساسي
باستان  عهدم نست موفق به انجام چيزي شود كه روتوا ونيز نيز مي. م ثاني درآيدصورت رو به

بود كه از روم كمتر  چنان فراوان فضايلش. ونيز كمتر از روم نبود  توانايي. موفق بدان شد
اساسي تمدن و در رأس آن تجارت، توليد، پول،  ي مقولات ي همه زمينهدر . شد محسوب نمي

توانسته بود به تمامي شرق، از چين تا . رفت ي خويش مي ت، علم و هنر رو به اوج مرحلهقدر
هاي سيبري گرفته تا بيابان صحراي بزرگ در جنوب  و دامنهبالتيك خاورميانه، در شمال از 

انحصار  تقريباً. ي روم در مشت خويش گرفته بود مديترانه را حداقل به اندازه. نفوذ پيدا كند
ي  به ونيز نيز حداقل به اندازه. ها برقرار نموده بود ويش را بر روي تمامي اين حوزهتجاري خ

و ] بهادار[ابزارهاي مالي، پول، اسناد مركز جديد. انتقال داده شده بودو دارايي  ثروت، روم
ـ تحقق  ترين توليد صنعتي دوران را ـ به سبب سودآور يافتنش قادر بود باكيفيت. بانكداري بود

ارزشي نمانده  و حفاري كرده هاي بيزانس و اسلام را امپراطوري درون گويي ويژه هب. شدبخ

                                                
١ toplumsal gerçekliğin vicdanı olarak ahlâkî yaklaşımın اجتماعي منزله رويكرد اخلاقي به ي وجدان واقعيت 
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ارزيابي  نيروي هژمونيك عنوان به ١٥و  ١٤هاي  سده اگر ونيزِ. بود كه آن را جذب ننمايد
 تعبير اي اصلي نيروي بهتوان آن را  از اين نظر مي. محسوب نخواهد شد آميز ، اغراقگردد

 .ه استهاي تمدن شرق را به اروپا انتقال داد ارزش ،ول تاريخنمود كه در ط
گونه كه بدون روم  همان. ممكن نيست بتوان تمدن اروپا را بدون ونيز تصور نمود

. كردبدون ونيز تصور را نيز توان به عصر باستان انديشيد، ممكن نيست كه قرون وسطي  نمي
به قرون وسطي به دنيا آورد،  زهداناليسم را از اي كه كاپيت عنوان نيرو و قابله هتعريف ونيز ب

او تنها كودك . آيد ي تعيين نقش تاريخي آن نيز مياصحيح است، به معنهمان اندازه كه 
كه درون آن بود تمامي ساختارهاي شهري قرون  هايي نطفهبا بلكه كاپيتاليسم را به دنيا نياورد؛ 

اين ونيز است كه اروپا را . كاپيتاليسم آماده ساختو اروپا را جهت  تلقيح نمودوسطي را 
در روم » پاپ«زيرا مقام  .ثاني تبديل شودرغم اين نتوانست به روم  علي .كاپيتاليسم نمود آبستنِ

 .بود پر جنگ و جدالدار و  ي بين پاپ و ونيز هميشه مسئله رابطه. مستقر بود
اتفاقي  قي نهاده است، امريرو به تر مسيحيت كاتوليك روم در اعصار ونيز اينكه

 موجوديت«م روم در برابر ونيز را با يستوان تمامي حملات كاتوليس مي. شود محسوب نمي
ي تمامي اديان بزرگ با شك و  به اندازهعموماً  ،مسيحيت كاتوليك. داد توضيح »كاپيتاليسم

ديني در برابر آن جنگ  ترين عظيمزدن به  ترديد نسبت به كاپيتاليسم برخورد نموده و از دست
جنگ مذاهب، «هايي كه در اروپا  خود را در متن پديده چه آن. احتراز نورزيده است
جنگ بوده  همين روييك  اكثراً، دهد ميشوند، بازتاب  عنوان مي »انگيزاسيون و انقلاب

ي تنگاتنگ با جنگ آن در برابر كاپيتاليسم ارتباط ،جنگ آن با پروتستانيسمآنكه ويژه  هب. است
 دارانه سرمايهعيني زيرساختي را جهت پيشرفت  طور به ،شدن اروپا بدون شك مسيحي. دارد

450Fهستياما اين  .ايجاد نموده است

اسلام عناصر . ي كاپيتاليسم نيستابه تنهايي به معن ١
موفق هم گرديد كه به آورده است، اما  پديدبيشتري را جهت كاپيتاليسم  يِزيرساخت

 .كردن ندهد رسوخي  كاپيتاليسم اجازه
ـ در ارتباط با دليل  روم ثاني درآيد به حالتكه سبب شد ونيز نتواند  يدومين دليل مهم

ي ايتاليا و  جزيره برقراري حاكميت بر روي شهرهاي موجود در شبهي  زمينهناتواني در  ـ اول
روي  وژيك بهنظر ايدئول نقطهونيز از . ـ ملت بود دولت صورت بهعدم توان سازماندهي ايتاليا 

451Fگرايي »شهر دولت«يك ي  شايد هم آخرين و نيرومندترين نماينده. ـ ملت باز نبود دولت

بسيار  ٢
دهد كه چرا  ي كافي توضيح مي نيز به اندازه همين واقعيت آن. قاطع در طول تاريخ بود

                                                
١ Varoluş  
٢ kent devletçilik  
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روي بيانگر ني ١٨ي  ونيز تا اواخر سده. نتوانست عصر كودكي كاپيتاليسم را پشت سر بگذارد
واتيكان و  Oikoumene(453F٢(گستريِ جهاناست كه هم در برابر  452F١»اصالت شهري« تاريخيِ

 .ايتاليا و اروپا مقاومت نمود گراييِ ـ ملت هم در برابر دولت
454Fشهري  دموكراسيگرايش به خوبي دانست كه  بايد بسيار به

ي  اندازهنيز به  ٣
. باشد نمايندگي در تاريخ مي بازنمايي و هاي يكي از نيرومندترين فُرم ،گرايي»شهر دولت«

455Fمستقيمدموكراسي شاهد 

كهن و جديد و نظام  اعصارهاي امپراطوري  نظام. نيز بوده است ٤
 خواهي شهري  و دموكراسي گرايي شهر ي كاپيتاليستي بر روي انكار دولت ـ ملت مدرنيته دولت

ذكور را به بهترين وجه اثبات برتري آزمون شهري ونيز اين است كه واقعيت م. گشتند تأسيس
ـ هابسبورگ مقاومت  يكانهاي خاندان وات در مقابل امپراطوري از طرفياينكه . نموده است

سيستم وستفاليِ و  گرايي زودهنگام ـ ملت از طرف ديگر نيز در برابر دولت نموده و
در روزگار ما هنگامي كه به انتقاد . باشد واقعيت مي همين، بيانگر مقاومت ورزيده 456F٥)١٦٤٨(آن

. غايت آموزنده است به آزمون ونيزانديشيم،  ـ بازسازي آن مي پردازيم و به احيا از شهر مي
دولت و هم  عنوان هم بهبدون شك بسياري از شهرهاي اروپا و در رأس آن شهرهاي ايتاليا 

 .باشند زـ ميي وني هايي آموزنده ـ اگرچه نه به اندازه حاوي درس ،دموكراسي
 ـ هلند آزمون آمستردام: ـ ملت شهر به دولت ـ عصر گذار از دولت٢

در اروپا وجود داشت، تلاش كاپيتاليسم جهت  ١٦ي  كه در سده بنيادينيي  مسئله
يك نيروي ماندگار رسمي  شدن به مبدلامپراطوري كلاسيك و  هاي در مقابل نظام يابي برتري

آن دوران، نيروهاي امپراطوري متكي برخاندان آمد سرنيروي استراتژيك . تمدن بود
كه از زمان را ) ١٤٩٢الي  ٧١١(تمدن موسوي و اسلام اندلسيپس از اينكه . هابسبورگ بودند

شان را  و مابقي كردهپاكسازي  يبريك در حال جنگ بودند،ي ا جزيره شان در شبه سكونت
اما . ري هژموني بر تمامي اروپا برآمدندمجبور به كوچ نمودند، با همياري واتيكان در پي برقرا

                                                
١ Kentsoyluluk  
٢ ekümenikliğine (evrensellik) 
٣ kent demokrasicilik  :خواهي شهري گري يا دموكراسي دموكراسي 
٤ Doğrudan demokrasicilik  :گرايش به دموكراسي بلاواسطه 
٥ Westphalia : در ميان کشورهای ) ۱۶٤٨-۱۶۱٨( های مذهبي سی ساله ای است که پس از پايان جنگ ي وستفالی، عهدنامه عهدنامه

هاي وستفالي در دو محل  عهدنامه .نامه شرکت داشتند جز انگلستان و لهستان در اين عهد اروپايي بهتمام كشورهاي . اروپايي منعقد گرديد
واحد  ۳۵۰قريب  .عهدنامه کنفدراسيون سوئيس و کشور هلند را مستقل شناخت اين. ي وستفالي قرار داشتند امضا شد كه هر دو در ناحيه

ي پاپ در امور  طور رسمي مداخله استقلال فرانسه، اسپانيا و پرتغال تأييد شد و به. يافتندي مزبور استقلال  سياسی آلمان نيز توسط عهدنامه
 .داخلی و خارجی آنها ممنوع اعلام گرديد
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اروپا در مقابل اين امر دست به مقاومت  سطح در  نشين و پادشاهي شهر، پرنس ولتدچندين 
ها پادشاهي فرانسه، همچنين بسياري از  هاي بريتانيا و آلمان و در رأس آن پادشاهي. زدند

و در برابر  نيسم سر برآوردپروتستا. هاي شديدي را نشان دادند شهرهاي ايتاليا مقاومت
457Fخواهي گستري جهان

 عصر كليساهاي ملي را رسماً ـ بود هژمون ايدئولوژيككه  ـ كاتوليك  ١
رنگ مذهبي . ي كائوس بزرگي افتاد در ورطهاروپا از نظر ايدئولوژيك و سياسي . اعلام نمود

تاليا و در از طرف ديگر رنسانسي كه در شهرهاي اي. هاي هژمونيك درهم آميخت با جنگ
از لحاظ رنسانس . به سرعت در تمامي اروپا اشاعه پيدا كرد يافت، رأس آن در ونيز تحقق مي

 .گرايي و دموكراسي شهريِ رشديابنده بود شهر ، محصول دولتماهوي
458Fاسكولاستيسيسمدر برابر 

سكولارـ لائيك  هايي گامداراي  عمدتاًقرون وسطي، رنسانس  ٢
 اني براي خويشحاميها،  نشين ري از شهرها و پرنسبنابراين قابل درك است كه چرا بسيا. بود

و  ي ديني آن سنگين بود هنري كه كفه ـ در تفكيك فلسفه ١٦ي  نقش رنسانس سده. يافتند
459Fـ هنري كه در مسير لائيسيته فلسفه

رفرم در  ي لهمنز بهپروتستانيسم نيز . بود، تعيين كننده بود ٣
اروپا به قرن شانزدهمي دادن انقلاب  ربط. داردظهور رنسانس  ارتباط تنگاتنگي با ،دين

است كه  اي شهري هاي مشابه انقلاب ،انقلاب اين دوران. كاپيتاليسم، اشتباهي بزرگ است
درياي اژه در برابر  سواحلهاي ساكن  و هلن مزوپوتاميا نوسنگيي  سومريان در برابر جامعه

 از اش،  محتوا و درونهبه سبب . فرهنگي است عظيميك انقلاب . انجام دادند» بربر«اجتماعات 
ه چيزي كه كاپيتاليسم موفق ب. كند بازنمايي ميرا  همان سرآغاز خصوصياتي جهانشمول

 . عنوان گزينه ارائه دهد در كائوس بزرگ اين قرن، خود را بهاين بود كه توانست  انجامش شد
در اين مقطع . يابد جريان ميدر غرب اروپا  مقطع محشرآسايك  ،مامي انسانيتت تحت نام

 يخلأ نظارت. دهند ميمهمي از دست  نسبتخويش را به  يها نيروي نظارت تمدن آسا،محشر
ي خويش را صورت  ترين حمله بزرگ ،عنوان محصول اين خلأ هكاپيتاليسم ب. گردد ايجاد مي

نما كه از هزاران سال پيش نيروهاي تمدن  كه هيولايي انساناين ظهور مثل آن است . دهد مي
طور مستمر در قفس نگه داشته بودند، زنجيرهايش را بگسلد و  دار و فاقد دولت آن را به دولت

. انگيز خود را بر روي كل انسانيت برقرار سازد؛ بازنمود چنين رويدادي است هژموني دهشت
                                                

١ Ekümenizm  :با توجه به اينكه/ اكيومنيزم؛ اعتقاد به وحدت كليساهاEkümenik  باevrensel ،توان  مي  مترادف گرفته شده
Ekümenizm  را باUniversalism گرايي مترادف گرفت گرايي يا عام معناي جهان  به. 

٢ Scholasticism  :سي يا مكتبي فلسفهي  از واژه(ي مدرSchool ها تنها بر  ديدگاه اسكولاستيك). گرفته شده كه به معناي مدرسه است
نظير اينكه آيا سيب . پرداختند فرجام مي ظري و بيانعطاف، ن  بيشتر به مباحث مذهبيِ خشك، غيرقابل. فرامين كليساي كاتوليك مبتني بود

 !مرغ وجود داشت يا مرغ بهشت را ابتدا آدم گاز زد يا حوا؛ يا مثلاً اول تخم
٣ Laicité  :بودن گرايش لائيك 
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تواند آن را تحمل نمايد و  جامعه ميوني را تحمل نمايد، تواند كاپيتاليسم فاقد هژم انسان مي
نيروي  عنوان بهاما هنگامي كه كاپيتاليسم  .تواند دچار تخريب نگردد زيست مي محيط

كهن تمدن با تهديدي هاي  زيست و نظام ، تمامي جامعه، محيطنهد ميهژمونيك رو به ترقي 
عنوان  هود اين است كه كاپيتاليسم نه باساسي كه بايد درك ش ي نكته. شوند بزرگ مواجه مي

قرن از بحران  ،گر نيروي هژمونيك سركوب يك عنوان هبلكه بياب  نيروي چارهيك 
 .تمدن ظهور نموده است شانزدهمي
صورت  را به» كاپيتاليسم«و  اين قرون »روشنگريِ ـ نس، رفرمهاي رنسا انقلاب«بايد 
ترين خيانت علوم اجتماعي  بزرگ. نمودارزيابي  همو مجزا از  ي جداگانهرويدادهاي

مرتبط  علومتمام  از آنجا كه. باشد اين مقاطع تاريخي به كاپيتاليسم ميدادن  محور، نسبتاروپا
تعريف ي  زمينهدر  ـ از جمله كارل ماركسـ  دانشمندان و  )و به تبع آن كل علوم(با جامعه

تمامي  به روي در را،  اند ه تعيين نقش تاريخي آن ناتوان ماند صحيح هژموني كاپيتاليستي و
 .اند داشته باز نگه بلايا

خود . دوگانه دارد حالتيـ هلند در اين تراژدي بزرگ،  نشين آمستردام نقش شهر و پرنس
، از طريق ي غربيهمانند ساير شهرهاي سواحل آتلانتيك اروپا ١٦ي  آمستردام از آغاز سده

دور بود اما داراي  هآمستردام از شكوه ونيز ب. تجارت و زراعت توسعه يافتگيري،  ماهي
موجود در  عصبيتو  دسپوتيسمخواستند از  بود كه مي هاي بسياري انسانآمدن شانس گرد
460هاروپاي قارF461ها اسپينوزا، دكارت نمايندگان نوين خرد آزاد و در رأس آن. رهايي يابند ١F

و  ٢
462Fاراسموس

در  ماهردر هنر و علم نيز نخبگاني . نمودند ه آنجا رفت و آمد ميب مداوم طور به، ٣
بر روي توانست  مي ،انديشه و احساس يِيك برتري اينچنينشك  بي. كردند آنجا زندگي مي

آغاز به ايفاي نقش  كه، چنان. گذار باشدنيز تأثير مربوط به توليد و سياستهاي  پيشرفت
توانست به رقابت با  به راحتي مي. ه بوديايي نمودتجارت درامر ماهيگيري و پيشاهنگي در 

سر بر  هايي بزرگ عنوان رقيب ههاي اسپانيا و پرتغال ب شهرهاي مشابهي برخيزد كه در پادشاهي
هاي  زراعت در زميني  دوبارهتر اينكه توانست در دوران سازماندهي  مهم. آورده بودند

                                                
اروپايي خارج از جزاير اصطلاحي است كه بر مناطق . دهند، منهاي جزاير آن ي اروپا را تشكيل مي هايي اصلي كه قاره خشكي: اروپاي قاره ١

 .ي اروپا و نه كل اروپا پيوسته هم مناطق به. شود انگلستان، گالريا، اسكاتلند و غيره اطلاق مي
٢ Rene Descartes 
٣ Erasmus 
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463Fاحليماوراي س

برتري موجود در توليد و تجارت، به . نمايدگذار سطح بازدهي بيشينه به  ،١
464Fسرعت در صنايع كارگاهي

 .معادل پيدا كردنيز  ٢
هاي مشابهي  تري كه در همان حوزه پيشرفت هاي كوچك ايالتهمراه  به نشين هلند پرنس

پرداخت و ي دموكراتيك نيرومندتر  ايجاد يك تشكل سياسيِ داراي جنبهبه  را به خود ديدند،
رابر در برابر چه چيزي؟ در ب. ي بر مبارزه جهت تداوم موجوديت خويش نمودسعبدين ترتيب 

جهانگير؛  اي براي رسيدن به امپراطوري) فرانسوي(والوئيسهاي هابسبورگ و  خانداناشتياق 
پادشاهي بريتانيا، . آن را در ميان خود تقسيم نمايند و را ببلعند اروپا ها سعي داشتند اين خاندان

آلمان پروسي نيز . در برابر اين امر نشان دادند يشديد هلند و آلمان مقاومت هاي نشين نسپر
ـ ژرمن را بر  خواهند امپراطوري مقدس روم اين بار مي. يك نيروي ديگر اين مقاومت است

برقرار  پادشاهي اسپانيا كه در برابر اسلام و موسويت پيروزي كسب نموده بود، مجدداً ي پايه
465Fخواهي جهانگستري. نمايند

از . بيند اجباري مي امري را ]امپراطوري[كاتوليك، اين برپايي ٣
در شرق هژموني  داردسعي ) وين(شيي ديگر هابسبورگ به مركزيت اتر شاخه ،طرف ديگر

اي كه  در منطقه والوئيسخاندان . و به ضدحمله دست زند گردانداسلامي عثماني را متوقف 
كاتوليك  خواهي جهانگستريي ديگر رقيب براي  يك شاخهشود،  ناميده ميبعدها فرانسه 

به . جهان و آمريكا آغاز شده است ي دوباره نمودنو استعماردوران كشف . آيد شمار مي به
 .اند نقاط مهم به تصرف درآمدهاند؛  آفريقا و هندوستان رسيده

ي و نيستي جنگ هست ،نشين آمستردام و هلند كه مسئله براي پرنس شود به وضوح ديده مي
ي خويش را بسيج هاي خانداني جهت بلعيدن اين مناطق، تمامي نيرو هر دو شاخه. است
. مرحله ادامه دارد ترين حساسدر جنگ  ،جهت ايجاد برتري استراتژيكدر اروپا . ندا هنمود

از منظر كساني كه . اند در تمامي مقاطع مهم تاريخ رخ داده ي،هاي استراتژيك جنگچنين 
دهد، بلكه مقطعي كه صدها سال مؤثر  ورند، شكست تنها در جنگ رخ نميخ شكست مي
. بدتر اينكه، موجوديت اجتماعي با پاكسازي رو در روست. رود از دست مي خواهد افتاد

شان با چنين  كه سرنوشتهستند  مطرحو در رأس آن هلند  اي اجتماعي تازههاي  موجوديت

                                                
١ Hinterland  :ي  منطقه. حومه يا نقاط يك بندر تجارتي، شهر بندري. كند زميني كه بندري را از لحاظ واردات و صادرات تغذيه مي

 .)در متن نيز همين واژه آمده است(وابسته به يك مركز اقتصادي؛ مناطق داخليِ دور از ساحل
 Manufactureبه معناي كارخانه است و  Manufactoryاي ايتاليايي است؛ در انگليسي  آمده كه واژه Manifaktürي  در متن واژه ٢

 .گيرد در آن صورت ميآوريِ دستي، كارگاهي كه توليد دستي  به معناي ساخت و عمل
٣ Ekümenizm 
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يا «نماييم كه فريادهاي  و زندگي بحث مي ي مرگ از يك مرحله. رو بودخطراتي رويا
 .شوند در آن بلند مي »يا آزادي يا مرگ« و» چيز يا هيچ چيز همه

ي  با اين مرحله پيوند تنگاتنگي ،ـ هلند نشين آمستردام تلاش و تقلاي بيش از حد پرنس
ي  ي ايدئولوژيك، سياسي و نظامي و هم در حوزه كفايتي كه هم در حوزه. دارداستراتژيك 

و بقاي  زندگي آزادمعطوف به  ي  بدان دست يافتند، تنها از راه ارادهتجاري، صنعتي و مالي 
بعدها سلسله رويدادهايي . اين كفايت و نيروي ارادي را نشان دادند. گردد ميسر مي حيات

ي  آمستردام و هلند كه از اواسط سده. بناميمي هلند  آن را معجزه يمتوان كه مي وقوع پيوست هب
ي اوروك در ها ناپذيري خويش را اثبات نمودند، همانند نمونه به بعد رشد و شكست ١٦

جهان دست  ي گسترهبه سطح يك نيروي هژمونيك در  ١٧ي  در سده سومر و آتن در يونان،
 .يافتند

ي ديگر  باز جنبه كاپيتاليسمِ دسيسه ،آمستردام ي دوآليتهي مطلوب  در برابر اين جنبه
. باز و خائن است داراي يك دوقلوي دسيسه طلوع و ظهور بزرگ در تاريخ،هر . بود دوآليته

ترديد در ظهور  اما بي .گويم اعتقاد زرتشتي سخن نمي حددر  ،ـ تاريكي از دوگانگي روشنايي
را تداعي ] دوگانگي[شود كه همان ي مشاهده ميـ هلند، يك تاريكي كاپيتاليست آمستردام

توانم خطايي كه حتي كارل ماركس نيز دچارش شد را  در اين ارزيابي خويش، نمي. نمايد مي
كه را  اين خطا و غفلت بزرگ. تاليسم گشتكاپي گويم كه پيروزي ازآن يعني نمي ؛بپذيرم

استفاده زي نقشي ندارد اما در سوءكاپيتاليسم در پيرو. نمايم رد مينام علم صورت گرفت،  به
به  كه را خواهند كساني نيروها مي هميشه برخي. از پيروزي، نقش درجه اول را دارد

 اينكه. كارشان گيرند بهو  قرار دهندسوءاستفاده  پردازند، مورد مي ها شوارترين جنگد
عملاً بر روي و  اند سربرآوردههاي جنگ  داران هلند و آمستردام در دشوارترين حوزه سرمايه
تنها لقب  نه اند، در پي سود برآمده )انديشه و ارادهيعني (ها ترين خون انسان اصيل

استثمارگران پيروزي را به  لقببخشد، بلكه  ها نمي به آن در تاريخ پيروزي را خداوندگاران
نام  هو تاريخ آن ب گرددموشكافي  هنگامي كه انقلاب هلند عميقاً. و بس دهد مي آنان

. واقعيت پذيرفته خواهد شد اين شود، قطعاً بازنويسيخواهان  كشان و آزادي زحمت
گرايي  ان هژمونيونيز هنوز يك كودك بود، در دور گرايي هژموني عصر كاپيتاليسمي كه در

به هرجايي  دورانهمانند اسكندر . شود ت يك نوجوان بدخُلق ظاهر ميـ هلند در هيأ آمستردام
 .نمايد و آن را ساقط مي برد يورش مي رسد كه بدان مي

، در ترقي ها گشود راه بر آنتوليد تكنيك قدرت و  ي زمينه تغييراتي كه هلند در
خانگي  حالتاز  ]فاكتوري يا ماني[ساختار كارگاهي. كند مياساسي ايفا  ينقش كشهژموني
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هاي  ورينوآ در زراعت نيز. سازماندهي شدبازصورت واحدهاي مستقل  هبيرون آمد و ب
هاي  ترين فناوري قوي .طور وسيع به اجرا درآمد زراعي به و ارضيرفرم . مشابهي ايجاد گرديد

تمامي اين فاكتورها، . كار بسته شدند بهگيري  جهت تجارت و ماهي ،سازي دوران كشتي
 .ترين توليد را در مقايسه با ساير مناطق اقتصادي جهان و اروپا ميسر گرداند ارزان تحقق

تكنيك قدرت دچار  از حيث ي،شهرنشين و  پرنسمتكي بر واحدهاي  بندي دولت تارساخ
سازمان . بود» نخستين«ي  يك نمونه ،تشكل نوين سياسي. ـ ملت گرديد تحولي در مسير دولت

شهر از  لتقرار دادن دو مبناهم . ي خويش رسيد به طرح اوليه ،ـ ملت دولت از نوع اي دولتي
در اين امر مؤثر واقع  ،نشين هلند از مدل سنتي پرنسكشيدن  طرف آمستردام و هم دست

هاي  رفرم. صورت گرفتاقتصادي  بارآوريبا  اي سازگار گونه به ،سازماندهي قدرت. افتادند
 ي حوزه هم در. در اين امر ايفا نمودند ارتش نيز نقش مهمي را بنديموجود در ساختار

صورت هاي مدرنيته  بندياولين ساختار، سازماندهي ي حوزه و هم درنظامي تكنولوژي 
466Fدر نيروي دريايي. گرفتند

 ها سبب گرديد اين پيشرفت. هاي مشابهي ايجاد گرديد پيشرفت نيز ١
صورت نيروي هژمونيك  هاما در سطح جهان ب كه هلند با وجود اينكه كشور كوچكي بود

گلستان، ايالات متحده و هاي ان پيشاهنگ انقلاب در مقام انقلاب هلند لحاظ،از اين . درآيد
 .است كه بعدها صورت گرفتند  فرانسه

هرچند اين . سپري شدخونين  اي گونه بهكاپيتاليسم،  از جانبكسب هژموني در انقلاب 
 ولي نيروهاي خلقي جامعه هستند كه انقلاب را سازماندهي كرده و مبارزه را انجام دادند،

قبضه سرمايه  صاحبشده و  تي بسيار كوچك اما سخت سازماندهياقلي توسطب رهبري انقلا
آناني كه انقلاب را . صورت دو مورد جداگانه محسوب شوند هبايد ب ها اين گرديد؛
عناصر  و تماميت و استقلال هلند را تأمين كردند، قطعاً پيش بردند به و دهي كرده سازمان
كه در طول تاريخ  نماياند مياي رخ  ديگر پديده نيز باردر اين تحول . ستي نبودندكاپيتالي

خورند،  نيروهاي قديمي تمدن حتي هنگامي كه شكست مي. شويم مي رو روبهدرپي با آن  پي
هايِ  قدرت ردن آن به دست صاحبجاي از دست دادن كامل قدرت در مقابل جامعه، سپ هب

شه مناسبات و پيوندهاي يهم. بينند ميبيشتر همخوان را با منافع خويش  مخالف
ي  اگرچه طبقه بورژوازي .شان وجود داشته است بين ي نيزمستحكم ي مدارانه منفعت
ي  يافته صورت تكامل .ي قديمي متولد شده است اما از بطن طبقه ،است مدار جديد قدرت

 .باشد قديمي مي ي حاكمِ طبقه

                                                
١ Donanma 
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قعيت مدل حاكمي ، بلكه از داشتن مونيستاهميت مدل هلندي به سبب بزرگي آن 
 همراه خويش گام به] مدل مذكور. [پروراند گيرد كه آينده را در بطن خويش مي سرچشمه مي

يافتن اين تمدن در سطح جهان ذرا در تمدن اروپا به پيش برداشته و راهگشاي نفو يديگر
م آمسترداـ  خط ميان ونيز. هلند است ظهورجهان مدرن موارد بسياري را مديون . گرديده است

تمدن اروپا را متحول  هيجدهم، تا چهاردهمي  است كه از سده داراي پيشاهنگي و اولويتي
يعني  ي خاورميانهآخرين نيروي هژمون تمدن مركز. و بر جهان حاكم نمود ساخت

، از هر طرف از پسروي نمودهنگامي كه از مناطق مياني اروپا  امپراطوري اسلامي عثماني،
ها  لائيك آن ي جنبهي ديني بيرون آمده و  يك اروپا كه از پوستهنيروهاي جديد هژمون جانب

 .تر بود، در محاصره قرار گرفت سنگين
 جايي هژموني هجاب ي زمينه ـ خاورميانه هم در در ديالكتيك تمدن اروپا تحول بزرگي كه

اهميتي بود كه تمامي چنان كيفي آن صورت گرفت، داراي  يابي به اروپا و هم تفاوت
 اصلي رانقش  ١٧٥٠الي  ١٦٥٠ي  برتري هژمونيك هلند در دوره. را تعيين نمود] بعدي[عصر

و از مسير ايتاليا  ربودتمدن مركزي را از خاورميانه  ،ونيز. كردجايي و تحول ايفا  هدر اين جاب
در  تر كوتاه زماني طي مدتـ هلند نيز آن را  مستردام؛ آ)١٦الي  ١٢هاي  سده(به اروپا انتقال داد

مبدل  اي با مركزيت اروپا هژموني و به اولين فاتح جهانيِ دگرگون ساختسواحل آتلانتيك 
در سواحل  ،ي خاورميانه هزار ساله ام تمدن مركزي بعد از سرگذشت پنجبعدها نظ. گرديد

467Fجهان ـ نظامآتلانتيك به يك 

 . نوين با مركزيت اروپا تبديل گشت ١
 كند نميكه آفتاب در آن غروب  اي ـ بريتانيا و امپراطوري لندن ـ آزمون٣ 

ـ بريتانيا از طرف  همراه با لندن ،اولين مراحل انقلاب در همانـ آمستردام  انقلاب هلند
دو نيز بايد در  ايني بين  به همين جهت رابطه. دشمنان استراتژيك مشترك محاصره گشت

 راه برنيز هاي اسپانيا و فرانسه براي هر دو نيرو  مونارشي. بود سطحي استراتژيك مي
. بودندرو  روبهشدن  تهديد بلعيده با مشتركاً. ـ نيستي گشوده بودند ي هستي مسئله شدن مطرح

ديد مركز نيروي هژمونيك جشدن به   مبدل ،شان موجوديت و رهايي ]تداوم[تنها چاره جهت
ي اساسي افكارشان  دغدغه شان احساس نموده و مغز استخوان اين واقعيت را تا به. بود در اروپا

 شدند نمي  موفقاگر . همان واقعيت جهت طرف مقابل نيز مصداق داشت .قرار داده بودند
هايشان  آل ايدههم  د، هم هژموني ايدئولوژيك كاتوليك وصورت نيروي هژمونيك درآين هب

                                                
ها  در ساير جاي. ايم كار برده به» ـ جهان نظام«شكل  ـ جهاني؛ در طول برگردان اثر به آمده؛ سيستم Dünya-sistemدر متن هرگاه تركيب  ١

به معناي  Dünya-sistemيك . كار رفت كار رفته بود در برگردان نيز به همان نحو به تيره به كه در متن تركي تركيب فوق بدون خط
 .دهد شكيل ميسيستم جهان نيست اما سيستمي است كه جهاني را ت
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يابي  استمرار و شدت. يافت در صفحات تاريخ زوال مي ،روم ثاني شدن به مبدل ي زمينهدر 
ـ نيستي سرچشمه  ي هستي هاي بين دو قطب هژمونيك، از همان مسئله و جنگ ها كشاكش

، )١٦٤٨(وستفاليـ ملت  ي دولت در معادله] يا ستاتو[موقعيت رسيدن به يك نتيجتاً. گرفت مي
 .فواصل صلح را ايفا نمودسازيِ  گرداند و نقش طولانيمحدود ها را  بعدها جنگ بين آن

به دليل آنكه داراي مسائل . باشددوقلوي آمستردام  اين است كه لندن همانند رشد
بودن بريتانيا،  اي جزيره. اند گشتههاي مشابه  حل ، ناچار از طرح راهاند استراتژيك مشترك

از شكوه  از اين لحاظ،. شهر متولد نشد دولتشكل يك   بهلندن . نمود تر مي كارش را آسان
زير به بعد  ١٢١٥ از همان سالاما  .احداث گرديدعنوان مركز پادشاهي  هب. دور بود هونيز بسيار ب

469Fيك اتونومياز  468F١»ماگنا كارتا« الپر و ب

 سرآغازبنابراين از همان . برخوردار گشته استنسبي  ٢
470Fويژهخودبه مهد يك مدل سياسي 

] ي طبقه[بودن بريتانيا براي گهواره .مبدل گشت ٣
قرن (رتور اولين پادشاه بريتانيااز زمان آ  ـ را داشت پادشاهيآريستوكراسي ـ كه نيرويي معادل 

جزيره امتياز ديگري داشت و آن  سو، از ديگر. را نيز بايد بر اين واقعيت افزود) پنجم
از زمان . غال نيز شده بودنددچار اش پي،در پيبا فواصل . بود  براي تبعيديان قاره بودن سرپناه
اشتهاي ي چربي براي  صورت گرفت، هميشه لقمه به نام تمدن و سزار كه توسطاشغال  اولين

ه بوده استفاتحان قار. 
در داخل در برابر نيروهاي . دارد واقعيت ارتباط تنگاتنگي با همينلندن  رشد و ترقي

سبي مبدل شد؛ همچنين به يك اتونومي ن ازن بودندكه با نيروي پادشاهي در تو آريستوكراتي
يك سرپناه جهت به آمد و  يك مركز دفاع در برابر هر اشغالگري كه از خارج ميبه  در بيرون

. است رقم زدههاي استراتژيك  تقدير خويش را بر اساس اين پديده. تبعيديان تبديل گشت
. استراتژيك را مدنظر قرار داده است اين موقعيت عنوان يك شهر ترقي نموده، كه به  هنگامي

                                                
١ Magna Charta  :شود که در قرن  ي انگلستان و اولين سند قانون اساسی قلمداد مي فرمان كبير، منشور كبير، ماگناکارتا فرمان مشروطه

وق اين قانون بر مبناي مخالفت با مطلقيت پادشاهي، تا سطحي به حفظ حق. ها به شاه جان تحميل شد ميلادی در انگلستان توسط بارون ١٣
 .پردازد مدني و سياسي مردم مي

در انگليسي است؛ اتونومي؛ خودفرماني؛ خودآييني؛ مختاريت؛  Autonomyآمده است كه معادل با  özerklikي  در متن واژه ٢
هاي  متشكل خودمديريتي نيز برگردانده شود اما چون در برخي قس تواند به مي. خودگرداني؛ قابليت خود را به دست خود مديريت نمودن

 ي ، لذا واژه)Cratiaمعنا با كراتيا يا  هم(است» ـ مديريتي خود«نيز آمده كه همان  kendini yönetmeشكل  متن تركي اصطلاحي به
özerklik شكل  همچنين گاه تركيبي به. شكل خودگرداني و اتونومي برگردانديم را تنها بهözerk yönetim مديريت «معناي   به
شد، در چنين جاهايي كه  برگردانده مي» خودمديريتي«شكل  تنهايي به به özerkي  آيد؛ لذا اگر واژه نيز در متن تركي مي» خودگردان

 .كرد نيز در كنار آن آمده از لحاظ گرامري توليد اشكال مي) yönetim(ي مديريت كلمه
٣ Özgün مختص به امري مشخص /kendine özgü مختص به خود، خاص خويش؛ خودويژه 
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اولين  كرد كه از هماننبايد فراموش . داده استاين موقعيتش را تا به روزگار ما ادامه 
 هاي ها و دغدغه نگراني همواره در امر تعيين تقدير يك شهر، سو، شهر اوروك بدين دولت

471Fدژوبارو و  توان به شهري فاقد برج اينكه نمي .اند ايفا نمودهرا  استراتژيك نقش اساسي

١ 
براي شهر  ي استراتژي چيزي كه حداقل به اندازه. ي همين واقعيت است كننده انديشيد، بيان

و توليد ي زراعي، تجارت، صنايع دستي  جبهه نمايد، پشت شته و آن را تغذيه مياهميت دا
توانند ايجاد شوند و  ت دموكراتيك نميت و يا مديريبدون دولاين فاكتورها نيز . صنعتي است

مالي، صنعتي، صنايع  فاكتورهاياين مامي به آن است كه از ت لندن محكوم گويي .ادامه يابند
 .برخوردار باشدمختلط  صورت بهتوليد استراتژيكي دستي، تجاري و 

ها  شغالي مقاومت در برابر ا به مرحله ١٥ي  تا اواخر سده سعي نمود كه] ي بريتانيا[جزيره
دادن به آخرين  با پايان. ، پايان دهدهقار] اروپاي[گرفته از نشأتي  و آرزوهاي فاتحانه

472Fها نورمناشغالگري 

 ،»بودن بريتانيايي«. تري رسيد يافته شخصيت حالتبه  ١٦ي  در اواسط سده ٢
داراي امتياز كسب اين  ١٥٥٠عصر اليزابت اول در اواخر . ديگر يك هويت مستقل است

و به  توانمند گشتهاين هويت جزيره  ي  واسطه بههويت شهري لندن نيز . باشد مي هويت
 .ي ايفاي نقش تاريخي رسيده است آستانه

473Fبريتانيايِ لندني اساسي  مسئله

ي اسپانياـ  محاصره ،اين بود كه در آتلانتيك ١٦ي  در سده ٣
ي جهان خشكي و  و دروازه بشكافدهاي فرانسه را ازهم  پادشاهي ،ي اروپا هپرتغال و در قار

474Fآمستردامهلند  ي مشابه باداراي مسائل. آبي را بر روي خويش بگشايد

اگر موفق نشود، . است ٤
راه پيروزي وي اين است كه در جنگ هژموني، . واهد رسيدموجوديت سياسي آن به پايان خ

بين  اروپا،شدن انتقال تمدن مركزي به  همراه با كامل. جهت مقام اول زورآزمايي نمايد
 يهاي هاي تمدن، نظام نظام. گيرد درميهژموني بر سر يك جنگ شديد  مختلفنيروهاي 

 .باشند هژمونيك مي
 تاريخيِ بنيادينايجاد سه ابزار براي پيروزي، ، )انگلستان(يِ لندندر جنگ هژموني بريتانيا

. شدن ت و صنعتيـ مل كاپيتاليسم، دولت: عبارتند ازها  اين. اند مطرح پوشي غيرقابل چشم
 هرچقدر هم. تواند براي خودش كفايت نمايد نظر زراعي نهايتاً تنها مي ، از نقطهجزيره

                                                
١ Acropolis  :ترين بناها و معابد در آن قرار داشتند ي داخلي در شهرهاي قديمي يونان كه مهم ا آكروپول؛ قلعه . 
٢ Norman  :دوك ويليام نورماندي . ها پا به عرصه نهادند راندند، نورمن در شمال فرانسه حكم مي ١٠و ٩ها كه در قرون  با سقوط وايكينگ

 .زبان بر انگلستان سلطه يافتند هاي فرانسوي بدين ترتيب نورمن. ي نژادي حفظ نمود بر انگلستان حاكم گشت و فتوحاتش را با تصفيه
٣ Londra Britanya’sının 
٤ Amsterdam Hollanda’sıyla 
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كه وارد آن شده است، كفايت  اي جهت تداوم جنگ هژموني ،زراعي ايجاد شود بارآوري
 ضروريالعاده را در نظام  يك تحول فوق ،تمامي شرايط داخلي و خارجي. نمايد نمي
نيروهاي  د هنگامي كه موجوديتننماي هايي است كه اثبات مي اريخ مملو از نمونهت. گرداند مي

 هاي و نظام دهند ميصورت  يجهشاين نيروها د، شو مطرح ميگرفته اجتماعيِ در تنگنا قرار
 طور عمومي بهچيزي كه . دننماي را ايجاد مي اقتصادي، نظامي، سياسي، فكري و تكنيكي نويني

، واقعيتي ي انگلستان صورت گرفت طور خاص در جزيره بهدر اروپايِ در تنگنا قرارگرفته و 
 .باشد با اين واقعيت در پيوند مي ١٦ي  اهميت سده. باشد نوع مي هميناز 

 آساي ي حمله مرحلهموجد يگانه نيروي برسازنده و  ،يِ لندنبريتانيابدون شك 
در تمامي  وجهي سه رويداداين . نيست ١٦ي  در سده شدن ـ ملت و صنعتي لتكاپيتاليسم، دو
 و تحول تغيير. وقوع پيوست بهي ايتاليا  جزيره ويژه در شهرهاي شبه هو ب ي غربيشهرهاي اروپا

در مسير ايفاي  ،ي لندن ويژهخوداما مشاركت . است گلوبالاي و  هدر سطح قار سيستمانه،
 .مغز و كاتاليزور نظام نوين است ،ندنل. باشد تدريجي نقش پيشاهنگ و كاتاليزور مي

اي  كننده كه بايد پرسيده شود اين است كه كدام فاكتورها نقش تعيين اي پرسش اساسي
 .اند در اين امر ايفا نموده

وتحليل نشده  طور كامل تجزيه اي است كه به مقولهنظام، يك كاپيتاليسم به  شدن مبدلـ ١
مختلف دفاعيات،  هاي در بخش. تگوستمحل بحث و گف هم هنوز اين موضوع .است

. ارائه گرديدندي انتقاداساسيِ نكات . موضوع انجام داديمي  تشريحات لازمه را درباره
 درموجود  هاي بزرگ اشتباهات و ناكفايتي ي دربارهترين انتقاد  خلاصه اينكه، راديكال

ترين و حتي  عنوان پيشرفته هكاپيتاليسم ب تعريف. بودكارل ماركس » كاپيتال«ت تحليلا محتواي
فرم  عنوان بهاقتصادي  فرم اينكه. دهد اشتباهات را تشكيل مي بنيانپيشروترين نظام اقتصادي، 

تاريخ  بهاين امر  دادن سرايت. باشد ميدهي اشتباه  تعميم يا، به معناست تعميم داده شده جامعه
نتيجه، نه تصحيح  .مبدل گشت ي متديك مقولهبه يك » يماترياليسم ديالكتيك«نيز تحت نام 

475Fنمودن آليسم هگل بلكه كاريكاتوريزه ايده

 .آن بود ١
اگرچه تمدن اروپا . دانست كه هنوز هم از هگل گذار صورت نگرفته است خوبي بهبايد 

 ،سو از هگل بدين. اما در عين حال محكوم اوست ،هگل گشت] ي انديشه پيدايش[راهگشاي
او نيز اوج ] ي انديشه. [مقابل هگل، نيچه است ي نقطه. نموده استرو به قهقرا فلسفه از اوج 

ي  جنبه. هنوز از آن گذار صورت نگرفته است. ي كاپيتاليستي است انتقاد از مدرنيته

                                                
١ Caricaturize  :اي آميز نمودن مقوله مضحك و اغراق. 
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بزرگي فرناند . »استبا حيات ناسازگار  ،كاپيتاليسم«: است ي وي اد پيامبرانهفرياش،   خودويژه
اقتصاد  عنوان هبنه  را كاپيتاليسميي را از خود نشان داده كه اين است كه اين توانا در برودل

و  ، نه يك شكل توليد استانحصاري  منزله كاپيتاليسم به. تعريف نمايدانحصار  عنوان بلكه به
شود،  ناميده مي يِ انگليسيكه اقتصاد سياسروايتي نوع . ي اجتماعي و تاريخي نه يك مرحله

را آن  هرچند اقتصاد نيست اما. بخشد يسم را مشروعيت ميابزاري است كه كاپيتال اساساً
اي است  مغالطهترين  بزرگ اند و اين امر كرده  تعريف» ترين نظام اقتصادي پيشرفته« عنوان به

نمودن  شده تا با اقتصادي تلاش. در طول تاريخ صورت گرفته است» علم«كه تحت نام 
. بخشي را تحقق بخشند مشروعيت اندازي و هي انحصار، اين مغلط شندهو كُ سوداگرانه خصلت

شان، با وجود كمك پوزيتيويسم نيز  هاي انتقادي  رغم تمامي جنبه كارل ماركس و پيروانش به
 .ها برهانند اند خود را از ابزارشدگي جهت اين تلاش نتوانسته
يا  ومورد تحليل قرار گيرد عنوان يك دين  هبهمچون اسلام يا مسيحيت كاپيتاليسم  اگر

يابي به حقايق  دست موجب، بدون شك قلمداد گردد يپراكتيك ـ انحصار ايدئولوژيكيك 
. شدن حداكثر يانحصاردر تاريخ تمدن عبارت است از ، كاپيتاليسم. ي خواهد شدتر جالب

مرد نيرومند و «را مدنظر قرار دهيم كه اولين انحصار در تاريخ انسانيت با نكته اگر هميشه اين 
ترين شكل  يافته هد شد كه كاپيتاليسم سازمانآغاز شده است، بهتر درك خوا »باز حقّه

نيروي  عنوان بهتواند  اصطلاح انحصار نهادينه، مي. باشد تاريخي مي» دست«ي اين  نهادينه
بنابراين . هاي اجتماعي روزگار كنوني نيز درك گردد قدرت برقرارشده بر روي تمامي حوزه

شكال اَ«و  »ترقي« با كاپيتاليسمارتباط مستقيمي ميان  ،هوينبايد از نظر موجوديت ما
عنوان نظام ارزش افزونه و  به توان كاپيتاليسم را مي. برقرار شود »جامعه ـ روساخت زيرساخت

اي تعريف نمود كه بر روي جامعه برقرار گشته  بخشيده ترين فشار خودمشروعيت يافته گسترش
 خاصهو  اتانحصار عموماً :دهد نكته را ميهتر اين اين تعريف به ما امكان درك ب. است

و ايدئولوژيك  يهاي اقتصادي، اجتماعي، سياسي، نظام در كاتاگوري ،انحصار كاپيتاليستي
بهتر هرچه را  هاست، خود انگار خود آن كاتاگوري گردد و با وانمود به اينكه ميمستقر 

است و نيروي اساسي تأسيس  ي به معناي ارتشانحصار نظام مثلاً. بخشد مشروعيت مي
] شخصيت[يافتن ي اشاعه و نهادينه كلكتيو نمود هژموني نيز. هاست هژموني در تمامي تمدن

 .باشد جامعه ميدر » باز مرد نيرومند و حقّه«
رو  لندن بريتانيايِ خاصه دردر اروپا و  در پرتو اين تعريف به كاپيتاليسمي كه عموماً وقتي

در برابر انحصارات . درك نماييم معناي آن را توانيم شود بهتر مي نگريسته به ترقي نهاد،
انحصار هژمونيك يك ، تنها با اند گرفتههژمونيكي كه جزيره را از چهار طرف در محاصره 
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و  ه سنتي بودنداسپانيا و فرانسبرآمده از انحصارات . توان به مقابله برخاست مي ها آنتر از  قوي
انحصار ديني و  صورت بهرا  همين سبب اگر جزيره خود به. شتندديني و پادشاهي دا يظاهر

انحصارات  ديگر. خورد شكست مي ، احتمالاًكرد مبدل ميبه قطب مخالف  يپادشاهي مشابه
نوين  فرميك  ساختنماند،  اي كه باقي مي تنها راه چاره. داشتند از هر نظر بر آن برتري

 در جزيره است كه دليل تاريخي همينبه سبب . ودب هميننيز  شدچيزي كه انجام . انحصار بود
گرفته تا  ي و معنوي جامعه از ايدئولوژيهاي فرهنگ ماد در تمامي حوزه ١٦ي  طي سده

. شده استيك انحصارگري نوين  ، اقدام به برساختگري تا نظامي گرفته از سياستو  توليد
برقراري نظام خويش بر ن به اقدام آ. عمومي است برساختكاپيتاليسم انگليس، عنوان اين 

ي انسانيت، نه پيشرفت است و نه يك شكل نوين  فكري پيشرفتهميراث فناوري و  كلروي 
در اين  هنگامي كه. ترين فرماسيون در انحصارگري رسيدن به قويعبارت است از تنها . جامعه

هدف است، چه  آنچه نتيجتاً گردد كه شده نگريسته شود معلوم مي چارچوب به تغييرات انجام
شهر نام  عنوان بهاينكه . نه استياانحصارگراقلاب و چه از طريق رفرم، نهادينگي از طريق ان

تسهيل بازگويي زباني  منظور به كشور نام بريتانيا را كسب نموده است، تنها عنوان بهلندن و 
ـ لندن  پيماني استراتژيك آمستردام با هم ١٧٨٠كه تا  ايانهاين جنگ هژموني انحصارگر. است

صورت يگانه  ههاي ناپلئون توانست ب و جنگ) ١٧٨٩(شد، پس از انقلاب فرانسه مديريت مي
 .هژمون باقي بماند

ي مالي و صنايع  هاي زراعت، تجارت، سرمايه هاي نويني كه در حوزه ينگيمقررات و نهاد
. اند تاريخي طولاني نيز بازگو شدهشكل  شدند، به يجاد ميتاليسم انگليس اتحت عنوان كاپي

و نظام هنر و آموزش نيز   ها شده اي كه تابع آن ، نهادهاي علميمختص به خودش دينيِ رفرم
ي  ترين عضو مدرنيته، مهر خويش را بر شيوه عنوان اساسي هخلاصه اينكه ب. نهادينه شده است

 .نوين حيات زده است
مختلط با انحصار  طور بهـ بريتانيا  گي مهم كه در ترقي هژمونيك لندنـ دومين نهادين٢

» قديمي دولت بنديهيرارشي اجتماعي و ساختار« سازماندهي مبتني بر آمد، پديدكاپيتاليستي 
ايجاد انحصار بر روي  ـ ملت،   دولتدهي  سازمان. يابد ـ ملت نمود مي شكل دولت ه بهاست ك

شده بر روي اقتصاد، صورت برقرار انحصار كاپيتاليستيِ ازاتي قدرت است كه به مو حوزه
بدون انحصار قدرت  ،انحصار اقتصادي. برخوردارند اي تنيدگي فشرده درهم از. گيرد مي

ي  انديشمندان حوزه اي كه مقولهترين  بزرگ. تواند تصور گردد ناپذير است و حتي نمي تحقق
اين  اند چار اشتباه شده و يا شفاف نساختهدر آن دجمله كارل ماركس علوم اجتماعي و از

. كاپيتاليزه شده است خودگردان،ي  يك حوزه ي منزله بهاند اقتصاد  است كه تصور نموده
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تنها ي اقتصاد  نمايد كه انحصارات برقرارشده بر روي حوزه ها اثبات مي تاريخ تمامي تمدن
ايدئولوژيك مدارانه و  قدرتبه دست آورند كه با انحصارات  افزونهتوانند ارزش  مي هنگامي
تر انحصار  شده تر و نهادينه تمركزيافته نمود« بهانحصار قدرت را  خود بايد. شوند مختلط 
 .نمود تعبير» اقتصادي

بازگويي است كه  نوعي، شود ناميده مي دولت ي قدرت، شده نهادينهو رسمي  اينكه نمود
خويش  دادن مختلط با كاپيتاليسم، سازماناين انحصار قدرت سنتي . سته ايافتسنتي  حالتي

پيماني  هم هاي ويژگيترين  يكي از اساسي. ـ ملت را اجباري ديده است شكل دولت به
 هب ـ ملت شكل دولت انگلستان اين است كه دولت را به  ـ ـ هلند و لندن ترداماستراتژيك آمس

  فوقماي بندساختار يك شكل سنتي تا به اين دوران به دولت. سرايت داده استتمامي جامعه 
را  توانشاين فرم، . مرز ترسيم نمايد ،و آن داد مابين خود اهتمام به خرج مي جامعه بود كه

ملت در  تحت عنوانجامعه را  كلـ ملت، به سبب اينكه  اما در مدل دولت .نمود محدود مي
اش، خود را  ني ايدئولوژيك و اقتصاديواز هژم گيري گيرد، با بهره ش ميخوي ي گستره

 .گشت مي  يابي منجر به حداكثر توانبدين ترتيب  بخشيد و مشروعيت مي
476Fاثر تحقيقي وسيع امانوئل والرشتاين» يجهان هاي نظامآناليز «در كتاب 

، اقدام به اثبات ١
ي نوين  شيوه نمايد، گرايي انگلستان تعيين مي در هژمونيبرتري نهايي را فاكتوري كه « اينكه

كارل  ي انديشهگونه كه در  اما همان. استگرايانه  واقع رويكردي، »باشد سازماندهي دولتي مي
ـ ملت  به تحليل دولت عدم اقدامشدن اثرش در تحليل كاپيتاليستي و  بينيم، غرق ماركس مي

ي  ي كه شايستهموفقيتگرديده تا ، يك كاستي بزرگ بوده و سبب يحتي در سطح اصطلاح
مديون  ي رابسيارموارد ـ ملت  دولت. آثار بزرگ است براي اين اثر بسيار محدود شود

در حالي . عكس آن نيز صحيح است. باشد هاي سنتي دولتي مي تمامي قالب سازي دين و ملي
 ـ ملت شده سبب به دنيا آمدن گرايش دولت ،فرهنگ سنتي و در رأس آن دين سازي كه ملي

ن بنابراي. دين جديد خويش برگزيده است عنوان بهگرايي را  يـ ملت نيز مل دولت است،
ي نويني  ي مرحله گرايي، خلاصه ملي= دولت= ملت= شكل فرمول كاپيتاليسم به  شدن يكپارچه

 .نيز فاشيسم است رسند مياي كه بدان  نقطه. اند است كه وارد آن شده
. باشد ر كاپيتاليستي ميقدرت در عصر انحصا شدن انحصاريحداكثر ـ ملت بيانگر  دولت

ترين و  ويژه در اولين مقطع خويش، در موقعيت متعالي هب. انحصار انحصارهاست ،خود آن

                                                
١ E. Wallerstein 
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. هبوط كرده استزمين به قول هگل، الوهيتي است كه به روي . قرار داردفراگيرترين نيرو 
 .اصطلاح خدا از منظر اجتماعي است ي يافته و تعين گشته حالت محسوس

انحصارگري ي   زمينهي انحصارات كاپيتاليستي در  دومين ابزار اساسي كه حداقل به اندازه
با اين ابزار به . بودـ ملت  دولتانحصار انحصارها يعني ـ بريتانيا مؤثر واقع افتادند،  لندن

بسيار آشكار است كه . استكرد، دست يافته  امپراطوري بريتانيا كه آفتاب در آن غروب نمي
ـ ملت ترسيم  با انحصار دولت اقتصاديتوان مرزهاي قاطعي بين انحصار  ين مورد نميدر ا
توان ديد يكي بر جاي ديگري نشسته  ات ميكه به كر اند تنيده و درهم آنچنان مختلط. نمود
ـ ملت را با كاپيتاليسم  دولت خاصهدولت و  كه عموماً اما بازهم اهميت بسياري دارد .است

ي  رابطه. نكنيميك روساخت سياسي ساده ارزيابي  عنوان به همان اندازه بهو ندانسته  سانيك
ديگري  ي ساده و يكي بازتاب نيستنداست، اما يكسان  فشردهها بسيار تنگاتنگ و  بين آن

477Fي ماهوييها موجوديت ي منزله به. نيست

ي تاريخي خويش  هاي جامعه پيشرفترويدادها و ، ١
 .گذرانند را مي

شان به  دادن ، پاياني تاريخي در واقعيت جامعه ي لندن و آمستردام خودويژههاي  موقعيت
موقعيت . باشد ـ ملت مي براي مدل دولتي در سطح كشوربودنشان  گرايي و گهواره»شهر دولت«

نقش  گرايي ـ ملت اگر براي دولت. ايفا نموده است نقش اصلي را در اين امرشان  استراتژيك
و يا به موقعيت يك شهر ناچيز يك  آمدند درمي، يا به اشغال دندكر ه را ايفا نميگهوار

شان  ويژگيخود همينبا  ،شان با ونيز تفاوت. كردند سقوط مي داراي منشأ خارجي امپراطوريِ
اما هويت شهري  نكردگذاري  ايتاليا سرمايه گرايي ـ ملت ونيز براي دولت. باشد در ارتباط مي

نظر مهر انكار هويت شهري را بر  نقطهبنابراين لندن و آمستردام از اين . خويش را حفظ نمود
به بهترين وجه  ن و آمستردامي لند»ها خانه ـ فاحشه ها ي فاحشه محله«اين مهر در . دارندخود 

خانه با نام  اولين فاحشه(د مشابهـ يك رويدا در ميان سومريان ـ در نيپور و بابل. گردد نمايان مي
478Fقطينمس

ناگزير فاحشه و فاشيستي  طور بههر هويتي كه خويش را انكار نمايد، . شود ديده مي) ٢
 .گردد مي

در داخل با هويت . گشت مبدلبه مؤثرترين سلاح كاپيتاليسم  »ـ بريتانيا لندن« ـ ملت دولت
479Fايه هاي اجتماعي را بر مبناي عمليات تمامي بافت ،»شهروند«

حالت به » سازي هموژن« ٣
و عناصر هيرارشيك را بورژوايي  گرداند ميي نوين متحول  ـ برده ـ فرد و پرولتر مورچه

                                                
١ özsel varlık 
٢ Musakattin محل سقوط 
 .ي فيزيكي است ، نوعي مداخلهOperationيا » عمليات«منظور از  ٣
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زدن بر اين  به نقاب »حقوق فرديها و  آزادي« و» فردگرايي«، »فرد« اصطلاحات .نمايد مي
ختارهاي در مقابل اين امر، سا. نمايند بخشي بدان خدمت مي تاريخي و مشروعيت عمليات

 هاي اجتماعي ـ و در رأس آن كارگر، صنعتكار، روستايي، روشنفكر، موجود در بافت
تا زماني كه . پردازند ـ در راه هويت خويش به مبارزه مي جماعات ديني، زن و اتنيسيته

 بركه بورژوازي  اي بخشي و هدفمند در راستاي مشروعيت دار بسيار متضاد، نقاب دوگانگي
توانيم معناي حقيقي  است مورد تحليل واقع نشود، نميار نموده اصطلاح فرد و شهروند ب

 .ي هموژن را درك نماييم ـ ملت جهت ايجاد جامعه دولت هاي عمليات
ترين و  به عريان خود را ،اخلدر د »ي هموژن جامعه آفريدن«ـ ملت جهت  دولت عمليات

پيوند دو جنگ جهاني با اين مدل . دهد در مدل دولت فاشيستي نشان مي حالتترين  واقعي
480Fمفردبودن نفي از طريقـ ملت  دولت. بسيار جالب است

كه براي جهانشموليت يك امر  ١
 با نفي يعني) اصطلاح بنيادين فلسفهعنوان  ـ مفرديت به جهانشموليت(ناپذير است اغماض
صورت تنها  هرا بباشد، در پي آن است كه خويش  ات ميحي و تنوع كه خود مندي تفاوت

 »فرهنگ تك  ملت و تك وطن،   تكبان، ز تك دولت،   تك«شعار . حاكم درآوردسرور و 
481Fاي سازي يكدست. سازي اين وضعيت به بهترين وجه ممكن است داراي امتياز خلاصههيتلر 

٢ 
هاي سرطاني و تكثير  سلول هاي بدن توسط بافتكل هاي  سلول از اين نوع، به نابودكردن

 .اند تكثير يافته غيرعادي يها به شكل سلول. شباهت دارد محض سرطانيسلول  شكل بهها  آن
 . موجود جاندار است مرگ غيرطبيعيِ ناگوارترين، دهد رخ مياما چيزي كه 

، ـ ملت موجود در بنيان دولت» مهندسي اجتماعيِ« شكل سازي به اگر گرايش هموژن
ديده شد،  شدن فاشيستگونه كه در مقاطع  راسي و حقوق محدود نشود، هماندموك توسط
از چيزي كه فراتر ـ ملت  در دولت. كشي است نوع نسل عام اجتماعي و همه قتل اش نتيجه
هاي  مندي تفاوتها يا  بافت سازي كمينه يعنياست » شيكُ جامعه«گيرد،  كشي صورت مي نسل

متمركز  مدار محدود قدرت اليتنزد يك  در رويي كهترتيب از طريق ني بدين. اجتماعي
شدن و  مركزي«ترين سطح  در برابر بيشينه. شود ه برقرار مينهادين شود، ديكتاتوريِ مي

. گردد ناتوان ميواپس نشسته و جامعه  خود سطح ترين به كمينه دموكراسيدولت، » يابيِ توان
نقشي . نمايد ش بزرگي در اين امر ايفا مي، نقاند كردهكه به تازگي وضع  اي »م اجتماعيوعل«

ي دولت و  نمايد، فلسفه بخشي به كاپيتاليسم ايفا مي اقتصاد سياسي در مشروعيتكه 
ـ ملت  دولت انجيلِي هگل همانند  فلسفه. كند ميـ ملت ايفا  براي دولت) تئوري آن(حقوق

                                                
١ Tekillik ت بودن؛ يكي تكد، مفردبودن، مفرديبودن، تفر. 
٢ Tekleştirme سازي تك 
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ي  مرحلهاين است كه در  ـ ملت گفته شود تواند به نفع دولت مي ترين موردي كه مهم. است
بافت اجتماعي رشد نموده اي بر  كه همانند ميخچه نابايست را گرايان ، سنتاش گيري شكل

با . است و كائوتيك ي آشفته شدگي افراطي نيز بيانگر جامعه تجزيه. از صحنه زدود بودند،
ي  رحلهملت در مـ  مدت در ميان كائوس ممكن نيست، دولت توجه به اينكه حيات طولاني

دادن نسبي به اين وضعيت، بهترين رويداد و گزينه از ميان بدها را ايجاد  آغازينش با پايان
 .نمايد مي

ور  را كه بدان حملهنيروهاي هژمونيك دولتي  در حالي كه» ـ بريتانيا لندن«ـ ملت  دولت
. موده استن رفتارصورت پراگماتيك  هبيشتر ب گردانيد،با اين ابزار نوين دچار شكست  شدند

482Fدر بنيان پراگماتيسم

 در متن يك ـ ملت انگليس دولت. ن واقعيت نهفته استهميانگليس  ١
شدن اين  ي موجوديت، سبب قوي شدگي و مسئله محاصره. پروسه چشم به جهان گشوده است

گسسته از پراكتيك و نه  هاي تئوريك نه براي سفسطه. شده است پراكتيكابزار در 
ـ  دولت باي نياز خويش  به اندازه. شده استناعتباري قائل  ،كوركورانه هاي تماماً پراكتيك

يدك هميشه نگه داشته  عنوان تر اينكه، دموكراسي و حقوق را به همم. شده است عجينملت 
ليس، هميشه به مقابله با ي انگ سنت دموكراسي و حقوق موجود در جامعه. است
ـ ملت ننموده  ق و دموكراسي را فداي دولتحقو. ـ ملت پرداخته است شدن دولتپيكر غول
هاي هژمونيك  در برابر ساير دولت آن اين دومين دليل نيرومندبودن و نيرومندماندن. است

و در برابر آن  هست) ـ ملت دولت(خلاصه اينكه متوجه هيولاي نويني با نام لوياتان. باشد مي
نمايد رانه عمل ميبسيار مدب. 

 هاي تنها هژمون نه ،ـ هلند و حتي با ميراث آن با مشاركت آمستردام ـ بريتانيا هژموني لندن
 هاي پاپ، مونارشي فرانسه، امپراطوري اسپانيا و هابسبورگنهاد (موجود در سطح اروپا

 ازهمپاشانده و يا  در سطح جهان را يا ازهم فرو موجود بلكه ساير نيروهاي هژمونيك) اتريش
از خود يك هژمون را  ي زيبندهرفتار  توانسته كه. ه استتأثير نمود بي ترتيب گسلانيده و بدين 

عملكردي نزديك به . عمل ننموده است» چيز يا هيچ چيز يا همه«مشي  خط مبنايبر . نشان دهد
 اي را تحت فرمان امپراطوري قرن نوزدهم. است داشتههاي امپراطوري روم و اسلام  سنت

 .در سطح جهان ترقي نموده است اي كوچك، جزيره كبسيار اند با جمعيت درآورده كه
. باشد ـ بريتانيا، سومين فاكتور مهم مي در هژموني لندن) اندوستري(ـ نقش انقلاب صنعتي٣

اما بسيار  ي نباشدغيرممكن امرتصور هژموني انگليس بدون وجود انقلاب صنعتي، اگرچه 
                                                

١ Pragmatism  :پراگماتيك/ يابي به منفعت و سود اي جهت دست گرايي، استفاده از هر عمل و تجربه گرايي؛ مصلحت عمل :
 گرايانه گرايانه؛ مصلحت عمل
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د مهم دچارنشدن به دو اشتباهي است انديشيدن به انقلاب صنعتي، مور هنگام به. دشوار است
 عنوان دين ها را به اي كه آن اندازه به  كاپيتاليسمتر  اند؛ به عبارت صحيح ايجاد شده كه عمداً

انقلاب صنعتي با  انگاريِ اولي همسان. مخفي نيز نموده است را ها آن ت بخشيده،مشروعي
ملت،   ـ ليسم و هم دولتون شك هم كاپيتابد. باشد مي »ـ ملت كاپيتاليسم و دولت«

، ]يا اندوسترياليسم[گرايي صنعت. دان درآوردهديني اي  صورت مقوله بهشدن را نيز  صنعتي
چنان  از ي تاريخي است و معهي جا اما صنعت يك پديده. باشد واقعيت مي همينبيانگر 
نگ موجود در از س. توان آن را به اندوسترياليسم تقليل داد كه نمي باشد برخوردار مياهميتي 

وجود  يصنعت يواقعيتي، ي انسان جامعهشده در  بمب اتمي ساختهتا گرفته  اوليهدستان انسان 
ي تاريخ جامعه قدمت داشته و تا زماني  است كه به اندازه اي مقولهخلاصه اينكه صنعت . دارد

توان  ميتاريخ  بهبدون آن نه . آن نيز ادامه خواهد يافتموجوديت كه جامعه تداوم يابد، 
 .به جامعهو نه انديشيد 

انگلستان تمركز  مشخصي  در نمونه خاصهي تمدن اروپا و  در مرحله اي كه عموماً پديده
 انفجارهايي صورت بهتا روزگار ما بدون كاستن از سرعتش،  ١٨ي  يافته و از اواخر سده

وضعيت  ،نعتيگذاري انقلاب ص عنوان. يابد، چيزي متفاوت از صنعت است جلوه مي انقلابي
مدت و  بلنده اينچنين هايي ك انقلاب بهدر تاريخ جوامع . كند بيان نمي طور كامل بهرا 

يك  حالتچيزي كه پيشرفت موجود در صنعت را از . خوريم مانند ادامه يابند، برنمي شوك
تحت هژموني كاپيتاليسم و اين بود كه ، خارج ساخت يتكامل خواهانقلابي و  خواه ي پديده

آيد  اي در رأس ابداعاتي مي آيد كه تسليحات هسته به نظر مي. درآمدـ ملت  صار دولتانح
لازمه جهت ايجاد آن را  فضايي اخلاقي و سياسي به هيچ وجه اجازه، فرصت و  كه جامعه

ـ ملت است كه  اين كاپيتاليسم و دولت اما قطعاً ؛آن نيز محصول صنعت اتمي است. دهد نمي
 .آفريند ميها را  وضعيت مزبور، تفاوت بين آن. نمايد اي تبديل مي آن را به سلاح هسته

در دويست سال خاصه اما مواردي كه  .دنشدن و انقلاب صنعتي ممكن و لازم هست صنعتي
، در چارچوب گيرند فزاينده صورت مي يهاي شوك صورت به و اخير تحت نام صنعت

. گيرند مي لوژيك به خودبعد ايدئويعني . قرار دارند ]يا اندوسترياليسم[گرايي صنعت
. كننده در اين امر دارند نقشي تعيين ،»گرايي ـ ملت كاپيتاليسم و دولت«بر  متكيگرايي  هژموني
نمايند، به يك ابزار تخريب اجتماعي و  زنجيروار همديگر را تقويت مي طور بههرچه اين دو 
از  فراترين است كه اندوسترياليسم بنابراين دومين مورد مهم ا. شوند محيطي تبديل مي زيست

يك ايدئولوژي  صورت بهچيزي كه صنعت را . باشد يك فناوري، گرايشي ايدئولوژيك مي
 .ـ ملت است آورد نيز كاپيتاليسم و دولت درمي



 )بحران تمدن در خاورميانه و رهيافت تمدن دموكراتيك(مانيفست تمدن دموكراتيك

  

۲۰۱ 

اي بود كه  شدن پديده صنعتي. باشد سود مي بيشينه يابه معن شدن ، صنعتيبراي كاپيتاليسم
ي بيشترين اشدن، به معن بيشترين ميزان صنعتي. دهم مصداق داشتي نوز سده طور قطع در هب

اين اندوسترياليسم،  سبب كسب خصلتي از نوع دين و ايدئولوژي يعني. آمد تصاحب سود مي
ـ  از منظر دولت. درآمده بود آميز تحريك سودبيشينه  ي گردآورندهنيروي  بود كه به حالت
پيماني طبيعي  بنابراين جهت هم. تش نيرومند بودار قدرت و ياشدن به معن ملت نيز صنعتي

ي عصر  نماينده ١٩ي  سده. ي تاريخي فرا رسيده بودا لحظه ،ـ ملت ها و دولت كاپيتاليست
 ي پايهبر  »ـ ملت پيماني و تشكيل انحصارهاي مختلط كاپيتاليسم و دولت هم«حداكثر 

كه آفتاب در آن  اي امپراطوري« ي منزله بهنوزدهمِ بريتانياي لندن  قرن. استشدن  صنعتي
پيماني و تشكيل انحصار  هم همينماهيتش را از قرن شكوهمندي است كه ، »كرد غروب نمي

 .گيرد مي
هاي هژمونيكي كه از چهار طرف آن را  بنابراين راز نيروي انگلستان كه در برابر استراتژي

آن را ناگزير  طرح نمود و سپس بهـ نيستي را  تراتژي هستيتحت فشار قرار داده بودند، ابتدا اس
ايجاد انحصارِ مبتني و پيماني  ، در همجهان به يك برتري هژمونيك متحول ساخت در سطح

چيزي كه در نظام تمدن مركزي هنوز . بود نهفته» گرايي صنعتـ ملت و  كاپيتاليسم، دولت«بر 
 نمايد ميو بنابراين آن را استثمار  كند ميو بر آن نظارت  نمايد ميجهان را هدايت ادامه دارد، 

 .باشد واقعيت هژمونيك مي همين زند، ماهيتاً و بر آن ضربه مي
. ، جهت اروپا نيز مصداق داردكند صدق ميبدون شك موردي كه براي انگلستان 

 ي گانه سه ي پايهاي كه بر  در مدرنيتهاش  ويژهخودو  پيشتازانگلستان به سبب موقعيت 
تحليل قرار داده شده و تجزيهدر كانون  گرايي استقرار يافته، ـ ملت و صنعت لتكاپيتاليسم، دو

صورت  هقرار دادن انگلستان جهت تحليل كاپيتاليسم، ب شالوده امر ماركس و انگلس در. است
اروپا و  و درك تحليل به معناي انگلستان، و درك تحليل دانستند كه مي .نمودندصحيح عمل 

به يك كشور و حتي  تنها بهتوان  ي قوي مدرنيته را نمي پايه اين سه. اشدب حتي جهان آينده مي
اما بدون  .دهد ي كافي توضيح مي اين واقعيت را به اندازه اتمدفاعي كل. نسبت داده يك قار

ها، تحليل و تشريح  هو حتي قار هاي شهرها، مناطق، كشور ويژهخودتوضيح نقش و جوانب 
ي  دهنده دام از شهرها، مناطق و ملل تشكيلاروپا و هرك. هد بودي تاريخي ميسر نخوا جامعه

نيروي هژمونيك در تمدن موقعيت ها و گذارشان به  شدن آن متمدن. باشند آن يك واقعيت مي
ي موجود در تاريخ  ي پانصد ساله اولين مرحلهدر حاليكه . باشد مركزي نيز يك واقعيت مي

دادن فاكتورهاي نيروي هژمونيك مركزي در شرق و  شكل انتقال ر سال اخير اروپا، بههزا
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كسب  داستانشكل  پانصد سال اخير آن نيز به است، خاورميانه به درون خويش طي شده
 .برتري هژمونيك گذشت

ها و كشورهاي اروپا  ملت يكايكگيرد نه  كه در اينجا صورت مي اي بازگوييموضوع 
هايي باشند كه  ها، شايد هم حوزه اين حوزه. آن ي يكپارچه يِنظام تمدنمدرنيته يا و نه  است

چيزي كه بنويسم شايد . ها نوشته شده است آني  تاريخ جهان بيشتر از هر موردي دربارهدر 
 ام زندگيچيزي كه براي من و . نيست اينقصد من . باشد يمواردي در سطح معلومات دبستان

ي اين تاريخ و  طهرابسازي چگونگي  باشد، روشن كننده مي و حتي تعيينداراي اهميت بوده 
عدم موفقيت در انجام اين امر . باشد ام و جهانم مي منطقه بابنابراين  ام و مدرنيته با خودم، جامعه

 ي اساسي دفاعيات وظيفه. است زندگيي ابه معن عدم رسيدني آزادنشدن و بنابراين ابه معن
و نقاط  سازد فهم  و قابل وشنآمده را ر اين است كه قبل از هر چيز وضعيت پيش حاضر
 آنچه صورت گيرد صورت در غير اين. داده شوندصحيح تشخيص  طور به رفت قطعاً برون

. محسوب نخواهد شدسر به ديوار كوبيدن در بين يك چهار ديواري، چيز ديگري  جز به
حل  ، راهاست شود، درون و بيرون ديواري كه مدرنيته تدارك ديده تصور مي آنچهبرعكس 

هاي  دچارنشدن به اين بازي ،براي من. كند دهد و نه دريافت مي نه ارائه مي ي آزادي را مسئله
اي كه به ذهنم  نوشتن اين سطور اندكي نيز از اين دغدغه .باشد تر مي مدرنيته مهم انداز غلط

ي چرايي و چگونگي  دربارهي پرسش  جسورانه سازي مطرح: گيرد كند، نشأت مي خطور مي
اي كه سعي بر تعريف آن نمودم، و  ن جنگجويان بزرگ راه آزادي به قربانيان مدرنيتهشد مبدل
 .هاي احتمالي به اين پرسش ي پاسخ ارائه

 يابي چاره ي زمينه ي اروپا در استعداد مدرنيته ـ ب
مسائل ] آن براي[اي يابي ريشه يك نظام از راه سنجش ميزان چارهنيروي  ،ها در تمدن

جهت مسائل  نوسنگي از طريق انقلاب زراعي سعي نمود تاعصر . شود اجتماعي سنجيده مي
ار شكارگر و هاي سي لانك. ده جوابگو شوصدها هزار سال وحشيموجود در شرايط 

ـ روستايي، سعي نمودند اين شرايط را اندكي  ي گياهان، از طريق انقلاب زراعي گردآورنده
گام بدون شك اين . حلي بيابند شان، راه شدن ي استعداد اجتماعي سعهو با تو سازندمنعطف 

 آثاربا حياتي هزاران ساله . معناي آن بسيار پيشرفته بودكه  انسانيتآسايي بود تحت نام  حمله
ي انساني واقعيتي  جامعه. بر ذهن و وجدان جمعي انسان اين دوران برجاي گذاشت يعميق

همين ي امروزين نيز متكي بر  حتي جامعه. مين دوران استباشد كه تا حدودي ماحصل ه مي
ي آن  مايه ناگر اين جامعه را از ب :دارد انسان را بسيار به انديشه وامي ،اين سؤال. است  جامعه

هايي همچون  خيالآرزوها و كه هنوز هم داراي  مادامي ؟ماند ، چه چيز باقي ميخارج گردانيم
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، هيچگاه نبايد فراموش نماييم كه اين موارد از هستيمقداست، الوهيت، معجزه و بهشت 
 .اند جا مانده هاين جامعه ب سحرآميزيِ

ي اين جامعه، امنيت  ترين مسئله دهند كه اساسي هاي تاريخي نشان مي بسياري از شاخص
حملات به روي شان را  غنايي كه زراعت راهگشاي آن شده بود، محل سكونت. باشد مي

، بلكه از جانب ساير تنها از جانب حيوانات وحشي نهحملات موج . تگذاش باز مي خارجي
 پاسخگويانقلاب شهري بيشتر . آمدند تمايزيافته نيز مي باز حقّهاجتماعات و مردان نيرومند و 

ي  در مسئله .بودفزاينده ، باروها و مديريتش، به معناي امنيت  قلعه. شد امنيت مي به نياز
. دهد اهميتش را نشان مي يابد و اين امر جايگاه مي آغاز تاريخ عنوان بهشهر  ي جامعه، توسعه

كه در  ـو دولت  هاي طبقه بار پديده اينساخت، خارجي را محدود ي  بربرانهحملات  هرچند
جاي حل  هب. ندرا تشكيل داد ي اجتماعي جوهر مسئلهها گشوده بودـ  راه بر آنخويش  بطن

 .گرديد اي تازهمسائل  همنجر بمسائل اجتماعي، بيشتر 
ي انحصار آشنا  را با پديده] جامعه[ تكي بر محصول مازاد،مديريت دولتي و طبقاتي م

امنيت . تازگي بخشيد ]يا كلكتيو[عنوان انحصار جمعي هرا ب باز خود حقّهمرد نيرومند و . نمود
. ديل گشتتب تري از متن آن بيرون آمدند به مسائل هرچه بزرگ عناصري كهجامعه، توسط 

ناامني مبدل ترين ابزار  اساسيخود به ، نمود معرفي ميعنوان ابزار امنيت  هكه خويش را ب دولت
ي  به مقوله ،ابزار امنيت ي مثابه نظر سرگذشت تحول دولت به نقطهتاريخ تمدن از يك . گرديد

 خود را »ـ فقدان امنيت امنيت«ي  دوگانه ، از طريقي واقعي ديالكتيك رابطه. ضد خويش است
ـ  ي شهر مرحله ي منزله بهتاريخ . دهد بازتاب مي »ـ دولت ـ قدرت سياست«شدن  نهادينهدر 

. باشد نيز مي به تدريج رشديابنده اجتماعيِ »مسائل و مبارزات«ي تاريخ اـ تمدن، به معن دولت
و در طرف است ـ تمدن نوشته شده  ـ دولت ه، در يك طرف شهرسكّيك همانند دو روي 
 .ـ آزادي ـ مساوات ديگر دموكراسي

ر هلال حاصلخيزي رقم خورده كه از طرف هزار سال آن د ده اين تاريخ كه حدوداً
هزار سال اخير آن را  ، و پنجشده است احاطهدر خاورميانه  ـ زاگرس هاي توروس كوه سلسله

ها  ساير تمدن. انسانيت است اصليي  نماييم، رودخانه تعريفعنوان تمدن مركزي  هتوانيم ب مي
و جز اين راهي  پيوندند مي مادري  رودخانه همينبه  نهايتاًحتي اگر وجود داشته باشند نيز، 

حل جهت  راه جستجويي تمدن مركزي در خاورميانه، به سبب  هزار ساله تاريخ پنج. ندارند
ابي ي گسترشو  به حالت روايت ژرفايابي اند، كه بزرگ و متنوع گشته اي مسائل اجتماعي

ه ، دين، فلسفه، هنر و علم مختلط بوداسطوره باهميشه  روايتاين . هژموني درآمده است
 .ارائه شود روايتاين  هاي قبلي دفاعيات سعي گرديد كه در بخش. است
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، پا خاستند تمدن مركزي بهنمايندگي واپسين  برايكه تحت نام اسلام  ينيروهاي هژمونيك
نگرش تقدير . انديشيدندمركزي از جغرافياي خاورميانه نيتمدن  جاشدن هبه هيچ وجه به جاب

آنچه همانند  شد، ميبزرگ  شان هرچقدر هم كه مسائل. ي ايماني بود له، يك مسئتغييرناپذير
] مسائل[حل جستجوي راه به ها سرزمين هماندر باز هم ، ه بودهزاران سال قبل روي داد

ي خدايان، پيامبران، فرزانگان، تمامي  خدايان، خانههاي مقدسي بودند كه  مكان. پرداختند مي
ي  واسطه بهو علوم بدان جان داده و   ل و همه نوع اسطوره، دين، فلسفه، هنرقبايل و اقوام اصي

ـ  اقتصاد  مام ميهنِ. نموده استجايي بود كه زمان نيز در آن قداست كسب . اند گرفتهآن جان 
كه شهرهاي ساحلي  هنگامي. ـ بود ارت، پول و بازارتوليد، تجي، فرهنگ ماد ي منزله به

ي تاريخ ظاهر  ميلادي براي اولين بار بر صحنه ١٠٠٠هاي  اوايل سال دري ايتاليا  جزيره شبه
مسيحيت كه بخشي از  جانبفتح آن از . دور بود ههنوز از تمدن بسيار باروپا شدند،  مي

 هاي هاي شهري اولين گام انقلاب. ودبه تازگي كامل شده ب ، هنوزفرهنگ خاورميانه بود
به . شدند اشغال نيز شمرده نمي لايقهاي شرقي حتي  از طرف هژمون. داشتند خويش را برمي

 .ارزيدند اشغال نيز نمي ي برايمخارج كردن صرف اي محروم بودند كه به اندازه
خاورميانه  ميلادي به بعد بر روي ١٠٠٠هاي  هايي كه شهرهاي ايتاليا از اوايل سال جنگ

از  پيشبودند كه  اي همانند تحركات اكتشافي. تمام و كمال بود يانجام دادند، سرگذشت
را فتح نكردند اما قبل خاورميانه . گرفتند صورت ميخاورميانه  هاي خشكيسوي  هب ،آتلانتيك

ل براي اروپا حياتي بودند را انتقااز هر چيز مقولات مفهومي، هنجاري، نظري و نهاديني كه 
تجارت محصولات  ،پس از آن. معلومات بوددانش و بود، تجارت  مطرحچيزي كه . دادند

هاي  جنگ. با سرعت تمام ادامه يافت ١٢٥٠هاي  اين كار انتقال تا سال. ي صورت گرفتماد
 .دانيم س از اين تاريخ را بهتر ميپ ياروپا حكايت. نظامي اين انتقال بودند سيمايصليبي تنها 

د نده اين تواريخ در عين حال نشان مي. آن نموديم ي ي دربارهنويس ي پيش ما نيز سعي بر ارائه
اند ور باطل گشتهكه جوامع خاورميانه وارد د. 

ي  هايي در حوزه انقلاب چرا وقتي: كه بايد پرسيده شود اين است بنيادينيپرسش 
دادند،  داخلي آن روي ميتوليدي، تجاري، صنعتي و پولي در سواحل اروپا و مناطق 

چرا كه از هر نظر در آن برتري داشت، دچار ركود شده بود؟  يهاي مشابه خاورميانه در حوزه
، خاورميانه فلسفه را به داشت برمي سوي فلسفه هاز دين ب آساييظهورگام هنگامي كه اروپا 

در مونيك نيروهاي هژ: اصلي را چنين برشمرد توان دليل توجيهيِ كشيد؟ مي خفقان مي
با  توانستند مي يعني جوامع خاورميانه. ي اوج رسيده بودند ي غصب ارزش افزونه به نقطه زمينه

توليد  افزونهارزش  براي نيروهاي هژمونيك در سطح كافي ،قديمي هاي انديشهتكنولوژي و 



 )بحران تمدن در خاورميانه و رهيافت تمدن دموكراتيك(مانيفست تمدن دموكراتيك

  

۲۰٥ 

نيز  ي اروپا در جامعه. نمود اي بود كه كفايت خويش را مي خاورميانه بيانگر جامعه. نمايند
 ديدن كافي توان با عدم تفكيك فلسفه از دين را نيز مي. بود مطرح باژگونهيك وضعيت 

نمود،  هنگامي كه دين مشروعيتي كافي براي سلاطين تأمين مي. ايضاح نمود ،قدرت تكنيك
 ي]ها يا مكانيسم[سازوكارهابا توجه به اينكه . شد احساس نمينياز چنداني به مشروعيت فلسفي 

كردن  مغشوشلذا ، كردند مي كسب هاي ديني معنا تقديس سو در قدرت از هزاران سال بدين
گرايي  ي ايمان بايد اين جنبه. آيد از طريق فلسفه به كار هيچ هژمون و مستبدي نمي اذهان

 .درك نمود خوبي بهخاورميانه را نيز 
بنابراين . باشد مؤثر ميبسيار  ،بخشي به قدرت يك ابزار مشروعيت عنوان بهگرايي  ايمان

ي  يافته گشايي به روي فلسفه، براي انحصارهاي ثبات تمايزيابي فلسفي و عرصهدادن به  اجازه
اي  امام غزالي به شيوه. خريدند به جان نميآن را  خطر، اقدامات خطرناكي بودند كه قدرت

ام دين فلسفه را ن كارل ماركس كه فلسفه را تحت نام علم از تخت به زير كشيد، بههمانند 
ها و اعتقادات خود مبدل شدند كه چگونگي  ساخت؛ چنان به مجتهدان انديشهمحكوم 

ي اروپا  جامعه .جنگيدند را درك نكردند ابزارشدگي براي نيروهايي كه در مقابلشان مي
 بر روي انقلاب فرهنگ و هم گشود يمادفرهنگ بر روي انقلاب  هم هايش را دروازه
از خارج بگيرد، موفق را كه توانست تمامي موارد لازم  طور همانجهت  به همين. معنوي

 .و به سنتزهاي نويني نيز برسد كندها كار  بر روي آن گرديد در درون خويش
ي مركزي  هزار ساله تمدن پنج» مكان و رهبريِ«جايي  بر تعريف لغزش يا جابهسعي 

ها احساس  مواردي كه اروپا بدان. ست ينيروي انقلابترين  نياز، بزرگ يگاه. خاورميانه دارم
ي حل مسائل اگرفتن نقش انقلابي، به معن برعهده. دداشتن اي  نقش انقلابيچنين  نمود، نياز مي
به ي حياتي كه  شيوه(اروپا ي تمدنيِ اكنون با يك آناليز ببينيم مرحله. آيد اجتماعي مي بنيادين

ي اخير  پانصد ساله حدوداً زمان كه در مدت) دشو ي كاپيتاليستي ناميده مي مدرنيته طور رسمي
مسائل  ينخويش سعي بر حل كداماصلي ي  پايه درآمد، از طريق سه ـ جهان صورت نظام هب

 ؟ه استنمود بنيادين
 كاپيتاليسم. ـ آ ب
. باشد نظام مي مغزو در حكم روح و  استي مدرنيته  پايه ود كاپيتاليسم، اولين پايه از سهخ

هميشه سعي بر   تمدن طول تاريخ تمامي سعي نموديم اثبات كنيم اين هيولايي كه در
ه حالت ذهن و دل و نيروي عقل و احساس نظام كه ب اش در قفس شد، هنگامي داري هنگ

ي ابه معني مسائل،  ي سرچشمه منزله بهبلكه خود آن  حلي مبدل نگشت تنها به راه درآمد، نه
اي كه  جامعهعبارت است از  تمدن  بنديساختاردر اصل، . استهاي تمدن  ي نظامورشكستگ
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ت ساختارهاي كلي عنوان بهتوان  مي. استواپس كشيده شهر  وباروهاي برج سوي به آن
 بودن ناكافي. اند ساخته شده از نو وباروهاي شهر برجاي تعريف نمود كه در پس  اجتماعي

، مديريت مدني را ناچار نمود تا هيرارشي را فزايندهطبقاتي فيزيكي و تكوين  وباروهاي برج
 ادها رااين رويدي  بحث درباره. شود، سازماندهي نمايد نهادي كه دولت ناميده مي صورت به

تنها از طريق  نه جامعهمسائل . تكرار نخواهم كردهاي مربوطه تحليل گشتند،  ر بخشكه د
ها افزوده  ي آن از حيث وسعت، بر دامنه دربرگيري و هم حيث، بلكه هم از حل نگرديددولت 

رشد كرده هر اندازه دولت توسعه يافت و بزرگ شد، مسائل اجتماعي نيز به همان ميزان . شد
 .بيشتر بود هرچه ي استثمار و سركوبابه معن مشخصاً اين امر. و بزرگ شدند

 زيست ي انساني و محيط جامعهه هايي كه علي ي جنگ تيِ تمدن، نتيجهي كاپيتاليس تا مرحله
را حيات جوامع  ناپذيريِ تداوم ـ نيز كه پيش آمدهاي بزرگي  فلاكت ـ با وجود روي دادند

بر اجتماعات انساني را دردرصد كوچكي از  ،ميزان سركوب و استثمار. نساخت مطرح
483Fتر آمرانهو  ها و نمرودها نيز به نيرويي متنفذتر ترين فرعون حتي بزرگ. گرفت مي

از والي  ١
ترين  را دموكرات وزير سوئد كه خود مروزه حتي نخستا. يك ايالت امروزين نرسيده بودند

و اتوريته  داراي نيرو و امثال او ، ده برابر بيشتر از سلطان سليمانكند شخص قلمداد مي
 طول تاريخ تمامي كه در) افزونههاي  جمع ارزش(استثماريكشي و  مجموع بهره. باشد مي

در  گلوبالي  ي كاپيتاليستي صورت گرفت، از سود يك سال سرمايه مرحلهرسيدن به تا   نتمد
بايد دهشت موجود در سركوب و استثمار را از اين واقعيات درك . نيست بيشتر روزگار ما

 .نماييم
هاي  با جنگ. باشد جاي داده است، خود دهشت مي آدمي سركه كاپيتاليسم در  عقلي

ها چه چيزهايي تحقق يافتند؟  اين جنگ ردـ استراتژيِ، با تكنولوژي و خي اخير پانصد ساله
ها بار بيشتر از شمار  ي اخير روي دادند ده هايي كه در مقطع پانصد ساله اگر گفته شود كشتار

ها كشته شدند، اعتراف به بخشي  هايي بود كه در تمامي طول تاريخ تمدن در جنگ انسان
چه ها  بارتر اين است كه با اين جنگ مورد فلاكت. از واقعيت خواهد بود يبسيار محدود

از  اي عمدهي نابود گرديد؟ بخش خلق، فرهنگ، قبيله، طبقه، گروه و ارزش مادميزان 
) كارگر ـ پرولتر(صورت بردگان معاصر هـ چگونه ب 484F٢كغير از مشتي اليگار هـ ب يتانسان

انوس پهناور انسانيت را در چند صد زره رسمي ملت ؟ چگونه خواستند اقيبازآفريني شدند

                                                
١ Authoritarian  :يعني قدرتي كه مشروعيت بخشيده شده و يا قدرتي كه مرجعيت داده » اقتدار«صورت  اتوريته به. اتوريتر؛ آمر، مقتدر

 .نيز معنا كرد» مرجعيت«توان  اتوريته را مي. گردد شده ترجمه مي
٢ Oligarch  :تي كمرانند شمار كه بر اكثريت حكم مي جرگه يا اقلي 
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شد؟ جامعه چگونه  درآوردهگرگ انسان  حالت ؟ انسان چگونه بهگردانندمحبوس 
بر  حاكميتتا  ي اجتماعي سلطهكه از  اي سلطه؟ درآورده شدضعيفه  جمعي به حالت دسته

 مسائل و توان ميگشت؟  ناپذير تداوم زيست محيطيك  منجر بهطبيعت ادامه داشت، چگونه 
 .مطرح كردمشابه ديگري را نيز  بنيادينهاي  پرسش

ماركس و  ادعامندهاي  رغم تمامي تلاش علي. آناليزشده نيستنظامي  ،كاپيتاليسم
. اند توان گفت كه موفقيت كسب نموده حل مسئله، نميواشكافي و ها جهت  ماركسيست

فراتر نرفته  بورژوايي ، از منطق خردهكاپيتاليسمدهند كه انتقادشان از  تمامي علائم نشان مي
اي فراتر از بروكراسي سنديكايي و كاپيتاليسم دولتي  نتيجه عمدتاًبورژوايي  خردهانتقاد . است

در انطباق با نظام  ،عصر مادر دانست كه منطق حاكم  خوبي بهبايد . بار نياورده است هب
485Fريزي كاپيتاليستي طرح

علم موجود، مكاني است كه اين كادمي و آجهان . گرديده است  ١
 توليدهاي  عنوان مكان ههاي علمي امروزين، ب آكادمي. منطق در آن توليد شده است

 ضميمههاي سومري، به قدرت كاپيتاليستي  زيگورات ]هاي اسطوره[تر از پيچيده هايي اسطوره
د، بيشتر از ابزارهاي شون مي توليدها  نام علم در اين مكان تحت كه هايي اسطوره. اند شده

 هايي كاري سياهو  ها اندازي مغلطه. شكند عريان قدرت، مقاومت جوامع را درهم ميي  سلطه
 .باشند هاي قرون وسطي مي مطرح است كه بسيار فراتر از فريبكاري

 تمامي به گرداند، نقشش جويانه مي ، زيبا و صلح عواطف انساني را متعاليهنر اجتماعي كه 
شناسد،  نميرا كسب سود، هيچ ارزش ديگري  غير از بهكه  اي آزمندي. ه استباژگونه شد

ن شده كه جهت رسيدن به نتيجه، سوءاستفاده از عواطف معطوف به زيبايي، تعالي و منجر بدا
ي  جايزهچنگ آوردن   بهها جهت  انسان. صلح را همچون خود هنر بازتاب دهد

ي  شيوه. شوند دواني دوانده مي د كه در ميادين اسبان هايي گشته ، همانند اسبشده داده وعده
  بيماري. بپذيرد را] نوع حيات[تواند آن اي نمي زندهاست كه هيچ موجود  مطرححياتي 
نبايد فراموش نمود كه سرطان، يك بيماري . باشد ي حيات مي شيوه همينناشي از  ،سرطان
مرتبط با  تمامي بهست كه ا  اجتماعيبا منشأ يك بيماري . ي كاپيتاليستي است مدرنيته تيپيك

ي  نتيجه. ي بيماري سرطان، توان توضيح كاپيتاليسم را ندارد هيچ چيزي به اندازه. باشد نظام مي
بروز محدود بسيار نادر به  اي گونه بهشايد . باشد بازتاب روح نظام بر جسم انسان مي قطعيِ

ها نيز  ي اين توان حتي در ريشه مي. دهاي قبلي و برخي جانداران برخورد شو در نظام سرطان
اما در كاپيتاليسم . گرديده است ريزي ي را ديد كه بر روي حيات طرح»انحصار«ي  سايه

                                                
١ Design  :ردن؛ ديزاينك ترسيم، طرح 
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اين يك واقعيت . سرطاني نباشداي  گونهباقي نمانده كه  اي هيچ بافت و ارگان انساني گويي
نظام  مچ يت گشته است،قابل رؤ بدنهاي  است كه سرطاني كه در تمامي ارگان انكارناپذير

 .دهد نمايد و آن را لو مي باز ميتمدن كاپيتاليستي را 
، كليسا(هاي قديمي كه هژمونرا نيروهاي هژمونيك اروپا، از طريق كاپيتاليسم، مسائلي 

» هموژن ي جامعه«ي  از طريق پروژه. حل ننمودها گشودند،  راه بر آن) ها ها و پرنس پادشاهي
 ي برده ترين جامعه شده داده وسعهي هموژن، ت جامعه. و يكسان نمود ها و پاهايش را بريد دست
. را ندارد  توليد بردگيي كاپيتاليسم توان  ، به اندازهاي ي طبقاتي نيروي هيچ جامعه. است

هاي قرون اوليه و وسطي، بدتر از بردگي موجود در  ، بردگيشود مي تصورآنچه برعكس 
 ها در اين دوره» ي بيكار برده« ي ترين علامت، نبود پديده مهم. تي نبودندرايط كاپيتاليسش

. كه تاريخ شاهد آن است باشد مي اي شكل بردگيترين  رحمانه بي» ي بيكار برده«. باشد مي
نكشانده  شدگي و انحطاط وپوچ  هيچانسان را به  ،شدني بيكار اي به اندازه هيچ نوع بردگي

 »گشتنِ كارگرشدن و پرولتر«تنها تاريخ تاريخ كاپيتاليسم شود  خلاف آنچه گفته ميبر. است
بيكارشدن و ايجاد «تاريخ مراتب بيشتر از آن نوعي   بهبلكه  ؛و اصناف نيست انروستايي

توان براي يك جامعه تصور نمود؟  تر از اين را مي بزرگ معضليآيا . است» پرولتارياي لُمپن
 تر از آن قابل تصور است؟ ، آيا فلاكتي بزرگلمعض فراتر ازحتي 
از هر  ها ها و ماركسيست ، سوسياليستشناسان جامعههاي ليبرال، بلكه  تنها ايدئولوگ نه

اند  ، نتوانستهها بر روي آنبورژوازي  خردهمهر  اثرگذاري، به دليل رنگ و قماشي كه باشند
را  »دفاع از جامعه مبناينيروي مبارزه بر دهي  ف كاپيتاليسم، گذار از آن و نشانتعري«قابليت 

نكر گشت؛ اما اين يك م در اين زمينه شان راهاي توان تلاش نمي. خود به نمايش گذارنداز 
شان  ي مبارزاتي و پراشتباه بوده و اراده شان منحرفديد هاي افق شده است كه واقعيت روشن

در چارچوب ـ تا وقتي از طريق موضعي مبتني بر دفاع ذاتي . ي بوده استبسيار ناكاف نيز
قرار مد نظر  طور يكپارچه هاي جامعه را به ت و هم تمامي حوزهرويكردي كه هم تاريخي

رفتي را صورت  توان برون ي نابودشده توسط كاپيتاليسم دفاع نشود، نمي از جامعه ـدهد مي
 .داد

، رو به ترقي نهاده و از  تمدن مركزي اتكا بر كاپيتاليسم به سبب بدانيم كه خوبي ناچاريم به
از قفس ارزش تحقيق  خروجي بين روشنگري و  رابطه(روزي كه قفس خود را درهم شكسته

و نظام  شده گلوبال) باشد همين قفس از  آيد بدترين آزادي، آزادي خروج ميبه نظر  .را دارد
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486F»مالي گلوبالبحران كاپيتاليسم «ن از همگا. است گردانيدهرا متحول  گلوبال

امروزين در  ١
كه تنها  يمازاد تو محصولا هاي افزونه ارزش مطابق محاسبات، ميزان. برند سر مي بهحيرت 

انجام هيچ بدون  و ]Financial[= ماليابزارهاي  از طريق بازي با ي بحران دوره هميندر 
تاريخ تمدن  سرتاسربيشتر از استثماري است كه در بسيار  اند، فعاليتي به چنگ آورده شده

نيست  قادر روزآمدي اين بحران مالي  اي به اندازه هيچ بحران و پديده. تحقق يافته است
طور واضح  ي اين بحران به تواند به اندازه نمي دهد؛ همچنينتوضيح  خوبي كاپيتاليسم را به

 :عبارتند از مهم دفاعياتم ي جنبهچند  .باشد نشان دهد كه كاپيتاليسم پول و اقتصاد نمي
نمودن اين  تمدن و آشكار معضلپردادن ساختار  بنيان تاريخي اين پديده، نشان كشيدن پيش
كه  گلوبالي مالي  بحران سرمايه. استساختار  همين ي يافته حالت تعميمكه كاپيتاليسم  نكته

شكل  باشد، به كاپيتاليسم مي نِتاريترين مراحل بحران ساخ هنوز هم ادامه دارد و يكي از جالب
 .نمايد را تصديق مياين تفسير تاريخي  بارزي

ي   ايالات متحده(خويش اصلي مراكزاز  گلوبالي مالي  با توجه به اينكه بحران سرمايه
گشته چگونه بيرون  منجر بدانبه تمامي جهان اشاعه يافته است، از كائوسي كه ) ـ اروپاآمريكا

، در جايگاه آن مستقر گشته استكاپيتاليستي بر  ـ جهان خاورميانه كه نظاموقتي خواهد آمد؟ 
هاي تمدن مركزي  دهنده بر حوزه كنار اين بحران گلوبال مجدداً و با تأثيراتي بسيار تكان

توان  هايي خواهد شد؟ اسلام سياسي چيست؟ آيا مي بازتاب يابد، راهگشاي چه نوع واكنش
و اسلام راديكال تا چه شدن مجدد  موج اسلامياسلام شمرد؟  يتمام بهمدار را  اسلام قدرت

رو هستيم؟  روبه تا چه حد با فاشيسمي كه نقاب اسلام بر چهره دارداست؟  ضدكاپيتاليستيحد 
ي ديگر  ، بايد ظرفيت حل مسائل از طرف دو پايهسؤالات دهي ماهرانه به اين جهت پاسخ

 . مورد مشاهده قرار داداند را  شده ها منجر بدانويني كه ي كاپيتاليستي و مسائل ن مدرنيته
 ـ ملت دولت. ـ بـ  ب 

بيانگر نظامي است كه . شده است برساخته ـ ملت ي اروپا، دولت ي مهم مدرنيته دومين پايه
، مسائل در بپردازد اجتماعييابي  آنكه به چارهبيشتر از  ،ي خود كاپيتاليسم به اندازهكم  دست

ي اقتصادي  توسعه تنها شود نه مي برخلاف آنچه تصوركاپيتاليسم . رسند ثر ميبه حداكآن 
بازتاب  بسيار برخلاف آنچهـ ملت نيز  دولت. است انكار اقتصاد ي سيستمانهحالت نيست بلكه 

 و انكار نفي نيست بلكه سيستم »دموكراسي، آزادي و حقوق بشر« بنيادينشود، فُرم  داده مي
 ، به سبباز هر رنگ و قماشي كه باشند ها ها و ماركسيست سوسياليست. هاست اين ارزش

                                                
١ küresel finans kapitalizm krizine فينانس گلوبال] در عصر[بحران كاپيتاليسم 
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ها و  برنامه، ها چنين تئوري اقدام به توليد ها»ليبرال بورژوا«هاي  اينكه حداقل به اندازه
آميز واقعيت  مسئوليت بزرگي در بازتاب انحرافاند،  هايي در هر دو موضوع نموده سازمان

ي صحيحي  ، معادله»كاپيتاليسم= ـ ملت مركزي دولت«فرمول بدون شك . نداجتماعي دار
به اي  شده خوبي دانست كه تا وقتي جامعه تحت ديكتاتوري بازنهادينه بهاما بايد بسيار . نيست
 .را بر روي استثمار كاپيتاليستي گشود آني  توان دروازه ، نميقرار نگيرد ـ ملت ي دولت شيوه

اقتصاد  بنديساختار ـ ملت و كاپيتاليسم اين است كه كل ين دولتي ب ي رابطه جوهره
487Fاجتماعي

در تاريخ نظير آن كه  گشوده شده بر روي استثمار شكلي ، بهاز لحاظ ژرفا و وسعت ١
استثمار كاپيتاليستي را  است، 488F٢»يابي بيشينه قدرت«شكل  كهـ ملت  تنها دولت. ديده نشده است

ي  اه كارل ماركس اين است كه بدون تحليل اين شيوهترين گن بزرگ. گرداند ميسر مي
 ديگرتر از تمامي  عنوان نظامي پيشرفته هبرا كاپيتاليسم  كرد دولت، سعيبرساخت مجدد 

 .كاپيتاليسم را تشخيص نداد ي انهاقتصادستيز خصلتتر اينكه،  وخيم. ها آناليز نمايداقتصاد
 اسطوره و زورگويي و استثمار از طريق هاي نظام ،قرون اوليه و وسطي در گونه كه همان

هاي  طرح از طريقـ ملت نيز  ، مشروعيت دولتشدند مشروعيت داده مي هاي ديني ايدئولوژي
ـ ملت هنوز هم يك  دولت. گشت ترِ پيرامون آن تأمين مي و پيشرفته متمركزترذهنيتي 
 »جان و اعتقاد خون و«طلبِ شود، در راه آن  تعالي داده مي پيوستهـ ملت كه  دولت. معماست

شود،  ابداعي كه همگان بايستي برايش نذورات بدهند انعكاس داده مي شكل بهو  گردد  مي
خاصه در دولت و  بنيان بايد بسيار راحت بگويم كه عموماً در. باشد خداي واقعي مدرنيته مي

يرو و منفعت تر، صاحبان ن به عبارت صحيح. دين و خدا وجود دارد مفهومـ ملت،  دولت بنيان
يني را كه اولين عملكردهاي ذهن تحليليِ نوع و د اي اسطورههاي  اند روايت ي سعي كردهماد

خدا و  انگاري  ي يكسان در زمينه. و ملموس نمايند در شكل دولت محسوس باشند، انسان مي
 .اند هاي جالبي ايجاد گشته دولت، پيشرفت

شخصي  حالتهرچه از  ،رب! رب: ست وژي يهودي، نام ارباب و خدا يكيدر ايدئول
هگل زبان . يابد دولت به معناي خويش دست مي فرمد، در وش و نهادينه مي خارج گشته

آغاز به  ـ ملت دولت شكل بهبيان داشت كه خدا  شخصاً. وضع نمودفلسفي اين مرحله را 
فته بدين اي كه كارل ماركس از اين روايت گر نتيجه. بر روي زمين نموده است پيمايي راه

                                                
١ Socioeconomic  :ي اجتماعي يا حد فاصل آن دو  ي اقتصادي و حوزه طور همزمان مرتبط با حوزه اي كه به سوسيواكونوميك؛ مقوله

 حوزه باشد
٢ azami iktidarlaşma biçimi شدن به قدرت بدلحداكثر ميزان م 



 )بحران تمدن در خاورميانه و رهيافت تمدن دموكراتيك(مانيفست تمدن دموكراتيك

  

۲۱۱ 

489Fموهوم هايي ، پديدههاي ديني شكل است كه ايدئولوژي

) ساختگي يابداعات و نظريات(١
 ويدر لغزش . يافت تأمل ي برايرا فاقد ارزش و يا داراي ارزش اندك ها بنابراين آن. باشند مي

بالذاته ها هم كه  ويستيپوزيت. سهم بزرگي دارد رويكردمحض، اين خشن و به ماترياليسم 
جهش از عصر : اند نهادهمتافيزيك، عصر را پشت سر كردن  نمودند با محكوم تصور مي

شناسي كه موجب  دهي جامعه ي بدترين نوع تطبيق واسطه اينان به. ك به عصر علميمتافيزي
ترين شرح و بازگويي  نمودن جامعه به مواد و كلافي از ابزارها گرديد، به سمت افراطي تبديل
كارل ماركس و فردريك انگلس با اعلام اينكه . شناسي منحرف گشتند جامعه ي درباره
ي گرايي طبقات ، چنان در مليستملت مركزي آلمان مفيدترين شكل جهت پرولتارياـ  دولت

ي طبقاتي  ي بزرگي بر مبارزه با دستان خويش چه ضربه مدفون شدند كه حتي متوجه نگشتند
لعيد، جامعه را ب رئال سوسياليسم ـ ملت تحت نام اليسمِ دولتپيتهنگامي كه كا. اند آورده وارد

 .باقي ماندي كمونيسم   گشته ورشكست تنها يك رؤياي
ـ  ي تحليل كاپيتاليسم و حتي شايد بيشتر از آن، به تحليل دولت قبل از هر چيز به اندازه

ن، ملت مدر هاي )تعباد( جهان به مرزهايي قاطعانه، مراسم تقسيم. ملت نياز وجود دارد
، ارتش هاي دائمي قفسي آهنين براي جامعه، ارتش صورت پيدايش هيولاي بروكراتيك به

 شرير و خشمناكهيولايي  گرايي كه به حالت گرايي، جنسيت ملي دين مدرنبيكاران، 
ذهن را به  پرستي قرون وسطايي كهنه درآمده است، تعصب آكادميك كه هزاران بار بدتر از

پديد خداي هزار و يك چهره  عنوان بهـ ملت را  دولت كشاند، جملگي مي انحطاط و تاريكي
 . آورند مي

ـ  اصطلاحات، روشن خواهد كرد كه آيا دولت مفاهيم و برخي از اين گردانيدن محسوس
  حل؟ است يا راه معضلملت 
 ـ ملت، مرزها و وطن ـ دولت١

ي  خويش، هيچگاه شاهد مرزهايي به شيوه مدت ي انساني در طول تاريخ طولاني جامعه
مرزها جهت . باشند انسان مي اين نوع مرزها در مغايرت با سرشت فرهنگيِ. ـ ملت نشد دولت
خوردن شدن اجتماعات انساني در اراضي و پيوند ساكن. اند هترسيم گشتو اراضي ها  زمين

هاي  سكونت. رديداصطلاح وطن گ گيري ي و معنوي، راهگشاي شكلمكان با فرهنگ ماد
ر مهمي بر جاي و اقوام نيز تأثي ها هايي به شكل قبيله هويت گيري مدت، در شكل طولاني

 .گردد پوشي مي چشماصطلاح وطن جهت جوامع غيرقابل   در اين معنا و مفهوم،. گذارند مي

                                                
 .به معناي تصوري، وهمي، تخيلي و اعتباري Itibarîي تركي  اي است فرانسوي معادل واژه آمده كه واژه) Fiktif)fictifدر متن  ١
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اي قاطعي و بازار اقتصادي مرزهمشترك فرهنگ  زبان و. است و مشكلات مسائلحلال 
گردد  آغاز ميمسئله هنگامي . نمايند را ايجاد ميقائل به مرز يك نگرش منعطف  اما ندارند،

تحت هژموني خويش را موجود در آن  ي جامعه ، وطن وكاپيتاليسمـ ملت مختلط با  كه دولت
شود، وطن و مرزها همگام  زبان و فرهنگ هموژن تحميل ميمبتني بر نگرش هرچه . گيرد مي

ها  دولت براياما  .گيرند ميبردگي جامعه، تحت نظارتي بزرگ قرار  ي سطح عمومي با توسعه
اي را  زنجيرهاي بردگي توانقاطعيت مرزها، . شوند نميمرزهاي اينچنين قاطعي ترسيم 

د؛ بيانگر تحول زندان كوچك به نشو ها زده مي ي انسان كه بر ذهن و اراده كند بازنمايي مي
ها،  نمودن انسان اي ملكين مرزهاي قاطعي، به معنبالذاته چني. است» زندان كشوري«يك 

آيد كه  مي ها به ارتش سازي آن شان و مبدل كالاگردانيدني دلبخواهي از آنان،  استفاده
بدون ترسيم مرزهايي به . ماند شده باقي نمي و يا حبس عمومي خانه نظارتتفاوتي ميان آن و 

اين . پرولتر درآورد صورت بهو  جدا ساخت افراد را از جامعهتوان  ـ ملت، نمي ي دولت شيوه
، حالتي ديني و مشروع داده شوند »مرزهاي مقدس وطن«وان تحت عنوقتي واقعيات تنها 

اي كه بالعكسِ واقعيت جغرافيا  مرزهاي دولت به اندازهحال آنكه . پذير گردند توانند امكان مي
 .برد مي سر به در تناقض ي انساني نيز با تنوع و تحرك جامعهاست، 

همه  رغم آن حاليست كه علي اين در. يابد خود زندگي، هميشه با تنوع معنا مي
آيند كه به  اجتماعي مي ينمودن مرزهاي سياسي، اين مرزها در رأس ابداعات تقديس

نمودن مرزهاي دولتي امروزين در صد سال تصورحتي . شوند ترين شكل دچار تغيير مي سريع
ترسيم و تجسمي صورت نظري  ههمه ب هاي جغرافيايي كه اين موقعيت .ناممكن استقبل 
490Fبه شهروندان اي و همچون امانت و وديعه هاي ازلي و مقدس صورت موجوديت هب ،اند گشته

١ 
مرگ صدها  چه آنكه. آورد وجود مي بهرا  مشكلاتترين  بزرگ شوند؛ اين امر ياد داده مي

طي  هايي كه ي و معنوي در جنگهاي فرهنگ ماد شحد و مرز ارز ميليون انسان و تخريب بي
راه كه  دارد، نشان از بزرگي مسائلي اند درگرفتهـ ملت  بر سر مرزهاي دولت پانصد سال اخير

 .ه استها گشود بر آن
 ـ ملت دولت ي هموژن مليِ ـ جامعه ٢

                                                
رود ولي در اصل از نظر لغوي به معناي  كار مي شهري به در معناي شهروند و هم Vatandaşي  آمده مترادف واژه Yurttaşدر متن  ١
در زبان  Citizenو  Compatriotهاي  همانند واژه. شود هاي ديگر نيز ديده مي جايي معنايي اين لغت در زبان جابه. است» وطن هم«

اما در زبان . ميهن منسوب به ميهن است هروند منسوب به شهر و همش. باشد وطن و دومي به معناي شهروند مي انگليسي كه اولي به معناي هم
نيز مترادف تعلق به مكاني مشترك در » شهري هم«ي  گاه خود كلمه. آيند به معني ميهن و سرزمين مي Vatanو هم  Yurtي  تركي هم واژه

 . زبان تركي كاربرد دارد
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 اي همچون طبيعت اجتماعي را چرا بايد غناي فرهنگيچيست؟  تيپ هماز شهروند هدف 
بسان  به شهروندي تبديل نماييم كه است، ترين پيچيدگي و تنوع بزرگي  كننده عرضه كه

بيانگر مدرنيته،  آشكار است كه شهرونديِ بوده و تنها صدايي ناهنجار دارد؟» توخالي حلبي«
كاپيتاليسم بدون وجود ارتش بردگان مدرن . استگذار از بردگي خصوصي به بردگي دولتي 

، واقعيتي بخشي هاي قداست رغم تمامي آزمون علي. نمايد ي كسبتواند سود نمياينچنيني، 
ي  جامعه. نهان است، ايجاد بردگي مدرني است كه سودآور باشد شهرونديكه در ماهيت 

 حتي هيچ فرعونياست كه در تاريخ، » مهندسي اجتماعيي  پروژه«هموژن ملي اثر 
هاي  حتي امت. اجتماع است ترين شكل ساختگي. دتوانست خيال آن را نيز در سر بپروران نمي

و  غير از غدارترين هخود مهندسي اجتماعي، معنايي ب. نبودند نوع  تكهمه  نيز اين پيامبران
مورد نظر افلاطون  بنيانش را از خدايسرچشمه و . كند را بيان نمي خداگرايي ترين رحم بي

همه پوزيتيويسم  رغم آن ـ ملت، علي ولتي د جامعه. گيرد مي )خداي معمار( »دميورگ« يعني
چنين جوامعي . باشد مي »متافيزيكي ي يا انگاره   نظريه«ترين  تهي و ميان ترين سطحي ،خويش

ـ  ي دولت هجامع. دان يز هر لحظه محكوم به فروپاشيحتي اگر تشكيل شوند ن. وجود ندارند
است » افروز جنگي  جامعه« لتحاخويش را در فاشيسم يافته است،  ترين حالت ملت كه بالغ

اي  ، جامعهافروز ي جنگ جامعه. باشد ساز مي بزرگ معضل ي دومين جامعه و بدين ترتيب
 . نمايد ها را توليد مي كُشي ها و جامعه كشي ترين مسائل، نسل است كه وحشيانه

 ـ ملت دولت شهروندسازي ـ مراكز ٣
. باشند رسمي مي تشريفات و مراسماتمدرسه، سربازخانه، مسجد و  عمدتاًاين مراكز 

، ي مالي ويژه سرمايه هكاپيتاليسم و ب ي » افزودن سود و سرمايه«شناس امرزن نمودن آزمنديِارضا
هويت تمامي شهروندان در مدرسه، سربازخانه، مسجد و  ي سازي روزانه تيپ تك تنها از طريق

تا زماني كه . گردد ميسر مي ،با اهدافش اي سازگار گونه بهو برساخت آن  ات رسميمراسم
ي  ـ سرمايه درك نشود، تحليل جامعه ـ ملت و سود ي بين آموزش، برساخت دولت رابطه

ها و نهادهايي اينچنين  آموزش] اين نوع[آشكار است جوامعي كه با. مدرن ممكن نيست
خود . ندبا مسائل ندار و درگيري شدن گريباندست به  اي جز  اند، چاره ته شدهساخ ساز معضل

پرستي و  ي بت منزله هپوزيتيويسمي است كه ب. استي ذهني ورشكسته ااي به معن چنين منازعه
491Fهاي عيني ي ابژه پرستش كوركورانه

در طبيعت اجتماعي قرار  در برابر ژرفاي معنايي موجود ،١
پرستي  بت«ترين  ـ ملت، معنايي فراتر از محض دولت جانبآموزش شهروند از . گيرد مي

                                                
١ objektif nesne putçuluğu 
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كشي  نسل ،اين آموزش ي واسطه به. كند كه تاريخ شاهد آن بوده، بيان نمي 492F١ي»تيوكابژ
ـ ملت، سومين  آموزش دولت. زيست دچار تخريب شده است فاشيستي توليد شده و محيط

493Fداربودن سئلهفاكتور بزرگ است كه م

 .ي ملي را به حداكثر رسانده است جامعه ٢
 ـ ملت ـ بروكراسي دولت٤

بروكراسي در ميان تمامي ساختارهاي  اروپا، داراي امتياز رشددهي حداكثري  مدرنيته
تباهي و ترين عنصري است كه طبيعت اجتماعي را دچار  ساختگي ،بروكراسي. اجتماعي است

نمايد، موردي  ه بر روي جامعه رشد ميبروكراسي كه همانند يك غد. نمايد مي فرسودگي
هايي  و هم در رژيمرئال بروكراسي هم در سوسياليسم  .استـ ملت  براي دولت ناپذير اغماض

و سود  برد به پيش ميرا دارد كه نظام را  يترين ابزار شوند، نقش بنيادي خوانده ميكه ليبرال 
ي طبيعي در حكم  ـ ملت بوده و براي جامعه ي دولت نمايد؛ ستون فقرات جامعه حاصل مي

 توليدجهت  تكاپونين، جامعه را اهلي نموده و به كاپيتاليسم از راه اين قفس آه. باشد قفس مي
ـ ملت و  دولت باي بين بروكراسي  بنابراين بدون تحليل رابطه. دارد ـ سرمايه وامي سود

را  ها توان آن حتي نميبلكه ي مدرن را حل نمود،  توان مسائل جامعه تنها نمي كاپيتاليسم، نه
هاي  حوزه] ي بدنه[ن ابزار حل مسائل برعنوا هبروكراتيك كه ب هاي دستگاه. تشخيص داد

ي مدرن  در جامعه مشكلاتي بزرگ  اند، چهارمين سرچشمه شدهو مونتاژ اجتماعي نصب 
 .دنباش مي

 گرايي ـ ملت و جنسيت دولت ـ٥
زنان برقرار نموده است، در طول تاريخ عليه كه هيرارشي سنتي آن را  اي مردسالاري

به حداكثر ـ ملت  قدرتي كه در فُرم دولت. ده شده استيگردان پرنفوذتر و تواناترتمدن هميشه 
و گيرد كه آن را شدت  مي اي گرايي مهمي از جنسيت توانش را به نسبتاست، اين  رسيده

 ي معموليِ بيولوژيك نيست؛ بلكه نوعي ويژه يك نقشگرايي  جنسيت. است توسعه بخشيده
ـ ملت  قدرت و دولت منجر به توليد ،گرايي ي ملي ايدئولوژي است كه حداقل به اندازه

آزمندي است كه همه نوع  نوعي ابژه يا شيء ،گر سلطهجنسيت زن براي مرد  .گردد مي
به دلخواه خويش  زنان مزارع شمايند؛ پس«عبارت . سازد ي آن متحقق ميخويش را بر رو

ساز  يك همانند زن«كه در كتب مقدس آمده است و عبارت مدرنيته مبني بر » شخم بزنيد
همچنين . نمايد واقعيت را بيان مي همين، »توانيد بنوازيد ، به دلخواه خويش مياست

                                                
١ nesnel putçuluk 
٢ Sorunsallık 
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 خصلت، بازتابي از 494F١»!بگذار شكمش هميشه آبستن باشد و پشت او جاي كتك« المثل ضرب
 .باشد مي گري و حاكميت سلطه فاشيستيِ

ي كاپيتاليسم  گرايي اجتماعي، يك هيولاي اجتماعي است كه حداقل به اندازه جنسيت
منظور ممانعت از  به ،رحم بيگر و  جاي تأسف است كه حاكميت مرد حيله. باشد خطرناك مي

495Fچشمانه خيره رفتارياين پديده،  حقيقتشدن آشكار

اين . پروا در پي گرفته است و بي ٢
دارد، بيشتر از تمامي ي كاپيتاليسم نياز به تحقيق  ينكه به اندازهرغم ا ي اجتماعي علي حوزه
هاي قدرت و دولت،  تمامي ايدئولوژي. و ابهام باقي گذارده شده است تاريكيها در  حوزه

ي  حوزه. گيرند مي يانهگرا و رفتارهاي جنسيت برخوردهااز را ي خويش  اولين سرچشمه
نوع بردگي، سركوب  بر آن سرپوش نهاده شده و همه ها كه بيشتر از تمامي حوزه اي اجتماعي

ي اجتماعي است كه تمامي ا  ابژه. است وي آن تحقق يافته است، بردگي زنو استثمار بر ر
 .گيرند و از آن سرچشمه مي اند هخود را بر روي آن آزمود ،شكال قدرت و دولتاَ

عمل  ردگي زني عميق از اين خصوصيات بـ ملت كه با آگاه كاپيتاليسم و دولت
نشان ترين ابزار سرمايه و قدرت  پيشرفته عنوان بهنمايند، اهتمام بزرگي به استفاده از زنان  مي
شكال بردگي داراي ، هيچ يك از اَدانست كه بدون بردگي زن خوبي بايستي به. دهند مي

و  مرد حاكمترين  شده ـ ملت بيانگر نهادينه كاپيتاليسم و دولت. باشد شانس توسعه و حيات نمي
و  ـ ملت، انحصارگريِ مرد زورمدار دولت آشكارتر اينكه كاپيتاليسم و. است گر سلطه

 .دشوارتر باشدهم ي اتم  از تجزيهشايد پاشاندن اين انحصارگري  ازهم. باشد استثمارگر مي
گرايي اجتماعي همگام  ي فرعي جنسيت عنوان يك شاخه ه، ب496F٣)شناسي جمعيت(دموگرافي

ي استاندارد  جامعه ار جهت ارتش نظامي، ارتش بيكاران وكار بستن آم هيته با ببا عصر مدرن
497Fگرايي اي كه مالتوس ولوژييدئا. نمايد آل زايمان زنان را تعيين مي ملت، معيارهاي ايده

ناميده  ٤
را مورد تهديد قرار  زيست محيطجامعه و  جمعيت انساني كه. شود، بيانگر همين امر است مي

                                                
الاغ را از شكم و  نكن كره دريغ !Karnında sıpayı, sırtında sopayı eksik etmeالمثلي با اين مضمون آمده در متن ضرب ١

 .و ابزارشدگي زن و خشونت عليه اوست از جانب نظام مردسالار  بخشي به ابژگي ي مشروعيت اين مثَل نشانه! چماق را از پشتش
٢ gözü kara  
٣ Demography  
٤ Malthusçuluk  :مالتوسيانيسم)Malthusianism( ؛ نهضت طرفداري از محدودسازي جمعيت؛ اين نظريه توسط توماس مالتوس

از منظر وي . او افزايش جمعيت جامعه را مورد بررسي قرار داد. اقتصاددان و كشيش انگليسي اواخر قرن هجدهم پيش كشيده شد
يابند، نخواهند توانست در درازمدت  و الي آخر افزايش مي ٣به  ٢به  ١انبوه كه با ضريب حسابي يعني از كالاها و توليدات   محصولات،

بنابراين روزي ازدياد . يابد، پاسخگو باشند و الي آخر افزايش مي ٨به  ٤به  ٢هاي مردم جهان را كه با ضريب هندسي يعني از  نيازمندي
 .شود، نشانگر همين امر است چيزي كه امروزه به آن انفجار جمعيتي گفته مي. واهد گشتجمعيت موجب نابساماني زندگي اجتماعي خ
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ايدئولوژي گيري كار هي ب بلكه نتيجه نيست؛اي بيولوژيك  مسئله حاظ ماهويل بهدهد  مي
ايدئولوژي و اقدامات . باشد ـ ملت مي گرايي از طرف كاپيتاليسم و دولت جنسيت
شايد هم ، يي مدرنگرا جمله خانوادهـ ملت و از ي كاپيتاليسم و دولت انهگراي جنسيت
بنابراين بايد . زيست باشند براي جامعه و محيط ي مسائل و مشكلات ترين سرچشمه بزرگ

ي بزرگ  عنوان پنجمين سرچشمه هب ،ـ ملت گرايي اجتماعي را در ارتباط با دولت جنسيت
 .اجتماعي ارزيابي نمود معضلات

 گرايي ـ ملت و ملي ـ دولت٦
ـ  سكولار(گرايي نيز دين گردد، ملي ـ ملت خدايي باشد كه بر روي زمين مي اگر دولت

تر بدون تحليل  طور عام تئولوژيك و بهبدون تحليل . باشد آن خدا بر روي زمين مي) ئيكلا
. ي كاپيتاليستي بسيار ناقص باقي خواهد ماند اين دو اصطلاح، تعريف مدرنيته شناختيِ جامعه

 دري دولتي  تمامي افكار ديني هيرارشيك و داراي ريشه  بازتاب دانست كه خوبي بايستي به
و ) خدا(را جايگزين تئو) گرايي ملي(ملت و ناسيوناليسم  ـ ي كاپيتاليستي، دولت مدرنيته

ي حقيقي  اين دو اصطلاح، چهره تحليل جايگزينيِ. نموده است) شناسي يزدان(تئولوژي
رغم تمامي  ليگرايي، ع ـ ملت و ملي دولت. كار خواهد نمودمدرنيسم را آش

. هستند متافيزيكي خصلتترين  تهي و ميان ترين خشنپوزيتيوشان، داراي ) هاي فنومن(ظواهر
چيزي كه . باشند ي كاپيتاليستي مي تحقق سود و سرمايه آميزِ افسوندو اصطلاح سحرانگيز و 

و استثماري  پديدارينِ زورگويانه،مناسبات هزاران  كلافي ازدهند،  اين اصطلاحات بازتاب مي
به سبب مناسبات سود، سرمايه و  ا،ه آن هژمونيك خصلتو  همه جذابيت آن. استمتناقض 

 .اند خويش پنهان نموده بطنقدرتي است كه در 
، اما خدايش كه استمدرنيته  استدلال دينيِ يگانهگرايي  ديگر بايد تأكيد كنم كه ملي بار

ها  دينِ دين بهگرايي  ملي تعبير. ـ ملت است ، دولتتحت فرمان اوستو  نمايد ميخدمت  به او
تا حد غائي آموزنده خواهد  ،)از نظر نظام تمدن مركزي(خدايِ خدايان بهـ ملت  دولتتعبير و 

ي اين دو  آن به اندازه ي بازنمودكنندهي  مرتبط با حيات اجتماعي و پديده هيچ اصطلاحِ. بود
تأثيرگذاري  توان تأثير منفي ننهاده، از دهند، بر جامعه اصطلاح و انبوه مناسباتي كه بازتاب مي

آن را نداشته بر حقيقت و تحريف  گذاري برخوردار نبوده و در عين حال نيروي سرپوشي منف
، نيروي يعنوان دو پديده و اصطلاح پوزيتيويست هبـ ملت  گرايي و دولت ملي. است

. كنند بازنمايي مي ـ را ـ در بيشينه سطح  »رژيم حقيقت اجتماعي«گذاشتن  مبهم سازي و منحرف
تحريف و  است كه به ييم اجتماعي، از ميان بردن نيروونظر انقلاب در علترين وظيفه از  مهم

 .پردازد حقيقت اجتماعي مي سازي مبهم
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به ابزارهاي امنيتي مجهز   ي استثمار سرمايه كه به اندازهگرايي  ـ ملت و ملي امروزه دولت
ماركسيسم نيز در  .نمايد ه دلخواه از آن استفاده ميشناسي را اسير نموده و ب شده است، جامعه

تحت ـ ملت آن را  دولتهيچ علم، ايدئولوژي و هنري وجود ندارد كه . همين چارچوب است
پديده «تحليل اين دو طريق از  راستين،روشنگري . نبسته باشدكار  هفرمان خويش درنياورده و ب

 .ميسر استها  از آن گذارمدرنيته و  پوزيتيويستيِ »و ادراك
 )گرايي ملي(ناسيوناليسمـ ملت و  دولت داراي اهميت فراواني است كهاين نكته بنابراين 

مورد اجتماعي  مسائلبزرگ  كلافششمين  عنوان به اند، اجتماعي مشكلاتي  سرچشمه كه
ل تمامي مسائل اجتماعي و عنوان نيروي ح هرا بهرچقدر هم كه خود . ارزيابي قرار گيرند

 .همين استحقيقت اجتماعي ي  زمينه در، قضاوت تاريخي عرضه كنند مركز جاذبه
 ـ ملت، قدرت و فاشيسم ـ دولت٧

شكل قدرت ترين  معنايي فراتر از پيشرفته. ـ ملت يك شكل معمولي قدرت نيست دولت
كه  اي هژموني .بندي دولتي است كه در مسير فاشيسم ايجاد شده است يك شاكله. دولتي دارد

قدرت  پذير است كه وقتي امكان تنهانمايد  رقرار ميي بر روي اقتصاد بكاپيتاليست انحصارگريِ
ـ ملت با اين معنا تعريف  دولت. اشاعه دهد و سازماندهي كند سطح جامعه ، خود را دردولتي

ورود به جنگ با اقشار  هنگام اي است كه اين شكل از دولت، به يز مرحلهفاشيسم ن. شود مي
بدان  هاي در حال رقابت خارجييروو نداخلي  ي شدهگشته و استثمار اجتماعي سركوب

در هر دو نيز . ي ميان جنگ و صلح شباهت دارد ها به تفاوت مرحله تفاوت بين آن. رسد مي
يا [همانند جامعه هموژن ،قدرت. شوند ن برداشته مياهاي سياسي متفاوت از مي تشكل

498Fمستحكمشده  ي قدرت هموژن منزله هشده، ب ي هموژن جامعه. شود ده مييگردان ]يكدست

١ 
ي هموژن و دولت  جامعهي فاشيستي نيز بيانگر حداكثر وحدت دولت. شود مي گردانيده

 تك پرچم و  تكفرهنگ،   تكوطن،   تكزبان،   تك: چنين استشعار اساسي آن . باشد مي
طبيعت اجتماعي كه داراي  نظيرنيز براي واقعيتي  بنديآشكار است كه اين ساختار. ملت

. گردد ساز مي مسئله يعظيم نسبتحل نبوده بلكه به  يك راه ،اري استپيچيدگي و تنوع بسي
يا تمامي جامعه را خواهد بلعيد و يا . شود شدن اجتماعي ناميده مي كه سرطاني ستاي مرحله

 . ي اجتماعي بريده شده و دور انداخته خواهد شد همانند يك غده
شده  انباشتهمتفاوت يشه و اعتقاد نوع فرهنگ، اتنيسيته، زبان، تشكل سياسي، اند حيات همه

و   ها با مقاومت ي كه اينهنگام. شود رو مي هبا تهديد روب ريخ اجتماعي،در طول تا

                                                
١ Consolidate  :در تركي (پيوستن هم شدن، به بخشيدن؛ سخت استحكام و قطعيتKonsolide( 
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ـ ملت هويدا  دولت يفاشيست سيماينمايند،  يشان واقعيت خويش را مطرح ميها مندي تفاوت
 مندي اوتبه مخالفت با تنوع و تف شيوه  بدينهر دولت، جنبش و حزبي كه . گردد مي

فاشيستي  ناگزير سوسياليست بازتاب دهد نيزصورت  بهاجتماعي برخيزد، حتي اگر خويش را 
 شود و يا خودش ا و احزابي ساخته ميه ـ ملت يا از طرف چنين جنبش دولت. خواهد گشت

از طريق شعارهاي هرچقدر هم كه ي ليبراليسم بورژواي. سازد ها را مي اين نوع احزاب و جنبش
) يا دولت مينيمم دولت كمينه(به دفاع از نگرش دولت ليبرال  يكمونيستضد و  ستيضدفاشي

ـ ملت، خود  هم مادر و هم پدر دولت. نمايد كامل را پيشه مي كاري يك فريببرخيزد، اما 
ي بلوغ خود، شكل  در مرحلهخويش و هم  گيري شكلـ ملت هم در  دولت. باشد ليبراليسم مي

ي فاشيسم است با  واقعيت كاپيتاليسمي كه زاينده بنابراين. باشد آل ليبراليسم مي ايده دولت
 .ـ ملت يكي است ي دولت در مقوله ،آن) سوسياليسم رئال(واقعيت سوسياليسم دولتي

جنگ  كهتاريخ تمدن  كل بسيار بيشتر از اي كشي عام و نسل بارآوردن قتل خونريزي، به
گلوبال منجر ويژه صد سال نزديك به روزگار ما در سطح  هير و بدر پانصد سال اخ ها ملت
تنها براي  نه ـ ملت و فاشيسم دهد كه دولت ن مينشا يصورت جالب ه، آشكارا و بها شد بدان

 رحمي و ستم با بيو حل نيست بلكه هفتمين منشأ معضلات را در حجمي بزرگ  هجامعه را
 .دهد عظيمي تشكيل مي

 )دموكراتيك(ي اخلاقي و سياسي امعهـ ملت و ج ـ دولت ٨
حتي  .بازتاب دهددولت حقوقي  عنوان بهرا  دهد تا خود ملت اهتمام به خرج ميـ  دولت

وضع و طور كامل  بهحقوق براي اولين بار در آن  گويي دهد كه خويش را به حالتي ارائه مي
حقوق يك . است ي اخلاقي و سياسي نهفته در پس اين مسئله، نفي جامعه. اجرا شده است

جاي  هويژه بورژوازي سعي دارند آن را ب هطبقات دولتي و ب اجتماعي است كه عموماً ي مقوله
افراطي  گرايي اقعيت عميقي كه در پس ادعاي حقوقو. اخلاق و سياست حاكم گردانند

در (شود گفته مي. ي اخلاقي و سياسي است جامعه و نفي انكارهمين تمدن اروپا نهفته است، 
آل جهت  تشكيل چارچوب ايده. آل حقوق است ـ ملت چارچوب ايده كه دولت) ح نظريسط

ي اخلاقي و سياسي و بنابراين  نفي جامعه مبنايـ ملتي كه بر  حقوق بورژوازي از طرف دولت
شود نه  ادعا مي آنچه برخلافاما . ي دموكراتيك برقرار شده، موردي قابل درك است جامعه
عكس اين . دهند ميني دموكراتيك را تشكيل  ، چارچوب جامعهـ ملت و نه حقوق دولت

مختلط تمركز يافته و به تمامي  طور بهـ ملت و حقوق  هر اندازه دولت. مورد مصداق دارد
و  شود ميي اخلاقي و سياسي تضعيف  هاي حيات نفوذ يابند، به همان ميزان جامعه حوزه
قانون  دنياي(در ميان مقرراتي. گردد ل ميي نمايشي تبدي ي دموكراتيك به يك جامعه جامعه
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اي  گونه هنموده و ب غربالـ ملت و حقوق با ظرافت  كه دولت) ها اساسي، قوانين و اساسنامه
منافع مربوط به  ي فيلترشده اتنتبييكليت « از عبارتند در تحليل نهايي و اند بافته هم بهمستحكم 

. شود اخلاق و سياست باقي گذاشته نمياي جهت  ، عرصه»كاپيتاليستي انحصارگريِ
ق و فاقد كاراكتري خلاّ. شود ميان كليت اين مقررات به يك بازي تبديل مي دموكراسي در

 .يابد مي كاركردي مسائل اجتماعي  كننده ي خلاّق حل عنوان حوزه هسياست ب .سازنده است
 »]موارد[و زيباترين ترين بهترين، صحيح« ]ايجاد[بودن در راستاي قواعد سياست، خلاّق

. قيت را نشان دهدترين هنري است كه اين خلاّ متعالي شدن به مبدلتوانايي است؛  جهت جامعه
توان در آن  اين نيز هنري است كه تنها در صورت وجود اخلاق اجتماعي و دموكراسي، مي

ي آن را به خفقان كشيده اي كه حقوق بورژواي ن جهت در حوزهبه همي. موفقيت يافت
برساخت اخلاقي و سياسي و نه جهت  ي مقوله، نه براي )ـ ملت است چارچوبش دولت(است

 محور علوم اجتماعي اروپا اگر. ماند مينبه شكل دموكراتيك جايي باقي  اجتماعي و اقدامي
مورد قضاوت  »واقعيت مذكور سازي باژگونگفتمان متولوژيك «صورت  هدر تحليل نهايي ب

 شناسانده خواهندو حقايق اجتماعي بيشتر  شد، بيشتر به واقعيت خدمت خواهد قرار گيرند
 .گشت

ِ  ترين ابزار حل مسائل اجتماعي عنوان اساسي هـ ملت و حقوق كه ب بنابراين دولت
 ،)استثمار هستسركوب و از  در بنيان مسائل اجتماعي، دنيايي(تاريخ تمدن يافته در طي تعميق

هشتمين  ،»ي دموكراتيك اخلاق، سياست و جامعه«نفي  تناسببه  تحميل گرديده است،
 .باشد مياست كه انكار آن دشوار  حقيقتياين  .دهد كلاف بزرگ مسائل را تشكيل مي

 زيست ي مدني و محيط ـ ملت، جامعه ـ دولت ٩
اي است كه در عين  يافته، مرحله ژرفاسو  بدين ١٩٧٠از كه ي بحراني كاپيتاليسم  مرحله

اي است  برهه اين .يابد تعميق ميآن عنوان بخشي از  هب ـ ملت نيز دولت ان ساختاريِبحرحال 
هاي روپوش ايدئولوژيك آن يك به  و نخ به حالت عريان ديده شدهـ ملت  كه خداي دولت

هاي عظيم،  از فروپاشي جلوگيريجهت  مدني جوامع ظاهرشدن. شوند باز مييك از هم 
ي  اي تعريف نمود كه خارج از جامعه جامعهعنوان  بهتوان  ي مدني را مي جامعه. ناگزير گشت

كنندگي  ـ ملت خصوصيت محاصره كه دولتدر دوراني . است  دولت باقي ماندهو  خانواده
، جوامع آزاد و دموكراتيك شود نتوانسته كاملاً نيز جامعهدر عوض خويش را از دست داده و 

ناچار . گيرند از هر دو طرف در تنگنا قرار مي. يابند معنا مي هاي گذار سازماني  همنزل مدني به
در  .ي آزاد دموكراتيك در صفوف جامعهيا  جاي بگيرندـ ملت  هستند يا در صفوف دولت

. حل مسائل دارند ي زمينه ظرفيت بسيار محدودي در. دشون فاقد كاركرد ميصورت  غير اين
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آنارشيست و  هاي گروه. نمايند ستي و اكولوژيك عمل ميفمينيرچوب ترينشان در چا آل ايده
ـ ملت نيستند، در  ي دولت كه ضميمه اي هاي سياسي و تشكل هانديكاچپ قديمي، همچنين س

 .گيرند بندي قرار مي اين طبقه
 ي مدني جاي داده است، طور اجباري به جامعه شدن، به كه به سبب تضعيف ـ ملت دولت

. رساند را به حداقل مي آن  جويي وارد آورده و نيروي چارهفشار ي مدني  امعهبر ج مستمراً
 جامعه بري برقرارشدن در متن  ل حاكميتي كه به اندازهترين شك عنوان پيشرفته هـ ملت ب دولت
ي مدني  ممانعت از جامعه تناسبنيز برقرار شده، آشكار است كه به  جامعهزيست  محيط روي

  .گردد ي بزرگ مسئله مي ين سرچشمهو دموكراتيك، نُهم
 ـ ملت، علم، هنر و حقيقت ـ دولت ١٠

يافته و  تعين حالت عنوان بهـ ملت را  دهد تا دولت پوزيتيويسم اهتمام بزرگي به خرج مي
ترين  ، بزرگي خود  ي كاپيتاليستي با اين چهره يتهمدرن. علم و هنر نشان دهد ي گشته محسوس
و علمي  غايت پديدارين، ابژكتيو نمايد كه به اصرار ادعا مي به. سازد ميوارد دور دروغ را 

يك جهان آكادميك . دهد ـ ملت تمامي توانش را به اين تبليغات اختصاص مي دولت. است
در ) وي شاه و مشروعيت(و تبليغاتي كه هيچ خدا و ديني اسطوره. شود بسيار بزرگ ساخته مي

ي بازار  ده است، در اين دوران مدرنيته تشكيل شده و روانهطول تاريخ قادر به ايجاد آن نش
هاي  كانون فروپاشيهاي اخلاقي و سياسي جامعه و  به سبب تخريب تمامي روزنه. شود مي
معاصر را   ها و تبليغات تقريباً هيچ دل و مغزي باقي نمانده كه فريب اين اسطوره، ييمعنا

 .نخورده باشد
دهد، با گرفتن سهم خويش  شان را تشكيل مي سم چارچوبم و هنرهايي كه پوزيتيويوعل

مواجه  ـ خود! نماي ـ گويا حقيقت  هاي ي فروافتادن نقاب ، با مسئله١٩٧٠بحران دوران بعد از  از
. دارد ـ ملت دگماتيسم دولتشكستن  اين رويدادي است كه ارتباط تنگاتنگي با درهم. گشتند

. باشد مياولين روشنگري  و مبهم در نقاط تاريكدهد، دومين روشنگري  چيزي كه روي مي
تنها واقعيت  اش، نه دسيهاي مهن نمودن طبيعت اجتماعي از طريق پروژه پاره  ـ ملت با تكه دولت

هنگامي كه پديده نابود . گرداند ميآن را نيز دچار تخريب  يادراكحيث بلكه پديدارين 
 .وردخ آن نيز ضربه مي ادراكصورت ناگزير  هشود، ب مي

جاي  هـ ملت ب دولت. جامعه است وم اجتماعي، تاريخيتي عل يكي از حقايق آشكارشده
عنوان تاريخ ارائه  هبورژوا را ب مدارِ اليت قدرت ايِ اسطورهتاريخ اجتماعي، يك برساخت 

انتقادش  فراوانكه  اي حتي متوجه نيست كه بسيار بيشتر از تاريخ متولوژيك و ديني. دهد مي
صورت  وم اجتماعي اروپا هرچه بهعل. چارچوب حقيقت خارج شده است ، ازنمايد مي



 )بحران تمدن در خاورميانه و رهيافت تمدن دموكراتيك(مانيفست تمدن دموكراتيك

  

۲۲۱ 

  به خود گرفته نيز گفتمان متولوژيك را گراترين حالت واپس، آيد درميايدئولوژي رسمي 
! نيست اش، متافيزيك است؛ يك متافيزيك مطلوب هم هاي علمي رغم تمامي ايده ليع. است

 شده به  ي ضميمه ي سرمايه ام به يك حوزههركد. وضعيت هنر نيز تفاوتي با وضعيت علم ندارد
 499F١ي انهمدار حقيقتشوند، ارزش  كالايي ميهرچه علم و هنر . اند كاپيتاليسم تبديل گشته

و از دست دادن اهميتش، به  حقيقت ي علمِ منزله نابودي فلسفه به. دهند از دست مي خويش را
فلاكت منجر به فاجعه و بيند،  خود مي هكه جامعه ب اي ي و فيزيكيهاي ماد كشي ي نسل ندازها

. را با حقيقت از دست داده است پيوندشاي است كه  ي بدون فلسفه، جامعه جامعه. شود مي
. درآيد ها ء يا ابژهاي از اشيا تودهحالت   صرفاً بهجامعه  آن است كه يانيز به معن امر اين

سرمايه است كه تمامي  اسبابي همه نوع توده و انيز به معن ]يا شيءواره[ي ابژه هجامع
اش را از دست داده و جهت همه نوع استثمار به حالت مساعد درآمده  تدافعي هاي قابليت

 سلبـ ملت با  دولت. جامعه انديشيد دفاع ذاتيتر از فقدان  بزرگ اي فاجعهتوان به  نمي. است
 .دهد اجتماعي را تشكيل مي مسائلعه، دهمين فاكتور بزرگ جامدفاع ذاتي از 

عنوان يك ابزار  هبريتانيا را ب  ـ ملت آمستردام در هلند و لندن در هنگامي كه دولت
كساني كه بودند . بودند دادند نمودند، متوجه كاري كه انجام مي استراتژيك ايجاد مي

كردن تخريباتش، تدابير ـ هرچند  كم جهت. اند ي خطرناكي را ساختهدانستند چه هيولا مي
اموش از فرد و جامعه را فر محافظتحقوقي و هم دموكراتيك لازمه جهت هم محدودـ 

و  ها خباثتهمانند . دادند داخلي خويش اين كار را انجام مي و ساختار  جهت بدنه. نكردند
500Fي پاندورا كه از جعبه هايي شرارت

در  ي اروپا نيز قاره(جهانرا بر سطح خارج شده باشد، آن  ٢
را تجزيه نمودند  ي قديمي و اروپاي نوين جامعه از اين طريق، .پاشيدند) چارچوب است همين

 .توانستند آن را تحت هژموني خويش درآورندو 
را بسيار خردمند  مندان پوزيتيويست فرانسوي كه خودآلماني و دانش ابلههاي  ايدئولوگ

آن را در  راستينمرد را تقديس نموده و همانند يك خدا و دين  پنداشتند، اين پاندورايِ مي
كاپيتاليستي متأثر شده  ي مدرنيته ازقدرتي كه  هاي اليت ي همه. پانتئون مدرن قرار دادند

و جايگزين موارد  هاي نوين ساختند اين مدلهاي خداي نوين خويش را مطابق  ، بتندبود

                                                
١ hakikat değeri كار رفت به» حقيقتارزش «و » مدارانه ارزش حقيقت«شكل  در طول متن به. ارزش حقيقت؛ ارزشي از نوع حقيقت. 
اي  زئوس، به او جعبه. هاي يوناني چنين آمده كه پاندورا نخستين زني است كه هفائيستوس خداي آتشفشان آفريده است در اسطوره ٢

ز بعد ا. فرستد تا با هم زناشويي نمايند سپس او را به نزد اپيمتئوس كه نخستين مرد است مي. دهد كه گشودن آن ممنوع است جادويي مي
گردند و در ته جعبه  ها همچون بخاري از درون آن متصاعد مي ها و پلشتي ي نيكي گشايد و همه ي سحرآميز را مي مدتي اپيمتئوس، جعبه

 !ماند جز آرزو چيزي باقي نمي
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ز بودند، بهتر ا »خدا و دين« مفاهيمصاحبان  ترين كهنهاي خاورميانه كه  اليت. قديمي نمودند
بردن به اين خدا و دين جديد هژمون قادر به زندگي نخواهند  دانستند كه بدون پناه هركسي مي

 .بود
 انقلاب صنعتي ـ جـ ـ  ب

داراي جايگاه ] اين پديده. [ي اروپا، انقلاب صنعتي است ي مدرنيته سومين پايه
و شهري تأثير برجاي  هاي زراعي ي انقلاب به اندازه در تاريخ تمدن بوده و قطعاً اي خودويژه

 صنعت، .باشند بدون شك صنايع داراي تاريخي به قدمت تاريخ انسانيت مي. گذاشته است
به بعد در اروپا  ١٨ي  اواخر سده ازاما تحولاتي كه  .بسياري را گذرانده است تحولات انقلابيِ

تأكيد  قبلاً. باشند ميهاي بزرگ  انقلاب داراي خصلت، گلستان صورت گرفتويژه در ان هو ب
اهميت  حائز ،انقلاب صنعتي با كاپيتاليسم و اقتصاد انگاريِ نموده بوديم كه عدم يكسان

و شايسته مورد  بايسته آنچنان هم ي اجتماعي است كه هنوز ديدهصنعت يك پ. بسياري است
به  خود خودي ، قبل از انقلاب صنعتي هيچگاه بهـ شهر روستاـ  زراعت. نگرفته استنقد قرار 

ي و معنوي ي فرهنگ ماد در حوزه بالعكس،. ابعادي نرسيدند كه جامعه را تهديد نمايندچنان 
حيات اجتماعي را  ساختن اصليِنيروي . ي اجتماعي افزودند را بر توسعه عظيميارزش 

اند  در اروپا پيش آمدند، بسيار متفاوتب صنعتي با انقلا هايي كه همگام پديده. يل دادندتشك
شايد . صورت نگرفته است آناليز علمي ،تأثيرات آن بر روي حيات اجتماعيي  دربارهو هنوز 

تأثير صنعت بر روي حيات  ي ماهرانهم اجتماعي، ارزيابي وترين وظايف عل هم يكي از اساسي
 .اجتماعي باشد

به همان اندازه به موضوع فلسفه نيز تبديل بايد بلكه  ،باشد صنعت بايد نه تنها موضوع علم
اينكه علوم . صنعت را در دستور كار خويش قرار دهد موضوع طور قطع بايد هفلسفه ب. شود

، كاستي بسيار سازند مطرح ميي اقتصادي  يك حوزهعنوان  اقتصادي، صنعت را تنها به
يابي و عنصر توليدي داراي بازدهي  ابزار توسعه عنوان يك هصنعت باينكه . ي استتر بزرگ
ناپذيريِ  كشي و تداوم نسلصورت  هبارزيابي گرديده، داراي نتايجي است كه  تري فراوان
 .اند زيست آشكار شده محيط

هم توليد تسليحات . شيسم را بدون صنعت ارزيابي نمودفا بتوان غيرممكن است كه
صنايعي كه احتمال تخريب اند و هم  ا تغيير داده شدهه آن هاي ژناي و جانداراني كه  هسته

ي  سرچشمه به حالتاكنون  قوي است، در وضعيتي هستند كه از هم ها در آن  جامعه
گوييم كه تحت كنترل  شدني سخن مي بدون شك از صنعتي. اند خطر درآمده ترين بزرگ

يابي هر   ه است كه كنترلي كافي آشكار شد به اندازه. كاپيتاليسم و اكونوميسم درآمده است
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501Fاستعاريواقعي و هم دو گرايش بر روي صنعت، هم در معناي 

سرطان انساني و  موجب ١
 .شود اجتماعي مي
 ،زيست از حالت اكولوژيك محيطـ روستايي و خروج  ي زراعي فروپاشي جامعهبيكاري، 

در هر  ،وريبا هدف سودآ شدني دهند صنعتي هستند كه نشان ميمهم ديگري  هاي برهاناز 
كاپيتاليستي بر  ـ جهان بدون شك نشستن نظام. رسيده است ناپذيري تداوماي به مرز  حوزه
دانيم كه ترقي هژمونيك  مي. با صنعت دارد يتنگاتنگ ، پيوندحاكميتسلطه و ي  اريكه

 شكال توليد و به تبع آنساير اَپابرجاماندن . اپيتاليسم صنعتي تحقق يافتبه لطف ك ،انگلستان
چيزي كه حتي در اما  .در برابر نيروي برتر توليد كاپيتاليسم دشوار است ،شكال جامعهساير اَ

بلكه  دف برآوردن نيازهاي اساسيِ انساناست، نه توليدي با ه مورد بحث نيز  اين مرحله
 .باشد توليدي با هدف برتري هژمونيك مي

يازهاي اساسي انسان باشد نسازي  برآوردهآيا صنعت بايد جهت : پرسش اساسي اين است
ي اخلاقي و سياسي  نام جامعه بايد مطلقاً به با انقلاب صنعتي، همزمانيا برتري هژمونيك؟ 

هنگامي . نيازهاي اساسي توسعه يابد] ي تأمين حوزه[خارج از يشدن شد صنعتي اجازه داده نمي
ول تاريخ انسانيت تح بزرگ ي]مؤلفه = Momentيا [برههعنوان سومين  هكه انقلاب صنعتي ب

. شدند مانع از كاربست آن مي نيازهاي اساسي ]تأمين[غير از هطور قطع بايد ب همطرح شد، ب
انسانيت با اين . بود مي و سياست بايد همين علم اساسي اخلاق، حقوق، دين، فلسفه، ي وظيفه

هاي  قضاوتشده،  داده تعالي مفاهيمنقلاب زراعي، جهان به هنگام ا. بيگانه نيست رويكرد
متولوژي . نمايد اين حقيقت را بيان مي آسمانياديان  گذاري ي، علم رو به توسعه و پايهاخلاق

گذاري اديان بزرگ در دوران انقلاب  ها، هنرشان و پايه فرزانگي آن سومر و مصر، علم و
هنگامي كه انقلاب صنعتي ژرفا يافت، . باشد شهري، يك اثبات قوي ديگر اين حقيقت مي

 باها را  توان آن لاب فرانسه و رويدادهاي مشابه پس از آن چنان وضعيتي يافتند كه نميانق
علمي و مكاتب هنري ـ  هاي فلسفي قاومت كليسا، انقلابم .قياس كردهاي تاريخي  نمونه

آنكه بلكه جهت  ،صنعت را متوقف ننمودند متكي برـ ملت  تنها ترقي كاپيتاليسم و دولت نه
ي  بدون شك فروپاشي جامعه. رقابت متمايل گشتند اي شوم به گونه بهآيند درتحت فرمان آن 

 .نمود بازياخلاقي و سياسي در اين امر نقش اساسي 
نظام تمدن مركزي از خاورميانه، اهميتي به  انتقالبدانيم كه اروپا هنگام  خوبي ناچاريم به

سبب . عاري از اخلاق بود انتقالبرعكس در پي يك . اولويت داشتن عنصر اخلاقي نداده بود

                                                
١ Metaphor اي از روي عاريت و نه در معناي حقيقي خويش كار بردن كلمه اي، تشبيهي؛ به استعاره. 



 )بحران تمدن در خاورميانه و رهيافت تمدن دموكراتيك(مانيفست تمدن دموكراتيك

  

۲۲٤ 

ي تحرير  با يك دلپري عظيم به رشتهفردريك نيچه  توسط» چنين گفت زرتشت«ه اثر اينك
چنان  زمينهنيچه در اين . كه اين خيانت عميق را بسيار نيك تشخيص داده بود درآمد اين بود

استفراغ  ايد، بلعيده مدرنيته هر آنچه را كه تحت نام«: زند گويي فرياد ميخشمگين است كه 
در  ي كاپيتاليستي گفت كه مدرنيته از استفراغ مواردي سخن مي عبارتالبته كه در اين . »كنيد
 .كوچك شمرد شدن وي توان سهم اين گرايش را در مجنون نمي. بود انباشته انسانو مغز دل 

و  مغزهاشود، با يك فيلسوف هم ممانعت از اشغال  ل بهار نميگونه كه با يك گُ اما همان
آميز را  حيات اشتباه«گفت  آدورنو هنگامي كه مي. كثافات مدرنيته امكان نداشت توسطها  دل

ويژه متوجه بود كه تداوم  هب. خواست همان واقعيت را بر زبان بياورد ، مي»صحيح زيست نتوان
هاي اخلاقي انسان  با تمامي قداست تضادكشي يهوديان، در  حيات مدرن پس از نسلعادي 

ـ ملت سر  هاي كاپيتاليسم و دولت كه در مقابل جنون »يا سوسياليسم يا بربريت«شعار . باشد يم
اين نوع . واقعيت مذكور بود بودن در قبال و ملتفت  بودن اي متوجهشد، به معن داده مي

 !باشند ها اهميت دارند اما بسيار ناكافي مي شدن متوجه
منجر به انقلاب صنعتي تنها ناكافي نيست، بلكه  ستي بهي اكونومي نظرانه تنگ رويكرد

نمودن حقيقت اجتماعي  مثالي تيپيك از تحريف. شود كننده نيز مي رويدادهاي بسيار تحريف
اگر . شود است كه اقتصاد سياسي ناميده مي اي ، رشتهاكونوميسم توسط نهادن بر آن و سرپوش

انگليسي  هاي اكونوميستآن را پيشاهنگي  گردد كه تصادفي نيست مشخص ميتوجه شود، 
ي  وظيفه. انقلاب صنعتي گذرانده است ي را در برههترين دورانش  برعهده گرفته و قوي

 هيولاي كاپيتاليسم سي اقتصاد سياسي انگليس اين بود كه تحت نام علوم اجتماعي، بهاسا
تبديل  ها اين تلاش و فردريك انگلس نيز به آلت دست حتي كارل ماركس. مشروعيت بخشد

در انگليس، اقتصاد سياسي . دهد كه تا چه حد مؤثر و موفق بوده است شده و اين نشان مي
بر . ايفا نموده است نقش اصلي را ي اخلاقي و سياسي، جامعهي گذار از بينش مبتني بر  زمينه
 مكتب علم. علم صورت گرفته استدر حق ترين خيانت  تحت نام علم بزرگ مبنا،اين 

 اقتصاد سياسيچيزي كه . باشد فرانسه، دومين شريك بزرگ اين خيانت مي يِپوزيتيويست
فرانسه بر روي  يانجام داده است را مكتب پوزيتيويست يي اقتصاد انگليس بر روي حوزه

را » اخلاق، دين و فلسفه«مكتب پوزيتيويستي، . ي اجتماعي تحقق بخشيده است تماميت حوزه
دين سكولار عنوان  به و خود راسر رسيده است  هنش بكه دورا خواند متافيزيك مي نوعي
واقعيت مذكور را تشريح خوبي  بسيار به نمايد؛ اين امر معرفي مي نوين) ي مدرنيته(عصر

نبوده و موضوع را  با انقلاب صنعتي نيز تصادفي پوزيتيويستي] مكتب[ظهور همزمانيِ. نمايد مي
 .سازد ميتر  هرچه روشن
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همه  اين ، هيچ انقلابيدر تاريخ. ز سرعتش ادامه داردااي  ذرهستن انقلاب صنعتي بدون كا
و چيزي را بر سر راه  گيرد مي شتابهر مرحله نيز بيش از پيش در . نجاميده استابه طول ني

] انقلاب صنعتي[كه نيروبزرگ و نامحدود  كلافبالذاته تا زماني كه دو . بيند خويش مانع نمي
. نوعي ديگر را نيز داشت پيشامدي ازتوان انتظار  باشند، نمي تحت فرمانشان درآمده مختلط

توان انتظار داشت  وار رشد كردند، نمي ـ ملت سرطان اي كه كاپيتاليسم و دولت يعني در دوره
اندوسترياليسم، دليل . اندوسترياليسمي را متوقف نمايند كه موجوديتش را مديون آن هستند

رهايي نيابد،  ]گرايي يا صنعت[عت از اندوسترياليسمتا زماني كه صن. هاست موجوديت آن
. ـ ملت رهايي بخشيد ممكن نيست بتوان جامعه را از دست انحصارگري كاپيتاليسم و دولت

ـ ملت باشد،  موجوديت كاپيتاليسم و دولت دليلتا زماني كه اندوسترياليسم همچنان  ،برعكس
تا زمان فروپاشي ي خويش را  پايه سهو  تندتر خواهد كردرا هرچه  اش اكتسابي سرعتناگزير 
اجتماعي،  معضلاتنقش اندوسترياليسم در  ترِ موشكافي نزديك. ادامه خواهد داد شمرگبار

 . است فراوانيزيست حائز اهميت  كشي و تخريب محيط نسل
 ـ روستايي ي زراعي و فروپاشي جامعه گرايي صنعتـ ١

يك تعريف عمومي جهت ل به اين شكتوان  دانيم، مي گونه كه مي همان
ي جا هب ،هاي اجتماعي از طريق ابزارها در فعاليت انسان مشاركت: انجام داد )صنعت(اندوستري

دانيم كه  مي. گردد برمينوع انسان به پيدايش سرآغاز آن . كُنش و عمل مستقيم دست انسان
 ي گياهان هاجتماعات شكارگر و گردآورندصنعت در . اولين صنعت، ابزارآلات سنگي بودند

 ـ روستايي، صنعت نيز انقلاب راعيهمگام با انقلاب ز. متكي بر ابزار آلات سنگي بود اساساً
پس . باشند صنعت بافندگي، آسياب دستي و سفال از آثار اين دوران مي. خود ديد هب يبزرگ

ويژه در هلال حاصلخيز متشكل از قوس  هم ب.ق ٤٠٠٠الي  ٦٠٠٠قاطع، در دوران از اين م
 نظام تمدن مركزي است، گامي بزرگ در پيدايشـ زاگرس كه مكان  كوهستاني توروس

 مبدلد به اهرم تاريخ ستنتوان هايي كه مي صنعت. به پيش برداشته شد صنعتعلم و  ي زمينه
سوتر  آنيك گام . ساخته شدندويژه ابزاري همچون خيش، چرخ، كلنگ و ديگ  هد و بنشو

وجود  هم ب.ق ٣٠٠٠الي  ٤٠٠٠هاي  طي سالدر اين انقلابي كه . از اين مرحله، انقلاب شهر بود
خط  در همين دوران بود كه همراه با زبان. باشد آمد، نقش ابزارهاي صنعتي داراي اهميت مي

ادآوري اين معلومات را بدين جهت ي. هايي صورت گرفت م و هنرها جهشوو ارقام، در عل
كاپيتاليستي و دولتي  شده هنوز تحت فرمان انحصارگريِهاي ايجاد صنعت: نمايم مي

ي شهري  ي روستايي و هم جامعه هم جامعه تحت نظارت اخلاقي و سياسيِ. اند درنيامده
 .ي مطلقي داشت كننده موضع اخلاقي و سياسي، نقش تعيين. يافتند كاركرد مي
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يافت،  توسعه مي مزوپوتامياسو به تدريج در  م بدين.ق ٣٠٠٠ر نظام تمدن مركزي كه از د
ـ  ي كاهن گانه مديريت دولتي متشكل از سه. شدن نهاد اين نظارت به تدريج رو به تضعيف

. گشت نوسازيجاي مديريت هيرارشيك قديمي  همديرـ مرد نظامي، از اين تاريخ به بعد ب
. قرار گرفت نوساز ت دولتينظارت اين مديري زير، يافتتوسعه  بيشتردر شهرها  هرچهصنعت 
هاي نظامي، همراه  فعاليت ي زمينه اقتصاد و هم در ي  زمينه صنعت هم در ي فزاينده يابي اهميت
 ـ زراعي  ي روستايي جامعه نظارت خاص دولت برو  بر جامعه عمومي دولت نظارت شبا خود

 نظر تاريخِ نقطهي تمدن اروپا از يك  تاريخ تا مرحله. آورددر پي به تبع آن استثمارشان را  و
انحصارگري دولتي است كه از طريق نظارت بر روي  توسطفشار بر جامعه و استثمار آن 

 ،كنترل كاپيتاليسم بر صنعت و بنابراين استثمار آن در اين مرحله. استگشته صنعت متحقق 
از طريق تجارت و  انباشتيشتر در پي ب. توان گفت وجود نداشت چنان اندك بود كه مي

رت نيرويي بود كه بتواند نظا چنان رغم نظارت دولتي، صنعت فاقد علي. بود رباخواري
حتي صنعت . در خدمت نيازهاي اساسي بود اساساً. هم بشكندي اخلاقي و سياسي را در جامعه

توانيم  به راحتي ميبنابراين . توانست از اين چارچوب گذار نمايد نظامي نيز بسيار كم مي
جويي معنا  چاره عنوان ابزار معضل بلكه بهيك منشأ  عنوان بهبگوييم كه صنعت براي جامعه نه 

 .يافت مي
 ـ صنعت كه هم بسيار ظريف و ن جامعهي تمدني اروپا با فروپاشاندن اين تواز مرحله

يد در راهش ااي كه ب لحظه. حياتي و هم استراتژيك بود، هژموني خويش را قطعيت بخشيد
. استلحظه  همينپا خاست،  هاخلاق، دين، علم، فلسفه و هنر بنام  پا كرد و به قيامت به

كنترل ي مالي، تجارت و صنايع كارگاهي  به بعد به لطف سرمايه ١٦ي  كاپيتاليسم كه از سده
وقعيت نمود، براي اولين بار به اين مرا آغاز » ـ جهان نظام« شدن به را به دست گرفت و مبدل

 اي گونه بهسو  كه از هزاران سال بدين عنوان صاحبان انباشتي ا بهه كاپيتاليست. يافت دست مي
هاي پنهان جامعه گرد آورده شده بود، در در دهليز ،)خواري نزول(از طريق احتكارو  نااخلاقي

ويژه  به(مورخان، اشغال و استيلاهاي داراي منشأ خارجي. اين سده فرصتي را به چنگ آوردند
هاي مذهبي را  و جنگ درون خودها، انشعاب كليسا در  ، نزاع ميان فئودال)اسلام عثماني

. حدودي صحيح است اين تا. رنداشم عنوان فاكتورهاي اساسي تشكيل اين فرصت برمي به
 در نيروهاي نظارت اجتماعي كه ي ا لحظه ؛ بلكه درخود تشكيل نشد هبكاپيتاليسم خود

هاي  به سبب اينكه اين مرحله در بخش. وجود آمد هببردند  سر مي ترين موقعيت به ضعيف
 .نمايم آن كفايت ميي  اي در زمينه اشارهي دفاعياتم آمد، به  مربوطه
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ـ  ، توازن را به ضرر زراعتكاپيتاليسم و صنايع كارگاهي) پول(ي مالي تجارت، سرمايه
ي اخلاقي و سياسي  بنابراين جامعه. بارز نگشته بودروستا برهم زده بود اما تفاوت هنوز 

كاپيتاليسم تحت نظارت  تمامي ين، علم، فلسفه و هنرها نيز بهد. نمود موجوديتش را حفظ مي
 .پرداختند درنيامده و عمدتاً به مقاومت در برابر آن مي

، ـ جهان امنظبه  شدن آن مبدلهمچنين . اثر كاپيتاليسم تلقي نمودنبايد انقلاب صنعتي را 
ها  اين تاريخ. ي مالي تحقق يافته بود ي تجارت و سرمايه بسيار پيش از انقلاب صنعتي در حوزه

يادآوري نمايم كه پول و تجارت  را اين نكتهبايد ضمناً . شوند باهم به اشتباه گرفته ميعمدتاً 
و تجارتي كه از طريق  ،ستدي دادو عنوان ابزار ساده هپول ب. ي كاپيتال نيستندابه تنهايي به معن

و يك  قرار دارندگيرد، در چارچوب اقتصاد  هاي غيرانحصارگرايانه انجام مي قيمت
ي كالا و بازارهايي كه  ي ساده معاوضه. آورند مي جاي بهحياتي را در جامعه  ي ويژه نقش

 ازو  ضرورت دارندشوند، جهت اقتصاد  در آن تشكيل نمي ايانههاي انحصارگر قيمت
ها به  هنگامي كه پول در دستان كاپيتاليست. برخوردارندايجاد حيات اجتماعي  خصوصيت

هاي انحصارگرايانه از طريق تجارت در بازارها تشكيل  و قيمت گرديدهابزار بهره تبديل 
به . نموده استشدن  ، نظام آغاز به كاپيتاليستي)قيمت خريد ارزان و فروش گران(ندا هشد

اي  هنگامه ـ دلايلي كه گفته شدندـ طبق   ١٦ي  سده مزمان باهپيروزي رسيدن اين نظام 
 .پديد آورد محشرآسا
. شوند عصر هژموني كاپيتاليسم تجاري در تاريخ انسانيت عنوان مي ١٨و  ١٧هاي  سده

502Fمركانتيليسمپيروزي  لحاظ ماهوي، به ١٩ي  صنعتي در سده انقلاب

ايجاد شمار . باشد مي ١
جاي دست انسان  هب] خودكاريا [ يككه داراي قابليت فعاليت اتومات ابداعاتبسياري از 

هايي كه  و اتوموبيلكردند  حركت ميدر رأس آن كشتي و قطارهايي كه با نيروي بخار (بودند
 امر اين. دهد ها، ماهيت اين انقلاب را تشكيل مي ي سريع آن و توسعه) كردند با بنزين كار مي

موجب وقوع ي پراكتيك انسان،  ي هزاران ساله اندوخته اساساً. ردارتباطي به كاپيتاليسم ندا
عبارت  ي نوين، مرحلهاين انقلاب تكنولوژيك در  تفاوت. اين انقلاب تكنولوژيك گشت

گردش حمل و نقل و بنابراين  نظير در تاريخ از طريق توليد، بيراهگشايي بر انفجاري  است از
سود بيشينه  ريع در صنعت، سريعاًگذاري س ي با سرمايهكاپيتاليسم تجاري و مال. پول و تجارت

                                                
١ Mercantilism  :ي خود  ي مواد خام و طلا و نقره، قراردادهاي تجاري عظيمي با ممالك مستعمره كشورهاي استعمارگر جهت تهيه

لذا طبق تعريفي كه . داشتند كردند گسيل مي ساختند و صادرات خود را به بازارهاي عظيمي كه در اين مستعمرات برپا مي منعقد مي
گيرد، مركانتيليسم  مازاد و ارزش اضافي كه از طريق تجارت صورت مي  ي تصرف محصول يوهي كتاب حاضر ارائه داده به اين ش نويسنده

 .گويند مي 
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سرمايه  حداكثريِ گيريِ شكلي او به معن بيشنه سود، قانون كاپيتاليسم است. به چنگ آورد را
. استهاي توليدي  نتيجه، بحران. نمايد شدن مي اين نيز صنعت را ناچار از افراطي. باشد مي

جنون . است شدن افراطي هم صنعتياند، باز يدهها د ر از اين بحراناي كه جهت گذا چاره
 .ادامه يافت و پيش آمد صنعت، به اقتضاي اين قانون، تا روزگار ما

مرتبط است با قرارگرفتن تحت ، درآمدن صنعت] گرايي يا صنعت[به حالت اندوسترياليسم
ز بر روي تمركي  واسطه بهبر روي جامعه،  گرايي صنعتاولين فشار بزرگ . نظارت كاپيتاليسم

ـ  سازي نيازهاي اساسي ـ نه توليد مبتني بر برآورده آورند بار مي هب را سودبيشينه محصولاتي كه 
يافت در تاريخ مسلط گشته و نظيرشان جامعه  كه بر اي  جانبهمسائل چند. صورت گرفت

ن خوردن سريع توازن ميا ها برهم در رأس اين. دنگير واقعيت سرچشمه مي همين، از شود نمي
گرفته  رشد صورت. آيد طي قرن نوزدهم مي ي شهري جامعه وـ روستايي  ي غيرشهري جامعه

اي آغاز  مرحله. دهد از دست مي را با معيارهاي اجتماعي پيوندشبه سرعت  نشيني،در شهر
503Fاَبرشهرشود كه  مي

جمعيتي،  از حيثمكاني كه . باشد نفي شهر ميماهيتاً  شود اما ناميده مي ١
دهد، بدان معناست كه  در خود جاي مي نفر را ، بلكه بيشتر از صدها هزارها تنها ميليون نه

 شدني هريش«توان  اي كه مي اين مرحله. پيوندش را با واقعيت اجتماعي از دست داده است
شهر . باشد مي ترين بستر اجتماعي معضلات يم، بزرگو يا نفي شهر عنوانش كن 504F٢»شهرفاقد 

زيست نيز،  محيطاستثمار  مكان بيشينهعنوان  هاستثمار طبقاتي بلكه ب مكان بيشينه عنوان بهتنها  نه
505Fاستعاريهم از نظر واقعي و هم 

 .باشد شدن اجتماعي مي بيانگر سرطاني ٣
اما . ي اخير شهر، قابل شمارش نيست شدن دويست سالهپيكر تأثيرات مخرب غول

 در رديف اول ،هزار ساله ـ روستايي ده ي زراعي جامعهپاشي فروتشخيص صحيح اين است كه 
 ٢٠٠٠هاي  آغاز شد، در اوايل سال ١٩ي  اي كه در ابتداي سده مرحله. اين تخريبات قرار گيرد

ي و ي تخريب فرهنگ مادابه معن تخريب تنها در معناي فيزيكي نيست؛ بلكه. كامل شد تقريباً
ي اين تخريب، به تازگي هويدا  نتيجه .ساختاي است كه بناي انسانيت را  هزار ساله معنوي ده

 امكان يا عدم امكان تداوممورد اكنون در  ت كه از هماي اس اين چنان ضربه. شود مي
506Fاي لخانهاگر تنها گازهاي گ. آغاز به بحث شده استي انساني  موجوديت جامعه

با اين  ٤
                                                

١ Mega kent  :مگاشهر 
  .شدني ناشهري كار رفته است؛ شهرنشيني فاقد شهر؛ شهري به Kentsiz kentleşmeدر متن اصلاح  ٢
٣ metaphoric 
اي  دليل اينكه اين گازها، گازهاي گلخانه .باشند ، اكسيد نيتروژن، بخار آب و ازت مياكسيد كربن، متان اي شامل دي گازهاي گلخانه ٤

گردد اما به  ها نور خورشيد وارد محيط مي در گلخانه. كنند ها را در پيرامون زمين ايجاد مي شوند اين است كه فضايي نظير گلخانه ناميده مي
ا . شود تر مي به اين ترتيب فضاي داخل گلخانه از محيط خارج گرم. گردد گلخانه بازمياي، بخشي از آن دوباره به درون  دليل جداره شيشه ب
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. تواند سرپا باقي بماند چقدر مي شزيست نيست كه جامعه و محيطسرعت افزايش يابند، معلوم 
، مربوط به اصليتهديد . نويسد قيامت را مي صد سال بعد، سناريوهاي اكنون جهت علم از هم

ـ ملت، اقتصاد  ساختار طبقاتي، خرد دولت. دروني آن است بنديساختار خود جامعه و
507Fاقتصادنا

 بحران ساختاريِهمچنين اخلاق و سياست،  ياستهلاك و نابودشدگي،  فلسفه ، بي١
ت كائوتيك همراه با آن حال. باشد بيانگر چيزي فراتر از فروپاشي نظام مي گلوبالكاپيتاليسم 

 .هزار ساله در جريان است نظام تمدن هژمونيك پنج
 گرايي و نفي شهر ـ صنعت٢

ـ روستايي، در  يي زراع ي شهري كه به هنگام فروپاشي جامعه بر خصلت غيرعادي جامعه
، ديده شودنگاهي به تاريخ شهر انداخته  وقتي .شهر ساخته شده است تأكيد نموده بوديم

جدي  نسبتيوضعيتي پيش آمده كه توازن جامعه در كل به  ١٩ي  خواهد شد تا اوايل سده
با ] ي شهري جامعه[رغم تغيير مكرر توازن توان ديد كه به همچنين مي. تبرهم نخورده اس

پذير  كار مفيد و قابل پذيرش، جامعه را تداوم  صورت يك تقسيم ي روستايي، به جامعه
 .گردد آغاز مي بيشينه سودقانون  به ميان آمدنبا  مشكل،. اند نموده

خودداري بزرگ كارل ماركس  استي و خطايك درپي وانم از بر زبان آوردن پيت نمي
آن را رغم آنكه متوجه خطر بود، با بدشانسي نتوانست  چون علي شوم بسيار متأسف مي. كنم

داران،  قضاوتم در مورد فيلسوفان، دين] مصداق داشتن[ناچارم. تشخيص دهد كاملاً
كار . تندتخريب گشبلكه روستاها تخليه نشدند، . دانشمندان را نيز بيان نمايم كاران و صنعت

مزدبگيري در سطحي كه شكم را سير (بردگي نوع ترين ، بلكه پستپديد نيامد) كارگر(آزاد
ها و  جاي فرعون هب. ساخته شد» ي آزاد اراده« باارباب و  بي صورت به) كند، ارتش بيكاران نمي

 اييه نمود، نمرودها و فرعون اوليه شمارشان از چند صد تن گذار نمي قرونكه در  نمرودهايي
. رسد ها ميليون مي و بروكراسي ايجاد شدند كه شمارشان به ميليون ي متوسط بقهتحت نام ط

دار، به عصر خدايان و شاهان بدون نقاب گذار صورت  ـ شاهان نقاب جاي يك خدا و خدا هب
ي و نمودن فرهنگ ماد موضوع مورد بحث، قربان. رسد ن ميگرفت كه شمارشان به هزاران ت

ي تاريخ  كه به اندازه اي باشد؛ همان فرهنگ مادي و معنوي ميسود بيشينه ه قانون معنوي در را
شهر  و خودانكاريِ گرايي صنعتاي ميان  شايد پرسيده شود كه چه رابطه. انسانيت قدمت دارد

                                                                                                         
تر شدن بيش  هاي خورشيد و در نتيجه گرم شوند كه موجب افزايش ميزان جذب اشعه اي توليد مي دخالت انسان در طبيعت، گازهاي گلخانه

ها  ها در يخچال فلوئوروكربن. دهد اكسيد كربن جو را افزايش مي يزان ديهاي فسيلي نظير زغال سنگ و نفت م سوخت. شوند از حد زمين مي
 .اي دارند نيز اثرات گلخانه

١ ekonomisiz ekonomi اقتصاد فاقد اقتصاد 
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ي كافي اين رابطه را  توان برقرار نمود؟ تحليل ما از مدرنيته به اندازه با تخريبات مذكور مي
 .دهد توضيح مي

واقعيت نهفته  همينانكار در . اند ي صدها شهري است كه مختلط شدهابه معناَبرشهر 
شهرها همچنين . يگانه باشد بامعنا باشد اين است كه بتواندشهر  شرط لازم براي آنكه .است

شهر هيچ معنايي نخواهد  و هويت صورت شخصيت در غير اين. بايد كپي همديگر نباشند
ي خويش را نيز تخريب  كند، جامعه را تخريب مي دهاتي  بنابراين چيزي كه جامعه. داشت

لش تنها بين بورژوا و چا از همين رو. كند شمار هيچ چيزي را بيان نمي بزرگيِ. نمايد مي
نهادهاي  امورد تهاجمي كه كارگر نيز بخشي از آن است بي  بلكه مابين جامعه كارگر نيست؛

كاپيتاليسم دولتي به در اتحاد جماهير شوروي از طريق  گرايي صنعت. باشد انحصارگر مي
، همان فروپاشيد يكاغذ قصري همانند) سوسياليسم رئال(ود آناينكه خاما  پيروزي رسيد؛

 .باشد همان كاپيتاليسم مي گرايي صنعت كند كه اثبات مي يعني ؛نمايد واقعيت را ثابت مي
كنوني، سياره و  گراي صنعتنمودن شهرهاي اكنون معلوم شده است كه جهت سير از هم

مسائل اجتماعي، ] براي حل[تنها نه. ه استرسيد بودن ي انساني ما به وضعيت ناكافي جامعه
جانبه در مقابل  همه هاي ذاتي دفاعبه  ،زيست بلكه براي رهايي خود جامعه و محيط

 . ـ نياز وجود دارد ـ ملتي كه پشتيبان آن هستند ولتو كاپيتاليسم و دـ   گرايي  صنعت
 ـ ملت و دولت گرايي صنعتـ ٣

و  گرايي صنعتي بين  ام، باز هم بايد بگويم كه رابطه بر زبان آورده رغم اينكه مكرراً علي
508Fشناسانه ـ ملت هستي دولت

ده به اوج ، دوراني است كه هر دو پدي١٩ي  سده. باشد مي ١
ـ ملت نيز به همان اندازه  ـ ملت باشد، دولت تدول گرايي مستلزم ميزان صنعتچه به  .اند رسيده

ها را  كه با ده سرتيتر آنرا  اي ـ ملت تمامي مسائل اجتماعي دولت. است گرايي مستلزم صنعت
گرايي و  تنها صنعت ماركسيسم نه. نمايد نيز ايجاد مي گرا ي صنعت نشان دادم، در جامعه

509Fخواهي اي مختلط تحليل ننموده بلكه تحت نام پيشروي نهگو ـ ملت را به دولت

، آن را يك ٢
ي مثبت شمرده است؛ همين امر از صدوپنجاه سال پيش دليل فروپاشي سوسياليسم  پديده

گرايي آن  نهالستان صنعتشهر و به سبب اينكه جهان آكادمي، در . دهد شوروي را توضيح مي
قادر نيستند . ز درك چنين حقيقتي عاجز است، اپرورش داده شده و حتي پديد آمده است

نيز  تصوربه ـ ملت كه دين اندوستري در آن مصداق نداشته باشد را حتي  جهاني فاقد دولت

                                                
١ Varlıksal صورت حيث هستي، وجودي و در  در طول متن با توجه به محتواي جمله به/ در اصل به معناي وجودي يا هستمندانه است

 .شناسانه برگردانده شده است شكل هستي اينجا به
٢ Ilericilik 
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شان كه  رغم خاستگاه طبقاتي ، علي]ها يا اكولوژيست[زيست محيط هواداران. درآورند
ـ ملت و  دولت اگر .اند حقيقت نموده محدودهرچند نموديم، آغاز به ديدن نشان  دست

مشترك و  حملات ايدئولوژيك، اقتصادي و نظاميِ 510F١ي مجموعه عنوان به گرايي صنعت
 در برابر اين واقعيت، آشكار است كه. باشد تر مي گرايانه ، واقعارزيابي گردد گشته مختلط

مورد لازمه، . ماند باقي مي امعن گرايي بي نديكاليسم و حزبي س نظرانه هاي تنگ سياست
 .باشد مي آن زيست جامعه و محيط دفاع ذاتي از نشان گرديد، دستگونه كه  همان
 و فاشيسمگرايي  صنعت  ـ٤

 .گرايي است افروز، محصول شرايط فاشيسم و صنعت ي رژيم جنگ منزله ـ ملت به دولت
به چنگ سود  يشينهب جنگ داخلي در تاريخ كاپيتاليسم و در عصر صنعت كه يافتن شدت

بدون انجام جنگ در  ي حداكثري بيشينه سود و سرمايه. ، امري ناگزير استشود آورده مي
، بيشينه سود عصر صنعت، به اقتضاي اين قانون ـ ملت دولت. برابر جامعه قابل تحقق نيست

نمودن قدرت به تمامي نفوذ. م جنگ داخلي سازماندهي شوديك رژي صورت بهناچار است 
حالت جنگ داخلي است كه تعريف  ترين شده ـ ملت، بيانگر عمومي لتفذ اجتماعي در دومنا

جنگ است كه  سرشتدر پيوند با  ،به همان شكل. باشد چارچوب مي همينفاشيسم نيز در 
 .دهد ايدئولوژي فاشيسم را تشكيل مي ،گرايي افراطي ملي

را به خوبي  خود هر دو جنگ جهاني طي، گرايي صنعتجنگ در عصر  شدن گلوبال
هاي  ترين جنگ دادن شديد روي. شود ، با جنگ خارجي كامل ميجنگ داخلي. ثابت نمود

گرايي  مليگرايي و كاركرديابي  صنعتي اخير  داخلي و خارجي تاريخ در عصر دويست ساله
. دي صنعتي توضيح دا ميان فاشيسم و سرمايه ي رابطهتوان با  عنوان دين رسمي را مي هب

. باشد هاي اين دوران مي جنگ) تمامي جامعهدربرگيري (ي فراگيرشدن كشي يك نتيجه نسل
عصر  شكل جنگيِ ي منزله بهـ ملت  اساسي اجتماعي در برابر فاشيسم دولت معضل
 .باشد ـ ملت ستمديده مي ـ خلق طبقه دفاع ذاتيي  ي جبهه ، ايجاد و توسعهگرايي صنعت
 اده، زن و خانوگرايي ـ صنعت٥

ـ روستايي  ي زراعي كه پس از جامعه اي دومين نهاد اجتماعي ،در عصر كاپيتاليسم صنعتي
شناسي غرب بر آن  يكي از موضوعات مهمي كه جامعه. باشد فروپاشيد، خانواده و زن مي

شناسي از توضيح دلايل و چگونگي  اين جامعه. باشد سرپوش نهاده است نيز خانواده و زن مي
يوند با نبود حق توان در پ اين واقعيت را مي. جويد اده به فروپاشي دوري ميدچارگشتن خانو

                                                
اين واژه در زبان تركي هم معناي مجموعه و تركيب را . باشد انگليسي مي Complexآمده كه همان  Kompleksي  در متن تركي واژه ١

 !بودن حملات مذكور اي عقده. تواند باشد بودن نيز مي اي به نوعي كنايه از عقده. »عقده«دهد و هم  مي
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در  ،رو به تزايد به هنگام فقر و بيكاري. توضيح داد ،قرون اوليه براي بردگان  تشكيل خانواده
از ميان برداشته  فراوانيخانواده به نسبت  ي شده  شرايط مادي نهاد سنتي يي تمدن جامعه

 شود، هنگامي كه فرد از جامعه جدا مي. رود اجتماعي خانواده از بين مي شود و معناي مي
تن به خيابان بسپارد و خود را در شرايطي اين است كه  ماند چيزي كه براي زن باقي مي

تمامي در  نمايد كه به ل ميرا تحمي اي شرايط ناخواسته كهتسليم نمايد مرد حاكمي  ظالمانه به
، در گيرد برخلاف آنچه برايش تبليغات صورت مي بردگي زن،. است مغايرت با سرشت زن

است كه يافته  بردگي زن، نوعي بردگي بازاريِ تعميق. آزادي تبديل نشده استاين عصر به 
 عناصرترين  يكي از مهم. گذارند كه كالايي نشده باشد نميرا باقي  ويحتي سلولي از 

. جريان داردبر روي خانواده و زنان  دهند، روي مي گرايي صنعتهايي كه در عصر  بحران
 گرايي و استثمارگريِ بلكه قدرت پرشمار هاي خيابانيِ و بچه فراوانهاي  تنها طلاق نه

 ي مسئله. دهد مي بازتابرا  سقوطگرايي اجتماعي، ژرفاي اين بحران و  مرزناشناس جنسيت
هايي در سطح  نيازمند تلاشترين عناصر حيات آزاد،  اساسي ي مثابه بهخانواده و زن  اجتماعيِ

 . باشد تئوريك و پراكتيك مي
 و اكولوژي گرايي صنعتـ ٦

. ، اكولوژي نقشي حياتي ايفا نموده استگرايي ناپذيريِ صنعت در امر آشكارشدن تداوم
از طرف كه كاپيتاليسم صنعتي  هاي موجود در تحليل هات و كاستيها اشتبا اكولوژيست

به بهترين علمي كه . اند را آشكار نموده  صورت گرفته اعيسوسياليسم علمي و علوم اجتم
گيرد؛  ريشه مي كي اكولوژي دهد از حوزه كاپيتاليسم را توضيح مي ناپذيريِ وجه تداوم

م با حيات كاپيتاليسو ناسازگاري بودن  اي كه بايد از اين گرفت، نامتجانس ترين نتيجه مهم
يابي  تداوم حالت حيات را ازناپذير  غماضايعني محيط  زيست اگر يك نظام، محيط. است

با سرعت . توان از اين نظام دفاع نمود هيچ توجيهي نمي خارج نمايد، آشكار است كه با
. نيز برايش كافي نخواهد بود يخورشيد ي منظومهما بلكه  ي تنها كُره گرايي، نه صنعتكنوني 

صورت  هبربر شده است، بلكه ب كلمه واقعيتنها به معناي  در عصر كاپيتاليسم صنعتي نهنظام 
شدن  صنعتي. اند ي اجتماعي صنعتي گشتهها تمامي ارزش. عزرائيل واقعي حيات درآمده است

511Fهنر، ورزش و سكس ي حوزهسه 

و وجداني  دهد كه جامعه از نظر اخلاقي ، نشان مي١
تمامي  شدن در شدن و كاپيتاليستي ـ ملت ، دولتشدن صنعتي. مستهلك و نابود گشته است

                                                
در . معروفند Sد، به سه باش مي Sها در زبان تركي  آمده است، چون حرف ابتداي اين واژه üç(S), sanat, spor ve seksدر متن  ١

 .ي فارسي اين فرمول به شكل مذكور قابل ارائه نيست ترجمه
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اين  اند؛ ك برخوردهاكولوژي ديوار و مانعي و معنوي، به هاي جامعه از نظر فرهنگ ماد حوزه
 . باشد ـ دموكراتيك بلكه دعوت به خود حيات نيز مي ي آزاد تنها دعوت به جامعه نه

 ها ، علم و رسانهگرايي  ـ صنعت٧
تاده است، نزديك رافاكولوژي نقابش ب اي كه توسط گرايي صنعتساير علوم به تحليل 

به اقتضاي عبارت . كننده در اين امر دارد شدن علم به نظام نقشي تعيين ضميمه. شوند نمي
شان دوري  گرفتن اربابان، جهان علم و آكادمي نيز از گاز»گيرد صاحبش را نمي ي سگ پاچه«

گوشت و   كنند اما هنگامي كه تكه اگرچه گاه و بيگاه در برابر آنان پارس مي. جويند مي
به خدمت خويش ادامه  درنگ سكوت كرده و شود، بي در برابرشان انداخته مي استخواني

به  متولوژيك دنبخشي ي مشروعيت حداقل به اندازه: من اين استهاي  يكي از ايده. دهند مي
ليستي از بخشي به نظام كاپيتا كاهنان سومر و مصر، مشروعيتنظام زورگويي و استثمار توسط 

اصطلاح توجيهات  جهان علم و آكادمي بهدر حالي كه . باشد ميمطرح » گرايي لمع«طريق 
اي انجام  نهجهان رسا تبليغات آن را نيز اساساًبيند،  بخشي را تدارك مي يك مشروعيتتئور
آن با جامعه و حيات آشكار  ناسازگاريهايي معاصر از طرف نظامي كه  ايجاد رسانه. دهد مي

و صنعت ،  ها، تمامي جهان نمايشي با درآميختن رسانه. باشد شده است، موردي قابل درك مي
تمامي  دل و مغزي علمي، لحظه به لحظه  شده با تزهاي تحريف» ورزش و سكس ، هنر«

توان  خشونت، نميعريان  هاي دستگاهبدون اين بمباران و تنها با . نمايند انسانيت را بمباران مي
 .نظام را تداوم بخشيد

علمي كه به . گيرد اش را از هژموني ايدئولوژيكش مي هژموني كاپيتاليستي، نيروي اساسي
هاي اساسي اين  اي كه صنعتي شده است، سلاح ـ ملت ضميمه گشته و رسانه قدرت و دولت

 .باشد انجام انقلاب در اين دو حوزه مي مستلزمرهايي جامعه قبل از هرچيز . باشند هژموني مي
 هاي احتمالي  رهيافتي كاپيتاليستي و  ـ بحران مدرنيته ج

 مبنايهاي هژمونيك سنتي را بر  تز بنيادين دفاعياتم اين است كه نظام تمدن اروپا نظام
ن سال اخير نظام تمدپانصد . باشد مي ها  ي آن كاپيتاليسم دچار تحول نموده و در حكم ادامه

وسط برخي نيروهاي پيشاهنگ متكي مزوپوتاميا دارد، تاي كه ريشه در  هزار ساله مركزي پنج
ـ جهان جديد تبديل شده   به يك نظام ،ي استراتژي رهايي و حمله بر جغرافياي اروپا بر پايه

ي اروپا  مصداق دارند، براي مدرنيته يمدنهاي ت كه در تمامي نظام بنيادينيخصوصيات . است
 هاي زمان مدتاولي رقابت و هژموني؛ دومي، مركز ـ پيرامون؛ سومي، . كنند مي صدق نيز

همچنين وجود نيروهاي هژمونيك و نيروهاي . باشند ي ميكتوري و ساختارنبحران كُنژ
در حالي  .ي اروپا نيز مصداق دارد هر تمدن، براي مدرنيته طلب در بطن ـ مساوات دموكراتيك
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 در درون خود هر نيرويي و تا به امروز، در طول تاريختضاد اساسي بين اين دو نيرو بوده،  كه
ي موجود در  نيروهاي هژمونيك از مبارزه عموماً. فرعي نيز بوده است تضادهايداراي 

 .اند شان پيروز از ميدان بيرون آمده بين
با . درآمد ـ جهان نظام لتحا  بهاروپا ) ي مدرنيته(كاپيتاليسم براي اولين بار در تمدن
ـ ملت  ي دولت وهشي به ي مالي و صنعت، سازماندهي برقراري انحصار بر روي تجارت، سرمايه

عمدتاً با ] كاپيتاليسم. [دست يافته است توانبه اين  گرايي صنعتبه  و استمراربخشي
يكا و آفريقا و وستان، آمرنمودن چين، هند با مستعمرهفرعي  طور و بهشدن در خاورميانه مستقر
ي اروپا  اي كه مدرنيته پايه سه. تمدن مركزي درآيد صورت بهها توانسته است  آنسازي  وابسته

كه دليل موجوديت  ـبر آن متكي است، در سطح بسياري قابليت حل مسائل اجتماعي 
 .را از دست داده است ـ هاست آن

قانون  چون. باشد ل بحران ميبر آن متكي است، دلي خود كاپيتاليسمي كه مدرنيته اساساً
زيست و  اغماض از نيازهاي اساسي جامعه و محيط باقرار داده و  شالودهسود را  بيشينه

توليد افراطي و . تواند از بحران رهايي يابد يابد، هيچگاه نمي آن جريان مي اكولوژيِ
 دهي شكل ـ ملت مجدداً دولت تحت نامقدرتي كه در مدرنيته . اند مختلطخشكسالي هميشه 

تا سطح فاشيسم، نظام را به يك » خويش عليه جامعه حداكثريِ تكثير«شود، با بالا بردن  مي
 .نمايد تبديل مي مستمر رژيم جنگ داخلي و خارجيِ

انقلاب صنعتي كه . جنگ مستمر قابل تداوم استحالت حالت بحران مستمر تنها از طريق 
پايه، موجب  ز سهي اولي ا ي دو پايه تغذيه ا با، تنهگرفتي اروپا صورت  مدرنيته بطندر 

فعاليت  حال در 512F١»محشرروز  سه سوار«نظامي كه همانند . گردد شدن و تشديد بحران مي  ژرف
از طرف فيلسوف » گرگ انسان است ،انسان«تولدش، راهگشاي قضاوت  بدواست، از همان 

درآمده و به  ديگرانگرگ ي فروپاشي نيز از حالت  در مرحله. گرديد 513F٢»توماس هابز«مشهور 
استهلاك . ندارند هاي خود تولهاز خوردن  غير بهاي  درآمدند كه چاره هايي گرگحالت 

                                                
ي آن سه پادشاهي بزرگ يكي  طبق اعتقادي در مسيحيت، قبل از قيامت و به نشانه. آمده Mahşerin uç Atlısıصورت  در متن به ١

. ها از چهار سوار قيامت نام برده شده است  در برخي اسطوره. يدآ پراكنند، شرايط محشر فراهم مي شوند و به سبب ظلم و فسادي كه مي مي
نام آنها چهار سوار قيامت . نمايند ها چهار نيرو را در قالب چهار سوار به زمين گسيل مي در روايات كهن آمده كه خدايان براي تنبيه انسان

)Apocalypse  =وقتي كه هر . ور شوند جازه ندارند كه با هم به زمين حملهآنها ا. بلا، قحطي و مرگ مشهورند  است كه به جنگ،) محشر
نام  اسلاوي ژيژك در كتاب خود به. رسد ها را از خدايان دريافت كردند، آنگاه قيامت فرا مي  ي ورود به دنياي انسان چهار سوار اجازه

)Living in the end times او چهار سوار روز قيامت . نمايد بيني مي را پيشداري ليبرال  ، فروپاشي نظام سرمايه)زندگي در آخرالزمان
 .ي اجتماعي هاي فزاينده زيست، نظام اقتصادي نامتوازن، انقلاب بيوژنتيك و شكاف داند از بحران جهاني محيط را عبارت مي

٢ Hobbes Thomas 
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بحران . تواند بدين صورت تفسير گردد زيست تنها مي ي اخلاقي و سياسي و محيط جامعه
. ستي مالي امروزين، بارزترين حالت بحران ساختاريِ مدرنيته است كه آشكار شده ا سرمايه

ي  در اتحاديه ويژه آن بهشدن سريع  گلوبالو  ي آمريكا در ايالات متحدهمدرنيته داشتن  ريشه
 .درآمده است »ـ جهان نظام«صورت  هكند كه مدرنيته ب اثبات مي ،اروپا

ي مالي نيست، بلكه  در حال جريان است، تنها بحران سرمايه ـ جهان نظام اين چيزي كه در
مطرح است، چيزي كه . آن استفراتر از اليسم و حتي بيانگر موردي كاپيت بحران ساختاريِ

نشان  ]يا فينانس[ي مالي ي سرمايه بازتاب آن بر حوزه. ي تمدن است هزار ساله بحران پنج
دهد كه  دهد كه چگونه از واقعيت اجتماعي گسسته شده و جهاني مجازي را تشكيل مي مي

مجازي در  سارق يغماگر و ي تاريخي يك نظام در هيچ دوره. معنايش را از دست داده است
اين واقعيت . نشده است ساخته) شود تريليون دلار حدس زده مي ٦٠٠حدود (اين ابعاد بزرگ

  خودويژهبخش . تواند تشكيل شود ي نظام تمدن مي روزانه تاريخي و محيطي  گسترهتنها در 
ه، تمدن هزار سال ركزي پنجتمدن م: باشد اي آن مي بحران روزگار ما، ساختار سه لايه در

 است كتورينكُنژ كه] Financial[= ماليبحران  طور محسوس و به كاپيتاليستي پانصد ساله،
 . باشد جريان ميحال  صورت مختلط و ساختاري در هب

تواند اين  يروي هژمونيك نظام، ميعنوان ن هايالات متحده ب: ي آمريكا ـ ايالات متحده١
اما اين . خارج سازدز بحران ساختاري يافته، ا صورت ترميم را نشان دهد كه خود را به قابليت

سعي خواهد  .ي بيستم نخواهد رساند رفت هيچگاه آن را به نيروي هژمونيكش در سده برون
ي اروپا  جمله اتحاديهتري و از فراواناش را با نيروهاي  هژموني ،بيشتر از گذشته نسبتيكرد به 

صورت  هتنها ب ي آمريكا هژموني ايالات متحده. گونه تداوم يابد و ژاپن تقسيم نموده و آن
لكه در عين حال عنوان متفق استراتژيك انگلستان نمانده ب هتداوم امپراطوري بريتانيا و ب نوعي

نيرويش را تنها از  ي آمريكا ايالات متحده. ناچار است سنت دموكراتيك آن را نيز ادامه دهد
هاي پرشمار و متفاوت داراي سنت  گيرد بلكه از نيروي گروه عناصر هژمونيك نمي

به سبب نمايندگي  ي آمريكا توان گفت كه ايالات متحده مي. نمايد دموكراتيك نيز كسب مي
. باشد ي و معنوي نظام تمدن مركزي است كه هژمون ميي فرهنگي ماد آميز اندوخته قيتموف

رود كه با  احتمال نمي. خويش دارد ]كردن يا رستوره[ترميمهاي بسياري براي  بنابراين فرصت
ختاري نوين از بحران خارج سابا  آن را داشته باشد كه شانس نيروي موجودش، سنگربندي

 غير به. بيشتري خواهد داد اهميتبه دفاع هژمونيك  ،]يا رستوراسيون[مرمتدر دوران . گردد
 . باشد نميو فراگير جانبه  اي همه از حملات موضعي، داراي استعداد تداوم حمله
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عنوان صاحبان تحول كاپيتاليستي موجود  هي اروپا ب كشورهاي اتحاديه: ي اروپا ـ اتحاديه٢
ت و جايگاه خويش را حفظ كرده و متفق استراتژيك در نظام تمدن مركزي، همچنان اهمي

ي اروپا هستند كه  اما اين كشورهاي اتحاديه. ي آمريكا باقي خواهند ماند ايالات متحده
 بيشترين رفرم را در نيروهايي كه. و حتي رفرماسيون اساسي را انجام دهند ترميمناچارند 

 پا به عرصه، در اين كشورها دهند صورت »گرايي صنعتو  گرايي ـ ملت كاپيتاليسم، دولت«
رقم  ي مدرنيته در اين دسته از كشورها بود كه عميقاً زيرا تاريخ پانصد ساله .نهادد نخواه

، اين امر »ابل معالجه استق جا نيز همانباشد، در  بيماري در هرجا«به سبب اينكه . خورد
ش سرچشمه گرفته و ا پايه  ر هر سهاز نياز به رفرم دي اروپا،  خود اتحاديه. باشد گونه مي بدين

طور  به »گرايي صنعتـ ملت و  كاپيتاليسم، دولت«ي اروپا،  در اتحاديه. باشد محصول آن مي
از رفرم گذار داده  ،»گرايي زيست سوسياليسم، دموكراسي و محيط«به نفع هرچند محدود 

عنوان نيرويي  هي اروپا ب اتحاديه. شدخواهند  تر شتابانتدريج  هموجود ب هاي گام. خواهند شد
داند كه بدون وجود  مي خوبي بهشنود، بسيار  داند و مي كه در جهان ارتباطات بيشتر از همه مي

اي كه  آزمون مدرنيته خود. اش نخواهد بود ، همانند گذشته قادر به تداوم مدرنيتهها رفرماين 
بنابراين به احتمال . باشد ها بسيار بسيار آموزنده مي در طول پانصد سال طي نمود، براي آن

ي اروپا از طريق  و اتحاديه ]يا رستوراسيون[ترميماز طريق  ي آمريكا قوي ايالات متحده
ظهور يك سيستم انتظار . برون خواهند رفت سيستمانه،از بحران  با هم] يا رفرماسيون[اصلاح

نقش يك مركز تواند  مينوين،  ي سيستم در زمينه. گرايانه نيست واقع ي اروپا، نوين از اتحاديه
و  هانيرو ميان اما در. بازي كند ـ فلسفي تازه را در ظهور علميآموزندگي غيرقابل اغماض 

نخواهد  اصلي را ايفادر نقشي محدود باقي مانده و نقش  ،نوين سيستممحتمل  عملكردهاي
 .كرد

در شرق آسيا، نيرويي است  ي آمريكا هژموني ايالات متحده نخستژاپن، متفق : ـ ژاپن٣
 رفرم بيش از همهو  ترميم امر در .تاري متأثر گرديده استكه بيشتر از همگان از بحران ساخ

در هر . است اي كارانه محافظه غايت به داراي خصوصيات. باشد ميو زحمت دچار دشواري 
ي جنوبي، همچنان نقش ژاپن  كره. خواهد بود ي آمريكا يطي همچنان متفق ايالات متحدهشرا

 .كوچك را ايفا خواهد كرد
سنتز ليبرال و چين كه داراي يكي از مراكز كهن تمدن در شرق آسياست، با : ـ چين٤

مختص به  »گرايي صنعتـ ملت و  كاپيتاليسم، دولت«، سعي بر آزمودن خود  سوسيال رئال
را متحقق  محوري اروپا تر از مدرنيته رود كه تشكلي بسيار متفاوت انتظار نمي. ويش داردخ

توانيم آن را شكل  كه مي در واپسگراترين نوع خودبرعكس، سعي خواهد كرد . سازد
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رود كه  شود، انتظار نمي ادعا مي برخلاف آنچه. نفوذمند گرددبناميم، ) پروسي(آلماني
توان  مي. را بگيرد ي آمريكا جاي ايالات متحده ،هژمونيك جديد عنوان يك مركز نيروي هب

» شدن زهليبرالي«كه را انجام دهد انتظار داشت كه به تدريج يك رفرم كاپيتاليستي محدود 
ادامه خواهد شكلي قاطع  را به گرايي صنعتو  گرايي»ـ ملت دولت« همچنان. شود ناميده مي

ممكن است يك تحول . از نوع ديگر را ادامه دهد تواند يك ترقي كاپيتاليستي نمي. داد
اين احتمال را . يك احتمال به موضوع بحث مبدل شودعنوان  هـ سوسياليستي نيز ب دموكراتيك

توان ويتنام  مي. يابد، در نظر گرفت بيشتر هنگامي كه بحران ساختاري كاپيتاليسم ژرفا ميبايد 
 . يابي نمودعنوان يك چين كوچك ارز هرا ب شماليي  و كره
احتمالي دشوار است كه كشورهايي همانند هندوستان، روسيه و برزيل كه : ـ هندوستان٥

مونيك مستقل اند يك مركز هژ نشده اما قادر نگشته طور كامل با نظام هژمونيك يكپارچه به
را  ي كاپيتاليستي مدرنيته اساساً. از اين موقعيت خويش گذار نمايند بلندمدتشوند نيز، در 

. ترين احتمال اين است كه سعي كنند همانند چين نيرومند شوند قوي. كنند زيسته و تجربه مي
موقعيت روسيه ـ كه . را ندارند ]يا خودويژه[قابليت تشكيل يك نظام نوين و مختص به خويش

اي فراتر از  نتيجه ،تاد سالاز طريق سوسياليسم رئال سعي بر آزمودن اين مورد نمودـ بعد از هف
هاي دموكراتيك در  احتمال دارد سنت. بار نياورد هي كاپيتاليستي ب شدن به مدرنيته ديلتب

ي دموكراتيك آمريكاي  توان سرنوشت برزيل را به توسعه مي. هندوستان بيشتر مطرح شوند
 . پيوند داد جنوبي
تواند در دوران بحران ساختاري، اقدامات  مي جنوبيآمريكاي : جنوبيـ آمريكاي ٦

اما موجوديت ساختارهاي قوي اليگارشيك در . اتيك مختص به خويش را انجام دهددموكر
عمل آورده و حتي  هجدي از چنين رويدادهايي ممانعت ب طور  بهتواند  اين كشورها، مي

. ، چندان پيشرفته نيستگامي دموكراتيك همچنين بستر تئوريك و پراكتيك. برعكس نمايد
ستند كه بيشتر از همگان قادر به مقاومت در برابر هژموني كشورهايي ه  ضمن اينكه مجموعه

خودويژه دشوار ـ سوسياليست  به يك نظام دموكراتيك شان ايالات متحده هستند، رسيدن
تواند جنگ با ايالات متحده را به همراه بياورد كه  كوبا مي] نظام[يافتن تعميم. شود ديده مي

هاي  فبودن، از ضع ضعيف. ، احتمالي ضعيف استرتنهايي جهت اين ام ها به ايي خود آنتوان
 اما. گيرد نيروهاي دموكراتيك قرار دارد، نشأت مي پيشاهنگيِكه در سطح  بورژوازي خرده

ـ سوسياليست خويش، همگام با  بازهم آمريكاي جنوبي در جستجوي نظام دموكراتيك
 . شود ترين نيروهايش، در حكم لابراتواري پررونق ديده مي آل ايده
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ار محدود هنوز هم بسي ان آفريقا جهت آنكه تحت نام خويش سخن بگويدتو: ـ آفريقا٧
تقديرش . برد سر مي هرگري كلاسيك باستعما گرايي و قبيله از در دوران خروج. باشد مي

. ، رقم بخوردبراند ممكن است وابسته به هر خدا و يا نيروي خلقي كه بر تقدير جهاني حكم
آزمايشگاه اجتماعي را از سر  ي ، تجربهي آمريكاي جنوبي توان انتظار داشت كه به اندازه نمي

 .واهد بودتر خ عنوان يك مادر اميدبخش مناسب هارزيابي آن ب. بگذراند
عنوان  هو نه ب يك فرهنگ كهني  عنوان منطقه هارزيابي خاورميانه ب: ـ خاورميانه٨

نيروي اُرژينال و هرچه باشد، . بار آورد هتري بتواند نتايج بامعنا ز كشورها، مياي ا مجموعه
نيروي هژمونيك . باشد آن مي تر بستر به عبارت صحيح .ي فرهنگ شرق است نماينده

. باشد مي نوسنگيي عصر  هزار ساله ي تمدن مركزي و صاحب ده نصد سالهپا هزار وچهار
گرفته است  ي درآيد كه اروپا از خود وي»تمدن« ي وابسته به حالتچنين تاريخي حتي اگر 

ي اروپا در دويست سال اخير بر خاورميانه  مدرنيته. درنگ نابود شود رود بي نيز، انتظار نمي
ي خويش را به  مدرنيته كه اروپا موفق شده است. كند آن كار ميي روفشار وارد آورده و بر 
توان  شود، نمي بسيار زنده ديده مي طور بهگونه كه امروزه نيز  همان. تمامي جهان بقبولاند

اروپا به سبب . به يك موفقيت مشابه دست يافته استطور كامل  بهگفت در خاورميانه نيز 
 اگر چنين نيروهايي .شود ، دچار فشار نميبسيار نيرومندطلب  هاي مقاومت وجود نيروي دولت

سنت  عمدتاًخورد،  كه مقاومت كرده و شكست نمي آن. گشت بودند، كار آسان مي مي
معاصر فرهنگ  نمايندگيِ مدعياناگر حتي . باشد فرهنگي است كه رؤيت آن دشوار مي

هاي  نمونهآنچه همانند ـ  شدن در برابر فرهنگ اروپا  قه بخواهند نيز، اين فرهنگ تسليممنط
نيروي  فراتر از ،ردنمودن. نمايد را رد مي تن بدان دادندـ موجود در ساير نقاط جهان

 اسلام راديكال و نه صورت به نهاين سنت، اما . شود ها ناشي مي از نيروي سنت ،نمايندگي آن
ـ ملت و  مچنين كاپيتاليسم، دولته. شود گر نمي جلوهسوسياليسم رئال،  صورت به

موردي . را ندارند] مذكور[گشتن با سنت شدن و عجين گراييِ مدرنيته نيز قابليت يكي صنعت
 .باشد كائوتيك مي وضعيت كه در حال جريان است، يك نمونه

توان گفت اين  مي. آورد پديدـ غرب را  در تاريخ براي اولين بار اسكندر كبير سنتز شرق
عنوان يك  هسنت هلنيستي ب. نمود يا بازنمايي پانصد ساله را با موفقيت نمايندگيامر سنتي 

آثار عظيمي بر . قرار دادهاي پس از خويش را تحت تأثير  آميز، تمامي تمدن فرهنگ موفقيت
ي  مدرنيته ي خميرمايهتوانست به . ، اسلامي و هندي بر جاي نهادفرهنگ موسوي، مسيحي

 .غرب تبديل شود
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شود، هنگامي كه  ناميده مي) ١٤٠٠الي  ١١٠٠(هاي صليبي جنگي  دورهكه  عيمقطدر 
ي  حمله(اروپاي غرب، تحت نام  نهاده هاي رو به رشد ننشي ها و پرنس پادشاهينيروهاي 

به خاورميانه ) بود متكي اي بالكان بر فرهنگ شهري يوناني و فرهنگ قبيله اسكندر ماهيتاً
ها از هر  زيرا جهان پشتيبان آن .ت همان موفقيت را نشان دهندرف ميور شدند، انتظار ن حمله

هاي  توانستند اين ارزش تنها مي. و معنوي خاورميانه عقب مانده بودي نظر از فرهنگ ماد
انجام داده و تمدن اين را با موفقيت  .نمايند را كه برايشان بسيار ضروري بود، اخذ  فرهنگي

 و ترقي دادند ، سرشتندجاافتادهخويش را با اين فرهنگ. 
ناپلئون آغاز نموده بود، بريتانيا توسعه (هنوز هم ادامه دارد ي اخير ي دويست ساله حمله

هاي گرم و سرد  صورت جنگ هويژه امروزه ب هب). دهد ادامه مي ي آمريكا داد و ايالات متحده
. بسياري از مناطق ادامه دارداز افغانستان گرفته تا مراكش، از قفقاز گرفته تا آفريقاي ميانه در 

ي  ترين حلقه تر، ضعيف به عبارت صحيح. ترين وضعيت نظام است وضعيت موجود، ضعيف
ي آن در دويست سال اخير برپا  پايه سعي گرديد سه. ي سنتي است ي اروپا، خاورميانه مدرنيته

 .كائوس ايفا نمايد سازي اما نتوانست نقشي فراتر از ژرف. شود
به  گويي ،روي مزدوران مدرنيته كه جلاي اسلامي دارند هكال و هم ميانهم نوع رادي

عنوان اسلام و نه به نوع ديگري،  بهنه . ندا هوضعيت نوين كائوتيك تبديل گرديد تند چاشني
هايي فراتر از آنارشي  رغم وجود وضعيت علي. ندارند به سيستم راشدن  قابليت و ظرفيت تبديل

چيزي كه . بحث نمودآميز  اقداماتي موفقيتشدن  توان از مطرح در منطقه، نمي و كائوس
. است و غليان در حال جوشش طور مستمر بهتوان گفت اين است كه وضعيت كائوتيك  مي
يكي از احتمالاتي كه از اين  .باشد در حكم آلياژ و تركيبي نوين مي ،خوردگي جوشهر 

نه . ـ غرب باشد ي شرق ويژهخودسنتز  يك خواهد آمد، ممكن استپديد  خوردگي جوش
هاي قديمي خويش را رونق بخشد  يكي از انواع تمدن امكان اين وجود دارد كه شرق مجدداً

ي  جنبه. باشدمطرح تواند  غرب ميي خود توسط  ي مدرنيته طرفه نمودن يك و نه تزريق
ساختارهاي علمي و  گويي پاسخخواهد آمد را استعداد  پديدي سنتزي كه  ويژهخود

 .هاي سازماني به مسائل اجتماعي تعيين خواهد نمود نبشج
 ه هر دو طرف يكديگر را نفي نمايند و از اين طريق گامترين احتمال اين است ك ضعيف

هايي نوين از طريق  تحقق گامي كافي آشكار شده است كه  به اندازه. رقم بزنندرا  يجديد
ماعي شرق نيز تنها انتظار پيشاهنگان علم طبيعت اجت. اروپا ميسر نيستعلم اوريانتاليسم 

، از طريق وضع اين علم، سازماندهي آن، به شود گام نويني كه آرزو مي. كشد خويش را مي
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را  گام تازهاحتمال اين  ،بخش بعدي. شدن آن قابل تحقق است حركت درآمدن و اجتماعي
 . مورد ارزيابي قرار خواهد داد

 
  بخش پنجم

 تمدن دموكراتيك  رهيافتي خاورميانه و  بحران در جامعه
 در خاورميانه حياتتعريف صحيح  ـ»الف«

از كاهنان  ،مدعيان وضع علم. باشد علوم اجتماعي، تعريف حيات مي بنياديني  وظيفه
 زندگيي اعلوم اجتماعي پوزيتيويست اروپا، هم معنمتخصصان سومري و مصري گرفته تا 

ترين  كننده ي اساسي، منحرف جاي اين وظيفه هو هم ب اند نكرده اجتماعي را تعريف
اين . دان ايجاد نمودهشوند را  ميآگاهي  متولوژيك كه موجب تاريكي و ابهام در هاي گفتمان

لم اجتماعي توان از ع نظر اجتماعي تعريف نشود، نمي نقطهحيات از در حاليست كه تا وقتي 
. ، علم وضع نمودكه تعريفش صورت نگرفته است چيزيي  توان درباره نمي. سخن گفت

 مرتبط يهاي تمدن حقيقت در نظام ي تافته بدون شك اين امر با برساخت نادرست و كج
زندگي  گونه كه حقيقت همان ـ از لحظات آغازين تا روزگار ماـ   يهاي تمدن در نظام. باشد مي

ايي، گر متولوژي، دينمقولات توضيح داده نشده است، در عين حال از طريق  اجتماعي
و اشتباه بر آن  تافته كجهاي  برساختي  گرايي، در سطح عظيمي جامه گرايي و علم فلسفه

 ها را جلا همچنين از طريق هنرها اين بازگويي. بازگويي شده استگونه   بدانپوشانده شده و 
گنجانده  تيكي ديالك رابطه] چارچوب[ي و فرهنگ معنوي تمدن درفرهنگ ماد. اند زده
هايي كه به  و يا آن شده شناختههاي تاريخي  ، از طريق بازگوييشود و بدين ترتيب مي

خدايان  »هايِ منافع، اعتقادات و خواست«در راستاي شود،  جازه داده ميشدنشان ا شناخته
رغم اينكه اين  علي. شده است  ياد دادهبه بندگان ي حيات  يك شيوه ،دار عريان و نقاب

 »جماعاتها و  فرزانگان، جنبش«از طرف  ،دادن حيات هژمونيكيادبرساخت و ي  شيوه
اما توانسته است  ،شماري مورد اعتراض قرار گرفته و در برابرشان مقاومت صورت گرفته بي

 .موجوديت خويش را ادامه دهد
 ويژه در بخش مربوط به آزادي سعي بر تعريف عموماً ههاي متفاوت دفاعيات ب در بخش

، باري ديگر نياز به  در پرتو اين يادآوري. ن نموده بودماجتماعي انسا زندگيويژه  هگي و بزند
هايي كه  كشي ها و نسل عام همچنين سوءقصدها، قتل. را احساس نمودم تر جوهرييك تعريف 

شود، مرا ناچار نمود تا تعريفي در سطح  مي ها ي زندگي در خاورميانه روزانه دچار آن مقوله
 .باشدفهم قابل  ه از حيات ارائه دهم كه عميقاًپيشرفت
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به عبارت  .است زندگيتعريف  ريبات كاپيتاليسم، نابودسازيترين تخ ، بزرگبر اين مبنا
جامعه و «با  »زندگي«ميان  است كه يا رابطه در حقترين خيانت  بزرگ اقدام بهتر،  صحيح
ي وي  ي پشتيبان آن نيز به اندازهنظام تمدن، زمينهالبته كه در اين . وجود دارد »زيست آن محيط

اما . كنيم زندگي مي رساني ارتباطترين عصر علم و  شود كه در قوي گفته مي. مسئوليت دارد
ي علمي، هنوز هم حيات و  العاده رغم اين پيشرفت فوق رسد كه علي بسيار عجيب به نظر مي

چيز و علم براي چه كساني؟  چه علمِ: بايد پرسيد پس. پيوند اجتماعي آن تعريف نشده است
ها  ترين پرسش شود، درك خواهد شد كه چرا جواب بنياديهرچه جواب اين سؤالات داده 

ها  شايد اين پرسش. اند را نداده» ي آن با جامعه چگونه است؟ زندگي چيست و رابطه«يعني 
 ابامعن اش زندگي ي شود، به اندازه اما موجودي كه انسان ناميده مي ؛بسيار ساده جلوه كنند

در : توانيم بگوييم مي! تواند داشته باشد؟ چه ارزشي ميانسان اگر اين را نيز درك نكند، . است
انسانيتي كه . متحول گردد ،تر از حيوان و حتي گياه ارزش به مخلوقي بياين وضعيت شايد 

 ود داشته باشداگر وج تواند وجود داشته باشد، يا يا نمي ،داند را نمي معنا و حقيقت خويش
 .ترين و بربرترين خواهد بود فطرت پست
 ـ حياتآ

قابل  نسبيصورت  هتر حيات ب به عبارت صحيح. شايد هم نتوان حيات را تعريف نمود
 حتي اگر واقعي هم باشد، تفسير يتكاملپيشرفت . قابل درك باشد قسماًبوده و  احساس

دور  هحقيقت بسازي  پردازد، از روشن ميانواع  ي توضيح حيات و توسعهآن كه به   داروينيستي
زنجيروار از سه ميليارد سال قبل در اعماق اقيانوس از  طور بهحياتي كه ي  تحقيق درباره. است

ي محدودي  يدهسلولي كه هنوز جاندار نشده بود تا انسان امروزين پيش آمده است نيز فا
هاي زيراتمي  هاي حيات را در تشكل ذرعلم اكنون رازه. بر داردمعناي حيات در] كشف[براي

حيات . سوتر رفت توان از توضيحي محدود آن آشكار است كه با اين روش نيز نمي. جويد مي
. نمايند حل نمي تمامي بهمسئله را  ها اين اما. اي دارد ها رابطه ا اين بازگوييب طور قطع به

يعني گفتن اينكه . باشد نميمعناي آن كافي  ]درك[حيات با مرگ نيز جهت كردن  مقايسه
. چندان ارضاكننده نيست دهيِ   توضيحي  يك شيوه» از مرگ است پيش] دوران، [حيات«

. تواند ميسر گردد اي است كه تنها با مرگ مي تر اين است كه بگوييم حيات مقوله صحيح
دور  هيز بتواند وجود داشته باشد اما از دانستن معناي مرگ ن نمي ناميرادانم كه حياتي  مي

ي  اين شايد هم يك نتيجه. ناپذير است  تعريف ،ي زندگي مرگ نيز حداقل به اندازه. هستيم
ترس از مرگ، . ي تحقق آن است شايد هم يك امكان حيات و شيوه. نسبي حيات ماست
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شايد  ،مرگ. ي اجتماعي است وسيع تعريف خواهم كرد، يك رابطه طور به گونه كه بعداً آن
 !است ترس هميناز يافته  باشد كه عبارت شبيه چيزي هم

اين دوآليته، . نده نيستده ـ ماترياليسم منسجم و توضيح آليسم به نظرم دوگانگي ايده
به نظرم جهت . باشد ميفاقد ارزش توضيح حيات  ي در زمينهتمدني بوده و داراي خصلتي 

به . باشد محدود مي ي اين دوگانگي با حقيقت ي آن هستم، رابطه تفسيري كه در پي ارائه
 .باشد دور مي هكنندگي ب از تشريح ي حيات در زمينه نيزجان  ـ بي شكل، اصطلاح جاندارهمان 

تنها  يجان ـ بي هر موجود جاندار ،غير از انسان كه در پي درك حيات است به:  ١حقيقت 
ي سياهي كه  حفره ربايد و اي را مي گرگي كه بره. استقادر به زيستن لحظات خويش 

514Fباشند بلعد، شايد هم داراي يك تقدير كيهاني مشترك مي كهكشاني را مي

حتي اين نيز  .١
 .تنها در حكم يك راز است ،جهت درك حيات

هاي ديالكتيكيِ  و تشكلزند  به هر دري مي اش خود را  بچه برايجانداري كه :  ٢حقيقت 
كيهاني مشترك عمل  ي قاعدهبه اقتضاي يك  نكردني،باورهاي زيراتميِ داراي سرعتي  ذره
 .نمايند مي

زخواست خويش رسيده ي انساني به وضعيت با كيهاني در جامعه ي قاعدهاين :  ٣حقيقت 
جهت بر كيهاني  ي قاعدهتلاش ست نمايانگر  يهستم؟ اين پرسش، پرسش من چه كسي: است

 .خويش براي اولين بارزبان آوردن 
 . ، ممكن است هدف نهايي كيهان باشد»من چه كسي هستم؟«به پرسش  پاسخ:  ٤حقيقت 
 پرسشبراي رسيدن به  جان، ـ بي اعم از جاندار تمامي حيات كيهانيشايد هم :  ٥حقيقت 

 .باشد »من چه كسي هستم؟«
پس از آن  و  پيش از آنزمان و مكاني هستم كه  من، منم؛ من كيهانم؛«پاسخ :  ٦حقيقت 

 .تواند هدف نهايي باشد ، مي»!وجود ندارد ور از آنو د  همچنين نزديك به آن
هدف ممكن است اناالحق  االله، نيروانا و ء فيهاي مطلقي همانند فنا فرزانگي:  ٧حقيقت 

اش با زندگي اجتماعي  رابطه توانند ميجتماعي انسان را توضيح داده باشند و يا اساسي حيات ا
 .را نمايان سازند

اش را  ي مربوطه حوزه. كنم اين هفت حقيقت، حيات را تعريف نميسازي  نشان با دست
حيات هنگامي كه . خواهم بر روي آن تحقيق نمايم مي دهم؛ و پژوهش قرار ميمورد تحقيق 

آن . ي وجود داردچنينيك نوع تناقض اين ،و حيات بين معنا. گردد شود، درك نمي زيسته مي
                                                

ي سياه  ي كهكشان با كهكشاني كه توسط حفره ي سياه بلعنده شود همچنين حفره مي  اي كه توسط گرگ ربوده ي بره با بره گرگ رباينده ١
 .شود داراي يك تقدير مشترك كيهاني هستند بلعيده مي
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رسيده است كه معنا به پايان  اي نقطهحال  در عين، برد سر مي بهعاشقي با معشوق  هنگام كه
515Fدرك مطلقتوان . است

يا از يار «عبارت . مطلق يعني با فقدان معشوق ميسر است يِبا تنهاي ١
، واقعيت متافيزيكي از حيثنظر فيزيكي بلكه  نقطهتا نه از در پي آن است  516F٢»بريدن يا از سر

. گردد بودن جهت درك مطلق ميسر ميمساعدتحمل تنهايي مطلق، با . مذكور را بيان نمايد
نيروي  ي مبتني بر صورت نيروي معنا درآيد يعني از رابطه هتنهايي مطلق تنها هنگامي كه ب

ـ نيستي به دوگانگي معنا دوگانگي هستي. تواند تحقق يابد شود، ميي خارج ماد شباهت ه ـ ماد
به  ،حيات. دهند رخ نميواقعيت در و بوده  و انتزاع تجريد هر دو دوگانگي نيز نوعي. دارد

هرچند فواصل نظم و . است دوآليتهپايان اين  بي يابيِ ل بسيار قابليت نظم و ترتيباحتما
جهت تحقق حيات اجباري  گوييمانند نيز،  لحظات كائوس، به مرگ مي يابي يعني ترتيب

 .نمايند جلوه مي
محدود بازگو نمايم كه چرا  صورت بسيار هدر اين تحليل كوتاه سعي كردم هرچند ب

517Fابودگينف مطلق حيات مستلزم تنهايي مطلق، تعري: قابل تعريف نيست تمامي بهحيات 

و  ٣
ماند، هم رسيدن به حيات  باقي مي صرفاً در سطحي انتزاعيه است كه اين نيز چون فقدان ماد

 .تحقق يابد تواند مي نسبي و توأم با دوآليتهصورت  و هم رسيدن به معناي آن، تنها به
 ـ حيات اجتماعيبـ 

 بنياديناصطلاح  عنوان اما بهباشد  اصطلاحي بسيار ساده مي حيات اجتماعي با وجود اينكه
اصطلاحي است كه بسيار مورد استفاده قرار  هرچند. تمامي علوم، نيازمند توضيح است

اصطلاحي است كه به معناي آن دست يافته نشده  شود، اما برخلاف آنچه تصور مي گيرد، مي
حيات اجتماعي  امان بيدانستيم، مدافعان  اگر مي. دانيم كه حيات اجتماعي چيست نمي. است

 تكه تكههاي هژمونيك  نظامي  سلطهكه تحت  اي ؛ همان حيات اجتماعيگشتيم خويش مي
بالذاته در قطب مخالف  .استنه فرزانگي بلكه جهالت حاكم  ،در حيات اجتماعي. شود مي

                                                
١ Anlayabilmek متْتوانِش و دريافت  فه 
٢ Ya yardan ya serden olmak  /تئوري کوانتوم همان : ضر در كتاب دفاع از يك خلق چنين آورده استي كتاب حا نويسنده

و اين » اي مشخص شود زمان آن و اگر زمان پديده مشخص باشد مکان آن مجهول خواهد بود اگر مکان پديده«گويد  است که مي  معمايي
ترين سطح  عنوان يک اصل براي پيشرفته را به توان آن مي. خوانند مي» اصل عدم قطعيت«بعضي از فلاسفه اين وضعيت را . دوگانگي است

شناسي، وجود  اي که مي در لحظه: دانم را مي  من هم به اين امر اعتقاد دارم و يا آن. در نظر گرفت» شناخت«هوشياري و حساسيت يعني 
حل  تلاش زياد نتوانستم راهرغم صرف  گيرند علي هردو در يک لحظه صورت مي» هستي«و » شناخت«علت اينکه  به. کني پيدا مي) هستي(
کيهان ) ميکرو(و ريز) ماکرو(هاي کلان اليه مرز اي است که در منتهي اما اين دوگانگي. را بيابم) ـ شناخت  نيم(هايي از حالت شناخت ناقص  ر

 .هاي کيهان جريان دارد انگيزترين آفريده در شگفت. جريان دارد
 )Nullity(بودن چآمده؛ هيچيت؛ هي hiçlikي  در اينجا واژه ٣
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هاي  ن كشيدن پردههاي هژمونيك بدو نظام. دارد جريانجاهلانه  يحيات هژمونيك، حيات
 .حيات اجتماعي، قابل تداوم نيستندجهالت بر روي 

. را تعريف نمايم حيات اجتماعيحيات،  نسبي خصلتسعي خواهم كرد با مد نظر دادن 
وجود  »جا پايان، و مشابه در همه يكنواخت، بي« عيِهاي اجتما حيات :بايد گفت قبل از هرچيز

دانيم و بايد  گونه كه مي همان. باشد فرد ميني حيات يگانه و ماحيات نسبي به معن. ندارند
518Fبودنفردبدانيم، م

نه مفردبودن صرف وجود دارد و نه . نمايد را رد نمي بودن جهانشمول، ١
ه ـ ماد ي معنا اي است كه به اندازه وگانهبودن، د جهانشمولـ  مفردبودن. بودن صرف جهانشمول

هر مفرد نيز بدون . بودن، قابل تحقق نيستجهانشموليت بدون مفرد. دارد مصداق و اعتبار
توان  مثال ميعنوان  هجهت درك بهتر ب. تواند به حيات ادامه دهد شود، نمي جهانشمولاينكه 
ها، گُل  اما براي اينكه تمامي اين گُل. شندبا فرد مينم يك به متفاوت، يك  صدها گُل: گفت
بيانگر  ،ي مشترك اين جنبه. ي مشترك الزامي است شوند، وجود يك جنبه  ناميده

 .نمايد كيهان عمل مي هاي يابي قاعده در تمامي تنوعاين . استودن ب جهانشمول
در ده بودم حيات اجتماعي را هاي متفاوت دفاعياتم سعي كر به سبب اينكه در بخش

ارائه دهم، آن را تكرار نخواهم كرد؛ به يادآوري كفايت  تنوع آنو  تتاريخي چارچوب
تا حد فراواني  باشد كه مورد قبول عموم مي )انسان انديشنده(داستان هموساپينس. خواهم نمود

در شرق آفريقا زندگي كرده و رود  كه احتمال مي گوياي حقيقت است؛ همان هموساپينسي
هزار  پنجاهو  گردد، سپس از يك مادر زاده شده سال قبل بازمي دويست هزار باًبه تقري قدمتش

زمان با پايان آخرين عصر  هم( هزار سال قبل دست يافته است، بيست سال قبل به زبان نمادين
ي پيشازراعي خارج گشته و از حدود  از حالت جامعه ـ زاگرس هاي توروس در دامنه )يخبندان

گياهان و گردآوري مختلط با  ايِ زراعيِ قبيله ل به يك حيات اجتماعيهزار سال قب پانزده
ي  هزار ساله بر روي اين شيوه اي پنج با دوره ،تمدن مركزي. شكارگري گذار نموده است

سعي  قبلاً. ، علاوه گرديداست ـ روستايي ايجاد شده ي زراعي جامعه صورت بهحياتي كه 
 شكل ي به ا ي دوآليته واسطه بهكه را مونيك كرده بودم پيشرفت يك فرهنگ حياتي هژ

به  تا »كارگاهيصنعت و صنايع  ـ ـ تجارت شهر«ي  و جامعه »ـ روستايي زراعي«ي  جامعه
در . يمها بازگويي نما ـ چرخه ها صورت مرحله طوط كلي و يا بهبا خ روزگار ما مؤثر واقع افتاد،

آشكار . را آوردم اين فرهنگ هژمونيكي اخير  پانصد ساله اروپاييِ ي نيز مرحله پيشينبخش 
طور  بهاش،  هاي ساختاري شدنش و حتي با بحران گيري و بالغ شكلاست كه اين فرهنگ با 

                                                
١ Tekillik ت بودن؛ يكي تكد، مفردبودن، مفرديبودن، تفر. 
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ي معنايش  اي كه سعي بر ارائه فرهنگ و جامعه. ي خاورميانه را بر خود دارد هر جامعهم اساسي
519Fمفرداتهرچند . همين استنمودم، 

ترين  اروپا يكي از مهمي  ار بوده و مدرنيتهبسيآن  ١
 شكل به بندي ردههميشه يك تجريد و  ،را تشكيل دهد نيز، به اعتبار دوره و مكان مفردات آن

 .باشد مفرد مفردات ميسر مي
 ،جامعه حالتاين . نمايد عنوان يك مفرد، حيات نوع انسان را تعيين مي هجامعه ب حالت

. نمايد يات يك انسان در آفريقا با انساني در خاورميانه را تعيين ميتفاوت ميان حبودن و  مفرد
د انسانيِ فاقد جامعه حتي اگر فر. كننده نيستند نژاد و يا ساير خصوصيات فيزيكي تعيين

تواند نوعي باشد نزديك  شود بلكه تنها مي تنها مبدل به انسان فرزانه نمي درنگ نميرد نيز نه بي
. است انسانضدانسان فاقد جامعه، . ندك اي ارتباط برقرار مي ن اشارهبه حيوانات كه با زبا

گرفتن در موقعيت انسانيِ فاقد جامعه، ك انسان در خارج از جامعه و قراردادن يقرار
. گيرد تمامي نيرويش را از جامعه مي ،انسان. ترين مجازات قابل تصور براي انسان است بزرگ
ارزيابي حيات اجتماعي . باشند ها در پيوند با جامعه مي ترين سطح علوم و فرزانگي پيشرفته

ترين خيانت پوزيتيويسم به انسان  ي فيزيكي، بزرگ ساده پديدارهايعنوان كيفيات و  هب
تواند معنا  عنوان يك پيشرفت كيهاني مي هي انساني تنها ب رسيدن به سطح جامعهتوان . باشد مي
 . يابد

 را برشمريم؛ است كيهاني كه گامي حيات اجتماعيخصوصيات كاراكتريستيك اساسي 
هاي اجتماعات  ي تلاش تر در نتيجه پيشرفته فردناجتماعات م :ي تاريخ منزله بهـ جامعه ١
بسيار  اي گونه هايي دشوار به يافته، در مكان ها سال ادامه اند كه ميليون تشكيل شده اي انساني
در  ها و ادوار برخي مكان. ندباش زرگ مياي ب و نيازمند مبارزه صورت گرفته ناگوار
 . اند كننده بوده هاي اجتماعي تعيين جهش
سطح هوشي نوع انسان، . شدبا هوش مي ي ازسطح مستلزمتاريخ  ي منزله بهـ جامعه ٢

از فعاليت  ناگزيرنيز اين سطح هوشي را بودن  اجتماعي. بودنش را تعيين نموده است اجتماعي
 دارد را عرضه ميمنعطفي  طبيعت اجتماعي، ساختار. ده استنمو و توسعه به صورت ذهنيت

 .باشد كه سطح ذهنيتي آن پيشرفته مي
زبان . باشد ي آن مي تنها يك ابزار ذهنيت اجتماعي بلكه يك عنصر سازنده ـ زبان نه٣

ابزار  ي منزله به .بخشد مي يتوجودماست كه يك جامعه را  بنيادينييكي از خصوصيات 
 .دهد انعطاف طبيعت اجتماعي را بسيار سريع توسعه مي ،]ا كلكتيوي[هوش جمعي

                                                
١ Tekillik ت بودن؛ يكي تكد، مفردبودن، مفرديبودن، تفر. 
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. باشد ي و معنوي جامعه ميفرهنگ ماد ي زمينه ترين انقلاب تاريخ در اي ـ زراعت ريشه٤
اي بدون زراعت  توان به جامعه نمي. پيرامون زراعت شكل پذيرفته است ي انساني اساساً جامعه

ي و ي تغذيه است، بلكه در ابزارهاي اساسي فرهنگ ماد مسئلهحل  تنها راه زراعت نه. انديشيد
وش، زبان، جمعيت، مديريت، دفاع، سكونت، دين، هساختار معنوي و در رأس آن در 

 .آورد بار مي هاي ب ريشه يهاي اتنيك تحولات و پيشرفتفناوري، پوشاك و 
اجتماعي، در مقايسه با تحقق استمرار ي  زمينهـ زنان به سبب داشتن بيشترين تلاش در ٥

آنان،  از حفاظتزايش، پرورش كودكان و . دارند بودن  تري در اجتماعي ردان نقش اساسيم
را  ـ مادر زنهويت  عمدتاًجامعه . شود مي بودن در مسير مادرگرايانه موجب پيشرفت اجتماعي

ا تصديق ي زبان و دين، اين واقعيت ر د عنصر مادينه در ريشهوجو. كند حمل ميبا خود 
 .دهد ادامه ميـ روستايي همچنان  ي زراعي نيرويش را در جامعه ،هويت و آواي زن. نمايد مي

جامعه را تعيين  اخلاق، نظام مقرارتيِ. ي و سياسي استاخلاق ماهيتاً ،ـ طبيعت اجتماعي٦
ن اخلاق نظم و ماندگاري جامعه را تأمي. نمايد و سياست نيز مديريت آن را تعيين مي كند مي

. اي فاقد اخلاق و سياست انديشيد توان به جامعه نمي. ق آن راي خلاّ نموده و سياست توسعه
ي همه نوع بردگي و نابرابري  ر سطح اخلاقي و سياسي، با توسعهوجود آمده د هاستهلاك ب

 . گيرد صورت ميطور مختلط  به
 ـ هيرارشي اجتماعي و دولتجـ 

گرديده، از  برقرارپيرامون زنان در صورت ارگانيك  هكه ب اي ي اجتماعي تصاحب اتوريته
ي شكارگر و مردي كه در نيرنگ و زورگويي نيروي بزرگي كسب  هاي جامعه طرف سنت

شدن زورگويي و نظم هيرارشيك، وارد. دهد م هيرارشيك را تشكيل مياست، بنيان نظنموده 
از طرف كاهن كه نمود  ساًهيرارشي اسا. آورد به همراه ميبا خود حيله به حيات جامعه را 

ي اجتماعي  و مرد كهنسال صاحب تجربه زورگويي ي داراي قوه مرد نظامي گري است، حيله
. گردد مادر آغاز ميـ  زنها و  ميان آن ي اجتماعيِ ي مبارزه اولين مرحله. گردد نمايندگي مي

. گردد منتقل مي به هيرارشي مردانهاي  نسبت گستردهي پروتوـ تمدن، اتوريته به  در دوره
با ايجاد  همگام. دشو ي شهري آغاز مي رشيك در جامعهشدن مديريت هيرا دولت با نهادينه

در جوامع، نظم اخلاقي و سياسي برهم خورده و رويدادهاي  گرا اقشار هيرارشيك و دولت
 : توان بدين ترتيب برشمرد ها را مي اين. يابند مخالف جامعه تسريع مي

ي زراعي  تقسيم كار با جامعه ي ي شهري در نتيجه در حالي كه جامعه :ي شهري جامعه .١
 پيچيدهراهگشاي يك پيشرفت اجتماعي شود و  ي تجارت و صنعت وارد عرصه مي پايهبر 
در  گرا شدن قشر هيرارشيك و دولت نهادينه هاي ضداجتماعي به سبب ردد، پيشرفتگ مي
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، همين ضد ها و مسائل اجتماعي بنيان چالشدر . يابند تسريع مي همگام با شهر ،سطح بالا
 .باشد نهفته مي بودن اجتماعي

و دو شدن هيرارشي و دولت، سبب شكافتن  ي نهادينه اشاعه تمركز و: دار هي طبق جامعه .٢
طبيعت اجتماعي  سازِ بيگانهازخود، عنصر داربودن طبقه خصلت. شود ميشدن جامعه  نيمه
ي  جامعه. دهد جامعه صورت مي ايدئولوژيك و سازماني عليهاي  لهدر هر سطحي حم. باشد مي

و زورگويي در  كاري فريبنمايند كه  ي طبيعي مستقر مي اي را عليه جامعه طبقاتي ساختگي
، گفتمان علميهاي متولوژيك، ديني، فلسفي و  سنت در. آن توسعه داده شده است

 .دهد و سياسي توسعه ميي اخلاقي  را عليه جامعهگرداني  سازي و مخدوش   تحريف
520Fماريي استث جامعه.  ٣

برقرار  جوامعبر روي انباشت ارزش  نهاد هيرارشي و دولت اساساً: ١
نمايد  تركيب مينياز به دفاع و حفاظت با  شود را كه نسبتاً احساس مينياز به مديريت . شود مي

، گيرد خود ميتدريج صورتي ناعادلانه به  به كه را غصب ارزش اجتماعي و در عوض آن،
 عمال زور و هم ابزارهاي ايدئولوژيك، توأمان كاركرداهم  ،در اين امر. سازد متحقق مي

هاي  هاي تحقق استثمار، به بخش شكال و حوزهجوامع استثماري در ارتباط با اَ. يابند مي
 .گردند تقسيم مي] Financial[= ماليتجاري، صنعتي و 

521Fطلب ي جنگ جامعه .٤

زور به ، از طريق جاي متقاعدسازي هكه در آن باَشكالي هستند : ٢
ترين شكل  ترين و وحشي ، افراطيجنگ. شود غصب ارزش اجتماعي پرداخته مي

و معيوب  مجروح طبيعت اجتماعي را عميقاً. استخودبيگانگي در حيات اجتماعي از
رابر جنگ در بو  آيد پديد ميجوامع  در اين اوضاع، واكنش دفاعيِ. نمايد مي
حافظ موجوديت اجتماعي را به خود  مبتني بر دفاع ذاتيِشكل جنگ  ،ساز خودبيگانهاز

 . گيرد مي
 ـ هويت اجتماعي د

 هاي ردهدر درون خويش  ،مفردات. باشند مفردات اجتماعي داراي تركيبي غني مي
هاي  از نظام، ديدن جوامع  هويتي تكسعي بر . دهند مفردات را تشكيل مي شماري از مفرد بي

 مبتني بر هويت نگرش. گيرد مي نشأت ندساز بيگانهازخود يعناصركه هيرارشيك و دولتي 
ترين شكل اين  ـ ملت پيشرفته دولت. هاست اين نظام جانب، تحميلي از  و درخودفروبسته قاطع

ي  يابانه اي هستند كه منطبق با خصوصيات توسعه هاي اجتماعي ها، فُرم هويت. باشد نظام مي
 ،ي بدون هويت جامعه. ها، باز هستند جهت ايجاد سنتز با ساير هويت. باشند مي جامعه

                                                
 .رود كار مي آمده كه در زبان تركي هم معادل استثماري و هم استعماري به Sömürgenدر متن  ١
٢ Savaşçil Toplum 
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522Fشناسانه هستي ،ي اخلاق و سياست هويت نيز حداقل به اندازه. پذير نيست امكان

. باشد مي ١
 :شماريمرتوانيم ب گونه مي را اين متكاثرهاي  هاي اجتماعي داراي حوزه ترين هويت اساسي
به شكل قبايل  ،ي جوامع توسعه اولين هويت مربوط به: هاي قبيله و عشيره ويتهـ ١

يافتگي  وز در سرآغاز تفاوتزيرا كلان هن .بناميمهويت  را كلاندشوار است كه . باشد مي
ي  همانند سلول و خانوادهكه  يهويت ـ هويت يا پيش عنوان پروتو هتوان كلان را ب اما مي. است

ترين  مقاوم ـ اند قبايلي  كه نوعي اتحاديه ـ ها  عشيرهقبايل و . ارزيابي نمود، ستها تمامي هويت
قبايل و ضداجتماعي، ناگزير بايد  با وجود نيروهاي. باشند هاي حيات اجتماعي مي هويت

زيرا جوامع  .ي مدني معاصر ظاهر شوند هيأت جامعهنوعي در  هبگشته  تضعيفعشاير 
 .توانند بدون قبيله و عشيره نيز باشند كلان و خانواده باشند، نمي توانند بدون گونه كه نمي همان
 بندي نوعي شاكله عنوان بهدر طول تاريخ، ] ها اين هويت: [هاي قومي هويتـ ٢
را  يمشترك عمدتاً مكان. شوند مي متكي بر زبان و فرهنگ مشترك ايجاد عشايرِتر  يافته توسعه

و  بگوييم ميهنترين مورد اين است كه  صحيح. پذيرند و وطن مي ميهنعنوان  هبراي خويش ب
نيست به سطح  ناچارهر جامعه، . فرهنگ معنا يابند ي مثابه  بهي هستند كه بايد اصطلاحاتوطن 

اند تو ميديگر در ميان اقوام شمار بسيار بيشتري از كلان، قبيله، عشيره و حتي قوم . قوم برسد
ـ ملت  هويت هموژن، يك نگرش تحميليِ فاشيسم دولت تني برنگرش مب. وجود داشته باشد

 .است
در صورتي كه هويت قومي به شكل يك مديريت باثبات و مستمر به : هويت مليـ ٣

ي  جنبه. و يا ملي ناميد توان هويت ملت حيات ادامه دهد، هويتي كه تشكيل خواهد شد را مي
ند به توا مديريت مي. باشد ي ذاتي مي هملت، توان مديريت خويش از طريق اراد ترِ برجسته

 ديگرتحت مديريت  ها و قبايلِ خلق مجموع. صورت گيرد گرا اَشكال دموكراتيك و يا دولت
، گرا هايِ داراي مديريت دولت تحت مديريت ناسيوناليتهتر  عبارت صحيح هها و ب ملت
اري، تحت نام يك استثم در جوامع. شوند توانند ملت ناميده شوند بلكه بردگان عنوان مي نمي

ها و حتي  شده و شانس حيات آزادانه و برابر به ساير ملت برقرار ملت، حالت هموژني
هاي  هاي دموكراتيك با دادن فرصت به هويت نظام. شود واحدهاي زيرمجموعه داده نمي

 . شوند مي متمايز ضداجتماعيهاي  ، از نظاممتكاثر
 ـ مقدسات اجتماعيهـ 

                                                
كنيم، از چيزي بحث  وقتي ما بدون مدنظر قرار دادن چيزي سفيد، از سفيدي بحث مي. ظر فلسفي تفاوت هستميان وجود و هستي از من ١

 .بنابراين سفيدي، هستي دارد. كنيم كنيم كه وجود ندارد؛ اما به هر حال از هيچ بحث نمي مي
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. باشد العاده مي و فوق آسا معه از مقولات سحرانگيز، معجزهتعريف جا، قداستاصطلاح 
 باباشد، اما معادل اين را نه با آگاهي علمي بلكه  چيزي كه قداست دارد، خود جامعه مي

ع جامعه درواق. نمايد تعريف مي خوانيم، ميديني و متولوژيك ها را  آنكه   آگاهي اَشكالي از
ي بين تعريف از طريق آگاهي ديني و متولوژيك با  قايسهم. نمايد را تعريف مي خودش

نبايد فراموش كرد كه متولوژي، دين و . تواند آموزنده باشد مي علمي تعريف از طريق آگاهي
فعاليت ذهني جامعه چه مقدس باشد و چه پوزيتيو، هميشه . باشند فلسفه در بنيان علم نهفته مي
 :باشند ها مي مهم اينبرخي مقدسات . سعي بر تعريف خويش دارد

ي  آليسم ابژكتيو معادل مقوله بزرگ، در ايده هر سه ديناز منظر ] الوهيت[: ها الوهيت. ١
در انديشه كارل . است )هوش كيهاني=  Geist(مطلق روح ،ي هگل در انديشه. كيهاني است

 .استـ ملت  گراها نيز دولت ي ملي در انديشه. ماركس كمونيسم است
در تواند  مي. باشد مي در پيوند هويت اجتماعي بادر علوم اجتماعي،  الوهيتمعناي 

االله، خارج  بزرگيِ. باشد ]شدن[معادل اصطلاح اجتماعيبالاترين سطح انتزاع و مجردسازي، 
عنوان  هجامعه چه آن را ب. تواند موجوديت يابد االله تنها با جامعه مي. ندارداز جامعه معنايي 

. كند عنوان يك اعتقاد در درون خويش بپروراند، تفاوتي نمي هچه ب تمامي كيهان تلقي كند و
عنوان ابژه  هدر علم نيز تنها ب. باشد مي آليسم ابژكتيو و سوبژكتيو ، ايدهدر فلسفهبازنمود اين امر 

استنباط ) االله(و معنا از خدا ابژهعنوان  هچيز را ب هرتوان  با اين روش مي. ماند ژه باقي ميو سو
523Fمعناييتوان گفت سطح  ه زبان علم ميب. نمود

. باشد آن ميبودن  انسان در تناسب با اجتماعي ١
گسسته از جامعه  فرد 524F٢»بودنبامعنا«. شود ن اجتماعي تعيين ميبود يي انسان با پيشرفتهنيروي معنا

فرد . باشد متولوژيك مي  كاملاً، يك دروغ نمايد آن را تحميل مي ليبراليسم كاپيتاليستيكه 
داراي رشديافتگي ذهنيتي و  ميمون،  گله تواند در سطح عضو يك جامعه تنها مي منفك از

 .سطحي از بامعنابودن باشد
ون با صفاتي همچ آن را نمايند سعي مي. ي قداست اجتماعي است دومين حلقه: پيامبري. ٢

 ردهر يك د سطح بالاي كاهنان  با طبقه. خدا تعريف كنند ي ي از غيب و فرستاده خبردهنده
روشنفكران . باشد معادل آن در فلسفه، فيلسوف و در علم نيز آكادميسين مي. گيرند قرار مي

 بودن ه بامعناشان اين است ك ويژگي مشترك تمامي. هستند ردهسطح بالا نيز در همان 
 .دهند اجتماعي را در بالاترين سطح توضيح مي

                                                
١ anlam düzeyi 
٢ Anlamlılık  :حيث معنايي 
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به سبب ابراز  سطح بالايي، ماهيتاً جامعه در چنين هاي معناييِ ارزيابي اين موقعيت 
نمودن  جامعه با تقديس. باشند جامعه مي همانند آينه و وجدانآنها . باشد موجوديت خويش مي

يافتن،  عنوان ارزش هتوان ب خود تقديس را نيز مي. نمايد آنان، درواقع خويش را تقديس مي
 .كردتعريف  يافتن و زيباشدنيابي، معنا تعالي
. را دارند كاركردهمان . باشد ي قداست مي سومين حلقه] اين گروه[ :شاعري ،فرزانگي. ٣

ايستار اخلاقي و  گربيان .باشند جامعه مي» ارزش، معنا و كلام« دهندگان حاملان و انتقال
داراي امتياز . باشند اجتماعي مي نمايندگان كلام و هنر مربوط به ارزشمنديِ. دهستن شعرگونه

525Fبودن اجتماعي هستندمتمركزترين حالت بامعنا» نكرد ن و بيانزيست«

١. 
526Fهاي واره و بت ءاشيا .٤

 پيشرويآن و  پابرجاييجهت حيات جامعه،  هايي كه ابژه: مقدس ٢
آن است ، به سبب ها يابي قداست به ابژه انتقال .شوند ، تقديس ميبيشترين فايده را دربر دارند

به  يك ابژه. دهند  ا از خود نشان ميجهت جامعه رارزش برآوردن يك نياز حياتي كه 
قداست حامل واره درآمده باشد، به همان اندازه  اي كه ارزشمند بوده و به صورت بت اندازه
 .ها ير آناگندم، زيتون، گوسفند، گاو، اسب و نظ مثلاً. است
 حقيقت اجتماعي و از دست رفتن آن  ـو

و بار  استپيشرفته  ها ذهني آني  هايي هستند كه جنبه هاي اجتماعي، طبيعت طبيعت
اين حالت مطرح  .ستها جان بار معنايي موجود در جانداران بيش از بي عموماً. معنايي دارند

افزايش  .يابد ترين تركيبات آن، معنا افزايش مي سوي پيچيده هات اتمي بترين ذر از ساده :است
 ي يافته ي قاطعيت  هذر ـ ماده، رژيدر دوگانگي ان كه طرفي. باشد مي در ارتباطبا آزادي  ،معنا

. باشد؛ دقيقاً همانند يك ديوار موظف به ممانعت از معنا مي شود، هميشه عنوان ميمادي 
ها را محبوس نيز  اما در عين حال آن كند ميمواردي كه دربرگرفته را حفاظت ديوار، 

كاملاً يك ابزار  يگاهديوار . اين دوگانگي در هر پديده وجود دارد ،در كيهان. نمايد مي
ه هميشه يك ويژگي بخش ماد. آيد صورت ابزار زندان درمي هنيز ب ي، گاهاست يحفاظت

ي معنايي بسيار  يك اندوخته ،)هماددر در كيهان، (در طبيعت اجتماعي. اينچنيني را داراست
معنا با محوريت هاي اجتماعي ماهيتاً  ها و نظام ها، ساختار ها، ارگان بافت. داردپيشرفته وجود 

 ،رسانند مي بنديبه بهترين زبان، كلام و ساختار معناي خويش را جوامعي كه. گردند تعيين مي
شان  شدنها، جوامعي هستند كه سطح آزاد اين. شوند ترين جوامع تعريف مي عنوان پيشرفته به

ه خويش، دادن بمعنا«را مطابق نيازهاي  جوامع آزاد، جوامعي هستند كه خود. استپيشرفته 
                                                

 .را بيان كنند  از اين امتياز برخوردارند كه متمركزترين معناي اجتماعي را تجربه كرده و آن ١
٢ Fetish : پرستي است واره واره و توتم و گاه نيز بخت و طالع، فتيشيسم به معناي بت بت، بت. 
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برعكس، جوامع محروم از . اند صورت چندجانبه ساختاربندي كرده هب ،»ابراز وجود و ابراز نظر
اظهار نظر ، آشكارا دهندخويش را توسعه  هاي زباناند  آزادي، جوامعي هستند كه نتوانسته

 .صورت چندجانبه ساختاربندي نمايند هرا ب كنند و خود
ي  ، جوهرهفت حقيقت اجتماعي در طول اعصاريشرارزيابي معنا و پدر همين چارچوب 

بر بامعنابودن  يافتن انسان آگاهيحقيقت، در اصل عبارت است از . باشد علوم اجتماعي مي
ابراز وجود خويش از طرق  كارتوانيم  مي. تاي كه در طول قرون توسعه يافته اس اجتماعي

ب حقيقت و بر زبان آوردن آن تحقيق در با كارمتولوژيك، ديني، فلسفي، هنري و علمي را 
عدم . باشند ز ميني يروي بيان و اظهاربافت حقيقت نيستند، در عين حال ن فقطجوامع . بناميم

باشد كه اين نيز به  ميكشي  ي بدترين بردگي، آسيميلاسيون و نسل دهنده بيان حقيقت نشان
جامعه . باشد واقعيت مي ي دايره شدن از گسست از هستي و خارجشدن به وضعيت معناي دچار

ي ها يقت سوژهشده، در درون حق معنا اي موجودي است كه بيو حتي فرد فاقد حقيقت به معن
تر به حالت موجود  ارت صحيحديگري ذوب گشته و هويتش را از دست داده و يا به عب

د ي تنگاتنگ وجو بين معنا و حقيقت يك رابطه در اين وضعيت. است درآمدهاي  شدهمعنا بي
، آزادانه شودهرچه اين پتانسيل بر زبان رانده  .باشد نوعي پتانسيل حقيقت مي معنا، به. دارد

 .شود، به حالت حقيقت واصل خواهد گشتو ساختاربندي  مورد گفتگو قرار گيرد
به معناي آن است ، سخن به ميان آيد »حقيقت موجود در درونم« اينكه همشيه از عبارت

كه اين وضعيت نيز بيانگر دچارشدن  بحث شود؛» اموش در درونمكودكي خ«كه همواره از 
تا زماني كه مقولات بامعناي . نمايد جتماعي را بيان ميا حالت فردي و ترين به نامطلوب
) هاي متولوژيك، ديني، فلسفي، هنري و علمي از راه روش(صورت حقيقت اجتماعي به

 توانند نرسند، نمي) يا كمال entelechyبه  از پتانسيل(درنيايند، و به اين مرحله و آكتيويته
527Fي عدم گذار از زبان ازوپابه معن ،نشدن از كودكيرها. زيستني و عملي يابند حالت

خواهد  ١
 اي هاي اجتماعي واقعيت. باشد عدم رسيدن به حالت حقيقت مي بيانگربود كه اين وضعيت نيز 

هنگامي كه از منظر . گردند ت مياند، بسيار دچار اين وضعي كه تحت فشار قرار داده شده
ها  طبيعت(ها واقعيتاين  گردد كه تنها وقتي معلوم مي نگريم، حقيقت به واقعيت اجتماعي مي

متولوژيك، ديني، هنري، فلسفي و (هاي حقيقت از روش يكيبا ) و ساختارهاي اجتماعي
، از اري پيدا كنندحالت ساختو  شوندسازماندهي باز، گردند، فعال شوندبر زبان آورده ) علمي

                                                
١ Ezop dili وار زبان ناروشن، مبهم و شكايت 
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هنگامي كه از منظر حقيقت اعصار . رسيم ي داراي حقيقت مي به جامعه اي بامعن جامعه
 :توان گفت دهيم، مي اجتماعي را مورد مشاهده قرار مي

حقايق به سبب عدم كسب معناي پيچيده در اين عصر، در : هاي اجتماعي لانعصر كـ ١
 با زبان شفاهي و اكثراً عضاًنيافته، ب بسيار محدود، با زباني توسعه اي گسترهاجتماعات كلاني در 

 .دنگرد اي بيان مي از طريق زبان اشاره
 ي زمينهتري در  به سبب اينكه ساختاربندي پيچيده: ييـ روستا ي زراعي عصر جامعهـ ٢

اي  اجتماعي هاي زاد و ولد و حفاظت وجود دارد، واقعيت، خوراك، پوشاك، سكونت
يك  به تناسب ظرفيت معنايي، .بسيار افزايش يافته است ها معنايي آن ظرفيت اند كه حمطر

ويژه يك عصر حقيقت متولوژيك، ديني،  هب. نمايد عصر حقيقت آغاز به توسعه مي
قداست  گيرد با تمامي شكل مي ـ مادر زنكه پيرامون ) فربه ـ مادر  هاي زن پيكرهعصر (هنري

 كند كه نيروي عصري را آغاز مي. آيند وجود مي هايي به زبان. دشو خويش بر صحنه ظاهر مي
آن در سطحي ] و اصيل[و ارزش اُرژينالابراز نظر متولوژيك، ديني و هنري  گفتماني و

528Fپيشاتاريخ ترين عصرِ باشكوه. بالاست

به عصري است كه براي اولين بار جامعه . باشد مي ١
انسانيت هنوز . گويد از خويش سخن مي) نريه ي و، ديناي اسطوره(مقدس هاي حقيقت حالت

 بنيان هر دو نوعِ ديگر حقيقت و در رأس آن فرزانگيِ. نمايد هم از ميراث اين دوره تغذيه مي
 عنوان حقايق پرنفوذ طب زنان بهفرزانگي و . شود عصر ايجاد مي هميندر  ،فلسفي و علم طب

زنان در اين دوره از  دليل حاكميت الهگيِ. اين دوره، جايگاهي مهم در حيات كسب نمودند
در  عامل نهفته .اند ي مهم حقيقت كسب نموده گيرد كه زنان در پنج حوزه نيرويي نشأت مي

ي زراعت و  توسعهي  زمينهدر  اصليبدون شك ايفاي نقش  نيروگرفتن، يابي و توان پس اين
 .ستاقتصاد خانه ا

شدن رو به تزايد به  همگام با شهرنشيني، اجتماعي: تمدنيي شهري و  عصر جامعهـ ٣
ضديت ديالكتيك در اين . آورد وجود مي هي ضد خويش را نيز ب اقتضاي ديالكتيك، مقوله

و تكوين دولتي كه  شدن طبقاتي. آورد مي پديداجتماعي و دولت را  شدن طبقاتيعصر، 
عميق در  انشقاقيك شكاف و  منجر به، هآمدوجود  بهتماعي اج كژروييك  ي منزله هب

هاي  ضديت ي پايهبر  ها انشقاقها و  به سبب اينكه شكاف. گردد اجتماعي ميحقيقت  ي زمينه
. گردد ند، عصر سركوب حقايق از طريق خشونت نيز آغاز ميا هحاوي خشونت صورت گرفت

 .دهد ميبروز  ها حقيقت ميانهمانند جنگ  طور محسوس، خود را به اين حالت

                                                
١ Prehistory ي پيش از تاريخ دوره 
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ي تاريخ كاهش داده  جوهره داده شده و اين امر تا حد حقايق بار معناييِ طبقه و دولت به
د، به شكلي ساخته و نوشته شد كه يتاريخ با هر روش و به هر صورتي كه بيان گرد. شده است

بنابراين حقيقت برداشتن واقعيت اجتماعي و  شكاف. بر خود داشته باشدمهر طبقه و دولت را 
تحريف معناي  با توجه به ،بيگانگيازخود. باشد خودبيگانگي مينوع از اجتماعي، بنيان همه

شكال بيان حتي ايجاد اَ .است »بيان واقعيت از طرف حقيقت«ممانعت از نوعي اجتماعي، 
ترين  فرد اجتماعي، بزرگ دار ازخودبيگانگي ريشه. باشد شده مي صورت باژگون هواقعيت ب

 تعبيرخيانت تاريخي نيز  بهتواند  خودبيگانگي اجتماعي مياز. تاريخ است درو خباثت بدي 
ي و مادفرهنگيِ هاي  ازخودبيگانگي در هر سطحي صورت گرفته و تمامي عرصه. گردد

را با  و رنجكار شدن از  كه نظام تمدن هژمونيك بيگانه هنگامي. گيرد بر ميمعنوي جامعه را در
عنوان  هبنابراين عصر تمدن ب. خود را تداوم بخشدتواند  ، ميآميزد درميشدن از ذهنيت  بيگانه

ي شكاف و  پايهبر  نوعي تحقق نظام صورت بهتواند  تنها مي ،دار و دولتي طبقاتي  نظام جامعه
 .هاي اجتماعي تعريف شود بيگانگي عميق عرصهازخود
وجود آورده و هميشه درگيري را  هانشقاق ب بودن، تماعيدن واقعيتي است كه در اجتم

عنوان نوعي جستجوي حقيقت كه بر سر آن به درگيري نيز  خود را به. نمايد تحميل مي
را در  زور و استثمارگرايي كه انحصار  نيروهاي حاكميت. بخشد پردازد، موجوديت مي مي

ده و دچار تحريف را سركوب كر كه حقيقت اجتماعي نسبتيدارند، به  دستان خويش نگه مي
ستمديده و به استثمار كشيده را  ي»ها افراد و خلقها،  گروه«جوامع متشكل از نمايند، 

و بنابراين حقيقت خويش را از  اهايي كه معن ها و رمه اين اقشار به صورت توده. سازند مي
529Fاند، هدايت دست داده

كه  تنها هنگاميشود،  اين اقشاري كه از آنها بحث مي. شوند مي ١
تاريخ . جهت هدايت درآيندتوانند به حالت مناسب  دهند، مي حقيقت خويش را از دست مي

حيث معنا و هم از  »شوندگي هدايت«تاريخ برساخت و استمرار اين   تمدن، از منظري محدود،
 . دباش هم حقيقت مي

 خودبيگانگيشكال ازـ حقيقت اجتماعي و اَز
خويش عرصه را براي فشار و  بطن و هم در بيرونكه واقعيت اجتماعي هم در  زمانيتا 

 ،در اين وضعيت. ي معنا و حقيقتش بحث نمود توان از تحقق آزادانه ، مينسازداستثمار رها 
كسي . حقيقت ميسر است داشتن و بودنمعنابا از طريقبودن، آزاد. ستندمعنا و حقيقت آزاد ه

 .تواند داراي هويت و بنابراين معنا و حقيقت نيز باشد ميكه محروم از آزادي است، ن
                                                

در . »چراندن«در زبان تركي هم به معناي هدايت است و هم به معناي  Gödülemek. آمده است Gödülerlerي  متن اصلي واژهدر  ١
 . تر ديديم، ولي بايد به ديگر معناي آن نيز توجه نمود را مناسب» هدايت«اينجا 
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حيوانات وحشي، سالي،  خشكاعم از (در شرايطي كه تهديدات شكال حقيقتاَ
هاي خوراكي فراوان،  دانهاعم از (هاي و فراواني) هاي واگيردار بيماري هاي اقليمي، دشواري

ناشي از شرايط ) داراي امنيتم و سالهاي  هاي مساعد، محيط ها، حيوانات شكار، اقليم ميوه
در آن  اجتماعي كه فشار و استثمار موجود در جوامعي شكال حقيقتطبيعي حاكم است با اَ

هاي كلي بدين شكل  شكال را با سرخطاين اَ. گيرند صورت متفاوت شكل مي هاست، ب متداوم
 :توان برشمرد مي

برقرار نشده بود، ) هيرارشي و دولت(ـ در شرايطي كه هنوز حاكميت اجتماعي١
ي بيان  در زمينهسهم فلسفه و علم . شكال اساسي بيان حقيقت بودندو هنرها اَ اديان، ها متولوژي

 ]يا اسطوره[متولوژي. تري داشت اين متولوژي بود كه جايگاه مهم .حقيقت محدود بود
در . باشد داستان ميشكل افسانه، مثَل، حكايت و  هايي به روايتدانيم  كه ميگونه  همان

گفتن  ي از سخنتر شكل و به عبارت صحيح استطور قطع يك حقيقت نهفته  به ،ها متولوژي
ديني كه به تمدن آلوده گردانده نشده باشد  ،در مقايسه با متولوژي. باشد حقيقت مي ي درباره

حقيقت  ن بيشتر بوده و قطعيت را بر ارزشمنديِي اعتقادي آ نيز شكلي است كه جنبه
در . وجود دارد ها هايي است كه اعتقاد به قطعيت آن متولوژي] مجموع، [دين. افزايد مي

. با حقيقت وجود دارد شدن شدن و يكسان هاي ديني، نوعي مساوي و قضاوتاعتقادات 
عنوان يك  ههنر نيز ب. رندو علم تأثير عميق متولوژي و دين را بر خويش دا) فلسفه(فرزانگي

در پي آن است . برد سر مي بهبا ذهنيت ديني و متولوژيك  يتنگاتنگ شكل حقيقت، در پيوند
موسيقي،   بهكه  اي بار معناييي  تحقيق درباره. قي و ترسيم بيان نمايدموسي صورت بهتا معنا را 
مورد مهم . باشد قت ميحقيي  در زمينهداده شده است، يك فعاليت مهم  پيكرتراشينقاشي و 

عنوان معنا و  ههايي هستند كه ب ارزشمهم ؛ بلكه باشد نمي مجسمهخود موسيقي، نقاشي و 
 .كنند حقيقت بيانش مي

خود زبان به مدتي طولاني . يك اصل و شرط است ،زبان متولوژي و دين بودن شعرگونه
ابراين پيوندي تنگاتنگ بن. بوده استشعرگونه  روايت نوعي سو و از زمان ظهور خويش بدين

آزاد و كهني است كه هنوز با ي  جامعه زبان و حقيقت ،شعر. بين شعر و حقيقت وجود دارد
كساني هستند كه قبل از فرزانگان و پيامبران از حقيقت  نخستين، شاعران. حاكميت آشنا نشده

دهد كه  نشان مي ،جامعهدر يك   نگي زبان و توان روايت شاعرانهشعرگو. گويند سخن مي
 .است اآزاد و بامعن ي مذكور تا چه حد داراي يك واقعيت اجتماعيِ جامعه
، به سبب اينكه هم از درون و دار و طبقاتي ي دولت عهنظام جام عنوان بهي متمدن  ـ جامعه٢

و حقيقت نيز تجزيه  و شكاف برداشته است، از نظر معنا هم بيرون دچار حاكميت گشته
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كند، حقيقت  ك و ديني دخالت ميمي كه حاكميت در بازگويي متولوژيهنگا. گردد مي
در ارتباط ي متمدن  ماهيت و موجوديت جامعه ، باشدن ازخودبيگانه. شود ازخود بيگانه مي

هاي حاكميت، معناهاي موجود در  هنگامي كه سازمان. و تنها در سطح سخن نيستاست 
هاي حيات اجتماعي دچار  دهند، پارادايم ميعنوان حقيقت ارائه  هخويش را ب ي مايه درون

شكال پارادايميِ دار و اَ شكال حيات چالشاَ ،در جامعه. شوند اي مي تحولات ريشه
نمودن  دادن و ذوب ازخودبيگانگي، با جويدن، فرسايش. آيند پديد ميي آن  دهنده جهت

ركوب و هايي كه جهت قبولاندن تحريف، س ي تلاش در نتيجه. آيد حقيقت پديد مي
اش كاهش  طور مستمر ارزش حقيقت به بيگانگيگيرند، ازخود سازي صورت مي مخدوش

ي  افروزي كند، جامعه هنگامي كه حقيقتي برايش باقي نماند كه در راه آن جنگ .يابد مي
براي  ساختارهاي مذكور، .دآي اي از ساختارهاي فاقد معنا درمي تودهصورت  هب ازخودبيگانه

امي با اس. باشد كم يك بار بوده و نوعي بيماري اجتماعي ميجامعه تنها در ح
530Fاي شناسانه آسيب

. شوند ميپرستي و فاشيسم عنوان  كهنه كاري، همچون محافظه ١
برد، ديگر  سر مي به بيماري در حالت اي كه واقعيت اجتماعيعنوان  بهبيگانگي ازخود

 .سازد ا منعكس مير جامعه حالتترين  از دست رفتن معنا، خطرناك. معناست بي
ها دچار  به آن در طبيعت اجتماعي موجود كه حقيقت را هايي و نزاع ها تتوان شكاف مي

متولوژي و  ي مدارانه هرچه كه ارزش حقيقت. مشاهده نمود يتمدني اَشكال  در كليه شود، مي
 ي جشن پرستش و سرزنده فضاي پرمعناو خداياني كه در  ايزدبانوانيابد،  دين كاهش مي

 ايزدبانوياز عصر . اند دهند كه از ارزش افتاده هايي مي شان را به بتگاهشدند جاي مي
اي كه آدمي را به هيأت بنده  كننده مجازاتدهنده به عصر خداي  پرشكوه، مقدس و پاداش

سوي  هي كمونال ب از جامعه(درواقع تحول اجتماعي. گيرد گذار صورت مي آورد، درمي
توان  اين تحول را مي. سازد گر مي جلوه در حقيقت گونه ا بدينخود ر) ي طبقاتي جامعه

همچنين بين خدايان نيز جنگ صورت . ي سومر مشاهده نمود در جامعه زندهصورت بسيار  هب
531Fسنت ديونيسوسي. گيرد مي

ي كمونال زراعي بازتاب يافته و سنت  شكل حقيقت جامعه به ٢
532Fزئوسي

يابد كه اين جامعه را دچار اولين  بازتاب مي گرايي عنوان حقيقت قشر حاكميت هنيز ب ٣
ي  را در جامعهخود ها نيز معناي اُرژينال  حتي نزاع اين سنت. شكاف و تحول نموده است

تا  ايزدبانو،عصر . يابد شكلي جالب بازتاب مي عصر به اين دو سنت در هنرهاي. يابند مي سومر

                                                
١ Pathologic  :پاتولوژي 
٢ Dionysus  :خداي باروري، شراب و كشاورزي است و حامي ادب و هنر. 
٣ Zeus 
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نظام حاكم،  شدن به مبدليتاليسم در جريان اينكه كاپ. يابد مريم مادر عيسي همچنان بازتاب مي
ي خويش را  مدرنيتهباشند،  ايزدبانوان ميآخرين نمايندگان عصر كه  »زنان ساحره« با سوزاندن

 .دارد ، تا حد غائي آموزنده بوده و انسان را به تفكر واميسازد مي
در اينجا، . يابند مي شكال بيان حقيقت اهميتعنوان اَ هب ، فلسفه و علمدر عصر تمدن

هايي كه سعي  نظام. نمايند ترين نقش را ايفا مي جستجوي حقيقت و مبارزه در راه آن، اساسي
شوند كه از طريق روايت  ـ شاهاني مي دارند با متافيزيك خود را مستور سازند، جايگزين خدا

ي  متافيزيك در نتيجه .توانند خويش را پنهان نمايند ي گذشته نمي اي و ديني به اندازه اسطوره
هاي  نظام ي  سوبژكتيويتهعنوان  هبه ناكفايتي، ب خدايي آليسم ابژكتيوِ اديان تك دچارشدن ايده

. شوند جايگزين مي حقيقت عنوان  بهها » ايده«به جاي خدا،  .دگرد تمدني حاكم ايجاد مي
گردد كه گويي  ضه ميرعنوان خدايي كه به حالت دولت درآمده، اكثراً طوري ع آليسم به ايده

بيگانگي پيوندي خودآليسم و از به همين جهت بين ايده. به حالت حقيقت درآمده است
ها  شود حقايق اجتماعي نه از طريق خدايان بلكه از طريق ايده سعي مي. تنگاتنگ وجود دارد

 يمي مه وارد مرحلهآليسم  تضعيف، استحاله و تحريف حقايق اجتماعي، با ايده. بيان گردند
 .شود مي

ن نشان متمد استثمار و قدرت هژمونيك، عنوان نظام هرا ب شماري كه خود بيهاي  دولت
533Fبامعنابودن سازي دهند، جهت پنهان مي

شود، به  به تدريج محدود مي شان كه اجتماعي ١
هاي  در تمدن مثلاً. دهند نيز اهميت مي دار برق و زرق پرهيبت و آميز، هنري اغراق هاي شاكله
اهميت بسياري به  سازي ي معماري، پيكرتراشي، موسيقي و موزائيك و يونان، در حوزهروم 

آميز  اغراق طور بهاي كه خويش را  نظام به اندازه. دهند عنوان حقيقت مي هب نمودني رضهچنين ع
واقعيت (و تحريف معناي اجتماعيسازي  يد، به همان اندازه سعي بر پنهاننما رضهع

علم، فلسفه و هنر را همانند عصر متولوژيك و ديني . نمايد مي) تمديدگاناستثمارشدگان و س
ي  ي مبارزه يك مرحله بنابراين. نمايند مي ها كردن آن قدرت وابسته كرده و سعي بر دولتيبه 

علم و فلسفه به نسبتي كه در . گيرد شكل مي علمي و فلسفي در تقابل با شكاف اجتماعي،
هرچه تحت . يابد شان افزايش مي معنا مقاومت نمايند، نيروي بيان حقيقت از دست دادنمقابل 

، پيوندشان را با حقيقت گردند ميفرمان صاحبان قدرت و دولت قرار بگيرند، به دگما تبديل 
. نمايند بيگانگي ايفاي نقش ميبراي ازخود يعنوان يك ابزار گفتمان هو ب دهند مياز دست 

 اي  متولوژيك و ديني تبييناتدر برابر كنندگان حقيقت،  عنوان بيان به كه ـعلم و فلسفه وقتي 

                                                
١ Anlamlılık  :حيث معنايي 
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جامعه بلكه براي خود نه براي ـ اند كه پيوندشان را با حقيقت از دست دادهاند  پديد آمده
هاي قديمي متولوژيك  بيگانگيدهند، همانند ازخود ير نقش ميانحصارات فشار و استثمار تغي

هنرها نيز . گردند حقيقت مي ازشان هاي ي گسست پيوند مرحله دگماتيك گشته و وارد ،و ديني
دهند،  هنرهايي كه پيوندشان را با حقيقت از دست مي. كنند را طي ميمراحل مشابهي 

534Fمينيماليزهآميز و  اغراق

 .گردند گشته و از بيان واقعيت اجتماعي دور مي ١
 هاي بيان مي شيوه، در تماو سلطه در عصر تمدن مسائل اجتماعي ناشي از حاكميت

اي كه منشأ مسائل  به اندازه. نمايند را تحميل مي »حل و رسيدن به راه بازخواست«حقيقت، 
علمي كه پيوندش . تشان نيز در چارچوب علم اجتماعي اس حل حقيقت، اجتماعي است، راه

را با بيگانه شده و به تبع آن پيوندش خوداز ، ناگزيراز دست داده باشدبودن  را با اجتماعي
هاي حقيقت خويش را توانمند  تمامي روش ي زمينه جوامعي كه در. دهد حقيقت از دست مي

هستند كه از ) اخلاقي و سياسي(يآزاد و دموكراتيك طلب، اند، جوامع مساوات نموده
 . اند ازخودبيگانگي رهايي يافته داربودن و مسئله

 ي كاپيتاليستي خودبيگانگي در مدرنيتهحـ ـ حقيقت و از
نوعي نظام را سودـ سرمايه،  حداكثريِ قدرت وي انباشت  ي كاپيتاليستي به اندازه مدرنيته
ي  مثابه پيدايش آن بهگونه كه  همان. خودبيگانه شده استكند كه در آن حقيقت از تعريف مي

ترين  بزرگ باشد، تداوم آن نيز يقت ميحقهاي بسيار خونيني بر سر  يك نظام، مستلزم جنگ
هايي بر  هاي نظام تنها جنگ جنگ. خود ديده را به همراه آورده است هكه تاريخ ب هايي جنگ

. باشند حقيقت نيز ميهايي دشوار بر سر  نيستند، در عين حال جنگقدرت و استثمار سر 
است، به تناسب  يتمدن هاي نظام گلوبالترين تداوم  ي كاپيتاليستي كه پيشرفته مدرنيته

535Fحقيقت و حيث معناييِ«زي سا مخدوشسركوب، تحريف و 

به . يابد اجتماعي تحقق مي »٢

                                                
١ Minimalize  :مينيماليسم/ پسند شده شده؛ به حالت ساده درآمده؛ ساده مينيمال)Minimalism (گرايي نوعي هنر  پسندي و ساده يا ساده

اين هنر نوعي . ي فلسفي و پيچيدگي مفهومي قرار داده است از حد و خالي از انديشهاست كه بنيان آثار و بيان خويش را بر سادگي بيش 
آثار . ي بعد از انقلاب اكتبر شكل گرفت و در غرب توسعه يافت اين گرايش در روسيه. نمايي، ايجاز افراطي و فشردگي شديد است خلاصه

مثلاً مجموعه . هاي هندسي ساده و اغلب صنعتي است ي شكل اييدهآيد و گاه ز صورت تصادفي پديد مي ها بعضي اوقات به مينيماليست
اي دارند و خالي  ـ شبكه دهند و ساختارهايي فضايي هايي كه تنها فضا يا مقياس و فرم را بازتاب مي رنگ؛ مجسمه تابلوهاي كاملاً سفيد يا تك

در اين نوع ادبيات مينيماليستي، . شود ناميده مي» داستان كوتاه كوتاه«نويسي و  گرايی در ادبيات، كوتاه ساده. باشند كنندگي مي از هر نوع بيان
ها را با صفاتي نظير  منتقداني كه با آثار مينيماليستي موافق نيستند، مينيماليست. شود وبرگ عناصر داستاني بيش از حد زده مي شاخ

در موسيقي مينيماليستي يك قطعه اغلب تمي کوتاه را دربردارد ! كنند توصيف مي» گرايي سوپرماركتي واقع«و » كولايي گرايي پپسي ساده«
 .يابد شود و به تدريج تغيير مي اي باشد كه مدام تكرار مي آهنگ يا نغمه که ممکن است ضرب

٢ Anlamlılık  :بودن بامعنا 
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ي حقيقت حيات اجتماعي كمينه  حوزهشود،  مي بيشينهنظام  درونتناسبي كه سود و قدرت در 
قدرت و سود  طمعقرباني  حيات اجتماعي تنها. يابد شود و از دست رفتنِ معنا افزايش مي مي

جامعه  .گردد ميخودبيگانگي شديدي دچار از شكال بيان حقيقتگردد، بلكه در تمامي اَ نمي
. شود رو مي هروبو نابودي كامل پاكسازي ي  معنا و هم حقيقت با يك مرحلههم از نظر 

 .نشينند مي جامعههاي قدرت و سرمايه بر جاي تمامي واقعيات  واقعيت
شدن به  لمبدي مدرنيته، هنگامي كه شانس  پايه عنوان اولين پايه از سه هخود كاپيتاليسم ب

هاي اصليِ مربوط به پيشاتاريخ  بودن اجتماعينمايد، كار خود را با پاكسازي  مي نظام را كسب
، نيروي »شكار زنان ساحره«قبل از هرچيز با شعار . آغاز نموده است و پس از آن،

توان  نمي. زنده زنده در آتش سوزاند پابرجا بماند،كه سعي داشت را زنان  بودن اجتماعي
جهت برقراري  ،هاي سوزاندن اين صحنه. نان ساحره را مستقل از سرمايه تلقي نمودشكار ز

. ارش آمدندبسيار به ك نوع بردگي هستند، ترين عميق كه دچارهژموني خويش بر روي زنان 
پيوند تنگاتنگي  ،وضعيت خويش در خدمت نظام هستند ترين يافته اينكه امروزه زنان با انحطاط

سوزاندن، انگيز  دهشت خاطرات. كاپيتاليسم دارد در دوران ظهور] زنان ساحره[سوزاندناين با 
 .استسوق داده حد و مرز جهت مردان  بي خدمتكاريِسمت زنان را در اروپا به 

تا . رحمانه فروپاشانده است ـ روستا را نيز بي زراعت بودن مبتني اجتماعي ، بعد از زنان،نظام
سود قابل  بيشينه و حداكثري قدرت ،بماند پابرجاكراتيك آن ـ دمو ي كمونال زماني كه جنبه

 ـ روستا بودن مبتني بر زراعت اجتماعي همين سبب مورد هدف قرار دادن به ؛تحقق نيستند
 كه بستر معنا و حقيقتها  بودن اسب از ميان برداشتن اين اجتماعيبه تن. بودناگزير امري 

نظام  ظهورد، شانس نباش ي انسانيت مي هزار سالها ه هاي ده ها و شادماني ها، تلخي مقاومت
اين واقعيت را تصديق ) از آن و بعد ١٦ قرندر اروپا و جهان (تمامي اقدامات. شود بيشتر مي

ي  جامعه كه بيانگر حقيقت هرچند محدود بايد جنگ آن در مقابل كليسا ـ. دنماين مي
مسيحيت  شموليِ بدون شك جهان. مودرزيابي نچارچوب ا همينمدرنيته بودـ را نيز در پيشا

سهمي از انحصار قديمي قدرت و استثمار  اگرچه ،برانگيز بودني اشتباه نوان نمود اجتماعيع هب
نمودن تأثير كاپيتاليسم بدون بي. استترين مواضع دفاع از جامعه  مهم جملهباشد نيز ازرا داشته 

 .نمايند ديني اين حقيقت را بيان ميهاي بزرگ  جنگ. توانست ظهور نمايد اين سنگر نيز نمي
شدن ناميده ترين نوع بردگي كه پرولتاريا شده گردانيدن تربيت   كاپيتاليسم با مشروع

ترين  يكي از بزرگ. ي مرگبار ديگري را بر حقيقت اجتماعي زده است شود، ضربه مي
صريست عناكه ازجمله را پرولتاريا  :اين غفلت استدچارشدن وي به خطاهاي كارل ماركس 

اي است  پرولتاريا برده. ي اساسي نشان داده است صورت سوژه ، بهحقيقت را از دست داده كه
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يك تواند  دهد، هيچگاه نميتا زماني كه اين وضعيتش را ادامه . كه پيشرفت داده شده است
اجتماعي  و شتن تمامي خصوصيات انسانيكاپيتاليسم بدون كُ. صاحب حقيقت شود ي سوژه

ي  انساني موجود در برده و ي اجتماعي جوهره. وادارد وي را به كارتواند  تاريا، نميدر پرول
اما باز هم به سبب اينكه برده  .باشد ميي مدرن  تر از پرولتاريايي است كه برده، بيشعهد باستان

اين سخن كه هم . تواند سهمي از حقيقت ببرد مي برسداش  كه به آزادي است، تنها هنگامي
ماركسيسم از جانب و هم سهمي از حقيقت ببرد، يك تحريف بزرگ  بماندد برده توان مي

 .حقيقت نهفته است همين رئال، در بنيان عدم موفقيت سوسياليسم. است
آفت  ي اجتماعي ترقي داد، خود يك طبقه عنوان بهبورژوازي كه كاپيتاليسم آن را 

ـ شاه، از هزار  يك خدا. ره شده استپا آن تجزيه و پاره بيناست كه حقيقت در  اي اجتماعي
اي را  بورژوازي بخش بيمار و پاتولوژيك طبيعت اجتماعي. تر است بورژوا به حقيقت نزديك

نمايد، به  و حقيقتي كه بر آن متكي بوده و بيانش مي  بودن اجتماعي دهد كه بامعنا تشكيل مي
قت ن طبقه هم تمامي حقيايدر حالت مشخص و معلومِ  ،مدرنيته. دو بخش تجزيه شده است

) لوياتان(صورت هيولا بيگانگي قدرت و سرمايه را بهنمايد و هم ازخود اجتماعي را فلج مي
 .آورد درمي

عنوان يك نيروي  هتوان ب را مياست ي مدرنيته  پايه دومين پايه از سه كهـ ملت  دولت
و  هيچ آسيب. استديده نشده حقيقت تعريف نمود كه در تاريخ نظير آن ي  دهنده فرسايش

ن را تحت نام مهندسي بود ، اجتماعيـ ملت ي دولت به اندازه اي اجتماعي بيماري
و  تخريب. است نگسسته حياتهموژن ننموده و از ) خداي معمار= دميورگ(اجتماعي

و ) مندي وجود تفاوت= زندگي(هاي حيات اجتماعي مندي ترين تفاوت مقدسنمودن  پاره تكه
مدرن اعتقاد  حالت(خواهي كه در كسوت پيشرويمدرنيته  گرا توسط تكتوليد ساختارهاي 

اجتماعي  و مرضي آسيب ،فاشيسم. باشد ، خود فاشيسم ميگيرد صورت مي )قيامت خداييبه 
ـ ملت و  بدون وجود قدرت دولت آيد و دي حقيقت اجتماعي به ميدان مياست كه هنگام نابو

اصطلاحات مرزها، وطن، ملت، . نمايد زاد و ولدد توان انحصارگري سرمايه به هيچ وجه نمي
 ها دارد، با خيانت به قداست ـ ملت سعي بر تقديس آن پرچم، مارش و شهروند كه دولت

انديش،  و تك گرا تك »وطن، ملت و شهروند«برساخت . باشند ميدر ارتباط اجتماعي  راستينِ
در چنين . زيسته استطي اعصار گردد كه  انسانيتي ميسر مي ي گونه قصابدريدن  با ازهم

استهلاك و بلكه دهد،  رخ ميشدن از حقيقت اجتماعي  تنها دورگشتن و بيگانه وضعيتي نه
گرايانه،  سالار، ملي تكثير قدرت دين در ازاي. باشد مي مطرحنابودي خود جامعه نيز 

 حدبايد تا  ناگزيرحقايق اجتماعي  ،ـ ملت دولت محتوايي موجود در »گرا علم«گرا و  جنسيت
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اينكه برخي فيلسوفان و در رأس آنان نيچه، . وندذرات خويش دچار تجاوز، اشغال و انكار ش
536Fفوكو

د در مدرنيته فرد موجو اند كه اظهار داشتهپا كرده و  هقيامت ب ،حقيقت نام بهآدورنو و  ١
واقعيت  همين، نشاني از اند ت اجتماعي خارجش ساختهست كه عقيم گشته و از حالفردي ا

 .باشد مي
ي  پايه ي سوم از سه عنوان پايه هب گرايي صنعتروشن شده است كه  كاملاًاين حقيقتي 

537Fبوم زيستتنها نابودي  نه. باشد ي نابودي حيات اكولوژيك ميامدرنيته، به معن

بلكه در عين  ٢
. نمايد تنها از طريق آن موجوديت كسب مي ،دنبو حال نابودي واقعيتي است كه اجتماعي

اي است كه حياتش را بخش به  شود، جامعه هر روز تخريب مي زيستش اي كه محيط جامعه
ها ساله  بودن انسان طي مقاومتي ميليون اجتماعي. خوراند بخش از دست داده و به هيولا مي

ي  فاصله يك انسان دربودن  ي نابودي اين اجتماعي زمينه در گرايي ساخته شده است؛ صنعت
تنها يك لحظه بودن،  گيري اجتماعي شكلطولاني  زمان كه در مقابل مدت ـ زماني كوتاه

ي  ارائهي  در زمينهگستاخي . است »ـ ملت دولت«تواند باشدـ شريك جرم كاپيتاليسم و  مي
ترين جامعه نيز  پيشرفته عنوان به ]يا اندوستريال[صنعتيي  ي سرطاني تحت نام جامعه يك غده

هيچ جنگي به . پيشامد پاتولوژيكي ناگواريستچه  گرايي عتصندهد كه  خوبي توضيح مي هب
ـ  كاپيتاليسم و دولت ياريبا (صنعتي ي اي كه تحت نام جامعه هاي اجتماعي ي جنايت زهاندا

را مجروح بودن  نشده و نتوانسته اجتماعيجنايت و مرگ منجر به اند،  انجام گرفته) ملت
 .و به بيماري محكوم نمايد گرداند

اند  خواسته احتمالاً، اند عظيمي داده معناييِبار قيامت و محشر  اتاصطلاحپيامبران كه به 
شود، معنا  ي كه مدرنيته ناميده ميا پايه هيولاي سه  طي آن،كه  بپردازندزماني الروايت آخر به 

 !را نابود نموده است بودن انسان و حقيقت اجتماعي
ب اصطلاحي و نظري كلي براي بازتعريف ي چارچو تلاشم جهت ارائهدليل اساسي 

» حيات اجتماعي چيست؟«: حيات اجتماعي در خاورميانه، پاسخگويي به اين پرسش است
از ازل ] زندگي[كند كه ي ماهيت حيات خويش دارد؛ تصور مي انسان برخورد عجيبي درباره

رغم  كه انسان بهاين. اي است اين اشتباهي ريشه. گيرد تا ابد در يك خط و يا چرخه صورت مي
گردد،  ترين حيات، نوعي است كه دچار بيشترين اشتباهات مي برخورداري از شانس بامعنا

گرا و  ي حاكميت اي است كه بيشتر در جامعه يك بازي طبيعت نيست بلكه به نظر من دسيسه
ي انسان دچار اشتباه و خطا  هيچ نوع جانداري به اندازه. دهد طلب خود را نشان مي سلطه

                                                
١ Michel Foucault  
٢ eko-çevre ـ محيط اكو  
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ي  يك بازي و دسيسه منظر بينم، به ار عجيب و غريب مياي كه آن را بسي به اندازه. نيست
 .هستشايان توجه نيز 

ي خود حيات مهم  ، به اندازهزيستن ي اين آگاهي يات اجتماعي و بر پايهتعريف صحيح ح
 عموماًبايستي اين را بيافزايم كه . است نشد راي صحيح تعريفب ،شايد هم حيات. باشد مي

. باشد ي يك معماري و برساخت مختص به خويش مي حيات انساني، نتيجه خاصهحيات و 
اين برساخت را  ي درونهي اساسي علوم اجتماعي اين است كه تعيين نمايد چه چيزهايي  وظيفه

اي  توانم پروانه خواهم بيان نمايم، مي كه مي اي نكتهشدن بهتر  جهت درك. دهند تشكيل مي
پيرامون، زيست  محيط ساختار دروني پروانه و. نشان دهمعنوان مثال  هعمر دارد را ب كه سه ماه

اگر قرباني يك تصادف نشود، پروانه اين سه . اين حيات سه ماهه را برايش تعيين نموده است
براي او محدود به اين ) ـ ابد ي ازل مسئله(پاياني سرآغازي و بي بي. ماه را زندگي خواهد كرد

تواند  نمي. درآورد مسئلهصورت  هانديشد كه اين را ب به هيچ وجه هم نمي. باشد يسه ماه م
. آورد درنميمسئله  به حالتچندان  آن را اگر داشته باشد نيز ؛اي نيز داشته باشد چنين خواسته

دهم؛  نشان ميو نامطلوب منفي  يعنوان مثال هگلگاميش را ب. گلگاميش همانند: مثال اندر مثال
» پروانه ي قاعده«با  پيونددر  ذاتيطور  بهتمامي طبيعت و كيهان . توضيح خواهم داداين را 

قرار گرفته و يك  قاعدهحيات در مغايرت با اين  است كه ي انسان تنها در نمونه. زيد مي
 .گيرد خود مي هدار بزرگ ب حالت مسئله

از جستجوي  ؛دهد وار نشان مي هايي ديوانه عمر خويش تلاش تداوم نوع انسان جهت
ها  اين جنون. ـ ابدي گرفته تا انديشيدن به بهشت در آسمان و جهنم در زير زمين مواردي ازلي

 ها ترين بردگي ارگرفتن در حالت پستتا قر گرفته ـ شاهان خدا صورت بهخويش  معرفياز 
تا » زيستن انحراف جنسي درون روزانه در« نظيراي  ناشناسانههنجار رفتارهاي. شوند هويدا مي

538Fدر حالت جنس خنثي نمودن زندگي

ز ا رفتارهااين . باشد ، تنها مختص به جنس انسان مي١
ت صور هب ،شده تا جستجوي اكسير حيات جاودانه ريزي هاي برنامه كشي انجام نسل

جهت انسان . رود شود، ادامه يافته و پيش مي ديده نمي هايي كه در هيچ نوع جانداري بيماري
. ، نياز به تعريف حيات وجود داردها هاي مرزناشناس و ممانعت از آن ين جنونو براي درك ا

 .تواند اولين گام حيات صحيح باشد تعريفي صحيح مي
نمودن نسبي موضوع، چارچوب  لاني اين بخش سعي نمودم جهت روشني طو در مقدمه
داراي ايده كه ادعامند و  اي علوم اجتماعيبدون شك . را ترسيم نمايم نظرياصطلاحي و 

                                                
١ Nötr Cins جنس خنثي)Neutre(شود حالت خنثي درآورده مي بيشتر در غرب رواج دارد و در آن نرينگي و مادينگي بهاي كه  ، پديده. 
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به همين دلايل است كه . ، موظف است تا اين چارچوب را توسعه داده و حيات ببخشدباشد
رفت،  اليستي و احتمالات بروني كاپيت هنگام تلاش براي تحليل بحران ساختاري مدرنيته

ـ در  استناپذير  اغماض امر الزاميعلوم اجتماعي ـ كه يك ) سازماندهي(ازسازيتعريف و بباز
 .آيد وظايف ميرأس 

اولين دليل تأمل . بودن آن است براي حيات انساني، اجتماعي و گريزناپذيرمورد قطعي 
از آن ارائه نداده  يبر روي اين موضوع اين است كه علوم اجتماعي هنوز تعريف ي من مصرانه
و  معنابودن وضع نمايد كه از  نتوانسته نوعي علمي ،هايي صورت داده باشد نيز آزمونو اگر 

آن  نمودن برخوردار باشد؛ يعني در برساخت سازماني و اجتماعي اي مدارانه ارزش حقيقت
نمودن  باشد، برساخت و هيولايي تر هم مي دومين دليل كه مهم. است نكردهموفقيت كسب 

ي  مدرنيتهليبراليسم  توسط است كه اجتماعيبنياني ضدآميز فرد و فردگرايي بر  اغراق
. گنجد در آسمان و زمين نمي آميز كه هم چنان اغراق صورت گرفته است؛ آن كاپيتاليستي

نه جامعه . باشد است بلكه قابل زيست هم نمي ناپذير تنها تداوم اش نه فردگرايي با حالت كنوني
به روي هر نوع گمراهي و  د كهنرا نداراي   گرايانهتحمل حيات فرد تواني ما ديگر  ارهو نه سي

اين  .شود جانداري ديده نمير هيچ نوعِ اي كه د است؛ همان حيات فردگرايانهانحرافي باز 
كه انسان بيست و است درآورده شده  گمراهانه و منحرفيبه چنان حالت  حيات فردگرايانه

چهار ساعته از كشتن، سكس، ورزش، هنرنمايي، كسب سود و انجام شكنجه به تنگ 
است  ايدزهايي از نوع سرطان و  بيماري ،فردگرايي بسيار آشكار است كه عاقبت اين. آيد نمي

كه محشر ناميده شده و پيامبران از  روزي. يابند تكثير مي هرچه بيشتر ها نيز به سرعت كه آن
 !باشد ي حاوي فردگرايي مي دوره همين، بيانگر اند دور از آن سخن گفتهبسيار  هايي گذشته

اي وضع  علوم اجتماعي ،وظيفه اولين عنوان هب بايدبه اقتضاي احترام به زندگي، بنابراين 
عنوان  هبرفت، بايد  منظور برون همچنين به. باشندحاوي تعريف حيات اجتماعي  نمود كه

 .و نظام پشتيبان آن را متوقف نمود گرايانهنظام حيات فرد ،ي اول ي دوم و مكمل وظيفه وظيفه
539Fحيات فردي مندي  سازمانبر  بودن بدون شك، اجتماعي

. باشد ميو ايجاد آن متكي  ١
ي بين فرد و جامعه را به  توانيم مقايسه مي. تواند وجود داشته باشد از فرد نمي گسستهاي  جامعه
اتم هيدروژن هنگامي كه تنها باشد، . ي بين عناصر هيدروژن و اورانيوم تشبيه نماييم مقايسه

انواع آن وجود دارد اما بسيار  از ه در برخياگرچه پراكنش انرژي و ذر. ساختاري ساده است
طور  اند، به شده كه سنتز ها ، تركيب پرشماري از همان اتماما در اورانيوم. باشد محدود مي

                                                
 فردي و شخصي، نه فردگرايانه ١
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 همين خصوصيت اورانيومبمب اتم نيز با استفاده از . نمايد ه پخش ميانرژي و ذر پيوسته
اتي اما انرژي و ذر .مده استوجود آ هدر جامعه نيز سنتزي از افراد پرشمار ب. آيد وجود مي هب

جز تأمين اتمي كه (با انسان فردگرا مقايسه، در )كهن و نو اجتماعات(دنماي كه پخش مي
 .داردناپذير  قياسمعيارهايي ) حيات خويش كاركرد ديگري ندارد

، حتي اگر از نظر فيزيكي زندگي نمايد، دهدبودنش را از دست  فرد هنگامي كه اجتماعي
 !نيز مرگبار است حالتهر دو  دركه  ؛فرومايه است و يا يك ولگرديا يك خائن و 

بندي جهانشمول معنادهي و يك ساختار  عنوان بهخاورميانه  بودن اجتماعيمهم است كه 
هاي  در دامنه كه ، هنگاميار و گردآورندگان گياهانشكارگران سي .درك شود

گذار به  مدت،  ناشي از حياتي طولاني ي تجربه ـ زاگرس با توسل به هاي توروس كوه لهسلس
ند ولي يك دخشيدند، اگرچه متوجه نبوبـ روستا را تحقق  زراعتمبتني بر  بودن اجتماعي

هاي مربوطه سعي كرده بودم كه  در بخش. بندي حيات جهانشمول را پديد آوردندساختار
در اينجا . نمايمشده بر روي آن را تحليل  ختاربندي و عصر تمدن مركزي ساختهخود اين سا

مفيد واقع خواهد  ،آني  مدارانه حقيقتو توضيح ارزش  بنديتأمل بر روي معناي اين ساختار
 .بود

در هزار سال قبل  ي يخبندان و از بيست آخرين دوره يافتن نوين كه با پايانبودن  اجتماعي
ند، در حال گذار آن نمود دهي ـ زاگرس سعي بر سازمان وروسهاي ت كوه هاي سلسله دامنه

شدن  حيوانات مساعد براي اهلي] شكار[گذار ازانواع غني نباتي به زراعت و ] گردآوري[از
ي گذار منجر به حيات يكجانشيني  اين مرحله ،هزار سال قبل ده. بود دامپروريسوي  هب

 نبود گياهان و پرورش حيوانات، اجتماعيكاشت  مربوط به هاي فعاليت. روستايي گرديد
بنيان . و حياتي رؤيايي را براي انسانيت پديد آورد شباني را مطرح نمودو  داري ي بر مزرعهمبتن

حيات رؤيامانند  همين شعفشور و ها و مراسماتي كه هنوز هم ادامه دارند، از  تمامي جشن
گذار صورت » ي وفور امعهج«به » ي خشكسالي جامعه«بدين ترتيب از . نوين نشأت گرفت

هيچ نوع ديگري از جامعه با  شدن مواجههزار سال بدون  از حيات، حدود دهاين شكل . گرفت
خي نظريات قائل به مراكز متعدد اگرچه بر. پيدا كردو در تمامي جهان پراكنش  جريان يافت

هاي نيرومند بيشتر پشتيبان اين نظريه هستند كه اين اولين مركزيت مربوط به  هستند اما برهان
 .باشد كننده مي وين، داراي اهميتي تعييني ن حيات هويدا گشته

ي  اولين جامعهنظر ساختن  ايجاد شد، از نقطه مادرـ  زنمحوريت  بهاين جامعه كه 
تعيين ـ مادر  زن قرابت به ي بر پايه ،خويشاوندي. باشد خويشاوندي نيز حائز اهميت مي

. رسند اي مي ي قبيله عهجامنخستين خويشاوندي است كه از كلان ابتدايي به  هميناز . دوش مي
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، تأثيراتش را است اي قبيله بنياني وداراي هويت اُرژينال قوي كه ي  ا جامعه عنوان شكل بههنوز 
زبان، دين، متولوژي، هنر، فرزانگي و علم كه  ]و اصيل[رژينالنهادهاي اُ. دهد ادامه مي

. اند، اولين پرتوهايشان را در بطن اين جامعه پراكندند تأثيراتشان تا روزگار كنوني نيز آمده
 مديونسازي نيز  خانه سازي، كشت زمين، آسياب دستي و اصيل ابزار نساجي، سفالشكل 
هاي كوچك نيز  تشكيل وطن پايبندي مقدس به طبيعت و. ندهمين دوران هستي  جامعه

540Fهاي»نخستينه«توان گفت كه نود درصد  مي. باشند جامعه مي همينمحصول 

مربوط به حيات  ١
 .اند جود آمدهو همين دوران بهي  در جامعه ،اجتماعي

و  يهاي اساسي ذهنيت ها هزار سال به تنهايي ادامه يافت، قالب ن كه دهبود اين نوع اجتماعي
اي  شايد جامعه. ي و معنوي آن را تشكيل داده استماد يِهاي فرهنگ روحي انسانيت و ارزش

هاي ذهني و روحي،  مادر، قالب ـ زنروستا، زراعت، كشاورز، چوپان، قبيله، اعم از (ساده
حيات را براي انسانيت يك  دار ريشه هاي باشد، اما با موفقيت بنيان) هاي توليدي برخي فناوري

پديد جامعه  هميناند، با تكيه بر  هايي كه بعد از اين ايجاد شدهتمامي چيز. ايجاد كرده است
آن را ندارد كه بدون ارتباط با اين مربوط به انسان، قابليت  هاي پيشرفتهيچ يك از . اند آمده

اگر اما تواند وجود داشته باشد،  ديگري نمي پيشرفتگويم كه هيچ  نمي. جامعه شكل گيرد
، جوامع. آيد مي وجود بهاش  يك شاخه صورت بهآن و  در ارتباط با نيز باشدداشته 

541Fهايي موجوديت

. توانند وجود داشته باشند شان نمي تخارج از تاريخي ،جوامع. تاريخي هستند ٢
در ي كاپيتاليستي كه تاريخ را به كناري نهاده و تنها متكي بر آناليز است،  مدرنيته روش علميِ

 شان  ارزش حقيقت اند و كه دچار انحراف اي اجتماعي ومويژه عل و به علومي  كليه تشكيلامر 
ترين  عنوان نامطلوب هب ابژكتيويتهآناليز و . باشد مياست، مقصر و مسئول  سقوط كرده

 .باشند ميعلوم اروپامحور هاي اساسي  كاستي جملهها، از متافيزيك
معنا نيز . معنايشان نيز تاريخي است پس تاريخي باشند، هايي موجوديتجوامع  اگر
 حيات اجتماعي »هدف، روح و ذهن«عنوان  هب آن را توان مي ؛ي حيات اجتماعي است جوهره

ي موجوديت  واسطه بودني كه به اين بامعنا: حقيقت نيز عبارت است از .نيز تعريف نمود
وار و علمي، به  فرزانه اي، ديني، هنري، صورت اسطوره يافته است، به  ي تاريخي تشكيل جامعه

 .رسانيده شود» زبان، بيان و شكل«
بودن ، هنوز هم اين بامعناگشته باشد ي نيزشديد دچار تخريباتي انساني حتي اگر  جامعه

 همينبودن جامعه نيز  هاي تاريخي يك اثبات. زيد ميهاي حقيقت  همان روش ي پايهرا بر 
                                                

 هاي نخستين آمده؛ نمونه İlklerي  در متن تركي واژه ١
٢ Varlık هستومند، باشنده 
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باقي نمانده  نحو سابقتماعي، به همان بدون شك اين شكل حيات اج. باشد شكل حيات مي
 هرچند رفت را در بطن خويش پرورانده است؛از نظر ديالكتيكي هميشه يك پيش. است

عنوان فرم  نيز به امروزتا به باشد اما و تخريبات شده  پاكسازيو دچار  گرديدهفرسوده 
 .حيات خويش ادامه داده استبنيادين، به 

گشته نمايان  ، توسط هيرارشيي تاريخي اين جامعهاولين شكاف بزرگ در فرم حيات 
م به بعد .ق ٥٠٠٠عنوان عنصري كه از  هب ،گونه كه تعريف گشته هيرارشي همان. است

هيرارشي بيانگر اولين گروه  خود. داد، در بطن جامعه مستقر گشت بروزموجوديتش را 
، سعي دارد بر »نظامي شخص+  مدير+  كاهن«ي  گانه هيرارشي سه. باشد مي برگزيده و ممتاز

خودبيگانگي بزرگ در بطن حيات اجتماعي با اولين از. ـ مادر بنشيند زني  جايگاه اتوريته
 يِو خاندان هاي خانوادگي بنديساختار. گردد آغاز مي برگزيده و ممتازي اين گروه  اتوريته

طرف  يك ازكه  در حالي نظام خانداني. گيرند برگزيده نيز منشأ خويش را از هيرارشي مي
را  ، حيات اجتماعيگرايي خانوادهصورت  گيرد، از طرف ديگر به ت شكل ميدول صورت به
 .گردد مطرح مياي  تحولي ريشه. رساند متفاوت مي بودن و فرممعنابا نوعي به

از » شدن و تكوين دولتي تيشهر، طبقا«با آغاز همزمان  »شكاف، معنا و فرم«تحول اين 
. نمايد ايفا مي اصلي رانقش  متمدني  جامعه. يابد هرچه بيشتر تعميق مي سو، م بدين.ق ٣٥٠٠

كه بر روي ) و تجارت خواري نزوللت، مزارع بردگان، انحصارات دو(انحصارات تمدني
وقتي عناصر . نمايند ميطور عميقي مجروح  بهاند، زندگي را  اجتماعي برقرار شده هاي افزونه
هاي  گيرند، حيات ها ناآشناست در بطن آن جاي مي آنسازي كه جامعه با  بيگانهازخود

ت كليگشته و  تباهتدريج  هكه از نظر معنا و فرم ب ي طبقات فرودست و فرادستي خودويژه
شود،  ي حيات متمدن ناميده مي اي كه شيوه هستي. گردند ، هويدا ميرود از بين مي ها آن

) صلخيزهلال حا(ميانه و در همان مركزي خاور تمدني كه در جامعه. بيانگر همين شيوه است
بيگانگي را اگرچه ازخود. شمول است جهان باشد؛ مينيز داراي معنايي مركزي  قامت افراخت

. باشد اي مي بخشد نيز، از نظر تاريخي و مكاني خاورميانه در بطن حيات اجتماعي ژرفا مي
در حيات اجتماعي خاورميانه مستقر گشت، بيانگر  فوقانياي  عنوان لايه هحيات متمدن كه ب

 .باشد هزار ساله مي پنج ي هژمونيك حدوداً يك دوره
هاي حيات اجتماعي  ها، بافت و ارگان به تمامي روزنه. هژموني يك عنصر ساده نيست

ي حيات جاي داده  اين شيوه ي طبقهترين  در پايين ،هويت عنوان يك به زن. نفوذ نموده است
نشين  قبايل و عشاير كوچ. است برقرار گشتهبردگي مردان  ي بالاي آن، در طبقه .است  شده

ي سوم سازمان  طبقه عنوان بهكش را  كاران زحمت روستائيان و صنعتهمچنين  ،گر مقاومت
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دهند و  تحت تأثير قرار مي نيز را ي اول و طبقهداما اين اقشار . نمايند داده و ساختاربندي مي
و پرطراوت نگه سرزنده  طلبانه را حيات مقاومتهمواره  در طول تاريخ،بدين ترتيب 

با  ، بلكه اساساًزور و خشونت عريانتنها با ابزارهاي  انحصارات تمدن نه ضمناً. دارند مي
خواهند  مي) متولوژيك، ديني، فرزانگي، هنر و علوم(هاي بيان حقيقت استفاده از روش

 . و ابديت بخشند جلوه دهندطبيعي  مشروعيت خويش را در حيات اجتماعي
 را حيات اجتماعي هاي سرگرمي، عبادت و ها و مراسمات ي، جشنهاي قديم تمامي قالب

را به  ها آندهند و بدين ترتيب،  مورد بازتفسير قرار مي تحت كنترل انحصارات خويش
هاي حيات  بترين قال اما قديمي. زنند مي ها مالكيت خويش درآورده و مهر خويش را بر آن

حقيقت خويش . دهند دن خويش را ادامه ميبنيادين موجوديت و بامعنابو اي گونه بهاجتماعي 
هاي هندوستان، چين و  اگرچه تمدن. آورند ، بر زبان مي شده گسيخته همهرچند ازاي  گونه را به

ي  اما تا دوران مدرنيته ،هاي خويش رشد نمودند آمريكاي جنوبي در عصر تمدن در مكان
 .اروپا نقش اساسي در دستان نظام تمدن مركزي خاورميانه باقي مانده است

استقرار  ]ي مرحله[ي كاپيتاليستي اروپا پس از يك گونه كه بازگو گشت مدرنيته همان
آخرين گام اقدام به برداشتن كه تحت نام اسلام،  ـرا هژموني نظام تمدن مركزي  ،پانصد ساله
تجربه نمود و ي خاورميانه تحت نام اسلام  يزي كه جامعهچ. ـ به دست گرفت خود نمود

ها موجوديت  و امپراطوري ها ، خاندانها هيرارشي. باشد آن مي كهنتاريخ  ، ماهيتاًزيست
و عناصر  دادندي اسلامي، تحت نام خلافت، اميرنشيني و سلطنت ادامه  خويش را در دوره

خويش را  »موجوديت، معنا و حقيقت«طلب دموكراتيك نيز تلاش به خرج دادند تا  مقاومت
و ) هاي علوي، شيعي، خوارج، ايزدي، موسوي و مسيحي و فرهنگي ها خلق(به شكل مذاهب

رغم تمامي اين  اين واقعيتي آشكار است كه علي. هاي بسيار متنوع ادامه دهند جماعت
 شمول كليت جهان، حيات اجتماعي خاورميانه داراي يك جنبه و ها انشقاقها و  شدن طبقاتي

و  گسيختگي همدهد اما همراه با از ي تاريخي موجوديت خويش را ادامه مي جامعه. باشد مي
 .اند كه در معنا و حقيقتش ايجاد نموده ضعفي

ي  تهكه بايد پرسيده شود اين است كه چرا مدرني اي در اين وضعيت، پرسش اساسي
عبارت است از پاسخ پرسش نه . ي خاورميانه امكان پيشرفت نيافت كاپيتاليستي در جامعه

دانيم كه در اين  مي. توليد و عدم كفايت سرمايه هاي ماندگي ابزار سازي دين و نه عقب مانع
طي باشند كه  مي ١٥الي  ١٢ قرون، مطرح قرون. ها بسيار جلوتر از اروپا بوده است صهعر
گشوده  تازگي بهتجارت و پول، در بازارهايي كه . دوش اروپا با ظهور شهرها آشنا مي ها، آن
سو  هزار سال قبل بدينميانه اين مراحل از چهاراما در خاور. نهند مي، رو به رشد شوند مي
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داراي هژموني  .ها جلوتر از صنايع اروپاست رسخصنايعش ف. هايي ادامه دارند صورت چرخه هب
به نظام  دهند كه چرا نتوانسته اصل نشان مياين دلايل، در . هستز تمدن مركزي ني

توليد ارزش  .و اعتماد دارد خاورميانه به نظام خويش اطمينان. كاپيتاليستي نيز گذار نمايد
نيروهاي استراتژيك مخالف داخلي و . باشد يجهت نيروهاي هژمونيك كافي م افزونه

را نيز به  ها نيروهاي مهاجمي همانند مغول. ستندين مطرح، باشندمهم و مرگبار  خارجي كه
 .نمايد ميراحتي در درون خويش ذوب 

كه در ابتداي  ،ي ايفاي نقش اساسي از طرف دلايل استراتژيك در ظهور اروپا نظريه
ي  كاپيتاليسم يك رژيم دفاع و حمله. هنوز اعتبار داردبخش سعي بر تحليل آن نمودم، 

قرار داشته و  تنگناي شديديباشد؛ اما براي انحصارات قدرت و سرمايه كه در  استراتژيك مي
ي  مسئله. شوند بدان متوسل مي، ابزاري است كه رويارويندي هستي و نيستي  مسئله با

] توسل به[را ناچار ازها  آن شدند، آناستراتژيك مرگ و زندگي كه هلند و انگلستان دچار 
 .كاپيتاليسم نمود

به بعد آغاز به  ١٦ي  عنوان نيروي هژمونيك رو به ترقي نهاد، از همان سده انگلستان كه به
 تر پيش توسط ناپلئون و ]١٨٠٠هاي  سال  در اوايل[مسير .تحركات اكتشافي در خاورميانه كرد

ي يهودي كه  همچنين سرمايه. و در رأس آن ونيز باز شده بود ييشهرهاي ايتاليا توسط
مندي  قه علاقهصورت استراتژيك به منط هشناخت، از همان ابتدا ب مي خوبخاورميانه را بسيار 

ي هلند، انگلستان و ساير  مندساز علاقه ي يهودي جهت سرمايه. نمود ايي ميراهنم نشان داده و
بالعكس آن، . نشان داد از خود مهارت ،اروپا و ايالات متحده به منطقه پيشروِكشورهاي 

يهوديان در اين . سوي اروپا نيز همان سرمايه بود هب دانش] انتقال[متخصص و راهنماي
وان يك عن هب) م.ق ١٣٠٠و  ١٦٠٠(از اورفا و مصردوران اولين خروج  همان ، ازخصوص

 .نمايند مجرب عمل مي اي تاجر و ي قبيله جامعه
: اين بود ،طرف كاپيتاليسم در خاورميانه دومين دليل عدم ايفاي نقش استراتژيك از

عمل آمده بود، يعني  شان ممانعت به هايي كه همزمان با ترقي اسلام از پيشرفت موجوديت
عدم تكوين بورژوايي  .شدندبه كوچ ناگزير و يهوديان  ها ها، هلني مسيحيان، ارمنيان، آشوري

و  شده بود هايشان خراج بسته وختهدر ميان اين اقشاري كه بر اند ي اروپا اي به شيوه شهري
عدم ايجاد . بار آورد ه، نتايج مهمي عليه منطقه بندگرفت بيگاه مورد غارت قرار ميو گاه

فرهنگي كه توسعه داده بودند، منطقه را  خوردن  و به همان اندازه نيز ضربه زودهنگامرنسانسي 
را  تنهايي فرهنگ خاورميانه به از چنان موقعيتي كه بتوانداسلام . زار تبديل نمود به شوره

ها، به  ترين خلق عنوان بافرهنگ همسيحيان و موسويان ب .دور است نمايندگي كند، بسيار به
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 اسلام تا حدودي. ي آن نيز بودندهاي ماد اندوخته صاحباني منطقه بودند،  اي كه حافظه اندازه
ها را توسعه  اما نتوانست آن ردبه چنگ آوها را  ارزش. ها برقرار گشت ين ارزشنيز بر روي ا

، در رأس عناصري ندتوانمند گشته بود در اروپا فرهنگ مسيحي و يهودي كه ولي. دهد
اگر در . كار گذاشتند ي تمدن اروپا توسعهي  ها را در شالودهبنا  ترين سنگ آيند كه اساسي مي

روي هژمونيك چنان عنوان ني هتولد تمدن اروپا بشانس بودند،  خاورميانه در رديف اول مي
ي اين واقعيت در امپراطوري عثماني  مشاهده. وجود نداشتاصلاً توان گفت  اندك بود كه مي
 .باشد بسيار آموزنده مي

كه بين  اي هاي صليبي گردد كه چرا اروپا با جنگ در پرتو اين بازگويي بهتر درك مي
قابل درك است  همان دلايل نيزبه . نتيجه نمايد كسب انجام داد، نتوانست ١٤الي  ١١هاي  سده

داده اتكا نمود و با  هاي انتقال ها و ارزش از اين جنگكرده  هاي كسب كه چرا وقتي به درس
رو به خاورميانه  ١٩الي  ١٦هاي بين  در سده كه كاپيتاليستيهاي استراتژيكيِ داراي مبناي  گام

ي كافي تحليل گشته  اندازهضوع به هاي مربوطه، مو در بخش. ، موفقيت كسب نمودبرداشت
ي  مدرنيتهيي است كه ها و پيشرفت باشد، رويدادها چيزي كه براي خاورميانه مهم مي .است

. گشته است ها سو راهگشاي آن بدين ١٩ي  از سده خود ي استراتژيك حمله اروپا با آغاز
 .يق نهاده استهايي است كه در ساختار اجتماعي رو به تعم و فروپاشي ها بحران ،تر مهممورد 

كردن اين نكته   نشان دست. سرمنشأ مسئله استتمدن، موجوديت تأكيد نمودم كه  مكرراً
به بحران دچار شده است، جهت تحليل رويدادها حائز اهميت  از مشكلتمدن  كه ساختار

شدن به بحران، تغيير زمان با دچار مدت، همي بلندهاي ساختاربندي ي منزله بهها  تمدن. باشد مي
كه به سبب عدم  انيم بگوييم كه تمدن خاورميانه ـتو مي. دهند عرصه و تغيير هژموني نيز مي

به ) ي داخلي و خارجي جانبهدلايل چند(ي كاپيتاليستي مدرنيتهسوي  هتوان انجام جهش ب
سو دچار بحران  بدين ١٣ قرناز مي وارد آخرين دور خويش گرديدـ همراه تمدن اسلا

بر شدن بحران ساختاري در غير از تعميق همپراطوري عثماني معنايي با. ساختاري شده است
هاي تشكيل استراتژي كاپيتاليستي نشان داد، به سبب  كه در سده اي پراكنش و اشاعه. ندارد

بر روي كاپيتاليسم اعمال فشار  كه، چنان. آميز باشد توانست موفقيت اش نمي ساختار بحراني
 .آشكار نمودپيش را بيش از  معنايشين به بعد، ا ١٩ي  سده منطقه از

استراتژي  توسط شدن عبارت است از فتح ٢٠و  ١٩ي خاورميانه، قرن  براي جامعه
كاپيتاليسم، (محشر روز سه سواري كاپيتاليستي از طريق  اين دوره كه مدرنيته. كاپيتاليستي

. باشد ي تعميق بحران و فروپاشي مي آن كار كرد، دوره روي بر) گرايي صنعتـ ملت،  دولت
اي كه از  هزار ساله له، با فروپاشي ساختار تمدني پنجهزاران سا حيات تاريخي و اجتماعيِ
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ي  پيماني مدرنيته هم. شود تحت محاصره قرار گرفته مي تمامي بهدرون آن ظهور نمود، 
طور  بهن حيات اجتماعي در خاورميانه را هاي تمدني خويش، بحرا مانده كاپيتاليستي با پس

مدت استراتژي  بلندي  كه داشته و حمله داري ريشهي  گذشته. ژرفا بخشيده است مستمر
موجوديت ي  وقتي جوهره. اين كيفيت را به بحران بخشيده است ،ي كاپيتاليستي مدرنيته

 .شود ميكائوتيك  از نظر معنا و حقيقت نيز دچار يك وضعيت گردد، پاره مي اجتماعي تكه
 ي كاپيتاليستي و بحران خاورميانه ي هژمونيك مدرنيته حمله ـ»ب«

ـ  ـ هژموني، دومي مركز اولي رقابت: ياد آوريم ههاي تمدني را ب سه خصوصيت نظام مجدداً
بين  جدال ها، در بنيان اين. باشد آن مي ـ نشيب خصلت دوريِ داراي فرازپيرامون و سومي نيز 

اين گرايشات كه در مراحل . باشد مينهفته ه معطوف به قدرت و اقتصاد است، كانحصارها 
ي  ، در عصر مدرنيتهسازند مي نمايان يتر را با سير آهسته ها خود يافتن تمدن ظهور و بلوغ

شكلي بسيار خونين بازتاب  و سريع و هم به كاپيتاليستي هم با فواصل كوتاه بسيار فشرده
ت و سياس ايشات كه بر روي حيات جامعه، اقتصاداين فاكتورها و گري  در نتيجه. يابند مي

ي مركز و در مقابل آن  هاي بسيار پيشرفته متروپول«، »ـ هژموني رقابت«اند،  تأثيرگذار بوده
542Fمناطق مستعمراتيِ

 مدت و  هايي كه با فواصل كوتاه فروپاشيها و  بحران«، »يافته توسعه كم ١
ي كه تاريخ ثبت »هژمون«اين چرخه از اولين . اند ه وجود داشتههميش» دهند رخ مي مدت بلند

543Fدبليو بوش ني جرجتا آخرين هژمون يعشاه نموده يعني از سارگون 

گونه رخ  ، هميشه اين٢
 .داده است

ـ  ظهور و ترقي هژموني بريتانياحين ي كاپيتاليستي اين چرخه را به شكلي جالب در  مدرنيته
برگزيدگان  ظهورعنوان  ههژموني انگلستان تنها ب اگر. ده استنمو اثبات انگلستان مجدداً

از هژموني انگلستان . و ناقص خواهد بود آميز ارزيابي گردد، اشتباه انحصارگر يك جزيره
و تا به امروز نيز هميشه  گلوبال عمل نمود در سطحي ،هاي ظهور خويش اولين گام همان

 .باقي مانده است گلوبال
و اشتباهات  ها كه در بنيان تمامي خطا رويكرديي  بايد از شيوه ،ارزيابي مدرنيته هنگام به

عادت انديشيدن : رويكرد مذكور اين است. آن را تصحيح كرد و قطعاً ، گذار نمودنهفته است
چنين ويژه  هب. رخداد و شخصـ ملت،  در چارچوب كشور، دولت كردن و قضاوت

 نمودن سازي و مخدوش امر مبهمدر  ،ـ ملت هاي دولت ژيايدئولويِ پوزيتيويست رويكردهاي

                                                
١ Colonial 
جمهور ايالات  جمهوري جرج دبليو بوش رئيس  دوران رياست) آمده ٢٠٠٩/ ٨/ ٤كه در آخر آن تاريخ (به هنگام نوشتن اين كتاب ٢

 !ي آمريكا به تازگي به پايان رسيده بود متحده
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و  اين است كه خدابودن هدف. دكنن اي ايفا مي كننده واقعيت تاريخ اجتماعي نقش تعيين
544Fـ ملت دولت بودن ديني

درك  :اين شيوه است مورد صحيح. ارائه شودعنوان حقيقت قطعي  هب ١
و بدون  ،شده برساختههاي  حقيقتحقايق، معاني و طبيعت اجتماعي در چارچوب كليت 

545Fكتيوـ سوبژابژكتيو همانيِ اينگشتن به دچار

توان  كه مي ـرا  رويكردبايد اين  ناچاراً .باشد مي ٢
تمامي عنوان روش اساسي، در قبال  بهحياتي نيز ارزيابي نمودـ  ي بينشي منزله بهآن را 

 .ها اجرا نماييم تمفردات و طبيعدر قبال و به همان ميزان نيز  ها جهانشمولي
، تعمارگر كاپيتاليست، اسـ جهان ، نظامتوان آن را هژمون مي(ستانانحصارگري انگل

ترقي از طريق ظهور و هنگام  به) رنيته و تمدن نيز عنوان نمود، امپراطوري، مدتامپرياليس
ها عمل  در چارچوب همان گرايش ـ ملت و صنعت گرايي، كاپيتاليسم، دولت يعنياش  پايه سه

. هميشه وجود داشتند »فزايندهـ  هاي كاهنده بحران«و » ـ پيرامون ركزم«، »ـ هژموني رقابت«. نمود
رفت از  نمودن مركز بر پيرامون و برون در امر تحت كنترل درآوردن رقبايش، حاكم

ي  ين شيوها. گرديدفق مو) كتورينمدت و كُنژ مدت، ميان هاي كوتاه بحران(هاي بحراني چرخه
بر روي تمامي  ،شدن تفاوت ميان شرايط داخلي و خارجي عملكرد خويش را بدون قائل

» انداز و حكومت كنتفرقه بي«چه آن را سياست . حملات استراتژيك و تاكتيكي اجرا نمود
به . دباش مي رويكردبيانگر همان  ، ماهيتاًاستراتژيك و تاكتيك م بناميم و چه مهارتامپرياليس

انگلستان . نمايد عمل مي گونه اين ،ي كاپيتاليستي و معناي مدرنيته بندياقتضاي منطق، ساختار
ويژه فرانسه، آلمان و  هبتمايلات هژمونيك رقبايش نظام، موفق شد  كاربستن منطقِ تشكيل هبا ب

ي عني اساسيي  سه اسلحهمنطق  كاربست بدون شك. فاقد تأثير نمايد در اروپا اسپانيا را
ر اين امر دترين شكل صورت گرفت،  ـ ملت و صنعت كه به مناسب كاپيتاليسم، دولت

. نگيردكار  هاين منطق آن را ب ي هيچ حقيقتي باقي نماند كه بر پايه. كننده واقع گشت تعيين
پرتغال را در برابر اسپانيا، انقلاب فرانسه را در  ،اين منطق كاربستتلاش به خرج داده تا با 

داشتند به كه سعي  ها ـ فرانسه، حتي كارل ماركس و ماركسيستطلب  هژمونيپادشاهي  برابر
اتريش، و  و  هاي آلمان ا در برابر امپراطورير  ندـبپردازنظام در برابر ترين مخالفت  آگاهانه

از ميدان  پيروز نيز و اكثراًكار گيرد  به  ي نهاد پاپ ر برابر اتوريتهتمامي مذاهب مسيحيت را د

                                                
١ ulus-devlet tanrıcılığını ve dinciliğini ـ ملت انگاري و خداانگاريِ دولت بودن دولت؛ دين گرايش به خدابودن و ديني 
معناي عينيت  صورت خودهماني و همانستي نيز قابل برگرداندن است؛ به است كه به Identityي انگليسي  معادل با واژه Aynılıkي  واژه ٢

هر چيزي همان چيز . الف، الف است«:هماني چنين است در منطق ارسطو اصل اين). Alterity(بود در مقابل غيريت يا ديگربود يا همان
 .»هر چيزي خودش است. است
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در سطح  ،در تناسب با روح و منطق نظامرا  ها همان استراتژي و تاكتيك .بيرون آمده است
 .نمايد تأسيسرا  گلوبال خودهژموني  هتوانست كار بسته و بدين ترتيب گلوبال به

در را  »كرد كه آفتاب در آن غروب نمي اي امپراطوري« ١٩دوم قرن ي  كه در نيمه هنگامي
دولت، ملت و حتي  كشور،«بزرگي نه كننده بود  چيزي كه تعيين تأسيس نمود،تمام جهان 

او بود در برابر رقباي » منطق، معنا و   ارزش حقيقت«ي ناشي از  بلكه قوهظهوريافته، » ي طبقه
عملكرد  ا، در پيروزمندترين شكل خود، دراز نيرو ر يي اينچنين استفاده. سيستم مورد اتكايش

ي  چيزي كه در مبارزه. نظام پشتيبان اسكندر، تمدن يونان بود. ييمنما اسكندر كبير مشاهده مي
است كه بدان متكي و معناي منطقي  نمايد، ارزش حقيقت ه را تعيين ميها نتيج سيستم يرقابت
حقيقت، حيات . حقيقت درآيد عناي منطقي ممكن است نتواند به حالتهر م. باشند مي

 اي گونه بهمعنا ممكن است نزد يك شخص  .باشد بامعنايي است كه در حال حركت مي
 درآيدصورت جنبش  سازماندهي شود و بههرچه اين معنا وجود داشته باشد، اما  نيرومند

چيزي كه در مبارزات اجتماعي در مقابل . يك حقيقت اجتماعي درآيدبه حالت  تواند مي
هايي كه  آن. اند است كه بدين شكل سازمان يافته هاي حقيقت حالتگيرند،  همديگر قرار مي

 .، دير يا زود نتيجه را تعيين خواهند كردداشته باشند بامعنايي را ارزش حيات
نظام كاپيتاليستي  ، معناداربودنيابد بازنمود ميبنابراين منطقي كه در امپراطوري انگلستان 

نيروي . ي آن است شده برساختهموجوديت نظام ي آن است؛  و يكپارچه نيروي تاريخي است؛
مورد اصلي آشكار است كه . نيست ،اي كوچك واقع در جزيره يدولتمنحصر به يك طبقه و 

، حقيقت نيز هزار نفره اي نظير هندوستان با نيرويي ده هقار نمودن شبه اداره دركننده  و تعيين
 .ي پشتيبان آن بود مدرنيته

هات استراتژيك پراكنش در خاورميانه، مطابق همان توجي امپرطوري انگلستان در حين. آ
ارزش . منطقه را تعيين نموده است رويكردش در قبالنظام،  گلوبالنيازهاي . عمل نموده است

هاي آسياي دور و در رأس آن  مسير مستعمره درهاي مقدسي كه  استراتژيك و مكان
تصادي موجود در منطقه، توجيهاتش جهت برقراري منابع اق همچنينهندوستان قرار داشت 

 پيشبردبه بعد تمركز يافت، گام به گام  ١٩ي  ي كه از سدهمندحاكميت نفوذ. حاكميت بود
 بر روي منطقه خويش براي برقراري حاكميت كه به جدال  حاليانگلستان در . داده شد

كه  ش فرانسه ـا هكردن رقيب ديرينعنوان هدف در پي آن برآمد تا از نفوذ ه، بپرداخت مي
هژمون  كانديداهاي كه آلمانو روسيهموني بودـ و رغم ضعفش هنوز هم در پي هژ علي
هاي  و ارزش ها را محدود گرداند ، نيروي آنعمل آورد هدر منطقه ممانعت ب بودند، ي ا تازه
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اين اهداف استراتژيك تا به روزگار ما تغيير . مدرنيته را تحت رهبري خويش ايجاد نمايد
 :اند؛ بدين شكل نيافته

و در صورت عدم ـ  ـ همانند كل جهانبه خودروهاي حاكم منطقه نمودن ني ـ ابتدا وابسته١
 كهنبا دو نيروي آخر بازمانده از تمدن بر همين مبنا . ها گسيختن آن و ازهم  موفقيت، تجزيه

هاي مدرنيته به اين  با دادن ارزش. برخورد نمود، ايران شاهنشاهييعني امپراطوري عثماني و 
نسه و روسيه سعي بر هژموني يعني آلمان، فراكه در برابر ساير كانديداهاي  يروي منطقه ـدو ن

 كانديداهايساير . شان اهميت داد ايدارنمودن پ ـ به وابسته گرفتن آنان داشت  الحمايه تحت
ها نيز اهداف  آن. نشستند نيز در پي مناطقي جهت نفوذ خويش بودند هژموني كه بيكار نمي

نفوذ، از  جدال بر سراز اين گيري  ، با بهرهاي هر دو نيروي منطقه. ك مشابهي داشتنداستراتژي
عنوان  بهانگلستان . عمرشان نمودندساختن  توازني خويش سعي بر طولانيهاي  طريق سياست

از بلكه اي كفايت ننمود،  دو نيروي منطقه ساختن تر، تنها به وابسته نيروي هژمونيك باتجربه
ي  نمود، آينده ها بود در اروپا اجرا مي كه مدت» ـ ملت كوچك دولت«طريق سياست 

 .كردريزي  را نيز برنامه درازمدتي
ابداع نيروهاي  ك آفرينش ياد، يشو يبسيار تصور م برخلاف آنچه گرايي »ـ ملت دولت«
 انداز وتفرقه بي«سياست ي   شده ساختهابزار باشكوه  بالعكس،. گرا نيست ملت وگرا  ملي

. انگلستان است كه در سطح جهان آن را اجرا نموده است گرايي هژموني» حكومت كن
هم تحت نام  آن ؛هاي اروپا ضربه وارد آورد از طريق اين اسلحه بر تمامي امپراطوريانگلستان 

546Fهاي رهايي ملي را در معرض بازنگري ع بايد جنبشقط طور به). انقلاب ملي(گري انقلابي

١ 
اي  اين عقيدهاما  ،باشند سوسياليسم مياز ملزومات  ها اين جنبش كه رود يمتصور . قرار داد
صورت  هخود بانگلستان، . باشد انگلستان مي ها مبدع و مجري اساسي اين جنبش. ستاشتباه ا

هاي  ـ ملت ولتهاي رقيب را نيز از طريق د امپراطوري وسعت يافته و در همان حال امپراطوري
ي  استراتژي قدرت مدرنيته. نيرو انداخته و تجزيه نموده استاز  كوچك تقسيم نموده،

همانند گوشت و استخوان با مدرنيته . باشد مي ها تدولاز  اين نوع مستلزم كاپيتاليستي نيز اساساً
 ي قدرت، دار خود در زمينه هاي ريشه انگلستان بر اين مبنا با تكيه بر آزمون. باشند مرتبط مي

هاي مخالف نيز به  اليت. اهميت داده است هاي كوچك قدرت اليتنمودن  هميشه به آماده
هنگام لزوم از در . اند ، براي او بسيار لازمقدرت ]ي سامانه[ي اليت موجود در اندازه

هاي رسمي  در حالي كه مناسبات خويش با اليت. يده استاحتراز نورز نيز آنان كارگيري به

                                                
١ Revision  :حرِويزيون؛ تجديدنظر؛ اصلا 
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هاي طرفدار  ز نظر ايدئولوژيك و پراكتيكي با جنبشاي را ادامه داده، ا دو امپراطوري منطقه
ها و مذاهب متفاوتي بودند كه با  ها، عشيره كه متشكل از اقليت  ـ ملت كوچك و كمينه دولت

ها در چالش بودند، ارتباط برقرار كرده، از آنان پشتيباني نموده و در عين حال به  امپراطوري
 .گذاري آنان وارد عمل شده است در امر بنيانكننده  عنوان نيروي تعيين هنگام لزوم به

با ] عبوركردهيا از صافيِ رويزيون [شده بازنگرينگرش  هنگامي كه از طريق اين
 صورت بهردي و تركي برخورد شود، هاي ملي ارمني، رومي، آشوري، عربي، كُ جنبش

 كه بايد از اي ژيايدئولو. توان دويست سال اخير خاورميانه را درك نمود مي يتر گرايانه واقع
يعني خود اوريانتاليسمي است كه در بنيان  ن گذرانده شود، نگرش اوريانتاليستيرويزيو صافي

ـ  گرا راست و دين ـ چپشدن ميان گرايشات  بدون تمايز قائلهم  آنته است؛ ها نهف تمامي آن
وابستگي هژمونيك  لحاظ  بهتنها  اخير خاورميانه نه ي دويست سالهنظر قدرت،  از نقطه.  لائيك
دچار نيز  ي كوچكها ـ ملت آن از طريق دولتشدن  لحاظ تجزيه  بهبلكه زده است  بحران

هاي  ـ ملت امپراطوري عثماني فروپاشانده شده و دولت ،اين بحران طي. باشد بحراني عميق مي
و دولت كوچك تقسيم گشته اعراب به بيست و د. اند شده جاي آن ساخته بهكوچك بسياري 

نگه داشته شده  مطرحتجزيه هميشه ي  ي انشقاق به صدها قبيله و مذهب نيز، مسئله واسطه به و
ملتي كوچك   ـ در آناطولي با دولت ،ها اليت حاكم امپراطوري يعني تركدر حالي كه . است

هاي ترك و تركمن در بالكان، قفقاز و خاورميانه به  تعداد كثيري از اقليتاند،   سر دوانده شده
547Fآناطولي هاي ارمنيان، رومي. اند ويش رها شدهل خحا

548Fها نتوسوپ ها و ، سرياني١

 ي واسطه به ٢
ي  هزاران ساله هاي با از دست دادن فرهنگ. اند شان را از دست داده پاكسازي اتنيكي، مكان
دين،  ي مثابه به خلق و هم  مثابه بهيهوديان هم موقعيت . اند گشته رويارومكاني و زماني خويش 

كه  ؛ آنچناندنماي قدرت در منطقه ايفاي نقش ميبسيار مهمِ كائوس عنوان ديگر ديناميسم  به
ي  مدرنيته پيشتاز ي سازنده عنوان يكي از نيروهاي هب .زيند گويي تاريخ خويش را دوباره مي

وضعيت كائوتيك را تعميق بخشيده  ،ي اخيرشان به منطقه بازگشت دويست ساله كاپيتاليستي،
 .است
نيرويي پيشرو ، بلكه نيست ـ اعراب كائوس مرتبط با فلسطين هوديت تنها يك ديناميسمي

عنوان  ها، بايستي به گذشته از اين. اي روشنفكرانه دارد است كه خصوصياتي چندبعدي و جنبه
. دمورد تأمل جدي قرار گير ،برقراري دموكراسي در منطقهيكي از نيروهاي بنيادين در امر 

                                                
 .اند هاست كه در آناطولي مانده بازماندگان روميمنظور  ١
٢ Pontus  :در زمان سلوكيان، . زيند مي) پونتوس(باشند در مجاورت درياي سياه ـ يوناني مي ها كه اقوام مختلط هندواروپايي پانتوس

 .هاي معدني اين ديار مشهورند سنگالوار چوبي و . فرمانروايي پونتوس يا كاپادوكيه خود يك كشور كوچك و مستقل بوده است
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خدايي را  تك بري و دينپيامسنت د كه آي همزمان در رأس نيروهايي ميكه فراموش نكنيم 
ي  ترين خلق منطقه، هميشه در آستانه كهن عنوان بهردها كُ. اند ساخته و آن را انتقال داده

دمل «اجازه داده نشده كه خلق كُرد از موقعيت . اند فرهنگي نگه داشته شده كشي نسل
در  »نداز و حكومت كناتفرقه بي«سالم سياست  كارتعنوان  ههميشه ب. رهايي يابد 549F١»ملتهب

 و بماندباقي   پر تنش خوداند ايران هميشه در درون  سعي نموده. دست نگه داشته شده است
گرا كه  ي حيات لائيك و دين انگار اين كفايت نكرده، با شيوه. بر آن حكم برانندروش   بدين

، كائوس سياسي را هرچه بيشتر شونده هستند دايتنوعي مزدوريِ هدر آخرين تحليل هر دو 
 .اند عمق بخشيده

ها  اگر توجه شود، در بحران قدرت و نيرو نقش ساير نمايندگان مدرنيته و در رأس آن
دليلش اين . قرار نداديم موشكافي، روسيه و آلمان را چندان مورد ي آمريكا ايالات متحده

ا مطرح نماييم و هم بگوييم كه اسامي كشورها ي مدرنيته ر كننده است كه هم نقش تعيين
اين در حاليست كه امروزه بهتر درك گرديده . نمايد را چندان توانمند نمي و توضيح بازگويي

 ي آمريكا و روسيه ويژه ايالات متحده هاي مذكور و بهنيروكه  اي  فزايندهاست كه مداخلات 
ي ديگري  نمودن بحران قدرت نتيجه ميقغير از ع ه، باند صورت داده پس از جنگ جهاني دوم

ها  هاي سياسي كشورهاي خاورميانه و در رأس آن سطحي كه بحران. بار نياورده است هب
ما را تصديق  رويكرد، اند ـ فلسطين بدان رسيده ن و اسرائيلـ لبنا افغانستان، عراق، ايران، سوريه

 .نمايد مي
اند، چه  شده ساختهمنطقه  ه دركوچك و بزرگي ك هاي آشكار است كه تمامي دولت

هاي  جاسوس لشكرها و  سياهيگرايي، نقشي فراتر از  گرايي باشند و چه دين تحت نام ملي
هاي  دولت مختصردر نگاه به تاريخ . اند ي كاپيتاليستي بازي ننموده مدرنيته ي شده كهنه
ي  دويست سال گذشته مصنوعات جمله، به آساني درك خواهد شد كه ازگرا گرا و اسلام ملي

ي  در زمينهبه سبب تروري كه  باشند و ي هژمونيك ميچون محصولات. امپرياليسم هستند
درك نشده به هيچ وجه شان  ي واقعي چهرهاند،  ه راه انداختهب» شهروند اعجوبه« گيري شكل
 .است

ـ  لتي نيروهاي قدرت و دو نشان داد كه به اندازه را ي ديگري ممكن نيست بتوان عرصه
تجربه و . لشكر را پنهان نموده باشد سياهي جاسوس وملت موجود در خاورميانه، نقش 

به دست آمده هاي قدرت و دولت  دسيسه ي كه در نتيجهي ا  هژموني ايدئولوژيك هزاران ساله
                                                

منظور اين است كه . داري كه سر كرده و به حد انفجار رسيده است يا دمل عفونت  آمده، به معناي غده Çıban başıصورت  در متن به ١
 .گذارند نشده و ملتهب باقي مي ي كورد را هميشه به حالت حل مسئله
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در را هاي قدرت و دولت  كه عمق بحران كساني. دارددر اين امر نيز نقش مهمي است 
دهند، ممكن است وضعيت را  مورد مشاهده قرار مي ـ فلسطين اسرائيلانستان، عراق و افغ

را كائوتيك  ـ وضعيت بحراني تنها عمق بنيان تاريخيِ نهاما اين واقعيت . غريب تلقي نمايند
ي مهمي در  جنبهنمايد كه  دهد و اثبات مي نشان مي به همان اندازه سازد، بلكه نمايان مي

ال ي اخير زو هاي كوچك دويست ساله ـ ملت تنها دولت نه. داردارتباط با فروپاشي تمدن 
 .پاشد هزار ساله نيز فرو مي يابند، بلكه سنت قدرت تمدن پنج مي

تحليل شوند، قابل درك  مبناي تمدنهاي قدرت و دولت در خاورميانه تنها اگر بر  بحران
جب اغماض از بحران ي كاپيتاليستي، نبايد مو ي اخير مدرنيته جلاي دويست ساله. گردند مي

وتيك خويش را با خود مدرنيته، با اقداماتش در خاورميانه خصوصيات كائ بسا چه. تمدن شود
ي اقدامات  آزمون ديگري وجود ندارد كه به اندازه. دهد تمام در معرض ديد قرار ميوضوح 

 .است سبب درك اين مسئله شوند كه كاپيتاليسم يك رژيم بحران خاورميانه،كاپيتاليسم در 
در بستر  اشاعه يافته است، انگلستان گرايي هژموني اي كه به رهبري ـ ظاهر مدرنيته٢

 تأسيسهاي اجتماعي، با  مدانيم كه ديناميس مي. باشد ر ميت اجتماعي خاورميانه، كائوتيك
 هاي دوران. دارندآيند كه معضلات حادي  ساختارهايي درميصورت  ه، بيهاي تمدن نظام

ماعي هاي جانخراش اجت هاي قدرت بلكه با بحران سومر، آكاد، بابل و آشور نه تنها با بحران
ي اور، نيپور، آكاد، بابل و نينوا، احساس فريادهاي ها ي شهرها  مرثيه. شوند نيز تداعي مي

حلبچه، وضعيت . اند وجود آمده را تا به روزگار ما نيز رسانده ههاي ب از بحران برآمده
 ؟ها چه تفاوتي دارد ن با اين مرثيهو بغداد امروزي كركوك

از هزاران كاپيتاليسم . ي منطقه نيست اي ناشناخته در ساختار جامعه خود كاپيتاليسم، پديده
ي تنگاتنگش با انحصارات  رابطه. خوار شناسانده بود عنوان تاجرـ نزول سو خود را به سال بدين

از بحران  قشري بود كه بيشترين سوءاستفاده را. بود حفظ نمودهقدرت و زراعت را نيز هميشه 
هاي  شده و هم نظام لعنتهم از طرف تمامي اديان مقدس شده بود كه  نهادي شناخته. نمود مي

اخلاق مورد قضاوت قرار داده و از خويش دور  بي عنصري عنوان هي كمونال آن را ب جامعه
. اين قشر بود برملاشدنليستي روي داد، ي كاپيتا چيزي كه همراه با مدرنيته. اند نموده

نيز ، در خاورميانه در اروپا كسب نموده بودنداي كه اين اقشار  مشروعيت طبقاتي
ي بورژوازي  طبقه .معادلات اجتماعي را تحت فشار قرار دادهمراه داشت كه  دستاوردهايي به

ر مهمي را جهت قدرت بر مبناي مشروعيت به منطقه آمد و با تشكيل مزدوران خود، قشر بسيا
نظام . ي غرب را انتقال دادند ، مدرنيتهين قشر كمپرادورا بروكراسي و. هژمونيك ايجاد نمود

اين اقشار كه بيشترين . قر شودمست ، در منطقهتلاش نمود تا با اين دو قشر مزدور اساساً
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. باشند ران مياعي بحبعد اجتم بازنمودگر ي خاورميانه زيستند، خودبيگانگي را در جامعهاز
 جز پيشبرد كائوس وسازي كه به فرهنگ منطقه انتقال دادند، نقشي  خودبيگانههاي از ارزش

 .بحران اجتماعي ايفا ننموده است
ي  ـ ملت پرورش يافت، همانند قلمه بورژوازي كه در دويست سال اخير در نهالستان دولت

به همين . خورد و پيوند نمي قه بودهي تاريخي منط جامعه ربنديجهت ساختا اي بيگانه پيونديِ
 بر مبنايي را و انحصارش بر روي اقتصاد از اينكه دستگاه دولتي موجود در دستش جهت،

كه   انحصار سرمايهنوعي عنوان  هب ،تر به عبارت صحيح. ورزد احتراز نميكار گيرد،  بهفاشيستي 
ي ديگري برايش باقي  هتوسل به فاشيسم، چارگذرد، به غير از  قدرت از صافي مي توسط

 ي اين خصوصيت سرمايه، واسطه ، بهدر ساير مناطق مشابه جهان و خاورميانه .ماند نمي
. دهد ـ ملت ماهيت اساسي فاشيسم را تشكيل مي تأسيس دولت بطن در نهفتهزورگويي 

ل يافته، يتشك طور مختلط به ـ ملت سرمايه با دولتكه در آن قدرت  ي ازعنوان شكل هفاشيسم ب
 .يابد گرفته از قدرت معنا مي ي نشأت ي سرمايه عنوان قابله بههمچنين 

توان  مي فاشيسم را اساساً. است »جنگ مستمر با جامعه« فاشيسم به اقتضاي تعريفش، رژيمِ
وقايع روزانه در عراق، اين ارزيابي را در حد . خلي نيز تعريف نمودعنوان رژيم جنگ دا هب

، بيانگر باشد حالت جنگ مستمر با جامعه ميرژيمي كه در  .يندنما كافي روشن مي
 هنگامي كه يك بعد بحران. باشد ترين حالت بحراني و وضعيت كائوتيك مي خطرناك

بهتر درك خواهد  بحرانگونه تعريف شود، عمق و شدت  ي خاورميانه اين در جامعه موجود
با مواد منفجره به لرزه  ههر روزديده شود، چه  آرامجامعه چه خاموش، ساكن و . گرديد

را حفظ  شموجوديت لحاظ ماهوي بهوضعيت كائوتيك زندگي بحراني و دچار درآيد، 
 پر زدوخوردمحيط  بيانگر جنگ سرد است، آرامش موجود در جامعهدر حالي كه . نمايد مي

 .باشد نيز بيانگر جنگ گرم در همان ساختار مي
يه و بورژوازي از طرف مدرنيته، بحران اجتماعي كاپيتاليسم، سرما صدورخلاصه اينكه 

بدون شك يك حيات . سنتي و وضعيت كائوتيك را هرچه بيشتر تعميق بخشيده است
زدن حيواني شباهت دارد كه سرش پاو اجتماعي وجود دارد، اما اين حيات اندكي نيز به دست

هاي  كشي لعريف نست ي زمينه نبايد در. اند شده قطعهايش  بريده شده و يا برخي ارگان
كه هر روز پيش  اي هاي اجتماعي ها و فروپاشي آسيب فيزيكي و فرهنگي موجود، همچنين



 )بحران تمدن در خاورميانه و رهيافت تمدن دموكراتيك(مانيفست تمدن دموكراتيك

  

۲۷۷ 

550Fو همدلي پنداري همذات اگر سعي بر. آميز محسوب نمود آيند، چنين تشبيهاتي را اغراق مي

١ 
 !شود، در عين حال بسيار آموزنده نيز خواهد بود

را نيز در همان چارچوب مورد ارزيابي  گرايي صنعتمدرنيته،  آساي گام حملهـ بايد در ٣
در بحران اي  فزايندهاند، نقشي  هايي كه در دوران اخيرش به منطقه صادر شده صنعت. قرار داد

 جاي اقتصادي مبتني بر هكه ب اي گرايي صنعت. اند زيست ايفا نموده جامعه و محيط
دهد، اقتصاد خودكفا را  اولويت مي انحصارات  آوري سازي نيازهاي اساسي، به سود برآورده

كه داراي يك توازن دروني  را حيات اقتصادي. نيز تحت نام ترقي دچار تخريب نموده است
  به(خاطر سود يك مشت انحصارگر امپرياليست و مزدور طي چند دهه ههزاران ساله بود، ب

 آساي غولش در كنار ارت. نمايد كشي اقتصادي مي دچار نسل )ي عمر يك انسان اندازه
هاي اقتصادي،  داخلي و خارجي، تورم، بحران هاي مهاجرتي روستاها،  بيكاران؛ تخليه

اند، چند  كه به سرعت رو به فروپاشي نهاده هايي بوم و زيست 551F٢»هاي فاقد شهر شدن شهري«
در صورتي كه تنها نقش انحصارات نفت خام و تسليحات در . باشند كشي مي ي اين نسل نشانه
همچنين تغيير اقليمي در . ها مدنظر قرار داده شود، واقعيت بهتر درك خواهد گرديد يكش نسل

را به ابعاد  ـ كه بالذاته بخش بزرگي از آن بيابان است ـ  شدن منطقه سرتاسر جهان، ميزان بياباني
 .بار رسانده است فلاكت

  بهكاپيتاليستي  ي مدرنيته ي اخير ساله  دويست ي قابل درك است كه اشاعه واقعيتياين 
منجر شده در طول تاريخ تمدن هاي برپا به نسبت تمامي جنگگونه كه  ، همانسمت خاورميانه

و  ترين شده است، راهگشاي عميق ي هرچه بيشتريميرهاو ها و مرگ به جنگ
 .استگرديده  نيز بحران ساختاري و وضعيت كائوتيكترين  استمراريافته

،  يابد انعكاس ميرويدادهاي محسوس روزگار ما  كه در   مدرنيتهمنطق حملات به  اگرـ  بـ 
به همين جهت . باشد اما آموزنده خواهد بود ي همتكرار از نزديك نگريسته شود، هرچند

بدون شك . ي بين تاريخ و روزگار كنوني موجب تسهيل خواهد شد نگاهي مجدد به رابطه
552Fگوييِ مانهتاريخ مساوي است با اكنون، يك  اگر گفته شود

اگر اما . محض خواهد بود ٣
، سبب »تحت تأثير گذشته و تاريخ است نسبت بسيار عظيميبه  ،زمان حال«درك نشود كه 

                                                
١ Empathy  : بل؛ خود را در نقش و وضعيت فرد يا موجود ديگري تصور كردن؛ خود را جاي ديگري همدلي، يكدلي، درك متقاامپاتي؛

ي  واژه. كردن رنج يا شادي ديگران كردن يا صرفاً احساس نوعي شناخت ژرف رنج يا شادي ديگران است نه دلسوزي. قرار دادن
Sympathy شود پنداري معنا مي يا سمپاتي نيز معمولاً به شكل همذات. 

٢ Kentsiz kentleşmeler 
٣ Tautology  : همواره صادق  گذاری ارزشاست که با هر طور  ای فرمول گزاره، يک منطقتوتولوژي؛ تكرر، توضيح واضحات؛ در

 نوعي تكرار يك انديشه با چند فرمول و عبارت ظاهراً متفاوت؛ تكرار واضحات. است

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82_%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C�
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%81%D8%B1%D9%85%D9%88%D9%84_%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C&action=edit&redlink=1�
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%B4%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C&action=edit&redlink=1�
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ترين شكل در  گونه كه اين پيوند را به جالب همان. بصيرتي هرچه بيشتري خواهد شد بي
ـ ارمني،  رد، تركـ كُ ي ترك توانيم در رابطه نماييم، مي ـ يهودي مشاهده مي مناسبات عرب

در اين كه  را  جملگي رويدادهاي روزانه. ـ يهودي نيز مشاهده كنيم و ترك يـ روم ترك
ـ  ي جامعه رابطه. صورت منفك از تاريخ بررسي نمود هتوان ب نمي آيند، ها پيش مي دوگانگي

ي  مهاينكه تاريخ با ه. باشد ي روش مي ترين مسئله ، حياتياش ريخ در چارچوب خودويژگيتا
عنوان منطقي  بودن ديده شود، بايد به ي اجتماعي ها و مناسباتش، در نقش عنصر سازنده چالش

. بدون تاريخ قابل درك نيست ،يعني وضعيت روزانه حالخلاصه اينكه زمان  .بنيادين معنا يابد
اگرچه سهم تاريخ (موجود در زمان حال مورد جديداگر كه است  تر اين بسيار مهم ي نكتهاما 
  روزانه محسوس ي ، ارزيابي و تحليل صحيح مقولهديده و درك نشود )درصد باشد نيز ٩٩

اين اظهارات بيهوده  شايد موارد بسياري بر زبان رانده شوند، اما در اين زمينه. ممكن نيست
 .خواهند بود

تاريخي قرار دارد كه اگر  انه،مدرنيته در خاورمي كنوني و روزآمددر پس جايگاه 
تواند سرآغازي  مي نسبت دهيم، )م.ق ١٢٠٠(ي آكاها به تروا آخرين حملهبه  شروعش را

ي مهم فتح  آغاز شد نيز يك مرحله) م.ق ٣٣٠(مقطع هلنيسم كه با اسكندر. مناسب باشد
ل اين نيز در مقاب. تر است اي نزديك تاريخ حمله) ١٣٨٩الي  ١٠٩٦(حملات صليبيون. باشد مي

چندجانبه  ،هاي متقابل تأثيرگذاري. اند حملاتي گسترده از شرق به غرب صورت گرفته
ي كاپيتاليستي، يك كاستي  نديدن نقش هژموني ايدئولوژيك در حملات مدرنيته. اند بوده

تنهايي  ، حاكميت فيزيكي مدرنيته را بهاوريانتاليسم ]توجه به[بدون. بزرگ خواهد بود
ي اخير نيز واقعيتي است كه وضعيت  هژمونيك دويست ساله جدال. نمود توان درك نمي

وضعيت روزانه نيز همانند سنگ آسياب . ترين فاصله تعيين نموده است روزانه را از نزديك
 .را دارد اي چيزهاي تازه ساختي توليد و  و هميشه دغدغه چرخد مي

موردي كه در مورد وضعيت كه در چارچوب اين رهنمود اساسي بنگريم، اولين  هنگامي
رفت  برون ي وهاي حاكم سنتي و نه مدرن، در زمينهنه نير :ني بتوان بر زبان راند اين استكنو
نيروهايي . حلي ندارند كه ارائه نمايند راه ،بحران و كائوس خاصهاجتماعي و  عموماً معضلاز 

 يابي و چاره روي حلتوانند ني و بحران هستند، البته كه نمي معضلي  سرچشمه شانكه خود
حلي را  راهبردن به تاريخ سنتي  توان با پناه گرايي، نمي گرايي و چه ملي چه تحت نام دين. باشند

 شكوهمندكدام تمدن . است» فاقد چاره بودن«تاريخ  ،زيرا تاريخ اين نيروها نيز .ارائه داد
عثماني را احيا نمود نيز  اسلام و حتي اگر بتوان احيا نمود؟ مثلاً توان مجدداً قديمي را مي

و از طريق  ي آمريكا لات متحدهايا ي آشكار است كه تحت حفاظت شديد و نظارت حكيمانه
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منجر به ايجاد يك اسلام و عثماني  نيز آن تحقق خواهد يافت كه اين آساي نيروي معجزه
 .ديگر خواهد گرديد

 شانكه خود در حالي. ارائه نمايندد حلي ندارند كه بتوانن درن نيز رهيافت و راهنيروهاي م
حل  راهرهيافت و توانند  هستند، چگونه مي زده ارترين و شديدترين نظام بحراند بانيان مسئله

 با امروزين دچار گرديده و] Financial[=ي مالي كه به بحران سرمايه كسيارائه نمايند؟ 
 ين، قادر خواهد بود كدامرفتي را بيابد تواند برون ن خويش نميو ساختاري گلوبالابعاد 

 گردد پيش برميبه صدها سال  شان  كه ريشه ـ خاورميانه  هاي رهيافت را براي معضلات و بحران
ـ ارائه  شده استدشوارتر هم  ها  رفت از آن را به حالتي درآورده كه برون ها و مدرنيته آن

موجود را به  يِر توليد جهانده براب ،نظامي كه تنها با بازي بر روي كاغذ و ارقام مجازي دهد؟
 رهيافت و تواند ، نمي)تريليون دلار ٦٠٠سالانه حدود (كند و سركيسه مي برد سرقت مي

 !تواند مسير جهنم را هموار نمايد بلكه تنها مي ؛ارائه نمايدرا حلي  راه
قدرت ايدئولوژيك و انحصارگري دولتي و  در اينجا سعي خواهيم كرد روزآمدسازيِ

 .س آن را بيان نماييمظواهر محسو
و خود مدرنيته در  ،چون اين چالش را نظام تمدن در تاريخ :ـ يهودي چالش عرب ـ١

زماني كه اسلام و يهوديت از تا . تاريخ نزديك و روزانه ايجاد نموده است، قابل تحليل نيست
تا . نمودرقرار ها صلح ب توان بين آن دولت رهايي نيابند، به هيچ وجه نمي و   چارچوب قدرت

انند اصرار نمايند، امروزه نيز هم يو دولت مدار در موقعيت نيروي قدرت زماني كه بر ابقاي
ها  تاريخ قدرت آن. موجوديت خويش را تنها در نابودي همديگر خواهند ديد طول تاريخ،

  و قاطعيت بيشتري بخشيد و بديناين مرحله را تمركز  ،مدرنيته. شود رقم زده مي گونه بدين
حل عنوان  راه گيرد، صورت مي ي آن پايه ها كه تحت سه سركوب برخي. ادامه داد رتيبت

ي  پايه زير سه گرديدن و له شدن جويي از طريق سركوب ، چارهيعني به زبان مدرنيته. شود مي
تاريخ . شود ميسر مي) گرايي صنعتـ ملت و  كاپيتاليسم، دولت(آن ي شده داغ و برافروخته

اين . آكنده است »جويي چاره« هاي اين نوع شيوهشمار  هاي بي از نمونه ،درنيتهي م پانصد ساله
ا به خويش مشغول نموده و منجر به مسئله حدود صد سال است كه بيشتر از هر چيز منطقه ر

اوم اين مسئله تد اند، آلام و تلفات بزرگي گرديده است؛ ولي با رويكردهايي كه امروزه حاكم
 .ناگزير خواهد بود يي بيشتر كننده با تأثيرات فرسوده

خونين و ي حقيقي  تواند چهره ـ يهوديان نمي ي اعراب ي مسئله اي به اندازه هيچ نمونه
تر اينكه، يهوديان دچار  مورد فجيع. را نشان دهد دار دولت ـ   قدرت صاحب هاي تمدن حل راه

ند كه ا هاي گشت اپيتاليستيي ك به دست نيروهاي مدرنيته» استثنايي  ـ يگانه«كشي  يك نسل
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هاي بسيار اندكي  هم نمونه حقيقتاً. ندا هآن نقش بزرگي ايفا نمود ساختنيهوديان خود در 
د كه نآشكار نماي ـ شده بود ريزي ازپيش برنامهكه  ـكشي  ي اين نسل وجود دارند كه به اندازه

553Fنهايي) و در واقع بيچارگي( چاره

 باشد؟ مورد نظر مدرنيته چه چيز مي ١
از  ها اساساً اين دسته از چالش: ـ يهوديـ رومي  آشوري ـ ـ كُردـ ارمني چالش تركـ ٢

 كهن استهاي  تمدن به درازايشان  اگرچه ريشه. گيرند ي كاپيتاليستي سرچشمه مي مدرنيته
554Fمدرنيته حشرانگيزم سه سوار پيشروي اما با

در ) گرايي صنعت،  لتـ م كاپيتاليسم، دولت(٢
رخ دادند كه در  مزوپوتامياشماري در آناطولي و  هاي اتنيكي و مليتي بي كشي منطقه، نسل
نظر نيروي اساسي  از يك نقطهها كه  ها و فرهنگ اين خلق. شاهد آن نبودند تاريخ خود

نظام تمدن مركزي بودند، همراه با تاريخ دويست سال اخير مدرنيته، دچار   برساخت
هزاران  هاي فرهنگيِ اندوختهدر حالي كه . متقابل شدند هاي عام قتلو  هاي شديد صومتخ

مابقي نيز به . و نابودشان نمودند شدند ها از منطقه رانده ، برخي خلقه پاكسازي گشتندسال
ميان و يا  ،ها ها و ساير خلق ها درواقع بين ترك چالش. مبدل گشتند يكوهستاني و قبايل بيابان

، نيروهاي ملي هژمونيك مدرنيته بودند ساز چالشآشكار است كه نيروي . ها نبود خلقخود 
از . توان خويش را اثبات نمودند» نداز و حكومت كناتفرقه بي« ي پانصد ساله كه با سياست

كتوري ندر راه منافع كنژ ،به دست همديگر دار و بسيار كهن تاريخ ريشه هايِ كشتن اين خلق
جنگيدند، در  با همديگر مي ها كه ظاهراً تمامي اين خلق. حتراز نورزيدندخويش در منطقه ا

است كه اين  چه دردناك و تلخ. اپيتاليسم انحصارگر بودندقربانيان قدرت و استثمار ك اصل
متوجه نبودند كه به چه چيزي و چه كسي خدمت همديگر، عميقاً حين نابودكردن  ها در خلق
د تا ان دادند، به تنهايي كافي رچوب چالش مزبور روي ميه در چااين كشتارهايي ك. نمايند مي

. باشد ترين نظام مي مدرنيته خونين ،هاي تمدن طول تاريخ از ميان تمامي نظام اثبات نمايند
بود، امروزه به » ها خلق بوستان« هايي طولاني طي زمانهايي كه در عموم خاورميانه  مكان

مان بيدار  ها وجدان ها و فرهنگ نام خلق هاگر ب. ه استمبدل شد» ها خلق خاموش گورستان«
جاي  هو مقتضيات مسئوليت روشنفكران واقعي را ب آوريمو بخواهيم مواردي را بر زبان  شود

ها روشن  ها و خلق اين گورستان فرهنگ پيدايش آوريم، قبل از هرچيز بايد مسئولان واقعي
 .خواهي شود و از آنان حساب شده

تمدن ي  اوليهدوران ظهور به همان هايش تا  رغم اينكه ريشه علي: ـ سني شيعهچالش ـ ٣
با مدرنيته در  ،اين دو مذهبهاي امروزين  اما درگيري ،گردد برمي) گرا اسلام قدرت(اسلامي

                                                
١ Nihayî çözüm  و يا به انگليسيFinal Solution »عام يهوديان مورد نظر آدولف هيتلر بود، يعني قتل» حل راه! 
 .كار برديم صورت سه سوار محشرانگيز مدرنيته به به modernite mahşerin üç atlısıرا در تركيب » سه سوار روز محشر« ٢
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ـ ملت  فرم دولت چارچوبـ عراق را تنها در  ويژه درگيري دوران اخير ايران هب. باشد پيوند مي
و  ها هم چالش بسا چه. صورت صحيح بازگو نمود هتوان ب د آن با امپرياليسم ميمدرنيته و پيون

ـ  حتي مسيحيت ـ مسيحيت و هاي اسلام ها و درگيري ـ موسويت، هم چالش لاماس هاي درگيري
هاي درگيري  دلايل و فرم. مدرنيته به راحتي تحليل نمودتوان در پيوند با پروتو را مييهوديت 

 در طور كامل به يپوزيتيويست يي كاپيتاليستي، تحت ظاهر مدرنيتهاقبل ماديان در دوران 
عنوان  هاز خاورميانه را بايد ب برآمدهخدايي  ويژه سه دين تك هب. مدرنيته بازتاب يافته است

هاي مدرنيته اين است كه نقاب  گرايي با ملي اين اديان  تفاوت. گرايي ارزيابي نمود ملي  پيشاـ
 .اند ه زدهتئولوژيك بر چهر

دوران مدرنيته،  يِپوزيتيويست هاي روايتنمايند كه در بنيان  تمامي تحقيقات اثبات مي
تفاوتي بين  شود، ماهيتاً بسيار ادعا مي آنچهبرعكس . باشند هاي ديني موجود مي فرم اساساً

از نظر  تنها ندارد؛وجود ) ديانتگرايي،  آخرت(و اخرويت) گرايش دنيوي(سكولاريسم
هم  نتيجتاً. ها ايجاد شده و در آن اغراق صورت گرفته است هايي بين آن تفاوت صوري
 گفتمان هايي كه به روايت و هم اند درآمده دين قدرت و دولت به حالتكه  هايي روايت
. نمايند ي همساني خدمت مي انحصارگرانهمنافع  به، اند مبدل شدهـ ملت مدرنيته  دولت
و هم امروزه ناشي از تمدن  طول تاريخهاي مذهبي موجود در اروپا و خاورميانه هم در  جنگ

را  امكان تداوم خويشبدون اينكه چيزي از سرعت خويش بكاهند،  ها باشند؛ آن ميو مدرنيته 
 گرايي و گرايي، يهودي اسلام«هاي  جريان. آورند ميهمان منافع فراهم  ي پايهبر 

مدرنيته  محشرانگيزسوار   سه در خدمت ،گرايي و همه نوع ملي راديكال» گراييِ مسيحي
 .اند گشته آميخته و يكي درهم

هاي  كه هزاران سال است فرهنگ غني خلق شان سيماي خونين بازرگانان تمدن با
هاي  رين اندوختهي كاپيتاليستي، آخ اند، امروزه در خدمت مدرنيته خاورميانه را مصرف كرده

نمايند؛ بدين  مي استهلاك توأم با اشك و خون،و حساب  رحمانه، بي طور بي بها نيز ربازمانده 
محكوم و انزوا  را به تنهايي ها كوهستانو  ،زيست را به بيابان محيط ،منطقه را به خرابه ترتيب
 .اند كرده
ترين  بزرگ«: مشهورطبق يك عبارت : چيز  هاي كوچك با همه ـ ملت چالش دولتـ ٤

اين ارزيابي با عرياني » .است كه ايجاد نمود هايي ـ ملت اليسم عليه انسانيت، دولتكاپيتنيرنگ 
و از  هاي منطقه تقريباً در تمامي كانون. داردهاي خاورميانه مصداق  ها و ملت تمام جهت خلق

ـ ملتي وجود ندارد كه با  هيچ دولت. شود هاي روزانه، لحظه به لحظه تصديق مي طريق جنگ
هايش در حال جنگ  خويش نيز با خلق درونو در  سر نبرد در ستيز به ها ـ ملت ولتساير د
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، بيشتر از اسرائيل، محاسبات نمايد عرب را فرسوده مي بزرگ چيزي كه ملت و فرهنگ. نباشد
. آميز و نجومي آنان است ـ ملت كوچك و مخارج جنون بيست و دو دولت ي مدارانه قدرت

شكوه و فراواني هستند، خود از نمايش همه نوع  هاي دچار سختيشان  هاي در حالي كه خلق
ها به گردشان  كه نمرود و فرعون) معنايينوع هيچ  ي ظاهري و فاقدهاي نمايش(احتشامي

دهد، خداي سكولار تازه يعني  يها م چيزي كه اين توان را به آن. ورزند رسند، احتراز نمي نمي
شان متقلبانه بوده و در  شان به خداي قديمي نديپايب! است هاي كوچك آنان ـ ملت دولت

امپراطوري انگلستان محاسبات  ي پايهعربي بر  گراييِ ـ ملت دولت. ماند سطح سخن باقي مي
كردن امپراطوري  وستان، تصاحب منابع نفتي و كنترلمسير هند جهت تحت نظارت گرفتن

به اقتضاي تكنيك قدرت ها  تاما اين دولن است، هميواقعيت هرچند . عثماني ايجاد گرديد
 هاي مذكور، نهادهاي جاسوسيِ اصلي دولت. دهند گرا نشان مي را ملي ، خودمدرنيته
هاي كوچك عرب  ـ ملت اين واقعيت در دولت. جهان هستند در گرايي كاپيتاليستي هژموني

 .باشد بسيار آشكار مي
آميزتر  عبرت ،]فارسيا [عجمـ ملت  دولت گيري ها در امر شكل ي همان بازي مشاهده

اند را در  سو در هنر قدرت كسب نموده از زمان تمدن پارس بدين ها عجم مهارتي كه. است
 امر كاربست توان گفت در مي. اند هرچه بيشتر توسعه داده مزدوريِ مبنايدوران مدرنيته بر 

قابت با ، قادر به ر)گرايي شيعي ملي(هاي مدرنيته اغواگري وهاي تمدن  كاري مختلط فريب
» كمونيسم«نام  بهترين كاپيتاليسم را جلا زده و  وحشي ها چينيدر حالي كه . باشد مي ها چيني

ـ ملت  بت دولتشرمانه  بي حيا هستند كه هاي ايراني چنان بي ستمدرني نمايند، رضه ميع
ارائه » جمهوري اسلامي«عظيم، تحت نام   گرايي عنوان روح ي دست كاپيتاليسم را به ساخته

 گلوبالنظام  555F١»چشم اسفنديار«امروزين خويش در حكم مشخص ايران با وضعيت . نمايند مي
رغم اينكه همانند  علي. خواهد گرفتخود  مال بسيار وضعيتي همانند عراق بهو به احت است

هاي  از ضعف با استفاده ،است  شده  نهادينه فاشيسمِبازنمودگر  ،هاي منطقه ـ ملت ساير دولت
ها در  ر نمونههمانند ساياما . نمايد ـ اروپا عمرش را طولاني مي گرايي ايالات متحده نيهژمو

منجر به وضعيت كائوتيكي همانند كه ممكن است را پتانسيلي  چنگال بحران قرار گرفته و
 .نمايد در خود حمل ميبيش از حد  عراق شود،
ـ ايالات متحده، در چارچوب  ي اروپا هاي تركي علاوه بر حمايت اتحاديه ـ ملت دولت

را  خودرغم اينكه  ها موضوع كشمكش بوده و علي اين. اند هژموني روسيه موجوديت يافته
                                                

١ zayıf karnı  :پذير  ي آسيب يعني اسفنديار، تنها نقطه تن شاهنامه چشم پهلوان رويين/ ي آشيل پذير، پاشنه ي آسيب ي ضعيف، نقطه نقطه
 .شدن او گرديد ي ضعيف موجب كشته او بود كه سرانجام در جنگ با رستم همين نقطه
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بيش از حد . پابرجا بمانند دهند، دشوار است كه بتوانند بدون هژموني گرا نشان مي بسيار ملي
. باشند كائوتيك مي ]دچارشدن به وضعيت[اي سهم برده و داراي پتانسيل از بحران منطقه

ـ  دولت يِعاقبت احتمال وضوح بهدهند،  ـ عراق روي مي انستانغرويدادهايي كه در محور اف
 .دهند هاي منطقه را نشان مي ملت

ار براي مسائل دشو حل به ايجاد راه آنكه قدرت و دولت بيشتر ازي  مقوله ،در خاورميانه
 منتجها  به جنگ طور مستمر بهاي  هاي منطقه بحرانشود تا  سبب مي ،منجر شود اجتماعي

ها را  ها، بحران جنگ. است  ي مسائل ي قدرت و دولت سرچشمه ؛ زيرا خود مقولهگردند
 .دهند ها را اشاعه مي تر نموده و وضعيت كائوتيك آن هرچه بزرگ

، تخريبات اصلي خويش را گرايي و كاپيتاليسم مدرنيته يعني صنعت ي پايهدو ـ امروزه    ـج
در حالي كه . دنده زراعي و روستايي نشان مي سنتيِ ي رو به زوال بردن و فروپاشي جامعه در

اشك و تبديل نموده و در  گير همه، منطقه را به يك زندان ـ ملت ديگر آن يعني دولتي  پايه
 ي هاي مزدورانه ترين روش با غارتگرانهيي و كاپيتاليسم گرا صنعت خون غرقه ساخته است،

 يهاي كه ماحصل اندوخته اي هاي اجتماعي شوند، ارزش اجرا مي بالااز انحصارگري كه 
د را با توجيه اينكه سودآور نيستند بدون ملاحظه به كناري نهاده، به نباش هزاران ساله مي

ي زراعي و روستايي،  فروپاشي جامعه. نمايند مي تباهو بدين ترتيب  كردههايي تبديل  قراضه
هزار ساله  ده بلكه نابودي يك فرهنگ اجتماعيِ ؛اقتصادي نيست ي پاافتاده پيشي  يك مسئله

 جاي زراعت سود بيشتري دربر دارد؛ هبكه  اي نيست يافتن اقتصاد صنعتي اهميت ،مسئله. است
در ويژه  بهامروزين، جامعه را  اريِبحران ساخت فضايدر . بلكه خود موجوديت اجتماعي است

 سازند مينباتات ژنتيك را مطرح نمايند،  ميبيكار  طور آگاهانه و عمدي بههاي زراعت  عرصه
برند،  تنها نباتات طبيعي را از بين مي نباتات ژنتيكي، نه. زنند كشاورزي ضربه ميبر  گونه بدينو 

 .شان معلوم نيست ه عاقبتنمايند ك هايي آماده مي بلكه محيط را جهت بيماري
 بهـ ملت  ي انحصارگري دولت انحصاري است كه حداقل به اندازه ،كاپيتاليسم صنعتي

مورد آگاهانه درك گرديده و   اي اشتباه گونه بهي آن با اقتصاد  رابطه. برد يورش ميجامعه 
. گرايي اروپا ايفا نموده است نقشي تاريخي در هژموني گرايي صنعت. گردد تحريف واقع مي

اين . باشد جهان مي» پيرامونيِ«هاي  مستقرنمودن اين هژموني در عرصه ،اما نقش اساسي آن
هاي توليديِ داراي بازدهي بيشتر  فناوري ]پيشبرد[تحت نامو نقش را با فروپاشي صنايع بومي 

سر  در غنا بهجوامع خاورميانه كه هميشه . تيز استبلكه اقتصادس ،نه اقتصادي. دهد انجام مي
. برند مي سر بهي اخير مدرنيته در فقيرترين دوران خويش  حملات دويست ساله طي اند، برده

؛ بلكه جهت گيرد صورت نميي زراعي به اقتضاي بازدهي اقتصادي  فروپاشي زراعت و جامعه
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 رخدادي است. گيرد ميزي صورت بورژوا اي با نام طبقاتي ي و سلطه حاكميت برقراري
 .و سياست مرتبط با قدرت

اما  .بار آورد ههژمونيك، سودي حداكثري ب شهرهاي كلانتواند جهت  مي گرايي صنعت
را به بيابان تبديل نموده و روستاها را تخليه  و دهات هاي غيرشهري حوزه ،اين عوضدر 
در جغرافياي . و اقتصادي استگشتن بحران اجتماعي  بنابراين به معناي عميق. كند مي

ـ  ي ايدئولوژيك حملهمربوط به يك فناوري  گرايي صنعت خاورميانه و حيات اقتصادي آن،
. بار آورد ـ دولت به هاي قدرت تر از جنگ كسياسي است كه ممكن است نتايجي خطرنا

هاي آبي و  ، حوزهها شدن درياچه يت اصلي تغيير اقليم، خشكمسئول ست كه ينيروي
زندگي دنيايي براي با اين سرعت ادامه يابد،  تخريبات آن اگر بر گردن اوست؛ها  دخانهور

اي كه از طريق انباشت فرهنگ  عليه زندگي و جامعه گرايي صنعت. باقي نخواهد ماند
ي  به اندازه دهد كه ي خاورميانه ساخته شده است، چنان تهديداتي صورت مي ساله هزار پانزده

بايد بگويم  مجدداً. دنباش گيرند خطرناك مي ها صورت مي هايي كه از طريق جنگ كشي نسل
ترين ابزاري است كه بر اقتصاد و جامعه  رود، اساسي تصور مي آنچه بالعكس گرايي صنعتكه 
گرايي  عهتوس. باشد صنايع حقيقي نيز مي ي همچنين نيروي نابودكننده. شود ور مي لهحم
سوي رفاه و غنا  هدهد، كشورها را نه ب سود انجام ميبيشينه  اي كه كاپيتاليسم به طمع عتيصن

. نمايد مي مبدلفراتر از بحران، به خرابه  .دهد سوق ميسوي تخريب و محروميت  هبلكه ب
 افغانستان و صنعت نفتموجود در  ي صنعت خشخاش واسطه ها به تخريبي كه اين عرصه

چيزي كه به . سازد تنهايي واقعيت را كاملاً واضح مي بهاند،  ش گشتهدچار عراق موجود در
 .تاريخي است ي جامعه فرهنگ و شود، تنها كشورها نيستند بلكه خرابه تبديل مي

ي  اورميانه، بايد نقش طبقهمسائل اجتماعي موجود در خ ماندن حل راه خصوص بيدـ در 
مورد ارزيابي قرار  طور جدي اند، به يده شدهچ، بروكراسي و شهر كه در بساط مدرنيته متوسط

ـ ملت  كه در ارتباط با كاپيتاليسم، دولت »، بروكراسي و شهري متوسط طبقه«ي  گانه سه. گيرد
يابي  عنوان مركز جذب و چاره ي خود به ي ارائه بازسازي شده است، در زمينه گرايي صنعتو 

ي كاپيتاليستي هستند، اهتمام به خرج  ي مدرنيته محصول محيط اشاعه هرچند. مهارت دارند
يك، عنوان نيروي هژمون هب. هاي خويش را مستقل و اُرژينال نشان دهند  ند تا ريشهده مي

با . شمارند ي براي خويش ميي سنتي را همچون اولويت جامعه] دستاوردهاي[بر روي استقرار
است، همه نوع  بودن اسوسجو  كردن مزدوريمبناي شان با مدرنيته بر  مناسبات وجود اينكه

. مدرنيته بقبولانند ي سازنده و آفرينندهعنوان نيروهاي  هدهند تا خويش را ب جنوني به خرج مي
به . نمود تعريفشده  فاشيسمِ نهادينه» اجتماعي، نهادي و مكانيِ«بنيان  عنوان بهها را  توان اين مي
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ي را دارند كه پيوند  ا قلمهشوند، ظاهر  ي سنتي تحميل مي جامعه سبب اينكه از خارج بر
 ،شان  به دليل واقعيت ازخودبيگانگي. دار است  شان ريشه بيگانگيخودواقعيت از. خورد نمي

به . مطرح است شان ي هستي و نيستي مسئلهكشند كه گويي  چنان در آغوش ميمدرنيته را 
ها  نيست، آن گريقادر به اشغال و استثمار مستقيماً كاپيتاليستي گرايي سبب اينكه هژموني

به  .است  داراي نقاب بوميگيرند كه  خود مي گر و استثمارگري را به روي اشغالموقعيت ني
 ترين سرسختاين امر، ادعاي اينكه  رغم به. پردازند مياشغال و استثمار دروني جامعه 

556Fون نوعي هزل و طعنههمچهستند،  »گرا گرا و حتي جامعه گرا، دولت ملي«

در برابرمان  ١
ي  نسخه(شوم اين اقشار انديشم، ناچار مي بدان مي هنگامي كه عميقاً. شود گر مي جلوه

مركز كاپيتاليستي  هاي شعبه عنوان بهرا ) قرون وسطي هاي پادشاهان نشين پرنس ي روزآمدشده
 .ارزيابي نمايم

از مدرنيته است، از منابع  برداري نوعي كپيشان  خلاصه اينكه، به سبب اينكه موقعيت
، يابي در امر حل و چاره مدرنيتهناتواني ! يابي و چارههستند و نه حل  معضلات و مسائلاساسي 

بست رسيدن بروكراسي و  ي متوسط، به بن ريشگي طبقه را به آشكارترين شكل در بي خود
557Fشهر شدن يناشهر

نظام را  نبحران ساختاري ،ها زني رغم تمامي نقاب علي. دهد بازتاب مي ٢
 .گانه قرائت نمود ي سه عريان در اين پديده اي گونه توان به مي

معناي تخريبات هاي نادري است كه  ازجمله شخصيت ،هـ ـ فيلسوف بزرگ، نيچه
. درك نموده استاي ژرف  گونه بهزيست را  ي كاپيتاليستي بر روي انسانيت و محيط مدرنيته

 جامعه و فرد هايي نظير با استعاره از صافي مدرنيته گذشته را نمايد انساني كه سعي مي
558Fمنحط شده، گشته، ضعيفه عقيم«

عنوان استعاره و بينشي كه به صحت  به. نمايد ارزيابي »تفاله و ٣
گريد و بدين  سر يك اسب را در آغوش گرفته و مي .و درستي نزديك است، با آن موافقم

عليه ، شود ميها روا داشته  بر انسان تر از آنچه بزرگي خواهد بگويد كه ظلم ترتيب مي
طور  بهاز حيات ديده و  حفاظترا پناهگاه و مكان   جنگل. انات روا داشته شده استحيو

كه بر روي آن كار  )Übermensch(»اَبرانسان«همچنين اصطلاح . زند بدان سر مي مكرر
                                                

١ ironi  :يعني با تظاهر . كرد كه كودن است زد و وانمود مي سقراط خود را به جهالت مي. طعنه؛ تجاهل؛ بازگويي غيرمستقيم، استهزاء، هزل
ي  ي ضعف انديشه وي با اين كار نقطه. اين امر را تجاهل سقراطي گويند. داشت تا شعور خود را به كار اندازند را وامي به ناداني، ديگران

 .داد ديگران را نشان مي
٢ kentin kentsizleşmesi 
ان عنو/ مكتب انحطاط  Decadentisme/ يعني منحط، جريان انحطاطي Decadent. آمده است dekadanي  در متن واژه ٣

Decadent كردند  رفته به سمت مكتب سمبوليسم حركت مي گرديد كه رفته اطلاق مي) ١٨٩٦ـ ١٨٤٤(بر پيروان پل ورلن شاعر فرانسوي .
 .كردند ستيزي را ترويج مي گريزي و قاعده ستيزي، اخلاق آنها نوعي نظم
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اند را  ده كه در طول تمدن ايجاد گشتههاي بر تمامي تيپ. كرد، به غلط تفسير گرديده است مي
 رويكرد تر از و بسيار پيشرفته دوستانه رويكردي انساننمايد، اين  عنوان يك انحطاط تلقي مي هب

 :بينانه اين نكته را مورد ارزيابي قرار داده است اي بسيار واقع گونه به. باشد كارل ماركس مي
بر روي وي و  گيردد ستايش قرار موجوديتي باشد كه مورچنان تواند  ارگر نميك«

نوعي اصطلاح » اَبرانسان«اينكه . اين نظر را تصديق نموده است ،تاريخ ».پردازي شود  سياست
دهد، يك تبليغات بسيار سطحي و  شود كه پيشاپيش از رويكردي فاشيستي خبر مي تلقي مي

، شدن برده«نوع  تعبير شود كه با همهاصطلاحي  تر اين است كه به صحيح .مايه است كم
 .متضاد است »نمودن شخصيت زيست و بي تخريب محيط

 ٦٠٠غارت (تاريخ سارق طولهاي  ترين نظام بزرگ ي ميان  روزانه، رابطهرويدادهاي 
هاي  و بيكاري ايجادشده از راه روش ماليگلوبال، بحران بحران « با )تريليون دلاري در سال

 شدن با اينكه حالت گلوبال  همزمان، محوراروپاي  مدرنيته. آشكار نموده است را» مجازي
ناپذيريِ موجود در همان چرخه  تداومبيند، متوجه بحران ساختاري و  خود مي هحداكثري را ب

. شوند پي در پي برگزار ميطور  بهعالي  ها و جلسات نشست در همين چارچوب. باشد نيز مي
هاي  ي اروپا و كپي ، ناتو، اتحاديهجهانيل، بانك عدم كفايت سازمان ملل، صندوق جهاني پو

هاي [هاي مركزي، اعلام بسته بانك. خوبي آشكار شده است هب ،آنان جهت تداوم نظام
ها،  ها، بيكاري، ارقام بدهي بيلان ٢٠،559F١و  ٨و  ٧از پي بسته در جلسات كشورهاي ] پيشنهادي

اي در مباحث روز،  و ريشه شكلي جدي بهمسائل غذايي  شدن مطرحظرفيت توليد،  سقوط
ي  انحصارگري اقتصادي در حوزه«و » بحران«هاي مشابه بسيار ديگري، پيوند  همچنين نشانه

 .دهند را نشان مي »اجتماعي ي سلطه
ـ  دولت ، فاقد چاره بودن»ـ فلسطين عراق و اسرائيل ـ ـ پاكستان، ايران افغانستان«هاي  نمونه

ي  واسطه نهند؛ همچنين به به نمايش مي گلوبالسطح  درو هم خاورميانه در  هم را ملت

                                                
اين كشورها عبارتند از بريتانيا، . دهند ي تشكيل ميآي از هشت كشور صنعتي جهان تشكيل شده كه هرساله يك گردهم) ٨ G(گروه هشت ١

ي هفتاد نظام را با  كه طي دهه اي  حل بحران ارزي و نفتي گروه هشت جهت يافتن راه. ايتاليا  كانادا و  آلمان، ژاپن، آمريكا، فرانسه، روسيه،
ر بود و هنوز كانادا و روسيه عضو نشده بودند؛ شمار اين كشورها شش كشو  در اولين نشست اين گروه،.  مشكل دچار ساخت، شكل گرفت

موازات گروه هشت وجود  البته گروه هفت هنوز هم بدون روسيه به. مبدل شد) G ٧(با پيوستن كانادا اين گروه به گروه هفت ١٩٧٦در سال 
اقتصادي گاه بدون حضور روسيه صورت  هاي مثلاً رايزني. ي نهادهاي زير نظر گروه هشت راه نيافته است چون روسيه هنوز هم در همه. دارد

گروهی است متشکل از  )G ٢٠(گروه بيست/ .نمايد رئيس کميسيون اروپا نيز در اجلاس گروه هشت شرکت می ۱۹۸۱از سال . گيرند مي
ي اروپا،  اتحاديه: اين كشورها عبارتند از . اند های مرکزی بيست كشور دنيا كه از لحاظ اقتصادي مطرح وزرای دارايي و مسئولان بانک

ي  كره آمريكا، بريتانيا، فرانسه، ايتاليا، آلمان، ژاپن، چين، عربستان سعودي، روسيه، استراليا، اندونزي، برزيل، تركيه، كانادا، آرژانتين،
 .جنوبي، هند، مكزيك و آفريقاي جنوبي
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هايي كه  و اشك  ريختهي كه هاي ، خوناست  گشوده ها راه بر آن ـ ملت  دولت ي كهتخريبات
آشكار  را و كائوتيك يبحران وضعيت برـ ملت   ات دولتتأثير شان گرديده، سبب ريختن

ترين ابزارهاي  ظالمي انساني  تنها جهت جامعه نه نمايند كه ها اثبات مي ـ ملت دولت. نمايند مي
ـ ملت كه بافت  دولت. باشند هاي عدم حل مسئله نيز مي هستند بلكه سرچشمه يمديريت

است كه در  بلاياييترين  ، سمبل بزرگاست نموده گسيخته و تجزيه  فرهنگي منطقه را ازهم
 .اند طول تاريخ پيش آمده

به  كه حتي براي اروپا نيز به معناي گرايي ـ صنعتسم و در حاليكه تداوم حيات كاپيتالي
ناگزير مسائل  طور بهباشد،  ها ميسر مي ـ تنها از طريق رفرم هاي خطر است صدا درآمدن زنگ

شناس اهاي مرزن و جنگ ها ي خاورميانه را به سطح درگيري تاريخي موجود در جامعه
اي ي خاورميانه، به معن در جامعه گرايي تصنعكاپيتاليسم و  سازيِ تعميق و دروني. رساند مي

نظر   صرف ،مدرنيته. باشد زيست آن مي جنگ در برابر خود جامعه و محيطبه بخشيدن  شدت
تژيك يك ابزار استراي خويش  پايه سه شكل به، هميشه هايي عرضه شود اينكه با چه قالب از

 .نمايد صديق ميقضاوت مذكور را ت مدرنيته امروزينمشخص وضعيت  باشد؛ جنگ مي
دويست سال اخير . نمايد واقعيات را تحريف مي ،اوريانتاليسم و هژموني ايدئولوژيك

ـ  لتدو. گذشته است شدن از جانب آن و فتح ي اروپا مدرنيته ي سلطهخاورميانه، تحت 
را  اصليتوانند واقعيت  هاي اقتصادي عمومي نمي تقلب هاي كوچك، صنايع مونتاژ و ملت

از فرمان فاتحان ورزيد براي يك لحظه كه جسارت  ـرا عاقبت صدام حسين . ندپنهان نماي
پس گونه كه  همان. مقايسه نمودفرانسه توان با سرنوشت لوئي شانزدهم  تنها ميخارج گرددـ 

ـ  شاه دولت نيز كه، اعدام صدام گرديدآتش  گرفتار لهيب، اروپا فرانسه شاه زدن از گردن
ي خاورميانه، پخش آن  جنگ هميشه برافروخته بيشتر  ورسازي هرچه شعلهاي به معن بود، ملت

 .واهد بود و اكنون نيز چنين استآن خ در منطقه، و استمراريابي
خاورميانه  براي ،»جنگ سرد«خواهيم ديد كه پايان  يپارادايم اوريانتاليست واشكافيهنگام 

با  ١٩٩١جنگ خليج در سال  مزمانيِه. باشد ي رسيدن جنگ گرم به بالاترين سطح ميابه معن
 زمان مدت«ي  هنگامي كه از زاويه. نمايد يك سال پس از جنگ سرد، اين نظر را تصديق مي

نهادن  ، اين جنگ مدرنيته با گامخاورميانه براي كنيم كه مشاهده مينگريم،  مي» طولاني
هاي  ـ ملت ايجاد دولتبا  اين جنگ. است آغاز گشته ١٨٠٠ هاي اوايل سالناپلئون به مصر در 
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كه  و در رأس آن نفت 560F١»اكونوميك ژئو«كوچك، تشكيل شعبات كاپيتاليستي و غارت منابع 
 و شرح اين بازگويي. به اوج خويش رسيده است گيرد، گرايي صورت مي ي صنعت واسطه به

هاي كوتاه  داستان جزئيات وعبارت است از  ،مابقي. استهاي كلي  مدرنيته از طريق سرخط
 .زنند دور مي  فراواني كه در همان چرخه

اگر . ورزم مي خوددارياز كاربست مكرر اصطلاحات بحران و كائوس جهت منطقه 
كننده خواهد  به بحران و كائوس گمراه نوعي جنگ گرم باشد، فروكاستن آن واقعيت موجود

ند و نه دارهاي قرون اوليه و وسطي شباهت  نه به جنگ ،هاي روزگار ما بدون شك جنگ. بود
هاي  با جنگ ويژه همگام هب. دو جنگ جهاني برپا نمود هايي كه مدرنيته تا سطح به جنگ

. جنگ جهاني دوم نيز اجتماعي شدند بعد از. اي گشتند ها توده جهاني اول و دوم، جنگ
ي تفكيك  واسطه به» جنگ خارج از جامعه«يافتن  پايان: بايستي اين نكته را درك نمود

پاي  گرفته در مسير حركت هيولاي سه هاي داخلي و خارجيِ صورت جنگها به  جنگ
شكل يكپارچه  هاي خارجي و داخلي در داخل جامعه به مدرنيته، به معناي اين است كه جنگ

حائز اهميت اين  ي نكته .صورت خواهند گرفت و اين امر به اقتضاي ماهيت نوين آن است
حالت با آشكارترين ويژه  بهي خاورميانه و  جامعه در تمامي است كه واقعيت جنگي كه عموماً

 هميندر  ـ عراق روي داد، اكستان و ايرانـ پ ـ اسرائيل، افغانستان هاي فلسطين خويش در جنگ
 ايندر  وتحليل از راه تجزيه، اند خارج از حوصله كه يمسائلها و  دوره. شودچارچوب تحليل 

 .درك خواهند گرديدبهتر  ،چارچوب
ي اروپا صورت   ـ اتحاديه خاورميانه كه تحت هژموني ايالات متحده نوينهاي  جنگ

؟ آيا عموميت و شدت بيشتري كسب خواهند توانند به نتيجه برسند چگونه ميگيرند،  مي
كردن و يا  ورت تركتوانند منطقه را ترك نمايند؟ در ص مي نيروهاي هژمون نمود؟ آيا

هاي  توان به اين پرسش ت؟ آشكار است كه نمينكردن، بايد انتظار چه چيزهايي را داش
رو  روبهي تاريخي متفاوت  با يك مرحله اما قطعاً .هاي روشن و قاطعي داد پاسخ ،اساسي
اي كه تا اين مرحله وجود  طبيعت اجتماعي، تمدن و مدرنيتهي  در دفاعياتم درباره. هستيم

نويس  يك پيش ،شود ناميده ميكه خاورميانه  561F٢]يا ژئوكالچري[جغرافيايي فرهنگيداشته و 

                                                
١ Geoeconomic ای و  ل يا زيربناهای اقتصادی در محيط بومی، منطقهترين عوام ژئواکونومی، مهم/ موارد اقتصادي مهم در هر جغرافيا

ای  محور تأثيرگذارند و اثرگذاری اين عوامل در ساختاربندي ژئوپوليتيک منطقه های قدرت های سياسی و رقابت گيری جهانی كه در تصميم
 .و جهانی را مورد بررسي قرار می دهد

٢ Geo-culture  : ؛ جغرافياي فرهنگيفرهنگي مختص به يك جغرافياي خاصبافت. 
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رفت از  حل احتمالي جهت برون ، انديشيدن در باب مدل راهبخش بعدي. تحليلي ارائه دادم
 . بحران و جنگ خواهد بود

 ي دموكراتيك در خاورميانه مدرنيته رهيافتـ  »ج«
 ، اقدام و آفريني انديشه«براي يك جامعه اين است كه نيروي ترين فلاكت  بزرگ

از كه اين مسئله را  هيرارشيكو  نيروهاي تمدني. را از دست دهد خويش ي درباره »گرينشكُ
آن را هژموني ايدئولوژيك  يمتوان حاكميت ذهني كه ميي  مقولهدانند، به  ميخوبي  به ديرباز

 ي تداوم هژموني در زمينه تواند نقشي ماندگار تنهايي نمي ، بهخشونت. اند بناميم اولويت داده
اگر هدف از خشونت، كسب منافعي از طريق جامعه باشد، جهت اين امر به . يدايفا نما

  كار واداشتن هتوان انتظار ب جوامع، نمي بدون متقاعدگشتن. اردوجود دنياز محصول مازاد 
ني ايدئولوژيك، اين نوع اقناع را هژمو. را داشتمازاد محصول  توليدو  ها مدت آن طولاني

ـ  رود  انتظار مي بار هژموني خشونت رتيب جامعه را در قياس با آنچه ازنمايد و بدين ت ايجاد مي
 .گرداند ها مساعد مي ـ جهت انباشت و شايد هم بسيار بيشتر از آن

ي اروپا  هژموني ايدئولوژيكي است كه مدرنيته علميِ نمود ،]شناسي يا شرق[اوريانتاليسم
ي ي يك هژموني فكر منزله هرا ب اش ويژه نقش. است كردهجهت شرق و خاورميانه ايجاد 

و  ايدئولوژيك مختلطشدن  شدن مدرنيته، با گلوبال گلوبال. دهد ادامه مي ،بسيار مؤثر
ي  هيچ فتحي به اندازه. دارتر هم باشد شايد هژموني ايدئولوژيك اولويت. است تنيده درهم

پرسم كه تا چه  ياين سطور نيز هميشه از خود م نگاشتنحتي هنگام . فتح اذهان مؤثر نيست
انديشيدنم بر مبناي ذهنيت  دانم كه بسيار نيك مي. ام حد از اوريانتاليسم گذار نموده

برعكس، . فكري رهايي بخشد ي فاسد بردگيِ ، نخواهد توانست مرا از دايرهاوريانتاليستي
 آن دسته از. خواهد چرخاند همان دايرهمرا در درون  دهنده عذاب اي گونه به

را  گفتمانه بعد با اصرار اين قرن نوزدهم بهستند، از  گرا هاي سنتي كه اسلام ستمدرني آنتي
صورت  هدر مقابل غرب بآنها و  استي انديشه  اسلام يك شيوه گويا كه اند پيش كشيده

 خوردن و به اشتباه درافتادن، فريباست كه ميزان  گفتمانيگرايي  اما اسلام .انديشند مستقل مي
اخوان «از . دهند تزهاي اوريانتاليستي انجام مي مبنايبر  قطعاً ستيزي را مدرن. در آن بسيار است

مدرنيست هستند،  اصطلاح آنتي گرايي كه به نيروهاي اسلام ،»القاعده«گرفته تا  562F١»المسلمين
با ها،  جمله آنارشيستگرايي راديكال هستند و از پي چپ جرياناتي كه در. باشند چنين مي

                                                
ي  البنا تأسيس گرديد و دامنه ميلادي در مصر به رهبري حسن ١٩٢٨گراست كه در  ترين جريان سياسي اسلام المسلمين قديمي  اخوان ١

ي بيگانگان و  هدف خود را احياي شعاير اسلامي و برافكندن سلطه. هاي آن به ساير كشورهاي عربي و اسلامي نيز كشيده شد فعاليت
 .روي را در پي گرفت مشي ميانه ابتدا گرايشات نظامي نيز داشت كه بعدها از آن دست كشيد و خط. داند رقراري حكومت اسلامي ميب
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 تفكرتوانند بدون  نميعموماً  است،و مخالفت هايشان كه مبتني بر ضديت  ايدهتمامي  وجود
ترين  افراطي ،سوسياليسم رئال. نديشنداو در مورد خاورميانه نيز بدون اوريانتاليسم بي يمدرنيست

گرايي هندوستان نيز در همان  سنت. استاوريانتاليسم  مدرنيسم چين، پيروزيِ. مدرنيسم بود
 .باشد وضعيت مي

اين را در سطور حاضر . رسد نظر مي بهبودن براي من جالب و جذاب  اوريانتاليست آنتي
گذار از اوريانتاليسم به . نمايد اوريانتاليسم را بيان نمي تنهايي آنتي به ،آزادي انديشه. آزمايم مي

يستي بر مبناي ي كاپيتال مدرنيته روايتردنمون . آسان نيست ،رود اي كه تصور مي اندازه
ي گذار از مدرنيسم و اوريانتاليسم امدرنيستي باشد اما به تنهايي به معن اش، شايد آنتي پايه هس

ي  انديشه. شده نمودي رد چيزي را بايد جايگزين مقولهتر اين است كه چه  مورد مهم. نيست
 شدن گزينه به اما هنگامي كه نوبت .تواند مدرنيته را رد نمايد يز مياسلامي و يا هر نوع سنتي ن

اينكه تسليميت  وقوف بربا . ي ديگري ندارند گشتن، چاره بينند كه غير از تسليم رسد، مي يم
فروپاشي . آيند درمي مدرنيته، به تابعيت ضرورت داردشان  منافعبراي آشكار و يا پنهان 
به ي وابستگي افراطي كامل  تنها گذار از مدرنيته نيست، بلكه يك نتيجه سوسياليسم رئال، نه
 جاي بهاجراي كاپيتاليسم دولتي (گيرد صورت مي ي آن پايه ي سه واسطه مدرنيته است كه به

ي  ي ديگري كه بتواند به اندازه نمونه). يستن كردن مدرنيتهي رداكاپيتاليسم خصوصي به معن
علت اينكه هم  .، نادر استي چين، اين قضاوت را به شكلي جالب تصديق نمايد نمونه

ه در خاورميانه ايجاد كنند، اين است ك گرايي نتوانستند سيستمي ماندگار ينماركسيسم و هم د
 .تر آن را اجرا نمودند افراطي اي گونه بهو حتي  ندادندتوان گذار از اوريانتاليسم را نشان 

هم ي مدرنيستي و اوريانتاليستي  انديشه ، حتي تحليل هژمونيِكناري بماند  بهگذار ي  مسئله
563Fآنتوني گرامشي. تصورت نگرفته اس

از فراتر زده است اما نتوانسته  يدست به آزمون تحليل ١
عمل آورده است اما  اي به انتقادات جسورانهي آنارشيستي هرچند  مكتب انديشه. آزمون برود

حتي . ندارند فاوت چنداني با طرفداران سوسياليسم رئالت ،آلترناتيو ي توليد زمينهنيز در  آنها
برايشان  كردن در بطن ساختار آن، ، زندگياگر در سطح تئوري از آن گذار نموده باشند نيز

ي  انديشه ه در خاورميانه بيشتر از همگان بهروشنفكران ايراني ك. اي جدي نبوده است مسئله
مامي ت. سوتر روند آن يمدرنيست تشيعاند از ايجاد يك  مشغول هستند، قادر نشده يمدرنيست

ها  از مدتمدرنيته،  هاي گفتهگويند كه تمامي  مكرر مي و وقفه طور بي به گرايان ديگر اسلام
هاي  ت ايدئولوژيك و جنبشجريانا كل. اند از طرف اسلام بر زبان رانده شدهتر  پيش

                                                
١ Gramsci  :١٩٣٧ـ ١٨٩١(آنتونيو گرامشي نويسنده و متفكر ماركسيست ايتاليايي( 
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ترين  بزرگدارند،  ستيزي ستيزي و كاپيتاليسم ه به اصرار ادعاي امپرياليسمك مداري قدرت
يافتن و يا تغيير مذهب از اند، بيانگر معنايي فراتر از ارتقا گشتهموفق به انجام آن  چيزي كه

و جريان  رئال سوسياليسم دموكراسي،  سوسيال« بهليبراليسم و كاپيتاليسم خصوصي 
رود  كه تصور مي آنچهبيشتر از  يو اوريانتاليست يجريان مدرنيست. نيست »ملي بخشي رهايي
. ها نيست از اين جرياني گذار ابه معن ،در سطح فرهنگيصرفاً  انتقاديو  نقد. باشد مي پرنفوذ

دليلي  ،كاپيتاليستي انقلابي آنتي اقدام بهدادن يكي از نيروهاي هژمونيك نظام و حتي  شكست
بود، اما  يكاپيتاليست انقلاب اكتبر، آنتي. باشد يو نميانتقاد و ايجاد آلترنات يابي تحققبر 

 گرايي و ـ ملت دولت ترين شكل اجراي بر افراطي گشودن راهبا  ،برعكس. نبود يمدرنيست آنتي
در اين  ،انقلاب چين. شدن آن ايفا نمود گلوبالمدرنيسم، سهم بزرگي در  گراييِ صنعت

 نوزدهميِ مدرنيته، قرنشكال با اجراي اَكند كه  گمان مي :تري دارد خصوص حالت تيپيك
تا به  نيز روي داد،مشابه كه در انقلاب فرانسه  هاي رات اغواشدنتأثي. دده انقلاب را ادامه مي

 .روزگار ما ادامه دارند
قراردادن پارامترهاي  مبنا، يو اوريانتاليست يمدرنيست هژموني ايدئولوژيك هنگام نقد در

پذيريم،  عنوان پارامترهاي اساسي مي هاش را ب پايه هنگامي كه سه. اساسي شرطي ضروريست
توان گفت كه  به تأكيد مينظر انسجام و ثبات،  از نقطه. گردد ضوع بهتر درك ميمو اهميت

اين  اساسها را نيز تنها بر  و گزينه توان انجام داد مباني مياين ي  پايهترين انتقاد را بر  راديكال
. قرار دهد مبناهاي ساختاري را  زمان  و مدتبايستي كليت  نقد،خود . بايد ايجاد نمود مباني

شدن  مدت، جهت روشن مراحل سياسي و رويدادهاي كوتاه ،هاي شخصي نقش صرفاً نقد
 ي زمان در شالوده اصطلاح مدت همراه تا زماني كه در اينجا كليت. باشد افي نميحقيقت ك

و بنابراين حاوي  هنگام نابهگسيخته و  هم بار خواهند آمد، از ه، نتايجي كه بنقد گنجانده نشود
قطعاً بايد . خواهد بود» عدم بيان حقيقت«و  »معناشدن بي«نظير تباهات سنگيني ها و اش كاستي
صورت صحيح تعيين  هدهيم، ب ميرا كه مورد انتقاد قرار  آنچه هاي هرچه زمان  ها و مدت كليت
 :اين موارد استوار باشد كار بايد بر مبنايشود،  هنگامي كه مدرنيته موضوع بحث مي. نماييم

ي  يك بازهگرفتن زمان نيز دربر و از نظر مدت ؛حداقل سه پايه اساسبر  كليتتشكيل يك 
ترين خطاي مخالفان نظام و در  اساسي. ماتيك پانصد ساله، ساختاري و سيستتبلندمد زمانيِ

 در چارچوبپايه را  ت و داراي سهبلندمدها اين بود كه يك نظام  ماركسيست ها رأس آن
تنها در  در چارچوب يك بعدـ مثلاًزمان،  گاه با اغماض از مدت هاي كوتاه و حتي زمان  مدت

كلي در دفاعياتم ارائه دادم،  صورت بهتحليلاتي كه اما . ـ مورد انتقاد قرار دادند سمعد كاپيتاليب
ا تمدن مركزي و تمايلش به بايد پيوند آن ب قطعاً ،دهند كه جهت درك كاپيتاليسم نشان مي
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 گرايي صنعتـ ملت و  ي دولت مراه دو بعد اساسي ديگر يعني پديدهت را به هبلندمد صعود
 .مورد انتقاد قرار داد

كه در را توان كاپيتاليسمي  هاي خاورميانه و حتي چين و آمريكا، نمي بدون توجه به تمدن
جهت كاپيتاليسم كفايت  اروپا قطعاً درونيپتانسيل . دكردرك   ظهور نمود، ١٦ي  سده
 .شود نمي پذير امكانـ ملت، برقراري نظام كاپيتاليستي  دولت ساختنبدون  نينهمچ. نمايد نمي

 گيري شكلتنها بدون  در كاپيتاليسم نه. هيچ نظام استثماري بدون قدرت و دولت ميسر نيست
توان  ، نمي»قدرت بيشينه«و  دولت» ـ ملت  دولت«گيري فرم  شكلقدرت و دولت، بلكه بدون 

بايد  انقلاب صنعتيهمچنين جهت پيروزي هژمونيك نظام، . پرداخت سرمايهسود و به انباشت 
مختلط  است، )گرايي ملي(شدن آن كه همانا ايدئولوژيك گرايي صنعتو با به انحصار درآيد 

 ي بازهو در  كليتي فشرده چارچوبدر ها مدرنيته را  ن پديدهآشكار است كه اي. باشد
در نگاهي به تمامي مكاتب فكري كه . اند دهيكم گردانحا ، در ميان خودطولاني زماني مدت

زمان  مدتكليت و بينيم كه مدرنيته را در چارچوب  دهند، مي خويش را انتقادي نشان مي
زمان  از اصطلاح مدت مانند، عمدتاً ميباقي  و ناتمام گسسته همكنند، از طولاني بررسي نمي

دولت،  سرمايه، كار، دستمزد، سود، مثلاً(تكنند با تكيه بر چند خصوصي و سعي مي خبرند بي
، وقتي روش چنين باشد. كسب نتيجه نمايند) رويدادها و استعمارگري، امپرياليسم، اشخاص

 !اي كه كسب شود نيز به تعريف فيل از راه موهايش شباهت خواهد داشت نتيجه
با انتقاد از صرفاً تا  درصدد برآمدكه در درون آن پرورش يافتيم،  سوسياليسم رئاليويژه  هب
دست به ، زمان ي صحيح از اصطلاح مدت هم بدون استفاده ، آني كاپيتاليسمِ مدرنيته پايه

بدون شك اين . گرديد» شكست رؤياها« ترين منجر به بزرگ همين امرو  گري زند انقلاب
ـ  تدول«هاي  ايهپ كارگيري به دانست كه خوبي به بايد. اجتماعي است بنيانيرويكرد داراي 

گري  نه انقلابي ـ روند كار مي كه حتي بسيار فراتر از ليبراليسم به ـ مدرنيته » گراييِ ملت و صنعت
بلوك سوسياليسم كشورهاي   آزمون. توليد خواهد كردبلكه ديكتاتوري و حتي فاشيسم را 

گونه  همان .باشد اين نظر بسيار آموزنده مي از) ملي بخش رهاييجريان  هاي دولت عمدتاً(رئال
شود، برعكس گاه آن را  نمي» جهنم«مانع از رفتن به  بودن نيت ، پاكگويد كه لنين نيز مي
كاپيتاليسم دچار  آنتيي  زمينهدر  انقلاب اكتبر به سبب عدم كفايت! دنماي تسهيل نيز مي

اما به سبب عدم  .كاپيتاليسم موفق بود ي آنتي زمينه دربالعكس شكست نگرديد، 
عدم  ستيزي، همچنين و اندوسترياليسمستيزي » ـ ملت دولت«و بنابراين عدم  ستيزي مدرنيسم

، همچنين به كنار نهادن بودن كاپيتاليست از راه اتكا به آنتيي ديگر مدرنيته  گذار از دو پايه
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 ،هاي كوتاه زمان  مدتمحدودسازي عملكرد خود در چارچوب ساختاري و  زمان مدت
 .نمايند گرفته، اين انتقاد را تصديق مي هاي صورت پراكتيك. شكست خورد
هاي  ها، جريانات و جنبش نقص اساسي در عدم رسيدن انقلابسال اخير،   طي پانصد

ـ  و نظام سيستماتيكطلبانه به يك موفقيت  ايدئولوژيك داراي اهداف دموكراتيك و مساوات
نماييم زيابيارتمدن دموكراتيك نيز عنوان  آن را به توانيم ميكه (متفاوت جهان( ،

 »زمان و حاوي اصطلاح مدت مند كليت منسجم،« هاي انتقاديِ شان از پراكتيك محروميت
564Fاند فيل، در پي تعريف برآمدهي  جانبه تعريف تكيعني هميشه با . باشد مي

در اين وضعيت نه . ١
درصدد  ها هنگامي كه ماركسيست. توانند از فيل استفاده نمايند و نه از آن رهايي يابند مي

اين مسئله ه و از آن گذار نمايند، حتي متوجه عمل آورد هتا از كاپيتاليسم انتقاد ب برآمدند
يب را به سطح فاشيسم و تخر گرايي صنعتـ ملت و  گرايي دولت نگشتند كه مركزيت

ملي بسيار  بخش هاي رهايي جريانات و جنبش ستيزِ موضع مدرنيته. رسانند زيست مي محيط
هاي صنعتي  ـ ملت درآمدند و در برخي شاخه دولت حالت  بههنگامي كه . باشد تر مي مبهم

جايش را به  شان يتاليستيكاپ و آنتي امپرياليستي آغاز به توسعه نمودند، گرايش آنتي
هاي  ايدئولوژي نمودن مبدلحتي در  .نوع طرفداري از مدرنيسم سپرد ترين افراطي

ـ  دولت. شناسند مرزي نميحد و به دين، ) سوسياليسم رئال گرايي و اليسم، مليليبر(يمدرنيست
گرفته  خودبه  نساختاري حالتدين سكولار معنا يافته و  صورت به گرايي صنعتو  گرايي ملت
 .است

 منديِ اما نخواستند به يك نظام نمودند،انتقاد  ي مدرنيته »پايه سه« ها از آنارشيست
ي دموكراتيك ترجيح  فرد آنارشيست را بر جامعه. نديشنداتيو حتي بيآلترنا دموكراتيك

امر نيستند كه در پس عدم  قادر به تشخيص اين ،به سبب موقعيت طبقاتي خويش. دادند
                                                

 :ي همين استكه در مثنوي مولانا آمده گويا» ي تاريك پيل اندر خانه«حكايت مشهور  ١
 ]هنديان[= عرضه را آورده بودندش هنود/ ي تاريك بود پيل اندر خانه

 شد هر كسي  اندر آن ظلمت همي/ از براي ديدنش مردم بسي
 بسود اش كف مي اندر آن تاريكي/ ديدنش با چشم چون ممكن نبود
 گفت همچون ناودان است اين نهاد/ آن يكي را كف به خرطوم اوفتاد

 آن بر او چون بادبيزن شد پديد/ ت بر گوشش رسيدآن يكي را دس
 گفت شكل پيل ديدم چون عمود/ آن يكي را كف چو بر پايش بسود

 ست گفت خود اين پيل چون تختي بده/ آن يكي بر پشت او بنهاد دست
 شنيد كرد هر جا مي فهم آن مي/ همچنين هر يك به جزوي كه رسيد

 دالش لقب داد اين الفآن يكي / از نظرگه گفتشان شد مختلف
 اختلاف از گفتشان بيرون شدي/ در كف هر كس اگر شمعي بدي
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بورژوازي شهري را به  خردهگراييِ  ضدجامعهي  جنبه. استنهفته شان همين واقعيت  موفقيت
 ي مبتني بر اصلاح سوتر از انديشه ها، آن دموكراتسوسيال . وضيح دادتوان ت نوع ديگري نمي

نگر هستند  ها آنچنان سطحي اكولوژيست. دارند برنمي ، حتي يك گامها مدرنيته از طريق رفرم
565Fهاي توانند ببينند كه تمامي استدلال كه حتي نمي

. اند نموده اخذرا از مدرنيته  محيطي زيست ١
. نمايند ـ ملت را فراموش مي ما كاپيتاليسم و دولتدهند، ا را مورد هدف قرار مي گرايي صنعت

ات مدرنيته به انتقاد از تخريب با همان قاطعيت دهند اما پدرسالاري را تشخيص مي ،ها ستفميني
عنوان  كنند نيز به حتي هنگامي كه انتقاد ميها  ستفميني. شوند نزديك نمي ،زنانبر روي 

ي آلترناتيو دچار نوعي فقدان  زن و جامعه ي آفريدن ، در زمينه»جريان، جنبش و نظام«
، راديكال با مدرنيته گراي گرا و دين هاي فرهنگ مخالفت جنبش. شوند رهيافت و چاره مي

، يك سازش هستندپي آن در چيزي كه . باشد تر مي جريان و جنبش ضعيف ي منزله به
 .حداكثري است

 گلوبال، ي مالي سرمايهبحران  در امروزين،كاپيتاليسم : خواهم اين نكته را بگويم مي
آيد كه عدم  دهد؛ به نظر مي تريليون دلار انجام مي ٦٠٠به ارزش  مجازي سالانه سرقتي

 نيافريدن نظامي آلترناتيو سهمي كاپيتاليستي و  از مدرنيته نو ساختاري مند كليت يانتقاد
هايي كه قادر به  بو انقلا ها ، جنبشها تمامي جريان. در اين امر دارد اي كننده تعيين

گشتن در درون مدرنيته رهايي  توانند از ذوب اند، نمي ته نگشتهكاپيتاليسم با مدرني سازي مرتبط
توانند  هايي كه نمي هاي سياسي و همه نوع انقلاب تمامي جريانات ايدئولوژيك، جنبش. يابند
 .فتح خواهند گرديديته درنتوسط م مدرنيسم برسانند، نتيجتاً كاپيتاليسم را به سطح آنتي آنتي

شدن  مدرنيست مدرنيسم نيست، بدون آنتي آنتي كاپيتاليسم به معناي گونه كه آنتي همان
گراي  دينهاي  خطاي اساسي جريانات و جنبش. بودقدم  ثابتكاپيتاليست  توان يك آنتي نمي

هدف كنند بدون مورد  اين است كه تصور مي گرا فمينيست و فرهنگاكولوژيست، راديكال، 
 .توانند موفق عمل نمايند مدرنيته مي كليِقرار دادن ساختار 

ز پانصد ساله ا نظامِ گسيخته و بي هرچند ازهم انتقاد. كنم انكارگرانه برخورد نمي تمامي به
ي اخير  ضعيف در طول نيم سده اي گونه بهمدرنيسم را هرچند  ي پست مدرنيته، توانسته انديشه

دور است اما از  هب ي كه سعي بر تحليل آن دارم،مدرنيسم نقدمدرنيسم از  پست. وجود بياورد به
 .باشد بحران و وضعيت كائوتيكي كه نظام دچارش گشته، پيشرفتي مهم مي دادن بازتاب لحاظ

                                                
١ Argument ي ابزاري  بحث، شناسه، ابزار استدلال؛ شناسه 
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566Fكشي، توتاليتاريسم فاشيسم، نسل«ي بين مدرنيته با  تحليل رابطه ،مدرنيته در دوران پست

١ ،
567Fاتوريتاريسم

، تغيير اقليم و همه نوع گرايي صنعتگرايي،  گرايي اجتماعي، ملي ، جنسيت٢
گرديدن جامعه،  شدن و كالايي قدرت، ضعيفه شدن محيطي، حداكثري زيستتخريب 

568Fگشتن   تحليلي

، با هم گشتن فرد، به جنگ واداشتن همگان اي شدن، تفاله روح عقل، بي ٣
 ي بر اريكهبدون نقاب و عريان  ـ خدايان فردزراعت، نشستن نابودي فروپاشاندن جامعه، 

حيات، از دست رفتن اصالت و زيبايي زنان و  سحرانگيزيِكردن  گمدار،  نقاب خداشاهان
 هموژنيِبرقرارشدن  جاي اخلاق، هگشتن تجاوزگري ب شان، حاكم شدن حداكثري فاحشه

ياست و نشستن قدرت بر سشدن  ، نيستمترادف با حيات يابيِ  جاي تفاوت ف با مرگ بهمتراد
تر شده و در چارچوب احتمال قرار  تسهيل »نظير آن ي نامطلوب مقوله جاي آن و هزاران

مدرنيته  دينيِو هاي قاطع  اما قالب .نوعي انقلاب نيست تنهايي ، بهمدرنيسم پست. گرفته است
ب شكار است كه انقلاآ. نمايد و محيط را منعطف مي آورد درميرا به حالت شكننده 

569Fِ خويش به خويشتنمعنابخشيدن  :مدرنيته عبارت است از آنتي

شدن با حقيقت،  و عجين ٤
جزءنگريِ  هاي متفاوت كه در چارچوب رويكرد مبتني بر بنديدفاع ذاتي ساختار همچنين

570Fبودن بومي، مندي همراه با كليت

ي آني در  رويكرد مبتني بر لحظه، بودن شمول ضمن جهان ٥
و  ستيزي ملت  ـ دولت، ستيزي كاپيتاليسم« مبنايبر و طولاني؛  زمان دتي م گستره

صورت  ي، دموكراتيك و اكولوژيستيپيرامون اهداف سوسياليستدر ، »ستيزي اندوسترياليسم
 .گيرد مي

افكار و آراي انديشمندان اروپايي «عنوان  به در معنايي محدوداوريانتاليسم را بايد 
عبارت اوريانتاليسم  كلمه، وسيع در معناي. ارزيابي ننمود» هتمدن و جوامع خاورمياني  درباره

هاي اجتماعي و انجام  طبيعت يِ مربوط بهي علم ي انديشه توسعهجاي  به: است از
مبنا قراردادن شدن به هژموني ايدئولوژيك مدرنيته و  وابسته ،هاي مخصوص به خود روشنگري

ي كاپيتاليستي در دويست سال اخير تنها  ي مدرنيته سيطرهفتوحات و . ساختاربندي علمي آن
بيشتر مصداق داشته  بسيار ي فرهنگ معنوي بلكه در حوزه ،ي نبودههاي فرهنگ ماد در حوزه

، يك اند وجود آمده هكه بهايي  هاي سياسي و انقلاب جنبش هاي ايدئولوژيك، جريان. است

                                                
١ Totalitarianism  :خواهي، انحصارطلبي در حكومت خودكامگي، تماميت 
٢ Authoritarianism  :خواهي گري، اقتدارطلبي، اتوريته سلطه 
٣ analitikleşmei 
 ي ذاتي؛ خويشتنِ خويش بودن؛ سامانه ؛ خودبودن؛ خودبودگي؛ شخصيت؛ ذاتي]يت[آمده؛ خويش Kendilikدر متن  ٤
 .بودن بودن، لوكال است و به معناي محلي Localityمعادل yerellikآمده؛  evrensellik içinde yerellikشكل  در متن به ٥
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بر روي  ها همين جهت، تأثير آنبه . باشند در اروپا مي  داده هاي روي كپي كمرنگ از نمونه
، در است مانده در تنگنااي كه بين سنت و مدرنيته  جامعه. جامعه سطحي باقي مانده است

 .برد سر مي هي تنش مستمر و عدم نوسازي خويش، در حالت بحران هميشگي ب نتيجه
 گرايي متوان اسلا مي. شود ميميسر بودن  مدرنيست آنتياز طريق  بودن، اوريانتاليست آنتي

. مدرنيسم ارزيابي نمود شكل اوريانتالِ عنوان بهبا اوريانتاليسم و  پيوندسياسي راديكال را در 
 كارگيري بهاز  نيستقادر . استفاقد ارزش ي آلترناتيوسازي يقيناً  ، در زمينه اين گرايش

هاي  نقلابا. سوتر رود آن ،گرايي لائيك در واكنش به ملي گرا ناسيوناليسم دينهاي  استدلال
و يا مختلط  مجزاي  با استفاده. باشند مي ياوريانتاليست تيپيكهاي  ، انقلابعجمعرب، ترك و 

عنوان اولين هدف  ههاي مدرن را ب ـ ملت دولت تأسيس، گرا و نژادگرايانه ناسيوناليسم ديناز 
، خواهند يزندگرايي درآم صنعتبا كاپيتاليسم دولتي و كنند اگر آن را  گمان مي. اند برگزيده

با چند : چنين نوشته شده است در تقديرشان. خويش را كامل نمايند و جايگاه توانست نقش
اين است كه از هر لحاظ به ها  آن  رأي ثابتعقيده و . در پي اروپا رفتن صد سال تأخير

 !هاي اروپايي برسند ارزش
رفتي  تي، جهت بروني كاپيتاليس ي خاورميانه با مدرنيته ي جامعه تشخيص صحيح رابطه

ي  قبل از هر چيز بايد دانست كه مدرنيته. باشد كننده مي آلترناتيو داراي اهميتي تعيين
بلكه داخلي  ،اي خارجي نه پديده. ي بومي درآمده است يك پديده به حالتكاپيتاليستي 

در . است گلوبالي كاپيتاليسم  ترين حلقه ضعيف. ي اروپايي آن تفاوت دارد اما با نمونه .است
 مدرنيتهو پرستش  اقدام به پذيرش اولي :اين وضعيت نبايد دچار دو خطاي اساسي گشت

پذير  جهان و تمدن ديگري امكان گوييكه  اي گونه هم به آن است عنوان دين سكولار هب
ي سلَفي  و فراگير با مدرنيته و بدين ترتيب نظير اسلام متقلبانه جانبه ؛ دومي مخالفت همهنيست

ي كاپيتاليستي  به استقرار هرچه بيشتر مدرنيته هر دو موضع نيز نتيجتاً. آن نمودن اقدام به رد
 .نمايند خدمت مي

دفاعياتم، سعي كرده بودم مدرنيسم دموكراتيك را  شناسي آزادي جامعهدر بخش 
جاي اينكه تزهاي موجود در آنجا را  هب. مدرنيسم ارائه نمايم ي جهت آنتيعنوان آلترناتيو هب

هدف نقدهاي . كرددر اينجا نيز بياورم، سعي بر آزمودن انطباق آن بر منطقه خواهم  جملگي
گذار نمود و يا  ها كه بايد از آن بپردازند موارديبه تعريف و تشريح تا  اين استنظام  وارده بر

آلترناتيوي همچون مدرنيسم درك بهتر  نظر نقطهبر اين باورم كه از . ي كردساختاربند مجدداً
 .اش، روشي صحيح خواهد بود پايه مدرنيته و ارزيابي سهتعريف باز، دموكراتيك
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هر . جريان استحال عنوان عصري تعريف نمود كه در  هديگر مدرنيته را ب توان بار مي
، خواهد گرفتكه از آن گذار صورت  مآن هنگااست، تا  بندي شدهتمدني كه ساختار

بيش از دو هزار سال ادامه  هاي سومري كه بنديساختار مثلاً. ي دوران خويش است مدرنيته
ي  مدرنيته. )م.ق ٢٠٠٠الي  ٤٠٠٠(آيد سومر به حساب مييعني عصر  ي سومر داشت، مدرنيته

ـ عثماني  ي اسلام مدرنيته .گيرد بر ميم را در.ب ٥٠٠م تا .ق ٥٠٠ ي حدوداً ـ روم، دوره يونان
شان  وقتي دوران. است پرنفوذ بودهي خويش جغرافيادر  ١٩١٨الي  ١٣٠٠ي بين در دوره

هايي است  توصيفي از مدرنيته ،تمدن. خوانده شوندمدن مناسب اين است كه تگذشته باشد، 
و  انهانحصارگرفشار « هاي عنوان نظام هها را ب تمدن. اند از زمان كنوني برقرار بوده پيشكه 

رشد ـ شهر  ـ طبقه دولت ريف نموده بوديم كه بر روي تركيبي تع»تصاحب محصول مازاد
ي و معنوي، ماد هاي  تمايز فرهنگ. كننده است ريف راضيبر اين باورم كه اين تع. اند نموده
رت صو را به ها تمدن توان مي. شان نمايد تواند تعريف نمايد اما نمي ها را توصيف مي تمدن

 ،وسيعاگر در معنا و مفهومي  .نيز توصيف نمود مند كليتت و بلندمد ها و ساختارهاي فرهنگ
 .نيز چندان اشتباه محسوب نخواهد شدبناميم تعريف  را ها ي آن همه

اصطلاح . باشد ها آموزنده مي تمدن ]توصيف[مركزي نيز جهتبه مركزي و غيرتفكيك 
ساختارهاي نيز » مركز«كند و  را توصيف ميي اصلي تمدن  خانه، رود»تمدن مركزي«

 ـ جهان صورت نظام هتوان آن را ب مي. نمايد توصيف مي هميشه در حال جريان آن را مند كليت
چين، . جود داشته باشندتوانند و ميهاي بسياري  تمدنخارج از مركز نيز . نمود گذاري نامنيز 

. مركز درآيند حالت بهاند  نتوانستهاند اما  صورت تمدن درآمده ههندوستان و آمريكا ب
ي تمدن مركزيِ  يك زنجيره. دهند اي مركزي را تشكيل مي هاي خاورميانه زنجيره تمدن

عناوين متفاوتي بر . آمده است پديدم .ب ١٥٠٠م تا .ق ٣٥٠٠ي  هزار ساله از دوره پنج حدوداً
ـ  مر، مصر، روم، بيزانسسو. اكثريت دارند ياسامي خانداني و دين. ها اطلاق گشته است اين

هر . نمايند به ذهن خطور مي كه فوراًاند  هايي نامـ اسلام از جمله  ـ اسلام، ترك مسيحي، عرب
متناسب با  اي دروني كليتو  ساختاربنديد نيز، شان متفاوت باش اندازه اسامي و مضمون

. برخوردارند  پيرامونـ  هاي مركز عرصهاز و  باشند ميهژمونيك . شان را دارا هستند تعاريف
هاي  بنديساختار عنوان به، اما شوند ميكائوتيك  هاي وضعيتو  اي دورههاي  بحراندچار 

 .دهند ، استمرار نشان ميكه خلأناپذيرند يزنجيروارقدرت 
. كنيم جهان است كه هنوز هم در درون آن زندگي مي ـ ي كاپيتاليستي يك نظام مدرنيته

عنوان يك تمدن هژمونيك مركزي كه  هكه ب) سو بدين ١٦ي  هاز سد(حدود پانصد سال است
 .دهد موجوديت خويش را ادامه مي ،از خاورميانه به اروپا انتقال داده شده است
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از نيروهاي زحمتكش و  اصطلاح تمدن دموكراتيك را جهت تعريف جهان متشكل
كه در برابر  روهايي؛ همان نيبرگزيديم  شهري و نيروهاي كمونال غيرشهري خواه درون آزادي

ساز،  رويكرد بردگي«و  »در داخل دارانه نمودن برده طبقاتي«، »ـ دولت ـ طبقه نظام تمدنيِ شهر«
. باشند يمدر حال مقاومت دائمي  »در خارج يو قوم اي قبيله هاي فشار و غارت عليه هويت

ا و ه ي غيرقابل اغماض تاريخي است كه تشكل آشكار است كه اين يك حق و وظيفه
كه در طول تاريخ تمدن در  را طلب، آزاد و دموكراتيكي هاي پرشمار مساوات بنديساختار

گر بر جاي بوده و هميشه ميراثي را براي همدي يمعين ِ مندي  كليتچارچوب اين تعريف داراي 
 .همچون تمدن دموكراتيك نامگذاري نماييماند،  نهاده

دهيم،  امروزين انطباق ميضعيت مشخص لاح تمدن دموكراتيك را بر وكه اصط هنگامي
ي  عنوان مدرنيته هب ،ي كاپيتاليستي باشد با مدرنيته ضديتتوان آن را به شكلي كه حاوي  مي

حتي . ي آن را مدنظر قرار داد بايد بيشتر از خود نام اصطلاح، گستره. دموكراتيك تعيين نمود
در طول دفاعيات بيشتر . نمايد حفظ مي ماندگاريش را گستره و شمول ،اگر نام تغيير داده شود

كمتر . شوند نمايان ميرسمي و كلاسيك  هاي روايتهايي سخن گفتيم كه از طريق  تمدن از
ي ديد ما كه از طريق  زاويهدليلش اين است كه . تمدن دموكراتيك پرداختيم پديدارهايبه 

كار  ،لوازم موجود در دست ي كافي بر روي و به اندازهباشد  نگريم، نوين مي آن به تاريخ مي
ي خاورميانه و  در اين بخش سعي خواهم كرد ارزيابي امروزين جامعه. صورت نگرفته است

هور، ظ« مبنايي دموكراتيك، بر  مدرنيته. به حل مسائل را روشن نمايم مربوطرويكردهاي 
تز  آنتيان عنو ههميشه ب ،»ي كاپيتاليستي و گذار از آن مدرنيته نِبحران ساختاري توسعه و
سم ماركسي دچار اشتباهات تاريخيِ. خواهد بودوتحليل  آلترناتيو، موضوع تجزيه يِديالكتيك

ي مستمراً    دادن تضاد اساسي به پديده ربط: ويژه به اين دام نخواهم افتاد به. نخواهيم شد
از ـ  اولين بار  براي تاسعي بر اين است  در حالي كه. ـ كارگر ي بورژوا طبقه اي نظير تغييريابنده

ي خاورميانه انطباق  بر جامعه ي راآميز منطق ديالكتيك اجراي موفقيت ـ سو زمان هگل بدين
در . بار خواهد آورد هآميزتري را ب ، ديده خواهد شد كه اين آزمون نتايج موفقيتدهيم

شد؛ نشان داده خواهد رويكرد بامعناتري  ،»پاهايشنشاندن ديالكتيك بر روي «تعبير  خصوص
 .سخن گفت ولي موفق بدان نگشت اش همان تعبيري كه ماركس درباره

 اقتصادي در مقابل كاپيتاليسم ي جامعه. آ
ـ ملت آلمان  دولتتشكيل و  اتحاد در دوران و مكان زندگي كارل ماركس، جهت
سعي . ايجاد گرديده بودند اي ـ سياسي مباحث شديدي صورت گرفته و جريانات ايدئولوژيك

و معنادهي  تعريف ،ها بيشتر در چارچوب ايدئولوژيك، سياسي و حقوقي شود پديده مي
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. آيد برميتأثيرگذاري بر اين محيط  درصدد ي،اقتصاد دهي كارل ماركس با اولويت. شوند
] رييا كاتاگو[مقولهعنوان  هاقتصاد را ب ،خويش ها و تشريحات بازگويينمايد در  سعي مي

در همين . است» به حالت علم درآوردن كاپيتاليسم«مسئول اصليِ . ريزي نمايد پايهكننده  تعيين
عنوان پرولتاريا و  هرا ب ان مزدبگيرزحمتكش ،عنوان بورژوازي ه، صاحبان سرمايه را برابطه

ـ  ستكه كالاشدگي كاپيتاليستي در آن حاكم ا ي كاپيتاليستي ـ عنوان جامعه هجامعه را نيز ب
نمايد كه با اين كار، با يك سنگ سه  تصور مي. دهد اين علم قرار ميبناهاي اصلي   سنگ

با اقتباس اقتصاد از اقتصاد سياسي انگليس، پوزيتيويسم از علوم اجتماعي . زند گنجشك را مي
 كاملاً ها را تركيب نمود و بدين ترتيب ي آلمان، آن لسفهفرانسه و اصطلاح ديالكتيك از ف

در هر علمي  ،در آن دوران. گشته است» سوسياليسم علمي«كه موفق به ايجاد سنتز  ئن بودمطم
را انجام   جامعهانگلس نيز انقلاب علمي و كه او  يقين داشت. انقلاب صورت گرفته بود

 .شوند ميعلوم اجتماعي محسوب » داروينِ«. اند داده
. نهد پا به عرصه مياجتماعي اروپا علوم  ي شاخهترين  عنوان مهم هب ي ماركسيستي انديشه

درك اين نكته دشوار نخواهد شود،  نظام هژمونيك بدان نگريسته مي نظر نقطههنگامي كه از 
هر خويش را بر سيستم ه تازه رو به ترقي نهاده و مك» انحصارگري سرمايه«علم از نياز  اين :بود

ي خشونت قدرت و  به اندازه، نمودن سرمايه ي علمي واسطه زده است، سرچشمه گرفته و به
هر . مفيد واقع گشته است به سرمايهبخشيدن  ي مشروعيت زمينه در ،بيشتر از آنحتي شايد 

ي  ي آن در هيأت علم، گام لازمه كاپيتال را منفي نشان داده باشند، با ارائه چقدر هم كه
كارل ماركس و است كه و دردآور  بسيار تلخ. اند را برداشته تاريخي جهت مشروعيت آن

اعلان  كاپيتاليسم را سرمايه ي آنكه واسطه ، بهشان همه مخالفت رغم آن علي ،فردريك انگلس
ي  جامعهرا ي اقتصادي  و جامعهناميدند بورژوازي  را سرمايهـ  سود نمودند، انحصارگران

ه هيچ ب. درآمدند اين گام تاريخي جلودارمسئولان  به حالت مقصران و، خواندند كاپيتاليستي
س وعكمدهي  نتيجهراستاي در  پاك اكثراً نيات ،تاريخطول وجه نبايد فراموش نماييم كه در 

 .اند گيري شدهكار هب
آغاز به اين كار، بيشتر از هر چيز هنگام دانيم كه كارل ماركس و فردريك انگلس در  مي

اين باورم كه خطاي بر . فايده بردند كه هگل آن را به اوج رساند اي ي ديالكتيكي از فلسفه
اين را نيز با ايجاد برخي . انجام دادند يي ديالكتيك فلسفه دهي تطبيقهنگام  بهاساسي را 

و » ـ سود دستمزدي ـ كار كاپيتال«، »سنتز ـ تز تزـ آنتي«ي  گانه رأس آن سه هاي مهم و در گانه سه
 كنم كه ر نميفك. انجام دادند» ي كاپيتاليستي ي كارگرـ جامعه ـ طبقه بورژوازي«
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و بسياري (ها تز ديالكتيك مدنظر هگل، از طرف ماركسيست ـ آنتي تز 571F١)Entity(هستمنديِ
ي اساسي فلسفي كه هنوز  مسئله. طور كامل درك شده باشد به) برند كار مي كه اين روش را به

تز،  تزـ آنتي) Entity(هم اهميت خويش را حفظ نموده و بايد توسعه داده شود، هستمنديِ
572Fـ جزئي تنيدگيِ جهانشمول درهم«نمودن معنا و بنابراين حقيقت  تبيين

درواقع . باشد مي» ٢
573Fاي هستندهي هر  در جوهره: را بيان كندنكته خواهد اين  مي

. ، مورد ضد آن نيز وجود دارد٣
574Fهستمندهاي  جوهره

575Fهيچيت، نداشتنِ ضد. ضد باشند فاقدتوانند  نمي، ٤

 هيچيت. كامل است ٥
576Fبودگينكامل، 

پذير  هيچيت كامل امكاننيز وجود ندارد، ينكه نبودگي توجه به ا با. است ٦
577Fها هستندهبنابراين . نيست

ِ جاذبه  ي بدون كه دافعه درست همچنانباشند؛  ضدتوانند بدون  نمي ٧
يك . باشد نهفته مي» يافتن ضديت«بيشتر در درك صحيح ماهيت  ،مسئله. پذير نيست امكان

 .نشان سازد دستصحيح  اي گونه بهرا  يافتن الكتيك، كسي است كه ضديتدي موفق متخصص
تز از يك  ممكن است هزاران آنتي: اهميت بسيار اظهار داشت يستي بارا با نكتهاين 

578Fهستنده

انجام اي كه يك متخصص ديالكتيك بايد در اينجا  ترين وظيفه مهم. سر برآورد ٨
و  دست اولصورت  هكدام يك ب ،تزهاي كثير آنتياز ميان اين : دهد، تشخيص اين امر است

كارل ماركس و . بخشد ديگري را تحت تأثير قرار داده و آن را تشكل مي نخست،ي  در درجه
هنگامي كه  بودند، هر كدام يك متخصص ديالكتيككه فردريك انگلس 

، به چنان دقرار داده و آن را اصلاح نماين هايش پايههگل را بر روي ] ديالكتيك[خواستند مي
رغم  ديالكتيك هگل بهبايد بگويم . رندب كه متوجه نبودند سرش را مي درافتادنداشتباه محضي 

و  بازگويي نوعياند، هنوز هم  سخنان بسياري گفته شده اش آنكه دويست سال است عليه
هاي كارل ماركس و فردريك انگلس  گانه سه. قرار دارداوج ي  نقطهدر  تشريح است كه

                                                
و ) Entityدر انگليسي (گرفته شده است entitéي فرانسوي  از واژه antite. آمده است antite(varlıksallaşma)صورت  در متن به ١

/ ي هستي يافتن؛ هستمندشدن جنبه varlıksallaşma./ به معناي هستار، هستومند، هستمند؛ هر آنچه داراي وجود است، موجوديت
Varlıksal هستي «بخشي از متافيزيك است كه به شناسي؛ انتولوژي  يعني وجودي، هستمندانه، حيث هستي، امر مرتبط با انتولوژي يا هستي
 antite (varoluşsallık)صورت  در جايي از متن به. نمايد نظر مي خاص آن صرف) هاي تحققي جنبه(پردازد و از تعينات مي» چون هستي
 .آمده است

٢ evrensel-tikel 
٣ Varlık :موجود، موجوديت 
٤ Varlıksal özler هاي وجودي ه جوهر 
 )Nullity(بودن آمده؛ هيچيت؛ نابودگي، هيچ hiçlikي  در اينجا واژه ٥
٦ var olmama نبودن، وجود نداشتن 
٧ varlıklar 
٨ Varlık 
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مبتني  روايتي و تشريحيِاما از داشتن مضمون  ،باشند مي يديالكتيك ي جنبهك داراي بدون ش
 . باشند دور مي هصحيح ب ديالكتيكيِ ي گانه سه بر

 ضديت ي زمينه در ،ترين خطاي تعيين مضمون و جوهره از نظر موضوع ما، مهم
وجود تضاد ولتاريا ـ پر بدون شك ميان بورژوازي. ـ پرولتاريا صورت گرفته است بورژوازي

چالش و . نمايد وجود نيامده و عمل نمي كنند به گونه كه تصور مي اما اين تضاد آن ؛دارد
ايجاد كرده جامعه ) Entity(هستمنديِ و 579F١)Verity(حقانيتكه كاپيتاليسم در  ضديتي

وجود داشته باشد نيز، چالش  يحتي اگر چالش. نيست ـ پرولتاريا كاپيتاليستچالش ، است
چنان پتانسيلي  داراي ،رود كه تصور مي اندازهآن تر اينكه كاپيتاليسم به  مهم. اصلي نيست
، كاپيتاليست. را كاپيتاليستي نمايد اجتماعي) Verity(باشد حقانيتقادر تنهايي  نيست كه به

است كه هيچ گاه با  همچنين يك جامعه، موجوديتي. داراي چنين نيرويي نيستتنهايي  به
جامعه، . توان كيفيت آن را تغيير داد نمي نظاير آن، مسيحي و يصفات كاپيتاليست، اسلام

در اينكه برخي صفات  .نمايد حفظ مي »طبيعت دوم«و  »جوهر« ي منزله بهموجوديت خويش را 
تمامي آن جامعه  اند، مفردشدن تأثيرگذار بوده مفردات صورت به تاريخي گوناگون ادوار

به تواند  ي سياه به تنهايي نمي گونه كه يك لاله نمايد؛ همان مفرد را اثبات نمي توسط آن
 !مبدل گرددها  ي لاله جامعه

وجود  بهرا پرولتاريا فاكتور اجتماعي تنها  )Entity(هستمنديِاز تواند  نمي ،كاپيتاليسم
اما حتي . نمايد وجوديت اجتماعي جذب مياز مرا  درآمده پرولتاريا ي كه به حالتتيپ. آورد

با  نمايد، اي كه پرولتاريا را از آن جذب مي جامعهنمودن نيز، اكثراً عليه  طي اين جذب
موقتي  پيمانيِ همها  اي كه ماركسيست مسئله و پديده. پيماني است در حال اتفاق و هم پرولتاريا

 شرح و روايت، هميناما . است همينند، نام ي فئودالي مي جامعه عليهبورژوازي  وپرولتاريا 
شود،  در برابر امتيازي كه دستمزد ناميده مي كاپيتاليسم اساساً. دهد بنيان خطاها را تشكيل مي

در مقابل . كند مي 580F٢   جاسوسان  اقدام به گردآوري و ايجاد كارگزارتحت نام پرولتاريا 
ترين  كه عالي ـ در برابر جامعه . گيرد بلكه خيانت صورت ميپيماني  همنه  كهن،ي  جامعه

اي سوءاستفادهنوعي استثمارگري و  ـ استكيهان در هوش منعطف  برخوردار از طبيعت 
با استفاده از ميراث هزاران . است زنان كارگيري بههمانند  دقيقاًگيرد كه  انجام ميوار  ارباب

 هاي مربوط به هستمنديِ ارزش و تحت نام سود، )انها، شاهان، زورگوي رب(اربابان ي ساله

                                                
١ Verity ي فرانسوي  برگرفته از واژهVeritéدر فلسفه، نمايانگر سازش ميان . صدق امري درست بودن، راستي، صدق؛ راستي و ؛ راست

 .ي ذهن است ذهن و ابژه
٢ Agent  :،عامل، جاسوس، كارگزار  نماينده 
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تنها ارزش سود بلكه تمامي  نه] كاپيتاليسم. [چاپد مي مند و مستمر نظام اي گونه را به جامعه كل
كاپيتاليسم همان  ،در اين وضعيت. نمايد ي و معنوي را استثمار ميماد هاي فرهنگيِ ارزش

ي مقابل خويش  جبههدر  جامعه را مستمراً مند صورت نظام هب است كه بافت انحصارگري
بر روي  باشد و اين نظر با جامعه مرتبط مي از. دهد قرار مياستثمار مورد بيشترين و  گيرد مي

تأسيس  :دهد انجام مي طريقاين و استثمار را از  گذارياما اين تأثير .جامعه تأثيرگذار است
 پول و قدرت تحت رهبري خويش؛ قديمي تجارت،صاحبان  ي نظام حاكم خويش؛ استحاله

ود؛ برساخت هژموني ايدئولوژيك از طريق گران به خ و صنعت كارگرانسازي  ضميمه
صورت علمي بيان نماييم، درك  جامعه را به) Entity(اگر بخواهيم هستمنديِ. روشنفكران

 ايجاد شده صورت اين جوهره و اَشكال شود به ناميده مي» ي كاپيتاليستي جامعه«اينكه بافتي كه 
ي اين ساختار  اگر بدون مشاهده .براي تبييناتي صحيح امري ضروري است، است

اقدام به نام جامعه  كاراكتريستيك مرحله و بدون درك كيفيت سازوكار و ضوابط آن، به
 .رود محض فراتر نمي پوزيتيويسماز مذكور  گرايي شود، علم »گرايي علم«

581Fهاي به ايجاد ابژكتيويتهاقدام 

و  محض بدون تعيين صحيح ضوابط وزيتيويستيِپ ١
اي آن است كه تحت نام علم دچار اشتباهي كاپيتاليسم بر روي جامعه، به معن سازوكارهاي

. شناسي گرفتار خطايي بزرگ عليه جامعه شويم عظيم عليه علم گرديم و تحت نام جامعه
بايد بيشتر بر روي  ،ع بحث باشد، جهت درك وخامت نتايج اين امرهنگامي كه جامعه موضو

بسيار آشكار است كه  ،موضوعي  با توجه به اين تحليل كوتاه درباره. ر پرداختآن به تفك
چالش مربوط به . نيست ـ پرولتاريا كاپيتاليست بسيار فرعيِ چالش مربوط به كاپيتاليسم، چالش

 »گرايان ـ جامعه ها كاپيتاليست«و  »ـ جامعه كاپيتاليسم«ميان  عبارت است از چالش كاپيتاليسم،
582Fزا لوكزامبورگر. گيرد يز در چارچوب آن قرار مين» ـ پرولتاريا كاپيتاليست«كه چالش 

از  ٢
به هيچ ي خالص كاپيتاليستي  جامعه«گويد  هنگامي كه مي است؛ او باهوشهاي  ماركسيست

مورد انتقاد  بنياديناي  كارل ماركس را در مسئلهو بدين ترتيب  »تواند ايجاد گردد وجه نمي
اگر . روايت و تشريح نمايدرا  گونه بافتي  مرحله همينخواهد  دهد، درواقع مي قرار مي

) تر خواهد بود صحيح سوسيال يا اجتماعيگفتن علم (هم از سوسياليسم علميخواهيم باز مي
 .ست بر همين مبنا رفرم و انقلاب علمي راديكاليسخن بگوييم، اولين وظيفه، درك لزوم 

اگر . گفتسخن  »ي اقتصادي ـ جامعه كاپيتاليسم«توان از چالش  عنايي محدود ميم در
برخي نتايج مهم و صحيح  ،اشتباهاتي جدي به منجرشدنتواند بدون  تدابير را اتخاذ نماييم، مي

                                                
١ nesnellemeler 
٢ Rosa Luxembourg 
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همسان ل اقتصاد را با بازار با تأكيد گفته بودم كه فرناند برود پيشين،در بخش . بار آورد هرا ب
موجود در از تفاوت قيمت  ،بازار با توسل به اينگويد كه سرمايه  ميوي  ت؛شمرده اس

 نمايد؛ بنابراين از موقعيت ميسود كسب  نمايد و بدين ترتيب هاي دور استفاده مي تجارت راه
شرح و بازگويي كفايت تأكيد نموده بودم كه اين . نمايد  بحث مي ي كاپيتاليسم بازارستيزانه

اگر بازار با اقتصاد همسان تلقي (از لحاظ ماهوي تنها ضدبازار نيستسم كاپيتالي كند؛ نمي
ضديت هژموني نظام . خواندن كاپيتاليسم، كامل گردد» ضداقتصاد«با  و اين ارزيابي بايد) شود

هاي  جنگ: توان از طريق اين موارد تعريف نمود را مي گرايي جامعهكاپيتاليستي با 
، كند ـ ملت آن را توليد مي ي كه دولت، فاشيسمي كه برپا نمودها و امپرياليستي  استعمارگرانه

گرايي موجب آن شده، ساختار هميشه  صنعت ي واسطه به  اي كه محيطي زيستتخريب 
صورت  انكارناپذير اي گونه كه بهاجتماعي  بنديهاي نمودن قطب عميق و اش، زده بحران

زيرا  .خواهد بود ياز حد ضد اقتصاد ، بيش ي ضد اجتماعي  ر است كه مقولهآشكا. گيرد مي
اقتصادستيزي . نمايد ي اقتصادي اجرا مي ي جامعه  را در حوزه »بيشينه سود قانون«كاپيتاليسم 

در هر حوزه تصديق شده  است، در طول تاريخ آزموده از طريق مواردي كه نظام كاپيتاليسم،
بر مبناي پرولتاريايي كه در بطن يك  نه ،يك بافت تاريخيي  منزله بهكاپيتاليسم اگر . است

انباشت  عنوان ـ به ي اقتصادي  جامعه و جامعه مبناي، بلكه بر باشد اش مي    چالش فرعي برده
كاپيتالتنها  امكان نوشتن صحيح نه ، حقيقتاًتعريف و معنايابي شود ـ ي و معنويفرهنگي ماد 

 .نيز فراهم خواهد آمد تاريخ كاپيتاليسمبلكه 
همچون تار و  جمله پرولتاريااي كه از بردگان و از لوژيك و سياسيهاي ايدئو جنبش

 و آن نكته توانند درك كنند نمي اي را نكته ،كنند استفاده ميي آزادي  پارچهبافتن  براي پودي
هستمند ي خويش  عنوان يك ضميمه و ادامه هاين است كه انحصارات نيرو و استثمار برده را ب

هستمند هنگامي كه برده را  .583F١)هستار يا موجود رسانيدن به حالت،  Entity(سازند مي
آن را شان  هاي اجتماعي بافتعنوان  به ،آورند سازند و به حالت يك موجوديت درمي مي
ر اضافه هاي انحصا صورت عنصري كه خود آنها را تضعيف نمايد، بر بافت برده را به. تنند مي

، وجود پيروزي كسب نموده باشد اي كه ي برده طبقه طول تاريخ، در نظر از اين نقطه. كنند نمي
نوين  توانست از ايجاد يك خاندان سيد، نمير حتي اگر اسپارتاكوس نيز به پيروزي مي. ندارد
نظير لنين نيز هنگامي كه  ادعامنديبسيار  كاپيتاليست حتي آنتي. فراتر رود دار براي روم برده

NEPق در حيات بود، ناچار شد از طري 584F

. كاپيتاليسم را اجرا نمايد) سياست نوين اقتصادي(٢
                                                

 حالتي وجودي يا هستمندانه به چيزي بخشيدن/ آمده  varlıksallaştırdıklarıdır (Antite, varlık haline getirme)صورت  به ١
٢ New Economy Policy مشي اقتصادي نوين خط 
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ي كارگر ناميده  هايي كه طبقه گروه :ن امروزي ما مصداق يافته اين استواقعيتي كه در بحرا
زدن به  از دست) و ازجمله ساير انواع كاپيتاليسم(صنايع كاپيتاليستي يابي تداومجهت  ،شوند مي

 زياندچار  طرفي كه. ورزند احتراز نمي) ستمزدشاند كاهشجمله و از(تلاشي داوطلبانه
. باشد هاي اجتماعي مي ي اقتصادي و همراه با آن تمامي ارزش جامعه شود نيز عموماً مي

 وضعيتنوعي . نمايد شدن كاپيتاليستي، اين واقعيت را هرچه بيشتر تصديق مي فردي
هاي  ر تمامي عرصهد طي آن، جامعه در جريان است كه »شدگي از حالت جامعه خارج«

ترين جايگاه را  كه فرادستغير از يك مشت گروه انحصارگر اليگارشيك  هبـ   اجتماعي
اكثريت قريب  سايرين كه. اي از افراد مبدل گشته است ستيزي به توده ي جامعه ـ بر پايه دارند

مزدبگير نيز ي  شكل برده ي خويش به رضهحتي از ع ي بيكار عنوان توده ه، بباشند ميبه اتفاق 
نسبي  توانند از كاهش نمي ي مزدبگير هستند نيز اند؛ آناني كه برده محروم گشته

 . شود مي گونه ترسيم اينواقعي  تابلويآشكار است كه . رهايي يابندشان  دستمزدهاي
هاي  جنبش. در اين رويداد انكار نمود را هاي محدود طبقاتي توان نقش جنبش نمي

. زمينه هستنددر اين  اي شده اثباتي ها رئال و سنديكاليسم، داراي پراكتيك سوسياليسم
عنوان عنصر چالش اصلي  نه به آن را برده، ي دربارهمان  ارزيابياگر در بازبيني  خلاصه اينكه

، سبب رسيدن به نتايج بنگريمي چالش عمومي جامعه فرعدر موقعيت يك عنصر بلكه 
ي  ترين وظيفه ديالكتيك مربوط به برده، اساسيي  دوباره ارزيابي. تري خواهد شد صحيح
. اي است براي حقيقت اجتماعي در حكم علمي پايه ،ديالكتيك اجتماعي. است گرايانه جامعه

، در عين كند را حفظ مياهميت خويش هميشه گونه كه  صحيح آن همان اما اجرا و تطبيق
 .دهد حال نياز به تحليلات قوي را نشان مي

سطح  آنچه در همانند ،ي خاورميانه كاري كاپيتاليسم در جامعه تخريب
در  585F١)جزئيت(اش  خاص خود يا خودويژگي، در چارچوب وجود دارد )جهانشمول(عمومي

 از لحاظ ،به منطقهي نظام كاپيتاليسم    گرايانه فتحورود  .جريان داردسطحي بسيار جلوتر 
 »استعمارنمودن كشورهامتروپول و  ، شهرِصليا مركزِ«شكل  ي بهستيزستيزي و اقتصاد جامعه

ناچار است تا سو،  به سبب انتقال تمدن هژمونيك خاورميانه از زمان صليبيون بدين. باشد مي
در پي سودهاي . بپردازدخويش به برساختن و  نمايدعمل  يتر شده  ريزي ي برنامه گونه به

جاي نيازهاي اساسي جامعه، در پي منابع، اصول و  هب. باشد افراطي ناشي از انحصارات مي
گرايي  بدون شك بحث از ملي. رسانند مي بيشههايي است كه سود را به سطح  روش

                                                
١ tikellik 
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درك  بايد عميقاً. تر است كاپيتاليسم، در قياس با بحث از نوع ملي يا غيرملي آن، آموزنده
ترين  يافتهماهوي تمركز شود، از حيث تاليسم ملي ناميده مياي كه كاپي پديدهكه نمود 

نوعي  بافت، ي منزله هخود كاپيتاليسم ب. باشد مي ]يا كلكتيو[ازخودبيگانگي جمعي
عنوان  هرا ب خود ،گرايي در پي آن است تا از طريق ايدئولوژي ملي. بيگانگي استازخود
گرايي، ابزارهاي  گرايي و ملي تياصطلاحات مل. تي بازتاب دهديمل ملي و ي جامعه
ويژه  هانحصارگري و ب نمودن عموماً زدن و هژمونيك لوژيكي هستند كه جهت نقابايدئو

 .اند ايجاد گشته يانحصار كاپيتاليست
ي مركزي، با تمامي نيروهاي  هزار ساله به سبب تشكيل مكان جهت تمدن پنج خاورميانه

حيط لازم اما م. ـ آشناست جمله انحصارات كاپيتالارگر و انحصارات استثماري ـ و ازانحص
اگر انديشيده شود . اند ايجاد نگشته و فرصت اين امر را نيافته ها در صدر قرارگرفتن آنجهت 

موردي . نخواهد بود است، چندان بامعناخاورميانه  يك نوآوري جهتكاپيتاليسم اروپا كه 
ل صد و پنجاه سا. است گراي اساسي عنوان يك نظام فتح هب] به منطقه[شدنتازه است، واردكه 

و مالي  ي كاپيتاليسم تجاري داشته، بر پايه دويست سال ادامه ي كه حدوداً»ورود«اول اين 
در مقايسه با جوامع غرب، . گرفته استسرعت گرايي  صنعتنيز  متأخربوده و در دوران 

اش  سنتي، هژموني استثماري و نيرويبا انحصارات  پيماني همدر . تري دارد حاكميت سطحي
ـ ايالات متحده است كه در  اين نظام هژمونيك كاپيتاليستي با مركزيت اروپا. دهد را ادامه مي

ي  توانمند جامعهتاريخ طولاني تمدن خاورميانه و موجوديت . باشد خاورميانه حاكم مي
 گري هژموني گردد كه منجر بدان مي) يو مذهب اي ، عشيرهاي قبيله هاي جماعت(كهن
ي ضعيف  واقعيت است كه حلقه همينبه سبب . استوار گرددضعيف  اي شالودهمحور بر  غرب

 .دهد را تشكيل مي
داراي  امر ي اقتصادي تعريف نموديم و اين جامعه شكل بهمخالفت با كاپيتاليسم را ما 

 : باشد نتايج مهمي مي
ـ  كاپيتاليسم«نه ميان  درك شود »ـ كاپيتاليسم ي اقتصادي جامعه« ي ـ چالش بايد بر پايه١

 پيماني از همكه  را  نيروهاي اقتصاد اجتماعي تمام ي اقتصادي، جامعه. »سوسياليسم
اقتصاد در حالي كه . دهد گيرند، مبنا و شالوده قرار مي نامطلوب مي تأثير يانهانحصارگرا

ي اقتصاد  هجامع دهد، ميقرار  موجود در شرايط مدرن را مبنا سوسياليستي، نيروهاي اقتصادي
 طبيعي، نشده، تر اينكه، اقتصاد بازاري مهم. ردگي دربر مي را سنتي نيروهاي اقتصاديِنيز 
و  كار ويژه به. گيرند گستره قرار مي همينوسيع نيز در  و داراي ارزش كاربرديِ نشده ييكالا

 رويكرد. نمايد  مي را توليد ارزش كاربردي زنان و كودكان بسيار شايع بوده و اكثراًرنج 
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اند،  به توليد كالاها كاهش داده را كاپيتاليسمطرفداران سوسياليسم رئال كه اقتصاد مربوط به 
عنوان  هب را اقتصاد اين است كه اند ترين اشتباهي كه مرتكب شده بزرگ. باشد بسيار سطحي مي

خدمتي بهتر . نقش اول آن را دارد كاپيتاليسم بازيگريِگويا كه  اند نوعي فعاليت بازتاب داده
بازيگر  تواند مياقتصاد، كاپيتاليسم  كردن  تخريباز نظر . يتاليسم وجود نداردكاپ براياز اين 

 .نقش اول باشدبازيگر تواند  نمي ي ساختن آن در زمينه اما ؛نقش اول باشد
 باشند، مي اجتماعي هايي موجوديت كهـ پرولتاريا  ـ گفته بوديم كه چالش بورژوازي٢

ي   ين انحصارگرايان و تمامي جامعهب ،چالش اجتماعي. باشد نبوده بلكه فرعي مي ياصلچالش 
ي دموكراتيك،  مبارزهنظر درك صحيح  نقطهاز  تمايزاين . خارج از آنان، جريان دارد

ـ  ي بورژوازي بودن مبارزه ساختگي. باشد ماعي داراي اهميت مياجتخواه  آزاديطلب و  برابري
 .آشكار شده است رئال ي سوسياليسم زمون صد و پنجاه سالهپرولتاريا از طريق آ

 يِـ پراكتيك توان ايدئولوژيك اند نتوانسته هيچگاه) شده طبقات به بردگي كشيده(خدمتكاران
تنها . باشند فاقد چنين قابليتي مي ي يك موجوديت، منزله به. ان را كسب كنندگذار از اربابانش

ت صور توانند صاحب اين قابليت شوند كه در آن ، ميندنمايرا رد » خدمتكاري«هنگامي كه 
هاي  و بافت هاي انحصارگر بافتصحيح  متمايزسازي. نيز خدمتكار محسوب نخواهند شد

آغاز  بر اين مبنا جهت درك صحيح مبارزات اجتماعي در دوران مدرنيته و ،ها خارج از آن
 .باشد حياتي مي ، حائز اهميتي»هاي اجتماعي سنگربندي، مقاومت و برساخت«

ساخته » ي كاپيتاليستي جامعه«در برابر  الذكر، ي دو تمايز فوق بر پايه ي نويني كه جامعه ـ٣
اسم  نه چيزي كه در اينجا مهم است،. گذاري شود تواند با عناوين متنوعي نام ميخواهد شد، 
 يِي سوسياليست جامعه«ي نوين را  توان اين جامعه گونه كه مي همان. واستتو مح بلكه مضمون
حتي در . تواند عنوان مناسبي باشد نيز مي »ي دموكراتيك جامعه«ناميد، عنوان » دموكراتيك

 مورد مهم، يك اقتصاد. عنوان گردد تواند نيز مي» ي اقتصادي جامعه«، ستيزي معناي كاپيتاليسم
 اي اقتصادي فعاليتاگر . باشد و برساخت اجتماعي است كه تحت حاكميت انحصارگري نمي

تواند  مي ، نسبتاًعنوان يك اقتصاد كالايي تعريف شود به يابد كه در ارتباط با بازار توسعه مي
586Fيك اقتصاد كاربردي. صحيح باشد

كالايي قرار  بندي ردهبا حجم عظيم وجود دارد كه در  ١
. باشد بخش مي همينبايد از اقتصاد اجتماعي درك شود نيز  چيزي كه اساساً. گيرد نمي

اگر (كاپيتاليستي اقتصاد سياسي هايي صرفاً سودآور توسط به سطح فعاليت اقتصاد فروكاستن
، )نموده، ماهيت واقعي آن را بهتر درك خواهيم كردوضع  آن راتوجه نماييم كه چه كسي 

                                                
كه مقصود اقتصاد كاربردي است » اقتصاد داراي ارزش كاربردي«آمده با معناي  kullanım değeri Ekonomisiصورت  در متن به ١

 .در مقابل اقتصاد سودمحور و كالايي
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تفكيك اقتصاد به . نمايد يك دروغ متولوژيك است كه كيفيت واقعي اقتصاد را تحريف مي
، »صنعتي مالي يادولتي، تجاري، «اقتصاد قتصاد كاپيتاليستي، اقتصاد ملي، شكالي همچون ااَ

. دهند ، واقعيت را چندان بازتاب نميو اقتصاد گلوبال» روستايي زراعي، شهري و«اقتصاد 
. نيز ساختگي هستند ]يا كلكتيو[اقتصاد جمعياقتصاد خصوصي و  شكل هايي به متمايزسازي

گرايانه بسيار  به تعريفي واقع ،كاربردياقتصاد بازار و اقتصاد  صورت بهتعريف اقتصاد 
تنها  يكاربرددر حالي كه در دوران پيشاتاريخ، اقتصاد مربوط به ارزش . باشد تر مي ديكنز

ان بيشتر در دور نيز مبادله در بازار مربوطداشت، اقتصاد و اعتبار معياري بود كه مصداق 
اجتماعي از طرف  هاي مودن اكثريت قريب به اتفاق ارزشن كالايي. يابد تاريخي توسعه مي

. اما سرطاني است اي نوين ي كاپيتاليستي، با هدف استثمار و سود بوده و پديده مدرنيته
واقعيت  همين، از خود گرفتنِ آنبه  زده ئوتيك و بحرانكا فروپاشي جامعه و حالت هميشه

ارزش كه پيرامون  آشنا بودهاقتصادي ا بصدها هزار سال تنها  ،نوع انسان. گيرد نشأت مي
 .شكل گرفته است يكاربرد

هر دو ارزش اقتصادي براي  ،بعد از آن هم تاريخ وهم در دوران پيشاي خاورميانه  جامعه
آن دچار  درك چيزي كه از. آگاه استاقتصاد چيستيِ داراي شانس پيشاهنگي بوده است؛ از 

آشام تحت نام  كه كاپيتاليسم خونبلايايي است عام اقتصاد راستين و  قتل ،شود مي زحمت
كاپيتاليسم، موردي  ي در رأس قرارگرفته موجوديت. اقتصاد بر سرش آورده است

 و سرطان حيات اقتصادي استبلكه بلايي بر سر  ؛جهت حيات اقتصادي نيست ناپذير اغماض
هاي نفت،  با هدف سودآوري در حوزهكه هايي  فعاليت وقتي به تحليل .آيد شمار مي به آن

غرق و جامعه را در جنگ  تخريب نمودهزيست را  كه محيط ـ گاز، آب، اتوموبيل و نظير آن 
از نيمي از جامعه  همچنين تبديل بيش. شود پذير مي بپردازيم، اين واقعيت بهتر فهم ـدننماي مي

فلاكت بهتر  و حجم شود تا بزرگي خانواده، سبب مي پيشه، مهاجر و بي هاي بيكار، بي به توده
 .درك گردد
اين نيز، . ستيزي قبل از هرچيز مستلزم مخالفت با انحصارگري است كاپيتاليسم بنابراين 

 گرايي جامعه صورت بهدرك اين اصطلاح (دموكراتيك، سوسياليستبودني  اجتماعي
، است موضوع بحث هچيزي ك. آورد همراه مي ا خود بهو برابرـ آزاد را ب) باشد تر مي صحيح

 صورت به ،جوامع. باشد نميو صفات جامعه تحت اين عناوين ي  ايجاد دوباره
مورد . سو وجود دارند از هزاران سال بدين) ملت خانواده، قبيله، مذهب، عشيره و(عاتاجتما
ي كاپيتاليستي، دفاع از اين اجتماعات را بر شرايط  اين است كه در شرايط مدرنيته بايسته
ي  جامعه«بسازيم؛ همچنين  دوبارهي دموكراتيك انطباق داده و در صورت لزوم  تهمدرني
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و  »اقتصادي ي جامعه« ،»ستيز ـ كاپيتاليسمانحصارستيز اجتماعات دموكراتيكمتشكل از 
قرار  آلترناتيو ي دموكراتيك مدرنيته ي را در گستره »يِ دموكراتيكي سوسياليست جامعه«

. مورد مهم، كثرت اسامي نيست بلكه موجوديت جوهري است: بايستي گفت مجدداً. دهيم
587Fسازي در اين زمينه، اولين مقدمات شفاف

جوامع . باشد ي دموكراتيك مي ي مدرنيته برنامه ١
طبيعت : شود اين است چيزي كه از آن بحث مي. خاورميانه از اين رويكرد بيگانه نيستند

صورت گفتماني علمي به خود  اند، به درون آن زيستهاي كه هزاران سال است در  اجتماعي
ي معطوف به  اراده] تابلوي[ي علم و ي خويش در آينه اين به معناي مشاهده. آنها ارائه شود

 !حيات آزاد؛ همچنين مديريت خويش در آن چارچوب است
به  تا زماني كه جوامع. را به هيچ وجه نبايد كوچك شمرد اي و عشيره اي اجتماعات قبيله

توان  حتي امروزه نيز مي. هايي هميشه وجود خواهند داشت رمزندگي ادامه دهند، چنين فُ
مذاهب امكان اينكه . عشاير و قبايل مدرن ارزيابي نمود عنوان بهي مدني را  هاي جامعه سازمان
 تلقي كنيم وجود دارد و اين امري علمي نوعي آكادمي و انستيتوي ،از منظر امروزينرا سنتي 

 جوامع دموكراتيك عنوان به ـ ملت بلكه دولتصورت  صرفاً به  ها را نه توان ملت مي. ستامعناب
. ها نگريست ساخت و بدين شكل بدان» وطنيچند ديني و چند اي،  اتنسيتهچند چند زباني، «

ي كاپيتاليستي است كه اين  انحصارگري كاپيتاليستي و مدرنيته انحصارگري و خصوصاً عموماً
. دهد سوق مي انه به سوي نزاعي خونين و لاينحلسنتي را در بطن خاورمي اجتماعاتل شكااَ

اي كه بايد از  مانده هاي قديمي عقب صورت فرم هي دموكراتيك اين اجتماعات را نه ب مدرنيته
ها را  كه بايد آن اي اجتماعي بنيادينهاي  صورت ارزش هبلكه برعكس ب ،ميان برداشته شوند

 .دهد ي خويش جاي مي مند شد، در گستره بهرهها  مود و از موجوديت آندموكراتيزه ن
يافتن  به سبب محدوديت »بدوي، تركمن و كرمانج«هاي  خلق ،در جوامع خاورميانه

 رفته رفتهتشكيل شده و  »ردكُ عرب، ترك و«به ترتيب از قوميت  ،اي ي عشيره بنيه تدريجيِ
ي  ، همانند خميرمايهها است؛ اين خلق شان كمرنگ گشته اي و قبيله اي خصوصيت عشيره

 جنبش مبتني بر سياست و .باشند ي دموكراتيك مي اساسي دموكراتيزاسيون و جامعه
اين اقشار، . بايستي به سازماندهي اين اقشار بپردازدقبل از هرچيز  ،ايدئولوژي دموكراتيك

ي تاريخي و  همچنين يك وظيفه. باشند تيك ميي دموكرا نيروهاي اساسي مدرنيته جملهاز
تمامي مذاهب،  ،خدايي عنوان مكان اساسي اديان تك هاين است كه ب ناپذير اغماضاجتماعي 

عنوان  هو يهوديان را ب ها هلنها،  ها، ارمني ريانيها، س ها، علوي هايي اعم از ايزدي ويژه اقليت هب

                                                
١ Premise  : معادلÖncül فرض ، مقدمات، پيش)در منطق(در تركي؛ فرض، قضيه. 
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 صورت يك انستيتو يا بهها را  ، هركدام از آننماييمهاي فرهنگي منطقه ارزيابي  گنجينه
، آزاد و طلبانه مساوات« ي احيا كنيم و تحت هر شرايطي، با شناخت امكان حياتآكادم

 .بگنجانيمدموكراتيك  ي مدرنيتهدر چارچوب آنها را  شان، پيروانبراي  »دموكراتيك
ي ملي و  ه جامعهاين است ك) ـ ملتي فرا دولت(ي اساسي تاريخي و اجتماعي يك وظيفه

دور نگه  گرايي تيو مل ناسيوناليسماز بيماري منطقه  »رد و فارسِعرب، ترك، كُ«بزرگ 
 ملت عنوان هبتا بدين ترتيب  ،تلاش شود ـ ملت از دام دولت آن و جهت رهايي داشته شود

هايش داراي  ي خودويژگي كه به اندازه) امت مدرنو دموكراتيك  نوسازي(ها بزرگ ملت
ترين  يكي از مقدس .ي دموكراتيك برساخته شود جهانشموليت است، در چارچوب مدرنيته

ي  وظايف تاريخي و اجتماعي اين است كه اسلام و امت آن در چارچوب مدرنيته
، از يك استثمار خونين، داده شودگذار واقعي رفرم دموكراتيك صافي دموكراتيك از يك 

ـ  فرا دولت«يك امت  صورت بهو  شود رهايي بخشيده )اسلام سلطنتي(گرا گرا و قدرت فتح
نوسازي گردد ،دموكراتيك، برابر و آزاد »ملت. 

اش يعني تمدن  گاه تاريخي ي دموكراتيك و تكيه تهمدرني بنابراين رويكرد و پارادايمِ
ي  مدرنيته«طلب را در برابر  هاي دموكراتيك، آزاد و مساوات كه ارزش دموكراتيك ـ

تنها ميسر است، بلكه  هدـ نهد قرار مي مبنا »گاه آن گرايي سنتيِ تكيه ي و تمدنكاپيتاليست
شدن حقيقت، همان نمود و تبلور آزاد. ت اجتماعي استآزادي موجودي حقيقت حياتيِ

علمي در  يشدن آن، آغاز به برساخت ي لازمه جهت محسوس مقوله. عي استموجوديت اجتما
شاهد در طول تاريخ  نظير آنچه. است) كل صحيح آندر ش(حقيقت علوم اجتماعيي  زمينه
بطن حقيقت خويش اي تا زماني كه در  امروزه نيز هيچ جنبش و ايدئولوژيايم،  بوده

اي  گونه تواند به پيش نرود، نمي» حيات آزاد« ناپذيربودن ي اغماض بر پايهو  سازماندهي نشود
به  كهرا  ي خاورميانه تاريخ جامعه: اين استترين وظيفه  مقدس. آميز عمل نمايد موفقيت

ي  هاي اجتماعي مدرنيته با ارزشي غنايش،  ي انسانيت قدمت دارد، همراه با همه اندازه
ي كاپيتاليستي  گرايي مدرنيته در برابر هژمونيخاصه  دموكراتيك تركيب نمود؛ بدين ترتيب

بدان انتقال  اش را ارادهي اجتماعي باقي نگذاشته كه ذهنيت و  كه امروزه حتي يك روزنه ـ
را متحقق  اي ديگربارههاي  و برساخت نداده باشدـ قد علم نمود، به دفاع ذاتي پرداخت

  .ساخت
 گرايي صنعتـ اقتصادي در مقابل  ي اكولوژيك جامعه .بـ 

شكل انقلاب  معنايي بهكه  ـ ي كاپيتاليستي بر روي اقتصاد نيتهمدر صنعتيِ گريِ سلطه
بلكه بر گردد؛  برقرار نميگرايي اقتصادي  صورت هژموني هب تنهاـ  ده استصنعتي بدان بخشي
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به . قدرت نيز تأثيرات مهمي دارد ي انحصارگري در حوزه ايدئولوژيك و روي انحصارگريِ
عنوان منطق تكنولوژيك مورد  گرايي در معنايي محدود به بسنده به اينكه صنعت ،عبارت ديگر

 »كاپيتاليسم به اقتصاد دهي تقليل« شبيهاساسي  ياشتباهاتمنجر به  ،ارزيابي و تحليل قرار گيرد
 عموماً به زانو درآوردن، گرايي بخشيده است به صنعتكه كاپيتاليسم  اي ويژه نقش. گردد مي

گرايي، در اين زمينه  صنعت. ـ روستايي است ي زراعي جامعه خصوصاًي اقتصادي و  جامعه
ي  هرچه جامعه. گردد قدرت عملي مي ي انحصار در حوزه انحصار ايدئولوژيك و صورت به

اين نيز . نمايد مي كارسود كاپيتاليسم آغاز به بيشينه رود، قانون  اقتصادي رو به تحليل مي
ي كه تحليل كاپيتاليسم بر تا زمان. يابد ـ ملت توسعه مي مختلط با انحصارگري دولت طور به

علوم  نام بههاي اساسي  جاد اشتباهات و كاستي، ايصورت نگيردي مدرنيته  پايه روي سه
 .باشد اجتماعي و در سياست عملي گريزناپذير مي

  و فروپاشي رفتن ي كافي نتايج تحليل به اندازه ،ي اخير اقدامات دويست ساله ي واسطه به
كه مطابق قانون  ـ جامعه و اقتصاد انساني » گرايي قرارگرفتنِ تحت هژمونيِ صنعت«ناشي از 

علم قادر به تشخيص  يكي از نتايجي كه توسط. شده استآشكار ـ  شينه سود صورت گرفتهبي
را » قيامت«هر ساله گلوبال زمين، تخريب ناشي از گرم شدن  صرفاً اند اين است كه آن شده
بصيرت  و بيكور  گرايانه صنعتچشمان ذهنيتي كه به سبب شوونيسم . نمايد تر مي نزديك

 »جامعه و بافت اقتصادي آن« ناپذير اغماضيدن ساختار اكولوژيك ، قادر به دگشته است
بر تمامي  گرايي صنعت دهي اجرا و تطبيق. ي اين ساختار را درك نمايدتواند معنا نمي .نيست
و حيات ) ها و نهادهاي اجتماعي نيز عنوان نمود توان آن را عرصه مي(هاي اجتماعي بافت

قدرت  ]نظام[، از خشونتگيرد صورت مي سود بيشينه قانون يابياستمرار كه جهت ،اقتصادي
 .باشد تر مي خطرناك

فيزيك، شيمي و « ـ عمليِ قواعد نظريبه معناي اجراي اصول و  ماهيتاً گرايي صنعت
كه   اين نيز نفي طبيعت اجتماعي. باشد اقتصادي آن مي ساختارويژه  هبر جامعه و ب »بيولوژي

بيشينه كه در پي را تواند نظامي  طبيعت اجتماعي نمي. آورد مراه ميه را به بسيار متفاوت است
 قواعد و مقرراتمدت  ويژه كاربست طولاني هب. به مدتي طولاني حمل نمايد ،سود است

588Fطبيعت ابژكتيو

ي اين واقعيت فردگرايي كاپيتاليست. باشد از حالت جامعه مي به معناي خروج، ١
يا [طبيعت اجتماعي مختص به خويش سازوكارهايقواعد مربوط به . نمايد را اثبات مي

دير يا  گرايانه صنعترويكرد . دننماي صورت اخلاقي و سياسي عمل مي هب. باشند مي ]خودويژه

                                                
١ Nesnel اي ابژه 
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مسئول بيكاري، بحران و . برد اخلاقي و سياسي را از بين مي و سازوكارهاي زود ضوابط
 پديدكه علم اكولوژي را  اي اصليفاكتورهاي . باشد در اقتصاد مي ها درآمد شكاف ميان

. گيرند ، نشأت ميگشتطور خلاصه تعريف  گرايي كه به صنعتواقعيت  همينآورند، از  مي
تواند حياتش را  ، نميتوجه ننمايدبه اكولوژي  ها ي عرصه اگر در كليهي عصر صنعتي  جامعه

هيولاي (وياتانلدموكراتيك در راستاي محدودسازي گونه كه قوانين اساسي  همان. ادامه دهد
را محدوديت بخشد نيز  گرايي صنعتهدفمند هستند، چيزي كه هيولاي ) ـ ملت  دولت

صنعتي، حيات تمامي از عصر  پيشدر دوران خوبي دانست كه  بايستي به. باشد اكولوژي مي
) هوش عاطفي تيزترين(ي شعور و آگاهي غريزي واسطه بهجمله نوع انسان نيز، جانداران و از

. تواند از نابودي رهايي يابد جانداري كه اكولوژيك نباشد، نمي. اكولوژيك استيك حيات 
توان  مي. باشد مختص به خويش ميبدون شك هر جانداري داراي يك هوش اكولوژيك 

عصيان در . عنوان عصر عصيان در برابر حيات اكولوژيك نيز ارزيابي نمود هرا بگرايي  صنعت
 ديربازروز قيامتي كه اديان از . باشد مي» قيامت« به سمتتن رفبه معناي برابر اكولوژي نيز 

 .باشد مي در ارتباط مع از حالت اكولوژيكاجوبا خروج  اند، اساساً خبر داده ي آن درباره
خويش با حيات اكولوژيك، داراي نقش پيشاهنگي  دهي امر تطبيقي خاورميانه در  جامعه

رهنگ در ف. دادند اكولوژيك مي از بلايايـ حوا و نوح خبر  هاي آدم حكايت. باشد مي
حالت شده از  حياتي خارج پيامبران، .نمايد ايفا ميپيامبري، حيات اكولوژيك نقشي اساسي 

نمايند و اين يك  ارزيابي مي »نفريني، فرعوني، نمرودي و محشرآسا«اكولوژيك را با صفات 
، قواعدبدون وجود اين . ه باشدمصداق داشتبايد بنيادين اجتماعي است كه هنوز هم  ي قاعده
ي  عدم رسيدن فناوري صنعتي موجود در جامعه. گردد جوامع با خطر مواجه مي پذيريِ تداوم

از فناوري صنعتي نيز سو  رغم اينكه از هزاران سال بدين علي ،اندوسترياليسمسطح به  خاورميانه
عصيان در برابر . استخلاقي آن د، در پيوند با فرهنگ معنوي منطقه و ساختار انماي استفاده مي

در فرهنگ غرب، عصيان در برابر . طبيعت با عصيان در برابر خداوند همسان دانسته شده است
اما در . باشد مي) ي دكارت فلسفه(ي آنان از اصول ظهور فلسفه ،راندن بر آن طبيعت و حكم

قدام عليه طبيعت و ا. بنيادين استاز اصول  و سازگاري با طبيعت، همخوانيي شرقي  جامعه
اي  مرحله. باشد ي كاپيتاليستي مي ي ترقي مدرنيته بر آن، جوهره راني  برنداشتن از حكم دست

هاي حيات اجتماعي به  اكنون در تمامي حوزه ، اين است كه از همايم وارد شدهكه بدان 
 .ايم سيدهناپذيري ر تداوممرزهاي 

بوده و  و هوشيار حساس ]بوم زيستيا [كولوژيخاورميانه در برابر ا اجتماعيبنابراين سنت 
 بازسازيجاي آورد اين است كه با  هكه بايد ب اي وظيفه. دارد و سازگاري با آن همخواني
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گر كاپيتاليسم و  و اشغال يانه، نابودكنندهگرا ي اكولوژيك، به تقابل با رويكردهاي فتح جامعه
دادن اقتصاد و مبنا قراركراتيك، ي دمو ي اساسي مدرنيته اسلحه. پرداخت گرايي صنعت
بردن و  تحليل ،در خاورميانه گرايي صنعتنقش تاريخي . استاي با ماهيت اكولوژيك  جامعه

ـ روستايي و اقتصاد  جامعه زراعي. باشد ها هزار ساله مي ي زراعي سنتي ده جامعه سازينابود
در تاريخ  داد، جامعه را تشكيل مياصلي اقتصاد و كه تا پنجاه سال قبل نيز بخش   مربوط به آن

، به سوي ورشكستگي و بيكاري شود داده ميتحليل  متأخر و نزديك به روزگار ما به سرعت
بردن،  تحليل. گردد مهاجرت ميو ناچار از گردد  ميها غرق  ، در بدهيشود مي سوق داده

ون بد. ، ناشي از خصومتي است كه با اين جامعه دارندفروپاشاندن و پاكسازي
كاپيتاليستي كه  گلوبالهاي  ، قادر به تكرار موفقيتـ روستايي ي زراعي جامعهفروپاشاندن  هماز

با آن  ونكنكه اي ا ، همچنين همانند نمونهنيستنداند  در ساير مناطق جهان به دست آورده
589Fهراسي ي اسلامي دارند، اسلام ترسي كه از جامعه(گريبانند به دست

 روياروبا تهديد  )١
 .وندش مي

 ي كاپيتاليستي در خاورميانه، ي امپرياليسم و مدرنيته انهگراي هاي هژموني در جنگ
اي  نمونه ،گرفته بر سر آب و نفت هاي صورت جنگ. نمايد اساسي ايفا مي ينقش گرايي صنعت

شدت خواهد سر آب  بر  در آينده، جنگ. اند كه حالت تيپيك يافته باشند ها مي از اين جنگ
ي بنيادين  ، يك حوزهو اراضي ها كار بر روي زمينمحور در امر  تحول كاپيتاليستي. يافت

يك  عنوان به بايستي جدانمودن روستائيان از زمين را. جنگ را تشكيل خواهد دادديگر 
دادن به  ي كاپيتاليستي، پايان ير مدرنيتهي اخ هدف فتح دويست ساله. جنگ درك نمود

ي مادري انسانيت را  هزار سال است رودخانه است كه پانزده اي زندگيهنگ موجوديت فر
كشي  نسل گرايش به بايد. ي زراعي تشكيل داده است آن را جامعه اصليو بخش  آورده پديد

كشي  آن است كه در برابر نسلي ادفاع از جامعه به معن. واقعيت جست همينفرهنگي را در 
زندگي، اين فرهنگ بزرگ  كردن ريق آزادسازي و دموكراتيزهط زاعمالي از سوي مدرنيته، ا

ارزيابي  هاي انحصارگرايانه عنوان جنگ يخ تمدن بههنگامي كه تار. از جامعه دفاع شود
هاي اساسي نيروي تمدن  فرم كهاي و ديني  هاي قبيله گردد، اهيمت حفظ موجوديت جماعت

تاريخ تمدن از طريق چنين  كه وقتي تآشكار اس. بهتر درك خواهد گرديد  اند، دموكراتيك
. هاي كنوني را تحليل نمود توان جنگ تر مي صحيح اي گونه بهديالكتيكي معنا بخشيده شود، 

، هرچند دچار دنشو اي و مذهبي ناميده مي هاي عشيره جنگ كه آنچهديده خواهد شد 

                                                
١ İslâmofobi ترس از اسلام .Phobia ترس و رعب است؛ ترسي غيرعادي در مقابل يك مقوله، شيء يا وضعيت به معناي 
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اي  نتيجه. دنباش ي دفاع جامعه از موجوديت و هويت خويش ميا، به معنانحراف گشته باشند
 صورت بهكه گرايي  صنعت: پيچيده بايد گرفت درك اين نكته استكه از اين بازگويي 

 .واقعي است شود، يك لوياتان بخش ارائه داده مي ترين ابزار رهايي برگزيده
] بومي يا زيست[ ژيكهاي خاورميانه، دو عنصر اكولو هنگام بحث از جوامع و تمدن

اي  رودخانه  ـ زاگرس و سيستم هاي توروس وهك سيستم سلسله: شوند اساسي به ذهن متبادر مي
يكي اكنون  نمايند، هم ا تغذيه ميآن ر سيستماي كه اين دو  جامعه. ـ پنجاب ـ دجله ـ فرات نيل

گرايي و كمونيسم  گرايي، دين ملي. نداگذر مي را حيات خويش هاي ترين دوران از تراژيك
آمد اين است وجود  اي كه به نتيجه. نشان دادند بخش رهايي منجي و، هميشه خويش را 590F١لرئا

وتحليل  تجزيههنگامي كه . نمايد را ايجاد مي »بازگشت گذشته«بارها حسرت  حال،كه زمان 
هاي انحصارگر كه  اين ايدئولوژي. باشد اي گريزناپذير مي چنين نتيجه آمدنبار  هباشد، ب  اشتباه

نزديك  حتي »مدت ساختاري«و نه » كليت«يك  عنوان بهي كاپيتاليستي نه  به درك مدرنيته
گويي در نزد خدايي كه  چنانرسد،  مي گرايي صنعتشوند، هنگامي كه نوبت به  نميهم 

هاي مورد  چون ايدئولوژي .افتند ميبه سجده ابر آن ، در برمشترك به همديگر رسيده باشند
ـ  دولت ، پس ازدومين صفت بزرگ خداي سكولار(گرايي صنعتمطمئن هستند كه  بحث

 بيش. پردازند گشايد، به پرستش آن مي را مي هاي بهشت دروازه) باشد مي گرايي صنعتملت، 
توان پي برد  مياست كه  وينن داي سكولاراين خاز هرچيز با توجه به وضعيت كائوتيك امت 

، اين بدون شك. »صحيح زيست توان نمي ريزي شده، طرحآميز  اشتباه اي گونه ي را كه بهحيات«
كه  را يافتن يك فرهنگ حياتي توان پايان مي. است اعصار پيشينتر از خدايان  رحم بي خدا

. نمودتعبير به قيامت نوعي  هب نمايد، راي انسانيت پيشاهنگي ميهزار سال است ب بيش از پانزده
ناگزير ي كاپيتاليستي  هنگام گذار از مدرنيته تز، عنوان يك آنتي به ي دموكراتيك مدرنيته

عنوان حالت  است كه در چارچوب اين رهنمود تاريخي به مسائل بنگرد؛ براي آنكه خود را به
موظف  برسازد و بيافريند،» طلب و دموكراتيك مساوات  آزادانه،«اي  گونه كنونيِ اين تاريخ، به

 .آن استعلمي و ساختار سازماني  گفتمان تمامبه كسب 
ـ  ي توازن دولت هستهاولين (ي سيستم وستفالي يافته قاطعيتو   هي سيصد سال در مرحله

 هاي پس از جنگ حلي جهت وضعيت كائوتيك عنوان راه به ١٦٤٨كه در سال ) ملت
شده  هاي آموخته ي درس در نتيجهي اروپا  س اتحاديهتأسيبود، تنظيم گشته مذهبي  دهشتناك

 .گرديد از تمامي تاريخ انسانيت بيشتر بود، آغاز بيلان آن ها و تخريباتي كه جنگ از

                                                
١ reel-komünizm 
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ي  تز جنگ مذاهب ايجاد شده است، نظام اتحاديه عنوان آنتي هب نظام وستفالي گونه كه همان
كوشد تا قاطعيت  گردد و مي ايجاد مي تفاليوسـ ملت  نظام دولت تز عنوان آنتي هاروپا نيز ب

ي اروپا عنوان اين  اتحاديه. ـ ملت را نه از طريق انقلاب بلكه از راه رفرم متحول سازد دولت
و منجر به  دوم به اوج رسيد جنگ جهاني طيـ ملت كه  رهايي از فاشيسم دولت :اند پروسه

] نظام[عنوان ي خويش به ت دوبارهطلبانه؛ و برساخ عملي اصلاحاز طريق  گرديد، كشي نسل
غلط اقدام را بر مبنايي اما چون اين . هاي دموكراتيك ـ ملت حقوقي حقوق بشر و مجمع دولت

است حتي يك  اهداف خويش نگرديده و نتوانسته سازي ژرفآغاز نموده است، قادر به 
كاملاً هنيت دليلش اين است كه از يك ذ. را نيز تشكيل دهدپايه  كنفدراسيون بسيار سست

پيرامون چنين . كرده استآغاز به كار  591F١»سنگ ي فولاد و زغال اتحاديه« نظير گرايانه صنعت
اهداف در چارچوب  طلبي را ي آزاد و مساوات توان حقوق بشر و جامعه نمياي،  اتحاديه

در  ،ي كاپيتاليستي مورد مهم اين است كه مدرنيته. نمود ايجادـ ملت دموكراتيك  دولت
ي اروپا پس از آزمودن اينكه  اتحاديه. كند نياز به رفرم را احساس مي سرزمين مادري خويش

ي رفرم وارد  ـ جهان را اداره كرد به مرحله توان با ساختار هژمونيك قاطع قديمي، نظام نمي
كننده بر نظام خواهد  ي رفرم نيز رويدادي است كه تأثيري تعيين گرديد؛ ورود آن به مرحله

و ايجاد رفرم در خويش به نياز  اي نتوانسته  ي اروپا، هيچ نيروي مدرنيته غير از اتحاديه. هادن
 چنين. باشد قاطع هژموني مي بندي شاكلهماهوي نشان دهد و اين ناشي از  طور بهرا قابليت آن 
باقي  هاي بنيادين نظام پايبند ساير نيروهاي مدرنيته تا زماني كه به پايهرسد كه  به نظر مي

 .ي اروپا ندارند پيروي از اتحاديه جزي ديگري  چارهبمانند، 
اي كه دويست سال  ي كاپيتاليستي داشتن انتظار تحولي رفرميستي از خود مدرنيتهبنابراين 

اما در . شود گرايانه ديده نمي مايد، واقعن نظام خويش در خاورميانه مي استقراراست تلاش بر 
در اين صورت نيز . را تجربه نمايدد يك امكان رفرم توان ا ميي اروپ همكاري با اتحاديه

واقعيت امروزين اين قضاوت را . يابد تعميق مي پيوستهو كائوتيك منطقه  زده وضعيت بحران
. باشد مي يك شرط ي اروپا گذار از نظام اتحاديه همين سبب جهت رفرم،به . نمايد تصديق مي

هايي از نوع  جهت رفرم ،يط امروزين اجتماعي آننه جريان تاريخي خاورميانه و نه شرا
 جوهاي نويني جست واقعيت است كه راه همينبه سبب . باشند ميني اروپا مساعد  اتحاديه

هايي همچون اسلام راديكال، جمهوري اسلامي و  بارها تأكيد نموديم كه راه. شوند مي
ي كاپيتاليستي را  مدرنيتهي گذار از  نه از نظر تئوريك و نه پراكتيك دغدعه ،ها جماعت

                                                
 . آغاز گرديد» ي پولاد و زغال سنگ اتحاديه«ي اروپا با تشكيل  هاي تشكيل اتحاديه اولين پايه ١
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يعني . باشد ي كاپيتاليستي با جلاي اسلامي مي ها، يك مدرنيته ي آن برنامه كلان. ندارند
هاي نوين اسلام و يا  شدن به سلَفي ي آنها تصاحب دولت و جامعه بر مبناي مبدل دغدغه

592Fهاي) كالوينيست ( پروتستان

طريق دين سكولار  ها از لائيك خواهند چيزي را كه مي .آن است ١
گرايي در پي انجام آن بودند ولي كاملاً موفق به انجام آن نگرديدند، با نقاب  يعني ملي

 .باشد ي كاپيتاليستي مي مدرنيتهشان دقيقاً يك چيز است، و آن  ماهيت. اسلامي كامل نمايند
با مدرنيته  نام مخالفت هاي ب ، بالذاته مسئلهلائيسيتهعنوان جناح چپ  هب رئال سوسياليسم

جاي  هكاپيتاليسم دولتي ب سازي د، جايگزيند انجام دهخواه تمامي چيزي كه مي. دندار
تر از  تر و مخرب رحم اي بي مدرنيتهساختن  ي اين امر،  نتيجه. باشد ليبرال ميكاپيتاليسم 

 .كاپيتاليسم ليبرال شد
 ي كاپيتاليستي، مدرنيته در برابرخاورميانه ي دموكراتيك  تز مدرنيته بنابراين طرح آنتي

در رأس  ،يابد تعميق مي پيشجهت گذار از بحران و وضعيت كائوتيكي كه هر روز بيش از 
را  تحقق اين احتمال ، شانسخاورميانه شرايط تاريخي و اجتماعي. معتبر قرار دارداحتمالات 
جريان تعيين  الح در ملموسِشرايط  توان در ارتباط با بنياديني كه ميشعار . دهد افزايش مي

درس مهمي كه از » !ي دموكراتيك يا بحران و كائوس مستمر، يا مدرنيته«: اين است ،نمود
رفت رفرميستيِ برآمده  ني برو توان گرفت اين است كه يك حلقه ي اروپا مي آزمون اتحاديه

ل پيشرفتي كه از اينجا حاصگيري و  فاصلهبا . دست آورده است ي اقتصادي را به از جامعه
اگر توجه نماييم كه . هاي اجتماعي و سياسي ديگري را صورت داد برساختتوان  آيد، مي

ي  آن با جامعه تضادتوانيم  هستند، بهتر مي گرايي صنعتفولاد و زغال سنگ لوازم بنيادين 
ي  ي اروپا به جامعه اتحاديهكه مانع از رسيدن  نيدليل ساختاري. اكولوژيك را درك نماييم

فولاد و ذغال سنگ ساخته  مبناياجتماعاتي كه بر . همين استنيز  گردد يم اكولوژيك
البته  .تنهايي كافي نيست ايجاد رفرم در نظام بهپيداست كه . باشند مي ضداكولوژيكشوند، 

 !ي اكولوژيك باشد جامعه ،اگر هدف
 مبنايي دموكراتيك بر  مدرنيته هنگامي كه در خاورميانه يك گام امروزين و مشخصِ

آن وجود خواهد  و بالندگي  جتماعي منطقه برداشته شود، شانس توسعهشرايط تاريخي و ا
                                                

١ Calvinism  :رهبر و بنيانگذار اين مذهب ژان . است» مسيحيت اصلاحي«نام ديگرش . ي مذهب پروتستان است ها يكي از شاخه
كالوينيسم كه محصول دوران . شد نوشت شناخته مي در مورد الهيات مي الاصل بوده است؛ وي با مطالبي كه فرانسوي) جان كالوين(كالون

كاري، تجارت خارجي و امور دنيوي اهميت داده و با رويكردي كه به اخلاق داشت، يكي از  طلبي است، به فعاليت افزون، محافظه اصلاح
لون، آدمي بنيانش بر تباهي و گناهكاري نهاده شده و از منظر كا. ي كاپيتاليسم در اروپا گشت فاكتورهاي مهمي بود كه راهگشاي توسعه

اسكاتلند، آفريقاي جنوبي، اندونزي،   آمريكا، هند،: ها در اين كشورها پرشمارترند امروزه كالوينيست. ياري خدا توان خودرهايي ندارد بي
 . ي جنوبي سوئيس، كانادا، استراليا و كره
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يست در دواينكه . آميز باشد تواند موفقيت خارجي نمي ي البته كه كپي از روي نسخه. اشتد
اند استوار بمانند، قضاوت مزبور را  و نتوانسته  هاي مدرنيته دچار زحمت گشته سال اخير كپي

تزش يعني تمدن در آن  نوسنگي و آنتيي  محيط اكولوژيكي كه جامعه. نمايد ميتصديق 
هاي تمدن مركزي  عرصه. ي دموكراتيك نيز هست مدرنيتهي تمدن و  عرصهرشد نمودند، 

اند،  و پنجاب ايجاد شدههاي نيل، دجله، فرات  رودخانه  اي كه در دره و وادي هزار ساله پنج
عنوان  ههايي كه در دويست سال اخير ب ـ ملت دولت. باشند اي مي مراكز بحران منطقهامروزه 
عامل اساسي اين بحران  اند، كاپيتاليستي ساخته شدهي  هاي مدرنيته پايه كارترين محافظه

را ندارند،  ي اروپا هايي با پيروي از اتحاديه قابليت رفرمها  اينكه اين دولت به سبب. باشند مي
ايالات . هاي شديد در حال رشد هستند ي شكست واسطه ك بهها و فواصل كائوتي بحران
هاي  رغم تلاش علي، آيند شمار مي به نظامي اروپا كه هژمونيِ متحد  ـ اتحاديه ي آمريكا متحده
ـ ملت  دولت به بازسازيدچار دشواري گرديده و قادر  رفت راه برونيافتن  ي زمينه درخود، 
تأثير  از آن بالعكسبخشد و هم  و استمرار مي ژرفارا  گلوبالاين وضعيت هم بحران . نيستند

نظام بيشتر از همه  نِبنابراين بحران ساختاري. نمايد و پيچيدگي كائوتيك را بيشتر مي پذيرفته
 !گيرد گويي انتقامش را مي. نمايد تمدن مركزي ماندگاري كسب مي جا در سرزمين مادريِ

جريان است كه خصوصيات حال م در توان انكار نمود كه يك جنگ جهاني سو نمي
ي اول  از هر دو نمونه زمان، از نظر گستره و مدتاين جنگ، . مختص به خويش را داراست

شود و نه  مي خودنوسازيِ سيستم در منطقه نه يافتپتانسيل . باشد تر مي تر و طولاني عميق
شرايط  تحت اين. واپاشي استدهد، پوسيدگي و  چيزي كه روي مي .گردد تشكيل مي

هاي فرهنگيِ  اندوخته كه تماميي دموكراتيك  مدرنيته: ين استرفت ا ترين احتمال برون قوي
تز عصر  عنوان آنتي هبـ  ي تمدن سومر  توسعهزمان از   ي روزگاران گذشته يعني گشته سركوب
صورت تز  دهد، ابتدا خويش را به مي مبنا قرار ي كاپيتاليستي روزگار ما را  تا مدرنيته ـ نوسنگي
 .تز عليه نظام كار كند آنتي عنوان بهو سپس  درآورد

 چرخشبه  ،تاريخ جريان مركزيِ بطن دربار ديگر تزـ سنتز ناچار است  ي تزـ آنتي چرخه
فرهنگي كه از  ي در زمينهتوان گفت، نيازي شديدي وجود دارد تا  مشخص مي طور به. درآيد

ت گونه بهـ فرات بهره برده و هميشه  هاي دجله هدررفت و  بروناست، يك  زيسته مند اي كلي
 :ناپذير و غير قابل ترديد است نكته بحثاين . صورت بگيرد مند ديگرباره ظهور كليت

 شوند، ه ناميده ميعراق و سوري  اي كه امروزه مرزهاي جمهوري تركيه، ترسيمات ساختگي
باشند؛ و  ميانگليس و فرانسه هژموني غالبان جنگ جهاني اول يعني  ازجامانده  ميراث به

سياست  ـ اجتماعي يك امر ضروري جهت  ي فرهنگ تاريخي گونه ي اين تجزيه
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بودن اين  بدون درك عميق ساختگي. است »نداز و حكومت كناتفرقه بي«ژئواستراتژيكيِ 
هاي فرهنگي بامعنايي را  تاريخ، اتحاديه توان در هلال حاصلخيزِ تمامي نتايج آن، نمي ومرزها 
شوم و ترين ترسيمات  نامقدس(ترين حماقت اين است كه قداست اين مرزها بزرگ. ساخت
 رفت ت و خرد لازمه جهت يك برونني يو نتوان كنيرا باور ) هژموني بيگانه از حاصل بديمنِ

ي و معنوي گي، فرهنگي مادفرهن كليتمقصود از . را نشان دهي مند كليت فرهنگيِو گام 
چنين فرهنگي بايد از . دموكراتيك، آزادي و برابري پديد آيد هاي است كه پيرامون ارزش

كه  بودني ديني، نيست] يا ناسيوناليستي[گرايانه اي كه ملي ناسيوناليته« مبتني بر طريق ذهنيت
 يكه پوزيتيويست دنيبو و علمي گرايانه نيست بودني كه جنسيت نيست، اجتماعي يانهگرا دين

 .، مورد تفسير واقع گشته و ساخته شود»نيست
 عنوان اولين گام در اين زمينه، به» ـ فرات زراعت، آب و انرژيِ دجلهكمون «ايجاد 

دانيم  مي. آن، پاسخ متناسبي باشد مند هم تاريخي و هم اجتماعيِ تواند براي پيشرفت كليت مي
همچون [و خواهد آفريدي تاريخي معجزاتي را  جامعهدد، كه اين اتحاديه ايجاد گر وقتي

نيز همان نقش را ايفا خواهد اين بار ، [ها بوده است ي قداست ي همه گهواره] گذشته كه
ـ  ي اكولوژيك ي جامعه كافي جهت توسعه مبنايي ،آشكار است كه اين كمون .]نمود

همراه با اين مدل كمونال . اهد دادنيرومندي را تشكيل خو نمايد و پتانسيل جاد مياقتصادي اي
 593F١»كيبوتص«مدل . هاي مشابهي را ايجاد نمود ي جامعه كمون در هر عرصهتوان  مياقتصادي، 

در سرتاسر . گيرد خصوصيت كمون مي همينشود، نيرويش را از  كه در اسرائيل اجرا مي
هرچند  تاليستيليبراليسم كاپي. بوده است ي كمون اكثراً به شيوهحيات اقتصادي تاريخ، 

 اما توليد عمدتاً ،هر فردگرايي را بر توليد بزندم» شخصي و اقدام خلاقيت«خواهد تحت نام  مي
، در نظام تفاوت. گيرد ها صورت مي بر اساس واحدهاي كمونال و در رأس آن كارخانه

و يا به سطح  سودگرايي گذار صورت گيردهنگامي كه از . باشد فردگرا و سودمحور مي
نظام كمونال داراي . ماند ل كاهش داده شود، اين نظم كمونال است كه باقي ميحداق

ي اقتصاد بلكه در تمامي  تنها در عرصه جهانشمولي است كه نه نخصوصيات ساختاري
ها اين است كه بتوانند اخلاقي و  ي اساسي كمون مسئله. هاي اجتماعي مصداق دارد عرصه

                                                
١ Kibbutz  :ي اموال، ابزار كار و مسكن در مالكيت  ي كمونال است كه همه تعاون است؛ نوعي دهكده كيبوتص در زبان عبري به معناي

ي زندگي، سوسياليسم دهقاني اسرائيلي هم  به اين شيوه. هاي عمدتاً زراعي اسرائيلي هستند ها كمون كيبوتص. اشتراكي اهالي آن است
ي نياز از درآمد عمومي  كند و به اندازه ي توان خويش كار مي ازهي مشهور ماركس به اند در كيبوتص هر شخص طبق قاعده. گويند مي

كه در نظام ) ي اشتراكي ها مزرعه(= ها به كُلخوزها كيبوتص. تأسيس شدند ١٩١٠هاي  ها در سال نخستين كيبوتص. گردد مند مي بهره
 .سوسياليسم رئال در شوروي تأسيس شدند شباهت دارد
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كه تمدن و  شدن  زدايي حالت ارزشاز  ،ي دموكراتيك نيتهو بتوانند از طريق مدر باشندسياسي 
 .گذار صورت دهند ورزد، ي كاپيتاليستي بر آن اصرار مي مدرنيته

كه جهت محصولات زراعي را لازمه  »آب، انرژي و زمين« ،ـ فرات دجله هاي حوضه
و ملزومات،  بدون تحقق كافي اين مواد. نمايد ارائه مياند، در سطح فراواني  ي اساسيينيازها

اما اين مواد ساختاري . اكولوژيك و اقتصادي خاورميانه قابل توسعه نيست نبود اجتماعي
توانند  خود نمي ودي خ كه كفايت نمايد، به ذهني ي معناييِ يل يك اندوختهبدون تشك

صورت همانند جوامع سوسيال رئال تنها به  در غير اين. ي ساختاري را تشكيل دهند جامعه
سازماندهي آكادميك . وب خواهند شدي كاپيتاليستي خدمت نموده و در درون آن ذ همدرنيت

ي دموكراتيك مدرنيته تشكيل شده است، جهت  اي كه هم در تاريخ و هم در كفه اندوخته
هاي  نبايد فراموش نمود كه زيگورات .تواند سرآغازي سالم باشد انباشت معناي ذهني مي

هاي  عنوان اولين آكادمي هنيپور، بابل، نصيبين، اورفا و بغداد ب انهاي فرزانگ سومري و منزلگاه
ي دموكراتيك  مدرنيته. بردسر  هتواند ب ها نمي تاريخ، بيانگر واقعيتي هستند كه تمدن بدون آن

عنوان آلترناتيو  هكه بايد بي نوين جهان علمي و معناييِ. تواند ايجاد گردد بدون آكادمي نمي
ي كاپيتاليستي سازماندهي شود، از موارد  تار در بحران مدرنيتهگرف جهان آكادميك

انحصار « حالترهايي علم از . باشد ي اكولوژيك و اقتصادي مي جامعه ناپذير اغماض
 ضمن(ي برابر جامعه ساختن از طريق، تنها »ابزار قدرتشكل  يابي به ايدئولوژيك و كاربست

ـ  هر اكو. باشد ها ميسر مي مختلط اين داشتن  جريان، آزاد و دموكراتيك و ) مندي تفاوت
ي  از مدرنيته اي كه مندي سازمانآگاهي و  ي پايهبر  تواند بامعنا باشد كه مي اجتماع، تنها وقتي

ي  آگاهي، سازماندهي و اراده« گيري شكلبدون . ساخته شودكاپيتاليستي گذار نموده باشد، 
ـ گذار نموده باشد، اكو گرايي ـ ملت و دولت راييگ صنعتكه از كاپيتاليسم،  اي » عملي

از جامعه،  »علم و آگاهي«مجزاانگاري . تواند تشكيل شود قتصادي نميي ا اجتماعات و جامعه
به بردگي كشاندن  اين امر، مرتبط است با. استتحريفاتي است كه تمدن ايجاد نموده  جملهاز

 .جامعه
خويش  ي بايسته ]يا معناشناختي[آگاهي معنايي قاز طريي آزاد و دموكراتيك، تنها  جامعه

زيست تواند  از طريق آگاهي اكولوژيك خويش مي ي،هر واحد اقتصاد. تواند برقرار باشد مي
كه بر آگاهي اكولوژيك متكي نيستند، عاقبت در  اي هاي اقتصادي واحدها و حيات. نمايد

واحدهاي . ن آن نخواهند رستاز زيستن در بطي كاپيتاليستي ذوب گشته و  درون مدرنيته
در . و محروم از فناوري تصور نموداقتصادي را نبايد همچون واحدهايي ناچيز  ـ اكولوژيك

هاي  و اتحاديه هادر واحدرا نيز ها  ترين فناوري ترين و پيشرفته پيچيده توان مي صورت لزوم
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آل  واحدهاي ايده، ـ اقتصادي واحدهاي اكولوژيكحتي . كار برد بهـ اقتصادي  اكولوژيك
در . باشند فناوري مي كاربست اجتماعيِ هاي حوزهمفيدترين  .هستند] يا تكنولوژي[فناوري
اقتصادي لازم   ـ ي اكولوژيك انقلاب فناوري بيش از همه جهت جامعه ،ي خاورميانه جامعه

كه در اي  فناوري. باشد مي ستيز اندوسترياليسم ،انقلاب تكنولوژيكدر اين معنا، . باشد مي
كه در  اي و فناوري گردد باعث ايجاد بردگي و تخريب ميخدمت اندوسترياليسم باشد، 

تر و  آزادانه يحيات گيري موجب شكلي اقتصادي و اكولوژيك باشد  خدمت جامعه
 ميان را توازن بامعناترين ،ي دموكراتيك خلاصه اينكه شرايط مدرنيته. شود ميتر  دموكراتيك

اي غيرقابل  ي ايدئولوژيك، مقوله به همين سبب مبارزه. سازد فناوري و اكولوژي برقرار مي
آميز اين مبارزه، ماندگاري و شانس  بدون انجام موفقيت. هاست اغماض در جنگ بين مدرنيته

 اميد، اتوپيا و صورت هي كاپيتاليستي هميشه ب ي دموكراتيك در برابر مدرنيته حيات مدرنيته
 .ماند لي ضعيف باقي مياحتما

اين حيات اكولوژيك و اقتصادي جامعه است كه در جغرافياي خاورميانه از عصر 
ه ي و معنوي را تغذيه نموداعصار تمدن، جامعه و فرهنگ مادي  سرتاسر همهگرفته تا  نوسنگي

پرستي،  سرمايه يعنيخود  »محشرانگيزسه سوار «ي كاپيتاليستي توسط  مدرنيته. است
ي آن  پيكرهاين فرهنگ اجتماعي را پايمال نموده، بر  گرايي، ـ ملت و دولت گرايي صنعت

كه بايد در برابر اين  اي ي اساسي وظيفه. گسيختگي نموده است همخنجر زده و آن را دچار از
ي  پايه ي دموكراتيك بر روي سه ساخت مدرنيتهجاي آورد، مبارزه جهت  هبوضعيت 

 .باشد ـ سياسي مي ـ اقتصادي و اخلاقي كولوژيك، ايـ سوسياليست دموكراتيك
 گرايي  ـ ملت دولت ي اخلاقي و سياسي در مقابل جامعه .جـ 

و ـ ملت در مسائل  جوامع خاورميانه را از طريق دولتتنها  ي كاپيتاليستي نه مدرنيته
ها بار  هاي كوچكي كه تأثير آن ده ـ ملت بلكه آن را از طريق دولت مشكلات غرق گردانيد،

هاي  توان گفت كه ارزش مي. مورد بمباران قرار داد بود، هيروشيما ي  ا ي هستهتر از بمب بزرگ
ـ  ي اخير دولت اند، با بمباران دويست ساله سو تشكيل شده كه از هزاران سال بدين اي فرهنگي

ي  ي بزرگي راه گشوده شد كه هيچ اسلحه فروپاشي و تجزيه چنانبر . ملت تكه پاره گشتند
ي  به اندازه اي در هيچ دوران تاريخي. قابليت انجام آن را نشان دهدتواند  نمي اي فيزيكي

را نه ي كاپيتاليستي است، نتوانستند جوامع خاورميانه  دوراني كه تحت هژموني مدرنيته
هاي كمونالي كه مخالفانشان تجربه  عنوان نظام هو نه ب دار هاي تمدن دولت عنوان نظام به

و در قبال  سازند،تجزيه ها را  آن، شان عاري گردانند مندي كليتها و  ، از هويتكردند
ترين راطوري بريتانيا موفق شد اين پرنفوذامپ. نمايند همديگر و هستي خويش ازخودبيگانه



 )بحران تمدن در خاورميانه و رهيافت تمدن دموكراتيك(مانيفست تمدن دموكراتيك

  

۳۲۰ 

و  تطبيق دهدي جهان  يانه بلكه در چهار گوشهتنها در خاورم را نه) اي واقعي بمب هسته(نظام
 .اش را استمرار بخشد هژموني

شانزدهم پادشاه فرانسه  ابر لوييترين اقداماتش را در بر امپراطوري بريتانيا يكي از تراژيك
 امپراطوري بريتانياي  عنوان يك توطئه هنبايد اشتباه درك شود؛ انقلاب فرانسه را ب. انجام داد

شكستن  جهت درهم ،قابل انكار نيست كه بريتانياي آن دوران امر اما اين .نمايم ارزيابي نمي
آميز  هاي دسيسه بازيو اين  اي را آزمود ، همه نوع دسيسهفرانسه آرزوهاي هژمونيك پادشاهي

هاي فراواني كه در دست  فراتر از وجود داده. دايفا نمونقش مهمي در بريدن سر شاه 
594Fهاي ژاكوبن سر شاه در جريان تروربريدن  توأم باـ ملت  ريخ دولت، آغاز رسمي تاباشند مي

١ 
كه  گرايي ـ ملت دولتي  واسطه به. باشد بر اثبات اين نقش مي برهانترين  ، مهم١٧٩٢در سال 
595Fابژكتيو طور بههژمونيك فرانسه  آرزوهايآغاز گرديد، تمامي  رسماً ١٧٩٢در سال 

نقش بر  ٢
نمودن اروپا  هايش تنها به يكسان اپلئون و جنگظهور ن. ترور به نفع بريتانيا تمام شد .آب شدند
كه ممكن بود در برابر هژموني بريتانيا قيام  را نيروهايي ي همه، بلكه محدود نماندبا خاك 

تا به . ـ ملت گرديد هاي دولت جنگ همينخود ناپلئون نيز قرباني . تأثير ساخت نمايند، بي
ها دچار اتلاف نيرو  ا در تمامي اين جمهوريام .نجمين جمهوري فرانسه برقرار استامروز پ

كه ي متوسطي  بروكراتيك و طبقهـ ملت  گرايش دولت يده و از بريتانيا عقب مانده است؛گرد
سئله شبيه همين م. در اين امر دارنداي  كننده نقش تعيينهر هلند و بريتانيا را بر خود دارند، م

، روس، عثماني، حتي چين، هندوستان و امپراطوري ژاپن نيز ـ مجارستان اتريشنيا، جهت اسپا
 . مصداق دارد

در ربع آخر قرن بيستم و اوايل قرن بيست و يكم  عجيب مسئله اين است كهي  جنبه
مانعي در برابر  ويژه در خاورميانه به ها عموماً در سطح جهان و به ـ ملت ي اينكه دولت واسطه به

همان  ،اند مبدل شده )ـ انگلستان به رهبري ايالات متحده(ي كاپيتاليستي مدرنيته گلوبالني هژمو
ـ ملت اجرا  در برابر دولت تر و تراژيك تر فجيع وار مجدداً و با اَشكالي هاي دسيسه بازي

                                                
١ Jacobin  :تدريج لفظ ژاکوبن در آن زمان  به. تأسيس كردند) ١٧٨٩(هنگام انقلاب فرانسه  ي كه كلوبي سياسي را بهنام يك گروه انقلاب

ي کنونی به يک جمهوری متمرکز اشاره دارد كه توسط  اين لفظ در فرانسه. کار رفت ای به برای ناميدن انقلابيون و هواداران تغييرات ريشه
ها  طي اين سال. به راه انداختند ١٧٩٤تا  ١٧٩٢ت رهبري روبسپير، حكومت وحشت را در سال هاي ها تح ژاكوبن. شود دولتی ملی اداره مي
در قرن نوزدهم از اين واژه براي ناميدن جريانات معتقد به اصلاحات سياسي راديكال،  .رحمانه محكوم و اعدام نمودند مخالفان خود را بي

داري، به  ي مالكيت خصوصي با سرمايه ها بدون درك رابطه بود، چون از نظر وي ژاكوبنكارل ماركس منتقد ژاكوبن ها . كردند استفاده مي
از منظر تفكر چپ، ژاكوبن به معناي انقلابيوني بود كه باور داشتند از . دنبال از ميان بردن مالكيت خصوصي از طريق توسل به دولت بودند

 .مودتوان انقلاب ن ي گروه نخبگان مي هاي خالصانه طريق تلاش
٢ nesnel 
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به حالت سمبل صدام حسين كه  انگار لويي شانزدهم حالت امروزين يافته است؛. شوند مي
 عاقبت تراژيكش به خاورميانه درآورده شده بود،در  ـ ملت عراق ي وي در دولت شده احيا

 .مبدل شدي عالي همان بازي  نسخه
در فرهنگ  گرايي ـ ملت دولتو اجتماعيِ   بدون واشكافي و درك عميق نقش تاريخي

ر اگ. حلي را بيابيم از مسائل اجتماعي راههيچ كدام  ممكن نيست بتوانيم برايخاورميانه، 
نداز و اتفرقه بي« هاي توطئهعنوان  هب صرفاًدويست سال اخير،   ي گرايانه ـ ملت اقدامات دولت

 ي بريتانيا ارزيابي گردند،ي كاپيتاليستي يعني امپراطور نيروي هژمونيك مدرنيته» حكومت كن
بايد اهتمام به خرج دهيم تا به . ها خواهد بود و پديده رويدادهاافراطي  به معناي ناچيزانگاريِ

توطئه است كه جهت  شكل دولتييك ـ ملت  بدون شك دولت. اين اشتباه دچار نگرديم
ي حقيقت،  منزله تر اين است كه بتوان ارزش آن را به ي مهم اما مسئله. باشد بسيار مساعد مي

، مملو يپوزيتيويست ي تبليغات غم همهر علي تـ مل دولتمضمون . جانبه تعيين نمود طور همه به
تأثير آن بر  .است روشن نگشته ،نقش آن در تاريخ. باشد مي ياز عناصر رمزآميز و متافيزيك

تئولوژيك آن، دولتي است كه  هاي آنتي رغم تمامي ايده علي. باشد تر مي مبهمروي جامعه 
596Fخصوصيات تئوكراتيكبيشترين 

 .نمايد حمل ميدر خود را  ١
، حائز شود  گوناگون روشن و شفافاز جوانب  ـ ملت  ايِ دولت اينكه ظاهر خاورميانه

توان تعيين  روشن شود، وظايف اخلاقي و سياسي را بهتر ميبيشتر هرچه . اهميت فراواني است
 .نمود

نظر حقيقت اجتماعي،  نقطهبودن، از  رغم تمام ادعاهاي مبني بر علمي بهـ ملت  ـ دولت١
اين است كه  اش نقش اساسي. است Entity(597F٢(ترين هستمندي و نامطلوب ترين ضعيف

598Fشكل تك، سازي طبيعت اجتماعي را تحت نام هموژن بسيار غني كُدهاي ذهنيتيِ

. گرداند ٣
تيپي و  زندگي تك ،تيپي سياست تك ملت، تكپرچم،  تكتاريخ، تك زبان،  تك

. روند مي پيش به ،طبيعت اجتماعي سازي اي مختلط با هموژن گونه هب تيپي ايدئولوژي تك
 به حالتو  و معمولي گرديدهپيچيده و متفاوت اجتماعي ساده  ساختارهايهنگامي كه 

دهد كه  سفيد ميـ  از نوع سياهي  ا شوند، حقيقت جايش را به دوگانه درآورده ميتيپ  تك
ترين،  كار محافظهاي كه  بيني جهان. ارزش آن تضعيف گشته و نامطلوب گردانده شده است

 ساختار ، بر روي همينشود ناميده مي نگرشترين  و فاشيست گراترين واپسترين،  شوون

                                                
١ Theocratic  :سالارانه؛ داراي خصلت حكومت ديني دين 
 .آمده است antite (varoluşsallık)صورت  در متن به ٢
٣ Tekleştirme تفريد كردن؛ به حالت تك درآوردن 
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، به گرا ـ ملت دولت ي قدرت كننده تيپ تكاين اقدامات . يابد توسعه ميمند  دوگانه ي ساده
بسيار هاي  حيات داراي هاي تا زماني كه گروه. تمايل كاپيتاليسم به بيشينه سود استسبب 

 تواند نميسود  شرافت خويش را حفظ نمايند، تمايل به بيشينه آزادي و ،تفاوت جامعهم
 تيپي ي بر منافع متفاوت وقتي تحت حاكميت مليِ تكمتك هاي حياتيِ عرصه اما. يابداستمرار 

) ـ پرولتاريابورژوا(اي دوطبقه بنديِ شدن و جناح سوي قطبي هد، در جامعه بنذوب گردانده شو
 پيدا مي كندعموميت  اي چنين تكوين طبقاتي ي واسطه بهي سود كاپيتاليستي  رحلهم. روند مي

اند،  خته شدهي و معنوي كه در طول تاريخ اندوهاي فرهنگ ماد اندوخته. يابد و توسعه مي
تمامي . نمودن واقعي است اين يك قرباني. شوند گردانيده مياي  طبقهسازيِ دو قرباني هموژن

در  متفاوت، سياسيـ  هاي اخلاقيو ساختار ها ، ذهنيتها ها، باورداشت ، انديشهها زبان
ـ فرهنگي و  كشي فيزيكي نسل: شوند دو روش اجرا مي. سازي قرار دارند چارچوب اين قرباني

بار نياورد،  هي دلخواه را ب نتيجه ]سازي يا همگون[اگر آسيميلاسيون. آسيميلاسيون
صورت مختلط اجرا  هب ها عموماً روش. شوند ميدان ميهاي فيزيكي و فرهنگي وارد  كشي نسل
شود،  ناميده مي »تيپِ ضعيف و نامطلوب تك حقيقتساختن «اي كه  مرحله. شوند مي

 .يابد جريان مي گونه بدين
دارد آن اي است كه ماركسيسم به غلط سعي  طبقهي دو همين روي راستين حقيقت جامعه

شود،  اي كه پرولتاريا ناميده مي طبقه  حقيقتارزش . دهداي مثبت و مطلوب بازتاب  گونه را به
فردي كه به بردگي كشيده شده،  حقيقت اجتماعيِ عموماً. باشد بسيار ضعيف و نامطلوب مي

در درون وي  خود به سبب اينكه .توان گفت وجود ندارد ه ميك است چنان ضعيف گشته
ت، حقيقتي كه شده اس آن فروكاستهي  و به موقعيت ضميمهي ارباب ذوب گردانده شده  طبقه

عدم درك اين نكته از طرف . شود يال داده منمود به قشر ارباب انتق حمل مي به هنگام آزادي
 موضوع در به نسبت ساير موضوعات، ماركس. باشد ماركسيسم، يك كاستي بزرگ مي

ستعداد ا ،هگل در مقايسه با ماركس! آيد شمار مي بههگل  ، يك شاگرد بدمزبور حقيقت
جهت توضيح حقيقت  اساساً آثار وي. ي داراستبسيار بالاتر تعيين حقيقت را در سطح

بخش  تثيبت نموده و اين امر عضو حامل حقيقتعنوان  به رابرده كارل ماركس، . باشند مي
 كاپيتاليسم. است ساخته فايده ـ را هم بي ي استحقايق مهم ي كه دربرگيرنده ـ اش  آموزهديگر 

نيروي (حقيقت اجتماعي ،با آن توأمبلكه  .كند را انباشت نمي تنها نيروي مادي مبتني بر سود
و  گذراند استاي منافع خويش از صافي ميآن را در ر. نمايد را نيز غصب مي) جامعه يِذهنيت

اي عالي نيرومند  گونه نيز خودش را به از لحاظ حقيقت. آورد ارباب درمي ي به مالكيت طبقه
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ي  شود، از حيث ماهوي، مرحله ـ ملت ناميده مي دولت اي كه و پديده رويداد. گرداند  مي
 .باشد اين حقيقت و انتقال آن مي سازي متحول

موجوديت فيزيكي . ، نه دو طبقه بلكه يك طبقه مصداق داردبنابراين در معناي حقيقت
تا زماني كه در  ،حزب و سنديكاشكل  بهحتي سازماندهي محدود آن كارگر و ي  طبقه

عنوان يك بخش مورد ارزيابي قرار  هب ،»اجتماعي سازماندهي دموكراتيك« كليت چارچوب
حقيقت قوي اجتماعي را  ي در سطح يكارزش تواند نمي ،يدستمزد ريز  غير از خرده هنگيرد، ب

دست از  ي هم در زمينه و حقيقت كسب ي زمينهدر  هم تاريخ سوسياليسم رئال،. دست آورد هب
ـ ملت هر اندازه هموژنيزه  خلاصه، دولت طور به. باشد دادن حقيقت بسيار بسيار آموزنده مي

تيپي تعيين  تكهاي  حقيقت ،ي انحصارگر اليگارشيك طبقه تحت نام به همان اندازه نمايد،
نبودن  شده، به معناي حقيقت ن اين موارد تعيينمضمو بودن نظرورزانه و تجسمي. شوند مي
ها  متولوژي. باشد تعيين حقيقت مي نوعيدانست كه متافيزيك نيز  خوبي به بايد. نيستها  آن

عدم اثباتي بر  ،در طبيعت ها نيافتن معادل آن. باشند مي اي مدارانه نيز داراي ارزش حقيقت
با همواره نبايد فراموش نمود كه حقيقت . نيست مدارانه ارزش حقيقت برخورداريشان از

عنوان  بهذهنيت انسان  وقتيتا . باشد مي داراي نوعي ارتباطانساني ذهنيت  فرماسيون
هاي  اليتفعبه توان  كنون شناخته شده، درك نشود، نميترين شكل حقيقت كه تا پيشرفته

بدون شك وجود شرط اجتماعي جهت ذهنيت . اي پرداخت علمي، هنري و فلسفي جدي
در هيچ فرم حقيقت . گرداند جباري ميي حقيقت با جامعه را ا انساني، در عين حال رابطه

نامطلوب و مرتبط با  ضعيف،«ـ ملت،  موجود در دولت حقيقتي  به اندازه اي، دولت و جامعه
 .گردانده نشده است »حاكميت

ضرورت بر روي آن  را يتر تأمل جديـ ملت،  لوژيك دولتـ عناصر تئوكراتيك و تئو٢
تعريف  بر روي زمين يافته هبوطخداي  عنوان را بهـ ملت  دولت هنگامي كههگل  .بخشند مي

 يافتن تحققعنوان  به ـ ملت را دولت وي. نمادين انجام ندادصرفاً ، تنها يك ارزيابي كرد
جهت درك اين . اند، تفسير نمود اندوخته شدهتحت نام خدا  ي كه در تمام طول اعصارافكار
تنهايي كافي  بهافكاري كه راهگشاي انقلاب فرانسه گشتند،  مجموع ي تحقيق درباره مورد،

را از  سلطه و حاكميت ،ـ ملت دولت با توسل بهگويند  مي وقتي ها پوزيتيويست .باشد مي
. پردازند ميخداگرايي به دهند، متوجه نيستند كه تا چه حد  خدايان گرفته و به ملت تحويل مي

سلطه خود . سازگار نيستشان  وضيح صحيح آن با منافعو يا ت خبرند زيرا از چيستيِ سلطه بي
نام  هبكه در سرتاسر تاريخ بر روي جامعه  حاكميت انحصارگرايانه: عبارت است از

گيرد  ـ صورت مي يخدر طول تار يهاي هيرارشيك و دولت جمع قدرتي  منزله ـ به )ارباب(خدا
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از  ،حاكميتي با منشأ خداييسلطه و . هاي افزونه و محصول مازاد و بر اين مبنا استثمار ارزش
اند؛  درآورده) باشد ه معناي رب ميب(صورت ارباب هرا ب گيرد كه خود هايي سرچشمه مي نسانا

همگام با انقلاب فرانسه، «اين سخن كه . اين امر چنان آشكار است كه نيازي به تحليل ندارد
ترين  ، بزرگ»يافت لتسرچشمه در مو  حالت داراي منشأ خدايي خارج شدحاكميت از 

اين عاملي است كه  ،پوزيتيويسم. صورت گرفته است علوم اجتماعينام  هب ي است كهتقلب
 .را صورت داده استتقلب 

خدايي داشته باشد،  ي اعصار اوليه و قرون وسطي منبع طهحاكميت و سلهرچقدر 
. نمايد منبع تغذيه مي از آن از همان ي كاپيتاليستي بارها بيشتر درنيتهـ ملت م حاكميت دولت

ـ   ملت(گرايي چيزي كه بايد در اينجا بر روي آن تأمل نمود، پيوند اصطلاحات ملت و ملت
599Fباشد ملت به معناي دين مي ،دانيم در اسلام همانگونه كه مي. باشد با الوهيت مي )ناسيوناليسم

١ .
تنها يك بازي لفظي . دهد ملت، نتيجه را تغيير نمي تكوين مليِ. يكسان هستند خدا و ملت

ي ليبراليسم  ها ده باشد و چه در آموزهملت چه در كتب مقدس آم. صورت گرفته است و بس
حاكم و تحت حكم  ارباب، رب،(است كه اوامر خدا اي جامعهكاپيتاليستي، بيانگر جماعت يا 

 از ،يق اصطلاحات سكولار و لائيكها از طر كاپيتاليست. آورد جاي مي هرا ب) درآورنده
 گرايي و از طريق مليت. نمايند خارج نشده و آن را انكار نمي »حاكم دين، خدا و«ي  حوزه

جريان  اند، نافع خويش مطابقت دادهبا م جديدي كه ي دينيِ تحت نام نحلهو يا  وناليسميناس
از ، برد سر مي به فاشيسم ي اي كه در محدوده گرايي حتي ملي. كشند اي را پيش مي دينيِ تازه

مورد مهم اين نيست كه . برخوردار استطول تاريخ  دينِترين  متعصب كسب موقعيتامتيازِ 
و يا  برخوردار باشد موسويت نظير مسيحيت، اسلام، بوديسم وي قديمي يها فرم از دين

به راحتي  معه رواج يابد،كه در سطح پرستش در جا و اعتقادي  هر انديشه. برخوردار نباشد
اينكه داراي خدا باشد يا نباشد نيز در اين موضوع . دعنوان دين بيان گرد هد بتوان مي

ي  اين است كه بتواند منسوبان يك جامعه را در درجه اش ي اساسي جوهره. كننده نيست تعيين
ه و همچنين بگردد  شديداً تجربه مي ي مشترك كه »عاطفه، اعتقاد و انديشه« به جهان ،قداست

ملت و «آشكار است كه . گرداندپايبند  ،دنشو شكال رفتاري و مراسماتي كه عبادت ناميده مياَ
يار افراطي به اقتضاي اين تعاريف به شكل بس ،ـ ملت در چارچوب دولت »گرايي ملت

هايي هستند كه خصلت و كاراكتر  موزهاصطلاحات و آ ها اين بنابراين. اند وپرداخته شده ساخته
 .چنان آشكار است كه نيازي به بحث نداردشان  ديني

                                                
 .ي ملت در عربي به معناي شريعت، كيش؛ آيين و پيروان يك دين است واژه ١
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گرايي مد نظر قرار داده شود، اين  در تئولوژي ملت و ملت طور جدي بهموردي كه بايد 
ه و خود را همانند مقولاتي غيرديني و زدبر چهره بودن پوزيتيويستي را  است كه نقاب علمي

 ي قاعدهيك  شكل بهتافيزيك مخالفت با دين و مپذيرش  حتي با. دهند متافيزيكي نشان ميغير
. ورزند احتراز نمي» گرايي علم«ديني تحت نام  مجردسازي زدن به يك بنيادين، از دست

هدف . برند سر مي بهبا يكديگر  يتنگاتنگ ـ ملت، در پيوند گراييِ دولت و دينگرايي  حقيقت
 نموده و و پاكسازي شكال متفاوت و متنوع حيات اجتماعي را ذوباين است كه اَ مشترك

تضعيف  مبناغني حقيقت را بر اين  نمودهايِ كند تا تلاش مي. گرداندو فاقد تاريخ  مخدوش
 .دوان تنها حقيقت مشروع ارائه نمايعن هكرده و نظام هژمونيك خويش را ب

كه بر حيات فرهنگي خاورميانه  اي گرايانه ـ ملت هاي دولت و ساختاربندي ـ نتايج ذهنيت٣
مند و مبتني بر  كليت با استفاده از رهنمودي وضوعي است كه هنوز، مشوند تحميل مي

حتي خود صاحبان اين ذهنيت و . قرار نگرفته است موشكافيمورد  زمان تاريخي مدت
آن نيز . باشند ميها نيز بسيار كم متوجه هستند كه در حال اجراي چه چيزي  بنديساختار

كه  آناني. باشد كوتاه مي زماني و با مدتوسعت  منفعت مادي محدود در مكاني كمقدرت و 
هستند كه بر اساس  كسانينمايند، درواقع  ـ ملت را اجرا مي دولتايدئولوژي و ساختاربندي 

به چنگ آوريم، سود ي كاپيتاليستي  هژموني مدرنيته هرچه از«: نمايند عمل ميمنطق اين 
نظام . باشد نگرش مي همينها محدود به  استراتژيك و تاكتيكي آن هايتمامي رويكرد. »است

خبر  به سبب بي. شود و امكان قائل نميفرصت براي نوع ديگري از پيشرفت  ،هژمونيك
م، از طرفي ي آن نمودي ي جوهره اي كه سعي بر ارائه شان از حقيقت و تئولوژي بودن

گرايان  شبهه شكل بهنيز هميشه  از طرف ديگر باشند و هاي ملي سرسختي مي دگماتيك
ـ ملت  بيش از بيست دولت: تر بگوييم مشخص صورت بهاگر بخواهيم . كنند زندگي مي

يات اجتماعي ترين واقع قديمي جملهكه از(عرب اي و دينيِ هاي قبيله كوچك كه بر نظم
بسنده مشترك  حيات فرهنگيِ نمودن  اند، تنها به تجزيه تحميل شده) باشند خاورميانه مي

600Fهستيي  را به جوهره همانند بيخودبيگانگي كنند، بلكه نوعي از نمي

. نمايند تزريق ميها  آن ١
وسطي كه قرون و  مربوط به اعصار كهنوجود آمده، از هويت  هكه ب اي تازه هويت عربي

ملت تجزيه   ـ دولت مبنايعربي كه بر . باشد تر نمي گيرند، قوي بسيار مورد انتقاد قرار مي
ـ  تاريخي حقايقترين عربي است كه وي را از  شده تحريف ترين و ديده است، ضعيفگر

تصور برخلاف آنچه قاطع بزنند،  گراييِ ـ ملت هر اندازه دم از دولت. اند گسسته اش اجتماعي

                                                
١ Varlıksal öz ي وجودي جوهره 
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شدن  موجب قوينيز  گرايي كه، عرب چنان. گردند تر مي تر نشده بلكه ضعيف كنند قوي مي
 .ستها گشتن و دورشدن از حقيقت عيفبلكه دليل ض شود نمي

شدن  كنند، هيچ كدامشان عامل قوي حقيقت تغذيه نمي ها به سبب اينكه از گرايي ملي
مرزهايي كه از . در پراكتيك هيتلر ديده شده استخود ترين شكل  جالب امر دراين . نيستند
 در راستايساختگي بوده و  كاملاًقداست بخشيده شده است،  ها ـ ملت بدان ي ديد دولت زاويه

لاحات كشور و ملت كه در محتواي آن جاي اصط. اند تعيين گشته گلوبالمنافع هژموني 
اگر خارج . شوند فع خارج نميي همان منا از حيطه ،عنوان نمادهاي تئولوژي نوين ه، بدارند

ها، درواقع تمامي مرز. باشد بسيار دشوار مي شوند نيز رهايي از غضب خداي هژمونيك
كه در دويست سال اخير سعي بر  منطقه يها ي متوسط و بروكراسي ها، طبقه ها، ملت وطن

كه در  واقعيتي. اند ـ ملت فاقد كارايي گشته الوهيت دولت ي واسطه شده است، بهها  آن ساختن
انساني كه ذهنش  حال آنكه. كنند ازلي و ابدي تصور مي واقعيتعنوان  هرا ب برند سر مي بهآن 

خيالي و ابداعات  واقعيات،داند كه تمامي اين  مي خوبي بهحقيقت باز باشد،  به رويدكي ان
601Fآلودي وهم

بخشي به منافع هژمونيك دويست سال اخير  هستند كه در راستاي مشروعيت ١
محصول همان منافع هژمونيك تركي و ايراني،   هاي ـ ملت دولت ساختن. باشند هدفمند مي

خواهند بحران  ي كاپيتاليستي را بر خود دارند، مي ه مهر فتح مدرنيتهرغم اينك علي. دباش مي
. ي افراطي پشت سر بگذارندگرا گرا و ملي هاي دين يش را از طريق ايدئولوژيمشروعيت خو

با  ،گرايي لائيك و ديني ملي سازي مختلطـ ملت را از طريق  ها سعي دارند دولت ي آن در همه
اديان و مذاهبي كه ها،  ، اتنيسيتهي تاريخيها فرهنگ. بپوشاننديك زره ايدئولوژيك مستحكم 

 روياروـ نيستي  ي هستي ـ ملت با مسئله اند، در برابر دولت قرارشان داده در موقعيت اقليت
 .باشند مي

، در ي كاپيتاليستي ـ ملت مدرنيته دولت گريِ  ي تجزيه واسطه بهفرهنگ خاورميانه،  كليت
د نخواه كند كه مي مدرنيته نقش قفس آهنيني را بازي مي .برد سر مي به دار درون چالشي ريشه

 مصداقيخشونت،  بودن هميشگيِ مطرح. به درون آن برانندحيات مشترك را  هاي واقعيت
 .واقعيت هميناست بر 

ـ ملت بسيار  يي، در برابر دولتجو ي تحليل و چاره ي دموكراتيك در زمينه توان مدرنيته
هاي  نيروهاي قديمي و نوين هژمونيك هميشه سعي دارند تاريخ فرهنگ. باشد ميتر  شفاف

شان را تخدير  نمايند تا واقعيت اجتماعي خاورميانه از سوي همگان فراموش شود و تلاش مي

                                                
١ Fantastik  با املاي انگليسيFantastic ؛ بوالهوسانه؛ هوسبازانه، خيالي 
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ي دموكراتيك و در چارچوب  توانند از طريق رويكرد مدرنيته ها مي نمايند؛ اما اين فرهنگ
ي نيروهاي  تحليلي كه درباره. قت موجوديت خود را بيان نمايندشان، حقي تاريخيت ذاتي

پيدا عنوان تاريخ و حقيقت معادل  گيرد، در مورد مخالفان آنها به هژمونيك صورت مي
نيز  اي فاقد تاريخ نيستند، فاقد حقيقت گونه كه در هيچ دوره واقعيات اجتماعي همان. كند مي

ـ ملت بر  گرايي تحميليِ دولت ر برابر هژمونيتيك دي دموكرا تز مدرنيته آنتي. باشند نمي
ي اخلاقي و سياسي  جامعهـ  كليتي تاريخي است حاويكه  فرهنگ اجتماعي خاورميانه ـ

 .باشد مي
كه  اي قوه مقررات. يابد ي اخلاقي و سياسي تحقق مي نفي جامعه ي منزله بهـ ملت  دولت .آ

كه به شكل حقوق  هايي»تفكيك قوا«. گردند ميگزين اخلاق جاي شود، ناميده مي ملي حقوق
] ـ ملت دولت. [رسند ـ ملت به پيشرفت حداكثري خويش مي باشند، در چارچوب دولت مي

ي سياسي  نفي جامعه. گرداند ي سياسي حاكم مي جاي جامعه هي قاطع بروكراتيك را نيز ب اداره
پارلمان و ] نظام[هرچند. سازد ينمايان مرا  نيافتن نظام دموكراتيك خود در كارايي مشخصاً

ساختار مربوط به ي  چيزي كه مصداق دارد قانون اساسي نانوشتهاما ، مطرح باشندانتخابات 
هاي جامعه نفوذ  مويرگ حدـ ملت كه تا  قدرت دولت. باشد اداريِ اليگارشي بروكراتيك مي

. نمايد عرضه مي »همگانيي  اداره« عنوان بهنموده است، خويش را تحت پوشش حقوقي 
اين اداره، بيانگر معناي به   جلاي مشروعيتانتخابات و پارلمان فراتر از نقشي در حد دادن 

در برابر اين . شود ده مييگردان همسانـ ملت  با دولت »جامعه، خلق و ملت«. چنداني نيستند
ع از دفا جزنموده است،  جهانشمولي كاپيتاليستي آن را  واقعيت هژمونيك كه مدرنيته

 .حل ديگري وجود ندارد لاقي و سياسي راهي اخ جامعه
 توان به جامعه و فرد نمي. باشند از نظر ماهوي اخلاقي و سياسي مي ،هاي اجتماعي طبيعت

اخلاق و سياست  عاري ازتا مجبور نمود جامعه را  توان مي. بدون اخلاق و سياست انديشيد
و چنان ضعيف نمود كه قادر به ايفاي لوج ساخت توان قابليت اخلاقي و سياسي را مف مي ؛شود

با خروج جامعه تنها  نابود كردن آن،. توان نابودش كرد نقش خويش نباشد اما هيچ وقت نمي
حقيقت اجتماعي  نيرومنداخلاق و سياست، ابزارهاي . باشد مي ممكن بودن از حالت جامعه

هاي  شيوه شود، حقيقتي مي به بي ونه كه محروميت از اخلاق و سياست منجرگ همان. باشند مي
وجود  نيرومنداخلاقي و سياسي  كُنشهايي كه  حقيقت در عرصه ]گري جلوهيا [ابراز وجود

ها اين است كه اخلاق و  يكي از اشتباهات مهم ماركسيست. گردد دارد نيز قوي و شفاف مي
اخلاقي و  هيچ واحد و فرد جامعه وجود ندارد كه. نمايند سياست را روساخت تلقي مي

دموكراسي در تناسب . باشد هم اخلاقي و هم سياسي مي ،هر واحد و فرد جامعه. سياسي نباشد
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ي  جامعه مند در حال عمل و كُنش حالت دموكراسي،. استي اخلاقي و سياسي  با جامعه
ي دموكراتيك  در حالت جامعه خود را اجتماعي اكثراً هاي حقيقت. باشد اخلاقي و سياسي مي

ي دموكراتيك  جامعه از طريقبيان حقايق در حالت علمي، فلسفي و هنري، . سازند ميآشكار 
در  چرا حقيقتدهد كه  توضيح مي ها گفتهاين . رسند هاي خويش مي به بهترين صورت

 .كند ي حداكثر دست پيدا مي به تبيين و جلوه ي اخلاقي و سياسي جامعه
نمايند كه  باشند، اثبات مي ي خاورميانه قوي مي كه هنوز هم در جامعه عناصر مقاومتي

فاقد  و افراد هاواحد. باشد ضعيف نمي رود ميعنصر اخلاقي و سياسي آنچنان هم كه تصور 
. شوند ميعادت داده نهادن  به اطاعت و گردن تنها ؛توانند مقاومت نمايند اخلاق و سياست نمي
صورت كه در ابعاد خانواده، قبيله، عشيره، مذهب و ملت  شينين حومه مقاومت، مهاجرت و

ي است به باشد، در عين حال دعوت ـ ملت مي رد دولتبه معناي اي كه  ، به اندازهگيرد مي
صورت در فرهنگ خاورميانه  يابعاد چنين بارويدادهايي كه . ي دموكراتيك جامعه

 ماندگي، به معناي عقب ندن آن دارد،اوريانتاليسم سعي بر قبولا برخلاف آنچه، گيرند مي
ي دموكراتيك را تشكيل  بلكه غناي پتانسيل مدرنيته نيست؛و آنارشي  گرايش قرون وسطايي

هاي اجتماعي به تضعيف نيروي معنا و حقيقت آن منجر  نابودكردن غناي پديده. دهد مي
شدن حقيقت آن،  بيانو  يزه شود، از معناي آنهموژن غناي فرهنگيبه همان ميزان كه . شود مي

است  فردگرايي نوعيـ ملت،  دولتتيپ  تكشهروند  توليد مديريت. آيد محروميت پيش مي
كار  ازبرشدهاز چند دگماي  غير بهاز نظر معنايي پتانسيل خويش را از دست داده، ذهنش  كه

 نمايد و از نظر حقيقت ميشكل جديد عبادت درك  عنوان بهرسمي را  تشريفاتكند،  نمي
 .تهي گشته استمضمونش پوچ و 
پيدا  سازوكاري دموكراتيك  هاي اخلاقي و سياسي كه از طريق جامعه ارزشبالعكس آن، 

اي كه هميشه از  جامعه. دنماين مي توليدحقيقت  يلي كه غناي معنايي دارد، از پتانسكنند مي
 .كند ميزندگي ـ اجتماع  آل فرد توازن ايده دروننمايد، در  حقيقت تغذيه مي

ـ ملت، فلسفه را در  دولت يِبا تئولوژي پوزيتيويست تقابلي اخلاقي و سياسي در  جامعه .بـ 
تفاوت چنداني با  اصل لائيسيته و سكولاربودن،. دهد مبنا قرار ميـ فرزانگي  معناي علم

يي گرا توان از دين ـ ملت، نمي دولتشكل  از طريق پيداكردن سيمايي به. ددگماهاي ديني ندار
به  پوزيتيويستي گرايي ـ ملت كه علم دگماهاي دولت. يابد رهايي يافت؛ تنها شكل تغيير مي

واقعيت . دنباش مي تر قاطع نمايد، از دگماهاي ديني قرون وسطي را توليد مي ها سرعت آن
بايستي . نمايد است، آشكارا اين مورد را اثبات مي ودهآن گش راه برجنگ و استثماري كه 

  ـ لوژيك تمدن طبقاتيعنوان ابزار مشروعيت ايدئو هب دانست كه تئولوژي اساساًخوبي  به
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عناصر  ،)تز آنتيعنوان  به(در مقابل. است ساخته شدهي كاپيتاليستي  جمله مدرنيتهدار و از دولت
هاي  ارزش در حاليكه .گردند ي اخلاقي و سياسي ايجاد مي ـ فرزانگي موجود در جامعه علم

ي اخلاقي و  علم و فرزانگي نيز جامعه گردند، ي راهگشاي علم و فرزانگي ميسياساخلاقي و 
602Fعنوان تئو هكه ب اي اجتماعي بيان .نمايند تغذيه مي طور پيوسته بهسياسي را 

و ) خداوند(١
603Fلوژيك

اين  صريحعدم بيان . باشد ـ شاه مي د، نيز دولت خداشو يل مياز خارج تحم) خرد(٢
 با گام .باشد ـ دولتي در پيوند مي ي طبقاتي جوهرههمان از  ناسي غربش ي جامعه امر، با تغذيه
تواند  ي ميچه كس. دهد ترين مرحله سوق مي خطرناك سوي ، تئولوژي را بهاش پوزيتيويستي

ورد آسماني آن استثمار و اشك و گشتن خداوند، هزار بار بيشتر از م انكار نمايد كه دنيوي
ـ  ي اخير خداي دولت آزمون باشكوه دويست ساله اينكه خاصه !آورده است همراه خون به

 ها، صفات اين خداوند چه چيزهايي بود؟ مرزها، ملت. ملت در مقابل انظار همگان است
604Fتيكيمونولها، شهروندان  ها، مارش پرچم

ـ ملت  دولت خدايِ. ها بروكراسيي متوسط و  طبقه، ٣
در تاريخ  همتايي را بياستثمارهاي ها و  تحت نام اين صفات چه كاري انجام داد؟ جنگ

. قرار نمودبررا در جهان  ـ ملت دولت نظم ،)خداي معمار(دميورگعنوان  هب. تحقق بخشيد
 .را داراست پرستانه ترين خصوصيات بت كه پيشرفتهخدايي است  بدين ترتيب اثبات كرد كه

. كند نياز نمي احساسهايي  چنين الوهيتبه ي اخلاقي و سياسي جهت تداوم حيات  جامعه
حكمت و فرزانگي نه از . شمارد مي ]شناسي يا يزدان[فرزانگي را ارزشمندتر از تئولوژي

ي  در جامعه. شناسي است نوعي جامعه .گيرد ميبودن سرچشمه  تئولوژي بلكه از علمي
هايي از فرزانگي وجود داشته   ه رگههميش ،هاي تئولوژيك رغم تمامي تحميل علي ،خاورميانه

شناسي و  فلسفه و جامعه عنوان كليت بايد بهفرزانگي را . به امروز نيز ادامه داشته است و تا
 امافرزانگي فرم اساسي بوده  ،تا زمان سقراط. ارزيابي نمود زندگيبا  تنيده درهم حالتي

زندگي، بين آموزه و . كشيدند انحطاطمكاتبي كه بعدها ايجاد گرديدند اين سنت را به 
عنوان  هفرزانگي ب. ي اخلاقي و سياسي اي شد بر پيكر جامعه اين نيز ضربه .گسست روي داد

 هميشه فرزانگي بوده، امادر سنت پيامبري  بعد حاكم .فلسفه در خدمت دولت قرار داده شد
فرستادگان، واعظان و . همراه آورد انحطاط بهسوي تئولوژي با خود  هشان ب تدريجي حركت

 ـ ي اخلاقي گسسته و از جامعهر تئولوژي فرو روند، از فرزانگي اي كه د كاهنان به اندازه
دوگانگي در  عناصر اينبين  يي شديد مبارزه ،در فرهنگ خاورميانه. افتند سياسي دور مي

                                                
١ Theo 
٢ Logik  با املاي انگليسيLogic ؛ منطق 
٣ Monolitic  :شده صدايي؛ يكپارچه يكنواخت؛ تك 
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و جهان تمدن دموكراتيك را  دار كشاكش بين تمدن دولت اين مبارزه اساساً. باشد جريان مي
 .دهد بازتاب مي

اصطلاح خدا  درشاه و دسپوت كه هاي  در برابر تحميلاست كه  كار اصلي فرزانگي اين
بدين . ارائه دهد شود، تر مي اي را كه با تصوف برجسته هويت اجتماعي ،اند سازي شده دروني

كرامت و حكمت در جامعه  .گيرد ميي اخلاقي و سياسي دفاع صورت  ترتيب از جامعه
آن،  روزآمدسازي .استه حائز اهميت چنين تفسيري از تاريخ خاورميان. شود جسته مي

 .ي دموكراتيك را بهتر قابل درك خواهد نمود مدرنيته
جوامع به اقتضاي طبيعت . كند نميي ملي را نفي  ي اخلاقي و سياسي، جامعه جامعه .جـ 

چيزي كه با آن به . است تنوع فرم، غناي حيات. دهند فرم ميتغيير  طور مستمر بهخويش، 
 اساساً كاري محافظه. باشد هاي اجتماعي مي فرم بودن و قاطعيت بستهشود،  ميمخالفت برخاسته 

در و انعطاف  بودنبا باز ،آزاديهاي  فرم .باشد مي بودن و قاطعيت فرم بستهاصرار بر معناي   به
اي كه باز و منعطف باشند، به همان ميزان  هاي اجتماعي به اندازه هويت. دنباش پيوند مي

 بستهفرو، تكي«ـ ملت،  دولت نگرش هويتيِ. كنند و بنابراين آزادانه زندگي مي مند شده تفاوت
 يِدرك اينچنينبه سبب . گيرد از همين نگرش هويتي نشأت مي ،فاشيسم. باشد مي »و قاطع
. دآي ي ملي پيش مي خل و خارج جامعهمستمر در دا حالت جنگهاي اجتماعي،  هويت

ساختگي، بسته و « هاي هاي اجتماعي، با تحميل هويت ف هويتهنگامي كه طبيعت باز و منعط
چه هاي ديني و  جنگچه . شوند ميهايي گريزناپذير  شود، چنين جنگ رو مي هروب »قاطع

، بيانگر )باشد ها مي هويتبودن و قاطعيت ويژگي اساسي  در هر دو نيز بسته(ملي هاي جنگ
يست سال اخير ديني و ملي در دوهايي با هويت  جنگ يابي حدت. اين درگيري هويتي هستند

در پي تحميل آن  ي كاپيتاليستي در ارتباط است كه مدرنيته اي هويتي خاورميانه، با نگرش
در  ماهيتاً  اند، شده گذرانده آنكه از صافي هژمونيك  لتـ م هاي دولت هويت. برآمده است

605F   عواملم و موقعيت ضماي

هميشه همانند قرارگاه  ،هويت مركزي. قرار دارندهويت مركزي  ١
606Fاز نزديك بر روي شعبات. نمايد مركزي عمل مي

اش كار كرده و در  و وابسته مستعمره ٢
 .نمايد تنظيم ميبازها را  صورت لزوم آن

دويست  ـ ملتي هاي دولت م سطح جهان، هويتي امروزين همانند عمو در خاورميانه
 بخشي به روند شدتكه در پي كاپيتاليسمي  مقابلگشته و در  فرسودهي اخير  ساله

، ايستادگي ندر بنيان بحران ساختاري. اند يك مانع درآمده به حالت، است شدن گلوبال
                                                

١ Agent  :،عامل، جاسوس، كارگزار  نماينده 
٢ Acente  : آژانس، نمايندگي 
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خويش  بطنكه نظام در  بنيادينيچالش . ـ ملت وجود دارد دولت آميز كارانه و تعصب محافظه
ـ  دولت هاي بين چالش. حل نيست اما قادر به يافتن راه. همين استروست،  هبا آن روب

و كاپيتاليسم  )و از قفقاز گرفته تا اقيانوس هنداز افغانستان گرفته تا مراكش (گرايي ملت
ها  جنگآتش  طور مكرر منجر به برافروختن بهرو به افزايش نهاده، از طرف ديگر نيز  گلوبال

كامل از  طور بهرا  ـ ملت د كه قادر نخواهد بود دولتدان ميخوبي  بسيار به كاپيتاليسم. شود مي
ي خويش را به نسبت فراواني مديون آن  كاپيتاليسم اشاعه كهـ ملتي  ميان بردارد؛ همان دولت

رويارو د نيز با مقاومت هميشگي ـ ملت را از صافي رفرم بگذران دولتخواهد  مي وقتي. است
ر برابر ، داند پر و بال پيدا كردهافراطي  طور بهـ ملت  دولت ي واسطه اقشاري كه به. گردد مي

آخرين همچنانكه . ستها بحران و جنگ اش، نتيجه. نمايند تر مقاومت مي كاپيتاليسمي عقلاني
 هميناز گيرد، باز هم  همين واقعيت سرچشمه ميآمريكا از » ي بزرگ ي خاورميانه پروژه«

بست موجود در منطقه  بن. اجرا نمايندتوانند آن را  توانيم درك نماييم كه چرا نمي واقعيت مي
 چنينبه سبب اينكه . باشد در دوران جنگ جهاني اول و دوم مي نظامتر از بحران  بسيار عميق

نيز معنايش را  ناصطلاح بحران ساختاري. توانند آن را تحليل نمايند است، به هيچ طريقي نمي
 .نمايد كسب مي همين خصوصيت واقعيت مذكوراز 

حال چه در پيشرفت (ـ ملت ون گذار از هويت بسته و قاطع دولتبنابراين خاورميانه بد
ي  هاي دروني مدرنيته و چه در چالشبازتاب يابد ـ اجتماعي  فرهنگ تاريخي مند كليت

 مشكلاتحل بامعنايي جهت هيچ يك از  يافتن راه احتمالِامكان و داراي ) كاپيتاليستي
ـ ملت در عراق و افغانستان نشان داده  تدول بازسازيهايي كه جهت  تمامي تلاش. باشد نمي
607Fمارشال طرح(يك كمك محدود. روند شوند، به هدر مي مي

ي  از طرف ايالات متحده) ١
كه پس از جنگ جهاني دوم ويران شده بود، كفايت  هاي اروپاي جهت بازسازيآمريكا 

سطح عراق، هايي بارها بيشتر از آن جهت مكان كوچكي در  ي كمك رغم ارائه نمود، اما علي
درواقع تمامي  دهند رخ مي عراق ي كه دررويدادهاي. توانند بازسازي را تحقق بخشند نمي

ي كاپيتاليستي  آن نيز خبر از ورشكستگي و بحران مدرنيته. دهند واقعيات منطقه را بازتاب مي

                                                
١ Marshal plan  :جرج «ريزي شد و نامش را از نام  جمهوري ايالات متحده طرح رئيس» ترومن«اي كه در دوران  طرح مارشال، برنامه

بود كه طي آن ايالات متحده در قبال برخي امتيازات » ترومن«اين برنامه بخشي از دكترين . ي آن دوران گرفت وزير خارجه» مارشال
ا . جهت بازسازي در دوران پس از جنگ جهاني دوم ارائه نمود هايي را به كشورهاي اروپاي غربي كمك اين برنامه بخشي از مبارزه ب

ها اروپا بازسازي شد اما در روي ديگر سكه، تقريباً تمامي  با اين كمك. شود عنوان سرآغاز جنگ سرد تلقي مي بوده و عموماً به» كمونيسم«
ايالات متحده عملاً در هر . باشند هاي نظامي آمريكا داير مي اي از اروپا تاكنون نيز پايگاه اروپا به ايالات متحده وابسته گشت و در هر نقطه

 . باشد اي مي اي از اروپا دستش باز بوده و قادر به هر مداخله نقطه
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ـ  و دولت گرايي، كاپيتاليسم صنعتخاورميانه با آن همه  نتيجتاً. دهد مي اش پايه  بر روي هر سه
 .آورد مي بار بهكه دارد، تنها بحران و جنگ  ملتي

ي  مدرنيته مربوط بهدهند، تنها  هايي كه روي مي ها و بحران جنگ :بايد گفت اما مجدداً
هاي تمدن  عين حال بحران ساختارين و جنگ بلكه در نيستندكاپيتاليستي دويست ساله 

قراردادن اين  مبناهاي محتمل، ناچار از   رهيافت. شندبا هزار ساله نيز مي دارِ پنج ـ دولت طبقاتي
 . استواقعيت 

 ي كاپيتاليستي در خاورميانه مدرنيته باي دموكراتيك  مدرنيتهتقابل  .د
. گيرند شديدي در رابطه با مدرنيته صورت مي هاي بحثخاورميانه  در جهان ذهنيتيِ

 و يانهادن ساير عناصر علمي و كنار ـ پذيرش بنيان فناوريكه به شكل  يياين گفتگوها طرفين
، مواجهندعلمي از درك اينكه با چه چيزي  لحاظ به، گيرند صورت مي به شكل پذيرش كامل

ي كاپيتاليستي  مدرنيته هژمونيهرچه . آنها نبوده است  منوط به نيز ترجيح به هر حال،. دورند به
اند به يك  هنوز نتوانسته. اند فتهي ديگري جز سازش نيا ، چارهدادهرا در محاصره قرار  آنها

كرده ـ كه از اوريانتاليسم گذار  و جهان ذهنيتي ـ بدون تفكيك نگرش راستي و چپي نگرش
ي كاپيتاليستي ذوب  كه در درون مدرنيته هايي شمارند نگرش بسيار كم. باشد، دست يابند

به انجام آن نشوند،  چيزي كه در نگرش موفق. دنگردانده نشده و با آن سازش داده نشده باش
مخالفت با نظام در مربوط به هايي  چون ارزيابي. شوند نيز موفق بدان نمي زندگيالبته كه در 

 .هاي قبلي صورت گرفتند، تنها هنگامي كه لزوم آن پيش آمد، تكرار خواهند شد بخش
تحليل ها را  و درگيري نبحران ساختاري ،ي دموكراتيك توان از راه پارادايم مدرنيته مي

، و كليت تاريخي ـ ملت دولت بست يافتن بن تعميق. داد  جويي را ارائه ارهو احتمالات چ نمود
 .دهد شانس تحقق چنين احتمالاتي را به تدريج افزايش مي

در چالش عميقي  ـ ملت دولت گريِ خاورميانه با تجزيه ]يا جغرافياي فرهنگيِ[ژئوكالچرـ ١
608Fيكپارچگيو  هاي معطوف به كليت برد و اين امر گرايش سر مي به

منطقه . بخشد را نيرو مي ١
ها دچار تجزيه و  ملت  ـ ي دوران دولت تاريخ خويش، به اندازه ادواردر هيچ يك از 

اند نيز در  هايي كه پيش آمده گسيختگي هم ها و از حتي تجزيه. ه استگسيختگي نگشت هم از
توان . اند قدرت باقي مانده و تأثير چنداني بر حيات فرهنگي برجاي نگذاشته مربوط به ابعاد

منديِ جغرافياي  كليتدر ارتباط با  هاي اتنيكي و ديني، مندي تفاوتي  هزاران ساله همزيستي
هاي هژمونيك مرتبط با قدرت نيز هميشه در سطح  حتي ترقي .باشد مي] يا ژئوكالچر[فرهنگي

                                                
١ Integration  :ت، انسجام كردن، يكي انتگراسيون؛ جملهنمودن؛ تمامي 
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ده ش سارگون كه اولين هژمون ثبت ي قدرت نيز، از پادشاه آكادي مثابه به. اند روي دادهمنطقه 
اي حائز اهميت را تشكيل داده   كليت جنبه عثماني، گرايي در تاريخ بوده تا آخرين هژمون

هايي  چه تمدن. اي گشته است ، به سرعت منطقهنيروي جديدي كه رو به ترقي نهادههر . است
ي  اند جنبه هاي دموكراتيكي كه نتوانسته دولتي هستند، چه تمدن كه داراي بنيان طبقاتي و

رواج اي  فرهنگ منطقه صورت به جملگيرا پشت سر بگذارند،  »اتنيسيته، دين و مذهب«
اي نظير ژاپن، چين، هندوستان و حتي  هويت متمدن بسته. اند اثر خود را برجاي نهادهو  داشته

بدون شك . نداشته استخاورميانه رواج  ]كالچريا ژئو[جغرافياي فرهنگيبريتانيا در 
ي  اما به اندازه اند مطرحجهت آفريقا و آمريكاي لاتين نيز  يمشابهجغرافياهاي فرهنگيِ 

ي  عناصر مدرنيته. دنباش مركزي نميي  پيشرفتهاي در سطح تمدن  ي خاورميانه نمونه
در  كه تاريخي هستند، نطقهم ]يا جغرافياي فرهنگيِ[ژئوكالچريكاپيتاليستي با هر دو گرايش 

طريقي نتوانستند در مورد خاورميانه و مسائلش  هيچاينكه به . برند سر مي هچالش و درگيري ب
 .باشد هاي عميق در ارتباط مي چالش هميننمايند، با  و واشكافي ها را تحليل بحث نموده و آن

ي  مدرنيتهي اقتصادي، اكولوژيك، اخلاقي و سياسي كه عناصر اساسي  جامعه
هيچ نوع . دهند مبنا قرار ميمنطقه را  ]يا جغرافياي فرهنگيِ[ژئوكالچردموكراتيك هستند، 

ي موجود  كننده برعكس، آلترناتيو عناصر تجزيه حتي. كنند نميكننده را تحميل  عنصر تجزيه
 .دهند را تشكيل مي

رهنمود مبتني . باشد ، منعطف مينگرش خويش به ملت ي زمينه ي دموكراتيك در مدرنيته
چند «عناصر  درآميختن، با نيست »زبان، اتنيسيته، دين و دولت«مبنايش ملي كه  يبرساختبر 

 ساختاردر  »هاي سياسي متكثر تشكلاي، چند ديني، چند مذهبي و  زباني، چند اتنيسيته
مبتني بر هاي  در برابر نگرش. نمايد مسائل را ايفا مي لخويش، در سطح عظيمي نقش حلا

اين نگرش مبتني بر »محور و اتنيسيته محور ، مذهبمحور ، دينمحور ، زبانمحور دولت« ملت ،
ي دموكراتيك، به شكلي نيرومند بستر لازمه را جهت  مدرنيته عنصريِمند و چند ملت كليت

احساس نياز  ها خاورميانه بدان جغرافياي فرهنگيِ ]ژئوكالچر يا[كه در برادري و صلحي
   خاورميانه يك ملت بزرگ منطقه يعني ملت حتي :توان گفت مي. آورد مي مفراهشود،  مي
ي سياسي  ها زبان، اتنيسيته و تشكلنوع  همه خدايي، هر سه دين بزرگ تك متشكل از كه

ي  ايالات متحده(گونه كه يك ملت آمريكا همان. توان تشكيل داد نيز ميمتفاوت باشد را 
توان موجوديت ملت خاورميانه را  وجود دارد، مي) ي اروپا اتحاديه(ملت اروپايك و ) آمريكا

در . باشد ميديگر تر از هر دو بلوك  مساعدتر و قوي آنبنيان فرهنگي . نيز متحقق ساخت
توان جهت مسائل  مي ،»بزرگ، باز و منعطف«ي اينچنين ملت مبتني بر يك نگرش چارچوب
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و ) رد، فارسعرب، ترك، كُ(بزرگهاي  گسيختگي موجود در ملت هم ـ اكثريت، از اقليت
رياني و ارمني، يهودي، سهاي  خلق(جمعيت كمهاي  موجود در ملتو ايزولاسيون شدن  منزوي

 .را يافت يآل ايدهتقريباً  هاي حل راه) قفقازي
كيفيت و ظرفيتي است كه چنان بسيار آشكار است كه پارادايم ملت دموكراتيك داراي 

گرا و  گرا، دين گرا، جنسيت ، مليساز درگيريكننده،  هموژنيزههاي  تواند ذهنيت مي
هاي عميقي كه  و درگيري ها بست ـ ملت و به همراه آن بن موجود در دولت يِپوزيتيويست

 .را از ميان بردارد اند ها گشته منجر بدانگرا و استثماركننده  انحصارات قدرت
زيست به  رنمودن اقتصاد و محيطعلاوه بر دچا گرايي، صنعتكاپيتاليسم و تحميلات 

 ،بازدهيعظيم   تنزل امر گسيخته و بدين ترتيب در ازهم ـ ملت  دولت مبنايرا بر   آن ها، بحران
ي دموكراتيك  عنصر اقتصادي و اكولوژيك مدرنيته. نقش يك عامل مهم را دارد

ي  كه جامعهتي آوردن كلي طرف نموده و علاوه بر آن با فراهمرا بر شده ياد هاي نامطلوبي
كه به بازدهي  دهد مي ارائهنمايد، چارچوبي را  اقتصادي و اكولوژيك بدان احساس نياز مي

نوع  همه. نمايد زيست مي داده و كمترين آسيب را متوجه محيطبروز عظيم فرصت 
» انرژي زراعت، آب و«هاي  ك كه پيرامون كمونهاي كمونال اقتصادي و اكولوژي اتحاديه

ـ  ي اقتصادي بستگي مورد نياز جامعهگردانند كه به هم ي را ممكن ميد شد، نظمتشكيل خواهن
عمل  ه، از بيكاري ممانعت ببخشد بروز ميفرهنگ تاريخي فرصت  اكولوژيك و مورد تأكيد

 .گردد و راهگشاي بازدهي مي انگارد مي آورد، فعاليت را نوعي آزادشدن مي
ـ  گذار از هژموني دولتي دموكراتيك، با  ي اخلاقي و سياسي مدرنيته عناصر جامعه

ي  ي جامعه ، راهگشاي توسعهاست فاشيسمِ حقوق و قدرتي  گرا كه آفريننده ملت
] بافت[سته و قاطع كههويت ب برخوردار از جاي انحصارگري قدرت هب. گردد دموكراتيك مي

 توأم با كليتبرادري و نمايد،  معيوب ميگسيخته و  ژئوپوليتيك منطقه را ازهم
باز، منطعف و «نگرش سياسي  ي واسطه بهگرداند كه  را ميسر مي هاي بسيار مندي تفاوت

ي  جامعه. شود بدان احساس نياز مي سطح جهان شديداًدر در منطقه و حتي اش  »دموكراتيك
 .گرداند متحقق ميـ اجتماعي  فرهنگ تاريخي كليت ر مبنايدموكراتيك را ب

 كليت عناصر دموكراتيك، پيشنهاداتدر مورد توان  ميت اساسي، اين تحليلا ي پايهـ بر ٢
 .را ارائه داد مشخصي
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609Fپيمان بغدادـ ملت نظير  هاي دولت دانيم اتحاديه مي

610Fسنتو، ١

سازمان (دي.سي.آرو  ٢
ايجاد  ي نزديك جهت حل مسائلي كه در گذشته 611F٣) براي توسعه و عمران اي منطقه همكاري
به سبب دلايل ساختاري خويش،  ،ه بودگشت ها منجر بدانيتاليستي ي كاپ كه مدرنيته گرديدند

هايي  ازمانقابل درك است كه س اي نكتهاين نيز . و عمري طولاني نداشتند ياب نبوده چاره
612Fي عرب نظير اتحاديه

را زنده نگه دارندـ و سازمان كنفرانس   خواهند آن كه هنوز هم مي ـ ٤
613Fاسلامي

حلي جهت  ي راه قادر به ارائه  ـ ملت كيفيت دولتبرخورداريشان از ، باز هم به سبب ٥
ـ  اين در حاليست كه هر دولت. اند تأثير باقي مانده بيهيچ يك از مسائل مهم منطقه نشده و 

شان  ظرفيت. باشد وابسته ميخاص خود ملت منطقه به يك مركز هژمونيك كاپيتاليستي 
باشند رهايي  نظارت مركزي كه بدان وابسته ميي  دايرهكند كه بتوانند از  كفاف اين را نمي

هرچند جلسه از پي جلسه و همايش از پي همايش با همين واقعيت است كه  ارتباطدر . يابند
 .مانند تأثير باقي مي بينمايند، قادر به حل مسائل نبوده و  برگزار مي
 بهسياسي منطقه،  ]رچگييا يكپا[مرتبط با كليت ي دموكراتيك يابي مدرنيته چارهنيروي 

 ي بازدارندهعنصر . دهد قرار ميها را مبنا است كه آنوابسته كنندگي عناصري  ظرفيت حل
                                                

١ Bağdat Paktı  : پيماني بود ميان دول طرفدار آمريكا جهت مقابله با نفوذ . ميان عراق و تركيه منعقد گشت ١٩٥٥اين پيمان در سال
نمايندگان آمريکا به  ١٩٥٧در . سال بعد انگلستان، پاكستان و ايران نيز بدان پيوستند يك. كمونيسم و با شعار صلح و امنيت براي خاورميانه

عبدالكريم قاسم ١٩٥٨عراق پس از كودتاي . ادی و نظامی پيمان بغداد درآمدند، اما آمريكا خود به پيمان نپيوستهای اقتص عضويت کميته
ناميده شد ) سنتو(» سازمان پيمان مرکزی« ١٩٥٩از پيمان خارج شد و اين پيمان در اوت  ١٩٥٩كه يك نظامي متمايل به چپ بود، در مارس 

 .و مركز آن به آنكارا منتقل شد
٢ Central Treaty Organization =CENTO  : سازمان پيمان مركزي؛ پس از خروج عبدالكريم قاسم از پيمان بغداد نام پيمان بغداد

ي مياني پيمان ناتو در غرب و  سنتو حلقه. هدف اين پيمان مقابله با نفوذ شوروي و كمونيسم در دوران جنگ سرد بود. به سنتو تغيير يافت
پيمان مذكور در . شمسي از پيمان سنتو خارج شدند ١٣٥٧شمسي و ايران در سال  ١٣٥٠پاكستان در سال . اي شرقي بودپيمان سيتو در آسي

 .شمسي منحل گرديد ١٣٥٨سال 
٣ RCD  :اي براي توسعه  سران سنتو جهت حل مشكلات سياسي خود و نياز به حمايت متقابل، تحت رهبري آمريكا سازمان همكاري منطقه

ايران از پيمان سنتو خارج گرديد و اين  ٥٧پس از انقلاب . اين سازمان به تدريج جاي سنتو را گرفت. تشكيل دادند ١٩٦٤در  و عمران را
 .منحل گشت١٣٥٨پيمان در فروردين 

جنوب اي است كه شامل كشورهاي عربي  سازماني منطقه. است) ي عربي سازمان كشورهاي همبسته(نام كامل آن جامعه الدول العربيه ٤
عربستان، لبنان و اردن تشكيل شد و پس از   عراق، سوريه،  عضو مصر، ٦با  ١٩٤٥اين سازمان در مارس . گردد غربي آسيا و شمال آفريقا مي
ن، مصر، موريتاني، عراق، يم  لبنان،: اعضاي آن عبارتند از. عضو ناظر دارد ٤عضو و  ٢٢اكنون  اين سازمان هم. چند روز يمن نيز بدان پيوست

ي عربي، بحرين، قطر، عربستان سعودي،  سومالي، امارات متحده  سودان،  اردن، كومور، مراكش، اريتره، تونس، جيبوتي، ليبي، سوريه،
 .الجزاير، عمان و فلسطين

اين . باشند کشور عضو آن مي ٥٧. باشد مي سازمان ملل متحددومين سازمان بزرگ بين الدولتی پس از ) OIC(سازمان کنفرانس اسلامی ٥
  شد،بر مبناي تصميم اجلاسي كه در رباط پادشاهی مغرب برگزار ١٩٦٩كند، در  سازمان كه مدعي است از منافع جهان اسلام دفاع مي

 .برگزار شد جدهاولين نشست کنفرانس اسلامی در  ١٩٧٠در سال  .تأسيس گشت

http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=OIC&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF�
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86_%D9%85%D9%84%D9%84_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF�
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برعكس، تمامي عناصر . سياسي بايستد كليتاي وجود ندارد كه بتواند در مقابل  دروني
بهترين توانند  سياسي مي كليتاقتصادي، اكولوژيك، اخلاقي و سياسي در چارچوب 

هاي هژمونيك  در مقابل دخالت. ي دموكراتيك مورد انتظار خويش را بسازند عهجام
تمامي نيروهاي اجتماعي منطقه كه در  گيرند، ي كاپيتاليستي كه از خارج نشأت مي مدرنيته

داده و  پاسخ لازمه راتوانند  سياسي هستند، به راحتي و با موفقيت مي كليتي چارچوب
 .شان را حل نمايند مسائل

 هايِ كمون كمون عنوان تشكل سياسيِ هتوان ب را مي كمون دموكراتيك خاورميانهنابراين ب
كه در  ـ فلسطين و افغانستان ق، اسرائيلمسائل عراصدالبته . پيشنهاد نمود ،موجود در هر منطقه

باشد  مي معضلمنشأ  شقرار دارند، از طريق ذهنيتي كه خود گرا ـ ملت ي ذهنيت دولت منگنه
، جريان دارندكه در تمامي منطقه  اي اجتماعي و جهت مسائل سياسي. قابل حل نيست

ها و برخوردهايي است كه  كه ناشي از ذهنيت ي اخير ـ دويست ساله هاي زيانتخريبات و 
ي كافي روشن  به اندازه. باشند آموز مي ي كافي درس به اندازه  باشدـ دار مي ها مسئله منشأ آن
دهند،  حلي را ارائه نمي تنها راه شان نه ي ديني ها و هم نمونه ي لائيك آن ه هم نمونهشده ك

 .اند نكردهقشي ايفا ، ن»رهيافتفقدان  يابي و ناچاره»  تعميقبلكه فراتر از 
 ]يا جغرافياي سياسي[ژئوپوليتيكخاورميانه ناچار بايد بر  ژئوكالچر يا جغرافياي فرهنگي

كمونال ] ساختار[امر، ترين چارچوب جهت اين  ر است كه مناسبآشكا. آن بازتاب يابد
زيرا  ).باشد راسيون دولتي نميمقصودم كنفدراليسم و فد(خواهد بود دموكراتيك و كنفدراتيو

در چارچوب  ي كه وجود داشته باشند،هاي متفاوت كمون يا ها اتحاديهجهت تمامي 
ـ ملت در  به راحتي قابل درك است كه دولت. مادر جاي وجود دارد كمونكنفدراسيون و يا 

مورد حائز اهميت اين است كه . باشد چقدر معيوب و طردكننده مي رويكردچارچوب اين 
نشان » طلب استقلال« خود را بسيارـ ملت كه در سخن  موانع دولت گرفتارماندن دربدون 

، بتوان مسير مونيك كاپيتاليستي وابسته استراكز هژبا هزار و يك پيوند به م دهد اما ماهيتاً مي
نوع  سوي به سادهاز نوع  ،هاي بسيار وسيع بنديها و ساختار شبكه ايجاد. خويش را ادامه داد

 اقتصادي و اجتماعات مدني ـ هاي اكولوژيك هاي سياسي، كمون لتشك« اعم از  ي آن پيچيده
است؛ د خواهند گرديد هم ممكن و هم لازم هاي منطقه ايجا كه در تمامي حوزه »دموكراتيك

قراردادن اصل  مبنا از طريقشدن به صفات هويتي بسته و قاطع، اين كار را بايد بدون گرفتار
 .بدون تظاهر به استقلال انجام داد و 614F١»جزئي ـ جهانشمول«يعني فلسفي اساسي 

                                                
١ evrensel-tikel 
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يكپارچگي  ز مراكزيكي اتوان  ميو فرات   ـ انرژي دجله ـ آب در ارتباط با كمون زراعت
با احتساب (هوري عربي سوريهي امروزين، جم را در جمهوري تركيه محتمل سياسيِ و كليت
گذاري كرد؛  پايه و جمهوري فدرال عراق )ي بزرگ اردن، لبنان و سوريه ،ـ فلسطين اسرائيل

هاي  ريجمهو. ها از طريق رفرم سازي متحول نه بر اساس فروپاشي بلكه طي يك روند و با البته
با تحول به  رونديك  طياما  نمايندـ ملت را حفظ  اگرچه در آغاز كيفيت دولت كنوني
. دموكراتيك گام بردارند ي يهسوي اتحاد هتوانند ب ـ ملت، مي دولت باز و منعطفهاي  هويت

از ايالات  پيشروتريك دموكراسي  روي  به، ناچار است خواهد شدكه ايجاد  اي تشكل سياسي
ي  كفه عناصر دموكراتيك كمونالآنكه به سبب . ي اروپا باز باشد و اتحاديه آمريكا ي متحده

كه همچون موزائيك  ها ي هويت كليه. شدگونه خواهد  ، اينسنگين را تشكيل خواهند داد
توانند  ها مي اين هويت پيش از هر چيز،. توانند در درون آن جاي بگيرند مي ،منطقه هستند

خواهد توانست  ياينچنين برساختيك . شوند ساختهملت دموكراتيك عنوان واحدهاي  هب
 درونكه در  »اي اتنيسيته  تكزباني و  تكبسته، قاطع، « گراييِ ريسك نزاع ناشي از ملي

 نوسازياي را  خواهد توانست همزيستي .دهدـ ملت وجود دارد را به حداقل كاهش  دولت
 .مه داشته و پيش آمده استنمايد كه در طول تاريخ نيز هزاران سال ادا

رد، ارمني، يهودي، عرب، كُ اعم از منطقه كهن برخوردار از فرهنگ هاي خلق وقتي
اقوام و (ها تهيبرخي اتنيس ها، فارس و الاصل يقفقاز ، ترك، تركمن،)يـ كَلدان ريانيس(آشوري

رهنگي و مناسبي به تشابه ف پاسخشوند، هم  ساختههويت ملت دموكراتيك شكل  ، به)قبايل
ي »نداز و حكومت كناتفرقه بي«بست  بن ها و ها، درگيري جنگ و هم از شود ميتاريخي داده 

خواهد رهايي صورت  دارد،آن  تشديدـ ملت سعي بر  ي كاپيتاليستي از راه دولت كه مدرنيته
ها  دهند تا داراي هويت باز و منعطف باشند، بين آن به سبب اينكه اهتمام به خرج مي. گرفت

در  چنانكه. تواند توسعه داده شود مي يهاي بسيار غني و مفيد و بنابراين برادري ها يكپارچگي
 هاي ديني هم همان رويكرد جهت هويت ،شويم مي روياروهاي آن بسيار  با نمونه نيز تاريخ

 مشتركي ها متكي بر اعتقاد تئولوژيك آن غالببه سبب اينكه اكثريت . مصداق دارد
 اديان ابراهيمي يعني .تواند ايجاد گردد تر مي آسان اي گونه ت و يكپارچگي بهكليباشند،  مي

هاي خويش خواهند توانست همانند  موسويت، مسيحيت و اسلام با تمامي مذاهب و طريقت
باز و منعطف با  هويت دينيِ مبتني بر با همان نگرشآنچه در تاريخ بسيار تجربه شده، 

كه  اي سياسي كلّيت چارچوبدر . ي سنتزهايي مفيد گردندهمديگر برخورد نموده و راهگشا
و ملت  مشترك وطن«هويتي، در رابطه با هاي چندزباني و چند تشكيل خواهد شد، آرم

صورت  بودن به اي بودن و منطقه بودن، بومي چون شهري. ساز نخواهند بود مسئله »مشترك
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اي برخوردار از كيفيت واحد  هگون ـ تاريخي و به هايي سازگار با خصوصيات فرهنگي هويت
615F]افزايي يا هم[سينرژيهاي  شكل مكان دموكراتيك ساخته خواهند شد، به

آل جهت  ايده ١
ها،  كيفيت اخلاقي و سياسي تمامي اين هويت. هاي موجود معنا خواهند يافت مندي تفاوت

ق و حقوق جاي اخلاق و سياست را نخواهد گرفت، بلكه در خدمت اخلا .بود مبنا خواهد
 .سياست خواهد بود

ي دموكراتيك و  عناوين ديگري همچون فدراسيون، اتحاديه(كنفدراليسم دموكراتيك
منطقه ايجاد خواهد شد، به  ي جاذبهمركز  عنوان بهكه ) توانند اطلاق شوند نيز مي نظاير آن

انرژي ـ  ـ آب زيرا زمين(قرار خواهد داد مبناهاي اكولوژيك و اقتصادي را  سبب اينكه كمون
در  خواهد بود ترين واكنش تاريخي آل ، ايده)توان به بازدهي رساند را به نوع ديگري نمي

سوار   سه هايي كه و جنگ ها برابر بحران ساختاري، وضعيت كائوتيك، محيط درگيري
ـ  و دولت گرايي صنعت، يكاپيتاليست پرستيي كاپيتاليستي يعني سود مدرنيته حشرانگيزم

 .شوند مي ها بدانگرايي منجر  ملت
ها و  ها و فارس گرفتن در ميان اعراب، ترك جاي(ردستانكُ ژئوپوليتيكو  ژئوكالچر

 گويي اجبارياي را  سياسي كليت و يكپارچگيچنين ) ها ي تلاقي تمامي فرهنگ تشكيل نقطه
 ي كاپيتاليستي بر روي كي كه بريتانيا در دوران مدرنيتههاي هژموني سياست جهت. گرداند مي

كشوري فاقد رهيافت ردستان را هميشه در موقعيت ، كُكرده استهندوستان و خاورميانه اجرا 
بدين ترتيب به يك ابزار . اي تبديل نمايند اند آن را به ابزار نظارت منطقه نگه داشته و خواسته

هاي قدرت عرب، ترك و فارس  قراردادن اتوريته نظارتبسيار مساعد جهت تحت كنترليِ 
ديرهنگام  تأسيسبا خواهند  مي ي آمريكا امروزه نيز همراه ايالات متحده. شده است هفروكاست

جنوب آن يعني بخش كوچكي از در  )همانند ارمنستان و يونان(ـ ملت كوچك يك دولت
 .همان نقش را استمرار بخشند شود، كه شمال عراق خوانده ميردستان كُ

حداقل . ثاني تبديل نموده است ي يهود مسئله ردستان را بهرد و كُي كُ گويي مسئله ،تاريخ
ـ ملت  ي ايجاد دولت بدون شك سياست نابرابرانه. اي جريان دارد امروزه چنين مرحله

                                                
١ Synergy  :ي يوناني  برگرفته از واژهنيروزايي؛  همSinergiya عامل يا جريان با همديگر   ند عنصر،وقتي دو يا چ /معناي تعاون  سينرژا به

هرگاه اين اثر تركيبي از مجموع اثرهايي كه هركدام از آن . آيد داشته باشند، اثري برآيند و تركيبي پديد مي) كنش برهم(همياري و تعامل
يعني اثري ناشي  .وزايي روي داده استنير افزايي يا هم ي هم حالت پديده  توانستند پديد آورند، بيشتر باشد در اين طور جداگانه مي عوامل به

كه در  اي از سينرژي است شکل درناها نمونه vجمعي و  حركات دسته. توان سينرژي را ديد در طبيت نيز مي. از يك نوع كار گروهي است
كردن مزرعه  ها و مراسمات گروهي كه در حين كارهاي جمعي نظير ماهيگيري با تور و درو رقص. كند آن حركت گروه را آسان مي

تك افرادي كه به آن  شود كه انرژي ماحصل از آن از انرژي تك نوعي روح جمعي ايجاد مي. گيرند نيز نوعي سينرژي هستند صورت مي
 .پردازند بيشتر است  كار مي
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 گرايي ـ ملت دولت. نمايد كننده ايفا مي ي كاپيتاليستي در منطقه در اين امر نقشي تعيين مدرنيته
گرايش با . نمايد ردها را تحميل ميكُ نمودن ردستان و قربانيزدودن كُ ،عرب، ترك و فارس

616Fملت مينيمال  ـ به يك دولت

 به مقابلهي  ا گانه سه نابودي ي منگنه چنينتوان با  ردي نميكُ ١
هايي خواهد شد كه  كشي و نسل ها عام اش منجر به قتل شود نيز نتيجه مقابلهحتي اگر . پرداخت

كه بايد از اين پارادوكس تاريخي گرفت  اي درس تاريخي. اند جريانحال در  هنوز هم شديداً
از راه و  نباشند ـ ملت دولت شكل به ي كههاي سياسي دموكراتيك اين است كه از طريق تشكل

هاي همسايه را  هاي منطقه و در رأس آن ملت تمامي خلق ،هاي اكولوژيك و اقتصادي كمون
 .ي دموكراتيك مشاركت دهيم مدرنيته رهيافتدر 

ي  هزار ساله عصر پنج آنچه: جه گردد اين نكته مشاهده خواهد شداگر به تاريخ تو
هاي  ي اخير در دره ي دويست ساله و فرهنگ مدرنيته ي مركزي هزار ساله ، تمدن پنجنوسنگي

 مند كليتهاي  د، هميشه تشكلننماي تداعي مي در ذهن شـ فرات و هلال حاصلخيز دجله
سومر، آكاد، بابل، گوتي، آشور، «با اسامي  هاي مركزي سياسي اتوريته. باشد سياسي مي

هوري، ميتاني، اورارتو، هيتيت، ماد، پارس، هلن، ساساني، بيزانس، اموي، عباسي، سلجوقي، 
هميشه وجود داشته و با  هاعنوان مخالفان آن هكه ب يهاي دموكراتيك و اتوريته »مغول و عثماني

 مندي هاي سياسي كليت مواره تشكلهاند،  همان اسامي و يا اسامي متفاوت تشكيل شده
، طبيعي، طلب مساواتهاي  ، مختص به تشكلنوسنگيي مادرسالار عصر  اتوريته خود. اند بوده

. بيگانه بودندبردگي گشتند و با  اي بود كه تفرقه و انفصال قائل نمي اخلاقي و سياسي
مركزيت اروپا در دويست كه با  در حال منازعهو  گسسته هاي ازهم ـ ملت دولت  پروواكاسيون

ي طولاني تاريخي  كوچك در درون اين مرحله است، يك جزء  سال اخير صورت گرفته
و  ژئوكالچرو در تطابق با واقعيت  اش اصليمجدد تاريخ در مجراي يافتن  جريان. باشد مي

باشد كه بر روي ميراث تمدن  ي دموكراتيكي ميسر مي آن، از طريق مدرنيته ژئوپوليتيك
 .كراتيك ايجاد خواهد شددمو

و ميراث غني تاريخي  ي اي كه در برابر مسائل تلنبارشده يابانه چارهاولين گام مشترك 
، برداشتصورت مشخص  هب بايستي هاي امروزين كشي و نسل ها عام ، قتلها ، درگيريها بحران

اي  هنين انديشچ. باشد» ـ فرات كنفدراسيون دموكراتيك دجله«ي  تواند انديشه و يا پروژه مي
 هاي اكثريت اي را كه در ميان ملت كننده  و همگون گر استحاله آميز، ي نزاع تواند مرحله مي

و  وجود دارد، باژگون نمايد هاي اقليت ها و فرهنگ و ملت» و فارس ردعرب، ترك، كُ«يعني 

                                                
١ Minimal  :مينيمم؛ حداقل 
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گشاي ، راه  اسي دموكراتيك و كمونال كه گرايش به همبستگي دارندهاي سي از طريق تشكل
» ـ فرات كنفدراسيون دموكراتيك دجله«ي  پروژه. گردد »ـ ملت دولت«صلح و اشتراكاتي فرا

هيچ . شود ميتاريخي برداشته  سير خطخواهد بود كه در راستاي اين  اولين و پرمعناترين گامي
مبناي اين ي اكولوژيك، اقتصادي و دموكراتيكي كه بر  هاي جامعه شكي ندارم كه كمون

خواهند نمود، سرآغاز زرين عصر خاورميانه را  رشدصورت چندجانبه  هگام ب به گامپروژه و 
ي  عصر خاورميانه«. باشد رقم خواهند زددرخور تاريخ و فرهنگش اي كه  گونه به

كهن خواهد بود و هم فرياد و شعف ناشي از تاريخ  بيداري و رستاخيزهم » دموكراتيك
 .تاريخ نوين ي حيات آزادانه

گفتن از  قعيت خاورميانه نگريسته شود، سخنبه وا اصليي  چارچوب اين پروژه در وقتي
و  نوسنگياي كه هميشه در عصر  همانند نمونه. هاي درجه دوم ميسر خواهد بود برخي پروژه

رو به مصر و آفريقاي  هلال حاصلخيز كه غربي اليه منتهيدر توان  مي، استتمدن وجود داشته 
با مركزيت را  »كنفدراسيون دموكراتيك آفريقاي شمالي«ي  پروژه، شود كشيده ميشمالي 

ي  پروژه ،شرقي هلال حاصلخيز اليه منتهير د. پيشبرد داد) ي نيل درهبا مركزيت (مصر و يا ليبي
ها با  ـ ملت اسامي دولتاين (»كنفدراسيون دموكراتيك شرق ايران، افغانستان و پاكستان«

يافته  فوري ضرورت پنجاببا مركزيت ) همخواني ندارند تاريخي ژئوكالچر و ژئوپوليتيك
ي دموكراتيك خاورميانه  شرقي كه بايد در مدرنيته اليه منتهيدر  ي پرمعنا دومين پروژه. است

 است كه با مركزيت ازبكستان امروزين» كنفدراسيون دموكراتيك آسياي ميانه«، بدان انديشيد
ي  عنوان يك پروژه بهتوان  مي. رد خواهد يافتپيشبها و نواحي سيحون و جيحون  در دره
وجود  انديشيد كه به سبب» كنفدراسيون دموكراتيك عربستان جنوبي«ديگر به  پرمعناي

اند، بايستي  هايي كه هنوز در جنوب عربستان بسيار نيرومند و سرزنده قبايل، مذاهب و جماعت
 .شود پيشبرد داده

از تمامي اين كه برآيندي  »دموكراتيك خاورميانهي  ي بزرگ مدرنيته پروژه«توان به  مي
 ي بزرگ ي خاورميانه پروژهاز شك  بي ،اين پروژه. انديشيد يك اتوپيا عنوان به باشد، ها پروژه

چيزي . باشد تر مي گرايانه ، واقعآن را ترسيم نموده است ي آمريكا كه هژموني ايالات متحده
. باشد مي طرح تاريخي و بنيان فرهنگي آن پيشنمايد،  كه واقعيت يك پروژه را تعيين مي

شود، تشكيل چنين بنيان  نگريسته مي بدان و تمدن نوسنگيعصر  اصليجريان  امتداددر  وقتي
 ضمن اينكه در فرهنگ خاورميانه،. مشتركي پذيرفته خواهد شد تاريخي و فرهنگيِ

ها،  اي كه بحران ر حوزهدر هبايستي ، نيستندهايي از نوع اروپا اتوپيا و پروژه  اتحاديه
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گردانند،  ضروري مي را حلي جستجوي راهها  و ازخودبيگانگي ها شدگي ها، تجزيه درگيري
 .ساخته شوندگام  به گامـ جزئي زندگي  واقعيات جهانشمول

هستند كه بنيان  اما اتوپياهايي .يك اتوپياست ها فعلاً اين پروژههركدام از بدون شك 
نبايد فراموش نمود كه بدون وجود اتوپياهاي بزرگ، . استنيرومند  شان تاريخي و اجتماعي

فرهنگي است كه  ،فرهنگ خاورميانه. توانند تحقق يابند نمي زندگي عظيمهاي  پراكتيك
كه اولين  گلگاميش ـ ي حماسه باانسانيت به ارمغان آورده و  براياتوپياي بهشت و جهنم را 

ناميرايي و گياه  جستجويهميشه در  سو، بدين پيش ـ از هزاران سال داستان نوشتاري است
تواند تحقق يابد و  دانم نسل گلگاميش حياتي را كه با زن آزاد مي مي. جاودانگي بوده است

شكل جاودانگي بلكه در  تنها به نسل مذكور آن را به سبب بيماري قدرت از دست داده، نه
 است جايي كه مفقود شده  ي، تنها در آنهر چيز. بيابدنخواهد توانست روند حيات واقعي نيز 

ـ  هاي توروس نوع انسان، آتشفشان بزرگ زندگي در دامنهميان در . تواند يافته شود مي
؛ در متولد گشتحيات سحرانگيز در اينجا . ـ فرات منفجر گشت هاي دجله هدرزاگرس و در 

هزاران سال، حيات  طي. تحقق يافت) زندگيزن و يعني (617F١»ژن و ژيان« صورت بهردستان كُ
در همان » ژن و ژيان« در مشخص صورت و به ـ هيرارشيك دولتي  هاي اين بار در ميان قدرت

 ! ها از دست رفت مكان
بهشت و جهنم . باشند گلگاميش مي ي حماسه پيها، كُ ثابت شده است كه تمامي داستان

بيماري . باشند مي  ، مرتبطاند و يا از دست داده  ها را زيسته آنهايي كه  با اين حياتهميشه 
ي  عصر خاورميانهي  پروژه با وقوف كامل بر اين نكته، .كُشد هم زندگي را مي قدرت حقيقتاً
 ي واسطه جايي كه حيات به در همان :ي اين واقعيت است حال پروژه، در عين دموكراتيك

يعني حيات برخوردار از آزاد زن  ، حيات غيرقدرتيِاست بيماري قدرت از دست رفته
در عين حال يك  ،هر پروژه. كشف و يافته خواهد شد، ي اكولوژيك و اقتصادي ا جامعه

ي ـ  فتهيا ، اتوپياي تحققي دموكراتيك ي دموكراتيك و مدرنيته جامعه. اتوپياي آينده است
 .ـ آينده استها  مندي ضمن تفاوت برابريِآزادي و  

هاي  توان نمونه كه در صورت جستجو مي ـ ظيم حيات آزاد ع صاحبان اتوپيايبراي 
نيز شرط آن . وجود دارد ي حيات شيوه ي ـ شرطي در زمينه بسياري از آن را در منطقه يافت

حقيقت را . گرداند ن ممكن ميبود حقيقتي خواهي زيست كه آن را اجتماعي براي: اين است
 تأسيسي اخلاقي و سياسي را  ، جامعهاشاعه دهيكه را  حقيقت. بيابي، خواهي زيستكه 

                                                
١ Jin û Jiyan آيند اي مشترك مي در زبان كُردي زن و زندگي از ريشه. 
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 شوي، رو مي هروب ها كه با آن اي در مقابل موانع داخلي و خارجي منظوربه همين . خواهي كرد
. گويد گونه مي آكادمي فرزانگي خاورميانه هميشه اين. خواهي زد ي صحيح ا مبارزهدست به 

 !نمايد عمل مي گونه بدينده است، هميشه اين گفتمان آزاد ش از طريقكه  اي زندگيي   اراده
 ها هاي محتمل جهت آن حل ي خاورميانه و راه در جامعه روزآمدـ برخي مسائل »د«

طور مكرر اشاره  به ،»روزآمدوضعيت اكنون يا «و » تاريخ«پيوند ميان لازم است كه به 
سته از تاريخ، و زمان حال جاريِ گس روزآمد اي كه آناليز وضعيت مشخصِ به اندازه. شود

618Fباشد  كه اكنوني نشده تاريخ هاي مربوط به ، آناليزمساعد استخطاها  جهت

نيز به همان  ١
بسيار  اي گونه بهواقعيت موجود در زمان حال، بدون تاريخ . مساعد استميزان جهت خطاها 

فاقد  واقعيت. باشد برساخت واقعيت مي مربوط به هميشه بعد ،زمان. گردد ناقص درك مي
اين شايد هم رازي است كه  .توان بدان انديشيد نيز نمياگر وجود داشته باشد  حتي زمان

همانند يك ي واقعيت اجتماعي،  در زمينهزمان  سازندگيِ قابليتنيرو و . شود ناميده مي »مطلق«
زمان محدود  توسط كهعنوان حالتي  به مدت حيات اجتماعيدرك . باشد اصل بنيادين مي

. باشد شناسي است كه ناچار از غلبه بر آن مي ي اساسي جامعه مسئلهگشته است، يك 
اي دست به آناليز  گونه ي تحليلي اين است كه به يا شايد هم بدي فلسفهترين نقص و  بزرگ

در مقابل اين، . پذير است امكان اي مقوله ،اجتماعي فاقد تاريخ زند كه گويي يك علم مي
زمان حال را درك كه  619F٢»تاريخي بي به گرايش«مبتني بر  يِ متدنيستيدترمبيش از حد نگرش 

620Fتاريخي موارد جزئيِو تمامي رويدادها را عبارت از  كند نمي

نوآوري و فرصت  شمارد، مي ٣
تواند  ي انساني تنها مي اراده. كند درك نمي ي اعطاشده از جانب زمان حال را پيشرفت آزادانه

باشد، به همان زمان حال  عبارت از تاريخاي كه  اندازهبنابراين به . نمايددر زمان حال دخالت 
زمان  قِالعاده خلاّ فوق ي»ارزش لحظه«بدون درك . توان در تاريخ دخالت نمود ميزان مي

اي كه مطيع  اراده نه بي. توان تحقق بخشيد را نمي اي ويژهخود حال، هيچ برساخت اجتماعيِ
تواند  سته از تاريخ است، هيچكدام نميمسئوليتي كه اكنون وي گس تاريخ است و نه بي

خيالِ  بي«هر اندازه عبارت . اي مبدأيي بيانگر زندگيِ توأم با حقيقت اجتماعي باشد گونه به
قدر اشتباه و  نيز همان» به آينده بنگر«مسئوليتي باشد، عبارت  حالتي از اشتباه و بي» گذشته

 .مسئوليتي است بي

                                                
 شدن؛ روزآمدشدن صورت زمان حال درآمدن؛ اكنوني به Şimdileşme/ آمده است şimdileşmeyenي  ژهدر متن وا ١
٢ Tarihsizlik 
٣ tarihsel tikeller مقولات غيركلّي تاريخي 
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زمان حالِ آن ضعيف و  :كند را نيز با خود حمل مي انه، چالشيطبيعت اجتماعي خاورمي
زمان حالِ منطقه، گويي دامي است كه در برابر تاريخ بزرگ . باشد تاريخ آن بسيار بزرگ مي

به درون اين دام گرفتار آمده و  موجود هاي تاريخي ارزش ي همه. ريزي شده است آن طرح
  منطقه، بايستي از اين دامجهت بازگشايي پيش روي تاريخ بزرگ . گردند تأثير مي بي

. باشد يك معناي زمان حال نيز قابليت حل مسئله مي. ي زمان حال گذار نمود شده ريزي طرح
زمان حال نيز از . دشون در مقابل زمان حال تلنبار مي ،تمامي مسائلي كه تاريخ انباشته است

معضل  بي يو به حيات سازد ميتواند حل كند جدا  را كه مي هايي آنمسائل،  اين ميان انبوه
هاي »زمان حال«به  شان برآيد وفصل تواند از پس حل گرداند؛ مسائلي را نيز كه نمي مبدل مي

 .كند حواله ميبعدي 
هايي  موجوديت«تفاوت ميان  .ارتباطي تنگاتنگ داردها  با تعريف صحيح آن ،حل مسائل

، چيزي است كه زمان »اند وفصل گشته هايي كه حل موجوديت«با  »آيند شمار مي مسئله بهكه 
چيزي  سازي متحول« در حال جريان حالت. استمطلوب ساخته  اي گونه بهحال آن را 

طبيعت دفاعياتم به تعريف صحيح  ي ازبخش بزرگ .است »گشته وفصل چيزي حل دار به مسئله
هاي  بر اين باورم كه ارزيابي. شده در خاورميانه اختصاص داده شده بود تشكيل اجتماعيِ

توانند مسائل  قابليتي دارند كه ميچنان اند،  هايي كه صورت گرفته تئوريك و تحليل آزمون
برخي مسائل و  ي جزئيات ارائه. هاي محتمل را بسيار روشن نمايند حل اجتماعي و راه

 شان، همچنين اند از طريق پرداختن به حالات كنوني ها كه روشن گشته آن ي محتملها حل راه
 خواهد بودآموزنده  ،ام ي كوتاه دفاعيات مربوط به خاورميانه»نتيجه«آن از طريق  سازي كامل

 .خواهد بودهاي مرتبط با آن نيز مفيد  و جهت تلاش
 هاي محتمل حل اقليت و راهـ  هاي اكثريت ـ مسائل ملت١

هاي عرب، ترك،  ها ملت اين. توان از چهار ملت اكثريت در خاورميانه بحث نمود مي
برم، در  كار مي هبزرگ ب ي واژه جاي هي اكثريت را ب دليل اينكه واژه. باشند رد و فارس ميكُ

امري  ،ـ كوچك ها به بزرگ وگرنه تفكيك ملت .باشد مي ]يا جمعيت[دموگرافيپيوند با 
. باشد مي دموگرافياصطلاح ملت اقليت نيز در ارتباط با . نيست ]اخلاقي يعني[صحيح و اتيك

دليلي بر نقص و يا تواند  بودن نمي اين است كه اقليت اتيكحقيقت اجتماعي و  اقتضاي
 .شمار آيد بودن به كوچك

. نشان سازم را با تأكيد دستتفاوت روش خويش  كار بر روي مسائل ملي، ناگزيرمهنگام 
. دارد ي كاپيتاليستي پيشرفت مدرنيته ارتباط تنگاتنگي باي ملي  تدريجي پديدهسازي  مطرح
انحصارات ايدئولوژي، قدرت و  گيري شكل امر دري استراتژيك  ملي، يك پديده ي پديده



 )بحران تمدن در خاورميانه و رهيافت تمدن دموكراتيك(مانيفست تمدن دموكراتيك

  

۳٤٤ 

اين استراتژي  ضرورتي براي ،آميز آن ي اغراق ارائه. است كه بايستي بدان اولويت داد سرمايه
اولي، . سخن گفت رويكرد ناقص و پر از خطااز دو  بايستيي ملي  يدهدر تحليل پد. باشد مي

621Fي دكارت در فلسفه  ـ ابژه ي سوژه ستيِ متكي بر تفكيك قاطعانهرويكرد پوزيتيوي

از . است ١
 ملتي  اين است كه پديده اش خطاي اساسي. يويسم آگاهي داريمپوزيت ايِ خصوصيت پديده

كاملاً  كيفيتي داراي  شيمي و بيولوژي، نوعي پديده تيپيك فيزيك،هاي  را همانند پديده
622Fابژكتيو

موجود در  »سوبژكتيويته و انعطاف« ]احتساب[از قطعاًاين رويكرد، . شمارد برمي ٢
با اين نگرش  ،ها كشي رسيدن مسائل ملي به سطح نسل. كند انگاري مي سهلطبيعت اجتماعي 

623گردانيِ  ابژه. ارتباط تنگاتنگي داردي ملي  ، قاطع و بستهوسخت سفت مبتني بر هويتF

هم  ٣
 .باشد ي كاپيتاليسم مي توسعه امر ي ايدئولوژيك در ترين مرحله طبيعت و هم جامعه، مهم

ي كاپيتاليستي، انقلاب  درك شود كه اولين انقلاب بزرگ مدرنيتهطور جدي  بهبايد 
ناسيوناليته  مفهوم. استنيت ي ذه در حوزه  ـ ابژه متكي بر تفكيك سوژه ايدئولوژيك  ـ فلسفي

مطرح نموده،  آن را است كه انقلاب ايدئولوژيك مدرنيته ترين مفاهيمي كه ازجمله اساسي
اصل اساسي تئولوژي كاپيتاليستي  مفهوم،اين . نيست كه بيهوده انتخاب شده باشد مفهومي

 مفهومترين  ، مهمد شدداده خواه پيشبرديشتر نيز بـ ملت كه  و دولت مفهوم ناسيوناليته. باشد مي
624Fدژدر  ترين خدا بزرگ! استشد كه بر روي زمين خواهد و حتي خود خدايي  الوهي

٤ 
ساير . ـ ملت جاي خواهد گرفت عنوان ناسيوناليته و دولت وژيِ پوزيتيويستي، قطعاً بهتئول

اي كه براي نظام دارند، جاي  به تناسب فايده و خدايان مدرنيته به ترتيب اهميت خويش
 ي پديده» گرايي علم«اصطلاح  از طريق به يهنگامي كه تئولوژي پوزيتيويست. واهند گرفتخ

بار مسائل و  ، اينگردانيدي امت ديني  پديده جايگزينو  ـ ملت را اغراق نمود ملت و دولت
بر  گشودن راههم به شكل  ؛ آنرا گرفتند هاي ديني ملي جاي مسائل و نزاع هاي درگيري

كه پوزيتيويسم،  خوبي دانست بايد به! تر هاي خونين ها و جنگ كشي نسل اي مملو از مرحله
 .استايدئولوژي مقدس كاپيتاليسم 

                                                
انديشد،  انديشد و چون مي كند، حتماً مي وقتي شك مي. بود» شك«دكارت به همه چيز شك كرد و تنها به يك چيز يقين داشت و آن  ١

تر از جهان مادي كه با حواس خود درك  بنابراين اين منِ انديشنده را واقعي. انديشم، پس هستم يعني مي. حتماً موجودي انديشنده است
سر  كنيم كه در واقعيت به بينيم، احساس مي مثلاً وقتي خواب مي. فريبند زيرا به نظر او حواس ما هميشه ما را مي(دكنيم قلمداد كر مي
انگاري شكستن حقيقت به دو جزء  ـ ابژه است يعني دوگانه دوآليسم همين منطق تمايز سوژه./ اين من انديشنده همان سوژه است). بريم مي

 .او قائل به شكاف عميق ميان هستيِ انديشه و هستيِ ماده است. انگار تمام عيار است دكارت يك دوگانه. ستـ ابژه ا ـ جسم يا سوژه روح
٢ Nesnel  
٣ nesneleştirme گرداني؛ به شكل شيء درآوردن سازي؛ ابژه يعني ابژه 
٤ Acropol  :گآكروپول؛ دژي در داخل شهرهاي يوناني كه مهمترين معابد در آن جاي داشت؛ اَر 
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625Fافراطي معناداربودن«، تحت نام دومين رويكرد خطاآميز

نشان داده » يا سوبژكتيويته ١
شوند و  يته مطرح ميي مدرن هاي بسياري كه در مرحله اين نگرش سعي دارد پديده. شود مي

626Fخياليو صورت ابداعاتي فانتزيك  هاي ملي را به پديده در رأس آن

تحت عنوان . ان دهدنش ٢
627Fشود ، يك نگرش تفسيرگرايانه پيشبرد داده مي»ابداع سنت«

هاي اجتماعي به  البته كه پديده. ٣
هايي  يدهصورت پد بهو  شدن برساخته«كاراكتر طبيعت دوم، جهت  برخورداريشان ازاعتبار 

اگر اين مساعدبودن دستاويز قرار گيرد و ارزش  اما .ندمساعد، »ايجادشونده درآمدن
به سطح و  آميز درآورده شوند گمان يهاي اجتماعي به حالت پديده 628F٤]ي يا هستمندانه[وجودي

ي  كه حداقل به اندازه راه بر نتايجي خواهد گشود، تقليل داده شوند ذهنيتي ي صرفاًهاي بازي
 ها را جاي اينكه پديده هاين بار ب. باشند مي آميز و اشتباه پر ايراد ،ابژكتيويته مبتني بر كردروي

كه خيالي شمارند  مفاهيمي ميها را عبارت از  ، آنبيانگارند ي قاطع، حتمي و ابژكتيوهاي ارزش
ميان  دومين تحريف جدي اين از طريق. و موجوديت چنداني ندارند روند بر باد مي، هستند

شكل نويني است  ،ژكتيويتهسوب. به نتايج علمي رسيدواقعيت و حقيقت، ممكن نيست بتوان 
متأخر آن را  يِ مدرنيته در دوران پست مدرنيته ي گشته»نفس بهفاقد اعتماد« كه ايدئولوژيِ

629Fگرايي ابژه يِ ا مدرنيته پست ي جلوه .كسب نموده است

انگاشتنِ مسائل  خيالي ،نتيجتاً. است ٥
شان از راه  ها، همچنين تلاش جهت حل ن بر آ» مسائل خيالي«جتماعي و اطلاق عنوان ا

كه اين رويكرد  دارداي  ، نشان از مرحله)هاي روانشناسانه روش(هاي درمانيِ روزمره جلسه
 .نمايد بودن آن را اثبات مي اموفقصورت روزانه ن هخود حيات بالبته كه است؛  بدان رسيده

دشوار ي كاپيتاليستي،  دوران مدرنيته منديِ ساختاري و پديدارينِ نظامدون درك عميق ب
 حساسي  مسئله. نمودو حل كرده را درك  ها شده اي كه منجر بدان مسائل اجتماعيتوان  مي

همانيِ  اين«قائل به  رويكردهم . باشد ي بين پديده و ادراك مي آن، رابطه منديِ نظاممربوط به 
                                                

١ Aşırı anlamlılık بامعنايي افراطي 
٢ Fantastic  :از منظر بنديكت / وهوس خيال، ذوق، تفنن، تجمل، هوي: فانتزي/ بوالهوسانه؛ هوسبازانه، خيالي؛ از سر تفنن؛ فانتزيك

داري غيرمذهبي، در  اند كه در شرايط مدرن سرمايه ها جوامعي تخيلي است و ملت» داري چاپ سرمايه«اندرسون، ناسيوناليسم محصول 
شناسند قادرند از طريق صنعت چاپ و مطبوعات، در يك زمان و مكان  افرادي كه همديگر را نمي. اند خدمت نيازهاي رواني و اقتصادي

 .سر برند همگن و قابل درك كه به يك جامعه و نسل خيالي متعلق است به
اريك هابسباوم در / شود باشند، يك نگرش تفسيرگرايانه ايجاد مي ع سنت ميهاي ملي نوعي ابدا تحت عنوان اينكه مقولاتي نظير پديده ٣

هاي وابسته نظير ناسيوناليسم،  هاي ابداعي به ابداعات تاريخي اخير مانند ملت و پديده سنت: گويد كتاب خود با نام ابداع سنت چنين مي
طور سنجيده طرح شده و  اند و غالباً به ها محصول مهندسي اجتماعي ي اين پديده همه. ، ملت، مظاهر ملي، تاريخ و بقيه مربوط است دولت

 .طلبد اند، زيرا تازگي تاريخي ابداع را مي همواره ابداعي
٤ varlıksal değerini 
٥ Nesnelcilik  : ابژكتيويسم 
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، بسيار »منديِ ميان پديده و ادراك تفاوت«و هم رويكرد قائل به » ميان پديده و ادراك
اش را بر روي  فلسفه ، كلنظام. با ماهيت نظام ست مرتبط اين نيز وضعيتي ا. دار هستند معضل

ممكن نيست بتوان  البته كه ؛نمايد گذاري مي بين ادراك و پديده پايه مندي تفاوتهماني و  اين
 فاقد رهيافت و چاره بطن خوددر  ،ي نظام با تمامي مكاتبش فلسفه. برآمد بار اين ي عهدهاز 

 .است
مندي  تفاوتهماني و  در خارج از اين را بايستي حل راهاين است كه  تفسير شخصي من

 .، مرتبط استاي كه در بنيان كيهان وجود دارد ادراك و پديده با دوگانگي .جست
ادراك و «بين  در ـ موج هذر و ـ كاركرد، ـ انرژي، ساختار هنظير ماد جهانشموليهاي  دوگانگي

 روح و جسم انساننظر من اين دوگانگي، بيانگر شكلي است كه  به. نيز مصداق دارند» پديده
630Fكيهان و ذهنش بيندر 

تواند  مي ،از سوي ذهن كامل كيهان شدن درك. كسب كرده است ١
631Fشناخت مطلقمنجر به درك 

االله، نيروانا، اناالحق و شناخت  في ءهاي فنا آموزه. شود ٢
ديده  »اي نزديك به غيرممكن نتيجه«همانند  ،اين. باشند حاوي اين ايده مي) هگلمدنظر (مطلق

، بيانگر گسست پيوند بين از همديگركامل ادراك و پديده  بودن تفاوتهمچنين م. شود مي
عوام و كساني است كه  شامل .استو واقعيت و انتقال آن به خارج از حقيقت ذهن 
ذهنيتي است كه ميزان حقيقت آن بسيار اندك بوده . شان بسيار اندك رشد نموده است انديشه

 .باشد مي نازلو ارزش برساخت و ساختاربندي آن 
شود كه اين نيز به  ـ پديده از ميان برداشته مي ادراك ي در وضعيت شناخت مطلق، دوگانه

يده از گسست كامل ادراك و پد. باشد مي 632F٣)حدوث(تشكل شدن معناي از ميان برداشته
منطق و «شناخت فلسفي متشكل است از . باشد بيگانگي كامل ميهمديگر نيز بيانگر ازخود

633Fمربوط به هستيِ ميان اين دو قطب» دانشِ ي جوهره

٤ .ستن حقيقت بدون دچارگشتن به ج
فرزانگي  ها، بيانگر قطب سوي يكي از بدون لغزيدن به از آنتر  ، و مهمقطب ميان دو انحرافات

 .باشد مي همينموضع صحيح نيز  البته كه ؛فلسفي است ايستارو 
 ي اين مسئله  اين تحليل كوتاه فلسفي، رابطه ، از طريقبپردازيمي ملي  به مسئلهمجدداً اگر 

ي اخير را بهتر درك  ي كاپيتاليستي دويست ساله تههژمونيك ذهنيت مدرني خصلتبا 
اما اين نيز قابل انكار نيست  .خيالي ايجاد نگشته است اي گونه بهاز نيستي و  ،ملت. نماييم مي

                                                
١ evren ve zihni arasında ميان يا حد فاصل كيهان و ذهنش 
٢ Mutlak bilgi  : مطلقمعرفت مطلق يا دانش. 
٣ hâdis (oluş) پيدايش؛ تكون، وقوع 
 ي قطب معادل گرفتيم اليه و لبه است را با واژه كه به معناي طرف، منتهي uçي  در اين پاراگراف واژه ٤
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بر تن طبيعت  ،محصول يك اغراق بزرگ عنوان بهي صنعتي است كه  يك جامهملت كه 
، قرار داده شده استامت ديني  جايگزيني ملي كه  جامعه. اجتماعي پوشانده شده است

634Fو قطبد سوي يكي ازتواند به شرط نلغزيدن به  مي

. به موضوع علوم اجتماعي تبديل شود ١
ي  علوم اجتماعي، نيازمند گذار از مدرنيته ي گسترهي ملي در  جامعه مفهومقراردادن 

ي ملي  رد، جامعهي كاپيتاليستي گذار صورت نگي تا زماني كه از مدرنيته. باشد كاپيتاليستي مي
635Fسقفي يپوشش ]چتر يا[معنايي فراتر ازبيانگر 

 .دبوجهت انحصارات فشار و استثمار نخواهد  ٢
دار  جهت گذار از ساختار معضل دموكراتيكي  در پارادايم مدرنيته مخالفي كه مفهوم

از هر دو شده  عاري ي مليِ جامعه. باشد مي» ملت دموكراتيك«ايجاد شده است،  مفهوم ملت
ملت شدن به  مبدل از رهگذري كاپيتاليستي، تنها  از استثمار مدرنيتهرهاشده نگرش افراطي و 

ي  ي عناصر مدرنيته موجود در گستره هاي اجتماعيِ برساخت. باشد دموكراتيك ميسر مي
ـ ملت  برخلاف آنچه در كاپيتاليسمِ دولت. دهند قرار نميمبنا دموكراتيك، معيارهاي ملي را 

اخلاقي و  خصلتبيشتر بر  شود؛ داده نميبه منفعت ملي  اصلي، نقش شود بر آن تأكيد مي
636Fاصطلاح جفتترين  مناسبهاي دوباره،  جهت برساخت. شود سياسي جامعه تأكيد مي

 جاي به ٣
 .باشد مي »ي دموكراتيك كموناليته«ـ ملت،  دولت

ي افراطي  ناسيوناليتهاي كه تأكيد بر  به اندازه ،خاورميانه مربوط به» ي ملت مسئله« در
مسئله را  ،ملتي  به جنبه توجهي بي بودن نيز ي اجتماعي مقولهنامطلوب باشد، هنگام بررسي 

در برابر  هر ملتي را كه بررسي كني، پس از اينكه از لحاظ متديكي  مسئله. گرداند مي حاد
اين است كه به دو  مربوط به متدي مهم  جنبهر ديگ، لازمه اتخاذ گرديدند اين دو خطا تدابير

 رويكردهاييايدئولوژيك بلكه  يها نه رويكردهاي اين. مثبت اولويت داده شود گيري موضع
 هايي مبتني بررويكردگرا هدفمند نيستند بلكه  ـ ملت رت دولتباشند؛ در راستاي قد علمي مي

ضمون هر دو رويكرد، عناصر اساسي م. باشند ي دموكراتيك مي ملت دموكراتيك و كموناليته
 .باشند ي دموكراتيك مي مدرنيته

ير در جوامع خاورميانه بر آن كه در دويست سال اخ ـ ملت گرايي و گرايش به دولت ملي
راه  شود، بلكه بالعكس حل مسائل ملي نمي موجبشود  مي برخلاف آنچه ادعا، اند دامن زده

 ،سرمايه. گشايد هاي اجتماعي مي تن تمامي بافتگرفآساي مسائل و دربر  رشد بهمنرا بر 

                                                
 .كار رفته است به uçي  در اينجا نيز واژه ١
٢ çatı örtüsü  /çatı  : بنياد؛ سقف؛ در معناي مجازي عبارت است از نهادي كه در راستاي مقصدي مشخص و مشترك تشكيل شده

 .دهد هاي مختلف را زير يك چتر سازماني قرار مي اي متشكل از سازمان راستا؛ چتر؛ مانند سازمان چترآسا كه مجموعه باشد؛ هم
٣ en uygun kavram ikilisi ترين جفت يا دوتايي مفهومي مناسب 
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جنگي  يوضعيت. نمايد را تحميل مي ي مخرب گرايانه ـ ملت رقابت سالم، جنگ دولتجاي  هب
، دليل اساسي جريان داردهاي داخلي جوامع و پيوندهاي خارجي آن  كه در ساختاربندي

مسائل  ي زمينه هايي كه در تمامي آزمونوقتي . باشد مسئله، بحران و وضعيت كائوتيك مي
دادن اين  ورد مشاهده قرار داده شود، تشخيصصورت گرفتند م] ي خاورميانه[ملي منطقه

 .واقعيت دشوار نخواهد بود
ي دموكراتيك كه در راستاي انحصار  مدرنيتهمربوط به » ملت دموكراتيك« مفهوم

، كاپيتاليسم ي آلترناتيوِ»گرا ي جامعه كموناليته«ي  هدفمند نيست و نظريه) ـ ملت دولت(قدرت
و  ها عام هاي خونين، قتل ي جنگ حوزه حالتدهد كه منطقه را از  آلي را ارائه مي مدل ايده

 .خارج خواهد ساختها، بحران و كائوس مستمر  كشي نسل
ـ  بيش از بيست دولتوجود نموده،  حادتري ملي عرب را  كه مسئله بنيادينيعوامل  .آ
گسلاند، آنها را از  طور پيوسته ازهم مي بهاعراب را بودن  ه اجتماعياست كعرب ملت 
هاي  و ارزش گردانيدهها تضعيف  از طريق جنگنمايد و  ميبيگانه شان   هاي ماهوي ارزش

بين  در ها كه حتي قادر به برقراري يك كنفدراليسم هم ـ ملت اين دولت. بلعد را ميشان  يماد
ناسيوناليسمِ  ،ها اين همراه. ي ملي عرب هستند دگان مسئلهآفريننخودشان نيستند، خود 

ي  مردسالارانه، عرصه گرايي اجتماعيِ جنسيتهمچنين ، »يانهگرا ـ قبيلهگرا نژادو  گرا دين«
محكوم در بطن خود جامعه را . دكشان در تاريكي فرو برده و به خفقان مي كاملاًاجتماعي را 

شانس حل هيچ يك از نام اعراب،  به .موده استنو بردگي بزرگ  كاري محافظهبه يك 
 .دهد مسائل داخلي و خارجي را نمي

ي  ملت دموكراتيك و كموناليته ي پايهبايد بر  گير جهت مسائل عرب، يك مدل حل همه
؛ نهادهاي گيرد نشأت نميهژموني جهاني صرفاً از اسرائيلِ رقيب،  توان. گرا جسته شود جامعه

ي  جامعه. ي دارندمهم نقش توانمندينيز در اين  آن ي داخلي كموناليتهو  مبتني بر دموكراسي
گرايي راديكال از بين برد،  گرايي و اسلام كه صد سال اخير خويش را از طريق ملي ملي عرب

خويش با آن اي  هاي قبيله گرايي كمونال ـ كه در تاريخ و نظم جامعه نمودن تركيبتواند با  مي
يابي و راه رهايي مطمئن و  رفت، چاره ملت دموكراتيك، يك برون ـ و نگرش بيگانه نيست

 .و ترسيم نمايد را براي خويش بيابدت بلندمد
در . دهند را در خاورميانه تشكيل مي يملت اكثريت مهم ديگرها،  ها و تركمن ترك .بـ 

و  مدارانه هاي قدرت كنند اما داراي نگرش تري زندگي مي پراكنده طور بهمقايسه با اعراب 
دچار  و عميقاً گرا هستند ـ ملت شديد دولت اي بسيار گونه به. باشند ايدئولوژيك مشابهي مي

گرا و نژادگرا نيز همانند  ناسيوناليسمِ دين. باشند نژادگرايانه و ديني مي ناسيوناليسم
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ناختي ش جامعه هاي تفاوت. اي مختلط جريان دارد گونه به ،قداست خدا و دولت تنيدگيِ درهم
حالتي كه بدويان در مقابل . وجود دارد هاي ترك و تركمن بندي ي بين دستهمهم

ـ  ها نيز در برابر آريستوكراسي ترك و صاحبان قدرت آريستوكراسي عرب دارند، تركمن
شان در تطابق با  ها اقشاري هستند كه منافع تركمن. دولت، حالتي موازي با همان را دارند

 .استه دموكراسي و كموناليت
در هاي اويگور  از ترك ،ها در ميان تمامي ترك. پر حجم هستندمسائل ملي ترك نيز 

هاي پرشمار اتونوم و صاحب دولتي كه تحت هژموني روسيه زندگي  چين گرفته تا ترك
قفقاز و  هاي بالكان، آناطولي گرفته تا تركهاي جمهوري تركيه در  كنند، از ترك مي

گفتيم كه . برند، مسائل ملي وجود دارد سر مي به در اروپا يي كهها خاورميانه و حتي ترك
 ناسيوناليسم، گرا ـ ملت بيماري قدرت دولت. باشد مسائل و مشكلات مشابه مي  سرچشمه

مردسالارانه، اجتماعات ترك را نيز  گرايي اجتماعيِ جنسيتو  ي افراطي يانهگراـ نژادگرا دين
 دموكراسي و گرايشات كمونال، جامعه،. گردانيده استكار  محافظهو به انحطاط كشانيده 

حتي . اند گشتهذوب  گرا و هژمونيك شديداً دولتدر ميان انحصارات ايدئولوژيك  گويي
هر نهاد و . شده است فروكاسته ،جامعهسلول سلول دولت و نه خانواده نيز به موقعيت يك 

شديد بين   يك جنگ قدرت منجر به ،اين گرايشات تاريخي. نمايد فردي از دولت تقليد مي
از طريق سياست فتح، ميان ساير جوامع نيز . اجتماعات ترك و تركمن گرديده است

 .گيرد صورت مي يمشابه ي  مدارانه هاي قدرت درگيري
گرا و قاطعيت ايدئولوژي رسمي، در  مركزيت  شديداً هاي قدرت به سبب ساختاربندي

يابي و رسيدن به سطح  رشد راتيك و كمونال فرصتي ملي ترك به گرايشات دموك مسئله
شود اين است كه  پيامي كه به جامعه داده مي. است داده نشده يابي براي مسائل، چاره
اختيار « ي در زمينهجامعه و فرد نتوانسته . باشند دولت غيرممكن مي فاقدهاي حيات  شيوه
ي صادق دولت باقي  ند و بردهو هميشه در نقش فرز توازن برقرار نمايند با دولت 637F١»عمل
 .اند مانده

ترين  دموكراتيك جهت اجتماعات ملي ترك، مناسب ي مدرنيتهي  امروزه نظريه
كه متكي بر جامعه  كنفدراسيون دموكراتيك تركي  پروژه. دهد چارچوب را تشكيل مي

م با و ه هم كليت و يكپارچگي را در بطن خود داردآلي است كه  ي ايده باشد، انديشه مي
را  مند كليتآميز و  همزيستي صلح ،كنند صورت مختلط زندگي مي هها ب همسايگاني كه با آن

                                                
١ Initiative  :هي ابتكار انسياتيو، پيشقدمي، قو 
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اجتماعي، مرزها اهميت قديمي خويش را از دست  و همبستگي جهت اتحاد. گرداند ميسر مي
ميان  يكپارچگيكه وجود دارند،  مختلفيمكانيِ رغم مرزهاي  امكانات ارتباطي علي. اند داده

كنفدراسيون . ده استيممكن گردان ي جهان را در هر عرصه افراد و اجتماعاتتمامي 
برقراري صلح جهاني و ايجاد  دررا تواند سهمي بزرگ  دموكراتيك اجتماعات ملي ترك، مي

 .ي دموكراتيك برعهده بگيرد نظام مدرنيته
يابد، نشأت  ميازگي رشد كه به ت اي ي ملي كُرد، از نيروي پتانسيل غني جامعه .جـ 

در طول تاريخ . باشد ـ ملت مي ترين خلق جهان است كه فاقد دولت رد بزرگخلق كُ. گيرد مي
عنوان  هردها بكُ. استراتژيك تمركز يافته است اي حوزهدر  ،و تمدن نئولتيكو در اعصار 

ها و فرهنگ تغذيه از راه زراعت و  به لطف نگرش دفاعي مبتني بر كوهاُتانتيك  خلقي
گونه كه يهوديان در هر  همان. اند ، موجوديت خويش را تا به امروز حفظ نمودهمپروريدا

موجوديت خويش را  ترتيب  نفوذ كرده و بدين جوامع موقعيت فرادستاي از جهان به  گوشه
خويش تكان بخورند و  هاي مكانردها برعكس بدون اينكه از اند، كُ تا به امروز حفظ نموده

هاي  صبورانه در موقعيتاجتماعي،  هاي فرادست موقعيتهيچ يك از  بدون چشم دوختن به
يك پارادوكس كامل وجود  ها بين آن. اند رسيده به روزگار امروز دست باقي مانده و پايين
 .دارد

سرچشمه  ،»ها شدن آن ممانعت از ملت« يعنيرد از فاكتوري بسيار نادر ي ملي كُ مسئله
د و ضمايم ننماي حكمراني مي كُردهانيروهايي كه بر  ،در طول تاريخ و امروزه. گيرد مي

638Fشان  داخلي

براي آنكه كُردها از حالت ابژه خارج نشوند و به سوژه مبدل نگردند هيچ روش  ،١
بر  مثبت و يا منفي مواردي را ي جنبهشايد از  دستيابي به دولت. اند اي را باقي نگذاشته نيازموده

. ممكن گشته است ندرت  بهبسيار  امتيازيچنين  ردهاكُ ايبر، اما افزوده باشد پيشرفت ملي
دار را بسيار اندك  خلقي است كه تمدن طبقاتي و دولت: كُرد يك امتياز دارد بنابراين خلق

امتياز بسيار مهم  يك ،ي دموكراتيك اين امر از نظر شانس مدرنيته. پذيرفته استزيسته يا 
حاكميت و . ن افزوده استشا در مركز جغرافياي خاورميانه، بر اهميت شان سكونت. باشد مي

آنجا كه د، تا وش ي كاپيتاليستي از خارج تحميل مي كه در دوران مدرنيته ـ ملت ي دولت سلطه
هاي  عام قتلاز راه نيز گاه  به گاههاي فرهنگي و  كشي از طريق نسل نيرويش كفايت نموده

در دوران تمدن . است  ردها در درون خويش برآمدهكُ ي تحالهكردن و اس فيزيكي در پي ذوب
ردها شانس كُ. ها را مشروعيت بخشند اند از طريق دين همان سياست اسلامي نيز سعي كرده

                                                
 .باشند اي براي نيروهاي حاكم مي ي كُرد هستند اما ضميمه منظور از ضمايم داخلي، كُردهاي مزدوري است كه اگرچه در درون جامعه ١
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چنين . ي ملي شوند ـ دولت بتوانند يك جامعه چنداني ندارند كه از طريق نيروي قدرت
. باشند ، بسيار محدود مينمايند عرضه مي راها  آن ي كاپيتاليستي كه عناصر مدرنيته مواردي

ـ  به تمام معنا دولت وجود دارد،ردستان عراق كه امروزه در كُرا  اي توان تشكل سياسي نمي
 .تر خواهد بود مناسب »ـ ملت دولت «عنوان نيمه. ملت ناميد

ها و  نيويژه ارم ها و به براي ديگر خلق ،ي نزديك ويژه در گذشته هردستان، بجغرافياي كُ
و ها  عجم، ها عرب. شود محسوب ميباشندـ سرزمين مادري ها نيز ـ اگرچه اقليت  سرياني

در جغرافياي كُردستان، تكثر ديني و مذهبي . پرشماري نيز در آن سكونت دارند هاي ترك
فرهنگ . شود يافت مي اي و قبيله اي عشيره هاي هنوز هم ردپاهاي قوي فرهنگ. وجود دارد

شانسي بزرگي را در جغرافياي  تمامي اين خصوصيات،. چندان توسعه نيافته استشهري 
ـ انرژي جهت  ـ آب زراعت ي حوزه در. بخشد مي ـ دموكراتيك سياسيهاي  ه تشكلب كُردستان

. دهند ها نيز ضرورت خود را نشان مي اين اتحاديه باشد؛ ميآل  هاي كمونال ايده اتحاديه
ن همچني. باشد ي اخلاقي و سياسي نيز تا حد غائي مساعد مي عهجام رشد و بالندگيشرايط 

در آن خود  شكلنيرومندترين  باقبل از همه و  ي مادر، ايزدبانوست كه فرهنگ  جغرافيايي
و » ايشتار«، »ستار«است كه تحت نام  ـ مادر بانو اصلي فرهنگ ايزدبستر . رواج داشته است

هايي كه براي از پا  رغم تمامي تلاش به. و جهان اشاعه يابد توانسته در تمامي خاورميانه» اينانا«
پتانسيلي است كه قادر است  چنان هنوز هم دارايزن ، درآوردن و نابودي آن صورت گرفت

. را ارائه نمايد هاي حيات نمونه ترين انهترين و شرافتمند جويانه  ، مقاومتترين جسورانه
ي  به اندازه شود، يي كه صرف ميها مامي تلاشرغم ت گرا علي ي جنسيت ايدئولوژي جامعه

اين خصوصيات . نهادينه نگشته است ، در كُردستاني موجود در ساير جوامع همسايه نمونه
 يي دموكراتيك برقراري جامعه امر ، دراي مختلط وجود دارند گونه كه همگي بهفرهنگي غني 

آن است، حاوي يك پتانسيل  دينبنياو آزادي زنان معيار ) ها  مندي تفاوت ضمن(كه برابري
يا [جهت آنكه تحت پارادايم ي مساعدترين شرايط است دهنده ، ارائهبنابراين. باشند عظيم مي

  ـ اقتصادي مبدل ي اكولوژيك ي دموكراتيك، به ملت دموكراتيك و جامعه مدرنيته] سرمشق
اكنون اجرا  ز همشانس اين را دارد كه ا ردستانكنفدراسيون دموكراتيك كُي  پروژه. شود

  موارد نامطلوبي ـ ملت كه مرتبط با هژموني كاپيتاليستي است، به سبب اقدامات دولت. گردد
 تنها. ، امروز و فردا نيز شانس توسعه ندارندشانهمراه دارند، همانند ديروز كه براي جامعه به

 .را به دست آورند يتوانند شانس محدود با تحولي دموكراتيك مي
هاي اقتصادي و  متشكل از كمون كنفدراسيون دموكراتيكصورت  هب ردستانكُ پيشبرد

را  يادشدهكه تمامي خصوصيات ي دموكراتيك سياسي هاي از طريق تشكل هم ، آناكولوژيك
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ملت دموكراتيك متكي بر  برساخت. ، داراي اهميتي تاريخي استدهند مبنا قرار مي
تواند مدل  باشد؛ مي ـ ملت مي بست دولت بر بنآل در برا حلي ايده هاي كثير ملي، راه هويت

سوي  هاي همسايه به دادن ملت سوق. خاورميانه باشد حلي جهت تمامي مسائل ملي و اقليتيِ
 ي دموكراتيك مدرنيتهگيري  خواهد داد و شانس شكلاين مدل، سرنوشت خاورميانه را تغيير 

 .را تقويت خواهد نمود آلترناتيو
كه ناچارند آزادي، برابري ردها را در چنان موقعيتي قرار داده است ردستان و كُكُ ،تاريخ

ها و منطقه پيوند دهند و اين  و دموكراسي خويش را با آزادي، برابري و دموكراسي خلق
 .پيوند را همچون تقديري مشترك تلقي نمايند

مات هاي تاريخي و اقدا از تمدن ،ي ملي فارس و يا ايران مسائل موجود در جامعه .د
يك سنت تمدني وجود   در ايران،. شوند ي كاپيتاليستي ناشي مي ي اخير مدرنيته دويست ساله

سنت زرتشتي هرچند . دارد كه از سه مشتق ايدئولوژي كاهني سومريان نيز تأثير پذيرفته است
ويت مان. اند شدهتأثير  بيمشتق اسلامي توسط  امااند،  يي هويتي اُرژينال را تشكيل دادهو ميترا

، نتوانسته است در پديد آمد »و مكتب فلسفي يونان موسويت، عيسويت« عنوان سنتزي از هكه ب
ي سنت  تر نتوانسته از تغذيه به عبارت صحيح. مقابل ايدئولوژي رسمي تمدن مؤثر واقع افتد

اين  و دگرگون ساختهسنت اسلامي را به مذهب شيعه ايران، . فراتر رود عصيانگري و قيام
در روزگار ما نيز عناصر . دهي شده است تطبيق اخيرايدئولوژي تمدن دوران  عنوان مذهب به

همانند شكل مدرنيستيِ كنفوسيوسيسم (گذراند ميي كاپيتاليستي را از صافي شيعه  مدرنيته
 .شدن دارد و سعي بر مدرن 639F١)چين

، داراي اش هويتيچندوصيات ي ايران هم از نظر اتنيكي و هم ديني به حكم خص جامعه
از . هاي ملي و ديني خاورميانه را برعهده دارد ميزباني تمامي هويت. باشد فرهنگي غني مي

گرايانه  گرايانه يا دين هاي ايدئولوژيك ملي هاي كثير را صرفاً با توسل به هژموني اينكه هويت
گرا و  سمِ دينشكلي از ناسيونالي. گردد در يك جا نگه دارد، دچار دشواري و زحمت مي

ي  از طرف ديگر در حاليكه مدرنيته. نمايد اي بسيار ظريف اجرا مي به شيوهرا  نژادگرا
تبليغات  جستن به توسلكه به نفعش باشد، از  نمايد، هنگامي اليستي را اجرا ميكاپيت

                                                
سيسم تنها يك مكتب فكري نيست؛ بلكه يك ايدئولوژي است كه ميان كنفوسيو. منظور كاربست مدرن آيين كنفوسيوس در سياست است ١

پيش از  ٥٥١از سال   خط سير تاريخي آيين كنفوسيوس. يابد كند و بدين ترتيب تداوم حيات مي دولت مدرن و فرمان آسماني پيوند ايجاد مي
مراتبي كه  يت مردان جوان، كارمندان خردگرا، باور به سلسلهترب. گردد و تا امروزه نيز ادامه دارد ي جو، شروع مي ميلاد، يعني دوران سلسه

تلاش بر كسب سعادت و رفاه ملي و فردي . نهد ازجمله مبادي كنفوسيوسي هستند هر كس در آن پايگاهي دارد و به بالاتر از خود احترام مي
 .توان نوعي كنفوسيوسيسم ناميد كه بر مبناي آيين و مذهب باشد را مي
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 هاي انقلابي پيشرفت ي و استحاله نمودن ي ذوب زمينهدر . جويد مدرنيستي نيز دوري نمي آنتي
ي يك  استادانه برقرارسازي. و دموكراتيك در درون فرهنگ تمدن سنتي مهارت يافته است

ساختاري و جوامع خاورميانه كه  ها دولت ترين در صدر پرتنش. است ، مطرحرژيم دسپوتيك
هايش  اش راه بر انعطاف نسبي تنش منابع نفتي هرچند. گيرد آكنده از چالش دارند، جاي مي

در مساعدترين موقعيت جهت فروپاشي  ،ايران گراييِ ـ ملت وجوديت دولتاما م ،گشايد مي
ي  ي كاپيتاليستي يعني ايالات متحده مدرنيته اصليكه با بازيگران  هايي ناسازگاري. قرار دارد

 .باشد ي اروپا دارد نيز در اين امر بسيار مؤثر مي و اتحاديه آمريكا
اي  گونه به مسائل اجتماعي ايران ي ر زمينهدي دموكراتيك  ي مدرنيته هنگامي كه نظريه

ي  رغم همه علي. تواند راهگشاي نتايج مهمي در جهت حل مسائل گردد اجرا شود، مي ماهرانه
. داردجريان  نيز» ايران فدرال«در پس آن يك انگار  ي خود، گرايانه هاي مركزيت تلاش

ها  ها، بلوچ عربردها، ، كُها آذري(فدراليستوكراتيك و عناصر هنگامي كه عناصر تمدن دم
عنا يافته و به تواند م مي كنفدراسيون دموكراتيك ايراني  ، پروژهگرد هم آيند) ها تركمن و

هاي كمونال نيز در  زنان و سنت خواهي جنبش آزادي. تبديل شود راحتي به يك مركز جاذبه
نقش  بازيابيايران و  شنرو ي آينده. چارچوب اين پروژه نقشي مهم خواهند داشت

ي  با عناصر مدرنيته يكپارچگي ي ، تنها در سايهاش در خاورميانه تاريخي
تواند  نوين مي و برداشتن گامي) تيك، اقتصادي و اكولوژيكي دموكرا جامعه(دموكراتيك
و در  استنيرومند  كاري كافي جهت اين  به اندازه ،ي ملي ايران پتانسيل جامعه. ميسر گردد

 .گرداند مي ضروريحال واقعيت ملت دموكراتيك ايران نيز اين امر را عين 
 حين ي كاپيتاليستي در آيد كه مدرنيته هايي مي در رأس تراژدي ها ي ملي ارمني مسئله .هـ 

. باشند هاي قديمي منطقه مي خلق جملهاز ها ارمني. ها گرديد ن منجر بداورود به خاورميانه 
كه  نسبتيبه . اند مختلط و در يك جغرافياي مشترك زندگي كرده صورت بهردها با كُ عمدتاً

نيز خلقي  ها كنند، ارمني مي امرار معاش دامپروريو  كشاورزيردها خلقي هستند كه از راه كُ
 كنند ميتغذيه  كاري  صاد را در شهرها از طريق صنعتاين اقت به همان نسبت هستند كه گويي

آن نيز پيشرفته  هنريي فرهنگي هستند كه وجه  نماينده. دنماين از آن تغذيه مينيز  خود و
 محليو  يهايي موقت غير از نمونه هردها، برغم در پيش گرفتن مقاومتي مشابه كُ علي. باشد مي

هاي  اولين خلق جملهاز ها ارمني. ي شونددولتي ماندگارنهادهاي صاحب  اند چندان نتوانسته
همانند . در اين امر نقشي مهم ايفا نموده است ،رهاييبه هويت و اعتقاد . باشند مسيحي مي

، تأثيرگذار و پرنفوذ هاي صنعتكارشان ويژه از راه هويت هپيرامون دربارها و بدر  ،يهوديان
 .اند شده



 )بحران تمدن در خاورميانه و رهيافت تمدن دموكراتيك(مانيفست تمدن دموكراتيك

  

۳٥٤ 

ي كاپيتاليستي به خاورميانه، مبدل به خطايي  ها در حين ورود مدرنيته نمودن ارمني ابزاري
ي مسلمانان كه به سبب  اصرهتحت مح ها ارمني  قرار گرفتن در تنگنا .استراتژيك گشته است

ـ ملت  گرايي دولت متقابل ملي شدن ور لهي شع اند، درنتيجه دچار آن شده بودنشان مسيحي
 مبدل صورت زودهنگام به بورژوا هشراف ارمني كه باَ. تدريج به يك تراژدي تبديل شد به

 هژمونيك، دليل ي اروپا و مزدوريِ يي به شيوهگرا ملي. شدند، نقشي مهم در اين امر داشتند
ي خود  هزار ساله پنج فرهنگكه با  ها ارمني. بلا و فلاكتي است كه بر سرشان آمدداخلي 

قرن هاي مدرنيته كه در  ي توطئه انجام دادند، در نتيجه خاورميانه مشاركتي بزرگ در فرهنگ
بعد از يهوديان . لاكتي بزرگ گشتند، قرباني فصورت گرفتندو ربع اول قرن بيستم  نوزدهم

640Fدياسپورا مهم دومين خلق

تأسيس ارمنستاني . ندا ههستند كه در سطح جهان پراكنده شد ١
اند تو ؛ اين تشكل نمينيست ها ي ملي ارمني اي حل مسئلهكوچك در غرب آذربايجان، به معن

هميشه به دنبال  ها ارمني. اند جبران نمايد از سر گذرانده ها هايي را كه ارمني تأثير تراژدي
 .شان خواهند بود رفته دست از  سرزمين

اما . است پيدا كردهرفته معنا  سرزمين ازدست شكل يافتنِ بهي ارمني  بنابراين امروزه مسئله
اي كه  به اندازه. كنند نيز زندگي مي يديگر هاي جويند، خلق آن سرزمين را مي در جايي كه

 غيرقابل بخششخطا و جرمي  عملي» به ديگريآن گرفتن سرزمين از دست يكي و دادن «
 ها، بار ديگر با ترسناكيِ ي ارمني از راه مسئله. باشد مي باشد، عكس آن نيز به همان ميزان جرم

تكاپو و مبتني مرزها نگرش دليل واقعي اين ترسناكي، وجود . گرديم ميرو  هـ ملت روب دولت
ذهنيت و . باشد ي كاپيتاليستي مي نيز مدرنيته نظام پشتيبان آن. باشد ه ملت هموژن ميبراي نيل ب

. تواند ارمنيان را نابود نمايد كه تركيبي از مسيحيت و مدرنيته است، تنها مي اي ي زندگي شيوه
شان اين  ي حياتي ، وظيفهي فاشيستي باشندمايه و داراي ذهنيت دون انش دشمنانهرچقدر هم كه 

 بهو علاوه بر آن شان است را شناسايي نمايند  هايي كه متوجه كشي دلايل نسل ت كهاس
چندملتي كه بر  يِهاي كنفدراليست تشكل. رفت بپردازند برونبراي  ي نوينهاي جستجوي راه

هاي  ، شايد هم بيش از همگان جهت ارمنيان و خلقايجاد شوند دموكراتيك و كمونال مبنايي
در صورتي كه بر . دهند مي آلي را ارائه تقريباً ايده ي جويانه چاره هاي فرصت ها، آنمشابه 

ملت  صورت بهرا  انديشي نمايند و خود تأمل و ژرفي دموكراتيك  عناصر مدرنيته ي پايه

                                                
١ Diaspora : واقع  دياسپورا به. در عبراني به معناي تبعيد است. اي مأخوذ از يوناني به معناي تارومارشدن، به هر سو پراكندن واژه

اين اصطلاح . شناسانه است ي معاني ديني، فلسفي، سياسي و جامعه شدن فيزيكي يهوديان به هر سوي جهان است؛ همچنين دربردارنده پراكنده
 .اند خارج) ارض موعود(ي ميهن هايي است كه از گستره در سرزمينها  بيانگر موجوديت آن
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نوسازي نمايند، هم مجدداً به نقش تاريخي خود در فرهنگ خاورميانه  دموكراتيك ارمني
 .را خواهند يافت هاييخواهند رسيد و هم راه صحيح ر

. است خاورميانه يِيك غول تمدن انگيز حزنداستان  بيانگر ي ملي آشوري، مسئله .و
 همسان »آشور«يكي از خدايان مزوپوتاميا يعني را با  عنوان خلقي كه خود آشوريان به

شدن نابود. وخيم بودارمنيان   تراژدي ي به اندازهبه عاقبتي دچار گشتند كه  ،نددشمر مي
توان گفت  مي. فرهنگ خاورميانه ارزيابي نمود برايبزرگ  اي عنوان ضايعه بهآشوريان را بايد 

هاي  تمدن همانند دشمنيِ باشد؛ دقيقاً ترين دشمن آشوريان، خود تمدن آشور مي كه بزرگ
منسوب  چرا؟ زيرا فرهنگ و يا خلق. ها سومريان، بابليان و آكاديخود سومر، آكاد و بابل با 

نمايد، با از  هاي انحصارگرايانه آن را بزرگ مي ي غصب كه يك تمدن در نتيجه ه فرهنگيب
بيند كه به روي  چنان خلأيي رويارو ميرا با  ودشدن آن انحصار تمدني، خ ميان برداشته

 اين خلأها را پر نكنند، محتملاً بلافاصلهها خود  اگر اين خلق. گشوده است خطرات بسياري
جا مانده  هرا پر كند، انتقامش را از فرهنگ و خلقي كه از آن تمدن ب خلأها  نيرويي كه آن

ي فرهنگ  آشوريان هم حافظه. اند آشوريان قرباني چنين رويدادي گشته. ستاندخواهد 
اورارتو، ماد، پارس،   ويژه فرهنگ سومر، آكاد، بابل، هيتيت، فينيقيه، ميتاني، هخاورميانه و ب

كنندگان آن  و تغذيه شوندگان اند و هم بهترين تغذيه بودهو اسلام هلن، ساساني، بيزانس 
. در رديف اول جاي دارند مسيحيت نيز خلقي هستند كه در ميان آفرينندگان. آيند شمار مي به

ها با  آن معاشرتهمه  اين. باشند ميانحصار تجارت در تمدن خاورميانه ي  آفرينندهعنصر 
با ترقي آن ترقي . نمود وابسته ميها را به اين تمدن  ت آنتمدن خاورميانه البته كه سرنوش

 .نمودند كرده و با سقوط آن سقوط مي
منجر به ، ها ي ارمني پيتاليستي، همانند نمونهي كا به همكاري با مدرنيته ها آشوري اقدام

ژرفا  مدرنيته ي واسطه به انزوايي كه با مسيحيت دچارش شده بودند. تأثيري معكوس گرديد
ز گرفته ا ترين دليل نشأت مهم. همراه آورد انگيزي را برايشان به يافت و اين امر فرجام حزن

هاي  وكتاب حساب: خودشان كه مسبب فلاكت بزرگي شد كه بر سرشان آمد اين بود
 كردعملو انديشه و  گرديد،كاپيتاليست با مسيحيت تغذيه  گرايان ي هژمون تاكتيكي و ساده

يك  عمدتاً ها ها نيز همانند ارمني آشوري. زودهنگام را مطرح نمودند ي رايانهگ ـ ملت دولت
تنها اقدامات  ، نهكه بر سر هر دو خلق آمد بلاييدر . باشند ردستان ميخلق كهن جغرافياي كُ
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، بلكه دارند دولتيي  كه ريشه ترك 641F١»اتحاد و ترقي«گرايي  محور ملي كشي فاشيستي و نسل
 .اند نقش مهمي داشتهرد نيز مزدوران كُ
مسيحيت و  همگام باي تمدني دارد،  اي كه ريشه ي ملي آشوري به اندازه ي جامعه مسئله

ها ديده شد، جهت  ي ارمني گونه كه در نمونه همان. است رشد يافتههاي مدرنيته  ايدئولوژي
642Fدارانهم  هوري هستيظراه نوين حيات آزاد و . باشد يك تحول راديكال لازم مي يابي چاره

در  ٢
تمدن  امكانات مادي و ذهنيتيِ مربوط به هاي هوا و هوس :باشدچنين تواند  مي ،مقابل نابودي

، بر روي عناصر تمدن و بشكنند در شخص خويش درهمي كاپيتاليستي را  كلاسيك و مدرنيته
بپردازند و به تأمل ) ي دموكراتيك، اقتصادي و اكولوژيك جامعه(ي دموكراتيك مدرنيته

ي  حافظهبزرگ ي  ها اندوخته اگر. بسازند مجدداً ملت دموكراتيك آشوري عنوان بهرا  دخو
ي  فرهنگ مدرنيته صورت به ـ از آن برخوردارندكه در فرهنگ خاورميانه  ـ  را خويش

 شان گردد و هم هم موجب بازيابي نقش تاريخي تواند ، مينوسازي كنند دموكراتيك
 .شودشان  راهگشاي رهايي واقعي

ي  ي اجتماعي خاورميانه است، در عين حال مسئله اي كه مسئله به اندازه ي يهود لهمسئ .ز
ر همانند تحقيق نظ نقطه يهوديان در طول تاريخ، از يك پيگيري ردپاي. باشد جهان نيز مي

چرا به مسئله يهوديان . است» به حالت مسئله درآمدن فرهنگ خاورميانه«  ي سرگذشت درباره
چيزهايي تشكيل دادند، با  د، چگونه پراكنده شدند، در كجاها پراكنده شدند، چهتبديل شدن

ي  كردن درباره با داوريها،  هاي اين پرسش رو گشتند؟ دلايل و جواب هچه نتايجي روب
هاي قبلي دفاعياتم نياز به  كه در بخش ي يهود و مسئله جهت يهوديان. يكسان است ها تمدن

 كننده كاملبه چند قضاوت كردن  ا احساس نمودم، ناچار از بسندهر ها پرداختن وسيع به آن
 .هستم

نسبتي فراوان ، به است  رگي در فرهنگ خاورميانه داشتهنهاد پيامبري كه مشاركت بز
سومر و مصر و در كل از  كهن هاي از فرهنگ در اين امر بدون شك. دباش تشكلي يهودي مي

اينكه يهوديان اين منابع فرهنگي را از صافي رفرم  .اند اي منطقه فايده برده فرهنگ قبيله
اند،  و بدين ترتيب نمايندگي نموده  اي خود متحول ساخته ها را به فرهنگ قبيله گذرانده و آن

اين را گاه به . باشد و قابليت ميبيانگر اين استعداد  يهوديت اساساً .مستلزم قابليت عظيمي است

                                                
١ İttihat ve Terakki تركيسم است ـ اسلامي پان  گرايي تُرك و سنتز تركي اي كه بنيان ملي فرقه. 
به مفاهيمي همچون ي انسان را دارد و  اگزيستانسياليسم دغدغه. آمده است كه معادل اگزيستانسياليستي است varoluşçuي  در متن واژه ٢

را ) Existence=ايستايي هستي؛ برون(پيروان اين مكتب اگزيستانس. پردازد مي... اضطراب، آرامش، شادي و  اميد، اندوه، تنهايي، دلتنگي،
 دانند مقدم مي) Essence= چيستي(بر ماهيت
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در سطح جهان اند  اند و بدين ترتيب موفق شده حول ساختهمت اي به تسليحات هسته پول و گاه
 .مؤثر واقع افتند

. نمايد ي يهود ايفا مي ي مسئله اين استعدادي كه يهوديان دارند، نقش مهمي در سرچشمه
ي  مطرح است، در دوران مدرنيته و روزگار كنوني كه در تاريخ 643F١»خداانگاري قبيله«

گردد؛ اين  ارائه مي »هاي سكولار ـ ملت و الوهيت دولت گرايي، ملي«صورت  به كاپيتاليستي
هاي  قرباني سنت ها، همانند آشوري يهوديان دقيقاً. داردگرايي  امر ارتباط تنگاتنگي با يهودي

كه در كتاب  )هيولا(لوياتان. آفريده بودندرا   آن شاناي گشتند كه خود تمدن و مدرنيته
، ابداع خود دارد دولتاز    اي كه استعاره اژهعنوان و بهمقدس از آن سخن رفته است، 

ابتدا  بندي شده و شاكله ي كاپيتاليستي ـ ملت در مدرنيته دولت عنوان بهلوياتان اينكه . هاست آن
با فرهنگ  ارتباط تنگاتنگي، بازنمايي شده است در شخصيت ناپلئون و سپس هيتلر

يكي از كشي يهوديان، توسط  نسلدانيم كه  خوبي مي به. دارديهودي ) تئولوژيك(الوهيت
در قرون اوليه و وسطي نيز . همين هيولاي مدرنيته به خود گرفته، انجام شده استكه  يشكالاَ

 حقيقتي كه اين فرهنگ آموزانده در قبال صداقت. ، بسيار بر سرشان آمديرويدادهاي مشابه
با دستان هيولايي كه  طتوس يهوديان: نشان سازيم است، مستلزم آن است كه اين نكته را دست

 .شدند عظيمي ها و بلاياي ، دچار فلاكتخود آفريدند
644Fباشد مي »خروج«اولين اسم كتاب مقدس 

 هنوز هم يهوديان مهم بوده و اين اهميت براي .٢
به  ،)اورفا(از اورشان  خروجشان از مصر و قبل از آن  ي خروج ه اندازهبحداقل . ادامه دارد

هاي  ها و درگيري رفت از چالش جهت برون. دارند مهمي نياز] هاي يا خروج[ها رفت برون
امروزه در سرزمين قديمي كنعان با فلسطينيان و دنياي  اي كه در گذشته و هزار ساله سه تقريباً

اورفا اهل عنوان يك فرد  همن ب ناقابلنظر . بيابندبايد راهي  داشته و دارند،ها  عرب پشتيبان آن
 پيشبردسعي بر  ي دموكراتيك كه در طول دفاعياتم در عناصر مدرنيته: ها اين است جهت آن

در  اين دفاعيات گرديدند، دستگيري و حكمي كه منجر به نوشتنبازداشت، (نمودم ها آن
رفت را  ، راه برون)سرائيل ارتباط داردـ ملت يهودي امروزين يعني ا با دولت اول ي درجه

. باشند ميباره  اي در اين صل، صاحب نظرات پيشرفتهالا روشنفكران يهودي گمان يب. بجويند

                                                
خدا پرستيدن؛ گرايش به اينكه قبيله را در مقام خدا  پرستي؛ قبيله را در مقام» خداي قبيله«آمده است؛  kabile tanrıcılığıدر متن  ١

 خداباوري يا خداپرستي:  tanrıcılık/ دانستن
پردازد، سفر خروج كه به  سفر تكوين كه به داستان آفرينش مي: تورات از پنج كتاب يا اسفار خمسه تشكيل شده است كه عبارتند از ٢

اسرائيل  ر لاويان كه شامل قواعد شريعي و مذهبي است، سفر اعداد كه از مسافرت بنياسرائيل از مصر مربوط است، سف حكايت مهاجرت بني
 .دهد كند، سفر تثنيه كه شرايع را مجدداً شرح مي و فتح كنعان بحث مي
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فرهنگ دموكراتيك  از طريق يهوديان بايستي. شود نمي نظربودن حل صاحببا  تنها ،مسئله
 پوليتيك پر ازاسرائيل در ژئوـ ملت  دولت. آيند همگرد اي اصولي گونه به مجدداً خاورميانه

ممكن نيست بتوان آتش را با آتش . هميشه در حال جنگ خواهد بود ،خاورميانه  ـ ملت دولت
ها  ي كاپيتاليستي به آن نيروي هژمونيك مدرنيته پشتيبانيِ برخورداري ازاگرچه . خاموش نمود

بدون گذار از  هيچ نظامي. اي كافي نيست ريشه يابي چارهجهت  دهد، ولي اين امر اطمينان مي
 .برقرار سازدرا  يماندگار تواند امنيت نمي ليستي،ي كاپيتا مدرنيته

ي اسرائيل، جوامع نه در خاورميانه و نه در  مسئله خاصهي يهودي و  مسئله بدون حل عموماً
فلسطين  ـ ي اسرائيل ي نمونه اي به اندازه هيچ نمونه. شان را حل نمايند توانند مسائل جهان نمي

دارند،  ـ ملت مبتني بر دولت يي كه رهنمودتمامي رويكردها« جهت نشان دادن اينكه
ـ  در جنگ اسرائيل. باشد آموزنده نمي» اند ي مسائل حادكننده بلكه باشند گشا نمي مشكل

به ارث باقي حاد از مسائل  ي اينها، كلافي از همه. پول و خون صرف شديك دنيا فلسطين، 
ي كاپيتاليستي و پارادايم  نيتهاين مدر. باشد رفت از آن دشوار مي مانده كه هنوز هم برون

 .ـ فلسطين ورشكسته شده است ي اسرائيل آن است كه در نمونه گراي ـ ملت دولت
ها و  انكار آن. باشند فرهنگ خاورميانه مي اصليهاي  يهوديان يكي از موجوديت

ي كافي آشكار گشته است كه با  به اندازه. است همگان براي اي ضايعه ،شان كشي نسل
زندگي  صلح و امنيتتوان در  كشي نمود، نمي هايي كه حتي خودشان را نيز دچار نسل لوياتان

ملت  شكل به بازسازي خود از طريق ها، ها و آشوري يان نيز همانند ارمنييهود. كرد
تر در كنفدراسيون دموكراتيك خاورميانه جاي  راحتاي  گونه توانند به مي دموكراتيك

ي ا  تواند انديشه مي ي شرقي كنفدراسيون دموكراتيك مديترانهي  پروژهدر اين زمينه، . بگيرند
توانند در  قاطع و بسته، مي يِدين ـ ملي هاي هويتيِ نگرش. سرآغاز باشد يك جهت نيكو

تواند  حتي اسرائيل نيز مي. باز و منعطف متحول گردند يهاي هويت سوي بهاين پروژه  ي گستره
 ون شك همسايگان آن نيز بايد تحولبد. شود مبدل  قبولقابل به يك ملت دموكراتيك باز و 

 .را به خود ببينند يمشابه
ت، تحول مدرنيته را هاس كه خاورميانه دچار آن هاي شديدي ها و جنگي ، درگيريها تنش

كه  اي توان از مسائل ملي و اجتماعي نمي ،بدون ايجاد تحول در مدرنيته. گرداند اجباري مي
تأكيدي است بر لزوم  نيز تنهايي ـ اسرائيل به حتي چالش عرب. نموداند، گذار  گشته حاد

، چيزي كه بايد انجام داد نباشد اگر نظام حاكم قادر به حل مسائل بنيادين. تحول مدرنيته
 .دهد را ارائه مي انحلالآلترناتيو اين  ،ي دموكراتيك مدرنيته. نظام است انحلال
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اين . بزرگ است اي  ضايعهاز آناطولي،  ويژه به و پاكسازي فرهنگ هلن از خاورميانه .حـ 
645Fپاكسازي، برخي مسائل صدماتي

ها و  پاكسازي. خويش بر جاي نهاده است در پس را ١
صورت متقابل و بر  هبقرن بيستم هاي ترك و يونان در ربع اول  ـ ملت هايي كه دولت كشي نسل

از خويش برجاي  يدردآور اثرها  كشي ي نسل نيرو انجام دادند، به اندازه مبناي اعمال
 هاي فرهنگيِ گونه از مكان ها را بدين هيچ دولتي صلاحيت آن را ندارد كه خلق. اند نهاده

توان  كمتر مي. خوريم هاي آن برمي در تاريخ كمتر به نمونه. شان جدا نمايد هزاران ساله
. تر از اين نشان دهد جالباي  گونه ـ ملت را به ي غير انساني دولت هاي را يافت كه چهر نمونه

د م توانسته موفق به ايجا.ب ٣٠٠م تا .ق ٣٠٠است كه هلنيسم از حدود   اين در حالي
 .خاورميانه شود ترين سنتز فرهنگيِ باشكوه

اسلام تسريع  توسطهاي هلني، يهودي، آشوري و ارمني كه  مراحل پاكسازي فرهنگ
توان  فرهنگ اسلامي هيچگاه. نمودند، در فروپاشي تمدن خاورميانه نقش بزرگي را ايفا يافت

ي كاپيتاليستي در  مدرنيته. ها را پر نمايد مانده از اين فرهنگجا آن را نيافت كه خلأهاي به
اين نوعي . مواجه گشتمانند  ي بيابان خاورميانه با يك منظره ورود به حين نوزدهم، قرناوايل 

 ؛فرهنگ به معناي مقاومت است. بودود كه فرسايش فرهنگي آن را پديد آورده ب شدن ابانيبي
هيچ وجه   به ،فتح منطقه. شود نمي نيرومندنباشد، مقاومت نيز  نيرومندهنگامي كه فرهنگ 

كه پيش آمدند را در فروپاشي خاورميانه  اي هاي فرهنگي توان نقش پاكسازي نمي. دشوار نبود
كه بر مبناي ايجاد ملت هموژن و  ـ ملت هاي دولت پروژه. وزين آن كوچك شمردو حالت امر

هاي  حتي در عصر امت. باشد هاي فرهنگي مي عام قتل اصلي، مسئول شوند يكدست ارائه مي
 .فتادنداني تهدر پي هموژني همه هرگز اينديني نيز 

اين . باشند نيز مهم مي دگشتن ها دچار الاصل بدان هاي اتنيكي قفقازي وهمسائلي كه گر .ط
در غناي فرهنگي مفيد واقع  ،در طول تاريخ با سرازيرشدن هميشگي به خاورميانه ها گروه

و غناي فرهنگي را  مندي شان به كليت مشاركت و كمكتوان  به هيچ وجه نمي. گشتند
 .هاي اقليت را نيز به خفقان كشيد مدرنيته اين فرهنگ. كوچك شمرد

 دار ـ دولت طبقاتي تمدن شان در ريشهاجتماعي خاورميانه كه  بنيادينسائل اينكه، م نتيجتاً
بحران همگام با ، پيش رفتندها  كشي نسل تا حدي كاپيتاليستي  مدرنيته همزمان باو  نهفته است
اي  منطقه هايِ شعبات يا نمايندگي. برند سر مي بهدوران خويش  حادتريندر  گلوبال ساختاريِ

اند، بلكه چندان متوجه نيستند كه  تنها مسائل را تعريف و تحليل نكرده ي حاكم نه مدرنيته

                                                
١ Travmatik /travma  :تراوما، صدمه؛ آسيب 
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 هرچيزاز  ـ اتنيكي كه بيش گرا هاي نژاد ناسيوناليسم. نمايندگي چه چيزي را نيز برعهده دارند
 .زنند ها دامن مي بر آنجاي حل مسائل هرچه بيشتر  هشود، ب ها رجوع مي بدان

هاي بزرگ تاريخي  است كه انقلاب زندگيي  نگ خاورميانه در عين حال يك شيوهفره
كشي فرهنگي هستند، به ميزاني كه  ها كه ابزارهاي نسل ـ ملت دولت. اند پديد آوردهآن را 
ي دموكراتيك كه  عناصر مدرنيته. كشند را نيز مي زندگي، اند كشتههاي اجتماعي را  حقيقت

ها و  كشي نسل سازي ـ عمليِ متوقف نيروهاي نظري ديد، در حكمها گر سعي بر تعريف آن
به ـ اكولوژيك  ـ اقتصادي ي دموكراتيك جامعه ي بر پايهكه  هنگامي. باشند زندگي ميدفاع از 

 دوبارهي خاورميانه  ساختهنو  زندگي در فرهنگ خودـ، گذار شد هاي دموكراتيك عصر ملت
 .دبه سحرانگيزي كهن خويش واصل خواهد ش

 ي طبقات اجتماعي و بروكراسي ـ مسئله٢
ها را در ابهام گذاشته و  آن ي،كه ايدئولوژي پوزيتيويست اي در ميان واقعيات اجتماعي

ي طبقه كه  پديده. جايگاه مهمي داردآميز نموده است، طبقه و بروكراسي  مبالغه
ي  حقيقت اجتماعي به اندازه عنوان اند، به آن بسيار اغراق نمودهدر  گرا هاي چپ پوزيتيويست

رت عبا جامعه تقريباً .ه طبقه نقش اعطا شده تا به جامعهبيشتر ب. كافي بامعنا گردانده نشده است
ايجاد شده كه طبق آن، جامعه   ي جامعه درباره نگرش نوعي. از طبقات شمرده شده است

ي  ا توجه به بدنهب .مورد صحيح، عكس آن است. عبارت از مجموع طبقات انگاشته شده است
و  و لاغر ضعيف گاهي. شمرده شوند 646F١»مفرط چاقي«هاي طبقاتي بايد بيماري  پديده اجتماعي،

فقدان ديد  بصيرتي و دهي جوامع به طبقات، موجب نوعي بي تقليل. دنشو فربه مي ي نيزگاه
با كسب  گرا هاي طبقه ايدئولوژي. نمايد ك ميحقيقت اجتماعي را استهلا شده و كامل

آميز و گمراهانه  اي تحريف گونه را به در دوران تمدن، واقعيت اجتماعي كيفيت انحصارگرانه
پيشگي و  فلسفه .اند صورت يك قانون و منطق درآورده هبنمايند و اين امر را  تبيين مي

اجتماعي استي  شده مفقود گردانده فرزانگي، ماهيتاً هنر جستجوي حقيقت. 
عنوان يك انحراف و نه  هب پيش آمده است، در طول تاريخ كه شدن مهم است كه طبقاتي

ي  ايدئولوژي و علوم اجتماعي مدرنيته. مورد ارزيابي قرار گيرد اجتماعي ي عادي يك پديده
بر مبناي طبقات حاكم و محكوم، . باشد ي طبقه مي كي بر پديدهمت در اساسكاپيتاليستي 

و هميشه  نمايدد حقيقت را بيان توان نمي همين كيفيت است كهبه دليل . شود ميي ريز طرح
دوران تمدن  توان همان خصوصيت را در كل مي .انتقادي و دگماتيك باقي مانده است

                                                
١ Obezite  ياobesity به معناي فربهي مفرط و ناهنجار است. 

http://www.lexvo.org/uwn/entity/eng/obesity;jsessionid=1cmcmi8qat3af�
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هاي  ، آموزه)طبقات حاكم و محكوم(در هر دو وضعيت. نيز مشاهده نمود دار قهطب
ت نسباند، حقيقت را به  طراحي شده بودن طبقاتيايدئولوژيك و علمي كه بر اساس 

 بودن هايي كه بر اساس طبقاتي ها و حيات به سبب ذهنيت. نمايند دچار تحريف مي اي گسترده
و  ها بحث. هميشه وجود داشته استصدق جستجوي حقيقت و  ،اند طراحي شده

بنابراين . گيرند گيرند، از همان واقعيت نشأت مي حقيقت صورت مي سرهايي كه بر  كشمكش
هنگامي كه بر روي  .شود گر مي ي طبقاتي جلوه دهصورت يك پدي هب ي اجتماعي اساساً مسئله

قتصاد اگر ا. گردد انحصار فرااقتصادي محسوس مي صورت بهشود،  حيات اقتصادي برقرار مي
647Fبودن چندان توسعه نيابد، طبقاتي

هرچه محصول مازاد و ارزش . د توسعه يابدتوان نيز نمي ١
ها و  چالش. يابد افزايش مي ميزان همان بهبودن نيز  افزونه افزايش يابد، بنيان مادي طبقاتي

اي كه تنش و  در بنيان پديده. دهند رخ مي بر مبناي همين مازاد ،هاي شديد طبقاتي درگيري
 .باشد شود، همين واقعيت نهفته مي درگيري اجتماعي ناميده مي

648Fاي از توليد كه لُمپن و حاشيهاقشار آواره و گسسته همچنين 

 شوند، هميشه با ناميده مي ٢
صورت  هي كاپيتاليستي ب مدرنيته همزمان با اين اقشار كه. اند ي نمودهي طبقاتي همراه پديده

اي كه  پديدهترتيب،   بدين. اند نظام منفور و لعيني  اند، جنبه درآورده شده» ارتش بيكاران«
به ارمغان آورده ي ي انسان جامعه برايبه دست انسان  ،حتي در عالم حيوانات نيز وجود ندارد

صورت  به ارتش بيكاران نياز وجود دارد؛ در غير اين قطعاً ،نظام راندازيِ كا بهجهت . شود مي
. كند نميشدن ارتش بيكاران، سرمايه رشد  رگبدون بز. يابد سود كارايي نميبيشينه قانون 

بدان  منجرجمعيتي است كه  يو تحركات فزايندهي ديگر اين پديده، جمعيت  يك نتيجه
 در به روي فجايعبلكه  كند نميبيكاري را تغذيه  تنها يابد، جمعيتي كه پيوسته رشد مي. اند شده

زيست  و محيط تحمل آن نيستي ما قادر به  گشايد كه سياره مي سنگيني اكولوژيكي
 .تواند آن را تاب آورد نمي

) ي كاپيتاليستي هاي مدرنيته و تمامي ايدئولوژي(ترين خطاهاي ماركسيسم يكي از بزرگ
ضعف و يا . آورد اجباري جهت پيشرفت به حساب مي امرياين بود كه تكوين طبقاتي را 

صورت ناگزير  اين نيز به. استقضاوت نهفته  هميندر  ،موجود در سيستم آن بنياديناشتباه 
 اجباري ضروري و اي كه پديده .شود گري و استثمار مي سلطهبخشيدن به  مشروعيتموجب 

امر در  ،اين قضاوت. مشروع از آن استقبال خواهد شد شكل يك امر بهناگزير  ته شود،انگاش
 .نمايد ايفا مي ينيز نقش بنيادينحقيقت از دست رفتن ارزش 

                                                
١ Sınıfsallık تطبقاتي 
٢ Deklase كلاسه طبقه، حاشيه بياي، د 
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 كنترل و ابزار. است بودن ي طبقاتي پديدهي »نهـ نهادي دولتي« نمودي بروكراتيك،  پديده
نيروي اما طي يك روند، . باشد ي محكوم مي مي جامعه و طبقهي حاكم بر روي تما فشار طبقه

منبع و يك طبقه  به حالتخود . يابد دست مي اتونومو به موقعيتي  نمايد ميبزرگي كسب 
فرادست و شدن  مجزاسازي مداوم، طبقاتيبا . آيد مي پديداز آن  بودن آيد كه طبقاتي درمي

 بدنه و ساختارسبب ايجاد مستمر يك دوگانگي در  ،اين وضعيت. نمايد را تغذيه مي فرودست
نمايد و بدين ترتيب امتيازي  هميشه خود را فراجامعه محسوب مي از طرف ديگر. گردد آن مي

 .يابد طبقاتي بيشتر از طريق بروكراسي تحقق مي گريِانحصار .كند وپا مي براي خويش دست
ي كاپيتاليستي به هيولايي  وران مدرنيتهو در د نشان داده رشددر طول تاريخ هميشه  بروكراسي

649Fكژتابي. بلعد جامعه را ميشود كه گويي  مي مبدل

طبقاتي در اين دوران همراه با بروكراسيِ  ١
جامعه چنان . آورد ي اجتماعي پيش مي ترين حالت را جهت پديده رو به تزايد، ضعيف

اين دوراني كه فشار و در . باشد شود كه گويي عبارت از طبقه و بروكراسي مي محسوب مي
هنگامي كه . دهند روي مي هاي شديدي ها و نزاع رسد، چالش مي بيشينهاستثمار به سطح 

ي اجتماعي به  گردد، مسئله بروكراسي بيشتري مي هاي فزاينده منجر به ها و درگيري چالش
 .شود مي متحولهاي تكاملي و گاه و بيگاه نيز انفجارهاي انقلابي  پيشرفت
انساني است كه  يبرده بيانگر فرد. دباش ارزش مي از لحاظ حقيقت بي ،حكومم ي طبقه

هاي ايدئولوژيك و سياسي  جنبش بنابراين. زدوده شده است ويحقيقت  هاي آثار و نشانه
توانند  آنگاه ميهاي طبقات ستمديده تنها  جنبش. ثمربخش باشندتوانند  متكي بر بردگان نمي

تبديل شوند كه در  ي» جستجو و كسب حقيقت«هاي  از جنبشي به بخش معنا پيدا كنند كه
نظرانه  تنگ گرايي طبقه. اند شده ساماندهي ،جامعه كلمقابل فشار و استثمار موجود بر روي 

عنوان جنبش نيز شانس موفقيت چنداني  هد، بباش ارزش مي حقيقت بي از لحاظگونه كه  همان
 .باشد هاي آموزنده مي مملو از نمونه زمينهواقعيات تاريخي در اين . دهد را ارائه نمي

هايي كه در مورد طبقه و بروكراسي صورت گرفتند، جهت تاريخ اجتماعي  اين ارزيابي
چهار شكل  را بر روي دن و بروكراسي خودبو طبقاتي. پيش مصداق دارندخاورميانه بيش از 

گرايي و  گرايي، جنسيت گرايي، ملي ها دين اين. گرداند اساسي ايدئولوژيك مشروع مي
ايدئولوژيك و  هاي بندي شاكلهاي تنگاتنگ بين  رابطه. باشند گرايي پوزيتيو مي علم

رشد و . كنند نميبه همين جهت است كه حقيقت چنداني را ارائه . وجود دارد بودن طبقاتي
در حالي كه . است بودن بر طبقاتيترين آلترناتيو در برا ي دموكراتيك، مناسب جامعه بالندگي

                                                
  شدگي ومعوج بدشكلي، بدقوارگي، كج ١
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ي  مبارزه زايش طبقه گرديده است،هميشه منجر به  »طبقه عليهطبقه « رويكرد مبتني بر
طبقه در ميان  گردانيدن سازي و ذوب بودن، از طريق اندك دموكراتيك در مقابل طبقاتي

ي اقتصادي و  ق جامعهبنابراين از طري. گردد و آزاد مي برابري  جامعه، منجر به رسيدن به جامعه
بودن است را  ي مربوط به مازادي كه بستر مادي طبقاتي اكولوژيك، انحصارهاي سرمايه

هاي ارزش افزونه  انباشت. شود يابي مجدد جامعه مي وجب توانبرچيده و بدين ترتيب م
ي اجتماعيِ دوران تمدن و مدرنيته، از طرف عناصر  عنوان عامل نهفته در بنيان مسئله به

ي دموكراتيك آغاز به  حل جامعه د و بدين ترتيب راهشون يي دموكراتيك ذوب م مدرنيته
 ي طبقاتي ي دموكراتيك، مبارزه گردد كه مبارزه بدين ترتيب اثبات مي .نمايد گيري مي شكل

 .است منسجمي
 دولتي هيرارشي، قدرت و  مسئلهانقلاب و ـ ٣

گيرند، در ارتباط با عدم تحليل  در مغايرت با اهداف خويش قرار مي ها اكثراً اينكه انقلاب
 »آوار«مملو از  تاريخ زمينه،در اين . باشد مي »هيرارشي، قدرت و دولت«ي  صحيح مسئله

  ها نمونه ده. اند ويش دچار گشتهبا اهداف خ يابي است كه به مغايرت هاي پرشماري انقلاب
دارد، تا انقلاب فرانسه كه انقلاب  از همه ادعاي الوهيت سلام كه بيشانقلاب اانقلاب، از 

اليسم سوسي مربوط به انقلاب بلشويك روسيِنيز شود و  شمرده مي هيجدهمي  روشنگري سده
ي  بنيادين پديدهدليل . اند كوتاه با اهداف خويش به چالش افتاده زماني علمي، طي مدت
زماني  مدت«طي درت هيرارشيك ادن نيروي يك دولت يا قد شكست: مذكور اين است

. باشد ي آن نمي تمدن و مدرنيته» تبلندمد«نهاد و فرهنگ دادن  ي شكستابه معن، »كوتاه
صورت يك  هب ي موجود در درون نظام تمدن و يا مدرنيته ،خورده شكست حتي اگر دولت

اي  مدرنيتهمانع درآمده باشد، چيزي كه با انقلاب هرچه بيشتر تقويت خواهد شد، تمدن و 
دادن دولت،  شكست. دبخش ها مي هاي آن دوران را به آن خواهد بود كه كاراكتر تمامي دولت

شدن هرچه بيشترِ اكثر  در پس قوي. گردد قدرت و مدرنيته محسوب نمي دادن شكست
 .ها، همين واقعيت اساسي نهفته است قدرت

هاي  زمان اند، طي مدت هگشت مختلطهايي كه  پديده عنوان به ها و قدرت ها هيرارشي
ها نيز  انقلاب. باشند تري مي كوتاه زمان  ت مدتها محصولا دولت. اند اي زيسته هزاران ساله
ها  نيست كه انقلاب اين وضعيت بدان معنا. باشند مي» يا آني اي لحظه زمان مدت« رويدادهاي

و  ها مدنرفتن در درون ت شدن و تحليل  اما خطر جذب. كنند نمينقش مهمي ايفا 
. وجود دارديك احتمال قوي  عنوان بههميشه  مدت، ت و ميانبلندمد هاي دولتيِ بنديساختار

ي  اما در مقابل مدرنيته. در مقابل هيچ دولتي شكست نخورد ١٩١٧انقلاب اكتبر  مثلاً
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شك سهم پيكار صرف آن  بي. بود، شكست خورد يتبلندمد نِكاپيتاليستي كه نظام ساختاري
گراترين و  كه آن مبارزه را نيز توسط واپس ـ مدرنيته» كاپيتاليسمِ«عنصر در مقابل 

كننده  ي تعييندر اين امر نقشـ  كارترين شكل آن زير عنوان كاپيتاليسم دولتي انجام داد محافظه
ـ  دولت و گرايي صنعتهمچنين تلاش به خرج داد تا پيشرفتي حداكثري را در عناصر . دارد

، بود تحليل مدرنيتهكه برآمده از عدم شدن در ميان چنين رأي ثابتي رفتارگ. ملت ايجاد نمايد
ي بيستم مملو  سده. داد قرار مي هايش بت انقلاب را در مغايرت با اهداف و آرمانالبته كه عاق

، نيازمند »قدرت و دولت هيرارشي،«فرهنگ مبارزه با . هايي است از آوارهاي چنين انقلاب
باشد كه  خويش مي عناصري از كارگيري و به) يخ عناصر دموكراتيكرتا(تفسير صحيح تاريخ

در صورتي  ها تنها انقلاب. صورت صحيح تعريف شده باشند نظام باشند و به مخالف
ي  با مدرنيته ،خويش هاي آرمانبا يابي  تناقضبدون  مبنابر اين شوند كه  آميز مي موفقيت

 .يابنديكپارچگي  درآميزند و باشد ت ميبلندمد يدموكراتيك كه نظام
چارچوب انجام  همينخدايي خاورميانه را در  هنگامي كه تفسير انقلابي سه دين تك

سبب . اند شان دچار گشته متعاليهاي  نماييم كه چرا به مغايرت با ايده دهيم، بهتر درك مي مي
ارشي كه هيرشان به قدرت و  يافتن ، تمايلديني هاي اساسي عدم موفقيت اين انقلاب

كه گويي يك قانون  چنان .ستها شدن زودهنگام آن ت بودند و دولتيبلندمدساختارهايي 
سوي اهداف كساني كه تصور  خدايي شديداً به ضدانقلاب حكمفرماست، اين سه دين تك

توان در همان  اين امر را مي. اند كردند با آنها در حال جنگ هستند، لغزيده و انحراف يافته مي
. گردد يته بسيار آشكارتر اجرا مياين بازي در دوران مدرن. كرشده درك نمودچارچوب ذ

ـ ملت  شدن از طريق دولت نهادينه ي واسطه بهكه  اي كه هاي ملي ي انقلاب از همهرفته  رفته
 .شود ياد مي درد و خشم اي آكنده از گونه به ،شوند چالش با اهداف خويش مي كاملاً دچار

ترين شكل در جوامع  ترين و قوي طولاني با ،و تمركز زمان مدت هايي كه از نظر تمدن
از همان . باشند مي »هيرارشي، قدرت و دولت«اند، بيانگر اوج فرهنگ  خاورميانه برقرار بوده
فرزانگان هميشه از . بيماري است ،قدرت :وجود داشتهسو اين آگاهي  زمان گلگاميش بدين

خاورميانه . اند ن فاحشه تعريف نمودهتري جذاب هيأت آن را در اند؛ بيماري قدرت سخن گفته
هاي قدرت  پديد آورده و بستر و منبع تمام فرماسيونفرهنگي كه هيرارشي را  ديربازترينبراي 

در توانيم درك كنيم كه چرا  بهتر مياست؛ از همين رو  گهوارگي نموده و دولت بوده،
اي كه هر  عهدر جام. باقي مانده استپايين سطح فرهنگ دموكراتيك هميشه در خاورميانه 

ماندن نقش حدودنمايد، دليل م را يك امپراطور كوچك تصور مي اي خود رئيس خانواده
امكان درك هر چه  شمار آيد، به انقلاب تمامي بهمدرنيته  اگر. باشد مي فهمها نيز قابل  انقلاب
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گرا كه خود  اگر يك نظام فتح. براي ما فراهم خواهد آمدبهتر ابعاد مسائل اجتماعي امروزين 
 اش  نتيجهالبته كه ، انگاشته شود و برقرار گردد حلال اساسي مسائل ،مسائل استو منبع منشأ 

 .بودخواهد  مسائل اجتماعي حادتري
خويش  ترين وصال با خداي همانند بزرگ تقريباً ،ـ ملت ي اخير داشتن يك دولت در سده

. قرار داده شدند ـ ملت نوين دولتر خدمت خداي حتي خدايان قديمي نيز د. درك گرديد
حتي متوجه هم نيستند كه هم در مقابل همديگر و هم در  هاي خاورميانه هنوز ـ ملت دولت

صورت يك ابزار جنگي  اي به ويژه نقش ،پذيرند ها را مي عنوان شهروند آن هبرابر كساني كه ب
نمودن  مركزي. ها برگزيده است ي آنبخشيده شده و هژموني نظام اين نقش را براها  بدان

شود كه به انقلاب ملي اعطا  دولت، همانند نقشي محسوب مي نمودن افراطيِ قدرت و ملي
تنها شانس پيروزي  اند، نه از چالش نموده آكنده تا بدين حدانقلابي كه آن را . گرديده است

اي كه مدعي آن  آزادي اي باشد بر پيكر برابري و تواند ضربه ندارد بلكه بسيار آسان مي
اي آزاد و برابر باشند كه  توانند در خدمت دموكراسي و جامعه آنگاه ميها تنها  انقلاب. هستند

موكراتيك به ميزان گذار فرهنگ د ،در خاورميانه. گرايي باشند گرايي و قدرت ضد مركزيت
پيداست به نسبتي  .يابدتواند شانس توسعه را ب مي آميزشده،  گراي مبالغه ملت  ـ دولت از فرهنگ

 ي اقتصادي و اكولوژيك ي جامعه كه نمود تمركزيافته ي دموكراتيك ـ كه از طريق جامعه
ي انحصارات سرمايه  هاي قدرت و دولت كه ماهيتاً نمودهاي تمركزيافته ـ از ساختاربندي است

اقعي وحل  مسيرمسائل اجتماعي وارد باشند، گذار صورت گيرد،  و ديگر استثمارها مي
ي  مدرنيتهها يعني  آن  مند نمود نظامهاي دموكراتيك و  ملت. خويش خواهند گرديد

نمايندگي عصري را برعهده دارد كه در آن از مسائل ناشي از هيرارشي، قدرت  ،دموكراتيك
 .گيرد و دولت گذار صورت مي

، بايد نكنند پيداو با اهداف خويش پارادوكس باشند ها بتوانند بامعنا  براي آنكه انقلاب
. گرايي دچار نگردند دولت وار هاي دسيسه بازيپس از انقلاب به بيماري قدرت و 

يافته  پايان تنهارسند،  و به سطح دولت مي گردند با قدرت عجين مي بلافاصله هايي كه انقلاب
 »برابري، آزادي و دموكراسي«هاي  آل بلكه در عين حال دچار خيانت به ايده آيند شمار نمي به

. كنند را تجربه مي» تاريخ خيانت« ها تراژديِ تاريخ انقلاباز اين لحاظ، . گردند خويش نيز مي
. باشند بزرگ مي هايي نظر مملو از درس ، از اين نقطههاي فرانسه، روس و اسلام انقلاب

 الفور فيها را  جاي اينكه انقلاب هب :اي دارد اين است العاده فوقبنابراين موردي كه اهميت 
ي اخلاقي و سياسي  جامعهت بلندمدهاي  به ارزشها را  آنمشروط به قدرت و دولت نماييم، 

تنها از طريق سياست دموكراتيك ي اخلاقي و سياسي را  هاي جامعه بنيان .پايبند گردانيم
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ز راه سياست دموكراتيك به خيزش و فعاليت تا زماني كه جوامع ا. توان استوار ساخت مي
هاي دموكراتيك تأسيس نگردند، رهبران دموكرات  در هر اجتماعي سازمان ،واداشته نشوند

برقرار و نشود آزموده  ي بلندمدتصورت بهي حيات دموكراتيك  و شيوه پرورش داده نشوند
جوامع  ها يعني شكل ملموس آن و لاقي و سياسي را ساختتوان جوامع اخ ، نمينگردد

 ي بدين ترتيب تصور مرحله. را تشكيل داد هاي دموكراتيك ملتدموكراتيك و بنابراين 
ملي  هاي ها و تماميت كپارچگيمتشكل از ي عصر نويني«صورت  بهي دموكراتيك  مدرنيته

 غيرقابل بايد امر  ي آن، پردازي درباره و اقدام به نظريه ،»تبلندمدجوامع دموكراتيك
 .داردوزانه اهميت ي نان، آب و هوا جهت حيات ر اغماضي ارزيابي گردد كه به اندازه

اين نهادها خود كيفيت  به، »هيرارشي، قدرت و دولت«ي مهم ديگر مرتبط با  يك مسئله
با تكيه بر اين نهادها،  »برابري، آزادي و دموكراسي«جستجوي اقدام به . شود مربوط مي

؛ دارند اعلام مي گونه هايشان را اين است كه آرمان هايي ترين پارادوكس ايدئولوژ بزرگ
بر اين  از راه اتكارسيدن به اهداف  تلاش براي. هاست ماركسيسم در رأس اين ايدئولوژي

اند،  موجوديت يافته »و دموكراتيك طلب، آزاد مساوات«هايي كه با نفي هويت  پديده
: است آميز استهزاگونه و هزل .خود ديده است است كه تاريخ بهترين پارادوكسي  بزرگ

ي  سازي اتوريته ضعيف باشند، مي »بودن اتيطبق« شدگي   زار نهادينهه ابهايي ك اين پديدهپادزهر 
اي   ي دموكراتيك، از طريق انحصارات سرمايه بر روي جامعه مستقر هيرارشي و قدرت

و همچنين محدودسازي دولت از راه  ي اقتصادي و اكوجامعه، برقرارشده بر روي جامعه
 .نمايد ايفا مي ين امر نيز نقش غيرقابل اغماضجهت اي ،سياست دموكراتيك .باشد حقوق مي

توأم با (برابر آزاد و ي توان به جامعه از طريق هيچ ابزار ديگري نمي ،سياست دموكراتيك جز
، به و با قدرت عجين شوي اي كه به قدرت دست يابي به اندازه. دست يافت )ها مندي تفاوت

طبقه  دموكراتيزه شوي، به همان ميزان بي ، به تناسبي كهبالعكس. شوي همان ميزان طبقاتي مي
فرهنگ براي جانبه  يك ابزار سياست دموكراتيك بسيار همه سازي واجببدون . شوي مي

 بيدارسازي و به خيزش واداشتن مكرر جامعه از راه اين ابزار وبدون همچنين  خاورميانه،
بدون . كراتيك رسيدي دمو توان به جامعه نمي هرگز ،گري ي كُنش واردساختن آن به عرصه

و  طلبانه مساواتتوان هيچ يك از اهداف  ي دموكراتيك نيز نمي رسيدن به جامعه
 .را تحقق بخشيد و به عصر تمدن دموكراتيك رسيد خواهانه آزادي
روستايي   ـ زراعيي  جامعه ي متوسط و طبقه ،يي شهر فروپاشي جامعهمربوط به ـ مسائل ٤

  ها حل آن در خاورميانه و راه
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ي  شي شهر، رشد سرطاني طبقهدر فروپا ، خود راي كاپيتاليستي مدرنيته اصليتخريبات 
انقلاب صنعتي كه همزمان با . سازد مينمايان ـ روستايي  ي زراعي و نابودي جامعه متوسط

نام شهر، منجر به تخريب شهر شدـ با  ي نوزدهم تسريع يافت، انفجار جمعيت را ـ كه به سده
تنيده با  اي درهم گونه ي متوسط تركيب نمود و اين امر را به طبقه ار و غيرعاديِشدن ناهنج فربه

از  ـ روستايي اساساً ي زراعي جامعه. ـ روستايي هزاران ساله پيش برد ي زراعي فروپاشي جامعه
يك ساختار عاري از تهديد مرگبار  جهت يك جمعيت شهري محدود و شرايط مساعدي

و كارا  هرهاي قرون اوليه و وسطي، شهرهاييتمامي ش. باشد ر مي، برخوردازيست براي محيط
ي  تعادل هزاران ساله .بردند سر مي در توازن بهي زراعي  كه با جامعهويژه بودند  داراي نقش

 توانست ،را تخريب نمايد زيست محيط خورد و برهم چندان آنكه بدون شهرـ روستا
آمدند، در ابعادي نبودند كه شهر و  مي وجود بهمسائلي كه . موجوديت خويش را ادامه دهد

 امر در يبزرگ داراي نقششهر  گرايي، صنعت پيش از. ي زراعي را تهديد نمايند جامعه
650Fشهر دولت ي شهري برخورد شده كه از به چندين جامعه. بود شدن اجتماعي

 ٣٥٠٠(اوروك ١
نقش . اند شكوه بودهي با داراي يك گذشته) ١٨٠٠الي  ١٠٠٠(تا مديريت شهر ونيز) م.ق

651Fشهر حتي دولت. باشد ناپذير مي شهرها در پيشرفت علم، هنر، فلسفه و صنعت بحث

نيز  ٢
 .است» دموكراسي هنيم« نوعيشود؛  دولت محسوب نمي تمامي به

، روايت داستان تمدني كه پيرامون شهر شكل گرفته است عنوان بهنظر  نقطهاز يك  ،تاريخ
ـ زراعي  هميشه توجه داشته تا با حيات روستايي گرايي، صنعت پيش از حيات شهريِ. گرديده

اما قادر نبوده در  پديد آمده باشد، يها چالش بين آنهرچند . سر برد بهيك توازن  چارچوبدر 
اين چالش . ندازدااجتماعي را به خطر بي كليت و يكپارچگيابعادي قطعيت يابد كه چنان 

ي  و تغذيه بودن همبسته. ـ روستايي را فروپاشاند ي زراعي هيچگاه به ابعادي نرسيده كه جامعه
 گرايي كه نوعي انفجار صنعت انفجار. آن را تشكيل داده است مبنايمتقابل همديگر 

زدن اين توازن كفايت ننمود؛ بلكه با  بود، به برهم سود هدفمند در راستاي بيشينهساختاري و 
نوعي هم  نام شهر حقيقتاً بهشد،  بدانمنجر كه در دويست سال اخير  اي غيرعاديرشد 

652Fبودن ناشهري

653Fبودني شهري«و  ٣

ـ  ي زراعي هبا فروپاشاندن جامع. آورد پديدرا  »معنا بي ٤
. دگشو آسا ي سرطان يك واقعه راه بر» شهري ي صنعتيِ جامعه«اصطلاح  روستايي، تحت نام به

                                                
١ Site  :م تا حدي تحت استيلاي يك دولت بودشهرهاي كهن كه معمولاً هر كدا 
٢ Kent devleti شهر دولت 
٣ Kentsizlik  
٤ Kentlilik  
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 اي ويژه كارايي و نقششود، هيچ نوع  ناميده مي ي متوسط اي كه انفجار طبقه پديدهدر اين 
 !وجود ندارد، تنها ارقام وجود دارند

ها  برخي ايدئولوگ. وجود آوردند هي متوسط را ب اصطلاح عجيبي همچون بيكاري طبقه
صادر نمايند كه طبق اي  ي طبقاتي، سعي نمودند نسخه بخشي به اين اعجوبه جهت مشروعيت

تنها شهرهاي  نه. شد خوانده مي ي دموكراتيك جامعه ماديِ مستحكم بنياني متوسط  طبقه، آن
يزان بزرگ شده به همان ممتوسطي كه  اصطلاح به طبقاتده ميليوني و شهرهاي ميليوني بلكه 

اي مادي  پديدهكه  دليلش اين نيست ،»اصطلاح به«گويم  مياگر . ند، تشكيل گرديدندبود
. باشد خويش مي به مختص ايِعنمو  موجوديتيك ست كه فاقد ا دليلش اين، بلكه باشد نمي

تمايزي  سازي و يكپارچه  ، تركيبيابد بازنمود مي ي متوسط نام طبقه اي به ي كه در پديدهواقعيت
ديالكتيك . شكل گرفته است فرادست و فرودست طبقات صورت هاست كه در جامعه ب

عالي تحليل ي هگل به شكلي  ژه در فلسفهوي ه، بفرودستو  فرادستي طبقات »ـ برده ارباب«
وي اين  عظيم ي ي فلسفه ترين نتيجه تباه اما. آن نشان داده شده است گشته و معنا و مفهوم

تحقق عنوان  هب ،ـ ملت دولت در مقامرا ي متوسط  طبقه كه هگل استهم اين است كه باز
مرتكب » پرولتاريا«ي  نام طبقه هكارل ماركس همان خطا را ب .تعريف نموده استآزادي 

 ي كاپيتاليستي اين است كه يك اجتماعي مدرنيته تقلب و دغلكاريترين  بزرگ. گشت
انحراف « نوعي عنوان هو ب خويش نداشته به كه موجوديتي مختص اي طبقهدو ي پديدارينِ مقوله

يك موجوديت اجتماعي ارائه  شكل  هو ب گردانيده تر غيرعاديرا است  آمده پديد »از جامعه
بخشيدن به  ، موظف به مشروعيتها و علوم اجتماعي كاپيتاليستي تمامي ايدئولوژي. دهد مي

. توليد كنندي فاقد حقيقت، حقيقت  يك پديدهسعي دارند از . باشند ميو دغلكاري اين تقلب 
، ياز طريق متافيزيك پوزيتيوست :شمارند چنين ميي خويش را  هدف اصلي پيشه

 .ارائه دهند 654F١»حقيقت ابژكتيو«حقيقت را به عنوان  عظيمِرفتگيِ  ازدست
655Fشهرهاي دولت تداوميا  آلترناتيو و

. هاي امپراطوري بودند ، نظامگرايي صنعت پيشا ٢
ازاي تأمين امنيت، نمودند، در  ـ روستايي تكيه مي ي زراعي بر جامعه هايي كه اساساً امپراطوري

هم . شمردند مي )افزونههاي  و ارزش مازاد محصول(را صاحب مازادهاي اجتماعي خود
كه همگام با انقلاب صنعتي استمرار   انباشت سرمايهو هم نظام امپراطوري در برابر  شهر دولت

اي  از نياز به گذار از سنت دولتي ـ ملت ماهيتاً دولت. يك مانع درآمد صورت بهكسب نمود، 
ـ ملت به ميزاني كه  دولت. است نشأت گرفته، و در مقابل سرمايه قرار دارد كه نامعاصر گشته

                                                
١ nesnel hakikat  
٢ Kent devleti شهر دولت 
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ي كاپيتاليستي را پشت سر  سرمايه انباشتاين موانع و تهديدات موجود در پيش روي 
ـ  و دولت گرايي صنعتكاپيتاليسم، بنابراين . درآيد دولت حاكمشكل  بهگذاشت، توانست 

و  ي متوسط ، انفجار طبقه»شهر شدني فاقد شهري«هايي هستند كه  ؛ پديدهگرايي ملت
ها صورت   طور مختلط در آن بهـ روستايي  ي زراعي ، همچنين پاكسازي جامعهبروكراسي

ي متوسطي كه به  ي طبقه ي و پديدهنفر نه شهرهاي ميليوني بلكه شهرهاي صدهزار. گيرند مي
ي  بيماري، بحران و نتيجه«ترين  بزرگ به حالت صرفاً، رشد نموده است تناسب همان

زيست را نيز غيرقابل زيست  آيند؛ بلكه سياره و محيط ي كاپيتاليستي درنمي مدرنيته »كائوتيك
متوجه اين  انه، اندكيناي بسيار شرمگي گونه بهي اينكه  واسطه بهمدرنيسم  پست. نمايند مي

باشد؛  د مدرنيته مير شديتحت تأثي. نهداي را پشت سر  مرحلهتوانسته  است،  واقعيت گرديده
 .نمايد ايفا مي ي رامثبت ، نقشمحشر روز سه سوار نمودن به خاطر اشاره  اما باز هم به

656Fپديداريني حالتتوسطي كه چنين ي م شهر و طبقه

اند،  را در مركز مدرنيته كسب نموده ١
هايي فاقد  ها پديده اين. را برجاي نهاده استتري  فرساينده خاورميانه اثرات شان در  انعكاس
نماييم؛ وگرنه  ي مثبت آن بحث مي جنبهنبود ، از بامعنا نيستندگوييم  وقتي مي. باشند معنا مي

را  ي متوسط صرفاً خود شهر و طبقه. پرورانند ميخويش بطن معناي منفي را در  از يانبوه
را اثبات  بودن خويش ـ زراعي، نامطلوب ستاييي رو امعهكند؛ با فروپاشاندن سريع ج بيكار نمي

 تحقق اندوسترياليسم و بروكراتيسم غربي ازي متوسط خاورميانه كه  شهرها و طبقه. نمايد مي
اي و  موقعيت لُمپن، حاشيه سوي جامعه را به ش، كلخوي حالت پديدارينِ، در دورند بهبسيار 
اي  سطح شعبهت تاريخي گسسته شده و به كه از واقعي اين طبقهموقعيت . دهند سوق ميآواره 

حقيقت اجتماعي را  حالتترين  داده شده است، ضعيف تقليلكاپيتاليستي  گرايي هژموني از
آن را هرچه بيشتر  پديدارينِ حالتايجاد حقيقت خويش، ناتواني در امر . آورده است پديد

كهن  تواند تمدن مركزي بپذيرد و نه مي تواند تمدن اروپا را كاملاً نه مي. نمايد نامطلوب مي
به  ،كه در اين ميان باقي مانده را نيپديداري حالت ،تباهيفروپاشي و . خويش را احيا نمايد

از روزانه خاورميانه كه  ي متوسط از شهر و طبقه اي عمدهش موقعيت بخ .كشد ميتصوير 
بعد  رسد به نظر مي. باشد تر مي نمايد، وخيم نفت تأمين معاش مي نظيركتوري نطريق منابع كُنژ

 .تر و دردآورتر خواهد بود مخربفروپاشي بسيار  ،نفتي از اتمام منابع
ـ روستايي  بخشد، حيات اجتماعي زراعي ميي منطقه  به جامعهمعناي اصلي را چيزي كه 

ساله هزار  ت اجتماعي كه به تمدني حدوداً پنجنابودي اين حيا. هزار ساله است پانزده حدوداً

                                                
١ Olgusallık حيث پديداري 
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ل خواهد دنبا هرا ب يمخرب رود، پيامدهاي بخشد، بسيار بيشتر از آنچه تصور مي ز امكان ميني
ي كاپيتاليستيِ ديرهنگام  عناصر مدرنيته از راهمدت آن  كردن كوتاه شايد امكان اداره. داشت

ي متوسط كه هر روز بيش از  شهر و طبقه سرباربودناما وضعيت  ،كنوني وجود داشته باشد
اين . تغذيه خواهد نمود پيوستهها را  شود، تنش، درگيري و جنگ تر مي يش غيرقابل تحملپ

و  آهنگ شدت باشد، هر روز بيش از پيش با افزودن بر جريان مي حال كه روزانه در روند
 .خويش، ادامه خواهد يافت فشردگي

ـ  ي زراعي عهي متوسط و فروپاشي جام شدن طبقه ، سرطانيشدني فاقد شهر شهريبنابراين 
كه  گر آنند نمايانشوند، بلكه  نمي نشان دستمسائل اجتماعي حادترين عنوان  هروستايي تنها ب

ي دموكراتيك در مقابل  عناصر مدرنيته. رسيده است ناپذيري جامعه به مرزهاي تداوم
كنند،  مسئله را ايفا نمي ي كننده تنها نقش حل ،موجوديت اين مسائل و استمرارناپذيري آنان

باشد را نيز تحقق  اي كه به انسداد رسيده و در وضعيت كائوتيك مي رفت جامعه بلكه برون
ـ  زراعي«ي  جامعهـ اكولوژيك،  ي اقتصادي از جامعه صيانتقبل از هرچيز با . بخشند مي

ازسازي بال كمون مبناييبر را گرايي  صنعتكاپيتاليسم و  شده توسط فروپاشيده »روستاييِ
ترين بعد حل  مسائل را در مهم  زراعت اكولوژيك، با تأمين امنيت غذايي جامعه،. ندكن مي
. تواند مناسب باشد مي  بر اين امر،» ييـ روستا دومين انقلاب زراعي« اطلاق عنوان. نمايد مي

اين . ردنياز وجود دا ييـ روستا يبه يك انقلاب دوم زراع ٢١ي  همگام با سده نيز حقيقتاً
 ي متوسط شدن طبقه شد، بلكه جامعه را نيز از سرطانيبخ انقلاب تنها شهر را رهايي نمي

 ي متوسط ساخته شده، ي شهر و طبقه ـ ملتي كه بر پايه هرچه فاشيسم دولت. كند حفاظت مي
بدون دومين . يابد ميي دموكراتيك افزايش  جامعه بالندگيتضعيف شود، شانس  مبنابر اين 
انقلاب با دادن  اين. باشد جامعه دشوار مييابي  تداوم حقيقتاً ييـ روستا زراعي انقلاب

در  گرايي صنعتاز تخريبات  ي مذكور را ، خواهد توانست جامعهفناوري به  جايگاهي شايسته
توانند به حيات  ميدوباره ، رت يافته توسعه تكنيكيِ طريق شرايط شهرها نيز از. امان نگه دارد
يافته صورت افراطي افزايش  تنها از جمعيتي كه به نه. ي خويش دست يابند تهباشكوه گذش

كه به يك حالت  ـ روستايي ي زراعي با جامعهدوباره توانند  ميرهايي خواهند يافت، بلكه 
ي دموكراتيك  شهر و روستايي كه در مدرنيته .بامعنا دست يافته، توازن برقرار كنند  كاركرديِ

مبدل ي دموكراتيك  متعادل و سالم جامعه ي هدو پايبه مغز و ، اند شده ساختاربندي مجدداً
ي بستر اصل نمايند و بدين ترتيب ميكامل همديگر را  عنوان غنا و تنوع، به .خواهند گشت

 .ـ ملت را تشكيل خواهند داد ي هموژن دولت جامعه مبتني بر گذار از فاشيسمِ
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وابسته  ييـ روستا سازي دومين انقلاب زراعي متحققشانس و هم تقدير خاورميانه، به هم 
ي كاپيتاليستي، از بحران فراتر رفته و به ابعاد  ي اخير مدرنيته تخريبات دويست ساله. باشد مي

نمايد، بلكه  ثمار نميحكمراني و است  صرفاًاش  از طريق هر سه پايه. رسيده است گري وحشي
غيرممكن است كه اين تخريب را با همان مدرنيته . دگردان بودن را نيز تخريب مي اجتماعي

ي  يافتن مدرنيته توسعه. توان خاموش ساخت كه آتش را با آتش نمي همچنانمتوقف نماييم؛ 
اكنون  از هم. باشد دومين انقلاب زراعت و روستا گريزناپذير مي ي منزله بهدموكراتيك 

به ابعادي غيرقابل پيشگيري گيرند،  ـ زمين صورت مي ـ انرژي هايي كه بر سر آب جنگ
و  يابدـ زمين توانست توسعه  آب مبتني بر ي سومري از طريق كلكتيويسم جامعه. اند رسيده

حتي اسرائيل . باشد ي مصر و هاراپا نيز بر همان منوال مي جامعه. تاريخ انسانيت را آغاز نمايد
 مبنايكه بر » كيبوتص«نام  بههايي  امروزين نيز بخش بزرگي از توان خويش را از كمون

 . نمايد اند، كسب مي تأسيس شدهفناوري مدرن 
و  »ـ زمين ـ انرژي آب« هاي حوضهي اكولوژيك و اقتصادي كه بر روي  واحدهاي جامعه

بر . خواهند شد مبدلـ فرات توسعه خواهند يافت، به بنيان دومين انقلاب  در رأس آن دجله
ديگر ي هم كننده و مكمل صورت متوازن هشهري كه بـ  ييهاي روستا بنديساختاراين مبنا، 

. اتيك را تشكيل خواهند دادي دموكر توسعه داده خواهند شد، ساختار معماري نوين مدرنيته
اين معماري نوين  ي پايهي اقتصادي، اكولوژيك و دموكراتيك بر  واحدهاي جامعه هر چه

يا [خودگردانساختارهاي  صورت هب گرا ـ ملت دولتو  گرا صنعت ، تمدن شهريِتوسعه يابند
 در چارچوبروستاها   ،برابر ايندر . رو به ترقي خواهند نهاددوباره دموكراتيك  ]اتونوم

خواهند  روستاها دومين انقلاب خويش راـ اكو صورت به فناوري، ي تازههمخواني با شرايط 
در گذار از و شهري در فرهنگ خاورميانه اين بار  ييـ روستا دومين انقلاب زراعي. زيست

يك نقش تاريخي خويش را ايفا ـ طبقاتي و ورود به عصر تمدن دموكرات دار تمدن دولت
هاي  كنفدراسيون ملتدر  باز و منعطف،ي نگرش مبتني بر هويت  واسطه به .د كردخواه

ي برابر،  عضو جامعهيك  صورت  هصلح و ب چارچوبنوع هويت فرهنگي در  هر دموكراتيك
ي  فردي كه فرهنگ فردگرايي مدرنيته. آزاد و دموكراتيك به حيات ادامه خواهد داد

ي دموكراتيك  مدرنيته فرد اخلاقي و سياسيِ عنوان بهكاپيتاليستي آن را به كشتن داده است، 
 .خواهد زيستو آزادانه  دوباره جان خواهد گرفت

 ملت دموكراتيك رهيافتاي و  ـ مسائل بومي و منطقه٥
ـ ملت، جهت فرهنگ  ي دولت ، هيچ رژيم دولتي ديگري به اندازهي تاريخي در هيچ دوره

ـ دموكراسي  شهر دولت«ـ ملت تنها عليه  دولت .تبار نياورده اس هاي تخريب ب بومي و منطقه
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اتر از شايد هم فر. ها توسعه نيافته است آن  عنوان مورد ضد و به» نظام امپراطوري«و  ١
اي را از طريق  اين دو پديده، سعي كرده تمامي خصوصيات هويتي بومي و منطقه

اين در حاليست كه  .ي تاريخي بزدايد ، از جامعه»نمودن سازي، تخريب و جذب ممنوع«
ستن با دان. اند اي توجه نشان داده بومي و منطقه ها نيز هميشه به حقوق ترين امپراطوري مركزي

اند تا جامعه را  اهتمام به خرج دادهباشد،  اي به معناي غنا مي بومي و منطقه لاينكه وجود خصائ
 شان از جانب  اتوريته ها نيز تا زماني كه ترين مديريت مركزي. از اين موارد محروم نگردانند

هاي بومي  مديريتاند كه  ، مخالفتي با اين نداشتهد نگشته باشدراي  هاي بومي و منطقه مديريت
تاريخ تمدن تا دوران نظر،  از يك نقطه. باشند اتونوم هاي ترين مديريت وسيع ،اي منطقهو 

هر . دهد اي را مبنا قرار مي هاي بومي و منطقه ت كه هويتتاريخي اس، ي كاپيتاليستي مدرنيته
 .شناخته شده استمعلوم و ، ايِ خود هاي بومي و منطقه روي حوزه، با نيتمدنامپراطوري و 

ها و  ـ ملت به نفي اين ، عزم دولتها اين هويت مجموع عبارت است از كه تاريخدر حالي
در پيوند است كه  ته، البته كه با نظام استثمارگريهموژن و تنها اتوري شكل هخويش ب برساختن

، از اين امر گرايش دارندسرمايه و بيشينه سود آناني كه به انباشت . كند بدان خدمت مي
خويش را تحت ضمانت  مقصود اي، ن پاكسازي هويت بومي و منطقهميزا آگاهي دارند كه به

شكستن نيروي بومي  مدعي آن است كه به ميزان درهمـ ملت هموژن  دولت. درخواهند آورد
و اتحاد فرهنگ ملي را متحقق  نمايد ميملت را تقويت اي و پاكسازي فرهنگ آن،  و منطقه

 ثمار از جانب يك مشت اليگاركو است نيرويابد نيز انحصار  چيزي كه تحقق مي. گرداند مي
بخشي به اين انحصار نيرو و  ابزار مشروعيت ي منزله بههرچند حقوق فرهنگ و اتحاد . باشد مي

. شود يابد، در چارچوب خصوصيات اساسي دولت و ملت شمرده مي مي كاركرداستثمار 
آلي  شرايط ايده اي تههموژني ]بودن يا يكدست[كه چنينني بر اينست مب ادعايي ،تر وخيم مورد

و  معنا، شرط عمومي بردگي عنوان  تحت ]مقوله[به اينتوان  مي. باشد جهت دموكراسي مي
بومي و  ي »آزادانهبيان  خودمديريتي، گفتمان و« عبارت از اگر دموكراسي. مفهوم بخشيد

قراردادن مبنا تعريف شود؟ آشكار است كه با  يديگر نوعبه تواند  چگونه مياي نباشد،  منطقه
] هويت[تا زماني كه فرد و. نموددموكراسي  اقدام به ساختن توان نمي ،شرايط ملت هموژن

د، دموكراسي از منافع فرهنگي خويش دفاع ننمايو  وجود نپردازدبه ابراز اي  بومي و منطقه
دست دولت، نفي  به] شده ساخته[گرايي لتمبه ميزاني كه . گردد برقرارتواند  نمي

                                                
١ kent devleti ve demokrasi 
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به  بالعكسگرايي دموكراتيك نيز  باشد، ملت اي و فرد بومي، منطقه] هويت[شدن دموكراتيك
 .باشد اي و فرد مي بومي، منطقه ]هويت[شدن دموكراتيك به معناي همان ميزان

ي تاريخي  اي است، توانسته در هر دوره بومي و منطقه هر آن كه در فرهنگ خاورميانه
به ، يهاي تمدن نظام كلدر . از هويت و حقوق خويش دفاع نمايد انهتوانمند اي گونه به

حتي در . شان جاي داده شده است و به حقوق نهاده شدهاي احترام  هاي بومي و منطقه هويت
سياستي نبوده كه تا به چنان ، شمردن ستنمودن و ني ها نيز پاكسازي ترين مديريت دادياستب

گذار نكرده چندان از سطح پاكسازي فردي و خانوادگي چنين اقداماتي، . آخر اجرا گردد
بومي و  هويت سيستماتيكـ ملت با پاكسازي  بينيم كه كيفيت فاشيستي دولت مي. است

ي  خ دويست سالهتاري اينكه در. نمايد اثبات مي بار ديگر خويش را] موجوديت[ اي، منطقه
مختلط  اي ومي و منطقهب] هويت[پاكسازيـ ملت با  نيرومندشدن تدريجي دولت اخير منطقه،

ـ ملت عراق  كه در راه تشكيل دولتهايي  صرفاً جنگ. استبوده است، نشانگر همين واقعيت 
شقاوت نظام نابودكنندگي و دادن  هايي كه عليه آن صورت گرفتند، جهت نشان و جنگ

بومي هاي  هويت اين در حاليست كه اگر شرايط لازم جهت ابراز وجود. دباش اي كافي مي ادله
سوئيس  كشور ي و معنوي فراتر ازشد، شايد هم يك غناي فرهنگي ماد مي برقراراي  و منطقه

ي  مدرنيتهعدم برخورداري  ي زمينه، در برپاستدر عراق هم جنگي كه هنوز . يافت تحقق مي
آموزنده  غايت بههايش  كنندگي، تخريبات آن و نابوديابي از رهيافت و چاره يكاپيتاليست

 .باشد مي
بومي و دهند كه هويت  مبنا قرار مي مندي را نظام نوعيي دموكراتيك  عناصر مدرنيته

اي  ي اخلاقي و سياسي، پديده عنصر جامعه. كنند را در آن كسب مياهميت بيشترين اي  منطقه
. اي است بومي و منطقه ي اقتصادي، اكثراً عنصر جامعه. يابد مي حيات مياست كه در سطح بو

 مبنايبر   موقعيتي داشته باشد نيز،  المللي بينسطح و  ناسيوناليته چارچوبحتي اگر در 
جا در  عنصري است كه هميشه و همه ،ي اكولوژيك جامعهخود . استخويش  نيرومندسازي

آيد كه بر  ي دموكراتيك در رأس عناصري مي جامعه. يابد ميتطابق ي بومي معنا يافته و  حوزه
نسبت اي، به  بومي و منطقه هويت منفك از يِعنصر فرد. يابد هاي بومي تحقق ميواحد ي پايه

 هر چقدر ازبرعكس، . باشد ، از حقيقت نيز محروم ميضعيف است هويتي نظر نقطه آنكه از
ملت . خواهد بودآن بالا   باشد، ارزش حقيقتر برخوردااي و بومي  منطقه بازنمودهاي فرهنگ

تواند  اي و فردي مي بومي، منطقه ي هويت يافتن و ابراز وجود آزادانه تجلي دموكراتيك تنها با
 .تشكيل شود
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بودن جهت  ي دموكراتيك ، به اندازههاي فرهنگي متفاوت و متكثر هاي داراي هويت ملت
بومي و اگر در فرهنگ خاورميانه به هويت . داشنب آميز بودن نيز مساعد مي غني و صلح

به اي شانس ابراز وجود دموكراتيك داده شود، آشكار است كه بخش بزرگي از مسائل  منطقه
رغم اينكه سنت تاريخي هميشه بر اين واقعيت  علي. پشت سر گذاشته خواهند شدآساني 

 از پشتتا زماني كه  .كند اعتنايي مي به تاريخ بيـ ملت  تأكيد نموده است، آفت دولت
658Fآويزهاي شمچ

و يا آن  بيند ميرنگ  تكرا عظيم ي يهموژنيك خويش به تاريخ بنگرد، غنا ١
 .باشد اش نفي واقعيت اجتماعي و فاشيسم مي دهد كه نتيجه نشان مي چنانرا 

اين واقعيت  جهت ي راماندگار حل اجرايي، راهو  از لحاظ نظريي دموكراتيك  مدرنيته
تنيده  متراكم و درهمصورت  هاي در آن ب كه عناصر فرهنگي بومي و منطقه ي خاورميانه ـ جامعه

هاي بيان به حقيقت متحول  واقعياتشان را با آزادي هرچه فرد و جامعه. دهد ـ ارائه ميزيند مي
 .يابند دست ميآميز  برابر و صلح مايند، بيشتر به شانس حيات آزاد،ن

 و انقلاب زن در خاورميانهجمعيت  ي زن، خاندان، خانواده، هـ مسئل٦
نقش  اش ي تاريخ با هويت باشكوه اجتماعي طليعه كه در زني !برانگيز چه تأسف

ترين كالا  ارزش ي امروزين به موقعيت بي ، در خاورميانهزيور خويش نمودي مادر را  ايزدبانو
يك داستان  بايست خود مي تاريخ كهچندان اين از امكان تشريح . شده است فروكاسته
يكي از . ي نقد قرار دهيم هتوانيم نتايجش را در بوت اما مي .محروم هستيم ،باشدتراژيك 

توسط  اي است كه تيرهن ابرهاي آيد، پراكند ايف اجتماعي ميكه در رأس وظ وظايف فوري
 .باشد و كشف واقعيت آن مي ، ايجاد شده پيرامون زنان در انسان

 .كنم اجتماعي را پوزيتيويستي تلقي مي ي انهگراي آشكارا بگويم كه تحليلات جنسيتبايد 
659Fويستيِاز طريق رويكردهاي ابژكتيكه كنم  تصور نمي

. را تحليل نماييم محض بتوانيم زن ٢
معتقدم . دانيم نمياند،  و دروني ساخته  نمودهحك  زنكه در  را اي»كُدهاي بردگي«ويژه  هب

آلوده گشته و اين  660F٣»جنسي زن ارگان ـ آلت رجوليت« معطوف به ذهنيتكه بيش از حد به 
جلب توجه  كه در اين موضوع اي نكته. نمايد ذهنيت ساير استعدادهاي انساني را مفلوج مي

                                                
دهند؛ كنايه از  بند است كه در مقابل چشمان اسب قرار مي آويز اسب، نوعي نقاب يا چشم چشم. آمده at gözlükleriدر متن تركيب  ١

 .دهد، تفكري ثابت خبري از آنچه در پيرامون رخ مي بي
٢ Objectivist گرايانه؛  ابژكتيوnesnelci 
٣ fallus-vagina  :ـ واژن فالوس /Fallus  :هشناسي، فاليسيسم به پرستش نرينگي مربوط  در انسان. هي باروري مرد؛ نماد نرين نمادي قو

لينگام نمادي از خداي مخرب . اي يوناني است و لينگام معادل هندي آن است فالوس واژه. است كه در هند، يونان و سومر ديده شده است
، همچون سر ديدگاه پدرسالار است كه فالوس يا همان نرينگي مرد. گيرد هندي يعني شيوا است و در معابد هندي مورد تقديس قرار مي

 !شدن مرد است برانگيزي و سوژه نبايستي ديده شود؛ گويي كه نماد تحسين
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نباتات و حيوانات داراي  يدنياي تمامي مقاربت جنسي كه در  پديده :نمايد اين است مي
كاركرد، شكل  ي واسطه بهدر نوع انسان  ،است بامعناييمعين و » زمان و شكل مدت ،كاركرد«

 تباهي و اين قطعاً. خود گرفته است را به حالت حداكثر فاسدشدگي ،نامحدود زمان مدتو 
پيدايش و همراه با كه توان گفت  تر مي به عبارت صحيح. فسادي است كه منشأ اجتماعي دارد

براي اينكه بتوان يك . توسعه يافته است )فشار و استثمار(ي اجتماعي يافتن مسئله عموميت
 باشد كه از هر جامعه مي ي اصلي  ي زن مسئله مسئله :بايستي گفت  تعريف صحيح ارائه داد،

 .گيرد سرچشمه مي ي مادرگرا از فروپاشاندن جامعه نظر، نقطه
اي روزمره هر لحظه  عنوان پديده همرد را ب چشميِ خيرهدر موضوع زن، خودپرستي و 

 بدون شناخت هيچ نوع هنجار كه باشد، اجتماعيي  هر طبقهمرد از  زمينه،در اين . توان ديد مي
شخص يچ هد؛ اين واقعيتي است كه مرتكب جنايت شوپروا  بيتواند  اخلاقي و حقوقي مي

. شوند ق در پيش گرفته مينام عش هب رفتارها عمدتاًاين  .اش بگيرد ناديدهتواند  نميباوجداني 
درك خواهد شد  فوريپيوند عشق با حقيقت كمابيش مورد تفسير قرار گيرد،  حال آنكه اگر

نه در عالم نباتات و حيوانات . استترين دروغ  پست فطرتانه ]ي حاكي از عشق، [اين گفته كه
اي كه موضوع  ههيچ سوژنماييم،  تعبير مي» جان بي«به در عالم فيزيكي كه آن را  حتي و نه

انحرافات برخي  هرچند. زند به هيچ وجه دست به چنين عملي نميدهد،  ميعشق را تشكيل 
آشكار است كه دلايل و  اما ،ها را تحليل نمايند اند معناي آن نتوانسته هنوز اند كه شده مشاهده

ها با حاكميت  يت پيوند اين جنا. باشد هايي در نوع انسان بسيار متفاوت مي معناي چنين جنايت
 .دد كه بايد قبل از هرچيز بيان گردآي در رأس مواردي مي ،و استثمار

همه حسود،  كه بايد پرسيده شود اين است كه چرا مرد در موضوع زن اين پرسش بنياديني
بيست و چهار ساعته  سربردن در وضعيت تجاوزگريِ بهو از  نمايد ميو جاني رفتار  گرانه سلطه

. باشند مياستثمار اجتماعي  مفاهيم مربوط به؟ بدون شك تجاوز و حاكميت، كشد دست نمي
پدرسالاري و قدرت را هيرارشي، نيز  عمدتاً. نمايد رويدادها را بيان ميكيفيت اجتماعي 

پيوند . باشد مي »خيانت به زندگي«گر  تر آن بيان ولي يك معناي عميق .دگردان تداعي مي
. مرد را آشكار نمايد اجتماعيِ ي انهگراي جنسيت رفتارتواند  ، ميزندگيي زن با  پرجانبه
 ناكاراكننده وخصلت  تحت تأثير غناي زندگي دادن زدستاگرايي اجتماعي، بيانگر  جنسيت

 ي خواهانه گرانه و سلطه، تجاوزآميز خشم گرايي، همچنين رفتار جنسيت ي كننده مستهلك
آشكار  ندگي، امريزبخشيدن به  ي جنسي با تداوم پيوند غريزه. باشد گرفته از آن مي نشأت
ذهنيتي باشد كه بيست و چهار  چنان اي داراي اما ديده نشده كه هيچ موجود زنده. است
كار است كه حيات عبارت از آش. سر برد بهجنسي  نگيو گرس ولع در طور مستمر ه بهساعت
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661Fسيجن و رفتار  رابطه

ي  نوعي لحظهبه  ،جنسي مقاربتتوان گفت كه  بالعكس مي. نيست ١
بنابراين . استدر برابر مرگ  زندگيي مرگبار  تر يك حمله به عبارت صحيح است؛مرگ 

 .رود مي بينآن است كه حيات نيز به همان ميزان از ي ابه معن تر عمل جنسيِ هرچه افرون
را در  زندگي بودن و ابديت پايان  بي آل  ايده. استتمامي مرگبار  بهعمل جنسي  گويم نمي

عكس، تدبيري در برابر ترس از الب. آل، خود حيات نيست اما اين ايده. كند خود حمل مي
اين توان  مي. نيستچنداني  ي نهمدارا ارزش حقيقت حاوي توان گفت كه مي ،مرگ است

آن؟  منفرد ي ي حيات مهم است يا خود چرخه هاي چرخهتكرار: توضيح داد گفته را چنين
662Fبودننفردم وقتي

معناي  حاويچرخه  پايان بيتكرار آنگاه بيان نمايد،  بتواند حقيقت را تماماً ٢
رسيدن به  نياز :عبارت است ازكه دربر خواهد گرفت هم معنايي . چنداني نخواهد بود

به را بهتر بشناسد، به همان ميزان نياز خود  چرخه هرچقدر در اين وضعيت. »شناخت مطلق«
 ير جنسي،ها و بنابراين تكث صورت براي چرخه شود كه در اين برآورده مي» شناخت مطلق«

 .ماند باقي نميارزش و معناي چنداني 
سب نمود، مربوط به اين است كه زن از هاي كوتاه ك توان از اين ارزيابي اي كه مي نتيجه

قرار داده  نهادينهمند و  نظام فشار و استثمار اجتماعيِ نوعي تابعسو  دوران مادرسالاري بدين
شكال بردگي زنان چنان پيچيده و حياتي است كه قابل مقايسه با هيچ يك از اَ. شده است

توانند اين  مي »اي حرمسرا و كنيزينهاده، زن بازار بردگان« ،در تاريخ تمدن. باشد بردگي نمي
عليه زن  ي كاپيتاليستي در دوران مدرنيته اقداماتي كهولي  .طور نسبي بازتاب دهند پديده را به

هيچ . قائل شد انتوان برايش اند كه حد و حسابي را نمي چنان ازدياد يافته اند صورت گرفته
. و نتوانسته استثمارش را نهادينه نمايد را به بازي نگرفته زن ،ي كاپيتاليسم تمدني به اندازه

 ،زنانقريب به اتفاق چنان تابع استثمار قرار داده شده است كه اكثريت ] ي مذكور[پديده
، همانند خصائص گشته استترين اوضاع  ها به پست آن موجب فروكاهيكه را  اقداماتي

ها  كه بر روي آن اي بازيعنوان بخشي از  هرا ب حتي خود .دهند يمبازتاب زن  هويتي بنيادين
663Fنمودن بازي يابند كه در شده مي ن تصاحبجريان است پذيرفته و خويش را چنا حال در

٣ 
664پديداريناز فشار و استثمار  صرفاً. بينند نمي شكال و ايرادياF

ي  عرضهاز . گوييم سخن نمي ٤

                                                
١ Sexuality  :ي  در متن واژهCinsellik ژنريك(ي جنسي توان با جنسي و غريزه آمده كه مي =Generic (سكسواليته . نيز معادل دانست

 .جنسي، رفتار جنسي و نظاير آن استي  به معناي جنسيت، ميل جنسي، غريزه
٢ Tekil olan 
 .در برگردان امكان رساندن چنين معنايي نبود. دهد معنا مي» رقصيدن«نمودن و هم  آمده كه هم بازي Oynamakي  در متن تركي كلمه ٣
٤ olgusal 
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 زندگيهاي  لولبردگي كه تا تمامي سنوعي  »و ذهنيت بدن صدا، رنگ،« ي اَشكال داوطلبانه
حتي متوجه هم نيست كه پيوندش را با حقيقت . شود احتراز ورزيده نمي ،قبولانده شده است

درآورده شده كه بر روي صحنه اجرا  نوعي زندگي اجتماعي از دست داده و به صورت
حيثيت و حقيقت كسب  منظور به. تواند اين امكان را بيابد تر نمي به عبارت صحيح. گردد مي

بسيار است و اين اهميت را اهميت  حائز پيرامون زن  ساختن غبار و مه پراكنده ،زندگي
 .نمايد مي تمامي حفظ بههمچنان 

آشكار است كه  ضمناًاما  ميسر نخواهد بوداين يك واقعيت است كه بدون زن، زندگي 
و  انهمندشرافت ياند نيز حيات انحطاط نموده سقوط و همه اينوي را دچار توان با زني كه  نمي

كنوني با  راه صحيح زندگي اين است كه با دانستن و احساس اينكه همزيستي. بامعنا داشت
و  كننده بردگي منحط نوعيدر  تا خرخره كس و همگان را اي است كه هر زن، شيوه

به هيچ وجه نبايد . گشاي مسائل گشت و دست به عمل زد رهگنمايد،  مدفون مي آور پستي
 آنان. ست عظيميفرزانگي و تعالي مستلزم ، با زن  ا و شرافتمندانهحيات بامعنفراموش نمود كه 

فرزانگي و همين ، از عشق كه راه تحقق آن آورندياد  هكه ادعاي عشق دارند، بايد هر لحظه ب
بدون . ، خيانت به عشق و خدمت به بردگي استيبرخورد ديگرهر نوع . گذرد تعالي مي

 .توان به عشق رسيد ميرسيدن به حقيقت اجتماعي، ن
در فرهنگ اجتماعي خاورميانه  مادرسالار نظام نيرومند حضورنشان از  مختلفيهاي  ادله

پس از نظام  هستيم وسو  م بدين.ق ٥٠٠٠از تاريخ ر كه شاهد ترقي آن نظام مردسالا. دندار
در  اجتماعي رافشار و استثمار نظامي است كه براي اولين بار  تحقق يافت، بيانگر مادرسالار 

است كه در آن حاكميت فرزندان و اموال به مرد  دار ستيزِ ريشه زنيك انقلاب . اند آزموده آن
گر و  ، سركوبكار محافظه يبه سبب اينكه راهگشاي نظام. انتقال داده شده است يپدرنهاد و 

 ،ان بسيارفرزند نظام برخوردار از آيد به نظر مي. استثمارگر شد، بيشتر يك ضدانقلاب است
نيرو، مال و  برخوردارشدن از، افزايش يابد فرزندانتعداد  هرچه. اولين نظام ملكي بوده است

خانداني با مالكيت نظام ي بين پدرسالاري و  رابطه. يابد افزايش مي به همان اندازه مالكيت نيز
ه، به تر بود خاندان اولين نهاد وسيع خانواده است كه از كلان بزرگ. باشد آشكار مي

. اولين شكل پدرسالاري است. است پيدا كردهآگاهي دست يافته و با مالكيت آشنايي خود
665Fخداوندگاريِپسروي 

فرهنگ . رود پيش مي ويبر فرزندان و اموال، به موازات انحطاط  زن ١
اين رويدادها در فرهنگ . سپارد ميـ شاهان مرد  جايش را به فرهنگ خدا ي مادر ايزدبانو

                                                
١ Sahiplik بودن صاحب 
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ازدواج و نهاد خانواده در طول تاريخ تمدن تحت . قابل مشاهده است يجالب به شكل سومري
 شكل به ،زنـ   ميان مردنيروي  توازنبر  مبتنيازدواج . يابد تأثير مدل خانداني توسعه مي

عنوان ايدئولوژي و انحصار قدرت  هچون مدل خانداني ب. گيرد صورت مي يمحدودتر
به ، ناچار از گيرند صورت ميهايي كه  ازدواجاغلب شود،  لانده ميمردسالار پذيرفته و يا قبو

و  هاي اتوريتر نظام ها ميكرو كه اينخلاصه اين. ي پدر هستند اتوريته نشناخترسميت 
 .اند پرداخته شده و هستند كه طبيعي نبوده بلكه ساختهاستثمارگري 

ي حقوق  تنظيماتي كه در حوزه .ي كاپيتاليستي اين نظام را هرچه بيشتر توسعه داد مدرنيته
نهادي  عنوان بهتوان ازدواج را  مي. نددور هاز ايجاد برابري بعملاً به نفع زنان انجام گرفتند، 

گرايي اجتماعي در آن  تمدن ايجاد گشته و مردسالاري و جنسيت با مهرتعريف نمود كه 
انحصار دولت، قدرت و  ترين حالتي است كه در آن شايع. شوند مشروعيت بخشيده مي

آن و ظاهر و بين ماهيت . واحد سلولي جامعه بازتاب يافته است هيرارشي در
در در حكم نهادي است كه . وجود دارد پنهاني و سربستهيك چالش  اش يافتگي مشروعيت

اي  قراردادن مرحله مبنابا . نمايد ، بردگي عمومي جامعه را به بهترين وجه استتار ميشخص زن
 ي مرد ضميمه دن، ويدن، به پستي كشانشيانحطاط ك سقوط و به(نمودن»ضعيفه« طريق ازكه 

بردگي مرد، . دننماي مبدل ميگردد، جامعه را نيز گام به گام به ضعيفه  آغاز مي زن )ساختن
و  گي هضعيف. مختلط با آن ايجاد گرديده است اي گونه بهو هميشه  نمودن زن پس از ضعيفه

گرفته شده است، بعدها به مردان و شده و از آن نتيجه ه آزمود ي زنكه بر رو اي بردگي
ي كاپيتاليستي به اوج  ، با مدرنيتهپديد آمدكه با تمدن  رونداين . طبقات ستمديده قبولانده شد

 .باشد اي مي عه، داراي معناي ويژهجام سازي ي ضعيفه فاشيسم در مرحله. خويش رسيده است
اي است  ي ضعفيه مدرنيته بيانگر عموم جامعه. اي است كه تسليم گرفته شده است بيانگر جامعه

 شوهردر آن به زن و  خويش را از دست داده و همگان يكه عقيم گردانده شده، قابليت دفاع
چنان يورشگري و بربريتي  مستلزمي سرمايه،  استمراريافته انباشت. اند گشتهيكديگر تبديل 

 اي است كه بردگي و تجاوزِ حوزه. دهد نمي جامعه ديگري به و امكان هيچ فرصت است كه
 .گردد اجرا مي هم مشروعيت داده شده و هم عميقاً ،تحت نام ناموس

. است، باز هم وضعيت ورشكستگي نهاد خانواده افكند فروميكه نقاب مدرنيته را  چيزي
دهد؛ بلكه  ي اجتماعي را نشان نميورشكستگي خانواده در تمدن غرب، تنها ضعف پيوندها

كه  همچنان. دهد چالشي كه با جامعه دارد و ژرفاي بحران و وضعيت كائوتيك را نيز نشان مي
] ي زده يا آشوب[وضعيت كائوتيك نمايد، بردگي زن سطح بردگي اجتماعي را تعيين مي
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را بازتاب  زينستي امروي كاپيتالي ـ مرد نيز چالش و وضعيت كائوتيك مدرنيته روابط زن
 .دهد مي

 .ـ مرد نيست روابط ميان زنمحدود به قدرت موجود در  مفهوميگرايي اجتماعي،  جنسيت
اي  قدرت دولتي .است شيوع يافتهجامعه  گرايي است كه در تمامي سطوح قدرت نوعي بيانگر

ي زن در  اي به اندازه هيچ ابژه. گشته است بيشينه ،مدرنيته ي واسطه بهدهد كه  را نشان مي
عنوان  هزن ب. نداردموضوع قدرت قرار  كنندگي كنندگي و نيز عرضه وضعيت تحريك

در . باشد قدرت مي سازي بيشينهخصوصيات ، داراي است شدهكه مبدل به ابژه  موجوديتي
منظور  به .بپردازدقدرت به تكثير و  شود كه پيوسته تحريك نمايد قعيتي نگه داشته ميموچنان 

 .در همين چارچوب تحليل گردد ي زن با قدرت رابطهيقت، مهم است كه آشكارسازي حق
همان . است »بر روي زن يابي درتز و طمع قآ« بر مبتني بيش از حد داراي ذهنيت هر مرد،
خود زنان بر روي يكديگر و فرزندان نيز تكثير يافته و اجرا  يابي قدرت صورت طمع بهذهنيت 

اي ناميده  است كه واكنش زنجيره رويدادياين . شود اين بار زن، گرگ زن مي. گردد مي
براي . است رتمساعدو آشكارتر  يوضعيتدر نقش زن در نظام استثمار كاپيتاليستي، . شود مي

دهد، بلكه با كمترين دستمزد در هر كاري  ورش نميو پر زايد بچه نمي زددستم نظام، صرفاً بي
ستمر تنزل م و فشاراهرم  در موقعيتارتش بيكاران،  عليه .شود مي واداشته و دوندگي به تكاپو

صاحب دشوارترين  با وجود آنكه زن: چه دردآور است. شود دي نگه داشته مينظام دستمز
و   حقي  بحث دربارهها نيازي به  جمله ماركسيستاي و از ، هيچ آموزهرنج و زحمات است

پيشبرد  را جهت اين امر هتحليل و موضع سياسي لازم .كنند نمياحساس  زن كارِرنج و 
گرايي اجتماعي مردسالاري را اثبات  جنسيت و شيوع  دامنهكه  هايي نشانه ي ازيك. دهند نمي
 .استزنان  رنج و كارنمايد نيز در ارتباط با  مي

ي طبقه، جهان و جامعه را با تهديد  تدريج بيشتر از مسئله يا جمعيت بهي دموگرافي  همسئل
ي  گرا و مدرنيته ي جنسيت با جامعه ارتباط تنگاتنگيافزايش جمعيت . نمايد رو مي هروب

و خانواده، همچنين  فرهنگ خاندان ،هاشتهاي جنسي بيست و چهار ساعت. داردكاپيتاليستي 
وار  انفجار بهمن موجب ،ـ ملت جهت سود و نيرو كاپيتاليسم و دولت جمعيتيِسياست افزايش 

شود،  نيز بر اين افزوده مي پزشكيو  تكنيكيهاي  هنگامي كه مساعدت. گردند جمعيت مي
جامعه  پذيري  ي تدام عليه قوهآميز  ترين وضعيت تهديد بزرگ بيانگركه آيد  مي پديدواقعيتي 
. باشد ن واقعيت در ارتباط ميهميبا  ]يا جمعيتي[دموگرافيك كائوس. است زيست و محيط

اگر جمعيت (زيست ما مدت مديدي است كه به مرز عدم تحمل حجم موجود سياره و محيط
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مهم است كه ورشكستگي نظام از اين  .رسيده است) افزايش خود را ادامه دهد ميلياردي ٥/٦
 .جنبه نيز ارزيابي گردد

، چنان بار متعددهاي  بچهابزار زاييدن اين ه بر دوش زن دانست كخوبي  بايستي به
، »صاحب فرزند شدن« مسئله بسيار فراتر از. باشد اند كه تحملش دشوار مي قرار داده ترسناكي

همچنين بايد . اند نموده حاد العاده فوقگيرد كه آن را  از يك نظام بيگاري سرچشمه مي
و فرهنگي است و نه  سيستمانهاي  بيانگر پديده بچه دنيا آوردن بهدانست كه  خوبي به

 »نه يك بار بلكه چندين بار مرگ زن« ، به معناياز نظر فرهنگ موجود بچههر . بيولوژيك
، شودكفايت لازم است كه در آن به شمار بسيار اندكي بچه زاييدن  نوعي فرهنگ بچه. است

اگر . ي ذهني صورت گرفته باشدپيش از هرچيز آمادگو  گرددتمامي تدابير بهداشتي اتخاذ 
 زيبايي،« مبناي بربلكه  فرزند داشتن مبناي برنه  ،و توانمندي ، ابديتبودن ي نامتناهي انديشه

ها به تحليل  با اين اولويتو  گردد استوار »ـ سياسي ي اخلاقي ايجاد جامعهو  شناخت مطلق
. بهتر و بامعناتر خواهد بود ، بسيارشود پرداخته مند يك چارچوب كليت پرورش فرزندان در

وژيك و اكول ـ ي اقتصادي نيازهاي جامعه ي پايهرا بر  پرورش فرزند ي مسئلهاينكه بايد  خلاصه
 .به حل آن پرداخت و ي آزادي تحليل نمود فلسفه

چيزي كه لازم . ها را از دست داده است هاست كه شانس اصلاح از طريق رفرم نظام مدت
گونه  همان. گيرد صورت ي اجتماعيها در تمامي حوزه بايد است كه» انقلاب زن«است، يك 

ترين انقلاب آزادي و  ترين بردگي است، انقلاب زن نيز بايد ژرف كه بردگي زنان ژرف
ها  دارترين گام از حيث عملي، مستلزم ريشهنظري و هم  حيثاز  هم انقلاب زن. برابري باشد

گرا  متوالي و مستمر در برابر ايدئولوژي جنسيت ي قبل از هرچيز يك مبارزه. استاقدامات و 
ي گراخلاقي و سياسي در برابر ذهنيت تجاوزي  مستلزم مبارزهانقلاب زن همچنين . لازم است

سازي و رد  مستلزم محكومهمچنين . باشد است كه بيست و چهار ساعته در حال جريان مي
ي  اراده«سپردن كامل مستلزم  .است »قدرت و استثمار با هدف بچهن آورددنيا  هب«ي  پديده

و خانواده   خاندانايجاد انقلاب در ايدئولوژي مستلزم  .است شده به زن آزاد »بچهدنيا آوردن  هب
عبارت  هو يا ب  اين است كه بايستي از فلسفهمورد ترين  آيد كه مهم به نظر مي. باشد مي

 بانيروي زندگي با زن را بايستي . گذار نمود ،با زن زندگي كنوني گيِ فلسفه تر بي صحيح
عنوان  به بايد آن راتبط ندانست، بلكه نگرش مبتني بر داشتن فرزندان و ارضاي ميل جنسي مر
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» زيبايي، صداقت، صلح و اصالت«، در ايجاد بودن رفاقت و اجتماعي  ترين پيوند دوستي، ژرف
666Fتشريك مساعي«و 

 .مشاهده كرد» آزادانه و برابر ١
ي  مستلزم فرزانگي متقابل در زمينه ،زندگي با زن ي » يم برابر و آزادانههتس«بدون شك، 
عشق راستين تنها . كند حركت ميصحيح طور مطلق در مسير  اي است كه به حقيقت اجتماعي

. در پيش گرفته شود توازن نيروي حقيقت اجتماعي چارچوبدر اي متقابل  گونه به تواند مي
توانند عشق  اند، به هيچ وجه نمي هايي كه به بردگي، تجاوز و قدرت آلوده گشته شخصيت

روي و مستمر  گسترده طور بهكه  ها خانواده  هاي ناموفق و ورشكستگي آزمون .بورزند
ي مرد  در صورتي كه زن نيز حداقل به اندازه. نمايند ، اين واقعيت را تصديق ميدهند مي

قدرت و  اي عاري از گونه بهتوان محبت و زيبايي را  داراي نيرو و فرزانگي اجتماعي باشد، مي
و از طريق تسهيم و تشريك مساعي،  بيافريندصورت برابر و آزادانه  هآميز ب در محيطي صلح

به را انقلاب زن دهي به  اولويت ٢١ي  روزگار كنوني يعني سده. ي حيات گرداند وارد عرصه
الزامي اين انقلاب را  »يا زندگي، يا بربريت«شعار  .ك شرط لازم درآورده استحالت ي

 .گرداند مي
، به است دوميي ـ روستا گونه كه نيازمند يك انقلاب زراعي ي خاورميانه همان جامعه

به . است نوسنگي ، انقلاب زن در دورانمادرسالاري. باشد نيز نيازمند مي زنانقلاب دومين 
 ست، انقلابينوسنگيانقلاب . ، يك انقلاب زن بودنوسنگيتر، انقلاب باشكوه  عبارت صحيح

ي  ضدانقلاب بزرگي كه بر پايه. گذراند ميروزگار ميراث آن  با تكيه بركه انسانيت هنوز هم 
، سبب ي طبيعي را دچار پسرفت نمود امعهتمامي ج »، تمدن و مدرنيتهرسالاريپد«ضدانقلاب 

اين ن را در تمامي جامعه شيوع بخشيد؛ و آ ترين بردگي و استثمار زنان گرديد فش ژرپيداي
مند و وضعيت  هاي اجتماعي دچار بحران نظام در تمامي حوزه ضدانقلاب بزرگ امروزه

 شود، آنچه بر زن تحميل ميقابل درك است كه  .رود وتيك گشته و رو به فروپاشي ميكائ
جهت اين امر بايستي با زن وجود داشته باشد،  همزيستي طلب اگر. است  زندگيخيانت به 

توازن نيروي ضمن زيبايي و تعالي را  مبتني بر بتوان همراه با زن عواطفپيش از هر چيز 
و به حقيقت آن ساخت بربايد اين واقعيت را . دسهيم نموو ت كردبازآفريني  ،متقابل فرزانگيِ

، با »و معلوممشخص  زن و مرد«هاني يعني خصوص، بايستي مفرد و كيدر اين . رسيد
 شدن اين امر جهت عملي. ختلط جريان يابدماي  گونه به »آل ايده انتزاعي مردانگي و زنانگي«

يكديگر   و صاحب  ملك«مبتني بر نگرش  بايد مطلقاً. ي آن لازم است نيز ايجاد آگاهي و اراده

                                                
١ Paylaşım  : تسهيم، با هم در ميان نهادن 
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 جذابيتبر اصل و معيار را جاي ناموس سنتي،  هببايد . اي ترك نمايند شهصورت ري هرا ب »بودن
 .قرار داد »يشخصيت اصالتزيبايي و «

زندگي مردان، تغيير ذهنيت و بدون زن و به تبع آن  اي  بدون يك انقلاب ريشه
 زندگي، زندگيست رأس زيرا بدون رهايي زن كه خود .زندگي ناميسر استبخشيدن  رهايي

ميان و  زندگيتا زماني كه ميان مرد با . داشتهميشه همانند يك سراب جريان خواهد 
براي . واهي خواهد بود نيز يك خيال و سعادت با زن صلح برقرار نشود، خوشبختيزندگي 

اي  جامعه و زن خاورميانه. باشند پايان مي ، واقعيات اجتماعي بي»آزاد زندگي«و » زن«
، تا حد گرديده استآن فتح توسط اي كه  و مدرنيته هسر برد در آن بهتمدني كه  ي واسطه هب

667Fاش ] يا خودبودن[ خودهستي به انحطاط كشيده شده، از ممكن

 ابژهخارج گشته و به موقعيت  ١
همان پديده،  طريقي اجتماعي از راه زن و اقدام به حل آن از  تحليل مسئله. شده است رسانيده

 ها يعني انقلاب زن حل  تنها بر مادر راه مشكلات،جهت مادر  اگر. باشد روشي صحيح مي
  .هايي صحيح به حقيقت رسيد توان با گام اصرار شود، آنگاه مي

ل و عملي آ ايدهحلي  راه مسئله و انقلاب زن، ي زمينهي دموكراتيك در  مدرنيته رهيافت
زنان هايي نيستند كه بدون  پروژهچنان ي دموكراتيك،  مدرنيته هاي ي ملت  پروژه .باشد مي

نمودن  سهيم« از طريقهايي هستند كه در هر گام خويش  بالعكس، انقلاب. طرح و اجرا شوند
 باي اقتصادي  جامعه ساختنگونه كه  همان. تحقق خواهند يافت ،»عاليتفو  فرزانگيزن در 

اقتصاد، . باشد نيروي كمونال زنان مي مستلزمآن نيز بازسازي يابد،  پيشاهنگي زنان تحقق مي
و  اكولوژي علمي است كه تنها از طريق هشياري. باشد و عمل اجتماعيِ ذاتي زن مي پيشه

با  پيوند همو  اكولوژيك هويتي ،هويت زن. گردد مي عجينبا جامعه  ،زنان مندي حساسيت
ي آزاد زن  ذهن و اراده مستلزماي است كه  ي دموكراتيك، جامعه جامعه. است زيست محيط

 .است »انقلاب و تمدن زنان«ي دموكراتيك، عصر  درنيتهآشكار است كه م. باشد مي
 ـ چگونه بايد زيست، چه بايد كرد و از كجا بايد آغاز نمود؟٧

، مفاهيم مهمي »زندگي و مرگ در راه حقيقت«و » حقيقت«در فرهنگ خاورميانه، 
در فرهنگ اروپا بازتاب  ـ پراكتيك تئوريك صورت دوگانگي بهكه مفهوم حقيقت . هستند

خويش را از  كليتهم گسسته شده و گردانيده شده، ازاش تهي  جوهرهتدريج از  فت، بهيا
يا [به اكونوميسم ،حقيقت. باشد تر مي برجسته متأخري  اين امر در مدرنيته. ه استدست داد

 .ه استمحكوم شد ]اقتصادگرايي

                                                
 .خودبودن؛ خويشتن خويش، ذات خود. آمده است Kendisi olmakي  در متن واژه ١
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در . اند آوردهكه مسائل اجتماعي سر برمطرح شده است هنگامي  حقيقت، بيشترجستجوي 
. حقيقت ارائه نمايدعنوان  بهرا  كند خود عملكرد سعي ميو  گفتمانيك  ، يقيناًادواراين 

در . سازد نمايان ميها آشكارا  حقيقت، ارتباط آن را با ناحقيي  شناختي درباره تحليل جامعه
هش و پژوتحقيق  عنوان ناحقي تعريف گشته است، هو ارزش اجتماعي ب رنجغصب حالي كه 

هميشه تعالي عنوان گشته و  محور حقيقت ياين امر و برآوردن مقتضيات آن نيز فعاليت ي بارهدر
 هر دو مفهوم حق با خدا، پيوند شماريِ همسان ناحقي با حق و شماريِ همسان. داده شده است

نمودن متافيزيكيِ مفهوم  علاوه بر انتزاعي بدين ترتيب. سازد منعكس مي بودن اجتماعي با را
 .شود تصديق مي پيوند آن با وجدان اجتماعيبار ديگر ، خدا

هويت اجتماعي كه  .آورد همراه مي ناحقي را به از حسابخواهي ،افتادن حقيقت در پي
 خويش را در برابر دهد، ناحقي ترين موجوديت يعني خدا ارائه مي عنوان بلندمرتبه هرا ب خود

هرچه از داخل . عنوان مجازات خداوندي محكوم نموده است هداده و ب پاسخبدين ترتيب 
نهاده در برابر هويت اجتماعي رو به افزايش  ييها جامعه و طبيعت خارجي تهديدات و ناحقي

و ) تئوري= الوهيهاي  نگرش(نظراتتأكيد بيشتري بر هويت صورت گرفته و  ،است
درك كه به همين جهت مهم است . است پيشبرد يافتهبزرگي در راه آن ) الوهيامور (عمالاَ

ي  جستن سرچشمه بنابراين .باشد ي دين و فلسفه، هويت اجتماعي نهفته مي در سرچشمه كنيم
 .باشد تلاشي بيهوده مي ،دين و فلسفه در جايي ديگر

 كردعملو  مفهوممربوط به  ـ اجتماعيِ واقعيات تاريخي  سازي و سركوب مخدوش
گرايي  شود در هژموني آيند كه تلاش به خرج داده مي در رأس اهدافي مي ،حقيقت

بخشي  و الوهيت ،گرايي دين و فلسفه به ملي. گنجانده شودي كاپيتاليستي  مدرنيته ايدئولوژيك
 مفهوم« گردانيدن دادن و ناميرا ، وقف تعاليتئوري و پراكتيك. اند ـ ملت متحول شده دولت به

ويستي به تحليل ي پوزيتي به پيروي از فلسفه ،علم. اند گشته »گرايي ـ ملت دولتاقدامات و 
پيكارجويي در راه حقيقت . داده شده است تقليلها  ي مدرنيته و حل آن پايه ناشي از سه مسائلِ

سوق  مايه ناچيز و بيتأمين منافع سمت  بهي تاريخ انسانيت قدمت دارد،  كه به اندازهرا 
از موضوع  ،دنده ي اساسي را تشكيل مي كه مسئلههويت اجتماعي متوجه  تهديدات. اند داده

در همين . اند فردگرايي را جايگزين آن سازند حقيقت بيرون آورده شده و تلاش نموده
هاي مخالف نظام كه  حتي نگرش. حقوق بشر به موضوع استثمار تبديل شده استچارچوب 

 خويش را از گذار از پارادايم مدرنيته جسارتدهند،  ان مينش راستگو اي را ايدئولوژي خود
بر تا به امروز را د توانسته انحصار خو ،ليبراليسمايدئولوژي رسمي نظام يعني . دهند نشان نمي

 .راست و چپ ادامه دهد] اتگرايش[روي
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 يك طرف دست به ايجاد از  در حالي كه عنوان انحصار ايدئولوژيك مدرنيته، هليبراليسم ب
»668متورF

م، از ميان تور هنگام ترين سرقت در بزرگضمن انجام ، از طرف ديگر زند مي» نگرش ١
زير و با  گيرد مي كار بهآيد  كارش مي هكه بيشتر از همه برا  م نگرش نيز آن نگرشيتور

. را به دست آورد نتيجه كند حداكثر ميهايش، سعي  اذهان از طريق رسانهگرفتنِ  بمباران
هاي  اسلحه. باشد گ ايدئولوژيك ميانحصار نگرش، هدف نهايي جن دادنتحت ضمانت قرار

دين ي  منزله به(گرايي گرايي و علم گرايي، جنسيت گرايي، ملي دين :اش عبارتند از اساسي
شار از طريق ف صرفاًمدرنيته  بخشي به تداومبدون وجود هژموني ايدئولوژيك، . )پوزيتيويستي

گرايي  از طريق دينپيش از كاپيتاليسم  ليبراليسم در حالي كه. سياسي و نظامي ميسر نيست
 بودن يـ ملت و طبقات دولت شهرونديِ نمايد، كنترل درآوردن وجدان جامعه مي سعي بر تحت

قرار  تحت نظارتو كند  كنترل مي گرايي از طريق ملي در پيرامون كاپيتاليسم را يافته پيشبرد
 ي ويژه نقش. ندهد كشيدن ي نفس اجازه گرايي اين است كه به زنان هدف جنسيت. دهد مي

را  گرا اين است كه هم مرد را به بيمار قدرت مبدل نمايد و هم زن ژي جنسيتمؤثر ايدئولو
گرايي پوزيتيويستي، جهان آكادميك و  از طريق علم. تجاوز نگه دارد ناشي از احساستحت 

ي  گزينه با نظامگشتن  عجين جز ها آن اينكه وانمود بهو با  گرداند ميتأثير  بيجوانان را 
 .دهد را تحت ضمانت قرار مي شدگي اين عجين ،ازاي امتيازاتندارند، در  ديگري

چه بايد كرد و  چگونه بايد زيست،«هاي  پرسش ،ي ايدئولوژيك ليبراليسم در برابر حمله
هايي كه مخالفان نظام به  پاسخ. دننماي كسب مي و فوريت ضرورت» از كجا بايد آغاز نمود؟

هايي كه مدرنيته  پاسخ. اند اند، حداقل تا روزگار ما فاقد تأثير گردانده شده ها داده اين پرسش
پانصد  طيي حياتي كه مدرنيته  شيوه. اند هر سه پرسش مهم داده نيز مؤثر واقع افتادهاين به 
» چگونه بايد زيست؟«مهر خويش را بر پرسش شكل غالبي  هل اخير ايجاد نموده است، بسا

قبولاندني كه شايد در هيچ القانمودن و با نيروي داري،  ي سرمايه در عصر مدرنيته. زده است
  دست هموژنيزه و يك زندگيهاي  ايجاد نمايند، شيوه نظير آن را اند عصري از تاريخ نتوانسته

درآورده   تيپ تكصورت  هب شمول واعد جهانت قتح زندگي هر كس،هاي  قالب. اند شده
ي  قيام در مقابل شيوه. ضعيف هستند ها سازي تيپ تكدر مقابل  ها مندي تفاوت. اند شده

طردشدن به محكوم و  گردد ميشود، ديوانگي عنوان  مدرن ناميده مي زندگيكه  اي زندگي
افراد بسيار اندكي شهامت  و طردشدگي، تبعيدبه در برابر اين تهديد  .باشد از نظام مي فوري
پانصد سال  يعنيها قبل  نيز از مدت» چه بايد كرد؟«پرسش . دهند ي عصيان را نشان مي ادامه

                                                
١ Inflation  :عنوان مثال تورم پول عبارت است از نشر بيش از حد اسكناس كه موجب صعود  تناسب؛ به انفلاسيون، آماسيدن، افزايش بي

 .شود ها و تنزل ارزش پول مي قيمت
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يانه زندگي فردگرا: داده شده است پاسخ و برخوردار از جزئيات، هايي ريز است كه با پاسخ
و  »استراه، راه مدرنيته  تنها«خواهي گفت  ت خواهي انديشي؛هميشه به خودخواهي كرد؛ 

تو : است مشخصراه معلوم و اصول . انجام خواهي داد گيرد ات قرار مي را كه بر عهدهچيزي 
سود كسب  ،اگر ارباب باشي. دهند كاري را انجام خواهي داد كه همگان انجام مينيز همان 

هايي »بايد كردچه «پي  در تكاپو .خواهي دويداگر كارگر باشي، در پي دستمزد . خواهي كرد
طردشدن و تبعيد به خارج  اش در صورتي كه اصرار ورزيده شود، نتيجه. ديگر، حماقت است

 دواني ي اسب زندگي به يك مسابقه. پوسيدناست و  بيچارگيست، ا  از نظام است، بيكاري
از كجا بايد «را به كناري بگذاريم، نظام به پرسش  »چه بايد كرد«. شده است مبدلوحشتناك 
اي آغاز  پرورش داده خوبي بهرا  از جايي كه خود«: دهد دين شكل ميب ، پاسخي»؟آغاز نمود

 يناپذير اغماض هاي »مكان آغاز« بودن در درون نظام،  موفق براي ،ها مدارس و دانشگاه .»كن
 .هستند

ي دموكراتيك در مقابل  ايدئولوژيك مدرنيته ايستارو  جويي آشكار است كه حقيقت
 ارزشي در سطح يك نظاماز دهد،  سه پرسش اساسي ميهر هايي كه به  نين پاسخنظام، همچ
 و تحليل جستجو: از در راه حقيقت عبارت است پيكاري  جوهره. برخوردارندآلترناتيو 

نتايج اين جستجو و  ،دفاعياتم. هاي مربوط به آن ي رهيافت ارائه و بعدي هويت اجتماعي همه
 ايستار. تكرار آن بيجا خواهد بود. ـ ارائه داده است كلي در خطوطيرا ـ هرچند  پيكار

 ي حاكم از طريق نقدهايي وژيك مدرنيتهايدئولوژيك، بيانگر گذار از هژموني ايدئول
. استايدئولوژيك  يستارا، از حقايق اجتماعي موجود در دست دفاع. است جانبه همه

دادن فردگرايي بر جامعه،  جيحتر(ي كاپيتاليستي از حقيقت تهدادن محروميت مدرني نشان
و   ـ اكولوژيك ي اقتصادي جامعهملت يا « حقيقت دادن ، نشان)بردن بر هويت اجتماعي يورش

 .سازي نيروي حقيقت آن، با همين ايستار مرتبط است و منعكس »دموكراتيك
و از كجا بايد  چگونه بايد زيست، چه بايد كرد«هاي  كه به پرسشاولين پاسخ مشتركي 

ز اما ا. مخالفت با نظام آغاز شود مبناينظام و بر  بطناز  بايست ميداده شود، » آغاز نمود؟
در  هم آن ،است پيكارجويي در راه حقيقت مستلزم، پرداختننظام  درون نظام به مخالفت با

هاي  براي پاسخ به پرسش. اي جهت مرگ هر لحظه و به بهاي آمادگيِ كهنسطح فرزانگان 
در آوردن  از تن به ماننده» بايد آغاز نمود؟ چگونه بايد زيست و از كجا مي« ي تنيده درهم
اي  ، از اين زندگي مدرنيتهبر تنت پوشانده بسان يك زرهآن را   مدرنيته ي كهجنون ي جامه

ذهن و  دل و ،هدر صورت لزوم هر لحظه تهوع نمود .خواهي شستو از آن دست گشته متنفر 
 زيبارخخود را همچون  اگر حتي .خواهي ساختپاك  زندگيرا از اين  خويشجسم 
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» چه بايد كرد؟«پرسش . خواهي داد، استفراغ كرده و پاسخ نمودبه تو عرضه  ي جهانهمتا بي
مستمر در  مندي شكل عمل و كُنش به با تقابليبا دو پرسش ديگر،  تنيده اي درهم گونه بهرا 

شده  آگاهانه و سازماندهي پراكتيك، »چه بايد كرد؟« به پاسخ. دهي خواهي برابر نظام، پاسخ
 .است

 رسيدن به سطح بيانگر سه پرسش مذكوربه پاسخ ي دموكراتيك،  نظر نظام مدرنيتهماز 
اصطلاح  در گذشتهنقشي كه . باشد م ميبا عناصر نظا كُنشگرانهرويارويي ايدئولوژيك و 

ي  مدرنيته ي كُنشگرانهنظري و  پيشاهنگيِ صورت هشد، ب عنوان مي» حزب پيشاهنگ«
نياز  است كه اين نقش اساسي پيشاهنگي جديد. دموكراتيك هرچه بيشتر تقويت شده است

ي اقتصادي، اكولوژيك و  جامعه ي بنيادين نظام يعني پايه سه ذهني و ارادي
را  )اي، ملي و فراملي مديريت كنفدراليست دموكراتيك شهري، بومي، منطقه(دموكراتيك

ي را كه از نظر شمار و كيفيت كافي جهت اين كار بايد ساختارهاي آكادميك. برآورده سازد
واحدهاي  ايو محتو ابق مضمونمطتوان جهان آكادميك مدرنيته را  مي. ايجاد نمود باشند،

تحت  ،دننماي و آلترناتيو آن را نيز ايجاد مي كنند كه تنها به انتقاد كفايت نمينوين آكادميكي 
هر  بر حسب اهميت و نيازها، در ارتباط با وظيفه اين است كه. كرد تأسيس عناوين گوناگون

سياست  ، ـ زراعت ـ فناوري، اكولوژيك هاي اقتصادي ي جامعه و در رأس آن در حوزه حوزه
ـ هنر  دين و ـ فلسفه، ـ زبان، علم ـ هويت، تاريخ ـ آزادي، فرهنگ ـ دفاع، زن ، امنيت دموكراتيك

 عناصرتوان  آكادميك، نمي توانمندبدون وجود يك كادر . نمودهايي را تأسيس  آكادمي
ي  بدون وجود عناصر مدرنيته آكادميككادر  طور كه همان. ساختي دموكراتيك را  مدرنيته

ي دموكراتيك نيز بدون وجود كادرهاي  عناصر مدرنيته معنايي دربر ندارد،موكراتيك د
مختلط،  منديِ كليتيكپارچگي و . آميز باشند توانند موفقيت آكادميك فاقد معنا بوده و نمي

 .لازم استشرط يك جهت معنا و موفقيت 
ي  مدرنيته ي منفور و همانند جامه ازهم جدايند بايد نگرشي كه فكر، ذكر و عمل آن قطعاً

كه ـ ذكرـ عمل  كرف. را ترك كرد و از آن گذار نمود شود بر تن پوشانده ميكاپيتاليستي 
جدا  يكديگر تحت هيچ شرايطي ازي حقيقت برخوردار باشند،  بايستي هميشه از پشتوانه

و  ي آن را بر تن كرد امهمند ج در قالبي كليتستند كه بايد هاي  ي تعاليها  و نشانه شوند نمي
چه  بايد زيست، چگونه« ]پاسخ به[كه قادر نيست هر سه را يكجا در آن كس. آن را زيست

. بايد دست به پيكار در راه حقيقت زند، نكندنمايندگي » بايد كرد و از كجا بايد آغاز نمود؟
ي كاپيتاليستي را نپذيرفته و  مدرنيته هاي سازي ات و گمراهدر راه حقيقت، تحريف پيكار
است؛ همان و سازمان  خود فكر ،خلاصه اينكه كادر آكادميك. سر برد به آن تواند با نمي
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حقيقت،  .واقعيت، يك كل است .يابد مي جريان) جامعه(ها در بدن طريق مويرگ كه ازاست 
و  شده  سازماندهي حالتيكادر، حقيقتي است كه . گردد ي كلّي است كه بيان ميواقعيت
 .يافته است گرانه كُنش

راه بايد بداند كه اين كار از  پردازد، مي خويش فرهنگ خاورميانه هنگامي كه به نوسازي
ي  شيوهانقلاب در نوعي انقلاب حقيقت، يك انقلاب ذهنيتي و . يسر استانقلاب حقيقت م

ي  مدرنيته ي زندگي هژموني ايدئولوژيك و شيوه« رهايي از انقلاب. است زندگي
ي را خورد كه متقلب گراي هاي نژادپرست و دين شوونيستفريب  نبايستي. است »كاپيتاليستي

سگ  همچونكنند بلكه  ي كاپيتاليستي مبارزه نمي ها با مدرنيته آن. كنند پيشگي مي سنت
ها تصور  اين برايكار در راه حقيقت را توان پي هيچگاه نمي. باشند اي مي پاسبان، در پي لقمه

گويي و  اين در حاليست كه در برابر مدرنيته تنها مغلوب نيستند بلكه در موقعيت تملق. نمود
خواهند  نيز مي و چپ قديمي فرهنگي، ستي، اكولوژيكفمينيهاي  جنبشاگر . اند چاپلوسي

پيكار حقيقت را در بتوانند گزير بايستي بر مدرنيته انجام دهند، نايك مخالفت منسجم در برا
 .خويش انجام دهند زندگيهاي  تا سطح شيوه دادنش تقليلآن و با  چارچوب كليت

هاي اجتماعي، در  عرصه كل، در زندگيدر تمامي لحظات  هرچه پيكار در راه حقيقت
هاي  در مكان در شهرهاي دموكراتيك و ،يواحدهاي اقتصادي و اكولوژيك كموناليست

. نمايد معنا و موفقيت كسب مي  انجام داده شود، »اي، ملي و فراملي بومي، منطقه«دموكراتيك 
تا هنگامي  و نيكزندگي ظهور اديان ي  اوليهو حواريون دوران  رسولانهمانند  يننتوا وقتيتا 
پيكار اگر  ؛كنيدر راه حقيقت پيكار  يتوان ، نميبرنياييحقيقت  تكاپوي در همچون آنها كه

ي زن، موسي، عيسي،  فرزانه ايزدبانوانخاورميانه به . توان موفقيت كسب نمود نيز نمي شود
669Fقَرني  ويسامحمد، سنت پل، ماني، 

670F، منصور حلاج، سهروردي، يونس امره١

جوردانو  و ٢
 برخورداري و صيانت ازبدون  ،انقلاب حقيقت. برونوهايي نياز دارد كه امروزين گشته باشند

                                                
١ Veysel Karani :ن يني؛ اويس اهل قَرزيسته اما نتوانسته او را ملاقات كند و جزء  من بوده و در زمان حضرت محمد مييا ويس القَر

كشته شد و نقل است كه ) ميلادي ٦٥٧سال (او در ميان لشكريان علي قرار گرفت و در جنگ با معاويه در صفين. آيد تابعين به حساب مي
سيرت در شمال كُردستان و برخي در حوالي روانسر كرماشان  ي برخي مزار او را در منطقه. اي از كُردستان است مزار او در منطقه

ابوسعيد ابوالخير حالت عرفاني و روحاني پيوند اويس با حضرت ). هايي نيز كه منسوب به اوست در هر دو منطقه وجود دارد مقبره(دانند مي
 : كند محمد را چنين بيان مي

 خود در غلطم كه من توأم يا تو مني/ من با تو چنانم اي نگار يمني/ در يمني مني گر پيش مني چو بي/ گر در يمني چو با مني پيش مني
٢ Yunus Emre :راهي شديم : برگردان بخشي از يك شعر او). ميلادي ١٣٢١ـ  ١٢٤٠(مذهب زبان علوي يونس اَمره صوفي و شاعر ترك

هر دو چشمش پر ز اشك / درويش يونس آنگاه كه سخن گويد/ كه براي اداي نماز بر سر ما حاضر شوند درود باد بر آنان/ به سوي دوست
 .دانند كه مي سلام و درود بر آنان/ سان ما را درك توانند نمود؟  آنان كه ندانند چه/ است
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موفق  ،گردد يا نوسازي مي دبخش يأتي تازه به خود ميه بلكهشود  كه كهنه نمي قدماءميراث 
 ها اثباتي است بر صيانت از ميراث آن همينميرند؛  ها و انقلابيون نمي انقلاب. نخواهد گشت

ـ ذكرـ  فكر« نمودن يكي درآميختن وفرهنگ خاورميانه، فرهنگ  .توانند احيا گردند اينكه مي
كردن نقد  ي دموكراتيك با علاوه مدرنيته. دباش بسيار غني مي لحاظو از اين  است »عمل

و نقش تاريخي خويش  گردد ميبر اين فرهنگ، در آن سهيم  »ي كاپيتاليستي تمدن و مدرنيته«
 .را ايفا خواهد نمود

كاپيتاليسم، (محشرانگيزسه سوار  در برابر ي كه ا اندازهبه اگر  ،فرد تمدن دموكراتيك
ـ  يفكر توأمان ي مبارزه پيوسته در ،ي كاپيتاليستي مدرنيته) گرايي ـ ملت و دولت گرايي  عتصن

ي  جامعهيعني (ي دموكراتيك مدرنيته بخش ي رهايي فرشتهبا سه  برد، ميسر  ي بهـ عمل ي ذكر
به مبارزه جهت زندگي مبتني بر ) ي دموكراتيك ي اكولوژيك و جامعه اقتصادي، جامعه

تن را در تواند خويش و نمي ـ عمل مستمر نپردازد، قادر به خودآفريني نيست ـ ذكر فكرتوأمانيِ 
به در واحد كمون اجتماعي نيز  ،ي واحد آكادمي به اندازه وقتيتا . حقيقت بسازد رهبرهيأت 

جهان عدالت، آزادي  بخش تحقق) مرشد(تواند رهبر ، نميدهدادامه نتوأمانيِ زندگي و مبارزه 
هنگامي كه در برابر فقط  (ايزدبانوان فرزانهكتب مقدس و  به نقد كشيدن. ي باشدو دموكراس
هويت  ،مابقي. باشد ارزشمند مي) صورت گيردشان براي تمدن و مدرنيته  ابزارشدگي

671Fپيكارگر عصر دموكراتيك، در. شود نمي هكه كهن است مان و ميراث حيات ما اجتماعي

١ 
يراث حياتي خويش مو  نمايداست كه اين هويت را بر شخصيت خويش حك  حقيقت كسي

آن را احيا كندد و را بزي.  
 

 نتيجه
توان فرهنگ خاورميانه را  ي اروپا نمي از راه ايدئولوژي و علوم پوزيتيويستي مدرنيته

اين . اوريانتاليسم خواهد بود اش نتيجه تحليل آن، اي مبني بر سازي ايده مطرح. دتحليل نمو
در برابر انظار قرار داده  ، چيزي را پديد آورده وگردد كه دويست سال است اجرا مي پارادايم 

ربطي دارد و نه به موارد مشخص سازگاري و  ي خاورميانه جامعه واقعيات تاريخيبه  نه كه
 .اه عميقپرتگشكافيست در حد يك  ،، در يك كلمهها تفاوت بين آن .روزآمدش

نوع  همه(نيز اند اي كه تحت تأثير عميق اوريانتاليسم بازآفريني شده رويكردهاي سنتي

                                                
١ Militan ،مبارز  ميليتان 
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672Fگرايانه نگرويكردهاي فره

از حقيقت ادراكي چنان ، )گرا و در رأس آن جريانات اسلام ١
 .رود از ادبياتي خشك فراترتواند  نمي است و  واقعينا دارند كه هرچه بيشتر

ود را خبا پارادايم،  تنيده اي درهم گونه بهكه  اي ي كاپيتاليستي مدرنيته و نماهاي ظواهر
 انگيزتر و چالش تر متناقضروزانه  مشخصي  هم با تاريخ و هم با مقوله ،گرداند مي نساختاري

فراتر ، آيد پديد ميهاي موجود  و چالش ها مندي  مانندي كه از تفاوت شكاف پرتگاه. باشد مي
خوريم، ابراز وجود  ي آن برمي ندرت به نمونه هايي كه به ق انواع جنگاز توحش، از طري

مسئول اين امر  ، هيچكدامهاي فرهنگي ماندگي و نه عقبدروني نه غرايز عميق . كند مي
فرهنگ . مربوط استي كاپيتاليستي  مدرنيته يي اجرا شيوهبندي و  شاكله به ،مسئله. نيستند

 يداشتن جريان چنان ه و براياي مختلط جريان داشت گونه كه هزاران است به اي مادي و معنوي
اي  گسيختگي و تجزيه دچار ازهمداري آن را  ي سرمايه مدرنيته ساخته شده است،بر

گرايي و كاپيتاليسم  صنعت(هاي خويش شعبه نمايد تا تلاش مينموده است و  وار يكش خط
دليل واقعي توحشي است كه چنين عملكردي  پيامد؛ مستقر سازددر آن  را )گرا ـ ملت دولت

 ،وي دادهري نزديكي كه  گذشتهدر همين راستا، . خواهد گرفتصورت صورت گرفته و 
 .كشي نداشته است و نسل توحشتفاوت چنداني با 

هم بين خويش و هم با اديان  )موسوي، عيسوي و اسلامي(خدايي هنگامي كه اديان تك
كه  گري صفحاتي از وحشيزدن  منجر به رقم، به هيچ وجه درگير شدندها  پرستي و بت كهن

ها،  در هر كدام از آن محور نگرش امت. نگرديدند ها را رقم زد، آن ي كاپيتاليستي مدرنيته
هر خلق و  توانست پاكسازي شده بودند، ميها بود  پرستي كه مدت ت بتاغير از جماع هب

دارندگان كتاب (حتي تحت عنوان اهل كتاب. خشدآميز حيات بب ي را در جوي صلحفرهنگ
. بخشيدند بين خويش امكان مي در ـ هرچند ابتدايي  ـ  »فرا امتيِ«به يك اتحاد ) مقدس

 نيز، مطرح شوندمخالف اين  هايي ايدههرچند . شده نبود ختهو اقدام شنا مفهوميك  ،كشي نسل
 ،يبا عصر نوين پوزيتيويست قياسقرون وسطي در و انحطاط بودن تر تاريك] ي مبتني بر ايده[

 از طريق آن خود است كه عصر نوين ي اسطوره همان اين .باشد تنها يك ابداع متولوژيك مي
 .دهد نشان مي روشنگررا 

هم نند كاردي فرهنگ خاورميانه را ازـ ملت كه هما دولت تحميلي  درباره هر اندازه
، از طريق اين كارد ايجاد ترين صدمات نشدني علاجزيرا  .ستكافينابازهم دريد، تأمل شود 

 از اعماق هندوستان. يابد قرار دهيم، نتيجه تغييري نمي بررسيهر تراژدي را كه مورد . شد

                                                
١ Culturalist  :كالچراليست 
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فرهنگ يكجانشين و هيچ  تا صحراي عربستان،گرفته هاي مراكش  از بيابان و تا سيبري، گرفته
در حال  طور پيوسته هنوز هم به. نمانده است بهره ي اين كارد بي از ضربه نشين يا كوچ

ـ مسلمان كه هر روز در هندوستان  توان منكر آن شد كه نزاع هندو آيا مي. خونريزي است
ـ  چين و افغانستان ي اويگور منطقه منازعات هاي موجود در كشمير، دارد، كشمكشجريان 

هاي  جويي ستيزهه، ساكن روسي هاي خلقها و ديگر  چچن شديدزدوخورهاي پاكستان، 
 و باعرا ، ها ترك«ردها با ، درگيري كُ»ـ فلسطين، لبنان و تمامي كشورهاي عربي اسرائيل«

و  ها ها، رومي نيارم«پاكسازي  منازعات اتنيكي در بالكان، ايران،هاي مذهبي  ، جنگ»ها فارس
شدني نيست،  قدر فراوانند كه شمارشان تمام هاي ديگري كه آن نمونه، آناطوليدر » ها ريانيس

، شناسند هيچ قاعده و هنجاري نميو  دارندادامه  كه همچنان يهاي جنگ ها و درگيري و اين
 باشند؟ گرايي كاپيتاليستي مي محصول هژموني

است، اگر  بخش نگشته ها نتيجه ـ ملت ي دولت اتحاديه عنوان سازمان ملل به لاتداخماگر 
تواند مؤثر واقع  نمي ميهاي اسلا ـ ملت ي دولت اتحاديهي  منزله به سازمان كنفرانس اسلامي

، اند و بس بيزاركنندهـ ملت تنها  ي دولت شمار و روزانه اگر تورهاي ديپلماتيك بي و افتد،
واقعيت اين  اگر. در ارتباط استـ ملت  دولت بنديهم با ذهنيت و ساختاردليل اين باز

ساخته شده  اوليه و وسطي  قرون هاي تر از ديانت تر و بسته مانندي كه هزار بار متعصبانه  اعجوبه
در برابرمان  فاشيستياقدامات  شكل در هر جايي به فاشيسم و خودشكل  به پيوسته است،
از  هميشه سازي، ي دولت مقوله خود .زده شويم ، نبايستي به هيچ وجه حيرتشود گر مي جلوه

ـ ملت را نشان داد كه از طريق جنگ  توان يك دولت حتي نمي. گيرد صورت ميراه جنگ 
ـ ملت بحث به ميان آورد كه  از يك دولتحتي توان  ، آيا ميآنكهتر  وخيم. نشده باشد ساخته

سر  بهدر جنگ، درگيري و تنش  پيوسته ها ـ ملت در داخل با جامعه و در خارج با ساير دولت
 ؟نبرد

هاي خاورميانه، جهت درك  ـ ملت چگونگي تشكيل دولت ي زمينهي چند نمونه در  ئهارا
عراق امروزين كشوري بود كه در دوران قبل از . آموزنده خواهد بود پنهانشان باطن و سيماي

با توجه به ـ ملت عراق   دولت. حتي از نظر اتوپيك نيز وجود نداشت. وجود نداشت ١٩٢٠
درون آن  واحدهاي فرهنگيِ. شد تأسيسامپراطوري بريتانيا  منافع نفتيِنيازهاي استراتژيك و 

اصل  ها، در ميان آن سازگارهماهنگ و  يحيات منظور به. چ وجه مورد دقت قرار نگرفتبه هي
673Fنشاندند شان رأسپادشاهي را بر . اي وضع نشد عادلانه

نان كه ارتباطي با واقعيات اجتماعي آ ١
                                                

ميلادي پس از مرگ پدر، در چهار ١٩٣٩، در آوريل فرزند ملك غازي كه ملك فيصل دوم لقب گرفت./ باشد مي» ملك فيصل«منظور  ١
 ١٤دراين . دار امور كشوري بود اش امير عبداالله عهده ميلادي كه وي به سن قانوني رسيد، دايي١٩٥٣تا سال . سالگي به پادشاهي عراق رسيد
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674Fديدند، ساقط شد گراتر مي هايي نظامي كه خود را ملي نخبهاين پادشاه توسط . نداشت

١ .
نداشت، هميشه در شرايط  675F٢»جمهور«به سبب اينكه ارتباط چنداني با شده  اعلام جمهوريِ

ـ ملت را درك   صدام حسين كه سرشت دولتديكتاتوري . ي حيات داد ديكتاتوري ادامه
هيچ نوع . جا را فرا گرفت  هايش همه كاري با اعدام وي فروپاشيد، كثافتنكرده بود، وقتي 

آيد كه  به نظر مي .ارائه دهدشناختي وجود ندارد كه تعريفي از عراق امروزين  ي جامعه نظريه
 .يك مكان كائوتيك، موجوديتش ادامه خواهد يافت عنوان بههمچنان 

با . گردند نيز متفاوت نيست يكه عربي عنوان م بيش از بيست كشور ديگر تأسيس
و بر  ،شاني مرزها. ها معنا ببخشد، ارتباطي ندارند كه به آن اي واقعيات تاريخي و اجتماعي

شان كه ملت  و جوامع يشانها هايشان، رژيم ، پرچمهايشان مارشهايشان،   تاريخهمان منوال 
منافع نيروهاي هژمونيك  يمبناخيالي بر  هايي كاملاً صورت موجوديت هكنند، ب مي شان عنوان

هاي خيالي  اين است كه اين موجوديت باشد اي كه در اينجا بسيار مهم مي نكته. اند تعيين گشته
 چنانداراي  راستي به گيرند، مقدس مورد عبادت قرار مي اي گونه بهكه بيست و چهار ساعته 

 كه حقيقت نيست، يآنبه  .نيستند كه ملموس و قابل احترام باشند اي ي واقعي تاريخ و جامعه
البته كه . و نه چيز ديگري تبليغات عنوان به هرآينه. گردد سهم حقيقت اعطا ميترين  بزرگ

براي جامعه  اي را مندانه زندگي سعادت و كننداي را حل  توان انتظار داشت هيچ نوع مسئله نمي
 .خيالي خواهد بود حل و هم خوشبختي او باشد، هم راهحقيقت فاقد آن كه . پديد آورند
ي يك اتوپياي  شود كه نتيجه ميادعا  هرچند. است برانگيزتر ئيل، بسيار دقتاسرا تأسيس

هاي ساختگي دويست سال اخير  باشد، خود آن نيز يكي از موجوديت هزار ساله مي سه
 ، از ابتدا تاهاي تأسيسش آخرين گامآن تا  تأسيسهاي  برداشتن اولين گام ي مرحله. باشد مي

                                                                                                         
ها،  در اين سال. مي آن كشور مبدل شدي غير رس سال، به موجب قراردادهايي كه بين عراق و انگلستان منعقد گرديد، عراق به مستعمره

ميلادي، ١٩٥٣در سال . شد، بر دولت نظارت داشت داران و ملاكين حمايت مي دستگاه پليسي بر عراق حاكم بود و سلطنت كه توسط سرمايه
ليس از جمله مداران طرفدار انگ طور رسمي قدرت را در دست گرفت اما در سلطنت خود، تحت نفوذ شديد سياست ملك فيصل دوم، به

ي كل  ميلادي عبدالكريم قاسم فرمانده١٩٥٨ي  ژوئيه ١٤پنج سال بعد در  .كار عراق قرار داشت دايي خود و نوري سعيد، نخست وزير كهنه
نيروهاي مسلح عراق، طي يك كودتاي خونين نظامي، رژيم پادشاهي ملك فيصل دوم را ساقط نمود و خودش زمام امور عراق را در دست 

وزير عراق، به همراه بسياري از مقامات  ي افراد خاندان سلطنتي و نيز نوري سعيد، نخست در جريان اين كودتا، ملك فيصل و كليه. گرفت
 .ي او كشته شدند كابينه

حزب بعث با كمك افسران نظامي، كودتاي ./ فيصل توسط عبدالكريم قاسم و به قدرت رسيدن او اشاره دارد به سقوط پادشاهي ملك ١
عبدالسلام . بار عبدالسلام عارف بر سر كار آمد اين. عليه عبدالكريم قاسم ترتيب داد ١٩٦٣بدالرحمن عارف و عبدالسلام عارف را در ع

 ١٩٦٨حزب را از حكومت خارج كرد تا اينكه حزب بعث در سال   ي تلاش حزب بعث جهت كودتا عليه خود، آن عارف نيز به بهانه
 .ي خود گرفت ر قبضهكودتايي نمود و قدرت را د

 هاي مردم جماعت مردم، گروه: جمهور ٢
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 ،ر ديگري غير از اينت ناكراه درد آيد كه متصورشدن به نظر مي. باشد مي به آخر خونين
باشد،  آن مي نزديكيلبناني كه در  تأسيس. دشوار است بسيار جهت خلق و فرهنگ يهودي

متوقف  چگونه زدگي اين منطقه، وضعيت جنگ توان پي برد كه نمي. تر است وغريب عجيب
. درك نيست كه حتي عنوان سوريه چگونه برگزيده شده استچندان قابل . گشت دخواه

 تر بود داشت كه سنتي رواج عثماني ولاياتها اصطلاح  جاي تمامي آن هب ،صد سال قبل از آن
نگريم، نه نام ولايت  تر از آن مي وقتي به تاريخ قديمي. داشت نيز مشخصيو شايد هم معاني 

ها  جهت معطوف به حس«ي  بر پايه گذاري نام وعين ،همگام با اسلام. وجود داشت و نه كشور
و  تر بود گرايانه واقعشايد ن اسلامي كه يعني سرزمي »بلد الاسلام« .پذيرفته شده بود» ها و سمت
اي چندان  گذاري چنين نام و شود ميعمومي پذيرفته  عنوان نام بهداشت،  مشخصيمعناي 

آن نيز  .قابل پرستش بوداالله، تنها موجوديت . پرستش ميهن در ميان نبود. گردد نميساز  مسئله
يك اصطلاح معين آن همراه با صفات و عناوينش ايجاد شده . وجدان مشترك جامعه بود

 .بود تر همين مورد صحيحشايد هم . بود
اه معلوم آنگ بود، شكل نگرفتهها  ت قارهصور هياد بياوريم كه روي زمين ب هرا ب ادوارياگر 

اين . نمايد مكان و كشور، حقيقت چندان عميقي را بيان نمي نامنمودن  تقديس شود كه مي
امت هيچ معنايي نداشته  ارضِملت و  ، كشورِاي  ي بومي، منطقه ا نيست كه مقولهبدان معن

مورد نامطلوب . كه الوهيت بخشيده شوند ندسطحي نيست چنان ها معنا دارند؛ اما در اين. باشد
تواند حقيقت  شود كه مي چنان پررنگ مي گري و مبالغه  در اينجا، اين است كه اغراق

ـ  هاي دولت توانيم جهت ساير هويت همان تفاسير را مي. موجوديت مثبت را بزدايد
 ها بازگويي ها در ارتباطات، البته كه سمبل. نيز انجام دهيم) ، ملت، تاريخمارشپرچم، (ها ملت

ات مقدس، امكان عنوان واقعي هب ها ي آن  اما ارائه. باشند داراي جايگاه مهمي مي و روايات
اي را كه   ارائه دادني، جامعهچنين . دهد صحيح را نمي شناختي جامعه رسيدن به دانش

با  بيش از حد اكنون نيز از هم .سازد ويارو ميربا مسائل بزرگي ، كردبندي خواهد  شاكله
 دار و مسئلهمقصر  ،»ساخت و تأسيسبرمنطق « در اين امر اساساً. است رو ساخته هروب مسائل
ي  منافع هژمونيك مدرنيته با مطابقكاملاً اي كه  هاي جهاني و منطقه ـ ملت دولت. است

، ملت، شهر و  ، منطقهي، با حقايق بوم)منطقش اين است(اند كاپيتاليستي تعيين گشته
آمدن  وجود بهبنابراين . باشند مي ناسازگار) اند شمول جهانو  مانا يها واقعيات تمامي اين(روستا

 مبنايبه سبب اينكه بر . گريزناپذير است ، امريها هاي جدي بين آن چالش و درگيري
در  شمول مفاهيم جهاناند، هميشه با مضمون اين  نشده ساخته »عدالت، آزادي و دموكراسي«

 .ها درگير خواهند بود و با آن اند چالش
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 ،ـ ملت دولتمربوط به ادبيات دويست سال اخير  :د اين استشو اي كه آشكار مي نتيجه
رو هستيم  همتولوژيك روب روايتبا يك . باشد بسيار اندكي مي ي مدارانه بيانگر ارزش حقيقت

، شود داده مي ها به آن يبسيار اندكمعناي كه  هم اوليه اعصارهاي  كه شايد از متولوژي
ـ ملت مصرف شده است،  يك دولتصرفاً بي كه جهت ركّاور من ارزش مبه ب. معناتر است بي

شود كه  گونه ي اينهايم برداشت نبايد از اين ارزيابي! استبيشتر بسيار ها  ـ ملت از تمامي دولت
دولت و ملت هر . دانم معنا مي شان را بي ي نموده و موجوديتنفتمامي  بهدولت و ملت را گويا 

ها حائز اهميت  اما ارزيابي صحيح آن .ندواقعيت، معاني بسيار مهمي دارعنوان يك  هكدام ب
بايد فروپاشيده يا  درنگ فروپاشيده نيستند كه بيهم  هايي چنان موجوديت  ها، اين. باشد مي

ي تداوم  ـ ملت و شيوه دولت تأسيسمنطق بلكه  ها نه اين بينيم، چيزي كه خطرناك مي. شوند
 كردن همواره هرسزيرا ؛ استو بدبختي  كشي جنگ، نسلگر  عيتدازيرا هميشه  .آن است

 .نمايد باشد را تداعي مي فاقد ارزش مي اي كه مقولهدادن افراطي  ي و تعاليحقايق اجتماع
بتواند خويش را كه برخوردار نيست  ارزشياز چنان نظام،  ي يك منزله بهخود كاپيتاليسم 

مشاهده شده هزاران سال نظاير آن،  .بت منعكس سازداي مث گونه بهرهنگ خاورميانه در نظر ف
 ترين طولاني و داراي داشتهدر منطقه جريان  يو صنعت ي، پولكاپيتاليسم زراعي، تجاري. است

شايد . است گرفته صورتي اخلاقي و سياسي  ارزيابي جامعه در فرهنگ منطقه، .است تاريخ
هنگام آن نيز در  چوناما  .داشته باشد براي اين فرهنگاي  توانست فايده انقلاب صنعتي مي

، سبب شد تا درآمد گرايي صنعت يعنيك ايدئولوژيي  رضهعصورت يك  هب پيدايش خود
ترنمودن  ، نامطلوبدر فرهنگ خاورميانه گرايي صنعت ي  نتيجه. تخريب تجلي يابد شكل به

كه از روزي . ستزنده باقي مانده ا و زحمت پابرجا و با دشواري خودزيستي است كه  محيط
، توسعه و بيكاري فزاينده) در هوا، آب و خشكي(آلودگيزايي، خشكسالي،  شكل بيابان به

 .نمايد غ ميرو به افزايش استفرا روندبا يك را  يشها تمامي نامطلوبييافته و بومي شده است، 
 ي كهي مدرنيست عنوان يك پديده هيك سنت بفراتر از  ،]يا نئو اسلام[»نوين اسلام« اگر

. بامعناتر خواهد بودارزيابي شود ـ ملت  در چارچوب دولت ، دويست سال اخير ايجاد شده طي
شده  ساختهگرايي  ملي ي نوعي منزله بهديني بلكه  يسنت ي منزله بهدرك اينكه اين اسلام نه 

سم هر اوريانتاليو م استاي  گراييِ منطقه پروتوتيپ ملي. باشد است، داراي اهميتي كليدي مي
با حيات اسلامي  هيچ ارتباطيهايي ابداع گرديده كه  به دست اوريانتاليست .خود داردرا بر 
ويژه  هو ب در منطقه پراكنش نيروهاي هژمونيك اروپا ارتباط تنگاتنگي با. ندارند

ي آمريكا در برابر  ژموني ايالات متحدهدر دوران اخير، با ه. دارد گرايي آلمان هژموني
، شده ابداع اسلام سياسيِ :مهم استبسيار درك اين نكته . ارتباط داردي شوروي  روسيه
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، هدف آن استگرايي  مليعبارت از اسلام،  ؛ اين نوعتاريخي ندارد ارتباطي با فرهنگ اسلام
 .باشد انداختن منطقه مي توانمقاومت فرهنگي و از  گسيختن ازهمنيز 

ـ ملت دويست  دولت هاي است كه بر اليگارشي گرايانه سياسي يك ايدئولوژي ملياسلام 
اين واقعيت را  يبسيار جالب جمهوري اسلامي ايران، به شكل. ستي اخير نقاب زده ا ساله

 ايدئولوژي هژمونيك گرايي ايراني است؛ ملي سر تا انتهايش از ،اسلام شيعي. دهد نشان مي
هم  ،]يا اُرژينال[ي تاريخ و فرهنگ اصيل منزله بهاما اسلام . استوري ايران سنت امپراط

 ،اين واقعيت بطن ممكن نيست بدون تحليل اسلام موجود در. اهميت حائزمتفاوت است و هم 
 ها را جهت مسائل آن رهيافتبرخي  ومتمايز ساخت ، ن فرهنگ خاورميانه را تحليل نمودبتوا

جاي آورده نشده  هي تحليل آن ب يك درياي عظيم فرهنگي است كه هنوز وظيفه .پديد آورد
عنوان  هو در رأس آن حضرت محمد را ب )تاكنون بدو ظهور خود از(تاريخي كه اسلام. است

 مبنا همينبر  ونمايد،  تفكيك مي »گرا قدرت يعنصر ي منزله بهاسلام « ازدموكراتيك  يعنصر
 نگارشاقدام به . اند مانده بازنويسي در انتظار ،اي اي بومي و منطقهه ها و موجوديت تاريخ خلق

 بالا يروزگار كنوني ما داراي ارزش سازي امر روشن تاريخ اجتماعي از طريق اين پارادايم، در
ر مورد يهوديت، مسيحيت و آيين د تفسيرهاهر اندازه همان . باشد و قطعي مي

تواند  ميهنگ خاورميانه فر، انجام گيرد) سنتزهايي همانند مانويت نيز مهم هستند(زرتشتي
راهگشاي غناي معنايي آن اين امر و  و راستي تحليل گرددنزديك به صحت اي  گونه به

 .شدخواهد 
اين . باشند داراي نقشي كليدي ميهاي اُرژينال سومر و مصر  نمونهدر تحليلات فرهنگي، 

خدايي و كتب مقدس  منبع اديان تك ،مذكور هاي اصيل نمونهده است كه ش واقعيتي اثبات
ها بوده  كه مادر تمامي فرهنگ نوسنگيفرهنگ عصر  بدون تحليل تأثيرات تاريخيِ. باشند مي

تحليل فرهنگي دوران  ،هگل. ي كافي روشن ساخت گي را به اندازهتوان هيچ فرهن است، نمي
ي رهنگ مصر كه در آن دوران تنها آگاهي محدودعصر باستان و ف مبنايخويش را بر 

تفسير مورد و  گردآوري شود »اريخ فرهنگيت«وقتي . داد ، انجام مين وجود داشتي آ درباره
 اين وظيفه هنوز در. خواهد بودخواهد آمد، رنسانس فرهنگي  پديداي كه  نتيجه ،قرار گيرد

هاي مبتني بر  ديدگاه. داده نشده استيت انجام واقعيت فرهنگي خاورميانه با موفق ي زمينه
به ميزاني كه . گويند دگماها باز نميجز نمايش  بهچيزي   گرا گرايانه و ملي  دين تاريخ
وجود  هشناسي فرهنگ خاورميانه حائز اهميت است، نتايجي كه از آن ب جامعه نمودن وضع

بر داشته اي بزرگ در هشناسي فايد لم جامعهتواند جهت ع خواهد آمد نيز به همان ميزان مي
 .باشد
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ي  ـ ملت داراي اهميت باشد، ارائه دولت ايدئولوژي و ساختاربندي به ميزاني كه انتقاد از
پيداست كه به هنگام ايجاد يك . تر از انتقاد مزبور است اي مهم آلترناتيو آن نيز وظيفه

در . فرهنگي است ]تماميتيا [كليت اساسي كه بايد مد نظر قرار داد، اولين اصلآلترناتيو، 
توان مشاهده نمود كه فرهنگ اجتماعي  ، ميههزار سال اعصار تاريخي بيش از پانزده تمام

رشد و  هاي حالت. تشكيل شده و پيش آمده است كليتي چارچوبمختلط و در  اي گونه به
هاي  ، جهت تمامي عرصهگيرند و يكپارچگي صورت مي كليت چارچوبدر كه توسعه 

از طريق  »رهيافت و حلهاي  مدل«آن، ايجاد  مرتبط با دومين اصل. مصداق دارند جامعه
 هويت فرهنگيِمبتني بر تنها با نگرش . باشد باز و منعطف مي هويت فرهنگيِ مبتني بر نگرش

676Fستيز تماميت و گرا توان از ايدئولوژي آسيميلاسيون باز و منعطف مي

ـ ملت كه نه در  دولت ١
677Fپايين و نه در بالا

ـ ملت در  دولت. باشد، گذار نمود منسجمي تواند داراي نگرش هويتيِ مين ٢
ـ ملت  هايي كه از دولت رو مدل نيست؛ از همينمعادل با حقيقت  ،رهنگيچارچوب واقعيت ف

و ساختاربندي ذهنيت به ميزاني كه از . گذار نمايند داراي اهميتي مبدأيي و اصولي هستند
يكپارچگي و  مبنايبر  يابي چارههاي  مدل به همان اندازه ـ ملت گذار صورت گيرد، دولت
تأثيرات بايد عليه حقيقت نيز  واقعيت، در همچون. يابد رواج مي فرهنگي نيز كليت

تحميل  اي منطقهمخالفت با فرهنگ  ي پايهكه بر  و انحصارگر مدرنيته ساز ازخودبيگانه
ي بيان و  شيوه« پيشبردعبارت است از  اصل سومبنابراين . تأكيد صورت گيرد ،دنشو مي

678Fسمبليسمگرفتن  حقيقت، بر بنيان هدف »گفتمان

. ـ ملت و گذار از آن دولت مدارِ غيرحقيقت ٣
 بايدداده است،  پيشبردي كاپيتاليستي بر روي هر سه پايه  كه مدرنيته اي انحصارگريدر برابر 
. مبنا قرار گيردي دموكراتيك  سه عنصر اساسي مدرنيته ي بر پايهنتگراسيون ا وگرايي  تماميت

ازخودبيگانگي، «توان  مي حقيقت هاي گفتمانو  گرا ي تماميتها بنديتنها از طريق ساختار
كه در طول تاريخ تمدن و بيش از همه در دويست سال  را هايي »گسيختگي تجزيه و ازهم

 .پشت سر نهاد تحميل شده، نيته بر فرهنگ منطقهاخير مدر
و تحليلات مربوط به فرهنگ خاورميانه را با پيشنهاد   ها سعي خواهم كرد كه ارزيابي

 .ي سياسي دموكراتيك به پايان ببرم برنامه

                                                
١ entegrasyon karşıtı  :ضد انتگراسيون؛ ضد يكپارچگي و انسجام 
بودن و نظاير آن است و منظور از هويت  بودن، ايراني اي هويت در سطح يك كشور مثلاً تركيه) kimlik üst(منظور از هويت بالايي ٢

بودن و امثالهم كه در چارچوب هويت  بودن، آذري بودن، ترك هاي آن كشور است نظير كُردبودن، فارس خلقهويت ) kimlik alt(زيرين
 .آيند بالايي گردهم مي

٣ Symbolism  :نمادگرايي 
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679F»همگرايِسازمان « عنوان بايد به» هاي دموكراتيك خاورميانه كنفدراسيون ملت« ـ١

١ 
هاي دموكراتيك را بر اساس  ان بنيانگذاري ملتتو نمي. ت فرهنگي بنيانگذاري شودتمامي

توانند  هاي دموكراتيك نمي تر اينكه، ملت مهم .انجام دادموجود ـ ملت  مرزهاي دولت
و روستاهاي ملي متمركز  هابومي، شهر] نواحي[ مناطق،. گشته داشته باشند مرزهاي ترسيم

نيز  مختلط ملتيِهاي چندشهربومي، مناطق و ] نواحي[اما .د وجود داشته باشندتوانن مي
تاريخ هميشه شاهد مناطق و . است هميننيز  تر معمولمورد . توانند وجود داشته باشند مي

با هم در همزيستي همواره كه و مذاهبي بوده  ادياناز قبايل، اقوام،  مملو شمارِ شهرهاي بي
. اند سخن نگفته »و ملتمشهورِ داراي هفتاد و د بابل«جهت از  بي ،در تاريخ. اند سر برده هب

. استهاي اين واقعيت  سرشار از نمونه ،تاريخ. توانند وطن مشتركي نيز داشته باشند ها مي ملت
بدون . نيستو ملت خالص به هيچ وجه علمي  ي خالص هاي معتقد به جامعه همچنين نگرش

واحد  توانند وجود داشته باشند كه به يك زبان مشترك هايي مي گونه كه ملت شك همان
هاي  هاي مبتني بر ملت نمونه. باشند موجودتوانند  نيز مي يزبانچندهاي  ، ملتبگويندسخن 

ي آن وجود ندارد،  كه در تاريخ نمونه مدلي. باشند نيز اندك نمي و سمبل داراي چند نماد
كاراكتر غيرانساني و وحشي اين مدل را . باشد ـ ملت مي دولت ي و هموژنيته گريانحصار

هاي دموكراتيك مبتني بر  بنابراين كنفدراسيون ملت. همراه با دلايلش تحليل نموديم
بيان  بلكه تنها با واقعيات تاريخي و اجتماعي در تطابق است هاي ملت باز و منعطف، نه هويت

ها  دولت اي متشكل از  صورت اتحاديه نه به ون بايدكنفدراسي. باشد آل آن مي ايده ي و جلوه
هاي دموكراتيك را بايد  كمون. انديشيده شودهاي دموكراتيك  واحد كمون صورت به بلكه

. گيرند ملي انديشيد كه در درون آن جاي مياجتماعيِ  مديريت واحدهاي صورت به
. ندنك رين نحو اجرا ميرا به بهتاصول دموكراتيك  ين امتيازند كهداراي اهاي آن  تشكل
 .استمديريت دموكراتيك جامعه  ي عاليِ نمونه

بلكه از طريق اصول و اجرائيات قدرت، و  دولتهاي كنفدراسيون نه از طريق نيروي  ملت
 متكي بر نيرو و هاي ها و برساخت بنيانگذاري. شوند و ساخته مي دموكراتيك بنيانگذاري

، گيرند صورت ميقدرت دولت و بر اساس نيروي  كه ها »سازي ملت«آن دسته از ويژه  هب
بلكه جهت منافع  تمام ملتنه به اقتضاي منافع  شود، يي كه ميتمامي ادعاها برخلاف

به سبب اينكه مبتني بر دموكراسي، هاي  سازي ملت. باشد اليگارشيك مي گروهيك  اگوئيستيِ

                                                
١ Çatı Örgütü  :سازمان همگرا يا ائتلافي /çatı  : بنياد؛ سقف؛ در معناي مجازي عبارت است از نهادي كه در راستاي مقصدي مشخص و

 راستا مشترك تشكيل شده باشد؛ هم
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ملت  تمامد، جوابگوي منافع نياب آل آزادي تحقق مي ايده و با نهصورت داوطلبانه، عادلا هب
 .دنباش مي

 آزاد و آميز، ي صلح ترين جامعه عيت ملت دموكراتيك، بيانگر بامعناو واق مفهوم
 .استـ ملت  در برابر جنون دولت آينده پرورِ عدالت

 هاي اتحاديه و همتر  هاي بزرگ روي اتحاديه  ، هم بهكنفدراسيون دموكراتيك
تشويق  يو جهان اي در سطح قارهرا كنفدراليسم دموكراتيك . باشد باز مياز خود تر  كوچك

 شكل خود را به ممكن است، بلكه يديگر جهاندهد كه  نشان ميتنها  نه. نمايد مي
 .نمايد اعلان ميگراترين جهان عادل و آزاد نيز  واقع

ي اقتصادي و  ا ، جامعهگيرد كنفدراسيون دموكراتيك مبنا قرار ميتوسط اي كه  جامعهـ ٢
و  شناسد ميست كه بازار را به رسميت بودنش بدان معنا اقتصادي. اكولوژيك است

ي مرتبط نوع استثمار و سركوب با همهبه سبب اينكه انحصارگري . مايدن انحصارگري را رد مي
بازاري كه تحت . پذير است امري امكان ،يك بازار اجتماعي وجود. نمايد ، آن را رد مياست

تنها در خدمت  خدمت نمايد؛جامعه تواند به  رار گرفته باشد، نميانحصارها ق حاكميت
 و» حيات اقتصادي«وابستگي متقابل  ايبودن، به معن اكولوژيك. استثمار خواهد بود

اما . تواند اجتماعي باشد محيطي نباشد، نمي اقتصادي كه زيست. باشد مي »زيست محيط«
ـ  زيست محيطبا ، هم با اقتصاد و هم هدفمند باشد »سود و انباشت«فعاليتي كه هميشه در پي 

 .باشد ميدر تضاد اكولوژي 
و خاصه زمين كه  مالكيت ابزارهاي توليد نه. باشند ها مي واحدهاي سنجش اقتصاد، كمون

مالكيت انحصارها بر زمين  و نه حالت بالعكس آن يعني ست،ها تقسيم شده ا تا سطح خانواده
ها ابزارهاي مدرنيته و تمدني هستند كه اقتصاد را با  اين. نداقتصادي نيست، هيچكدام و ابزار
، ي فعاليت اقتصادي در هر عرصه :آل اقتصادي اين است ي ايده نمونه. سازند مي رو روبهتهديد 
680Fكاربستنوعي 

 برداري بازدهي و بهره قرار شود كه بابر روي زمين و ابزارها بر كمونال ١
اقتصاد  راستينِ خالق ، ماهيتاًاست  ني كه از اقتصاد طرد گشتهز. حداكثري معادل است

به . اند با يكديگر همبستهگوشت و استخوان  مانندهستند كه  زن و اقتصاد، اعضايي. باشد مي
شناسد، نه  د، نه بحران ميپرداز به توليد اقتصادي مي بنيادينجهت نيازهاي  سبب اينكه

هنگامي كه به توليد . گرداند مواجه ميو نه اقليم را با تهديد  سازد ميزيست را آلوده  محيط

                                                
 يازي كارگيري و دست تصرف آمده است، استفاده كردن، به tasarrufي عربي  در اينجا واژه ١



 )بحران تمدن در خاورميانه و رهيافت تمدن دموكراتيك(مانيفست تمدن دموكراتيك

  

۳۹۸ 

رهايي به معناي اين نيز . گردد رهايي جهان آغاز مي نيز پايان داده شود، حقيقتاً سودمحور
 .انسان و حيات خواهد بود

است و نه  »جنگيدن آخربه تا «ها نه  ـ ملت ي كنفدراسيون دموكراتيك با دولت ـ رابطه٣
بر پذيرفتن اصولي مبتني  ستي ا اين رابطه، رابطه.  »شدگي در درون آن و همگون شدن آسيميله«

يك حيات توأمان را در  و اند ژه كه مشروعيت همديگر را پذيرفتهمتقابل دو موجوديت سو
 ها از طريق انقلاب ساقط شوند هرچقدر هم كه دولت. دهند قرار مي مبنا آميز صلح چارچوبي

تغيير  »خدمت به آزادي و عدالت«د، از لحاظ ها تأسيس گرد جاي آن به نويني هاي دولت و
 كهكنفدراتيو دموكراتيك  ي از نوعهاي پيشرفت اين، عوضدر  .شود نميحاصل چنداني 

مدت و  مدت، ميان كوتاه«قابليت تحقق  آيد، شمار مي به ي دموكراتيك ي سياسي مدرنيته پايه
 .عدالت و آزادي را دارند »مدتدراز

 »و دموكراتيك طلبانه ، برابريخواهانه آزادي«كامل دولت، به اهداف  پذيرشرد كامل يا 
كه طي يك روند و پروسه  امريست ،ـ ملت ويژه دولت هگذار از دولت و ب. نمايد خدمت نمي
ي  هاي دموكراتيك برتري و قابليت خود در زمينه نهرچه كنفدراسيو. گيرد صورت مي

گذار صورت خواهد  ـ ملت دولت خود از  هباجتماعي را بقبولانند، خودي  ئلهمسيابي  چاره
ي  نيست كه كنفدراسيون دموكراتيك در برابر حملات مدرنيته ااين بدان معن. گرفت

 هاي دموكراتيك كنفدراسيون .دفاع باقي خواهد ماند ، بيـ ملت ويژه دولت هكاپيتاليستي و ب
 .داشت هميشه نيروي دفاع از جامعه را خواهند

يك دولت كفايت  ي گسترههاي دموكراتيك تنها به سازماندهي در  كنفدراسيون
، نمايندتوانند سازماندهي  در خارج از مرزها نيز تا حدي كه بخواهند، مي. كنند نمي

 .هاي خويش باشند و داراي ديپلماسي دهندتشكيل  فوقانيهاي كنفدرال  اتحاديه
برداشتن  مياناست جهت از  حلي يابي و راه ارهچامكان  ،كراتيكـ كنفدراليسم دمو٤
هاي  و از ناحقي دارنددر خاورميانه ادامه  هنوز هاي بسياري كه ها و تنش ها، درگيري جنگ

ملت كه  ـ ي كاپيتاليستي و دولت مانع مدرنيته برابردر . گيرند ـ اجتماعي سرچشمه مي تاريخي
براي  اهي استردراليسم دموكراتيك حل كنف باشد، راه مي مسئول اساسي درگيري و جنگ

جهت  مورد مهم اين است كه قبل از هرچيز ،چارچوب هميندر . صلح، عدالت و آزادي
هاي تاريخي، تلاش به  ناحقي رفع ها و تنش، از ميان بردن ها ها و درگيري جنگ كردن  متوقف

ـ ملت را مبنا  دولتهاي دموكراتيكي كه اصول و اجرائيات  حل درنگ راه بايد بي. خرج دهيم
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681Fمرزهاها، صرفاً گشودن  نيي ارم جهت مسئله. دهند، مطرح شوند ميرار نق

كافي نيست؛  ١
جهت اينكار بايد . دموكراتيك نيز باشند و كمونالهاي  گاه سكونتبايد داراي  ها ارمني

، ها يها، روم ها، علوي آشوري برايبايد را اصل و اجرائيات  همان. تسهيلاتي را فراهم آورد
تا زماني كه بر . قرار داد مبناردها، اعراب و ساير مسيحيان و يهوديان نيز ها، كُ ترك

ـ  در اسرائيل ي گرمها گرا اصرار ورزيده شود، تداوم جنگ »ـ ملت دولت«رويكردهاي 
682Fـ سني در عراق، كشمير، بربر ـ شيعه ردكُميان فلسطين، 

افغانستان، بلوچستان،   ـ ، پاكستان٢
به همين دليل هم . باشد ريزناپذير ميديگر گ هاي حوزهردستان، لبنان، سودان و بسياري از كُ

حل دموكراتيك در هر  راه. فوري به ساختارهاي كنفدراتيو دموكراتيك وجود دارد نياز
صورت زنجيروار در تمامي  هتحقق يابد، قادر است تأثيرش را بكه ي جنگي منطقه  عرصه
ي خاورميانه، در كنفدراليسم  به همين دليل آينده. داشاعه ده نگيزبرا  مسئله هاي حوزه

 .استدموكراتيك نهفته 
683Fهاي مخالف نظام ـ نياز به اين وجود دارد كه جنبش٥

وضعيت خود را ارزيابي  مجدداً ٣
رسيده باشند حاد به سطحي مسائل اگر در جايي . مورد بازنگري قرار دهندو خويش را  كنند

توان مسائل را حل  پاشد نيز نميبحتي اگر نظام فرودر آنجا باشند،  ياب چارهها نتوانند  و جنبش
 . نمود

ممكن نيست ، گذار ننمايند از مدرنيتهتا  زيست هاي مرتبط با مسائل زن و محيط جنبش
و  جهت انسجام. همخوان با اهداف خويش حركت نمايندو  منسجماي  گونه بهبتوانند 
 .بپيوندندي دموكراتيك  جنبش جامعه به كليت، شرط لازم اين است كه پيروزي

 حالتاز  ،قديمي و سوسياليستيِ رئالعنوان محصولات مراحل  ههاي چپ ب جنبشاينكه 
 رفت برون، راه متحول گردند محور هاي دموكراسي و به سازماندهيخارج شوند  محور قدرت
 كه آميزبودن، مستلزم اين است موفقيت و تازهزدن سرآغازي  رقم. بودي خواهد صحيح
نظرانه رهايي  تنگخويش را از اكونوميسم  سنديكايي و حزبيِ هاي ريانج ،مذكور هاي جنبش

 .دموكراتيك پيوند بزننداجتماعي هاي  جنبش كليتو به  ببخشند
                                                

ها به  شدن روابط و رفت و آمد ها و عادي تركيه بر روي ارمنيهاي اخير دول تركيه و ارمنستان در راستاي گشودن مرزهاي  مقصود سازش ١
 . اند ارمنيان، اقوام و خويشان بسياري در تركيه دارند كه تاكنون امكان رفت و آمد با يكديگر را نداشته. تركيه است

ها در ليبي و جاهاي  گويند و بخشي از آن خلقي ساكن در شمال آفريقا بين تونس، مراكش و الجزاير كه اكنون به زبان عربي سخن مي ٢
مرابطون و موحدان ازجمله (نمايند ي كشورهايي كه مقيم هستند، جهت احقاق حقوق خويش مبارزه مي در همه. كنند ديگر زندگي مي

شد و  بربر در ميان يونانيان عنواني بود كه بر تمام كساني كه از سرزمين هلاس يا يونان نبودند، اطلاق مي). ه استهاي تاريخي آنها بود جنبش
 .نامند اما بربرها خود را آمازيغ يعني مردمان آزاده مي. اين عنوان نوعي خوارشمردن بود. به معناي غيريوناني و بيگانه بود

٣ System movementsـAnti 
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گرا، بومي،  فرهنگگرا،  هاي سنت ساير جنبش رفت و پيروزي برونشرط لازم براي 
 گريبان هستند، به ها دست حل مسائلي كه با آن عنوان راه اين است كه به اي و ملي منطقه

و  ات، نظريمفاهيم« معطوف به مختلف يهابنديساختارحقيقت و هاي بيان  ها يا شيوه گفتمان
تيك ي دموكرا مدرنيته نِو با عناصر نظري و ساختاري را تغيير دهند مدرنيته »يهانهاد

ـ  ويژه دولت هو ب كاپيتاليستيي  گذار از مدرنيته ميزانتنها به  ،انترناسيوناليسم نوين. درآميزند
 .تواند ميسر گردد ملت مي

هاي  ي كاپيتاليستي، بايد بر فعاليت هاي ايدئولوژيك و سياسي مخالف مدرنيته ـ جريان٦
شناسي  جامعه. نمايند ميشناسي پوزيتيويستي گذار  كه از جامعه متكي باشنداي  علوم اجتماعي

ي كاپيتاليستي  رشد هژمونيك مدرنيته كه دراست شركاي انحصارگر جمله، ازيپوزيتيويست
 عنوان بههاي علمي مثبت و بسيار ارزشمند مرحله را  از تلاش ناشيمحصولات . دست دارند

در آن ] را ها انحصار[يه و قدرت پيشكش نموده ورمابه انحصارات س ،گري      ي مزدوري سرمايه
شكستن  :هاي علوم اجتماعي نوين اين است ي فعاليت بنابراين جوهره. اند نموده شريك

، آن گرفتن ميراث مثبت و مطلوب تحويل، درآورده شدهخدمت نظام  بهكه  اي انحصار علمي
هر . ي آن به حالت حقيقت رتيب ارائهت ايجاد سنتزي از آن با استفاده از انتقاد ملموس و بدين

تواند  ها مي اين فعاليت دادنمبنا قرارفعاليت ايدئولوژيك، سياسي و اقتصادي مخالف نظام، با 
هاي علوم  فعاليت مربوط به بنيادينواحدهاي . پيشرفت خويش را با موفقيت ادامه دهد

بر توان اين نهادها را  مي. شوند ساختهآكادمي نهادهاي انستيتو و  صورت بهاجتماعي، بايد 
توان  جريان ايدئولوژيك را مي. نمود تأسيسي مناسبات اجتماعي  در هر حوزه ،نيازها حسب

را بر  نگينهادي رونداز  گذركرده ها و معلومات ناختشعنوان فعاليتي تعريف نمود كه  هب
. است از تجارب غني يدر فرهنگ خاورميانه داراي ميراث .دهد ميهاي اجتماعي تطبيق  حوزه
 .ستها بازتابي از اين فعاليت ،ها و مذاهب ي اديان و بنيانگذاري طريقت اشاعه هاي دورهاولين 

. برشمرد ها اين فعاليت  ي هرچند ناقصِ روزين را يك نمونهي مدني ام توان جامعه مي
از . استيك جريان ايدئولوژيك  ي مدني است، در اصل معهسم كه يك جنبش مهم جافميني

تحليل  ي زمينه در هاي فمينيستي جريان اما. باشدمتكي بر بنياني علمي كه است  ناچارهمين رو 
يار سهمگين هيرارشي، قدرت و كه از پشتيباني نيروي بس(گراي مردسالار ي جنسيت جامعه
 سازي ملموس نيز و يابي چارههاي  ي مدل ارائه، )بر زن برخوردار است فرما كمح دولت

بدون . شوند مي روياروبا ناتواني و عدم موفقيت  پيوسته، شان در زندگي ها تلاش گونه اين
تواند موفقيت و بزن آزاد در راه  پيكارگريدشوار است كه العاده،  هاي فوق وجود شخصيت

هاي روزانه و بسيار وسيع  يورش توسطها نيز  هاي محدود آن موفقيت. پيروزي حاصل كند
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هاي ايدئولوژيك،  كمون تشكيل و پراكتيك بنابراين. شوند آسيميله ميگرا  تي جنسي جامعه
 .است ناپذير اغماض امري ،سياسي و اقتصادي بر محور آزادي زن

جهت موفقيت اين است كه شرط اساسي فرهنگ خاورميانه، سازي  حين دموكراتيك در
براي  رويكردن ، هماگرددهاي دوران جديد ارزيابي  و كلان همانند قبايلي مدني  جامعه
ي  شيوه ي نظيروبوي رنگ، خلاصه اينكه علوم اجتماعي هاي ديني نيز نشان داده شود سنت

در صورت لزوم با  ،پيدا كندي و دين ي، طريقتي، مذهباي ، قبيلهيهاي كلان تشكل زندگي
 .ودشو پياده  نمايد همانند آنها سازماندهيخود را تركيب گردد و  هاي مذكور ميراث سنت
هاي ايدئولوژيك  و جنبش ها هايي با جريان هاي سياسي تفاوت جريانات و جنبشاگرچه 

گونه كه  همان. وجود داشته باشدنيز  بايستي و ي وجود داشتهتنگاتنگ ها پيوند دارند اما بين آن
فاقد ارزش ايدئولوژيك چندان ارزشمند نيستند، جريانات ايدئولوژيكي كه  جريانات سياسيِ

ي  هدف اساسي مبارزه. توانند ارزشمند باشند يابند نيز نمي نمي انعكاسسياسي بر واقعيت 
ي اخلاقي و  ي جامعه توسعه. باشد ميي اخلاقي و سياسي  ي جامعه ايدئولوژيك، توسعه

. باشد ميسر مي ،متكي بر علوم اجتماعي ايدئولوژيك كردعملكُنش و سياسي نيز تنها از طريق 
اخلاقي و سياسي  به كُنشگري و عملتوان  بدون علوم اجتماعي نمي ،تر به عبارت صحيح

ايدئولوژيك و  كردطريق عملدر مواجهه با انحصارات قدرت و سرمايه، تنها از . پرداخت
. را حفظ كنيم و آن را توسعه بخشيم جامعه يمتوان مياست كه متكي بر علوم اجتماعي  سياسيِ

ي موجود در فرهنگ سياسي »گرا گرا و دولت هيرارشيك، قدرت«ميراث  بدون جداسازي
در برابر بدون انجام يك عمل ايدئولوژيك و سياسي كه همچنين  ،و تميزكردن آن خاورميانه

ممكن  سازي ، دموكراتيكدرآمده باشد ي حيات روزانه شيوهيك  صورت هب واقعيات روزآمد
 .نيست
 ي پايهي كاپيتاليستي است، بر  ـ نيروهاي انحصارگر اروپا كه مركز هژمونيك مدرنيته٧
 ١٩٥٠اند، پس از  هاي پانصد ساله كسب كرده و تنش ها ، درگيريها  كه از جنگ هايي درس

. هاست درس هميني  ي اروپا نتيجه اتحاديه. زدند خود ساختاردر  اي ريشه هايي رفرمدست به 
بدان ي كاپيتاليستي نيست، بلكه هدف آن است كه هرچه بيشتر  از مدرنيتهشان گذار  هدف

ير تأث ي واسطه ، بهدر فرهنگ خاورميانهدموكراتيزاسيون  .نمايندپذيرش  و تداوم بخشيدهحيات 
، فرهنگ اش ترين نتايج انحصارگري مدرنيته از طريق نامطلوب. باشد ها دشوار مي اين رفرم

به  تنها با توسل. سمت محيط چالش، درگيري و جنگ خواهد راند منطقه را هرچه بيشتر به
توان از  اي آلترناتيو مي مدرنيته از طريقاي از نگرش و ساختاربندي مدرنيته و  گسستي ريشه

اي سرچشمه  نياز تاريخي و ريشه هميناز  ،ي دموكراتيك مدرنيته. رهايي يافتوضعيت اين 
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ي اكولوژيك و  ي اقتصادي، جامعه جامعه« ز طريقاكه  يي دموكراتيك مدرنيته. گيرد مي
گرايي ـ ملت و دولت گرايي صنعتكاپيتاليسم، « ه تقابل باب آلترناتيو» كنفدراليسم دموكراتيك «

ي  اي مدرنيتهنيروه. باشد ، عامل اساسي دموكراتيزاسيون در فرهنگ خاورميانه ميپردازد مي
 ايِ قبيله تبارهايـ روستايي،  ي زراعي جامعه«و  »مخالفان مدرنيته«از  را دموكراتيك سنتزي

ي تاريخي هميشه در برابر  كه در پشت صحنهداري  صنعتكاران و مخالفان بردهنشين،  كوچ
در  ي دموكراتيك، اين نيروهاي مدرنيته. اند وجود آورده هب ،»اند جاي گرفتهتمدن حاكم 

ي  ي اقتصادي، جامعه  جامعه« ي  ايهبر پ رفرم و انقلابپيشبرد جهت  هايشان ي تلاش نتيجه
ي  د توانست برتري خويش را در مبارزهن، خواه»ي ملي دموكراتيك اكولوژيك و جامعه

 .دني كاپيتاليستي اثبات نماي سه عنصر مدرنيته عليه مدت طولاني
، هميشه متناقضي متفاوت و  بين دو مدرنيته«اين برخورد صحيحي نيست كه بگوييم 

از طريق  ها همانگونه كه ممكن است و رفرم ها انقلاب. »وجود خواهد داشتجنگ و يا صلح 
شكل  ممكن است بهوجود آيند،  هدرگيري باي توأم با جنگ و  گونه بهحملات متقابل 

ها  مدرنيته. آميز نيز پيشرفت خويش را ادامه دهند جوي صلح چارچوبدر  ييها سازش
684Fمتناقضِو  مند رابطهي ها ساختاربندي

ي  تمركزيافتهمراحل جهت بعضاً اي هستند كه  پيچيده ١
و  رويدادهااز طريق . باشند مي مساعدآميز  ي صلح كارانه مراحل سازشو بعضاً جهت جنگي 
شوند، همچنين از  بيان مي» مدت ميان«و » مدت كوتاه«ات اي كه با اصطلاح هاي روزانه سياست
عنوان  به. اتيو يكديگر شوندتوانند آلترن نمي ،ها سيستم دوران بلوغِمربوط به تغييرات طريق 

توانند  مي يدار   تحولات ريشهسيستمانه و ساختارينِ درازمدت، چنين هاي  ي بحران نتيجه
در مقاطع كه  ها و مدرنيته ها بين تمدن ي  مبارزه شدن وآلترناتيوبر سر تلاش . صورت بگيرند

دوران [دويست سال و] دوران كاپيتاليسم[، پانصد سال]مركزي وران تمدند[سال هزار پنج
كه هنوز هم با تمامي  است و روندگونه اي پروسه ، امريداشته استادامه  ]ـ ملت دولت

ي فرهنگي خاورميانه نيز  هاي جهان، در حوزه همانند تمامي عرصه. سرعت خويش ادامه دارد
 مبتني بر ، نگرش»مدتمدت و بلند مدت، ميان كوتاه« ي حيات آلترناتيوِ از طريق شيوه

ي كاپيتاليستي كه دچار بحران  از مدرنيته ،)تاكتيك(ياتو اجرائ) استراتژي(و عمل سازماندهي
 سرآمدعنوان عصر  هي دموكراتيك ب هاي مدرنيته و ارزش است، گذار خواهد شد نساختاري

 .و معنا كسب خواهد نمود خواهد يافتتحقق 

                                                
١ ilişkili ve çelişkili برند سر مي هم با يكديگر ارتباط دارند و هم با همديگر در چالش به 
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اين بخش، چهارمين جلد . گونه به پايان ببرم يناي دفاعياتم را ا خاورميانه م بخشناچار
تمدن و مدرنيته در «ي مسائل  مضمون جلد آخر آن، ارائه. دهد را تشكيل مي دفاعياتم بزرگ

هاي چند جلدي  بر اين باورم كه اين بازگويي. آن خواهد بود يابي چارههاي  و مدل» ردستانكُ
نمودن شخص من در  دادن و محكومبا هدف قرار :سازي اين مسئله لازم هستند شنجهت رو

  ؟نمودن چيستند محكوم دادن وپي هدف قرار
 ابراز نظر صحيحآنگاه ي تلاقي تاريخ و جامعه باشد،  ، نقطه»لحظه« ي مثابه بهاگر فرد 

 !تاريخ و جامعه خواهد بوداي براي   آزادانه سرآغاز نيز ي خويش و دفاع صحيح از خود درباره
 ٢٠٠٩ـ ٠٨ـ ٠٤

 عبداالله اوجالان 
 امرالي  ي نفره تكزندان 
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 مجموعه آثار نويسنده

 راه انقلاب كردستان •
 نقش خشونت در كردستان •
 بازگشت به ميهن و وظايف ما •
 ي شخصيت در كردستان مسئله •
 شخصيت مبارز آپوئيست •
 هاي شخصيت حزبي حيات حزبي و ويژگي •
 تحرير تاريخ، آفرينش تاريخ •
 زندگي انقلابي و حيات نوين •
 و وظايف ما PKKدر   ي توسعه مسئله •
 ي زن و خانواده مسئله •
 )دو جلد(چگونه بايد زيست •
 مسائل خودسازي حزبي و وظايف ما •
 عشق كُرد •
 سير تكوين ارتش زنان •
 جمهوري اليگارشيك •
 رهنمودهاي پيروزي •
 سازماندهي چيست؟ •
 حل آن ي رهايي خلق كردستان و راه مسئله •
 رهنمودهاي آزادي •
 ي حيات سوسياليسم، تعالي شيوه •
 رنسانس كُرد و تأثير آن بر رنسانس خاورميانه •
 قيام و نوزايي يك خلق •
 رهبريت و سياست آپوئيستي •
 ي مبارزه رهبريت و فلسفه •
 زبان و عمل انقلاب •
 گر  ي تصفيه تصفيه •
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 PKK رهبريت و آزمون •
 بينش ما در خصوص جنگ •
 نيروترين  بزرگ  نيروي خلق، •
 )سه جلد(اي از آثار  برگزيده •
 اصرار بر انسانيت  اصرار بر سوسياليسم، •
 ي دين رويكرد انقلابي در قبال مسئله •
 عشق و آزادي •
 دادگاه تاريخ •
 تاريخ در روزگار ما، و ما در ابتداي تاريخ نهانيم •
 )، مهري بلّي با عبداالله اوجالان گراي تُرك گفتگوي انقلابي چپ(دگرگوني عظيم •
 )الملحم با عبداالله اوجالان نگار سرشناس عرب، نبيل ي روزنامه مصاحبه(ي و خلقرهبر •
 )با عبداالله اوجالان ي پروفسور تُرك، يالچين كوچوك  مصاحبه(داستان دوباره زيستن •
  PKKي پنجم  راپرت سياسي تقديمي به كنگره •
 طلبم مخاطبي مي •
 بخش خلق شخصيت مبارز در مبارزات رهايي •
 در انقلاب دموكراتيكسرهلدان خلق  •
 گري مبارزه با اشرار •

ي تحرير  ي امرالي به رشته و مجموعه دفاعياتي كه عبداالله اوجالان پس از دستگيري در زندان انفراد
 :درآورده و در آنها به تبيين فلسفه و پارادايم نوين خويش پرداخته است

 ) شده به دادگاه امرالي ارائه(ي كُرد؛ جمهوري دموكراتيك حل دموكراتيك حل مسئله راه •
 )بشر اروپا شده به دادگاه حقوق ارائه(سوي تمدن دموكراتيك از دولت كاهني سومر به •
 )ي هشت دادگاه جنايي آنكارا شده به شعبه ارائه(اورفا سمبل قداست و لعنت •
 )ي آتن، يونان شده به دادگاه مؤتلفه ارائه(كُرد آزاد هويت نوين خاورميانه •
 )شده به دادگاه تجديدنظر دادگاه حقوق بشر اروپا رائها(دفاع از يك خلق •
 ي راه نقشه •
 )ي حاضر پنج كتاب ـ مجموعه(مانيفست تمدن دموكراتيك •

 
 هاي عبداالله اوجالان مركز نشر آثار و انديشه
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